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تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 
تواند از زبان، فرهنگ و تارانده شده باشد. تبعیدی می

کس که شعر، هویت  خویش نیز تبعید گردد. آن
خودی امکان اش در کشور داستان، هنر، فکر و اندیشه

چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه 
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به می

که در مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل
 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

گردد، این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می
کوشد یابد. میگ رد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه 
اختصاص دهد. مسئولیت  هر شماره از نشریه و یا 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده 

صداهای گوناگون  خواهد گرفت. تلاش بر این است که
فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، 
چه در قامت سردبیران میهمان، چه در قامت 

 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 چند نکته 
 اینک تاریخ و

 و اینک انسان 

پیلات س، والی یهودا، پس از بازداشت عیسا مسیح، آنگاه که تازیانه بر تنش زدند و تاجی از خار بر سرش نشاندند، او را بر یهودیان  

برآوردند: »بر صلیبش کن! بر صلیبش کن.«. پیلاتس در نهایت عیسا را  نمایاند و گفت: »اینک آن انسان«. کاهنان معبد فریاد  

 به مردم واگذاشت تا بر صلیبش کشند. )انجیل یوحنا( 

گرد و انسان هنوز نتوانسته گریبان خویش از این سرشت حیوانی برهاند. بیش از چهاردهه کشتن پنداری به ذات آدمی بازمی

کشند. سال گذشته ایران با رقم  کنند و میهایی دیگر را بر دار آونگ میفاع از او انساناست که در ایران به نام انسان و در د

کشند؛ به نام دشمن، به نام مرتد، به نام  وقفه کشته و میاعدامی، پس از چین، مقام دوم جهان را در اعدام داشت. آنان بی 582

 الارض.  گر، به نام فاسد فییاغی، به نام شورش

سرکوب کند، چیزی که تا کنون در آن موفق   "قدرت"کشد تا هر اعتراض و جنبشی را در راستای حفظ  می میجمهوری اسلا

توان آن را در رابطه با قدرت بررسید  گردد، میچه در این رابطه به رژیم برمی ها نیز. آنها ادامه دارند و کشتننبوده است. اعتراض

زنند و یا با  شوند که هنوز »بر صلیبش کن« را فریاد میهایی دیده میردد، انسانگسوی همین رابطه که به مردم برمیولی آن

 خیزند.  سکوت خویش به دفاع از آن برمی

چنان با ماست. به راه سقوط استبداد شاهنشاهی فریادی شد تا پایانی  هم   57از انقلاب سال    "کشممی"و    "مرگ بر"صدای  

تر بنیان گرفت و حال دگربار تکرار شعارهای ها پایان نیافت. در ابعادی گسترده اما کشتنها. رژیم پیشین رفت،  باشد برای کشتن

ایم. کشتن اما تنها به کشتن  شود. به راستی از استبداد پیشین و دیکتاتوری حاکم در این راستا چه آموختهپیشین شنیده می

ی را نیز در بر خواهد گرفت. در فرهنگ حذف هیچ بذری از  شود، فکر و اندیشه و آزادی و دمکراس  آغازاگر انسان محدود نیست. 

 آزادی سبز نخواهد شد.  

ها آمدند و شعار آزادی  که مردم آلمان شرقی در اعتراض به دولت به خیابان  1953نقل است که به هنگام شورش هفده ژوئیه  

شود  جا چطور است؟ به او پاسخ داده میدر آن  پرسد که اوضاع شما زند و میسردادند، برتولت برشت به دفتر نویسندگان زنگ می

که فعلاً سالم هستند و توان دفاع از خود را دارند. برشت بعدها در این رابطه شعری سرود که پس از مرگش منتشر شد. در این  

 شعر صحبت بر سر اعتماد ملت به دولت و یا عکس آن است: 

 اصغر حداد( ملت دیگری برگزیند؟ )برگردان: علیتر نخواهد بود اگر/ دولت ملت را منحل کند/ و آسان

 … ... و حال انسان ایرانی در برابر تاریخی قرار گرفته که قرار است فردای ایران را بنیان گذارد؛ اینک تاریخ و اینک انسان

 

ست از داستان، شعر و نقد و بررسی ادبیات و فرهنگ. فصلی از آن  ایها مجموعهاین شماره به سان دیگر شماره  "آوای تبعید"

بر عهده داشتند،   باوی ساجدآوری مطالب آن را آقای به زبان و ادبیات عرب در ایران اختصاص دارد. این فصل که زحمت جمع

گردد که آثار خویش را به زبان فارسی نیز  د نیست و نویسندگان جنوب ایران را نیز شامل میزبانان ایران محدودر واقع به عرب

 نویسند.  می

 زبانان ایران. ای ویژه در زبان و ادبیات عرببا سپاس از آقای باوی ساجد، امیدورام این فصل آغازی باشد برای انتشار شماره 

 اند. عرهای ده شاعر کهن ادبیات فارسی را برای این شماره برگزیدهمنتخبی از ش "جادوی شعر"در راستای  مجید نفیسی

 با سپاس از او.  است. کلکنورالدین زرین طرح پشت و روی جلد نشریه کار آقای 

 
اسد سیف 
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 داریم یاد ناصر پاکدامن را گرامی می 

 
 

گیر فرهنگ و آزادی، ناصر پاکدامن، در سحرگاه برومند و وفادار میهنمان و کوشندۀ پیهمراه، آموزگار و یار دیرین ما ، فرزند  

وطنان در مراسم  در پاریس درگذشت. حضور صدها نفر از هم  2023، بیست و سوم آوریل  1402روز یکشنبه سوم اردیبهشت  

ان و خوانندگان آثار او، به رغم این که در این  وداع با پیکر او در گورستان پرلاشز پاریس نشان از آن داشت که دوستان و آشنای

فعالیت و تکاپوی خود را محدود کرده بود، نیک خواهی و یکی دو سال آخر به اقتضای عمر و رنج بیماری حضور اجتماعی و 

 دارند. دریغ او را برای اعتلای فرهنگ ایران و بهروزی ایرانیان همچنان پاس میتلاش بی

شمسی از    1300بند اخلاق و اهل فرهنگ به دنیا آمد. خانوادۀ پدری اش درحدود سال های  ای پایخانواده ناصر پاکدامن در  

همدان به تهران آمده بودند. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان ادب و دبیرستان علمیه و سال آخر دبیرستان را در  

های  گیری احزاب و سازمانهای پس از شهریور بیست و پیدایی و شکلدارالفنون گذراند. سال های نوجوانی او در فضای آزادی

های او به های میان آنان در دوران ملی شدن نفت سپری گشت. در همین دوران است که دلبستگیسیاسی جدید و کشاکش 

بایی که به یاد دوست  ها بعد در خطابۀ زیشود. سالگیرد و از عناصر پایدار هویت سیاسی او در آینده مینهضت ملی شکل می

همدرسش، حمید عنایت، در دانشگاه آکسفورد، ایراد کرد، خاطرات آن سال ششم ادبی در دارالفنون را این چنین به پایان ب رد :  

همان سالی که رزم آرا کشته شد، نفت ملی شد، دکتر مصدق به حکومت رسید، هدایت خودکشی کرد و ما فهمیدیم که در  "

 . " گیرد، دوستی ماست، همینچه دستمان را می دیگر پیر شدیم. در این میان آن این آشفتگی یک سال

( به دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران رفت تا اقتصاد بخواند و سپس با کسب رتبۀ  1329-30پس از پایان تحصیل در دبیرستان ) 

 سی خواند. نخست برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفت و در دانشگاه پاریس اقتصاد و جمعیت شنا

شود و چند سال بعد در زمان دانشجویی در پاریس، در  در دوران تحصیل در ایران با هما ناطق، تاریخ نگار برجسته، آشنا می

 بندند و دارای دو فرزند می شوند، میشا و روشنک. ، با هم پیوند زناشویی می1335چهاردهم شهریور 

افتند و نیز انتشار یشداد به فکر برپایی اتحادیۀ دانشجویان ایرانی در فرانسه میهاست که به همراه زنده یاد امیر پدر همین سال

 (. 1338نامۀ پارسی، مجلۀ فرهنگی، علمی و هنری، ناشر اقکار دانشجویان ایرانی در اروپا ) اردیبهشت  

روپا را که هستۀ مرکزی آن های ایرانی در اشوند که جامعۀ سوسیالیستچندی بعد با برخی از یارانش در نهضت ملی برآن می

 ( تا اندیشه و گرایش چپ مستقل را بیشتر بشناسانند. 1343در پاریس بود به وجود آورند و مجلۀ سوسیالیسم را منتشر کنند ) 

 

اقتصاد توسعه نیافته در دانشکدۀ حقوق و علوم اقتصادی  ی دکتریرساله ایران، تحلیل ساختاری یک  اقتصاد  اش را با عنوان 
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(. در آخرین  1968ی انتشارات آموزش عالی فرانسه برگزیده شد )اش برای نشر در مجموعهه پاریس گذراند و پایان نامهدانشگا

 سال تحصیل در همان دانشکده به تدریس پرداخت. 

مدتی   اش در زمان دانشجویی های سیاسیهای امنیتی به بهانۀ فعالیتتصمیم می گیرد به ایران باز گردد. مقام  1346در سال  

او در دانشگاه می را آغاز میمانع استخدام  اقتصاد  تدریس در دانشکدۀ  کار  های ها و جزوه کند و درسشوند ولی چندی بعد 

شوند.  اش در اقتصاد ایران، جامعه شناسی اقتصادی و جمعیت شناسی از محبوبیت زیادی در میان دانشجویان برخوردار میدرسی

 گردد. های ماندگار میان آنان میویان پایۀ دوستیمناسبات صمیمانۀ او با دانشج

  1347اندوزد. در سال  ای میهای گرانقدری در ویراستاری و نشر حرفهها افزون بر نوشتن مقاله و کار پژوهش، تجربهدر این سال

یراستاران آن دوره به کار ترین مترجمان و و  پیوندد و در کنار برخی از برجستهبه دعوت کریم امامی به انتشارات فرانکلین می

شود.  پردازد. به پیشنهاد و با نظارت اوست که مجموعۀ تازه ای از آثار در اقتصاد و علوم اجتماعی انتخاب، ترجمه و منتشر میمی

سردبیری مجلۀ سخن و مجلۀ تحقیقات اقتصادی و دفترهای سلسلۀ بررسی و تحقیق وابسته به دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران  

 های او در این زمینه است. ها و تلاشدیگری از تجربه بخش

به دعوت دانشگاه پرینستون به عنوان پژوهشگر مدعو مدتی در امریکا اقامت گزید و از فضای سرد و عبوس   1353-54در سال 

 های حزب رستاخیز در ایران دور ماند. سیاسی آن سال

های اجتماعی او نیز به  ها و مطالبات اجتماعی، عرصۀ فعالیتز اعتراضبا گشایش فضای بستۀ سیاسی و آغا 1356از اوایل سال  

فضاهای بیرون از دانشگاه گسترش یافت. ناصر پاکدامن و شماری از استادان گرد هم می آیند تا در برابر جوّ پلیسی حاکم و  

ر سازمان ملی دانشگاهیان ایران منتشر  منشو  1357مرداد    11ای بیندیشند. در ها از ارکان قدرت، چاره ضرورت استقلال دانشگاه

برد  گیری و پیشکند. او نقش مؤثری در شکلای از استادان و کادرهای آموزشی را به خود جلب میشود و طیف گستردهمی

ی  در پی اعتصاب غذای زندانبان سیاسی، کمیتۀ دفاع از زندانیان سیاس  1357مبارزۀ این سازمان نوپا داشت. در بیستم فروردین  

ادامه یافت نیز برعهدۀ   57دی ماه    24دست به انتشار بولتنی خبری می زند به دو زبان فارسی و انگلیسی. انتشار این بولتن که تا  

او بود. در اواخر پائیز همان سال سه انجمن مهم دموکراتیک و مستقل از سازمان های سیاسی یعنی کانون نویسندگان ایران، 

س زندانیان  از  ایران تصمیم میکمیتۀ دفاع  ایران و سازمان ملی دانشگاهیان  نام  یاسی  گیرند خبرنامۀ مشترکی منتشر کنند. 

 خبرنامه، همبستگی و گردانندۀ آن ناصر پاکدامن بود. 

خواهانه نه تنها به سرانجامی نرسیده که  با سقوط رژیم پادشاهی و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی آشکار شد که مبارزۀ آزادی

ها و دستآوردهای آغاز انقلاب یکی پس از دیگری پایمال ارتجاع و استبداد  ماندگی روبرو و آزادیر ستبری از تعصّب و واپسبا دیوا

مذهبی حاکم شده است. در چنین شرایطی بود که جمعی از مبارزان و کنشگران سیاسی با پیشینۀ ملی و چپ گرد هم آمدند  

ر جوار مزار مصدق تشکیل جبهۀ دموکراتیک ملی ایران را رسما اعلام کردند. این  در احمدآباد د  1357و در چهاردهم اسفند  

از آزادی و   انقلابی در دفاع  نیروها و سازمان های جوان  با  برای همگرایی و همکاری  فراهم آوردن فضایی  با امید  جبهه که 

گرفت. ناصر پاکدامن از اعضای مؤسس آن و  های دموکراتیک به وجود آمده بود، بی درنگ مورد تهاجم رژیم جدید قرار خواست

 یکی از گردانندگان اصلی نشریۀ آزادی ارگان جبهه بود. 

شود. در همین سال بود که انحصار  به عنوان یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران انتخاب می  1359در سال  

شورای ملی مقاومت اعلام موجودیت کرد.    1360تیرماه    طلبی حاکمیت از سرکوبی نیروهای غیر خودی فراتر رفت. در سی ام

، پس از  1360ناصر پاکدامن هم دعوت  پیوستن به این ائتلاف را پذیرفت. این همکاری چند سالی بیشتر دوام نیاورد. در آذر ماه 

 مدتی زندگی در اختفا، به ناگزیر خاک ایران را ترک کرد و بار دیگر به فرانسه آمد.

در پاریس، به یاری ساعدی می شتابد و تا انتشار آخرین شمارۀ الفبا    1361انتشار دوبارۀ مجلۀ الفبا در زمستان    با از سرگرفتن

همراه با محسن یلفانی به انتشار مجلۀ چشم    65ماند. چندی بعد، در تابستان  و مرگ نابهنگام ساعدی کنار او می  1364در پائیز  

ای در میان نشریات ی اهل قلم داخل و خارج کشور و با اقبال خوانندگانی وفادار جای ویژهزند. چشم انداز با همکارانداز دست می
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 ها، مناسبات و شخصیت نستوه ناصر پاکدامن بود. وزین فرهنگی خارج از کشور پیدا کرد که بی تردید عامل اصلی آن، تلاش

 

( ؛ قتل کسروی 1376ژوهشی در بارۀ مقدمۀ هدایت )  باز نشر رباعیات حکیم عمر خیام، به اهتمام صادق هدایت، همراه با پ

( ؛ وغ وغ ساهاب، صادق هدایت و مسعود فرزاد، با 1379( ؛ صادق هدایت، هشتاد و دو نامه به حسن شهید نورائی ) 1377)

شم  هایی است حاصل این دوران کار او. در همین دوره، به جز مقالات متعددش در چ(، کتاب1381های اردشیر محصص )طرح

در    1384( در پائیز  24های دیگری نیز در سایر نشریات خارج از کشور به چاپ رساند. آخرین شمارۀ چشم انداز )انداز، نوشته

 پاریس منتشر شد. 

( تا سال  1380گیری )واپسین تلاش سیاسی او همراهی با جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بود که از آغاز شکل

 های آنها داشت.بود و نقش موثری در پیش ب رد کوششها در کنارشان 

پایان او به ایران و مردم آن خلاصه کرد. آنچه  توان در عشق و علاقۀ بیهای ناصر پاکدامن را میزندگی و کارنامه و آرزوها و هدف 

توانست در این راه کوشید و با آزادگی و  شد و تا آنجا که کرد و آنچه آرزو داشت در پایداری ایران و بهروزی ایرانیان خلاصه می

 شرافتی مثال زدنی زیست. 

 یاد بیدار او ما را ترک نخواهد کرد.
 

با  نام بیش از دویست نفر پای آن، منتشر شده است. این متن 
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 قباد آذرایین  

 
 ضایعات 

 

بعد از   راننده ی جرثقیل اعدام، سپیده دم سرد پاییزی،آن 

نشست پشت فرمان و تند راند و یک راست   اجرای مراسم،

رفت ایستاد جلو یک بنگاه معاملات اتوموبیل ...بنگاه هنوز  

 ...باز نشده بود

دانی چرک و سیاه یک زباله  دوروبرش چشم گرداند.  راننده

 تو  دانی.خماند تو زباله نزدیکش بود. پیاده شد و رفت سر  

یک کلاف نخ نایلونی و    دانی حتمن یک تکه مقوا،هر زباله 

 ..شود.ای چوب نیم سوخته پیدا میتکه

نیم نوک چوب  به  با  فروش  نوشت:  مقوا  تکه  روی  سوخته 

 ...ترین پیشنهادپایین

آویز کرد به سیم بالابر  ی نخ نایلونی حلقتکه مقوا را با رشته

 .جرثقیل

 ...بادی سرگردان تکه مقوا را به بازی گرفت

می  که  جرثقیل  به  میرهگذرها  سست  پا   کردند،رسیدند 

زدند و  پوزخندی می  خواندند،ی روی تکه مقوا را مینوشته

  بعضی ها هم انگار که یاد چیزی افتاده باشند   شدند.رد می

میدندان لاستیکقروچه  به  لگدی  و  گلگیر کردند  یا  ها 

 ....زدندجرثقیل می

ماشین، جاباری  بالای  تابلویی  با  نیسان  وانت  ایستاد    یک 

قدمی جرثقیل.  طرف   چند  رفت  و  شد  پیاده  وانت  راننده 

جرثقیل....صبح به خیر گفت و با او دست داد و گفت:    راننده

 .خریدارم

 روی تابلوی جاباری وانت نوشته شده بود: خریدار ضایعات
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 نیا اقتصادی   ساناز 

 

   ابری   عطاری

  دم   خاکستری  ارج  صندلی  روی  اندازدمی  یکجا  را  وزنش

  پشت   آجری  دیوار  به  دهدمی  تکیه  را  عصایش  و  مغازه

  هایش چشم  روی  عینک  بودن  پایین  و  بالا  دانمنمی  .سرش

  عینک   دسته  دور  چسبانده  که  ستکلفتی   چسب  خاطر  به

 صورتش روی عینک که است چپش چشم روی پانسمان یا

  از  یاعلی یک  با  جایک را نفسش  .دهدمی نشان وکولهکج را

  روبروی   میدان  به  شودمی  خیره  و  بیرون  دهدمی   حلق  ته

  صدای  حتماً و  شده سنگین هاستمدت هایشگوش  .مغازه

   .شنودنمی را میدان  وسط هایفواره 

  (( خوبه؟  بابا  :))پرسدمی  که  پرانممی  را  هاعناب  روی  مگس

 یادش  .ندارد  فایده  .شما  به  داد  را  عمرش  پارسال  گویمنمی

  صندلی  همین  روی  نشیندمی آید می خدا  روز  هر .ماندنمی

  بشنود   که  جوری  بلند،  صدای   با  خوبه؟  بابا  پرسدمی  و

  خوبی   خودت  .میرسونه  سلام  .خدا  شکر  :))  گویممی

  تکان   بابا  سلامتی  از  رضایت   نشانه   به  را  سرش  ((کربلایی؟

  حفظش   خدا  !موئمنیه  مرد  :))گویدمی  و  دهدمی  تکان

  ی طاقچه  روی   چینممی  جوری  را  گلاب  هایشیشه  .((کنه

 قمصر  گلاب  علامت  که  محمدی گل  هایغنچه  گونی  بالای

  وقتی   ((  خوبه؟  آبجیت  :))  پرسدمی  .بزند  چشم  توی  اصل

  . زندمی  حرف  کوچه  به  رو   .کندنمی  نگاه  من  به   زندمی  حرف

 گاهی  و  گذرندمی  عجله  با  روپیاده  در  که  مردمی  به  رو

 هایگونی  به  افتدمی  نگاهشان  رد  ایعجله  عجله  طورهمان

  و  دارچین هایچوب و معطر  و خشک هایسبزی پروپیمان

  خوبه   آبجیت  این  از  بعد  دانممی  .دهمنمی  جواب  .فولوس

  شد   عروس   :))   بکشد  پیش  را   حرفی  چه   خواهدمی

 با  روز  هر  مثل  .نگویم  را  راستش  آیدنمی  دلم  ((بالاخره؟

  سه   دیگه  پسرش…  بله  :))  دهممی  جواب   بلند  صدای

 و  کندمی  راست  و  چپ  تاسف  نشانه  به  را  سرش  !((سالشه

  حسین   .شد  حیف  !من  حسین  پای  به  ننشست  :))  گویدمی

  همدیگر   حسین  و   زهرا  اینکه  .((بود  خاطرخواش  خیلی  من

  یادش   کسهیچ  .رودنمی  یادش  وقتهیچ  خواستندمی  را

  . آمدنمی  بند  هایشاشک  زهرا  رفت  که  حسین  .رودنمی

 راز  شانخواهیخاطر  .کند  تحصیل  ترک  اصلا  خواست می

  خواست نمی  دلش  .آمدنمی  خوشش  بابا  .بود  محله  مگوی

 نظرش  به  حسین  .باشد  حدیث  و  حرف  زهرایمان  سر  پشت

  سبزی قرمه  بوی  اشکله   که  بود  خواندرس  بچه  یک  فقط

  هشتش   بود  قرار  اش زندگی  همه  یقین  به  قطع  و   دادمی

 کلاکت  حسین که  خرداد دوم  ی بحبوحه  .باشد  نهش   گروی

  داد می  را  خاتمی  عکس  و  ایستاد می  میدان  وسط  دست  به

 تماشایش  مغازه  دخل   پشت   از بابا  ها،پیاده  و  هاراننده  دست

  حالا؟   چی   که  :))   گفتمی  بشنوم  من  که  جوری   و  کردمی

 یه  به  بچسبه  اینکه  عوض  !بخوره  که  براش  نون  شد  کلاکت

  سر   گذاشتممی  را   شصتم  انگشت  من  ((  …  کاروکاسبی

  . نشنوم  را   بابا  هایحرف  عمداً   و   کند  صدا  فشّه  که  آب  شلنگ

  لق   درمیان  یک  هایموزاییک  روی  گرفتممی   فشار  با  را  آب

 آب  و  شود  شسته  مغازه  در  دم  خاشاک  و  خس  تا  رو  پیاده

  توی   از  هایشریشه  نصف   که  قطوری   چنار  پای   شود   جاری

 هاموزاییک  خیسی  بوی  .شدمی  رد  خیابان  کنار  باریک  جوی

 ایستاندمی  را  رهگذرها  و  شدمی   درهم  زعفران  و  زیره  بوی  با

  ووارنگ   رنگ  هایگونی  تماشای   و  کشیدن   عمیق  نفس  به

 را  حسین  من  شدمی  مشتری  گرم  سرش  که  بابا  .عطاری

  دو   دادمی  مردم  دست  که  کلاکتی  هر  با  که  کردممی  نگاه

 .گرفتمی  بالا  هاآدم  به  رو  و  کردمی  هفت  را  انگشتش

  را   سرشان   ها  بعضی  زدند،می  عروسی   بوق  برایش  هابعضی

  را   من   .کردندمی  وبش خوش  و  آوردندمی  بیرون  ماشین   از
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  هم   من  برای  را  اشپیروزی  هایانگشت  دید، می  دور   از  که

 بچه حسین .نه یا دیدمی را لبخندم دانمنمی .گرفتمی بالا

  . بود  بیست  نوزده  هایشنمره   همه  .بود  کلاس  خرخوان

 تنها  حسین  .نگارروزنامه   یا  بشود  تاریخ  معلم  خواستمی

  . آوردمی  روزنامه  خودش  با  سرکلاس  که  بود   من  شاگردیهم

 پشت  گذاشتمی  را  اشآبی  بیک  خودکار   تفریح،  زنگ

  خواندن  به نشستمی مدرسه حیاط آسفالت کف و گوشش

  داشت برمی  گوش  پشت   از  را   خودکارش  گاهی  .سلام  روزنامه

  روزنامه  خودمان باید گفتمی .کشیدمی دایره چیزی دور و

  رسند می  روز دو یکی  از بعد که هاروزنامه این  . بیندازیم راه

  من  .نیست اول دست اخبارشان . شوندمی بیات  شهرمان  به

 که  نبود   چیزی   .دادمنمی  گیر   زهرا  و  حسین  خاطرخواهی   به

 هروقت  حسین  .درآورم  بازی  غیرتی  خاطرش  به  بخواهم

 هایشگوش تا دیدمی که را بابا کاری، پی مغازه دم آمدمی

  فیزیک   من  با  خانه  آمدمی  نبود  بابا  وقتی  .شدمی  سرخ

  اتاق،   توی  آوردمی  برایمان  را  چای  سینی  که  زهرا  .بخواند

  سرش   حسین   .گرفتنمی  رو  .کردمی  سر  را  چادرش  بهترین

  جواب   زهرا  .کردمی  نگاه  سیر  دل  یک  و  گرفتمی  بالا  را

  حد   همین  در  شان عاشقی  و عشق  . همین  . دادمی  را  نگاهش

 آمده  حسین  فهمیدمی  که  بابا  .نداشتم  خبر  بیشتر  من  یا  بود

  ضمنی   و  شدمی  بلند  و  نشستمی  من،  با  خواندندرس  برای

  دیگری   عرضه  و  باشد   خوان درس  فقط   که  ای بچه  گفتمی

  بچه   خورد؟ می  آدم   درد   چه به   مملکت  این   تو  باشد نداشته

  بخورنمیر   حقوق  با   باید  و   شوندمی  معلم  فوقش  هاخواندرس

 در  بخواهد  قماش  این   از  کسی  نکند  خدا  .بگذرانند  امورات

   .بزند زهرا برای را ما یخانه

  از   نیست  یادم  .بودیم  کلاسهم  ابتدایی   از  حسین   و  من

   . زدمی عینک چندم کلاس

  را   ریشش   .من  سمت  گردانَدبرمی  کامل  را  صورتش  کربلایی

  . بتراشد  که  ندیده  انگار  را  غبغبش   و  گردن  زیر  .تراشیده  امروز

  پرسد می  .پوشانده  را  گردنش   چین  تا  سفید  کلفت  ریشته 

  کردن   سوا  به  کنممی  شروع   ((نیومده؟  نامه  من  برای  :))

  :))   گویممی  خنده  با  .بدقواره  و  شکسته  هایلیموعمانی

  . میکنن  تلفن  هم  به  همه  .گذشته  نامه  دوره  دیگه  کربلایی

  چین   پیراهنش  چرک  یقه  روی   گردنش  (( …میدن  مسیج

  (( تلفون؟ :)) گویدمی تعجب با .خوردمی

  را   درشت  و   ریز  و  میدان  داخل  بودند  ریخته  که  روز  آن

  من   .زدمی  زنگ  بند  یک  مغازه  تلفن  تاراندندمی  و  زدندمی

 قایم  .بودم  نکشیده  پایین  را  اشکرکره   اما  بودم  بسته  را  مغازه

 هاادویه  بوی  .زردچوبه  و  عدس  هایگونی   لابلای  بودم  شده

  داخل   بودمشان  آورده  و   بودم  کرده  جمعشان  هولکیهول   که

 .کردممی   عطسه  ریز  یک  .بود  شده  قاطی  هم  با  و  بود  قوی

 موتور  صدای  و  کردممی  تماشا  پنجره  پشت  از  دولا  دولا

 رعشه  چرخیدندمی  میدان  دور  ایگله   که  هاسیکلت

 حتی  من  و  زدمی  زنگ  تلفن  .کمرم  تیره  به  انداختمی

  . بردارم  را  گوشی  بروم  و  شوم  بلند  جایم  از  نداشتم  شهامت

  را   مغازه  شیشه  و  ببیند  را  من  هاسوار  موتور  از  یکی  مبادا

 موهایش  .دیدم  را  حسین  میدان،  وسط   یکهو   .پایین  بریزد

  . بود  بسته  پیشانی  به  که  سبزی  پارچه  روی  بود  افتاده  چتری

 ضلع  مسجد   سمت  به  شاید  . سمتی  به   دویدمی  داشت

  صدای   . هم  پشت  .آمدمی  تیرهوایی   صدای  . میدان  جنوبی

 هی  .انگار  بود  زمینی  .نبود  هوایی  دیگر  .شدمی  نزدیک  تیر

 بلندی  یتقه  تلفن،  زنگ  صدای  وسط  .دزدیدممی  را  سرم

  دم   ،  پایین   ریخت  شکسته  رنگی  هایشیشه  بعد  و  شنیدم

  مغازه   قدی  شیشه  پشت  از  بالا،  آوردم  که  را  سرم  .مغازه  در

  و   میدان  وسط  هایچمن  روی  بود  افتاده  حسین  که  دیدم

  که   دیدم  بعدتر  .بود  سرش  بالای  باتوم  با  پوشیسیاه   مامور

   .ابری ب نقطه کنار مغازه، در سر بود خورده تیر

  روبروی   آب  جوی  داخل  اندازممی  را  سوخته  و  سیاه  هایلیمو

 باهاش  بگیرم  رو  حسین   من   کنین   صبر  :))  گویممی  .مغازه

 .(( بزنین حرف

  آپ واتس  و   آورممی  بیرون   شلوارم  جیب  پشت  از   را  موبایلم

 گرفته  بالا   انگشت  دو  پروفایلش،  عکس  . گیرممی  را   حسین

  تلفن   .بسته  مچش  به  که  سبزی  دستبند  با  است  هفت  شکل
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  برایش   . داردبرنمی  را   گوشی   حسین  .خوردمی  زنگ

 شد  وقت  هر  .اینجاست  کربلایی  جان  حسین  :))نویسممی

 اضافه  تهش   هم   را  لایک   ایموجی  .(( ببینتت  بزن  زنگی  یه

  .مرزها سوی  آن  برود فرستممی و کنممی

   .(( بزنه زنگ دادم پیغام .برنمیداره رو گوشیش :)) گویممی

 و  میدان  به  رو  مسجد  بلندگوهای  از  که   مغرب  اذان  صدای

  هن   و  هن   کربلایی  شود،می  پخش   هافواره  صدای  با  قاطی

  وقت   اول  نماز  به  را  خودش   تا  شود می  بلند   جایش  از  کنان

 و  سرما  توی  که   اشایقهوه  بافتنی  جلیقه  .برساند  مسجد

 پیچ  تنش  روی  وکولهکج  شود،نمی  کنده  تنش  از  گرما

  :))   گویدمی  همیشه  مثل   و  داردبرمی  را   عصایش  .خوردمی

  گردد برمی رود،می جلوتر  که قدم دو .(( برسون سلام بابا به

  گویم می لب زیر  خودش  با زمانهم روز،  هر مثل  .من به رو

 بالاخره  .کردمی  صبر  حسین  برای  آبجیت  کاش  :))

 .((برمیگرده
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 زاده فرخنده حاجی 

 
 مارک           

می گفتند دوتا دیگه هم هست. یکی توی خانۀ حسین      

 پاشا ،یکی هم توی جلیقۀ کربلایی یحیی ! 

شنوندگان اسم حسین پاشا را که می شنیدند می گفتند      

 »ق مپزخالی!«  

حسین نسبی از هیچ پادشاهی نبرده بود .پاشالقبی بودکه    

لقب   همین  گویا  بود؛  داده  پسرش  تنها  به  پدرمرحومش 

اعث شد که کم کم حسین خودش را از پسرهای آبادی  ،ب

برتر بداند . روستائیان ابتدا به تمسخر حسین پاشا صدایش 

 کردند؛ رفته رفته اما به عادتی عمومی تبدیل شد. 

پاشایی ،حسین را به رویاپردازی های دور ودراز وخواندن      

روزپس ازمرگ پدر 45کتاب های تاریخ واداشت .طوری که  

گ ل شکل    با  این  به  ،درختی  اتاق  کچی  دیوار   روی  ا خرا 

 کشید.

؛ شاخۀ بعد  "حسین پاشا"و روی بالاترین شاخۀ آن نوشت  

را  به نام پدرش اختصاص داد؛ و بعد شاخه به شاخه نام  

نوشت درخت  تنۀ  روی  پایین  پایین،  کرد.  سلطان  "اضافه 

 ."صاحبقران فتحعلی شاه قاجار

وپرس    زد  دیوارزل  به  داد  مادر  جواب  چیه؟«  ید»ئی 

»شجرنامه !« و نام به نام توضیح داد.مادر همین طور که از  

بذاره   ورداره  اعَمرآدم  »خدا  ؛گفت  رفت  می  دربیرون 

 روعقلش! فقط قد دراز کرده.« 

قضیۀ کربلایی یحیی اما فرق می کرد .چند نفربا اطمینان     

بار  اند که کربلایی یحیی چند  می گفتند: خودشان دیده 

اش بیرون کشیده؛ درش را باز کرده ، ن را از جیب جلیقهآ

نگاهی به آن انداخته وباز گذاشته توی جیبش.کربلایی تنها 

پوشید   می  جلیقه  وشلوارو  کت  روستا  در  که  بود  مردی 

اش پارچه های انگلیسی ،ارسی ورنی به پا می کرد ودر مغازه 

 می فروخت . 

گاه  مورس نباشد  شکاکان می گفتند: از کجا که این دست   

که با آن اخبار روستا را به خارجه می فرستد. این حرف که 

کربلایی   رادرجیب  آن  ،دیگرکسی  گشت  دهان  به  دهان 

 یحیی ندید. 

ساعت دیگراما شکی وجود نداشت. اولین ساعتی  4درمورد    

آوازه طاقچهکه  ساعت  پیچید  درروستا  مشهدی  اش  ای 

که دوپایۀ کوتاه و  ماهرخ بود.ساعت  خاکستری رنگ  گردی 

باریک فلزی داشت؛ ودو قبۀ بالای آن را دستۀ باریک فلزیی  

به هم وصل می کرد.مشهدی ماهرخ روزی یک باردستمال 

سفید گلدوزی شده را از روی آن برمی داشت .می تکاند و 

گل که همیشه نگران  با دقت ساعت را کوک می کرد. همه

بود ؛ خال آفتاب کدختر یکی یکدانه افتاد پای  اش  ه می 

زد »مش   می  تر صدا  طرف  آن  خانۀ  چند  از  انار؛  درخت 

مش...« مشهدی ماهرخ خودش را به    مش ماهرخ،  ماهرخ،

ساعت می رساند ،گوشۀ پارچه را بالا می گرفت وجواب می  

برابر!« یا می گفت »به وخت همیشه  داد » دوازده برابر ، 

تا همه  کند گل می خواست چادر سر  ،به وخت همیشه!« 

وراه بیفتد ؛ یکی یکدانه که صدای مشهدی ماهرخ راشنیده 

 بود دوان دوان پیدایش می شد. 

ساعت های آبادی از وقتی دوتا شدند که چندبار مشهدی    

یا »خواو ماهرخ در جواب همه گل گفت »کوک درکرده« 

وهمه رفته!«  ، خواو  بته جقهرفته  قالی  تازه گل  که  را  ای 

ود داد زیربغل شوهرش که می رفت  بافتنش راتمام کرده ب

شوهر  از  جورواجورش  های  درخواست  ودربین  ؛  شهر 

ای خوشگل تر و بهتر از ساعت  خواست یک ساعت طاقچه

 مشهدی ماهرخ برایش بخرد. 

وسط    وخوشگل   قرمز  خروس  برگشت  شهر  از  که  مرد 

صفحۀ آبی که باهر تیک تاک ساعت سرش بالا و پایین می  

همه  دل   ؛  همه رفت  رابرد.  ،پارچه گل  ساعت  ،روی  گل 

،غرق   ساعت  روبروی  نشست  چندبارمی  نینداخت.روزی 

می  سرهم  پشت  شدو  می  سرخروس  های  تکان  تماشای 

 گفت »قربون حکمتت خدا!«
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قلی که ساعت مچی را به دست بست ؛ هر کس می  یار  

گفت  ومی  کرد  می  دراز  را  پرسید ساعت چنده؟ دستش 

 »عددشو خودتون بخونین ؛ بی زحمت به منم بگین!« 

 
ساعت اصلی اما ساعت آقای مدیر بود .اومرد مدبری بود؛    

هرچند گاهی زود از کوره در می رفت .اما به خوبی مدرسه 

می کرد ود معلم مدرسۀ شش کلاسۀ را اداره  تنها  ر کنار 

روستا ،تدریس کلاس های پنجم وششم را انجام می داد؛  

ودرتقسیم تغذیۀ رایگان صبح وظهر دانش آموزان، پابه پای  

مشهدی ابراهیم تلاش می کرد که حق کسی ضایع نشود.    

حل   به  جوانش  وهمسر  مدیر  فراغت   ازاوقات  بخشی 

رضایت وجلب  ها  خانواده  تحصیل    اختلافات  برای  ها  آن 

 دختران شان می گذشت . 

قانون      برسر  ظاهر  به  هرچند  مدیر  با  حسین  اختلاف 

ساعت بود .اما ریشۀ اصلی در مسائل دیگری بود . اول این  

معلوم  که  مدیر  آقای  از  ودانشش  سواد  بود  معتقد  او  که 

نیست دمش به کجا وصل است؛ وپول کفش وکلاه خودش  

رسد بیشتر است .برای همین هم    و سروپز زنش از کجا می

مغازه به مغازه می گشت ومی گفت »بی ناموس شده فضول  

فک و فامیل وهم ولاتی یام. چی کم دارم که صبح تاشب  

  ! ، که دارم  ندارم  بزنم و او مدیریت کنه ؟ دیپلم  مه بیل 

معافی ندارم، که دارم!« بعد آه می کشید و می گفت » بابا 

خ پشتمو  رفت   ، می  ندارم  خاک  به  پشتشو  والا  کرد  الی 

مالوندم !« دیگر این که مخالف بود نگارین کوچک وزیبا به  

توی   تاشب  خرصبح  نره  مشت  یه  پای  پابه  خودش  قول 

مدرسه بچرخد. دراین یک مورد اما حریف مادرش نشده بود 

توی یک کفش که نمی خواهم  بود  را کرده  . مادر پایش 

کور باشد .حسین عصبانی دختر  بی پدرم مثل من بی سواد و

از دست مادر همه جا پشت سر مدیر گفته بود»کم مونده 

 توی خواویدن زن و شوورای آبادیم دخالت کنه .« 

فرورفت     فکر  به  دادند؛  مدیر  به  را  خبر  که  خبرچینان 

 »نکتۀ قابل توجهی یه« وگفت

قانون ساعت  مدیر، به برنامه آبیاری روستائیان رنگی تازه    

مدیرشک  آقای  وانصاف  دقت  به  که  ها  آن  بود.  بخشیده 

کند  نمی  اشتباه  ساعت  بودندکه  کرده  وباور  نداشتند 

ها راجمع ،وتسلیم قانون ساعت شوند.  ؛پذیرفتند که دشته

این برنامه به صورت امتحانی از محدودۀ محل سکونت مدیر  

 پس از تعطیلات نوروز آغاز شد. 

حسین که از قضا دو کوچه بالاتر از منزل مدیر ساکن بود  

از همان اول مخالفتش را با برچیده شدن شیوۀ آبا اجدادی  

وتسلیم شدن به دستگاه فلزی بی روح اعلام کرد؛ و به گوش  

از آمدن اوهم   مدیر رساند: که نوبرش را نیاورده ، و پیش 

نبوده! دست کم در آبادی  این آبادی بی ساع ساعت    5ت 

خود    ساعت  هم  یکش  ساعت  درجه  .اولین  داشته  وجود 

 حسین پاشا بوده. 

توی حیاط  روی        آن شب مهتابی که مدیروهمسرش 

تخت چوبی به چرخش شاهپرک ها ی دور چراغ زنبوری  

چشم دوخته و گوش به اخبار رادیو سپرده بودند. صداهایی  

.صداها رفته رفته بلند شد . مدیر نام    از باغ مجاور شنیدند

خودش که به گوشش رسید ؛ رادیو را خاموش کرد. او که  

می دانست آن شب نوبت آب حسین وگودرز است ؛از تخت  

پرید پایین و راه افتاد و شنید که حسین گفت» کلا یحیی  

ن که حرفشو نزن جاسوسه، شک نکن! اون دوتام که ضعیفه

م « پشت در باغ بودکه صدای گودرز  . میرم یارقلی رو میار

دو   مدیر  ،آقای  نکرده  لازم   . ندارم  سواد  که  شد»مه  بلند 

قدمیه ؛ ساعتشو داره ؛ سوادشم داره!« دست مدیر به در باغ  
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تو ساعت آقای مدیر« مدیر   بود که حسین داد زد» ریدم 

سراسیمه پرید توی باغ و یقۀ حسین را گرفت » پدر سوخته 

 رینی؟ گزارشتو که دادم ...« وسترن میتو ساعت  سلطنتی  

مدیر یقۀ حسین رو که ول کرد خورد به دیوار باغ و تا     

بلند شد .دوید   شد .مدیر هنوز داد می کشید که حسین 

جلو ودستش را گرفت و آورد جلوی دهانش.ساعت را بوسید 

وچسباند به پیشانیش و نالید » گاه خوردم آقا ! به بزرگی  

 !«خودتان عفو کنین

همسر      آمد  که  حیاط  در  کوبیدن  صدای  صبح  فردا 

مدیربالش ها را زد زیر بغل و پرید توی اتاق لباس عوض  

 کرد ؛برگشت وپرسید» کی بود؟« جواب شنید»هیچ کی.« 

مدیر       کردند؛  ولز  و  جلز  تابه  توی  که  ها  مرغ  تخم 

خرماهای هسته گرفته را چید اطراف نیمرو. نان  داغ را تکه  

ید . سفره را پهن کرد روی تخت چوبی وکره وشیر و  تکه بر

نیمرو و دو بشقاب و قاشق وچنگال را گذاشت وسط سفره 

. همسرش که از تعجب چشم هایش گرد شده بود پرسید»  

توی  که  را  ساعتش  او  انداختی؟«  راه  ضیافت  خبره،  چه 

پتو   روی  تخت  طرف  آن  کرد  پرت  چرخاند  می  دستش 

 ه ،مهمون وسترنیم!« وگفت »شروع کن ، یخ می کن

    20/11 /1395 
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 آبادی حسین دولت 

 
 یشمی  تلخ 

   

 گاری« فصلی از کتاب چاپ نشده ی » چکمۀ   

از ده افشار برگشتم و بنا به قولی که داده بودم، صبح زود  

شنبه به بنگاه »نقش جهان« رفتم و در انتظار کارفرما، روی 

یکیصندلی   کارگرها  بودم،  زودترسیده  من  یکی  نشستم. 

وار می بیگانه  و  خاموش  ترشرو،  و  اخمو  کسل،  آمدند، 

بر نمیمی از لب  داشتند. سکوت...! برخورد  نشستند و لب 

تفاوت و سرد کارگرها سرصبح کسل کننده بود و مرا به  بی

  چشم، فکر واداشت؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ از گوشۀ  

اش  ارگرها انداختم و جلو پای  کارفرما و شریکبه ک  نگاهی

که از راه رسیده بودند، از جا برخاستم. کارگرها سلامی زیر  

از و  جویدند  همۀ  دندان  نخوردند.  جنب  از    هاآنجا  انگار 

و   پژمرده  افسرده،  بودند،  برگشته  عزیزی  تدفین  مراسم 

  های گود افتاده، ها حتا با آن چشماندوهگین بودند و جوان

وچین  ها،چشم  دور  کبودحلقۀ   پیشانی  روی  گوشۀ  های 

خسته  های بیزار و خسته، پیر، شکسته، فرسوده وها، نگاه لب

اش،  خپله  ها کارفرما و شریک روی آنرسیدند. رو بهبنظر می

از گاهی سر از دفتر   زدند؛ هر زبان ترکی حرف میآهسته به

 دند:  کرکارگری اشاره می داشتند و بهمیبر

 خلیل، یونس، برهان؛ اکبر  و ... 

کرد شیطان  شاید اگر کسی که در جریان نبود، گمان می 

رجیم شیطنت کرده، شباهنگام خون کارگرها را با سرنگ  

اش تزریق کرده زیر پوست کارفرما و شریککشیده بود و به  

 بود.    

  گل   هایگونه   و  طراوت  با  شاداب،  پوستباری، از مشاهدۀ  

 بود  پیدا  آن  سرخ  هایمویرگ   که  ششکلانی  شهابانداختۀ  

شیطانی از    فکر  این  اش،شریک  قدیر،ۀ  قلنب  و  گرد  شکم  و

ها برخلاف کارگرها با موهای  شانه زده،  ام گذشت. آنذهن

کت و شلوار اتو کشیده، تمیز و مرتب به کارمندان عالیرتبۀ  

  به   دیگری  دنیای  از  گوئی  و  داشتند  شباهت  بیمه  و  بانک

جا آمده بودند. باری، من که چند سال پیش وجود خدا  آن

دلیل    و شیطان را منکر شده بودم، با حساب سرانگشتی به

بردم. از  و علت تفاوت رنگ رخسار کارفرماها و کارگرها پی

این گذشته با کارگرها در ولایت و پایتخت کار کرده بودم؛  

ل و روز یونس و همکاران او  ها آشنا بودم و حابا روزگار آن 

فهمیدم. نه، هیچ رازی وجود نداشت، یونس اگر، اگر را می

گرفت. غروب، کرد، روزی پانزده تومان مزد میکار پیدا می

ها پس از ده تا یازده ساعت کار، خسته و کسل از جلو دکان

ها با حسرت   قیمتها و  گذشت، به میوهها میو چرخ طواف

ریال، گلابی کیلوئی   ، هندوانه کیلوئی ششکرد: آهنگاه می

و   صد  شیرینی  ریال،  دوازده  کیلوئی  خربزه  ریال،  چهل 

ها چشم می پوشید، چرا، چون  هشتاد ریال و و و. ازخرید آن

 منزلکرد هنوز به آستانۀ اگر ده تومنی مساعده را خ رد می

طالبی  می  خرج  نرسیده یا  گرمک،  هرشب  مثل  نه،  شد. 

خرید و قیمت ارزان از طواف نبش میدان می ای بهپلاسیده

 کنار  مبادا   روز  و  خانهاسکناس ده تومنی کهنه را برای کرایۀ  

 . گذاشتمی

 »تا چشم بزنی آخر ماه می رسه...«  

اش را شل  زد و سر کیسهیونس اگر روزها دل به دریا می

رفت، با همکارش دیزی یک نفری کرد، به قهوه حانۀه می 

با والدۀ  داد؛ شسفارش می یا نان و    طالبی  و  نان  هابچهب 

خورد، صبح، مثل هر روز دستی به  پنیر و چای شیرین می

می  پسرکش  دو  موهای  لب  کشید؛  را  خانه  خرج  تومان 

زد.  گذاشت، درمانده و سر به زیر از اتاق بیرون میطاقچه می

مثل هر روز، صاحبخانه توی  راهرو منتظر او ایستاده بود و  

دع نگاهالتماس  روز  هر  مثل  یونس  داشت.  با  ا  را  اش 

 دزدید و زیر لب سلام می گفت:شرمندگی از او می

 »چشم، چند روز دیگه صبر کنین...چشم! « 
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های غمزده و نگران همسرش،  نگاهبه  ناخوش،در راه به بچۀ  

درمان و به صد درد بی   مزمن  سردرد  به   افتاده،  عقببه کرایۀ  

کشید.  اش سوت میکرد تا مخمیکرد و فکر  فکر میدیگر  

راه  گیرم بی بود و  افتاده  فایده، یونس در شکم ماهی گیر 

نمیبه ترشرو  چاهی  و  عبوس  پریشانحواس،  دلمرده،  برد، 

ع ن ق،  بنگاه نقاشی نقش جهان میبه رسید و مثل هر روز، 

 کرد. روی صندلی در انتظار کارفرما کز می

 »تو که باز عزا گرفتی یونس؟ «

برم تا مبادا قطره اشکی   ما را به اتاقک دلگیر یونس نمیش

های او بریزید؛ بلکه سری به کارفرماها  حال زار زن و بچهبه

کنیم. نقاشی ساختمان  ها را همراهی میزنیم و مدتی آنمی

به پایان رسیده است؛ ششکلانی بابت زحمتی که کارگرها  

تومان از صاحبک  اند، حدود شش هزار  گیرد،  ار میکشیده 

 بیش  دکوراتور« »مزد کارگرها، پول رنگ و مصالح و هزینۀ  

شود، کارفرما از سایر کارها به همین تومان نمیهزار  دو  از

ها با خیال آسوده سری به بیسترو  برد و شبنسبت سود می

ای برای  نوشد، هدیه زند، دو پیکی عرق مراغه با مزه میمی

چیز بر وفق مراد پیش برود  خرد و اگر همه  معشوقه اش می

بنز میاش را میدر سال آینده پیکان خرد؛ خانۀ  فروشد و 

طبقه می  را  موروثی  و  قدیمی چهار  آپارتمانی  و  کوبد 

وجود این، صبح  دهد. بامی اجاره را آنسازد و سه طبقۀ می

شود تا مبادا  هایش باز نمیآید، سگرمهبنگاه میزود که به

 کارگرها از خلق خوش او سوء استفاده کنند.  

 »اوستا اکبر، حسین آقا امروز با شما میاد.« 

با اکبر و کامران    ساز  نوۀ  محل  در  تبریز،باری، من در حاشیۀ  

می بچۀ  کار  پنج  اکبر  اوستا  به    نیمقد  و  قدکنم.  و  دارد 

هم یکی  بهتعبیرخودش  ورود  منتطر  گمرک  دنیا  توی  این 

صورتاس است،  تریاکی  سرکارگر  پفت.  و  اش  کرده 

باد  هایش متورم؛ شکمسیاهزرد، پلک آورده،  آب  انگار  اش 

آمده  جلو  و  لباسکرده  و  رخت  شندر است،  و  کهنه  اش 

هایش خاک آلود، از ریخت افتاده وکج و  است، کفشپندری

پاشنۀ   اند؛  های جوراب  از  هایشانگشت  و  پاهامعوج شده 

و   زدهپارهچرکمرد  بیرون  ایناش  به  او  و  اهمیّت  اند  همه 

کشد، آنقدر خسته،  ها که دست از کار میدهد. غروبنمی

بیبی و  گرد  حوصلهحال  که  و  است  دست  موها،  خاک  و 

رنگی  نمیاش  صورت  استادرا  شانزده   شوید.  روزی  اکبر 

جا که برایش مقدور باشد از کارش گیرد؛ تا آنتومان مزد می

ای  دزدد؛ روزها، گاهی دور از چشم و مخفیانه در گوشهیم

جور و    زند. اکبر در اعتراض بهکند و چرتی میخلوت می

فرصتی و به هر  اند، روزها در هر ستمی که بر او روا داشته

ناسزا میبهانه او  کار  کارفرما، کس و  به  گوید و فحش  ای 

آید؛ معلوم ه نمیخاندهد. استاد اکبر ظهرها با ما به قهوهمی

می  ناهار  کجا  مینیست  »بنزین  کجا  به  خورد؛  و  زند« 

خورد و نشئه  شک حَب میسازد. بیاصطلاح خودش را می

 خواند.  کند. چون بعد از ظهرها سر دماغ است و آواز میمی

هایش پر آب  کشد؛ چشمها دوباره خمیازه میگیرم غروب

 شود؛  می

کرده ای که سبیلش را قیچیربهکند و مانند گمدام فین می

 باشند،   

خورد تا ده تومان بیعانه رو به بنگاه نقش جهان تلوتلو می

 بگیرد.  

 ها رو می بره« آذربایجان و ترک آبروی افیونی»این مردکۀ 

کمک یونس فرستاد. حیدر از   کارفرما حیدر بابا را دیروز به

است؛ به مرز پرگهر آذربایجان افتخار جنس و جنم دیگری

او یونس  می بیزار است. به گمان  کامران  از یونس و  کند؛ 

کامران   و  اوست  عزیز  آذربایجان  آبروی  باعث  تریاکی 

وضعیت    این  با  که  است  ابلهی  و  خوش  الکی  روستائی 

افتاده است و قصد دارد  نابسامان و نا مطمئن به فکر ازدواج 

ها اضافه کند. حیدر ه به شمار بدبختبرهن  کونچند بچۀ  

آذربایجان   سالۀ  هیجده  تاریخ  است،  کتاب  اهل  گویا  بابا 

کسروی را خوانده است، این مردک خود خواه و خود پسند  

کند که اهل مطالعه نیستند و به  کسانی نگاه می  از بالا به

دانم او که از مردم متنفر  نمی کنند. من آذربایجان فکر نمی

می چطور  میهناست  دوست  تواند  را  آذریایجان  را،  اش 

اطراف به  نگاهی  اگر  حیدربابا  باشد؟  بیندازد،  داشته  اش 

شود که در این مملکت مثل کامران و یونس کم  متوجه می

اش علاقه آب و خاک و میهننیستند، بنظر من اگر کسی به  

مردم مثمر ثمر و مفید واقع شود،  دارد و قرار است به حال 

به آندوستی  از  نباید  باری،  کنار،  باشد.  متنفر  و  بیزار  ها 

توی یک جوی نمیدوستی ما دوام نمی رود،  آورد، آب ما 

جلفا، سیر و سیاحت و  کنم و از سفر بهپیشنهاد او را رد می

 پوشم...« گردش چشم می



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

18 

 

 « درست کردی؟بیا ببینم، یشمی    آهای کارگر تیر تهرانی،»

 :اوستا اکبر نگاهی به دست پخت من انداخت و گفت

 «این خیلی روشنه، برو تلخش کن»

 ،  تلخ نشنیده بودمتلخ؟ من تا آن روز از هیچ نقاشی یشمی

  و  شد من  سرگردانی و بلاتکلیفی حیرت،اوستا اکبر متوجۀ 

 :گفت

 شه.« »چند قطره مشکی بریز توش...تلخ می

کار بود و هربار کارگر نقاش قدیمی، ماهر و کهنهاوستا اکبر  

ای از طنز  من که جوان بودم و تجربۀ او را نداشتم با مایه  به

می طعنه  تیر و  »کارگر   روز گفت:  من  تهرانی«. چرا؟ چون 

کلانی، گفته بودم که کارگر تیر تهرانی هستم؛ شش  اول به

بنگاه به  تسویه حساب  برای  نیز، روزی که  نقش    روز آخر 

و تأکید کردم.    جهان رفته بودم، ناچار شدم و دو باره تکرار

روز آخر شهاب ششکلانی یک مشت اسکناس مچاله شده 

 روی میز ریخت، لبخندی زد و با رندی گفت:  

 »کمَ  ما و کَرَم شما.«  

 آن داشت تا سرم    کارفرمای خوش برخورد، با این ترفند سَر

ز مزدی، به اصلاح »چکی« کوبید و به جای رورا به طاق می

ندرت  کرد. من اگر چه مأخوذ به حیا بودم و بهحساب می

میبه نگاه  خیره  کارفرماها   روز  چشم  آن  ولی  کردم، 

 ها را با حوصله و دقت شمردم و روی میز گذاشتم:  اسکناس

 » من نوزده روز کارکردم آقا. این صد و نود تومنه...« 

از کشو میز   اسکناسۀ  به رنگ شد، یک بستکارفرما رنگ  

 برداشت و چند بارسرش را جنباند:

 خوام ناراضی از شهر ما بری.« »بفرما، بفرما، بگیر، من نمی

 »شما انگار دارین به من صدقه میدین« 

 »نه دستخوش دادم، دستخوش، اینکاری که تو با کارگرها   

 کردی، واقعاً دستخوش داره.«

 »من چه جرمی مرتکب شدم جناب آقای ششکلانی؟«  

خورد  کردی، گ ه می»تو اگه روی یونس آقا رو به من باز نمی

 بیاد اینجا هوار بکشه.« 

کشید. شما مگه از  »هرکسی جای یونس بود، داد و هوار می

 حال و روز اون بیچاره خبر ندارین؟« 

 بخورم.« »به من چه؟ من که پیغمبر نیستم غم امت 

»کارفرماها هیچوقت پیغمبر نبودن و هرگز دلشون به حال  

 کارگرجماعت نسوخته.«

 »من اگه این پیرمرد رو به کار نگیرم، من اگه، من اگه...«

رو حفظم، برادرم  هادونم آقای ششکلانی، من این ترانه»می

بره کارفرماست، ایشونم محض رضای خدا کارگرها رو می

 سرکار.« 

 من خیره نگاه کرد، دست به لبۀ  خند زد، مدتی بهکارفرما لب

 گرفت، از جا برخاست و تا دم در آمد:میز

ها دونی حسین آقا، توی  شهر ما کسانی که با بلشویک»می

 زدن.«ها میرفیق بودن از این جور حرف

 ها به من و یونس چه ربطی دارن؟«»منظور؟ بلشویک

یت ما شکست. مگه  تو دهن مردم ولا   »این تخم لق رو فرقه

تو از »فرقه دمکرات آذربایجان« واسۀ یونس و خلیل و بقیه  

فرارکردن و رفتن   بزنگاه  رفقا سر  قصه نگفتی؟ ها؟ حیف، 

 شوروی.«

یونس بیچاره ناخوش بود،    فهمم آقای ششکلانی، بچّۀ»نمی

ش  روی دست زنش مرد، به بقال و نانوا بدهکاره، کرایۀ خونه

ریزه شو میصاحبخونه امروز و فردا اثاثیهدوماه عقب افتاده،  

می مساعده  اینجا  اومده  کوچه،  رو  توی  شما  ولی  خواد، 

 گزه. انگار نه ککتون نمی

بلشویک پای  بجاش  میانگار،  میون  به  رو  من ها  کشین... 

 فهمم« نمی

 فهمی، کارگری که از  آقا، خیلی خوب میفهمی حسین»می

می راست  یه  کار  کتابفروشسر  سالۀ  ره  هیژده  تاریخ  و  ی 

   آذریابجان

 خاره.«فهمه، بیخ شاخ این کارگر میخره، میرو می

 »خلاف به عرض شما رسوندن، گرون بود، نخریدم.« 

 زد:کارفرما تا آخر با خوشروئی، ولی دو پهلو حرف می

خری، از ما گفتن، از اینجور روزی بالآخره میدونم، یه»می

 آقا« حسینبینی ها خیر نمیکتاب

 بینین«می خیر  بدین، رو یونس»شما دوماه اجاره خونۀ 

»خدا بده، من هنر کنم، جخ بتونم مزد و مواجب کارگرهام  

 رو به موقع بپردازم«

 »خدا اگه دست  بده داشت، روزگار یونس بهتر از این بود.«  

 خبر.« »نگفتم؟ نگفتم؟ حق با من نبود؟ ای از خدا بی

 داشت و دوستانه لبخند زد: دست روی شانه ام گ 

 »برو بلشویک! برو، بد و خوبی از ما دیدی حلال کن.«
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من مانند کارگرهای بومی دست زیرسنگ و محتاج  کارفرما 

کسی نبودم، زن و فززند، مسؤلیت و هیچ تعهدی نسبت به

زمان اراده  نداشتم؛ بلکه از هفت دولت آزاد و رها بودم و هر

بستم، عطای کارفرما را  م را میکردم، بار و بنۀ مختصرمی

می  به میلقایش  و  هم بخشیدم  درارتش  اتفاق  این  رفتم. 

همه من با فرمانده افتاد، هرچند ارتش کارفرما نبود، با این

رفتار  کارفرماها  مانند  و  و سرپرست  خلبانی  از خیر  کردم، 

شدم و به تعبیر  ها سرشاخ هواپیمای شکاری گذشتم، با آن

داند، شاید حق  ام زدم. کسی چه مید به بخت همقطارها لگ

چه بود یا نبود، خوب یا بد، اینهمه ذاتی و    ها بود. هربا آن

انگار  سرشتی بود؛  ای در عمق وجودم بزخو کرده بیگانهام 

کشید، واکنش نشان بود و هر بار کارم به جاهای باریک می

 کرد.:داد و غافلگیرم میمی

 »از سر تقصیرات ما بگذر ارباب، یا حق«   

رسید و غائله آخر میشاید به همین دلیل هربار درگیری به

ام  شد، مباحثه، مجادله با حریف تا دیر وقت در ذهنختم می

می و  ادامه  فکر  شب  و  روز  چند  گاهی  را  خیالیافت؛  ام 

می  از مشغول  بیداد  و  داد  با  های  شب  نیمه  گاهی  و  کرد 

م پیدا  یخواب  مشگلی  کارفرما  با  چه  اگر  درتبریز  پریدم. 

های نکردم و ششکلانی عذرم را نخواست، ولی گوشه و کنایه 

بلشویک به  آن  او  در  گیرم  واداشت.  فکر  به  مرا  فرقه  و  ها 

زمان من آوائی مطالبی شنیده بودم و هنوز اطلاعی در بارۀ 

ماهیت و هویت حکومت فرقۀ آذربایجان و نقش حزب توده 

آذر را    21تاریخ رسمی  شوروی در این میانه نداشتم. در  و

نامیدند و شاهنشاه در این روز از  روز نجات  آذربایجان می

دید. چرا؟ چون ارتش آذربایجان را فتح کرده ارتش سان می

از او قدردانی می به  بود و هر سال در این روز   شد. حالا 

ه فجایعی به آذربایجان چه وقایعی و چ  ارتشهنگام حملۀ  

سر مردم آمده بود، تاریخ رسمی  رخ داده بود و چه بلائی به

کرد. در تبزیز هم بجز ششکلانی هیچ  به آن حتا اشاره نمی

ای نکرد. انگار تاریخ فراموش کسی به آن وقایع تاریخی اشاره

طلب تجزیه  بود،  بلشویک شده  و  و ها  بودند  گریخته  ها 

لت در قوری چای پرسه  زندگی ادامه داشت و فقر، نکبت و ذ

 زد.می

 «ای بابا، این کتاب تو هنوز به آخر نرسیده؟»

  عموی لنگ جعفر، اتاق درندشتی در اختیارم گذاشته بود و 

های ارزانقیمت تبریز  های مسافرخانهشپشرشگ و  از    مرا

اگر چه اصرار و ابرام شوخ و شنگ  نجات داده بود. اصلان  

او شام  می با  تا  طفره میمیکرد  من  ولی  و  خوردم،  رفتم 

کار، نزدیک غروب، در حاشینمی از  بعد    ۀ پذیرفتم. روزها، 

  فروختند می  آدمیزاد  جان  تا  مرغ   شیر  از  که  چایقوری  شلوغ 

بغور، یا  جغور  جگر،  و   دل  سیخ  چند  راه،  سر  زدم،می  پرسه

کشیدم و مزاحم او  نیش میخریدم، سرپائی بهکباب می لول

شبنمی تنها شدم.  اغلب  دلگیر  و  برهنه  اتاق  آن  در  ها 

دیر؛  ماندممی می   تا  کتاب  و  وقت  چند گهخواندم  گاهی 

بود؛ جوانان    نوشتم. اصلانام میسطری در دفترچه مجرد 

  آواز  و رقص و عرقخوری بساط و بزم او ۀدر خاناغلب محله 

  تن   زن  نوبت،  به  هفته،  آخر  او،  رفقای  و  انداختندمی  راه

 چشم  از  دور  زدند،می  تور  به  خیابان  توی  را  فروشی

تا دم دمای   و  آوردندمی  اصلان  خلوت  ۀخان  به  هاهمسایه 

 .گذراندند، عیش و عشرت میعرقخوریسحر به 

 « ستاون کتاب تموم شد عمو، این یه کتاب دیگه»

ره، بذارش کنار، پا شو بیا پیش  کتاب پا نداره، جائی نمی»

آخر   شب  بیا  بچّهما،  کن.  صفا  خرده  تیک یه  یه    ناب   ۀها 

 « .آوردن

 »من اهلش نیستم عمو، شما برین صفا کنین« 

پاشو بیا، برات خرجی ور نمیداره، بیا مهمون  من، سهم تو »

 .« رو من میدم

 «...ممنون، لطف داری، نه، به خاطر پولش نیست، من»

 « کشی؟دردت چیه عمو اوغلی؟ لابد از ما خجالت می»

اتاق نیمه باز مانده بود، اصلان درآستانه به چپ و راست  در  

 :زدآورد و چشمک میگردن می کشید، شکلک در می

 نه...« باشه، نمیتو نکنه عاشقی؟ شنیدم مردی که عاشق»

ام فکر  که عاشق بودم و در سفر شب و روز به ونوسدر این

همه، مانع دیگری بود که کردم هیچ شکی نبود. با اینمی

یکربط من  نداشت.  حیا  و  شرم  عشق،  به  از  ی  پیش  بار 

 سرد  ۀعاشقی در منزل مرد دو انگشتی با شیدا، با آن جناز

آور چندشتلخ و    ۀتجرب  آن  و  بودم  شده  همبستر  روح  بی  و

نبرده بودم؛ در آن روز نفهمیدم چه اتفاقی  را هنوز از یاد 

از آن از همخوابگی با زنان تن فروش کراهت    افتاد که پس

نمی بر  من  در  میلی  هیچ  و  اگر چه داشتم  من  انگیختند. 
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با جعفر و سایر همقطارها به شهر رفتم،  نو میهراز گاهی 

ولی به گردش، تماشا، شوخی و لودگی با دوستان قناعت  

 .شدام برای زنی باز نمیکردم و هرگز بند تنبانمی

 « خوام بخوابممن فردا مسافرم، صبح زود باید برم، می»

سیخی    یهخوای سولماز رو بفرستم بیاد اینجا، ها،  می  »هی،

 « بزن، بعد بگیر راحت بخواب

 ...« میل و اشتها ندارمبه پیر اصرار نکن، »

 « خوای کوفته تبریری بخوری که اشتها نداریمگه می»

 «.عمو، کاری از من ساخته نیست، به تو دروع نمیگم»

، بیا لااقل یه  بیا به سولماز کاری نداشته باش، باشه، قبول»

ها ببین، بیا، بچّه با ما بخور، بیا مادام روسگی استکان عرق 

 ست...« بیا، بیا، مادام دیدنی .دلخور میشن

 ظاهر روستائی بود، چادر نیمدارش  سولماز میانه سال و به 

عادت دیرینه از  نداشته بود و انگار بنا بهرا هنوز از سرش بر

من گرفت. مادام  اصلان نگاهی گذرا به  مرد نامحرم رو می

 انداخت و بعد  

 .به ترکی چیزی گفت و با حجب و حیا لبخند زد

  و کنی، دیدی؟ چشم سولماز تو ربفرما، نگفتم بیا ضرر نمی»

 .« گرفته، میگه این جوونک تهرونی چقدر گ زل و با نمکه

ای اصلان، کنار سفره چهار زانو  رفق  ۀکه شانه به شانآن زنی

زن به  شباهتی  بود،  تننشسته  و  فروشهای   شهرنو 

 بزک  شیدا  مانند  نداشت؛  انگشتی  دو  مرد  ۀخواهرهای  خان

  سرمه  بود؛ نداشته بر را ابروهایش زیر حتا بود؛ نکرده غلیط

  و   ساده  نه،  بود،  نکشیده  هایشمژه  به  ریمل  و  هاچشمبه

وکت آفرودیت با ادا و اطوار دلربائی و  ش مانند  بود؛ پیرانهبی

نمی هنوز حرفه لوندی  و  بود  کار  تازه  نشده کرد. شاید  ای 

بود. شاید غریب و درمانده بود، خام و بی تجربه بود و بناچار 

ام گذشت و  دم از ذهنیکهمه درکار داده بود. ایناینتن به

 نزدیک  

 :صبح متوجه شدم که درست حدس زده بودم

 ب.« بن غریب، سن غری»

رفقای اصلان او را تا دم دمای  سحر راحت نگذاشتند. اتاق 

  ۀ من اگر چه در آن سوی راهرو بود، ولی تا دیر وقت قهقه

  شنیدم می  را  زن  زاری  و   التماس  گاهی  هراز  و  را  هاآن  ۀمستان

  و   شدمی  ظاهر  کتاب   ۀصفح  روی  شوکت  بیگاه  و  گاه  و

ودیت مهرآباد به کجا آفر  راستی.  کردمی  شیطنت  و  شوخی

رفته بود؟ شاید شوکت آفرودیت به سرنوشت شیدا دچار 

بود شاید شوکت   ؛شده  بود،  آورده  در  از شهرنو  شیدا سر 

افرودیت... شاید، نه، دل ام بار نداد و او را به شهر نو نبردم،  

محو  مه و محاق    را بستم، شوکت دربالزاک  نه، چرم ساغری  

  دیوار   به  اتاق  چوبی  در   ۀنزدیک سحر لنگشد و خوابم برد.  

توی  گیج و حیرت زده    و  پریدم  خواب  از  سراسیمه  خورد،

 :جا نشستم

 !«قارداش، قارداش»

خواست،  آلود و ملتمسانه بود، کمک میصدای  سولماز گریه 

ها به تنگ آمده بود، ذله شده بود، از گویا از اذیت و آزار آن

اتاق من    ه بود و بهچنگ رفقای سیاه مست اصلان گریخت

انگار جوان بود:  او  پناه آورده  با  بودند،  از زن سیر شده  ها 

خواستند هماغوشی  کردند یا این که میشوخی و تفریح می

چه بود، هر نیتی که داشتند، پشت در اتاق ما را ببینند. هر

  دم   و  شنیدممی  را   هاآن  ۀازدحام کرده بودند و من پچپچ

خزید و من در    زیر لحاففراری مثل گربه به    زن  .  زدمنمی

پشت به او، مچاله شدم. شاید اگر رفقای   ،تشک  ۀآن گوش

نمی تماشا  به  اصلان  پچپچه  مست  در  پشت  آمدند، 

آن زن خسته و  شک  بیخندیدند،  کردند و در گلو نمی نمی

ها رفت. گیرم سولماز مثل من حضور آنخواب میبه  خراب  

به نیت آنرا احساس کرده بود بود، بی صدا  ، پی  برده  ها 

از    . انگارلرزیدزد و میترکی حرف میریخت و به  اشک می

موهای نرم و بلند  و مهربانی نالید و با سرانگشت می روزگار

سرش را .  تسلیم شدم؛ رو به او برگشتم  .کردمرا نوارش می

  د:روی سینه ام گذاشت و به هق هق افتا

 ب« بن غریب، سن غری»

  پی   »غریب«  ۀکلمفهمیدم، ولی ازمن اگر چه زبان او را نمی

بردم. رنج و می   او  اندوه  و  رنج  عمق  و  کسیبی  تنهائی،  به

می موج  زن  صدای  در  تیر  اندوه  درد  از  من  قلب  و  زد 

کشید، ایکاش ترکی بلد بودم، کاش... گیرم یک جمله، می

 و  همدردیبه  تا  رسیدنمی  امذهن  به  آمیزمهر  ۀحتا یک کلم

گذاشتم. نه،  آوردم و دل روی دل  او میزبان می  به  دلداری

 ام بند آمده بود، لال شده هم ریخته بودم، زبانبه

  : خوردمزبان فارسی را از یاد برده بودم. جنب نمیحتا  بودم؛  

 میّت!!  

  م:کرد تکرار لب زیر را او ۀسرانجام به خودم آمدم و جمل
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 .« ن غریبمسن غریب، »

غریبی زبان مشترک ما شد، هق هق سولماز فروکش کرد، 

های و به مرور در کنار من آرام گرفت؛ زمزمه ها و پچپچه

نی در  نفس  زپشت  اصلان  رفقای  شک  بی  در  برید.  را  ها 

انتظار میسینه با اشتیاق  انتظار...!  حبس کرده و  کشیدند. 

موم   چه اتفاقی افتاده بود؛ سولماز رام و آرام شده بود، مثل

بود و مهر و محبت نثار مینرم شده  را بی دریع  کرد.  اش 

شکفت! سولماز آن چیزی را  ریخت و به نرمی میاشک می

له اش لهها سرتاسر شب در طلبکرد که آننثار و ایثار می

ها او نیافته بودند: مهر و محبت! جوان  »تن«  زده بودند و در

ت تصاحب کرده  جان او را چندبار با شهوت وخشونجسم بی

دهان و حیران مانده بودند و حالا پشت در اتاق انگشت به  

از خودشان می و  داده  بودند  رخ  ای  معجزه  چه  پرسیدند: 

دم  جا رسیده بود؟ چرا یکاینبود؟ چرا و چگونه سولماز به 

رفت؟ چرا قربان صدقۀ غریبه می  و  گرفتکام نمیزبان به

من که ترکی  ریخت؟  بوسید و اشک میسر و موی او را می

آمیزی به او نزده بودم؟ من بلد نبودم و هیچ حرف محبت

و فقط گوش می  که دست از پا خطا نکرده بودم، من فقط  

دادم، سنگ  گوش میخاموش بودم و  مثل سنگ صبور  دادم،  

 ... صبور

 دیلاقی  آوردند، هجوم  هاجوان  خورد، دیوار  به اتاق  در ۀلنگ

روی ما کنار زد، مثل بختک روی سولماز افتاد،    از  را  لحاف

اصلان و    . و به تماشا ایستادند  رفقا بیخ دیوار ردیف شدند

در دیدند که میمرا نمحو و مجذوب شده بودند و رفقای او 

حواس    . نه، هوش وپوشیدممیلباس  روشنائی صبح صادق  

بود.  آن دیگری  جای   روی  پشتی  کولهها  و  برداشتم  را  ام 

ه دم توی حیاط پشت پنجریک. رفتم بیرون اتاق از پا ۀپنج

 ها با شور و شوق آن  یـکردم، تماشاچپا سست 

 «  ...!کردند: »یاشاسین، یاشینجوانک دیلاق را تشویق می

 ، بیزار و دلچرکاز خیر وداغ با اصلان، با میزبان ام گذشتم

 .  راه افتادمرو برگرداندم و لیچاری زیر دندان جویدم و 

 ری؟«  می داری کجا سحر»کلۀ 

ها خلوت و  چای هنوز از خواب بیدار نشده بود، کوچهقوری

خاموش بود و من که بی خبر از خانه بیرون زده بودم، توی  

  آذربایجان یاد آوردم که کتاب تاریخ هیجده سالۀ    پیاده رو به 

ج طاقچه  لب  گذاشتهرا  بر ا  تا  بود  خوبی  بهانۀ  کتاب  ام. 

با اصلان خدا حافظی میمی با اینگشتم و  بر  کردم،  همه 

 ام ادامه دادم: نگشتم و به راه

 »شاید از رضائیه دوباره برگشتم تبریز« 

تصمیم گرفته بودم از    خلیل، از چند روز پیش بنا به توصیۀ  

بشود، چند  بندر شرفخانه، با کشتی به رضائیه بروم و اگر  

آن در  بهصباحی  کنم.  و سیاحت  کار  بندر   جا  نظر خلیل 

کشتی  بود؛  تماشائی  زیبا  دریاچه  ساحل  و  شرفخانه 

گذشت و مسافرها برای  ی میکوچک کنار جزیزۀ  مسافربری از

سیاحت و تفریح سوار کشتی می شدند و سفر روی دریاچه  

می رضائیه  خوش  که  نگفت  من  به  خلیل  گیرم  گذشت. 

تی به شهر تاریخی، سرزنده، پر جنب و جوش تبریز  شباه

برای کارگر نقاش سادگی کار پیدا  ساختمان به    نداشت و 

داشتم، دو  شد. شاید اگر شناختی از وضع آن شهر مینمی

نمی شرفخانه  در  میروز  زودترحرکت  و  در  ماندم  کردم. 

ای نداشتم،  کسی، در هیچ کجا چشم انتظارم حال عجلههر

کدام سو  نبود، به هیچ کسی، حتا به مادرم نگفته بودم به  

گشتم، هیج رفتم و چه روزی به خانه بر میرفتم، چرا میمی

همراه  قاصدکی  مانند  نداشتم،  مشخصی  منظور  و  مقصد 

 چرخیدم: کار، کار، گشت و گذار! چرخیدم و مینسیم می

 تو انگار ترکی بلد نیستی؟ غریبی؟«»

در راه شرفخانه با مردی کوتاه قد، سیاهچرده، کج خلق و  

بیبد اسم  که  شدم  آشنا  قهرمان!  عنقی  داشت:  مسمائی 

باز میهای این مرد بهسگرمه از همۀ  ندرت  از  مردمشد،   ،

ای، آسمان آبی و زلال و هوای دلپذیر، حتا ازدر  ساحل ماسه

ای  هر بهانه   زد و بهبود و مدام زیر لب نق می  و دیوار ناراضی

می زن غرولند  از  گویا  قهرمان  بود، کرد.  ندیده  خیری  ها 

خاطرۀ تلخی از ازدواج و زندگی مشترک داشت، همسرش  

کرد، با ها یاد می گویا به او خیانت کرده بود؛ با نفرت از زن 

گفت و از چشم  داد، متلک میاینهمه، اگر فرصتی دست می

شد. قهرمان بی مبالات، سمج و بد پیله چرانی نیز غافل نمی

ام شده بود:  بود، مثل کنه به من چسبیده بود و موی دماغ 

 »یشمی تلخ...«

 اییه؟« کنی؟ یشمی تلخ دیگه چه صیغه»چی بلغور می

 قهرمان مرا به یاد »یشمی تلخ« انداخته بود: 

 کنم.« »می رم گشتی اونجا بزنم و اگه بشه چند روزی کار
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»چی؟ تو از اون سرمملکت، اومدی بری رضائیه کار کنی؟   

 ما رو گرفتی؟ همه از اینجا می رن تهرون دنبال کار، تو ...« 

 ها، اگه »گفتم من به قصد سیر و سیاحت اومدم این طرف

راه   باز  و  کنم  می  کار  سفرم  قدرخرج  به  بیاد،  گیر  کار 

 افتم.« می

 کارگر نقاش باشی«ت نمیاد »والا به ریخت و قیافه

نیروی هوائی  بود، سه سال در  قهرمان درست حدس زده 

ام باد خورده بود، از این گذشته فراری و عاشق بودم،  پشت

 تمیز و  

می لباس  کارگرها  مرتب  به  شباهتی  ظاهر  به  و  پوشیدم 

 نداشتم.  

 شه«م عوض می»لباس کار که بپوشم، ریخت و قیافه

ضائیه که جای دیدنی نداره، خوای بری رضائیه چکار، ر»می

یارو میگم یه تخت اضافی   به  اتاق من،  بیا  همینجا بمون، 

بذاره، به حساب من، گور جهودهای یزد، باشه، همه چی به  

 حساب من...«

ها را توی محوطۀ  چی تختشب ها هوا گرم بود؛ مسافرخانه

آسمان  زیر  مسافرها  و  بود  چیده  مسافرخانه  درندشت 

قهرمان کنار باریکه راه، در مسیر رفت و    خوابیدند. تخت می

ها ماند؛ قهرمان شباش دور نمیآمد بود و چیزی از چشم

یله می از هر دری حرف میروی تخت  با داد،  زد و هربار 

 انداخت: نفرت روی زمین تف می

»استخوون زن جماعت کجه، هر کاری که بکنی... ببین، از  

برو، ازدواج نکن.  من بشنو، هر جا رسیدی یه گلی بچین و  

حیف تو نیست، من اگه چشم و ابروی تو رو داشتم، آره،  

 دل می بری.« 

ام گذشت: هر زنی بجای همسر او بود، دوام  دم از ذهنیک

خانۀ  نمی از  پناه   به  و  کردمی  فرار  مرد  اینآورد،  ابلیس 

 برد:می

 »هرکسی این چرند رو گفته، مخش عیب و ایراد داشته.« 

 تو، تو یعنی از پیغمبر اسلام عاقلتری؟« »چی؟ چی؟ 

کرده خدا زن رو از استخون کج آدم  »آخه پیعمیر خیال می

نسل   از  ما  که  کرده  ثابت  علم  با  داروین  گیرم  آفریده، 

 میمونیم...« 

 کنی؟« »هی، کجا راه افتادی، چرا فرار می

 »میخوام شب آخر چرخی کنار دریاچه بزنم.« 

ام. صبر کن، صبرکن، آب تنی  »یه دقیقه صبر کن تا منم بی

 تو شب کیف داره، واستا، واستا اومدم...«  

کرد و  قهرمان غیر قابل تحمل شده بود؛ یکدم مرا رها نمی

آمد و با  ام میگرفت. همه جا سایه به سایهزبان به کام نمی

ای نبود،  داد. چارهام میاش رنج و عذابآن بوی گند دهان

گذاشتم و تک و تنها  را جا میشدم، او  صبح زود بیدار می

از دسترس  در دریاچه شنا می دور  از مردم،  یا دور  کردم؛ 

کشیدم. گیرم  قهرمان در ساحل خلوت زیر آفتاب دراز می

تنهائی، شنا، ساحل و   بیکاری،  از  تکرار،  از  از دو روز،  بعد 

 ام سر رفت، نه، بیکاری و تن پروری با  دریاچه حوصله 

. خیـلی زود دچار عذاب وجدان و  طبیعت من سازگار نبود

 اضطراب  

زیر اخیه میمی به  کشید: » خب، که شدم و همزادم مرا 

 چی؟!« 

 »رفیقت کجا رفت، ها؟ قهرمان با تو نیومد؟« 

به   بود،  ایستاده  کنارم  عینکی  و  عرشه جوانکی لاغر  روی 

لبخند میقهرمان اشاره می تحقیر و تمسخر  با  زد.  کرد و 

خ صورت،  گدا  بیهمسفرم  و  چشمنک  بود؛  های  نمک 

های  اش از پشت آن عینک ته استکانی، مانند چشمنخودی

از   هایشلبزد، گوشۀ  ها دو دو میقورباغه در گودی حدقه 

پرحرفی کف کرده بود؛ از راه نرسیده، بدون آشنائی قبلی 

 زد: مرا به حرف گرفته بود و حرف و حرف می

م، دست گذاشت رو معامله کرده بود، من پیله»یارو دیروز به 

می  خواست منو بکشه رومی رو اتاقگفت کرایۀ  خودش،  م 

 میده...«

 تنگ آمده بودم، از  ها و بوی دهان قهرمان به من از وراجی

یاد یار و دلدارم  تنهائی، بهاو گریخته بودم تا روی دریاچه، در

 بافتم. نشد، جوانک عینکی جای قهرمان را گرفت: خیال می

گفت زنکۀ  ن زنش ازش جدا شده. میهمیدونی، و اسۀ  »می

حیا لنگه کفشش رو دمرو روی میز رئیس دادگاه گذاشته بی

 و گفته 

 خوام ازش طلاق بگیرم...« می  اینواسۀ 

  گیرم .  نداشتم  گفتگوسرم سنگین و دلتنگ بودم وحوصلۀ  

 آمد و دست بردار نبود: کوتاه نمی عینکی جوانگ

به همجنس باز میگن منحرف، ولی    دونی، تو مملکت ما»می

 کنن، بنظر تو...«شنیدم تو انگلیس مردها با هم ازدواج می
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کنن، این  ها تجاوز می»در مملکت گل و بلبل ما به پسر بچه

 با همجنس گرائی فرق داره...« 

 گرده«زن میبچه بازی کدومه، طرف مأبونه، دنبال سفت »

گرده، من دنبال  میکسی دنبال یه چیزی  »توی دنیای ما هر 

 کنه، انگار سرما خوردم.«گردم، سرم درد میآسپرین می

توی  کشتی تب و لرز کردم؛ بیمار و نزار به رضائیه رسیدم؛  

همه فردای آن شب، صبح زود، راه افتادم و به دنبال  با این

قول مرغدل    فایده. به کار همه جا را زیر پا گذاشتم. گیرم بی

کسی رفتم و از هرهر جا که میتخم کار را ملخ خورده بود. به

بالا میمی شانه  همهپرسیدم،  روز  دو  پرسه  انداخت.  را  جا 

زدم و سرانجام نا امید، خسته و خراب به مسافرخانه برگشتم 

به   من  امید!  نا  و  بیمار  افتادم.  تخت  روی  جنازه  مثل  و 

ودم. غافلگیر شدم و  دغدغه  بیماری و بیکاری فکر نکرده ب

ام آمد. اگر چند روز دیگر در مسافرخانه سراغ و اضطراب به

توانستم حتا  کشید و نمیمیاندازم ته  ماندم، تتمۀ پسمی

به تبریز برگردم و از ششکلانی یا اصلان کمک بگیرم. باری، 

خاستم  جا برمیزدم، ازخودم نهیب میای نبود، باید بهچاره 

راه م ندارم کی افتادم. بهیو  بلیط خریدم،  یاد  گیج و منگ 

کی سوار اتوبوس شدم و کی به تبریز رسیدم. توی گاراج با 

عرق   لیچ  پریدم.  خواب  از  شوفر  شاگرد  نخراشیدۀ  صدای 

مانند  این  وجود  با  داشتم؛  سرگیجه  و  تب  هنوز  و  بودم 

طرف »نقش جهان«    ام را بهخوابگردها، به طور غریزی راه

زدم و آرام قدم میزیر و آرامدم: »یشمی تلخ!« سر به کج کر

به کسی توجهی نداشتم، شاید اگر سولماز مرا به نام صدا  

دیدم: »سولماز؟!« یکه  نزده بود، او را در پیاده رو شلوغ نمی

دم پاسست کردم؛ ابروهای سولماز بالا جست،  خوردم، یک

ش را  های  چادراش از شادی شکفت، با دو دست بالچهره

شناختم، مسیرم را عوض  برد و باز کرد تا شاید او را میبالا

ثانیه وسوسه شدم،  رفتم. بهکردم و با او میمی کجا؟ چند 

 کشیدم، گردن رهگذرهامنگ و مردد ایستادم و از سرشانۀ 

بود و من نمی تصمیم  سولماز در پیاده رو منتظر  توانستم 

نکرد واگذارم  لرز  و  تب  هنوز  نه،  وامی  بگیرم،  بود، سرم  ه 

هایم خود به خود رفت و پلکهایم سیاهی میچرخید؛ چشم

 افتاد: سولماز!  روی هم می

شد: »یشمی  آمد و توی سرم مکرر میصدائی از راه دور می

تلخ.« یکدم بعد صدای  آشنا برید و من چشم باز تلخ، یشمی

 کردم؛ سولمار در پیاده رو نبود، سولماز رفته بود.   
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 حسین رحمت 

 
 طناب 
را  همان صدایش  دادم.  گوش  و  ایستادم  بودم  که  جا 

ناله.گویم.می مثل  بود  جوری  دستگیره یک  به  رو  درست 

تر بروم. دو  شد نزدیکپایینی کابینت فلزی نشسته بود. نمی

بیشتر همینمتریا  داشتم.  فاصله  نگاهش باهاش  طور 

ترسیدم رم کند برود می بترسانمش. خواستمکردم. نمیمی

 .های گاراژوپرتزیر خرت

همین    برای  است.   امده  کجا  از  نبود  کاری  گفتم  روشن 

کنم  کارش را بکند و بعد   صبر    و در برود .نکنم رم کند  

طور که اسیر رود جایی که از آنجا آمده است. همان لابد می

نمی بودم   خودم  دستگیره    دانستم    صبوری  به  ی  چرا 

کابینت پایین  را  کند آنو سعی میچنگ می زند    کشوی  

حالتی نشان می داد که نمی خواست    طرف خود بکشد.  به

بدانید چه    که  نویسم تا بگویم  ها را میایننزدیک او باشم  

 .حالی داشتم آن  روز

های دور و برش  وآشغالجلوتر بروم و آت  توانستم کمیمی

جا کنم ولی سر جایم ایستادم و تکیه دادم  را با چیزی جابه

نجربه ختم ماجرا  و از انجایی  که هر حرکت نابجا م  به دیوار

می شد از جایم تکان نخوردم و به او خیره ماندم . می دیدم  

تلاش   بهند  کمی  که  را  بکشد  کشو  خود  این  طرف  و 

 کارآسانی نبود. 

و کشید  می  پنجول  مدام  که  قدربگویم  هر همین  از  بعد 

با   وپنجول،  قهر  به  حالتی  خشم   از  پر  نگاه من  هیبتی 

های عسلی دارد. حتم  شمکرد. آن موقع بود که دیدم چمی

می حرکاتش  دارم  مواظب  دیوار  به  داده  تکیه  که  دانست 

 . کرد نمی هم تابیخواهم بگویم  بیهستم. می

خواستم بدانم که توی آن  خواستم. میمن هم همین را می

می خیال  که  کابینت  پایین  آتکشوی  های وآشغالکردم 

هست که ابزارهای سبک بنایی را جا داده بودم چه چیزی  

 .کشدطرف بیرون میگیرد و بهدستگیره را میپنجول او با 

میچه به  کار  نگاهی  بکنم.؟  بتوانستم  انداختمته  و    اغ 

خواستم بی خیال بشوم و بروم به کارهام برسم ، ولی نمی  

 دانم چرا همان جا خیره به او ماندم. 

را  که چشمم  درز کشو چیزی  از لای  فکرها،  همین  توی 

ای از موی سر بود. بعد به سرم زد که  بافه  مانم به گ  گرفت

به قوطی رنگ لگد زدن  ،  با  . همین  شترسانم بهای خالی 

دستگیره کشو  باغ رفت. طرفکار را کردم. جیغ کشید و به

بهرا به بیرون کشیدم.  باز نمیطرف  را  راحتی  کابینت  شد. 

ولی نمی  تکان دادم. کشو کمی باز شد  داخل    شد  بیشتر 

 یک سر. آن بافه مو بر روی پیشانی ببینم راحتی ا به کشو ر

کی    آید که سربود. خون خشک شده هم بود. حالا یادم نمی

 .بود آدم اما  سر  بود.

.  به عقلم نمی رسید  به چی باید فکر کنم.  رفتم ته باغ   

روی صندلی کنار افرا نشستم. سایه ام مثل یک ادم قوزی  

ت نمی  کاری  بود.  نشسته  به  کنارم  اینکه  بکنم جز  وانستم 

جایی نگاه کنم و فکر کنم.  انگاریک کسی از درگاه  نیمه 

روشن گاراژ بیرون می آمد و در فضا محو می شد  ودر همان  

حال  عده ای را به نام صدا می زد.  مرا در زمان های آشفته 

 ، غوطه ور می کرد.  

سعی کردم که همه ی آن ماجرا ها ی گذشته را برای خودم  

واگو نکنم و برای همین   به باغچه ی که در دل حیاط بود 

نه.   یا  است  کرده  رشد  ام  کاشته  نهال  ببینم   کردم  نگاه 

از دیدم  وهوا،  ، سر  باغچه  گوشه سمت چپدرهمین حال 

باغچه ازتل خاک  زده    طنابی  غاراست  بیرون   غار. صدای 

 ترسیدم.  های سیاه میآمد. از کلاغ ها هم میکلاغ 

چیزی که به ذهنم رسید  ناب نگاه کردم. اولین  به سر ط  

تاریک   آن روزی که نهال می کاشتم هواشاید  این بود که  

جا گذاشته بودم  بوده و حتم طناب را قاطی کود توی باغچه  

از دل باغچه قد بکشد . ولی اینکه سر طناب راست راست 

بالا چیزی بود که فقط در خواب و رؤیا سراغ کسی  بیاید   

وقتی بیشتر شد    م. ترسآن عصر خاکستری، نه درمی آید  

 شود.  نزدیک می می کشد  وقد  طناب  که دیدم
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توی   بروم  پاشم   افکار گفتم  ازاین  برای خلاصی از دست 

خانه، نوشیدنی بخورم و تلویزیون نگاه کنم ویا بروم بیرون  

فکر این چی به  زیر  و  بر صندلی   نباشم، ولی همچنان  زها 

سایه افرا نشسته بودم.توی باغ سکوت سکوت نبود. سکوت 

   خودم بود واز کمترین صدایی وحشت می کردم حالا.

آید طرف نگاهی به طناب انداختم دیدم دارد میزیرچشمی  

.  درخت که رسید از حرکت بازایستاد  درخت . به یک قدمی

بال در    ایستادقد کشید وراست جلوی م   به  و شروع کرد 

از بال زدن  دو سو. صدای    هرآوردن  طناب    ی   هابال  بال 

 . هرآن بیشتر می شد و سرم را به دوار می انداخت 

 "ترسیدی؟ "پرسید: 

 " .البته که ترسیدم "گفتم: شاید 

 

چه  چاره  ببینم  تا  کنم  نگاهش  اینکه  جز  نداشتم  می  ای 

و یا    سر جای اولش    دشاید برگرد  فکر کردم  .خواهد بکند  

فکرهای دیگری  ، بال بکشد برود طرفی.  آوردهدارحالا که بال

اینکه نکند    .بپیچد دور گردنم  بیاید،  هم به ذهنم رسید، 

فکرها  از راستی در عذاب    دست این بلاهت و این  راستی 

 .   بودم

  

در  توپیشترها   بست  بن  کوچه  یک  زندگی  ی  نارمک 

ن ظلمت و انگشت نما شده  . همسایه ها برایم عیکردممی

گاهی خودم   و  نبودم  امان  در  اهل محل  وازطرزنگاه  بودم 

رامثل یک آونگ در تهی گاه دنیا می دیدم . برای همین و  

از ترس مردم شبانه و بی سر وصدا به این مکان دور افتاده 

توی اداره برادر ناصریان  مانم.  ناشناس بنقل مکان کردم تا 

ا ازین  کردند  می  گریزی  صدایم  ولی  امد  نمی  سم خوشم 

 نداشتم . 

 

توی این محله، مثل محله ی قبلی ، محرم دل ندارم.  خانه  

، پیکر  روز و شب. تنها که باشم    عین چاردیواری زندان است

های  ها و شتکچهره  خیلی ها را روی سینه دیوارمی بینم. 

  واقعیتی بیدار چون  آیند و  ی جلو مییهاهاله  خون از پس

 نمایان می شوند. 

 

.  بیاوبرویی داشتم    وگروه بودم    توی اداره سرکه  بماند این

آوردند،  های تیم سرنخی از زندانی به دست نمیوقتی بچه

اول به آرامی باهاشان حرف می زدم و  سلول و  یرفتم تومی

  اصل رفتم تا جایی که بروم سررفتم و میرفتم، میمی  بعد

اقرار کنمطلب و اگر مقاومت می کردند،  می گفتم که  ند. 

خونم به جوش می امد وخون آلود بیرون می امدم و عقل 

م  قد نمی داد که سر انجام این کارها به کجا ختم خواهد 

  شد.

 
از    به سرم زد  بدون اینکه سر بچرخانم و به طناب نگاه کنم  

و فرار کنم. ولی فکر    بالا بکشم  دور باغ     حصار دو متری

کردم فکرفرار منشعب از کارهایی است که قبلن انجام داده 

 بودم و برای همین از فکر فرار منصرف شدم.  

که دیروز بود.     شکلی نبود  و به همان  بود  روشن  هنوز  حیاط  

به نظر می رسید که باغ و    و  بودندیروز     هم مثل  باغچه  

هند   به سرانجامی  باغچه صاحب منزلتی شده بودند و بخوا

 برسند.  

 

وهمین بلند شدم،  افرا  درخت  پای  با  از  گفتم  که  را  هایی 

نشستم و   بر صندلی  نزدیک پنجره  و  خودم بردم توی خانه

  کمی  . جایی بود که بودبه باغ نگاه کردم. طناب هنوز همان

   مایل به رنگ قرمز.

 
  ی آید. برای تسکین لبنزدیک شب است و شب دارد میحالا  

بیاید ذهنم ورز    تا  خورممیدیگردو سه استکان    و کنم  ر میت

دنباله فکرها   .  گذارمسر انگشت به دهان می  اای  پنیر بتکهو

 مدام مغزم را شیار می دهند . 

به   ندکیاری نمی  چشم  حالا غروب است و را    توی حیاط 

چراغ  می روم توی آشپزخانه و با فشارکلید ،  ببینم.    راحتی 

می کنم. بعد می روم پای  حیاط را روشن  تا دورهای دور  

 .  پنجره

می  . تای پنجره را بازاست  پشت پنجره    راست قامت    طناب  

تا   نمیکنم   صدایی  ببینم.  آید  آمد.  بهتر  می  تو طناب  

. بعد چرخی قد بکشد    ام  شانه  بهشانه   قدری طول کشید تاو

روبه  و  پایین  زد  ریخت  هری  دلم   . ایستاد.   من  .  روی 

بگویم  نمی چه  ودانستم  کردم  زدم. التماس  زمین  بر  زانو 
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شنیدم.  طناب دور گردنم پیچید و چیزهایی گفت که نمی

  گذرد ام چه بر من میتا بفهمبگیرم دست به دیوار خواستم 

اتاقکه   کف  بر  افتادم  صورت  که   .به  سادگی  همین  به 

کردم  می سعی  شومگویم.  نبلند  نداشتم  .  .رمق  .   توانستم 

پنجره.  میبر گردن     ارافس التماس  شاید    کشیدم پای  به 

 گفتم:

 " خیالات بسرمان زده بود. بی خبر بودیم والله . " 

 

کشان کشان  کشاندم بیرون وپنجره  قاب  جوابم را نداد و از

ی چشم که نگاه کردم دیدم  کشاندم  توی حیاط. از گوشه

پر    بام هماند.  روی پشتها دورتادور حیاط ایستادهخیلی

ها هراس  ها را شناختم و از هیبت آنشده بود از آدم. بعضی

 کردم.

 ند، سر زنده در باغ بودمه توی باغ بود و همه ی آنهایی که 

 نزدیک می شدند.  وربا مشعلی شعله 

پای چوبه داری   بردنم دو نفر جلو آمدند و  ، با اشاره طناب

بکشم.    که در حیاط بر پا بود. مهلت ندادند. نگذاشتند نفس

راست آمد طرف که بلندقدتر بود یکلحظه، آن  یک    توی  

چوبه دار و انتهای طناب را از دل خاک باغچه بیرون کشید 

و سر طناب را تاب داد دور چوب افقی قسمت بالای دار.  

او    ی باغچه نشسته بود.  گربه هم روی لبه   آدم سردرکنار 

ین تزیین  نوارهای رنگبا  که  حالا    توی کشوی کابینت هم  

 شده بود با دو تا چشم زنده خیره مانده بود به من.

 

 لندن
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 شهلا شفیق 

 
 

 هراس 
ماشین های پلیس  پشت سرهم آژیر می کشند اما صف   

اصلا تکان نمی خورد. یقینا دورترتصادفی راه را   اتومبیل ها

ترافیک هم دستشان را روی  بسته. حالا راننده های کلافه از  

از آن کنسرت   بر پا شده.  اند و محشرغریبی  بوق گذاشته 

گنگ و گول به آنی    های گوشخراش که در راه بندان های

راه می افتد. صداها در سرم بالا می گیرند و عصبی ام می  

از روزهای طولانی  منع رفت و آمد تازه دارم  کنند . بعد 

بان را درست و حسابی مزه  لذت بی بدیل قدم زدن در خیا

مزه  می کنم که یکهو افتاده ام وسط این این معرکه که  

دست کمی از میدان جنگ ندارد. با دلخوری به این فکر می  

کنم که قرنطینه چه آسان این ازدحام های آزار دهنده را از  

خاطرم برده و به سرم می زند بروم توی ایستگاه مترو و به  

فاصله به این نتیجه می رسم که دلم  خانه برگردم. ولی بلا

پیچم    می   . کنم  نظر  گردی صرف  از خیابان  نمی خواهد 

دراولین خیابان فرعی و از آنجا به خیابانی دیگر، آنقدر به 

چپ و راست می پیچم تا  صدای آژیرها که دورو دورتر می  

شوند خاموشی می گیرند. به کوچه ای طولانی و کمی اریب   

 ده پر نمی زند . پا می گذارم. پرن

آفتاب تند نمی تابد اما کرکره پنجره ها را گاه به تمامی و  

گاه تا نیمه پائین کشیده اند . تنها یک پنجره باز است، در 

طبقه همکف یک ساختمان، در همان سمتی که من قدم 

را پشت این پنجره تشخیص   برمی دارم. پرهیب یک آدم 

ش به گلهای سرخ، می دهم. بعد سربند زن را می بینم، منق

همرنگ پیراهنش، و نزدیک تر که می رسم پریدگی رنگش  

باشد سرش کمی به جلو  انگار خواب غافلگیرش کرده  را. 

خم شده . چشم هایش اما نیمه بازند و از لابلای پلک های  

پف کرده اش نور ملایم آبی رنگی روی گونه های پر چین  

کنم تا   و چروکش پخش می شود. قدم هایم را آهسته می

 چرت گربه وارش را به هم نزنم. 

 مادام ! لطفا! 

صدا خش دار و لرزان است و ملتمس. سر بر می گردانم.  

زن نیم تنه اش را از پنجره بیرون آورده و به طرف من نگاه 

 می کند . دوباره صدایم زند: مادام! 

روبرویش می ایستم و احساس می کنم درنور آبی که از   

صاف   را  سرش  خورم.  می  غوطه  تابد  می  هایش  مردمک 

گرفته اما حالت چشم هایش همانطور خواب آلوده است .  

گوید:  می  و  کند  می  اشاره  راست  به سمت  هم.  صدایش 

نوشته  " روی جعبه سبز  که  را  ای  کنید شماره  می  لطف 

 " گوئید؟شده بخوانید و به من ب

طبقه  در  زن  که  است  در چوبی ساختمانی  راست،  سمت 

همکفش پشت پنجره نشسته . نگاه  می کنم . نه روی در  

و نه در کنار آن جعبه ای نمی بینم . همین را به زن می  

گویم.  دوباره نیم تنه اش را از پنجره بیرون می آورد و می  

 " آنطرفتر را می گویم . آن جعبه سبزرا"گوید : 

نگاهش را می گیرم . تنها شیئی سبز رنگی که به چشم  رد

می خورد سطل آشغال بزرگ مخصوص شهرداری پاریس  

است.  با دو سه قدم خودم را می رسانم  آنجا و صدایم را  

 "این را می گوئید؟"بلند می کنم :

بله !همین را. لطفا شماره رویش را بخوانید  "زن می گوید:  

رف می زند و ته لهجه خفیفی  .  شمرده ح"و به من بگوئید

 دارد.

دور تادور سطل آشغال را وارسی می کنم . جعبه  کارتونی 

را که کنارش رها شده بر می دارم و زیرش را نگاه می کنم.  

بینم. داخل کارتون هم فقط   هیچ نوشته  یا علامتی نمی 

بطری های پلاستیکی خالی آب معدنی و کوکا کولا است و  

 . چند پاکت خالی چیپس

او  طرف  به  کند.  می  دنبال  دقت  به  مرا  همه حرکات  زن 

برمی گردم . در انتظار جواب نگاه نگرانش را به من دوخته  

است.  یک آن از فکرم می گذرد که باید لهستانی باشد. از 

آنهائی که در جنگ بزرگ و اشغال کشورشان به این سو آن  
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کی است سو رانده شدند . شاید این فکر به دلیل نگرانی تاری

که از چشمهایش لب پر می زند و رنگ پریدگی اش را بیش  

تر به رخ می کشد. شاید هم فقط برای اینکه تکه ای از یکی  

می   تکرار  ذهنم  در  دارد  شیمبورسکا  ویسلاوا  از شعرهای 

 شود: چه ها گذشت / که نمی بایست .

حالا چشم های زن هشیارند و حالتی گوش به زنگ دارد.  

: مادام، هیچ شماره ای روی جعبه سبز نوشته    به او می گویم

 نشده. 

 مطمئن اید؟ حتی یک شماره ؟ 

 مطمئنم ! حتی یک شماره !  

: ممنونم   بندد  نگرانی از چشمهایش رخت برمی  باره  یک 

مادام!  لبخند بی رمقی می زند و اضافه می کند : خیلی  

 لطف کردید. 

را    با آهی آسوده به پشتی صندلی تکیه می دهد و نگاهش

به درون پلک هایش که آرام   نور آبی  بر می گیرد.  از من 

 بسته می شوند عقب نشینی می کند. 

وقتی که از کنار سطل بزرگ می گذرم یک بار دیگر وارسی 

 اش می کنم. در هیچ گوشه اش شماره یا علامتی نیست. 

نمی دانم چرا یکباره سبکبالی شادمانه ای سراپای وجودم   

ا  . گیرد  می  فرا  بیفتد  را  بوده  قرار  که  بدی  اتفاق  از  نگار 

 جلوگیری کرده باشم.

 

 2021پاریس . ژوئن 
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 عزت گوشه گیر 

 
 " یک اتاق متفاوت"

صدایش عوض شده است امروز. توی چشم هایش هم دو  

 قطعه پلاستیک بیرنگ چپانده است انگار.

پرسم:   چشم   " جویس"می  رنگ  دیروز  عسلی ،  هایت 

 نبودند؟ چطور خاکستری شده اند امروز؟ 

 جوابم نمی دهد.

زیر چراغ های مهتابی از زاویه نگاه من، رنگش پریده است.  

 . "سارا"می رود به طرف اتاق کار 

که   دونستی  می  گویم:  دیروز   "سارا"می  داده؟  استعفا 

 آخرین روز کارش بود!

کلیدی را می پیچاند توی سوراخ. در اتاق باز می شود. چراغ  

مهتابی را روشن می کند. با تردید نگاهش می کنم. پیش  

در این اتاق بود. اتاقش همیشه برق می    " جف"،  "سارا"از  

بیرون و   اتاقش نمی ماند. می آمد  توی  اما  تمیزی.  از  زد 

 روی میز همه کار می کرد.  

 ! "جویس"می گویم: 

را بر نمی گرداند. لیوان قهوه اش را می گذارد روی    نگاهش

میز. می رود پشت میز. کشو را باز می کند و یک دفتر چه  

و خودکار بیرون می آورد. بدون آنکه سرش را بالا کند از  

 زیر چشم سایه مرا برانداز می کند. 

 ، اتفاقی افتاده؟"جویس"می گویم: 

من می گذرد   سرش را برمی گرداند. نگاهش از حاشیه تن

و به کارگاه پشت سرم خیره می شود. یکنوع خیرگی سرد  

روی    "موریس"و بی اعتنا. صدای خرت و خرت کفش های  

سمنت سخت شنیده می شود. از کافه تریا بیرون آمده است 

 و به طرف دستگاه پرس می رود. 

 می گوید: بهتره بری سر میزت!!  "جویس"

مرد ها حرف می    چرا صدایش کلفت شده است امروز؟ مثل

زند چرا؟ دیروز صدایش نازک تر بود. چرا خودش نمی رود  

 سر میز کارخودش؟ چرا به من می گوید؟ 

در حالی که سعی می کنم به چشم هایش نگاه کنم، می 

 پرسم: حالت خوبه؟ 

دیروز پشت دو میزمجزا اما کنار هم کار می کردیم. رنگ 

ه از دست چشم هایش عسلی بودند وقتی که به من گفت ک

می   که  بود  گفته  و  است.  چیزعصبانی  همه  و  کس  همه 

خواهد سر به تن هیچکس نباشد. در تمام طول کارمان توی  

این یکی دوساله، فهمیده بود که من شنونده خوبی هستم.  

همه چیز زندگی اش را به من می گفت. نه اینکه مرا دوست  

خودش بداند. فقط می خواست خودش را خالی می کرد.  

ل هجوم هورمون ها، مثل میل شدید به همخوابگی. به  مث

برای   آزمایشی،  طور  به  یکبار  که  بود  گفته  من  به  تخلیه. 

اینکه تنهایی اش را آرام کند، با زنی به رختخواب رفته بود.  

اما تجربه دلچسبی برایش نبوده. می گفت خوابیدن با مردها 

لغزیده  را ترجیح می دهد. من فقط گوش داده بودم و نگاهم  

بود روی موها، پستان ها و ران هایش. استخوان های دست  

استخوان   به  چسبیده  عضلات  اما  بودند.  درشت  پایش  و 

اما   جاندارداشتند،  و  زنده  منظرگاهی  چند  هر  هایش 

ویژه   به  رسیدند.  می  نظر  به  خموده  و  افسرده  یکجوری 

عضلات پشت گردن، کتف و کناره های ستون تیره پشتش. 

پرسم زنی که در این شهر بدنیا آمده و بزرگ   از خود می

شده، چطور امکان دارد که تا اینحد تنها و بی کس باشد؟  

دوستان دبستان و دبیرستانش کجا رفته بودند؟ گفته بود 

  – که نمی توانسته پول کالجش را بپردازد و بعد گفته بود  

که گاه میل به دزدی در او آنقدر   --روی همان میز کارمان  

می گیرد که یکروز بدون یک کالای دزدیده شده، شدت  

دوست ندارد به خانه پا بگذارد. کالای دزدیده شده را برای  

چند روز می گذارد روی پیشخوان آشپزخانه و با نگاه کردن  

به آن حسی از قدرت و شهامت در او زنده می شود. همه  

این ها را خودش به من گفته بود. و گفته بود که مردهای  

ی اش همه از او بی چیز تر بوده اند. قراضه و درب و  زندگ

داغان... فقط یک ارگان جنسی بودند که خودشان را توی  

هم   بعد  آوردند.  می  بیرون  و  کردند  می  فرو  زندگیش 

غیبشان می زد و سر وکله شان توی خانه های زن هایی  
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پیدا می شد و با زهم فرو    --که کم هم نبودند  --مثل او  

 بیرون می آوردند و بعد هم غیبشان می زد.  می کردند و

همین حرف ها را به خیلی های دیگر هم    "جویس"شاید  

گفته باشد. اما تصور می کنم که من بخاطر تفاوتم با آدم  

های دیگر، بخاطر چشم ها و موهای سیاهم، و زبان نارسای  

لهجه دارم،  تنها سنگ صبور او هستم که با یکنوع صبوری  

اخلاقی، او را توی آزمایشگاه مغز سرم مثل یک موش سبک  

 نگین می کنم.  س

زیر    "جویس" را  هایش  ترس  توانست  می  خوب  خیلی 

چتری از خشم پنهان کند. سرد و بی لبخند اشیاء روی میز  

را وارسی می کرد و با سرعت یک موش زبده، یک گردنبند 

جعبه  یک  یا  چینی،  سوزنی  جا  یک  بدلی،  گونه  یاقوت 

جواهرات دست دوم طلا کاری شده را با شتاب توی جیب  

نی بلند پارچه ای اش فرو می کرد. همه چیز را می دیدم  بارا

اما وانمود می کردم که هیچ چیز را ندیده ام. چه اهمیتی  

داشت. پیر زنی تنها مرده بود و دارایی انباشت شده اش از  

داشتنشان   به  رغبتی  هیچکس  که  بدلی،  تزیینی  اشیاء 

نداشت، به کارگاهی کوچک سپرده شده بود. چه اهمیتی  

تنها و جوان آن ها را بدزدد و بگذارد    "جویس"که    داشت

روی پیشخوان آشپزخانه اش تا از دیدن غنایم روزانه اش  

 لحظه ای احساس پیروزی کند. احساس زنده بودن!... 

ناگهان   "جویس"، تیره استخوانی پشت "سارا"در اتاق کار 

مثل یک تیر چراغ برق، بالا تنه اش را روی لگن و پاهای 

توار نگه می دارد. مثل یک مار افعی که ناگهان بلندش اس

از روی چنبره اش خیز برمی دارد و می ایستد شق... سیخ...  

براق... و به چشم های طعمه اش نگاه می کند. ثابت. با یک  

مانند.  گربه  هایی  مردمک  با  رباینده،  مغناطیسی  نیروی 

پستان هایش از زیر بلوز نازک سفید رنگ، گرد و برجسته  

شوند. با نوک صورتی کوچکشان از پشت لایه سینه بند  می  

که   را  بدلی  گونه  یاقوت  گردنبند  امروز  چرکمرده.  توری 

چندی پیش در جیب بارانی اش مخفی کرده بود، به گردن  

آویخته است. و گوشواره هایی به همین رنگ. گرد و سرخ 

و بلوری که زیر نور مهتابی رنگ، شفافیت شان پنهان مانده 

 است. 

خیره نگاه می کنم. حس می کنم    "جویس"به چشم های 
که امواجی مغناطیسی را به سوی من پرتاب کرده است تا 

می  بگیرد. حس  اسارت  به  مرا  و  بزنند  گردنم چنبره  دور 
کنم نفس کشیدن برایم سخت می شود. قفسه سینه ام درد  
می گیرد. تنها راهم اینست که بخندم و با تمامی روزنه های 

او خیره نگاه کنم. باید خیره نگاهش کنم و بخندم.    تنم به
بعد.... می خندم. آرام. بیصدا. کمی هم ریز. با گردنی افراشته  
سرش را تکان می دهد. عضلات گردنش را هیچوقت ندیده  
بودم! می بینم که موهای خسته و افسرده اش را کوتاه کرده  
ا  است. یکجور لوندی به موهایش می دهد وقتی که سرش ر
تکان می دهد. یک رشته مو به شیوه حرکت آهسته روی  
تجارتی  بیاد آگهی های  لغزند و مرا  رشته های دیگر می 

به مردی    "پرل" شامپوی   اغواگری  با  اندازند. که زنی  می 
نگاه می کند تا پایین تنه اش را برای چند لحظه برباید! یک  
را رنگین کرده  رژ لب هلویی رنگ لب های بی رمق اش 

 . مردی اینجا نیست که برایش اغواگری کند! است
 ، موهایت را کوتاه کرده ای؟"جویس"می پرسم:  

را بکار می برم تا به او    "جویس"در هر جمله کوتاهی کلمه  
جزیی جدا نشدنی از خصلت  " جویس"گوشزد کنم که نام 

اوست. او هیچ چیز نمی گوید. می دانم دارد فکر می کند.  
نبود ک از  این در خصلت اش  فکر کند بعد جواب بدهد.  ه 

و   آورد  می  در  کاغذ سفید  یک  میزش  روی  دفترچه  لای 
قدش از    . به طرفم می آید."جویس" روی آن می نویسد:  

من بلند تر است. و استخوان هایش محکم تر. امروز قدش  
از من بلند تر شده است. کفش هایش را عوض نکرده، اما  

شده است. نگاهم نمی  تیره استخوانی پشتش صاف و استوار  
اتاق هستم. بیرون می آید. کاغدی را که  کند. من دم در 
روی آن اسمش را نوشته است، می گذارد توی خانه کوچکی  

هم    "سارا"در آن قرار داشت. قبل از    "سارا"که قبلن اسم  
است:  "جف"نام   شده  نوشته  جویس  اسم  بالای   .

Manager 
های   کفش  و خرت  کارگر    "سموری"دوباره صدای خرت 

تمیز کار را روی سمنت کارگاه می شنوم. این بار از غرب  
به طرف شرق در حرکت است. ساعت روی دیوار، ساعت  

 هشت صبح را نشان می دهد.  
دیگر به جویس نگاه نمی کنم. حرفی هم نمی زنم. به خود  
کلمه  زیر  که  کند  نمی  فرقی  هیچ  انگار  گویم:  می 

Manager    ،جویس، جک، یا جرج!  نوشته شده باشد: سارا
برای    " جف  "اما   بود. دلم  تنگ می    " جف"مرد متفاوتی 
 شود.

به  میزم.  طرف  به  روم  می  و  بیرون  لغزم  می  اتاق  از  آرام 
دانم   می  کنم.  نمی  نگاه  سرم  کفش  "جویس"پشت  فردا 

پاشنه بلند می پوشد توی این کارگاه خاک آلود.
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 مهرنوش مزارعی 

 
 یک فیلم خوب 

 

یک  »فیلم خوب مثل     :سوار ماشین که شدیم زنم گفت

 خوبه.«  عشق بازی 

فیلم   بیرون مرتب در مورد  بودیم  از سینما آمده  از وقتی 

می بازیصحبت  »عجب  کارگردان کرد.  فرق  خوبی!  های 

شه فهمید.  ها میخوب با کارگردان بد رو از بازی هنرپیشه

گیره. دیدی حتی از اون دوتا قلدری از همه کار میخوب  

 ای گرفته بود؟«  که نقش دست سوم داشتن چه بازی

تیم    :گفتم شده.  خوبی  کارگردان  واقعاٌ  ایستوود  »کلینت 

پن اصلا خوب  رابین هم خیلی خوب بازی کرد  اما بازی شان

 نبود.«

بگی. بازیش عالی بود.    تونی اینومیدادشَ در آمد »چطور  

بازی همشون عالی بود. شان پن معرکه بود. امسال همشون  

 شن!«گروهی برای اسکار کاندید می

خوب            فیلم  یک     همیشه   دیدن 

:  که جوابش را بدهم گفت. قبل از اینردکاش میزدههیجان

می گشنمه.  بخوریم؟   خیلی  شام  خوب  جای  یه  بریم  شه 

ذا و مشروب خوب هستم. بریم یه جای  مود غامشب توی  

 رمانتیک.« 

بعد  :گفتم کرد.  موافقت  فرانسوی.«  رستوران   »بریم 

 ی  فیلم چیه؟« »خب ، نظرت درباره صبرانه پرسیدبی

که    :گفتم همونجایی  باید  داد.  طول  زیادی  رو  »آخرش 

گه لیسه بهش میکنن و پ و شان پن با هم ملاقات می   هلیسپ 

-کشته فیلم تموم میاون  شترکشونو  که فهمیده دوست م

 شد. اینطوری...« 

ای دیگه! چند تا فیلم  هشه مثل خیلی از فیلم »این که می

 تموم بشه؟« ونجای که همیا داستان دید

که تمام   هخورش زیادی بود. به چه درد می »اما بقیه :گفتم

آدمای فیلمو دوباره توی یه مراسم جمع کنه و یک شات از  

 هرکدومشون نشون بده؟« 

رفت »تمام راز  فیلم توی اون نگاهی بود که زن  زیر بار نمی

دوتاشون می هر  کرد.  مقتول  زن  به  که چه  قاتل  دونستن 

گفت »قاتل تویی  اتفاقی افتاده، اما اون نگاه ... اون نگاه می

-ت اعتماد نکردی.« زن مقتول هم با  نگاه شرمکه به شوهر

 کرد.ش  اینو تأیید میزده

اشاره میبه نکته  اما هنوز هم فکر میی جالبی  کنم  کرد. 

خواهی برای  که پلیس گفت »حالا میا بعد از اینجباید همان

بفرستی؟«  بچه دلار  پانصد  ماهی  عمر  آخر  تا  هم  این  ی 

می تمام  را  خواستم  داستان  بی  کرد.  دیدم  بگویم،  را  این 

این وقتی  است،  نمیفایده  است  زده  هیجان  شود  طوری 

کند.  چیری را به او قبولاند.  فقط  حرف خودش را تکرار می

شدیم، گفت از جلو یک رستوران ایتالیایی شیک که رد می

»بریم اینجا.«  یادش نبود که قرار گذاشتیم بریم رستوان  

آن فیلفرانسوی.  به  اصلاٌ قدر حواسش  هم  که شاید  بود  م 

 حرفم را نشنیده بود! 

جا  وارد که شدیم  دیدم رستوان آشناست. گفتم »قبلاٌ این

کنم.« گفتم »نه! حتماٌ  زنم گفت »فکر نمی  اومده بودیم.«

اومدیم. من یادمه. یه بار کوزی دست چپ داره و یه سالن  

 ای طرف راست روبروی شومینه.«  با در شیشه

گی. اما من یادم  انداخت و گفت »راست مینگاهی به اطراف  

 نمیاد اومده باشیم اینجا.« 

معمول مطابق  همیشه  خواستم  بار.  طرف  به  دوست   بروم 

تایزر   اپه  یک  و  مشروب  یک  و  بنشینیم   بار  کنار  داشت 

دهد برویم توی سالن غذا خوری  گفت ترجیح می  .بخوریم

و یک شام مفصل بخوریم. تعجب کردم چون زنم برخلاف 

د.  همیشه بحث  مآمن از غذای ایتالیایی زیاد خوشش نمی

کرد که غذای ایتالیایی چاق کننده است. غذای فرانسوی  می
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ترجیح می تا نشستیم یک »لانگ آیلند آیس تی« را  داد. 

سفارش داد. با لبخند نگاهش کردم. انتظار داشتم یکی از  

نگاه تحویلم بدهد. اما فکرش هنوهای معنیآن  را  ز  دارش 

می »چطور  بود  فیلم  با  دنبال  اینطور  بعضیا  که  شه 

در آخر فیلم، اونم    نگاه  کی نشان دادن  استعدادن؟ فقط با  

بازی نمی فیلم نقش اصلی رو  تا آدم که در   ،کننبین دو 

می قاتل که    نش  باعث  زن  به  کنی!  فکر  فیلم  به  هی  که 

اطمینان  وقتی شوهرش می بهش  کشته،  دوستشو  که  گه 

گه هنوز عاشقشه،   که کرده درست بوده و میده کاری  می

که کنی  فکر  مقتول  زن  به  دادن شوهرش   و  لو  خاطر    به 

مونه که  آیا خودش  همیشه در شرمساری و تردید این می

 « ؟قاتل شوهرش بوده و یا دوستی که اونو کشته

کنم زنم   آمد. فکر مینکته  مهمی نمی   این  من که به نظرم

را  ثابت کند. مشروب را که  خواست نظر خودشبیشتر می 

تر شد. »لانگ آیلند آیس تی«  بیشتر از هر خورد پرحرف

گذاشت.  بعد از غذا هم یک کیک مشروبی روش تأثیر می

شکولاتی  همراه با »کافه لاته« سفارش داد. خیلی سرحال  

لپ با  بود.   کوچکی  چیز  هر  سر  و  بود  انداخته  گل  هاش 

صدا کردم و یک مشروب    خندید. گارسن راصدای بلند می

 دیگر برایش سفارش دادم.   

وقتی به خانه رسیدیم هنوز ساعت ده نشده بود. گفتم »من  

کتاب بخونم.«  زنم گفت »منم  یک کم  رم تو رختخواب    می

تا چند دقیقه دیگه میام.« و رفت توی حمام.  لخت شدم  

رفتم توی رختخواب. چراغ مطالعه را روشن کردم و کتابم  

شتم. اما  فکرم به فیلم بود. موضوع فیلم به دو حادثه را بردا

شد، یک حادثه در زمان بچگی سه قهرمان اصلی  مربوط می

فیلم  پیش آمده بود و  حادثه دیگر، وقتی که بزرگ شده  

بودند و زن و بچه داشتند. اما  زنم بیشتر روی نگاهی که 

ردند های دوتا از آن رفقا در آخر فیلم با هم رد و بدل کزن

 کرد.   تکیه می

بازدر از لای     کت    ، از زیر دوش آمد بیرون  دیدمحمام     

ش را پوشید و مشغول مسواک کردن دندان ای کوتاهحوله

طور که پشت  . مسواک زدنش که تمام شد، همانهایش شد

به من خم  شده بود تا به  بدنش لوشن بمالد، صدا زد »فکر 

حالا     .«   Mystic River گذاشتنکنی چرا اسم فیلمو  می

مالید. گفتم »حتماٌ برای این  هایش  لوشن میداشت به  ران

که قاتله جسد  دوستشو و جسد اونی رو که قبلاٌ کشته بود،  

انداخته بود توی اون رودخونه.« گفت »اما چرا  میستیک؟«   

در حمام  نیمه بسته  بود. کمی گردن کشیدم و از لای در  

کند.  و رو به آینه ایستاده به بدن خودش نگاه میدیدم از پهل

می که  این  برای  »شاید  گفتم  نبود.  تنش  خواسته  حوله 

های عاطفی  قهرمانای بیشتر به راز و رمز فیلم و کشمکش

ی جنائیش.« بعد از چند دقیقه در  اون تکیه کنه تا به جنبه

ی جالبی! راست  گفت »چه نکته با تائید  حمام را باز کرد و

 ! «گییم

لنزها  آینه  چشم  یشجلو  از  را    را  حمام  چراغ  درآورد 

هاش  جز عینکی که روی چشمخاموش کرد و آمد بیرون. به 

طرف من  و  پرید  مستقیم آمد به  .بود چیزی بر تن نداشت

که جواب  خونی؟«  قبل از اینروی تخت،  پرسید »چی می

یسنده بدهم کتاب را از دستم گرفت و تیتر کتاب و اسم نو

را با صدای بلند خواند، بعد کتاب را پرت کرد به  طرف دیگر  

ی من. عینک  تخت و شروع کرد به بوسیدن گردن و سینه

 را از روی چشمش برداشتم و گذاشتم کنار کتاب.

 داد.   بدنش طعم وانیل می 

  

 2003اکتبر 

 لس آنجلس 
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 مجید نفیسی 

 
 

 ی دوم از ده شاعر کهن جادوی شعر: گزیده 
 

 یادداشت 

از اینجادویی  ،قدرت شعر     ی  چهار گزینه  ،ست. پیش 

پانزده شاعر در تبعید و   ،ده شاعر نو  ،شعر از ده شاعر کهن

ی دو شاعر در تبعید را خواندید و اینک گزیدهوبالاخره سی

 .خوانیددوم از ده شاعر کهن را می

از       دو  هر  سلمان  سعد  مسعود  و  دامغانی  منوچهری 

ی غزنوی هستند که اولی در وصف طبیعت و شاعران دوره

ایش شراب شعرهایی ماندگار دارد و دومی در حبسیات  ست

یا شعر زندان. مسعود سعد در مجموع نوزده سال در زندان  

و همانطور   ،بوده  " حصار نای"به سر برد که سه سال آن در  

قصیده  در  خود  آوردهکه  او  از  که  تنها  ای  گفته  نظم  "ام 

طاهر او را از مرگ رهانده است. بابا  ،شعر در زندان  "جانفزای

دوره در  میهمدانی  سلجوقی  طغرل  در  ی  و  زیست 

هایش به فضیلت ساختن از غم پرداخت. عمر خیام  دوبیتی

داد که در برابر  که ذهن علمی و کنجکاوش به او اجازه نمی

دلخوش کند  ،مرگ زیبا و    ، به جوابهای دینی  رباعیات  در 

می   به  بردن  دست  و  خوشباشی  در  را  گریز  راه  عمیقش 

به عرفان روی    ،جستجو کرد. فریدالدین عطار بر عکس خیام

و کتاب    "منطق الطیر"ی  آورد و علاوه بر نوشتن منظومه

غزلهای آبداری نوشت که مولوی در نوشتن    ، "الاولیاۀ تذکر "

ق خود  کار  الگوی  را  آنها  شمس  خاقانی غزلیات  داد.  رار 

شروانی هنگام بازگشت از حج از ایوان مدائن دیدن کرد و 

ی ماندگاری سرود که در آن عبرت  قصیده  ،به عنوان تحفه

هویت  یک  به  تعلق  با حس  کلی  بطور  ویران  کاخ  یک  از 

اسلامی درهم آمیخته است. انوری که در ابیورد  ایرانی پیش

بد ترکمنستان  و  ایران  کنونی  مرز  آمدهنزدیک  در    ،نیا 

تاز  واز تاخت   ،ای که خطاب به خاقان سلجوقی نوشتهقصیده 

غزان نالیده و شعری جانسوز آفریده که شاید سیف فرغانی  

ی نخست  که در گزیده ،ی مغولدر شعر خود پس از حمله

ی صفوی به آن نظر داشته. وحشی بافقی در دوره  ،آوردیم

حسد و قهر    ،خود از عشق  "شرح پریشانی" زیست و در می

ی پسر صحبت میکند بدون این  خود نسبت به یک معشوقه

ای از تصوف و عرفان بپوشاند. هاتف اصفهانی که آنرا در پرده

بند  ترجیع  ،ی آغا محمد خان قاجار را درک کردهکه دوره

معروف خود را در اختلاط می انگوری و می الستی سروده  

. بخشی از این  که بسیاری از بیتهای آن زبانزد شده است

گردد که بر خلاف دیر  به کلیسا برمی  ،بند پنجگانهترجیع

رنگی واقعی و ملموس دارد و شاید محصول   ،مغان حافظ

ی جلفای اصفهان باشد. فائز دشستانی  برخورد شاعر با ارامنه

هایی  دوبیتی  ،ی انقلاب مشروطیت درگذشتکه در آستانه

راه با کاروانهایی خود آفرید که هم  "عشق ستمگر"خطاب به  

که محمولات تجاری را از بندر بوشهر در نزدیکی زادگاه او 

 .در میان مردم پراکنده شد  ،بردندبه نقاط دیگر ایران می

است و    "گنجور"ی  سامانه   ،منبع من برای این شعرها    

ویراستار   سیف  اسد  یاری  از  کار  این  تبعید"در    " آوای 

 .برخوردار شدم

 

 سه وبیستوژوئن دوهزار مجید نفیسی پنجم 
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 منوچهری دامغانی: ای باده  -1

 ای باده! فدای تو همه جان و تن من

 کز بیخ بکندی ز دل من حزن من 

 خوبست مرا کار به هر جا که تو باشی

 بیداری من با تو خوشست و وسن من 

 با تست همه انس دل و کام حیاتم 

 تن و زیستن من با تست همه عیش 

 هر جایگهی کآنجا آمد شدن تست

 آنجا همه گه باشد آمد شدن من 

 وانجا که تو بودستی ایام گذشته

 آنجاست همه ربع و طلول و دمن من 

 ای باده خدایت به من ارزانی دارد 

 کز تست همه راحت روح و بدن من

 یا در خم من بادی یا در قدح من

 یا در کف من بادی، یا در دهن من

 بوی خوش تو باد همه ساله بخورم 

 رنگ رخ تو بادا بر پیرهن من 

 آزاده رفیقان منا من چو بمیرم 

 از سرخترین باده بشویید تن من 

 حنوطم  بسازید انگوراز دانه 

 وز برگ رز سبز ردا و کفن من 

 بکنیدم گوری اندر، رزدر سایه 

 تا نیکترین جایی باشد وطن من 

 گر روز قیامت برد ایزد به بهشتم 

 جوی می پر خواهم از ذوالمنن من 

 

 مسعود سعد سلمان: در حصار نای    -2
 

 نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای 

 پستی گرفت همت من زین بلند جای 

 آرد هوای نای مرا ناله های زار 

 جز ناله های زار چه آرد هوای نای 

 گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر

 جانفزای پیوند عمر من نشدی نظم  

 نه نه ز حصن نای بیفزود جاه من

 داند جهان که مادر ملکست حصن نای 

 من چون ملوک سر ز فلک برگذاشته 

 زی زهره برده دست و به مه بر نهاده پای 

 از دیده گاه پاشم درهای قیمتی 

 وز طبع گه خرامم در باغ دلگشای 

 نظمی بکامم اندر چون باده لطیف 

 دلربای خطی به دستم اندر چون زلف 

 ای در زمانه راست نگشته مکوی کژ

 وی پخته ناشده به خرد خام کم درای 

 امروز پست گشت مرا همت بلند 

 زنگار غم گرفت مرا تیغ غمزدای 

 از رنج تن تمام نیارم نهاد پی 

 وز درد دل بلند نیارم کشید وای 

 گیرم صبور گردم بر جای نیست دل 

 گویم به رسم باشم هموار نیست رای 

 د همت دور فلک نگارعونم نکر

 سودم نداد گردش جام جهان نمای 

 بر من سخن نبست نبندد بلی سخن 

 چون یک سخن نیوش نباشد سخن سرای 

 کاری ترست بر دل و جانم بلا و غم 

 آب داده و از تیغ سرگرای  حاز رم

 چون پشت بینم از همه مرغان درین حصار 

 ممکن بود که سایه کند بر سرم همای 

 خواهد از من بیچاره ضعیفگردون چه 

 گیتی چه خواهد از من درمانده گدای

 گر شیر شرزه نیستی ای فضل کم شکر 

 ور مار گرزه نیستی ای عقل کم گزای 

 ای محنت ار نه کوه شدی ساعتی برو 

 وی دولت ار نه باد شدی لحظه ای بپای 

 ای تن جزع مکن که مجازیست این جهان 

 ی وی دل غمین مشو که سپنجیست این سرا 

 گر عز و ملک خواهی اندر جهان مدار 

 جز صبر و قناعت دستور و رهنمای 

 ای بی هنر زمانه مرا پاک در نورد

 وی کوردل سپهر مرا نیک بر گرای 



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

36 

 

 ای روزگار هر شب و هر روز از حسد

 ده چه ز محنتم کن و ده در ز غم گشای

 در آتش شکیبم چون گل فرو چکان 

 بیازمای بر سنگ امتحانم چون زر 

 از بهر زخم گاه چو سیمم فرو گداز 

 وز بهر حبس گاه چو مارم همی فسای

 ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور 

 وی آسیای چرخ تنم تنگ تر بسای 

 ای دیده سعادت تاری شو و مبین 

 وی مادر امید سترون شو و مزای 

 زین جمله باک نیست چو نومید نیستم 

 از عفو شاه عادل و از رحمت خدای 

 که بی گنه نکند باطلم ملک شاید

 کاندر جهان نیابد چون من ملک ستای 

 مسعود سعد دشمن فضلست روزگار 

 این روزگار شیفته را فضل کم نمای 

 

 

 بابا طاهر همدانی: بیست دوبیتی  -3

 

 من آن رندم که گیرم از شهان باج 

 بپوشم جوشن و بر سر نهم تاج 

 فرو ناید سر مردان به نامرد 

 مانند حلاجاگر دارم کشند 

 *** 

 اگر شیری اگر ببری اگر کور

 سرانجامت بود جا در ته گور

 تنت در خاک باشد سفره گستر

 بگردش موش و مار و عقرب و مور 

 *** 

 فلک در قصد آزارم چرایی 

 گلم گر نیستی خارم چرایی 

 که باری ز دوشم بر نداری  وت

 میان بار سربارم چرایی 

  *** 

 زدل نقش جمالت در نشی یار 

 خیال خط و خالت در نشی یار 

 مژه سازم بدور دیده پرچین

 که تا وینم خیالت در نشی یار 

  *** 

 پریشان سنبلان پرتاب مکه

 خمارین نرگسان پرخواب مکه 

 برینی  براینی ته که دل از ما

 برنیه روزگار اشتاب مکه 

  *** 

 بازی بدم رفتم به نخجیرجره

 سبک دستی بزد بر بال من تیر 

 مچر در کوهسارانبرو غافل 

 هران غافل چرد غافل خورد تیر

 *** 

  قلندرمو آن رندم که نامم بی

 نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر 

 چو روج آیو بگردم گرد گیتی 

 چو شو آیو به خشتی وانهم سر 

  *** 

 مرا نه سر نه سامان آفریدند

 پریشانم پریشان آفریدند

 پریشان خاطران رفتند در خاک

 خاک ایشان آفریدندمرا از 

  *** 

 هر شو سرم بر بالش آیو  وبی ت

 چو نی از استخوانم نالش آیو 

 شب هجران بجای اشک چشمم 

 های آتش آیو ز مژگان پاره 

  *** 

 سرم چون گوی در میدان بگرده 

 دلم از عهد و پیمان بر نگرده 

 اگر دوران به نااهلان بمانه 

 نشینم تا که این دوران بگرده

  *** 

 حالی ای دل ای دل چرا آزرده 
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 همه فکر و خیالی ای دل ای دل 

 بساجم خنجری دل را برآرم

 بوینم تا چه حالی ای دل ای دل 

 *** 

 مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل 

 بمو دایم به جنگی ای دل ای دل 

 اگر دستم فتی خونت بریجم 

 بوینم تا چه رنگی ای دل ای دل 

 *** 

 دلی دیرم خریدار محبت 

 بازار محبت کز او گرم است 

 لباسی دوختم بر قامت دل 

 زپود محنت و تار محبت 

  *** 

 کیست نمیدانم دلم دیوانه 

 کیست کجا آواره و در خانه 

 مونمیدونم دل سر گشته 

 کیست اسیر نرگس مستانه 

 *** 

 یکی برزیگرک نالان درین دشت

 کشت بخون دیدگان آلاله می

 همی کشت و همی گفت ای دریغا 

 رفت ازین دشتبباید کشت و هشت و 

  *** 

 ز دست دیده و دل هر دو فریاد

 که هر چه دیده بیند دل کند یاد

 بسازم خنجری نیشش ز پولاد 

 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

  *** 

 سه درد آمو بجانم هر سه یکبار

 غریبی و اسیری و غم یار

 غریبی و اسیری چاره دیره

 غم یار و غم یار و غم یار 

 *** 

 ره دور دلا اصلا نترسی از

 دلا اصلا نترسی از ته گور

 دلا اصلا نمیترسی که روزی 

 مور شوی بنگاه مار و لانه 

 *** 

 وفا زندان ما بی جهان بی

 گل غم قسمت دامان ما بی 

 های ایوب غم یعقوب و محنت

 همه گویا نصیب جان ما بی 

 *** 

 گَرَم خوانی وَرَم رانی ته دانی 

 گَرَم در تشَ بسوزانی ته دانی

 وَرَم بر سر زنی الوند و میمند

 همی واجم خدا جانی ته دانی 

 

 عمر خیام: بیست رباعی  -4

 افسوس که نامه جوانی طی شد 

 وان تازه بهار زندگانی دی شد

 حالی که ورا نام جوانی گفتند 

 معلوم نشد که او کی آمد کی شد 

 *** 

 جامی است که عقل آفرین می زندش 

  صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش 

 گر دهر چنین جام لطیف این کوزه 

 سازد و باز بر زمین می زندش می

  *** 

 می خوردن و شاد بودن آیین منست

  فارغ بودن از کفر و دین، دین منست

 گفتم به عروس دهر کابین تو چیست 

 گفتا دل خرم تو کابین منست

 *** 

 می نوش که عمر جاودانی اینست  

  خود حاصلت از دور جوانی اینست

 ل و مل است و یاران سرمستهنگام گ

 خوش باش دمی که زندگانی اینست

 ***  
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 ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست

  بی باده ارغوان نمیباید زیست

 این سبزه که امروز تماشاگه ماست 

 تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست 

  *** 

 این کهنه رباط را که عالم نام است 

  و آرامگه ابلق صبح و شام است

 ست که وامانده صد جمشید است بزمی

 گاه صد بهرام است قصریست که تکیه 

 *** 

 یک چند به کودکی به استاد شدیم  

  یک چند به استادی خود شاد شدیم

 پایان سخن شنو که ما را چه رسید

 از خاک در آمدیم و بر باد شدیم 

  *** 

 بر چهره گل نسیم نوروز خوش است 

  استدر صحن چمن روی دلفروز خوش  

 از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است 

 *** 

 من بی می ناب زیستن نتوانم 

  بی باده کشید بار تن نتوانم

 من بنده آن دمم که ساقی گوید

 یک جام دگر بگیر و من نتوانم 

  *** 

 پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است 

  ه استگردنده فلک نیز به کاری بود

 هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین

 نگاری بوده است  آن مردمک چشم

  *** 

 این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

  چون آب به جویبار و چون باد به دشت

 هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت 

 ست و روزی که گذشتروزی که نیامده

  *** 

 چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست 

  قصان و شکستچون هست بهرچه هست ن

 انگار که هرچه هست در عالم نیست

 پندار که هرچه نیست در عالم هست

  *** 

 از آمدنم نبود گردون را سود

 وز رفتن من جلال و جاهش نفزود 

 وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود

 کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود

***  

 در دهر هر آن که نیم نانی دارد 

 از بهر نشست آشیانی دارد

 نه خادم کس بود نه مخدوم کسی 

 گو شاد بزی که خوش جهانی دارد 

  *** 

 گری رفتم دوش در کارگه کوزه 

  دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

 ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

 خر و کوزه فروشگر و کوزه کو کوزه 

 *** 

 گاویست در آسمان و نامش پروین 

  یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

 باز کن از روی یقین چشم خردت 

 زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین 

  *** 

 بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

  بلبل ز جمال گل طربناک شده

 در سایه گل نشین که بسیار این گل

 در خاک فرو ریزد و ما خاک شده

  *** 

 تا کی غم آن خورم که دارم یا نه 

  وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 مم نیست پرکن قدح باده که معلو

 کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

  *** 
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 گر آمدنم به خود بدی نامدمی 

  ور نیز شدن به من بدی کی شدمی 

 به زان نبدی که اندر این دیر خراب

 نه آمدمی نه شدمی نه بدمی 

 *** 

 ای دل غم این جهان فرسوده مخور 

 بیهوده نئی غمان بیهوده مخور 

 چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید

 ش باش غم بوده و نابوده مخورخو

  
 

 عشق   ردیف عطار نیشابوری: پنج غزل به  - 5
 ای لب تو نگین خاتم عشق

 روی تو آفتاب عالم عشق

 تو ز عشاق فارغ و شب و روز

 تو ماتم عشق کار عشاق بی

 تو آبی خوش نتوان خورد بی

 تو جز غم عشق که حرام است بی

 توتا ابد ختم کرد چهره 

 خرم عشق سلطنت در جهان 

 در صف دلبران به سرتیزی 

 عشق رستم توسر هر مژه 

 جان من چون به عشق تو زنده است

 نیست ممکن گرفتنم کم عشق 

 نتواند نمود صد دم صور 

 رستخیزی چنان که یک دم عشق 

 پادشاهان کون دربانند

 عشق  معظمدر سراپرده 

 صد هزاران هزار قرن گذشت

 کس نیامد هنوز محرم عشق

 د مسلم کسدر دو عالم نش

 آنچه هر دم شود مسلم عشق 

 سرنگون شد اساس محکم عقل

 در کمال اساس محکم عشق

 جان آن را که زخم عشق رسید

 خستگی بیش شد ز مرهم عشق 

 دل عطار چون گل نوروز 

 دهد ز شبنم عشق تازگی می 

***   

 خاصگان محرم سلطان عشق

 آیند از ایوان عشقمست می

 دست جمله مست مست و جام می به 

 خرامند از بر سلطان عشقمی

 با دلی پر آتش و چشمی پر آب 

 غرقه اندر بحر بی پایان عشق 

 گوش بنهادند خلق هر دو کون

 منتظر تا کی رسد فرمان عشق 

 ندانم هیچکس را در جهان می

 کاب صافی یافت از نیسان عشق

 آب صافی عشق هم معشوق راست

 زانکه عشق آن وی است او آن عشق

 عطار و درد عشق جوی خیز ای 

 زانکه درد عشق شد درمان عشق

 *** 

 هر که دایم نیست ناپروای عشق

 او چه داند قیمت سودای عشق 

 عشق را جانی بباید بیقرار 

 در میان فتنه سر غوغای عشق 

 اندجمله چون امروز در خود مانده

 کس چه داند قیمت فردای عشق 

 ای کو تا ببیند صد هزاردیده

 ر صحرای عشق واله و سرگشته د

 بس سر گردنکشان کاندر جهان 

 پست شد چون خاک زیرپای عشق 

 در جهان شوریدگان هستند و نیست

 هر که او شوریده شد شیدای عشق

 چون که نیست از عشق جانت را خبر 

 کی بود هرگز تو را پروای عشق

 عاشقان دانند قدر عشق دوست 

 ای دانای عشق تو چه دانی چون نه

 باز کنچشم دل آخر زمانی 

 تا عجایب بینی از دریا عشق
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 در نشیب نیستی آرام گیر 

 تا برآرندت به سر بالای عشق

 خیز ای عطار و جان ایثار کن

 زانکه در عالم تویی مولای عشق

 *** 

 عشق سودای عقل کجا پی برد شیوه 

 باز نیابی به عقل سر معمای عشق 

 ای است مانده ز دریا جدا عقل تو چون قطره

 ای فهم ز دریای عشق قطرهچند کند 

 خاطر خیاط عقل گرچه بسی بخیه زد 

 هیچ قبایی ندوخت لایق بالای عشق 

 گر ز خود و هر دو کون پاک تبرا کنی 

 راست بود آن زمان از تو تولای عشق 

 ور سر مویی ز تو با تو بماند به هم

 خام بود از تو خام پختن سودای عشق 

 کن باز دلعشق چو کار دل است دیده 

 عزیزان نگر مست تماشای عشق  جان

 او  عشقدوش درآمد به جان دمدمه 

 گفت اگر فانیی هست تو را جای عشق

 جان چو قدم در نهاد تا که همی چشم زد 

 از بن و بیخش بکند قوت و غوغای عشق 

 چون اثر او نماند محو شد اجزای او 

 عشق اجزای جای دل و جان گرفت جمله 

 ر اب چو جانهاهست درین بادیه جمله 

 عشق  دریغای و درد او بارانقطره 

 تا دل عطار یافت پرتو این آفتاب

 گشت ز عطار سیر، رفت به صحرای عشق

***   

 هر که دایم نیست ناپروای عشق

 او چه داند قیمت سودای عشق 

 عشق را جانی بباید بیقرار 

 در میان فتنه سر غوغای عشق 

 اندجمله چون امروز در خود مانده

 قیمت فردای عشق کس چه داند 

 ای کو تا ببیند صد هزاردیده

 واله و سرگشته در صحرای عشق 

 بس سر گردنکشان کاندر جهان 

 پست شد چون خاک زیرپای عشق 

 در جهان شوریدگان هستند و نیست

 هر که او شوریده شد شیدای عشق

 چون که نیست از عشق جانت را خبر 

 کی بود هرگز تو را پروای عشق

 عشق دوست  عاشقان دانند قدر

 ای دانای عشق تو چه دانی چون نه

 چشم دل آخر زمانی باز کن

 تا عجایب بینی از دریا عشق

 در نشیب نیستی آرام گیر 

 تا برآرندت به سر بالای عشق

 خیز ای عطار و جان ایثار کن

 زانکه در عالم تویی مولای عشق
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 !عبر کن! هان بین! از دیدههان! ای دل   عبرت

 !دان  عبرتایوان   مدائن را آیینه 

 ره ز  لب   دجله منزل به مدائن کن یک

 وَ ز دیده د و م دجله بر خاک   مدائن ران 

 گویی  خونخود دجله چنان گرید صد دجله 

 اش آتش چکد از مژگان کز گرمی   خوناب

 بینی که لب   دجله چون کف به دهان آرد؟ 

 آبله زد چندان گوئی ز  تفَ   آهش لب 

 از آتش   حسرت بین بریان جگر   دجله

 ستی کآتش ک نَدش بریان خود آب شنیده

 بر دجله گ ری نونو! وَ ز دیده زکاتش ده 

 ا ستان   گرچه لب   دریا هست از دجله زکات

 گر دجله درآمیزد باد   لب و سوز   دل 

 دان نیمی شود افسرده، نیمی شود آتش

 را ئنمدا بگسست ایوانتا سلسله 

 در سلسله شد دجله، چون سلسله شد پیچان 

 گه به زبان   اشک آواز ده ایوان را گه 

 تا بو که به گوش   دل پاسخ شنوی ز ایوان 

 نو نو دهدت پندی قصری هردندانه 
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 پند   سر   دندانه بشنو ز  بن   دندان 

 گوید که تو از خاکی، ما خاک تو ایم اکنون 

 سه هم بفشان   گامی دو سه بر ما نه و اشکی دو

 الحق ماییم به درد   سرجغد از نوحه 

 از دیده گلابی کن، درد   سر   ما بنشان 

 اندر چمن   گیتی آری! چه عجب داری؟ ک

 ست پی   الحان جغد است پی   بلبل؛ نوحه

 ما بارگه   دادیم این رفت ستم بر ما 

 کاران تا خود چه رسد خذلان بر قصر   ستم

 وش را یوان   فلکست اگوئی که نگون کرده 

 گردان؟ حکم   فلک   گردان؟ یا حکم   فلک

 !گریدمی چه  ز  کاینجا خندی منبر دیده 

 جا نشود گریاناینخندند بر آن دیده ک

 نی زال   مدائن کم از پیرزن   کوفه

 آن    تنور ز  ترکم این   تنگنه حجره 

 !دانی چه؟ مدائن را با کوفه برابر نه

 وَ ز دیده طلب طوفاناز سینه تنوری کن 

 از نقش   رخ   مردماین است همان ایوان ک

 خاک   در   او بودی دیوار   نگارستان 

 اورا ز  شهان بودی این است همان درگَه ک

 دیلم مَل ک   باب ل، هندو شه   ترکستان

 این است همان صفّه کز هیبت   او بردی 

 بر شیر   فلک حمله شیر   تن   شادروان 

 !بین فکرتعهد است. از دیده  پندار همان

 میدان کوکبه در درگَه،در سلسله 

 از اسب پیاده شو، بر نَطع   زمین ر خ ن ه 

 زیر   پی   پیلش بین شهمات شده ن عمان 

 افکن   شاهان را نی! نی! که چو ن عمان بین پیل

 پیلان   شب و روز اشَ ک شته به پی   دوران 

 پیلی افکند به شهافکن کای بس شه   پیل

 گَه   حرمان شطرنجی   تقدیر اشَ در مات

 جای  می ست بهمست است زمین. زیرا خورده

 در کاس   سر   هرمز، خون   دل   نوشروان 

 گه بر تاج   سر اشَ پیدا بس پند که بود آن

 صد پند   نو است اکنون در مغز   سرش پنهان 

 کسری و ترنج   زر، پرویز و به زرّین

 سان سر، با خاک شده یکیکبر باد شده 

 تره گستردیپرویز به هر خوانی زرّین

 تره را بستانکردی ز  بساط   زر، زرّین

 تر گو شده کمپرویز کنون گم شد! زآن گم

 زرّین تره کو برخوان؟ رو »کمَ تَرَکوا« برخوان

 وران اینک؟ گفتی که کجا رفتند آن تاج

 جاویدان ز ایشان شکم   خاک است آبستن   

 زاید آبستن   خاک، آری بس دیر همی

 دشوار بود زادن، نطفه ستدن آسان 

 خون   دل   شیرین است آن می که دهد رَزب ن

 ز آب و گ ل   پرویز است آن خ م که نهد دهقان

 ستاین خاک فرو خوردهچندین تن   جبّاران ک

 چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان این گرسنه

 رخاب   رخ آمیزد از خون   دل   طفلان س

 پستان این زال   سپید ابرو، وین مام   سیه

 کن  عبرتخاقانی ازین درگه دریوزه 

 پس دریوزه کند خاقانتا از در   تو زین 

 امروز گر از سلطان رندی طلبد توشه

 فردا ز  در   رندی توشه طلبد سلطان 

 ست به هر شهری گر زاد   ره   مکه تحفه

 پی   شروان  تو زاد   مدائن بَر تحفه ز

 هرکس برَد از مکّه سبحه ز  گ ل   جمره

 پس تو ز مدائن بَر سبحه ز گل   سلمان 

 شربت از او مگذر این بحر   بصیرت بین! بی

 تشنه شدن نتوان از شطّ   چنین بحری لبک

 آوردی ا خوان که ز  راه آیند، آرند ره

 آورد است از بهر   دل   ا خوان این قطعه ره

 ن قطعه چه سحر همی راند بنگر که در ای

 جان  عاقلمعتوه   مسیحا دل، دیوانه 
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 به خاقان سمرقند 

 به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر 

 بر خاقان بر  به خراسان اهلنامه 

 ای مطلع آن رنج تن و آفت جان نامه

 ای مقطع آن درد دل و سوز جگر نامه

 ای بر رقمش آه عزیزان پیدا نامه

 ای در شکنش خون شهیدان مضمر نامه

 ک خش مظلوماننقش تحریرش از سینه 

 تر محرومانسطر عنوانش از دیده 

 ریش گردد ممر صوت از او گاه سماع

 خون شود مردمک دیده از او وقت نظر 

 ست تا کنون حال خراسان و رعایا بوده

 بر خداوند جهان خاقان پوشیده مگر 

 ست که پوشیده نباشد بر وی نی نبوده

 ای نیک و بد نه فلک و هفت اختر ذره

 شک در وقت و کنون بیکارها بسته بود 

 وقت آن است که راند سوی ایران لشکر

 خسرو عادل خاقان معظم کز جد 

 پادشاه است و جهاندار به هفتاد پدر 

 دائمش فخر به آن است که در پیش ملوک

 پسرش خواندی سلطان سلاطین سنجر 

 باز خواهد ز غزان کینه که واجد باشد

 سیر خواستن کین پدر بر پسر خوب

 عدلش سرتاسر توران آباد چون شد از 

 کی روا دارد ایران را ویران یکسر

 عدلبقا پادشه کسریای کیومرث

 فروی منوچهرلقا خسرو افریدون

 لطف  سر از  بشنو خراسان اهلقصه 

 چون شنیدی ز سر رحم به ایشان بنگر 

 گویندافکار جگرسوختگان میاین دل

 کای دل و دولت و دین را به تو شادی و ظفر

 ت که از هرچه در او چیزی بود خبرت هس

 ست اثر در همه ایران امروز نمانده

 غزان خبرت هست کز این زیروزبر شوم

 نیست یک پی ز خراسان که نشد زیروزبر

 بر بزرگان زمانه شده خردان سالار 

 بر کریمان جهان گشته لئیمان مهتر 

 بر در دونان احرار حزین و حیران 

 در کف رندان ابرار اسیر و مضطر 

 د الا به در مرگ نبینی مردم شا

 بکر جز در شکم مام نیابی دختر 

 مسجد جامع هر شهر ستورانشان را 

 پایگاهی شده نه سقفش پیدا و نه در 

 خطبه نکنْند به هر خطه به نام غز ازآنک 

 در خراسان نه خطیب است کنون نه منبر

 کشته فرزند گرامی را گر ناگاهان 

 بیند، از بیم خروشید نیارد مادر

 که را صد ره غز زر ستد و باز فروخت آن

 ست به زردارد آن جنس که گوییش خریده

 بر مسلمانان زآن نوع کنند استخفاف

 که مسلمان نکند صدیک از آن با کافر

 هست در روم و خطا امن مسلمانان را

 نیست یک ذره سلامت به مسلمانی در 

 نژاد خلق را زین غم فریاد رس ای شاه

 سیرآزاد کن ای پاکملک را زین ستم 

 به خدایی که بیاراست به نامت دینار 

 به خدایی که بیفراخت به فرت افسر

 که کنی فارغ و آسوده دل خلق خدا 

 پی غارتگرغز شومزین فرومایه 

 وقت آن است که یابند ز رمحت پاداش 

 گاه آن است که گیرند ز تیغت کیفر

 زن و فرزند و زر جمله به یک حمله چو پار

 سال روانشان به دگر حمله ببربردی ام

 آخر ایران که از او بودی فردوس به رشک 

 حشروقف خواهد شد تا حشر بر این شوم

 ست چو خلدسوی آن حضرت کز عدل تو گشته 

 خویشتن زاینجا کز ظلم غزان شد چو سقر 

 هرکه پایی و خری داشت به حیلت افکند 

 که نه پای است مر او را و نه خر چه کند آن

https://ganjoor.net/anvari/divan-anvari/ghaside-anvari/sh70
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 رحم بر آن قوم که نبود شب و روز  کن رحم

 گری کار دگردر مصیبتشان جز نوحه

 کن رحم بر آن قوم که جویند جوین  رحم

 از پس آنکه نخوردندی از ناز شکر 

 ها که نیابند نمد کن رحم بر آن رحم

 از پس آنکه ز اطلسشان بودی بستر 

 کن رحم بر آن قوم که رسوا گشتند رحم

 مستوری بودند سمر از پس آنکه به 

 گرد آفاق چو اسکندر برگرد از آنک 

 تویی امروز جهان را بدل اسکندر 

 از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت 

 العرش ظفراز تو عزم ای ملک و از ملک

 همه پوشند کفن گر تو بپوشی خفتان 

 همه خواهند امان چون تو بخواهی مغفر

 ای سرافرازجهانبانی کز غایت فضل 

 ست به عدل تو جهان را یکسرهحق سپرد

 ای باید از عدل تو نیز ایران را بهره

 گرچه ویران شد بیرون ز جهانش مشمر 

 تو خور روشنی و هست خراسان اطلال 

 نه بر اطلال بتابد چو بر آبادان خور

 هست ایران به مثل شوره تو ابری و نه ابر

 هم برافشاند بر شوره چو بر باغ مطر 

 تویی داور حق  بر ضعیف و قوی امروز

 هست واجب غم حق ضعفا بر داور 

 کشور ایران چون کشور توران چو تو راست

 از چه محروم است از رأفت تو این کشور

 گر نیاراید پای تو بدین عزم رکاب 

 غز مدبر نکشد باز عنان تا خاور 

 کی بود کی که ز اقصای خراسان آرند

 از فتوح تو بشارت بر خورشید بشر

 شرعپادشاه علما صدر جهان خواجه  

 هنر و فضل قاعده شرف و فخرمایه 

 الدینمرتبه برهانشمس اسلام فلک

 بر که مولیش بود شمس و فلک فرمانآن

 ست چو از دانش روح که از مهر تو تازه آن

 ست بر شمس قمر که بر چهر تو فتنهوآن

 یاورش بادا حق عزوجل در همه کار

 با تو به همت یاور تا در این کار بود 

 چون قلم گردد این کار گر آن صدر بزرگ

 کردار ببندد ز پی کینه کمر نیزه

 را  جگرسوخته خلق حقبه تو ای سایه 

 او شفیع است چنان کامّت را پیغمبر 

 خلق را زین حشر شوم اگر برهانی

 کردگارت برهاند ز خطر در محشر

 پیش سلطان جهان سنجر کاو پروردت

 پروردگر حقای چنو پادشه دا 

 را الدینکمال آفاقای خواجه  دیده

 ترکه نباشد به جهان خواجه از او کامل

 نیک دانی که چه و تا به کجا داشت بر او 

 پرور نیکومحضر اعتماد آن شه دین

 هست ظاهر که بر او هرگز پوشیده نبود

 هیچ اسرار ممالک چه ز خیر و چه ز شر 

 ون راروشن است آنکه بر آن جمله که خور گرد

 بود ایران را رایش همه عمر اندر خور 

 واندر آن مملکت و سلطنت و آن دولت 

 چه اثر بود از او هم به سفر هم به حضر 

 الدین ابنای خراسان گفتندبا کمال

 جهان خاقان بر خداوند به ماقصه 

 چون کند پیش خداوند جهان از سر سوز 

 فکر  و اندوه  و غم و رنجعرضه این قصه 

 کرم و لطف تو زیبد شاهااز کمال 

 الدین داری سخن ما باور کز کمال 

 زو شنو حال خراسان و غزان ای شه شرق 

 که مر او را همه حال است چو الحمد ازبر 

 تا کشد رای چو تیر تو در آن قوم کمان

 ای کرد سپرخویشتن پیش چنین حادثه

 آنچه او گوید محض شفقت باشد از آنک 

 خواهد نه جاه و خطرمیبسطت ملک تو 

 خسروا در همه انواع هنر دستت هست

 غرر اشعار  و خوش  نظمخاصه در شیوه 

 گر مکرر بود ایطاء در این قافیتم 

 مدر  نظم اینست شها پرده چون ضروری
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 گونه که استاد سخن عمعق گفتهم بر آن

 آلود ای باد به اصفاهان برخاک خون

 گمان خلق جگرسوخته را دریابدبی

 گونه خبرن ز درد دلشان یابد از اینچو

 پیمای تا جهان را بفروزد خور گیتی

 داری ای خسرو عادل برخور از جهان

 

 

 وحشی بافقی: شرح پریشانی  -7

 دوستان! شرح  پریشانی  من، گوش کنید

 داستان  غم  پنهانی  من، گوش کنید 

 کنید  گوش من،  سامانی  و سربیقصه 

 گوش کنید وگوی  من و حیرانی  من، گفت 

 سوز، نگفتن تا کی؟ شرح  این آتش  جان

 سوختم، سوختم، این راز، نهفتن تا کی؟

 روزگاری، من و دل، ساکن  کویی بودیم 

 جویی بودیمساکن  کوی  بت  عربده

 بودیم  روییعقل و دین باخته، دیوانه 

 بودیم موییسلسله  سلسلهبسته 

 کس در آن سلسله، غیر از من و دل، بند نبود 

 گرفتار از این جمله که هستند، نبودیک 

 همه بیمار نداشت زنش، ایننرگس  غمزه

 سنبل  پ رشکنش، هیچ گرفتار نداشت 

 همه مشتری و گرمی  بازار نداشت این

 یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت 

 کس که خریدار شدش، من بودم اول آن

 باعث  گرمی  بازارشدش، من بودم 

 رعنایی  او عشق  من شد سبب  خوبی و 

 داد، رسوایی من، شهرت  زیبایی  او 

 جا شرح  دلارایی  او بس که دادم همه

 شهر پ ر گشت ز غوغای  تماشایی  او 

 این زمان، عاشق  سرگشته، فراوان دارد 

 سر و سامان دارد؟ کی سر  برگ  من  بی

 چاره این است و ندارم ب ه از این رای  دگر 

  دگر آرای که دهم جای  دگر، دل، به دل

 چشم  خود فرش کنم زیر  کف  پای  دگر 

 بر کف  پای  دگر، بوسه زنم جای  دگر 

 بعد از این رای  من، این است و همین خواهد بود 

 من بر این هستم و البته چنین خواهد بود 

 ست پیش  او، یار  نو و یار  کهن، هر دو یکی

 ست حرمت  مدعی و حرمت  من، هر دو یکی

 ست  چمن، هر دو یکیقول  زاغ و غزل  مرغ 

 ست یکی  دو هر زَغَن، غوغای  و بلبلنغمه 

 این ندانسته که قَدْر  همه، یکسان نبَ وَد 

 نبَ وَد  الحانخوش مرغ  زاغ را مرتبه 

 چون چنین است پی  کار  دگر باشم ب ه 

 چند روزی، پی  دلدار  دگر باشم ب ه 

 عنَدَلیب  گ ل  رخسار  دگر باشم ب ه 

 ب ه  باشم دگر گلزار نغمه مرغ  خوش

 سازش؟ نوگلی کو که شوم بلبل  دستان

 جوانان  چمن، ممتازش سازم از تازه 

 که بر جانم از او دم به دم آزاری هست آن

 توان یافت که بر دل ز منش، باری هست می

 از من و بندگی  من اگرش عاری هست 

 بفروشد که به هر گوشه، خریداری هست

 ن نیست در این شهر کسیبه وفاداری م

 ای همچو مرا هست خریدار بسی بنده

 مدتی، در ره  عشق  تو دویدیم، بس است 

 است  بس بریدیم، دردراه  صد بادیه 

 قدم از راه  طلب باز کشیدیم، بس است 

 اول و آخر  این مرحله دیدیم، بس است 

 آرای  دگربعد از این، ما و سر  کوی  دل

 خوانی و غوغای  دگرغزلبا غزالی به 

 تو مپندار که م هر از دل  محزون نرود 

 آتش  عشق به جان افتد و بیرون نرود 

 وین م حبََّت به صد افسانه و افسون نرود 

 چه گمان غلط است این، برود، چون نرود؟ 

 چند کس از تو و یاران  تو، آزرده شود؟ 

 دوزخ از سردی  این طایفه، افسرده شود

 کام  دگرانت بینم؟  ای پسر! چند به

 سرخوش و مست ز جام  دگرانت بینم 
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 بینم   دگرانت مدام  عیش مایه 

 ساقی  مجلس  عام  دگرانت بینم 

 باکی، چند؟ تو چه دانی که شدی یار  چه بی

 ها که ندارند هوسناکی، چندچه هوس

 مباش  براندازخانهیار  این طایفه 

 از تو حیف است، به این طایفه، دمساز مباش 

 آواز مباش شوی ش هره به این فرقه، هممی

 غافل از لعب  حریفان  دغاباز مباش 

 ب ه که مشغول، به این شغل نسازی، خود را 

 ست، مبادا که ببازی، خود را این نه کاری

 شماران هستنددر کمین  تو، بسی، عیب

 گذاران هستند سینه، پردرد ز تو، کینه

 د فکاران هستنداغ بر سینه، ز تو، سینه

 غرض این است که در قصد  تو، یاران هستند

 باش مردانه که ناگاه قفایی نخوری

 واقف  کشتی  خود باش که پایی نخوری 

 گر چه از خاطر وحشی، هوس  روی  تو رفت

 وز دلش، آرزوی  قامت  دلجوی  تو رفت

 دل از کوی تو رفتآزرده و آزردهشد دل

 رفتبا دل  پ ر گ ل ه از ناخوشی  خوی  تو 

 حاشَ ل لَّه که وفای  تو فراموش کند 

 آمیز  کسان، گوش کندسخن  مصلحت

 
 

اصفهانی:   -8 بند  هاتف  که    -ترجیع 

 یکی هست و هیچ نیست جز او 

 ای فدای تو هم دل و هم جان 

 نثار رهت هم این و هم آن وی 

 دل فدای تو، چون تویی دلبر 

 جان نثار تو، چون تویی جانان 

 دل رهاندن زدست تو مشکل

 جان فشاندن به پای تو آسان 

 راه وصل تو، راه پرآسیب 

 درمان درد عشق تو، درد بی

 بندگانیم جان و دل بر کف 

 چشم بر حکم و گوش بر فرمان 

 گر سر صلح داری، اینک دل 

 نگ داری، اینک جان ور سر ج

 شوق دوش از شور عشق و جذبه 

 شتافتم حیران هر طرف می

 آخر کار، شوق دیدارم 

 سوی دیر مغان کشید عنان 

 چشم بد دور، خلوتی دیدم

 روشن از نور حق، نه از نیران 

 هر طرف دیدم آتشی کان شب

 دید در طور موسی عمران 

 پیری آنجا به آتش افروزی 

 مغبچگان به ادب گرد پیر 

 همه سیمین عذار و گل رخسار 

 همه شیرین زبان و تنگ دهان 

 عود و چنگ و نی و دف و بربط 

 شمع و نقل و گل و مل و ریحان 

 موی روی مشکینساقی ماه

 الحان مطرب بذله گوی و خوش

 زاده، موبد و دستور مغ و مغ

 خدمتش را تمام بسته میان 

 من شرمنده از مسلمانی 

 ای پنهان گوشهشدم آن جا به 

 :پیر پرسید کیست این؟ گفتند

 قرار و سرگردان عاشقی بی

 گفت: جامی دهیدش از می ناب

 گرچه ناخوانده باشد این مهمان 

 پرست آتش دستساقی آتش

 ریخت در ساغر آتش سوزان 

 چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش 

 و هم ایمان  سوخت هم کفر ازان

 مست افتادم و در آن مستی 

 ی که شرح آن نتوان به زبان

 شنیدم از اعضااین سخن می

 همه حتی الورید و الشریان

 که یکی هست و هیچ نیست جز او 

https://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband
https://ganjoor.net/hatef/divan-hatef/tarjeeband
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 اله الا هو  وحده لا

 *** 

 از تو ای دوست نگسلم پیوند 

 ور به تیغم ب رند بند از بند 

 الحق ارزان بود ز ما صد جان 

 وز دهان تو نیم شکّرخند 

 ای پدر پند کم د ه از عشقم 

 نخواهد شد اهل این فرزندکه 

 پند  آنان دهند خلق، ای کاش 

 دهندم پندکه ز عشق تو می

 من ره کوی عافیت دانم 

 ام به کمند فتاده چه کنم کاو

 در کلیسا به دلبری ترسا

 گفتم: »ای جان به دام تو در بند

 ای که دارد به تار زنارت

 هر سر موی من جدا پیوند 

 ره به وحدت نیافتن تا کی

 تثلیث بر یکی تا چند؟ ننگ 

 نام حقِّ یگانه چون شاید 

 « که اَب و ابن و روح  ق دسْ نهند؟

 لب شیرین گشود و با من گفت

 -وز شکرخند ریخت از لب قند-

 که گر از سرِّ وحدت آگاهی

 تهمت کافری به ما مپسند

 در سه آیینه شاهد ازلی 

 :پرتو از روی تابناک افگند

 سه نگردد بَریشمَ ار او را 

 یان خوانی و حریر و پرندپرن

 ما در این گفتگو که از یک سو 

 شد ز ناقوس این ترانه بلند

 که یکی هست و هیچ نیست جز او 

 اله الا هو  وحده لا

***   

 دوش رفتم به کوی باده فروش 

 ز آتش عشق دل به جوش و خروش 

 مجلسی نغز دیدم و روشن

 پیر باده فروش   میر آن بزم

 چاکران ایستاده صف در صف 

 باده خواران نشسته دوش بدوش 

 ک شان گ ردشَ پیر در صدر و می

 ای مدهوش ای مست و پارهپاره 

 کینه و درون صافیسینه بی

 دل پر از گفتگو و لب خاموش 

 همه را از عنایت ازلی 

 بین و گوش رازنیوش چشم حق

 سخن  این به آن هنیئاً لک 

 پاسخ  آن به این که بادت نوش 

 ساغرگوش بر چنگ و چشم بر  

 آرزوی دو کون در آغوش 

 :به ادب پیش رفتم و گفتم 

 ای تو را دل قرارگاه سروش 

 عاشقم دردمند و حاجتمند 

 درد من بنگر و به درمان کوش

 :پیرْ، خندان به طنز با من گفت

 ای تو را پیر  عقلْ حلقه به گوش

 تو کجا ما کجا که از شرمت

 پوش  ْدختر رَز نشسته ب رقَع

 آبی ده  گفتمش: »سوخت جانم،

 و آتش من فرونشان از جوش؛ 

 سوختم از این آتشدوش می

 «آه اگر امشبم ب وَد چون دوش

 «گفت خندان که: »هین پیاله بگیر

 !ستدم، گفت: هان! زیاده منوش

 ای درکشیدم و گشتم جرعه

 فارغ از رنج عقل و محنت هوش 

 دیدم چون به هوش آمدم یکی

 مابقی را همه خطوط و نقوش 

 امع ملکوتناگهان در صو

 این حدیثم سروش گفت به گوش 

 که یکی هست و هیچ نیست جز او 

 اله الا هو  وحده لا

***   
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 چشم دل باز کن که جان بینی 

 آنچه نادیدنی است آن بینی 

 گر به اقلیم عشق روی آری 

 همه آفاق گلستان بینی 

 بر همه اهل آن زمین به مراد 

 گردش دور آسمان بینی 

 خواهدآنچه بینی دلت همان  

 وانچه خواهد دلت همان بینی 

 سر و پا گدای آن جا را بی

 سر به ملک جهان گران بینی 

 هم در آن پا برهنه قومی را 

 پای بر فرق فرقدان بینی 

 هم در آن سر برهنه جمعی را 

 بر سر از عرش سایبان بینی 

 گاه وجد و سماع هر یک را 

 فشان بینی بر دو کون آستین

 دل  هر ذره را که بشکافی

 آفتابیش در میان بینی 

 هرچه داری اگر به عشق دهی 

 کافرم گر جوی زیان بینی 

 جان گدازی اگر به آتش عشق 

 عشق را کیمیای جان بینی 

 از مضیق جهات درگذری

 وسعت ملک لامکان بینی 

 آنچه نشنیده گوش آن شنوی 

 وانچه نادیده چشم آن بینی 

 تا به جایی رساندت که یکی

 بینی از جهان و جهانیان 

 با یکی عشق ورز از دل و جان 

 الیقین عیان بینی تا به عین

 که یکی هست و هیچ نیست جز او 

 اله الا هو  وحده لا

***   

 پرده از در و دیوار یار بی

 الابصاردر تجلی است یا اولی

 شمع جویی و آفتاب بلند 

 روز بس روشن و تو در شب تار

 گر ز ظلمات خود رهی بینی 

 مشارق انوار همه عالم 

 کوروشَ قائد و عصا طلبی

 بهر این راه روشن و هموار 

 چشم بگشا به گلستان و ببین 

 خار  و گل در صاف آبجلوه 

 رنگ صد هزاران رنگ ز آب بی

 لاله و گل نگر در این گلزار

 پا به راه طلب نه و از عشق 

 ای بردار بهر این راه توشه

 شود آسان ز عشق کاری چند 

 دشوار  که بود پیش عقل بس 

 یار گو بالغدو و الآصال 

 یار جو بالعشی والابکار

 صد رهت لن ترانی ار گویند

 دار دیده بر دیداربازمی

 نرسد تا به جایی رسی که می

 افکار پای اوهام و دیده 

 بار یابی به محفلی کآنجا

 جبرئیل امین ندارد بار

 این ره، آن زاد راه و آن منزل 

 مرد راهی اگر، بیا و بیار

 نه ای مرد راه چون دگران ور 

 خارگوی و پشت سر مییار می

 هاتف، ارباب معرفت که گهی

 مست خوانندشان و گه هشیار

 از می و جام و مطرب و ساقی

 از مغ و دیر و شاهد و زنار

 قصد ایشان نهفته اسراری است 

 که به ایما کنند گاه اظهار 

 پی بری گر به رازشان دانی 

 که همین است سر آن اسرار 

 ه یکی هست و هیچ نیست جز او ک

 اله الا هو  وحده لا
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 فائز دشتسنانی: بیست دوبیتی - 10
 مرا خلد برین دی بودیم جا 

 کنونم دوزخ است امروز ماوا 

 نمانده دی نماند فایز امروز 

 خدا داند چه باشد حال فردا 

 *** 

 

 ای زلف سیه را به رخ جا داده

 به کام عقرب افکندی تو مه را 

 عقرب جراره فایز؟ که دیده 

 زند پهلو به ماه چارده ر 

 *** 

 آرا به زیر پرده آن روی دل

 بود چون شمع در فانوس پیدا 

 دل فایز چو پروانه به دورش 

 مدامش سوختن باشد تمنا 

 ***  

 سحرگه زورق سیمین مهتاب

 چو در دریای اخضر گشت غرقاب

 بت فایز ز هامون سر برآورد

 دوباره شد شب مهتاب احباب 

 ***  

 پرور دارد امشبنسیم روح

 شمیم زلف دلبر دارد امشب 

 گمانم یار در راه است، فایز 

 که این دل شور در سر دارد امشب 

  *** 

 ز من گشتی جدا ای سرو آزاد 

 نبودم یک زمانی بی تو دلشاد

 چه کردم ای مه فایز که هرگز 

 نه یادم کردی و نه رفتی از یاد 

  *** 

 شب آمد تا شب وصلم دهد یاد

 دهد خاک وجودم جمله بر باد

 سوخت فایز ز آتش دل یقین می

 کردش گر آب دیده امداد نمی

***  

 مرا هم ساق و هم زانو کند درد 

 کمر با ساعد و بازو کند درد 

 به هر عضو تو فایز پیری آمد

 جوانی رفت و جای او کند درد 

 *** 

 اگر خواهی بسوزانی جهان را 

 رخی بنما بیفشان گیسوان را 

 فایز اشارت کن به ابروتبت 

 بکش تیغ و بکش پیر و جوان را 

 *** 

 بگو با دلبر ترسایی امشب 

 شد گر که بی ترس آیی امشب چه می

 لبان خشک فایز را ز رحمت 

 بر آن لعل لب ترسایی امشب 

 *** 

 نه هر آهوی دشت آهوی چین است 

 نه هر گاوی که بینی عنبرین است

 نه هر یاری وفادار است، فایز

 خطه ارمن زمین است وفا در 

 *** 

 اگر دانی که فردا محشری نیست 

 سوال و پرسش و پیغمبری نیست

 توانی بتاز اسب جفا تا می

 که فایز را سپاه و لشکری نیست 

 *** 

 بیا تا برگ گل نارفته بر باد 

 گلی چینیم و بنشینیم دلشاد

 بت فایز مکن تاخیر چندان 

 که تعجیل است عمر آدمیزاد 

 *** 

 از تو ای پریزاد اگر دورم من 

 فراموشم نکن زنهار زنهار

 همان عهدی که با تو بست فایز

 وفادارم اگر هستی وفادار
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 *** 

 روی یاد کنی نه مینه یادم می

 به نیکی باد یادت ای پریزاد 

 عجب نبود کنی فایز فراموش

 ست رسم آدمیزاد فراموشی

 *** 

 به دل گفتم مکن اینقدر فریاد

 افتاد که اندر خرمن صبر آتش 

 بسوزد هستی فایز، سراپا

 گهی کان چشم شهلا آیدم یاد 

 *** 

 گون شد بهار آمد زمین فیروزه

 به عزم سیر، دلدارم برون شد 

 چیدن درآمد یار فایزبه گل

 ها ز خجلت سرنگون شدهمه گل

 *** 

 وفایان دست بردار دلا از بی

 خویان کن سر و کاربرو با نیک

 که فایز، از جفاهای زمانه 

 شده در دست مهرویان گرفتار

 *** 

 ندانم خواب یا بیدار بودم 

 ز شوقش مست یا هشیار بودم

 به باغ خلد فایز بود گویا 

 و یا سر در کنار یار بودم

 *** 

 نسیم آهسته آهسته سحرگاه

 روان شو سوی یار از راه و بیراه 

 بجنبان حلقه زنجیر زلفش

 ز حال زار فایز سازش آگاه 

 



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

50 

 

 علیرضا آبیز 

 
 ساعت  سعد 

 ای پسر  پدرت، ای شاعر  سرگردان 

بدان و آگاه باش که قمر در عقرب است و ساعت  ز حَل  

 است و نحس  اکبر است 

 پس لب فروبند و دیده فروبند و دل فروبند 

 تا خورشید چون تشت خونینی  از چاه  مغرب برآید 

 قویی سپید از جانب شمال به هوا پرد  

 و مردمان چون برگ پاییزی بر زمین افتند 

 

تر  خورد و هردم سرخبهرام را ببین که پیچ و تاب می

شود می  

 و به یاد آر که دوزخ در این ساعت آفریده شد

ایم که طوفان فراخواهد رسیدو بشارت یافته   

1آوردها که مقرر شده  خواهد و جنگ و خرابی  

 

 پس ای پسر  پدرت ای شاعر  تبعیدی 

ی نو ندوزندبگو که جامه  

 و خانه و سرای نروبند 

 و به کس دل نبندند 

استکه جهان چون گوی گردانی از منجنیق رها شده  

های زمین آویخته ایم و ما از کناره  

 
ام کورت رود هدر ایستگاه تاتن  

کوبدر کلیدهای پیانو میمرد ژنده پوش ب

 
 ۹:۲۶کتاب دانیال،  1
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 عسگر آهنین دو شعر از  

 
 

 چتری به دست گیر 

 
  لبخند هایت را

 در کدام گورستان

 به خاک سپرده ای 

 که هیچ سنگ قبری 

 یادآور آنان نیست؟

 
 آواز هایت را 

 در کدام مرثیه خوانی 

 سیه پوش کرده ای 

 که هیچ یک از آنها

 در قالب چکامه ی شادی نمی گنجد؟ 

 
 روشن ات را آن ذهن 

 کدام معبد ظلمت

 در سایه فرو برده است 

 که آفتاب را

 در آن آینه راهی نیست؟ 

 
 از ابرهای تیره ایمان 

 غیر از دروغ نمی بارد

 چتری به دست گیر 

 وقتی، که به ناچار

 گذارت به شهرهای مقدس می افتد

 
 
2 

 زادروز 

 
 مردی

 کنار پنجره

 :مکثی کرد

 !سنگین استامروز آسمان چه دلگرفته و -

 
 مشتی کتاب کهنه 

 در گوشه و کنار اتاقی 

 از خاک خوردگی گله دارند 

 با حلقه های دود، گلی

 روشنای حافظه اش را 

 از دست می دهد

 
 مردی که روی دایره می چرخد 

 دنبال یک سرود گمشده، انگار

 در کوچه باغ های مه زده از یاد رفته است 

 
 امروز، زادروز گمشده مردیست

 کش دستان و عقربه هاکه در کشا

 اعصاب و ثانیه هایش

 فرسوده می شوند
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 افشین بابازاده چند شعر از  

 
 

 جهان  نقشه

 

 کردم  می نگاه را جهان نقشه صبح امروز

 نهادم آن قطب دو  بروی را  دستانم

 ریختم  هم در آنگونه را مرزها حصار و

 گذاشتم  پا زیر را داشتن  دوست موانع که

 

 کردم لمس  صورتم با را اقیانوس

 - تو برای  تنها - و

 . ریختم اقیانوس بر ای قطره در را خروشم  و آرامش

 

 گذاشتم  قطب دو بروی را  دستانم صبح امروز

 بود استوایی دیگر نیمی سردو من از نیمی

 -  هوشیار و  مست - ای لحظه برای و

 ،  دوستان  و عشقها ،  ملتها و مرزها بروی

 . رفتم بخواب افریقا و  آسیا

 

 کردم  نگاه ها پایتخت و شهرها فهرست به

 - بخواهم  را واقعیت تمام اینکه بدون - و

 گشودم را سلولها تک درتک

 را  زندانی های عاطفه همه و 

 . کردم آزاد 

 

 -  قطب دو گوشه از-  صبح امروز

 کردم تا را جهان  مرزهای و سرما

 گذاشتم  گمشده یادداشتهای میان و

 
 

 

  ابجو این

 

  نوشم می  را ابجو این

  حرف از پر  بطرى با

  کند باز لب   خواهد می که

 کشى  مى بازکن در با را دندانش وقتی

  کند می کف دهانى و کشد می نفس گویى

   اند کشیده سکوت دربازکن با سالهاست هم را  من دندان

  اند خوانده شعرها تمام در را من صداى

  مشخصى  نقشه از معمولى آدم چون

  زدم فریاد که آنجایى  از

  است میانه خاور نه نامش

 آسیاست  نه نامش

  است سوم جهان  نه نامش

  ندارد بیشتر نام یک

  دندان  بی ابجوى بطرى

  زند مى فریاد من گلوى در

  نکنید سرزنشش

  نیست مست

  شود نمی مست

  کشد می نفس فقط

 بود آمده کجا از بگوید تا

 

 

  کهنه های تازه 

 

  تازه خبرهای همین

  همین

  
  روزانه های نوشته سر آی       
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  مچاله هایروزنامه روی                  

  کنید می چه   

  شما پیام تنها

  بزرگ همیشه          

  دلخراش                       

 ها واژه های بیشه لای از             

  کشد می سر        

 نفس  تازه های پیام ای   

  دهید می ها چشمه  بوی          

 تن کدام              

  زخم  کدام                  

             را

  شویید می               

                          
  آه                       

  گرفتم            

  همان از دوباره را پیامتان       

  همیشگی  های مرگ          

  گرسنگی  نه  

  بیکاری نه    

  خودخواسته مرگی نه        

  اند شده کهنه ها این         

  چشمانم دو با               

 خوانمتان  می         

 نخواستنی   ای  نوشته سر               

  اجباری  گرسنگی               

  .. نهاده بار به مهاجرتی              

   
  جالبی   پیغام چه

  ای گذاشته صفحه کدام در

  پرتابش ستون کدام گوشه

  کنی می                              

  نفرت گنجه در شاید

  جاست  ترین امن          

  پرده در شاید

  بهترین انتقام             

  جاست ترین آرام و                       

  هی

    سگ همین        

  را قافیه و وزن               

  کند می پارس                         

  را  آزار بی  سوسک ها واژه این 

  کنند می له               

  رسی نمی جایی به  

  نفس          

  نفس          

  برسان را خودت              

  خودمان  نیمای به          

  ای کمانچه با               

  ته ته ته به که                    

   شود می کشیده تارها                    

  تازه خبرهای همین     

  همین          

  های کمانچه     

 سوزناک            

  همین                   

  های  شگفتی                    

  ای  افتاده پا و پیش               

  ام گرفته خو آنها به که                  
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 روشنک بیگناه دو شعر از  

 
 

1 

 نمیفهمم  تابستانی ست که دقایقش را

 با آنکه چشم از آن برنداشته ام 

 کسی انگار 

 شهری قدیمی را از زیر خاک بیرون می کشد

 و هجرتی معکوس

 گورهای از یاد رفته را زیر و رو می کند

 " این دیوارها که روزی در جایی...آه"آهنگ  

 تابستانی ست که خواب را پرانده 

 با رگبار وتگرگ 

 و فاصله هایی به کوتاهی شورش های پراکنده 

 

 آخر همین ماه  -

 شاید تا پاییز -

 صبر کن تا لایه ی کالش خوب برسد -

 آفتاب چندانی نداشته ایم 

 قد، مادر بوده ام-تمام

 رنگ   مخفی  با بچه های خوش آب و

 که وحشت را پس زده اند 

 با مرگی طولانی و سایه ای رقصان 

 

 تابستانی ست که دقایقش را ... 

 

 

 

2 

 در این مجری مرمر

  مردی بزرگوار به خواب رفته است

 خاکستری صبور

 بی آنکه در انتظار چیزی باشد 

  و گذار خورشید و باد

 به شوقش آورد  

  در همه ی عکس ها

  اردلبخندی یک سان د

 از هر زاویه که دوربین نگاهش کند

 مجری   حفره ای بر این 

  خدای فرصت های از دست رفته

  و مشبک ها و بته جقه های حاشیه اش 

 طنز شمشاد  

  دیوار تابستان

  که نه لاک پشت را به برکه می رساند

 نه ماه را به شب. 
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 هادی خرسندی 

 
 

 هادی خرسندی از هوش مصنوعی پرسش 
 

 

 هوش مصنوعی بگو، وقتی طرف در میرود 

 با کلاگیس است یا عمامه بر سر میرود؟ 

 

 آید از قبری برون در پوشش یک گورخواب؟ 

 یا که مثل پهلوی از کاخ مرمر میرود؟ 

 

 میفرستد بهر او پوتین هواپیمای جت؟ 

 یا که با تانک و زرهپوش و نفربر میرود؟ 

 

 دو بشکه میبرد همراه خود؟ واکسن فایزر

 یا در آنجا در پی داروی بهتر میرود؟ 

 

 میبرد یک جلد شعر شاملو را با خودش؟ 

 یا فقط با ساکی از اشعار قیصر میرود؟

 

 قاری قرآن او هم میرود همراه او؟ 

 یا سعید طوسی اش از راه دیگر میرود؟ 

 

 بهر تودیعش به تهران میرود آیا عطا؟ 

 لندن به سنگر میرود؟! یا همین در حومه 

 

 میکند صاحبزمان احیانا او را بدرقه؟

 یا فقط حداد عادل تا دم در میرود؟ 

 

 خاتمی ذکر مصیبت میکند از جور او؟ 

 یا برای ذکر خیر او به منبر میرود؟ 

 

 هوش مصنوعی! بگو آیا طرف وقتی که رفت

 خانم الهام چرخنده به شوهر میرود؟ 

 
 هر طرف؟دست خالی میرود از مرز پر گو

 یا که با یک کوله پشتی پر ز گوهر میرود؟ 

 

 صاف از اینجا میرود سوریه؟ یا از احتیاط 

 حضرت عظما دو روزی اینور آنور میرود؟ 

 

 عاقبت او را به ما پس میدهد بشّار اسد؟ 

 یا که یارو آخر عمری ق س ر در میرود؟ 

 

 هادیا با هوش مصنوعی زیادی ور نرو 

 ر تو ور میرود ور نه او هم کم کمک با شع

 --------------------- 

 اردیبهشت  30 –لندن  –هادی 
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 فرخنده حاجی زاده دو شعر از  

 
 نارس   کودکان 

 حرف
 حرف
 "ک"حرف  
 "ب"حرف  
 "ر"حرف  
 "ژ"حرف  
 "ن"حرف  

 حرف نان
 "ح"حرف  
 "پ"حرف  
 "د"حرف  
 "م"حرف  

 میم ،میم، میم 
 "خ"حرف  

 حرف  خون
 حرف  خون
 حرف  خون

 حروف خونی شده
 حروف  صامت  الفبا جان می گیرند

 جان می دهند 
 جهانم خونی ست 

 حروف صامت  کتاب های درسی، تنهایم 
 کلمات  معطل مانده ام تنهایند

 حرف
 حرف  عین، حرف  غین ، حرف  ف، حرف  گ 

 حرف 
 الف  سرخ  قامت  دوست 

 دوست! 
 متعدد الفبا جان می دهند نام های حروف 

 از حرف خ
 خدای نور تا... 

 دست های خالی  بی داراییم 
 کنار  تن های تپیده در خون

 کلمات  تنها شده ام
 هرشب
 شب

 هرشب
 جگرم از قطره های خونی مرکب از گوشه گوشه 

 با رشته های خونی  طناب های تنیده
 بر دار خونیم تاب می خورند کودکان  نارس تاب 

 1401آبان 
 

 بیافرین 
 خدای نور/ 

 خدا / 
 خدا/ 

 خدای نور/ 
 چرا نبود/ 

 به سالیان سال/ 
 حروف نام تو/

 میان خط خط  خطوط باطل قباله ام/ 
 کجاست رد پای تو/
 برهنه در کویر شن؟/
 شوند/   که اشک هاپیاله می

 بلوچ من! /
 هوای من، هوای تو / 

 چه حک شده تمامی تمام تو/
 آرزوست./ به هستی ام، که نورم 

 بیافرین مرا زنو / 
 به نوع دیگری بیافرین / 

 / جرز لای  شناسنامه، / معطل نه در خطوط مانده 
 شده تمامی تمام توکه حک

 به هستی ام/ 
 وهستی ام، هوای تو/

 هوای نور  روشن/ 
 صفای تو،خدای نور/ 

 بیافرین/
 تو روشنی بیافرین/ 

 بیافرین/
 به حرمت سلاله/ 

 زلال  اشک های من/ 
 ضرب شد /که 

 در ضریب ظلمت خدای زور/ 
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 کافیه جلیلیان 

 
 بریده  نخل سر 

 
 سرو بلند مغرور، ای رهبان 

 کرده؟ که گذر درخواب سبزت

 است؟  با خون سرخت، چه حکایتی

 معصوم آواره

 آهوی غریب دشستان 

 نخل سر بریده آبادان    

 کودک پاپتی شط    

ایام، بعد از هزار سالکوچه های  در  

 نقش کلام زندگی ات

 خاشاک را ازجنگل شب خواهد شست 
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 بهروز داودی چند شعر از  
 

 
 

 انقلاب 

 
  انتخابی

  در کار نیست

  انقلابی

 باید

 زن   از   زاده

 که 

 زاید   زندگی

 که 

 یابد   را  عشق

 که 

 را   آزاد   خویشتن 

 آزادی    نبض 

  سازد   همگان

 پاریس   -  2022  سپتامبر 

 

   پروا 

 که 

 روز ید  سرکوبگران 

 را    "مسلح  خلق  ی بازو "

 کنند    بازوبند

 که 

   "شرق و غرب   "   اراذل 

   "ملت   ی  رآ "    به

 دهند       "رضا  "

 که 

     "  یساز یچلب "

 و  انتخاب    شهیسر    اند بر

 مقبول   گذارد    یکلاه

 که 

  "انبوه  ی مست"

 "   یو  مدن   ی،  کارگر  یانقلاب ن یفعال "

 را

 کشانَد     هیسا  به

 که 

 " کوتاه    یجهل   حافظه  "

 گردد      "و  شعور  انقلاب    یآگاه "   شگام یپ

 ،  که   خوشا

 ی جوان   جولان 

 و

 خ یتار   حرکت 

 را

 ش یاز پ    ی اراده    با

 ستین   یکار

 س یپار  -  2022  نوامبر

 

 پنجره 

 در   میزند  کسی 

 هوا   گ نگ  است 

 زلال    شبنم   دیروز 

 از   پشت  پنجره

  در  چشم  انتظار

 کند ورانداز   می

 مرا

 در  میزند  کسی 

 اطاق  خاموش است 

 به  آینه 
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 ز ل   زده ام

 دو  چشم    نم زده 

 میهمان   است 

 در   میزند  کسی 

 گ نگ  است هوا   

 اطاق 

 روشن    ،   بی قرار 

 آینه 

  خیس    ،   سرگردان

 پنجره

   وامانده  ،   حیران

 2023   مه   _    پاریس

 

  خاکستری
   تبار  من

    از   غرب

 نه   ,    دریا

  از    شرق 

 نه   ،    آفتاب 

 از    آسمان 

 نه   ،    رنگین کمان 

 ساحل   آرام  

   استخلوت  شیرین   زیستن  

 شتاب    موج 

 ملال   شکست 

 و

  مجال    عصیان 

  هلهله ی   نوجوان

 و

 رقص    گیسو فشان 

   
  همچنان

   بر مَدار   زمان

 
 ساحل  ،  اینک 

   میهمان   آنان 

 میهمان  

   کالبد   آنان

  بر   امواج

  میهمان  

  خروش   بی پایان

   تبار   من

 آبی   دریا 

  نم نم   باران 

 رنگین کمان شادی  

 پاریس   -  2023  مه

 

 " قی رف "

 
 مرا

 مدار  نام  نیا در

 ریمگ نشانه

 که  چرا

 "پولاد"

 و هنوز  همچنان

 مدار  نگاه  تو  در

 چرخد  یم

 آر  ادی  به

 چگونه

 رنگ باخته   ی ها گلوله

 ی  جانفشان پاداش 

 طوفان شد   ملوانان 

 مرا

 نام  خود به

 مدار  نیا در

 ریمگ نشانه

 آر   ادی  به

 چگونه

 زهیغر    ی جوانه

 عشق    ی جوانه

 
 نام    ضرورت  به
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 نام    آرمان   به

 خانه  ،  در خفا  در

 شد  یسلاخ

 ما    و

 و  هنوز  همچنان

 حکم    ضرورت  به

 حکم    آرمان   به

 نظاره   به

    میبند   در

 ی رٱ...   یرٱ

 است  رید چه

 ا یگال

 ما

 ی بر جا  میا مانده

 ساز روانه

 تو 

 کاروان

 2022اوت   _  سیپار

        
 ژینا 

 به  بهروز حشمت  

 

 شادی    

 لاله سنگ     نورسته  

 طراوت    

 آهن     تافته  -رخسار 

 راز   واژه ای 

 پنهان  

 دیرینه   ،    دیرپا 

 هزار ،  هزار     پرنده 

 از شاخ و برگ   گیسوش 

 رها 

 سرود  خوان 

 سرکش   و   بی پروا 

 ژینا   ،   ژینا

 2023  مارس   -  پاریس 

 

   عشق 

   شودیشکوفه  باز م مثل 

   یشویشکوفه  باز م مثل 

 ی بوده ا   چی،  ه انگار

   یشو یم زی،  همه چ  انگار

  یخلوت در

 و   نا آشنا         گانهی 

 پنجره    کنار 

 باغچه  لب 

 قرار یب ی اقاق  کی ریز در

  ای

 کم نور    یقهوه خانه ا   ک نج 

 ی دانینم

 کجا چگونه  ،  

 ی گم گشته ا

 محو

 نگاهش  م ی در شم 

 محو

 ی هوا در

 گل  سرخ  کی

 2021نوامبر    _   پاریس
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 شعر از منوچهر دوستی   دو 

 
 2023 مای -      سرنادا 

 
 نویسم  می عاشقانه برایت

 مهربان های  نت فراخوان  با

 ! نخواب

 بمان  زندگی پنجره کنار

 رسد   نمی تو  به هایم دست

 ! کن شلال  را موهایت

 
 ! بیاوری بیرون  تنهایی  عمق از مرا باید

 شوند  بلند موهایت بگذار

 ! باشند ام رهایی گیره شان های  حلقه تا

 
 تنهایی عمق

 ست   خشکی باریدن 

 . سبز روزهای ریشه  به

 
 بفرست  را حضورت خیس بوی

 !آورند در گردش به  را هایم  چشم ات شهربازی تا

 
 نکن  عبور هایم خواب از ساکت

 برسان آب ها  واژه به

 ! شود  گرم زندگی تنور  در سرم تا

 !بسپارم دمشان  به را  دوری خشک های بوته  تا

 .................................... 

 

 2023 مای  -     تنهایی  خار

 
 کرد   پنهان  توان  می را درد

 ! نه را اشگ

 برود  تواند  می خورشید

 ! نه اما خاطره

 
 بگذاری  سر  پشت توانی می  را شهر

 ! نه را عشق

 
 تو  در چیزی  همیشه

 تو  پیشاپیش

 ! برمیدارد گام

 
 تنهایی هولناک خار

 گذرد  می تو قلب از

 ! نه خود  سهم از
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 اکبر ذوالقرنین 

 
 

 "عرض حال" دو لخته از شعر بلند 

  

 میخواهم 

 تا زنده ام 

 با این پیکر لخَت و 

 چشمانی تا به تا و

 دست و پایی لرزان 

 تا آسمان را 

 سقفی بر سر و 

 زمین را 

 سنگ پاره ای 

 بالین دارم 

 از تاراج  ترنم  ترانه هایم 

 با شما زنده گان

 نفسی تازه کنم؛؛

*** 
 میخواهم 

 همچون پرنده ای 

 که پگاهان 

 می نشیند 

 پشت پنجره هاتان

 برایتان 

 چهچی بزنم 

 بی هیچ چشمداشت 

 پیش تا از آن 

 که آوازم را 

 به خاطر بسپارید

 محو شوم به آنی 

 در اندوه   انبوه  ابرها 

 فراز  بستر  دریا

 همچون خواب های روزگار جوانی 

 که گرم است

 از حریر  نازک  رویا؛

 

 اکبر ذوالقرنین 

 تایپ و عکس: غزال متفکر 

 استکهلم  06/09/ 2016
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 حمیدرضا رحیمی دو شعر از  

 
 "مَحبَس"

 میله ها، انگار

 از پوستش روئیده اند 

 و دیوار انگار 

 جزئی از 

 تن رنجورش شده است 

 *** 

 ها رانه روز آفتاب

 گـ م کرده است

 شا و ماه که همیشه از قلب

 به کوچه می تابید

 دیری ست که در فضای  تنگ  سینه 

 حبس شده است. 

 *** 

 

 درد،

 از سقف چکـّه می کند  

 و ابری باردار 

 به چشم ها می نشیند 

 از حنجره های  زخمی  روبرو  و ناله

 کوران می کند

 و قهقهه ی دژخیم 

 می ترکد. در خفقان  بند

 *** 

 می شمارد خاطره ها را هر شب

 و شقایق هائی

 که در حافظه ی نمناک  دیوار روئیده اند

 و زنانی که

 میادین  بزرگ  مرگ را

 مثل  یک جرعه آب 

 سر کشیده اند

 ایستادن را  و مردانی که

 ... آموخته اند به دیوار و درخت و صخره

 *** 

 غروب می شود 

 و خورشید 

 چونان ذغالی افروخته

 در خاکستر ابر می غلتد 

 مثل  هر شب  و ماه

 از دیوار  سینه ها

 سَرَک می کشد...

 

 گمشده 

 

 در خیابان »آزادی« 

 

 قدم می زند

 

 و در میان  »آزادی« 

 

 هوای »آزاد« 

 

 استنشاق می کند 

 

 و سیگار »آزادی« می کشد

 

 امّا هنوز

 
 ..!.فکر می کند «آزادی»به 
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 شیرین رضویان 

 
ها    ریشه  
  هایمریشه 

اند  اعماق دویده تا  

هایم  ریشه آه  

زمین را   مذاب خون  

نوشند   می  

هرگز از جا نکنده ام   من  

وفان  ط در مسیر  هرچند  

و بالم ریخته   برگ  

هایم شکسته   شاخه  

غربت  گرد  

رویم نشسته   بر  

   هرگز

شت  اد  لانه امپرنده ای که بر شاخه به  

ام  نبوده خائن  

به یک خورشید   هماره  

کرده ام  رو  

می کند از شرق   ع طلو وقتی  

ب خونین اش وغر تا  

  

انتظار ابری مانده ام   در  

  اردبب که

بیارد  آزادیای که مژده ی  پرنده  

  

ریشه هایم در اعماق   با  

  سربلند

بی برگ و باری خویش   در  
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 علی کامرانی 

 
 غزل در رهائی زن 

 برای دخترم صفورا 

 

 چنگ  در باداست، تار  موی  تو. 

 ایرانزمین؛ دختر آزاده ی 

 رقص را برپا کن و هرجا برقص؛

 سهم آزادیت باید بیش از این. 

 دانه ی سازشگر  با خاک، تو.

 شاخه ی بارآور  بی باک، تو.

 رویش  عشق است، کین از مهر  تو،

 ساقه بیرون می زند، آنرا ببین؛ 

 عشق، با تو زندگانی می شود.

 عشق، باتو جاودانی می شود. 

 هارا ندید.کورباید بود و این 

 با تو آزادی، همآمد، همنشین. 

 از قفس بیرون زده دوراز حجاب؛ 

 هیچ بن بستی بر آزادی متاب. 

 تار  مویت رخنه در دین می کند. 

 سرنگون گردد ازآن دین  مبین. 

 چادرت را گر سر نیزه کنی، 

 زلزله می افکنی هرجا به پا. 

 باور  ناباوری گل می دهد.

 ین؛ شک، گریزد با تو از پیش  یق

 زلزله،باران،سیل از موی توست. 

 شعله ی جنگل ازآن  روی توست.

 این چه ایمانی ست، ویران می شود. 

 . مین همچو باشد تو موی  گوئیا

 مهربانوی جهان گستر بدان؛ 

 عشق می باشد جهان را در کمین. 

 این کمین با آن کمان آزادگی ست. 

 غنچه ی آزادگی هارا مچین؛ 

 وقت زیبائی آزادی رسید. 

 وسم برپائی شادی رسید. م

 شهر زیبا گشته از آزادی ات. 

 باتو زیبا، می شود زیبا ترین؛ 

 دختر آزاده ی ایرانزمین؛ 

 دختر آزاده ی ایرانزمین؛ 

 2023آپریل 2برابر با  1402فروردین 13

 

توضیح*   زمان   در  که   بنویسم  باید   باد  در  چنگ   در 

  معروف   و  بود  کرده  زیادی  پیشرفت  موسیقی  که   ساسانیان

  و   نوازنده  هندی  کولی  یا  لولی  هزار  گور  بهرام  که  است

  در   موسیقی  و  کرد  دعوت  ایران   به  را  خواننده

  در   را  بزرگی  های  چنگ   گرفت،  قرار  همگان   دسترس

  گذرندگان    گذاشتند تا صدای گوشنوازش  می  باد   گذرگاه

  .کند شاد را
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 شعر از: محمود فلکی   دو 

 
 ام اینجاست خانه 

 ام اینجاست خانه

 یی که هرشب نزدیک برکه

 آید  دریا به خوابش می

های برکه را  ی ماهیهای رنگینی که همهبا کوسه

 بلعند.می

  

 ام اینجاست خانه

 این سوی خیابان با من نسبتی دارد 

 کردیم ها را با هم تقسیم ی بین خستگیاز وقتی که فاصله 

 و از دلهره، 

 ای فراموش شده در حوالی  شن پیداست. تنها حادثه

 

 کند. آن سو اما غریبانه نگاهم می

 کنم که چیزی بگویم، مثلا سلام،  هر روز دهان باز می

 کند؛ ها را مرطوب مییا چیزی که رابطه

 اخم خیابان اما 

 شود در خیالم خمیده می

 گیرد و زبانم می

 های تو خالی  سیاستمدارانی کهانتهای نطقکند به گیر می

 شاشند. طلایشان را کودکان آینده میهای آبخواب

 

 ام اینجاست خانه

 های از دست رفته در پیچ فرصت

 نام و الکی خوش های بیخم شده زیر بار آدم

 های ناسازترهای ناساز و اندیشهبا اندام

 گی های روزمرهکه در اتومبیل

 رانند. خیال میبه سمت مرگ  

 وزد؟( همه شتاب برای نابودی از کدام سو می)این

 شوم که دور می از خانه

 چرخد  دست کودکی در هوای خاموشی می

 شود. موجی از موسیقی به سوی من روانه می

 ایستم  نمی

 های کودکانه  تا در بند  خیال

 ام را قسمت کنم؛ تنهایی

 شوم در رفتار آبی  آب روانه می

 سم به تنهایی باغی که از وقت، رو می

 ای جدامانده از گذشته را  تنها تکه

 درسبزی مکرر خود، 

 کند. از معنی تهی می 

    2019ژوئن   -هامبورگ
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 جمهوری ترس 

 

 ایما و اشاره  فرهنگ 

 در خالی  درون 

 زاید. جمهوری ترس می

 همه نام و تن در انفجار آن

 از انفجار کلمه خبری نیست: 

 شاعران 

 پشت غرورهاشان را خایه

 جا گذاشتند 

 و در پستوی زبان 

 از زمان جا ماندند.

 

 اندکی فریاد اینجا، اندکی رؤیا آنجا 

 اندکی ناباوری در مسیر عادت 

 ی تنهایی اندکی چشم  فرورفته در نیمه

 بیمار کوچک  و جمع خاموش  خدایان

 اند. دانند در کجای جهان ایستادهکه نمی

 

 :  آیدصدای شکستن می

 جوند های وحشی استخوان ماه را میسگ

 آویزد کسی تصویر تیرگی را به بلندگو می 

 شودمسیر همیشگی منحرف می گ ل از

 و در فریاد زندانی

 . گیردجشن میدروغ را  سالگرد   

  

 تر از مرگ درشتچیزی 

 ی دانش را، یکی یکی هاخواب

 کندمی  بایگانیدر فراموشی خ رَد 

 شادی در بستر  هراس  

 شود های حادثه به غم مبتلا میدر پله

 شود شکوه دانایی ک ند می

 در خالی  درون  

 هاست.که انبار اشاره

  

 2015مارس  -هامبورگ

 



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

68 

 

 زیبا کرباسی 

 
 چه منگ و کنف رفته بودیم از هم 

 لاابالی

 پرت

 زیر این درخت توتیا 

 باید به تکرار دنبال خودم می گشتم 

 از فصل منطقی 

 به عطف منطقی می رسیدم

 به مرا کجا گذاشته ای 

 به کجا را کجا

به گذاشته را در کدام گذشته به گذشت سپردی که زشت  

 شد 

 باید برت گردانم 

 به بر

 به اصل جبر 

 به قانون جذب

 به خاصیت اشتراک و جابجایی بهادر 

از اولین طلیعه های آن و   

 سوال های نامربوط بسازم

 تا برگردی به ازل 

 به آغاز تمدن انسانی 

 به مهد پرزیای آن  

 سری به تکریم فرود آری 
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علی صبوری چند شعر از    

 
 حضور تاریکی   هولناک ..... 

 

 جهان و مردگان 

 سر به شانه ی هم 

گورستان بر نیمکت   

 به خواب رفته اند 

 وصبح

 چون گنجشکی هراسان 

 درروزنه ی تاریکی

 جیک جیک می کند 

 

 دنیا دارد 

 با شتابی هول ناک

 تکه ، تکه

 . فرو می ریزد

 و روز رابا چاقوی پنهان 

 به قربانگاه می برد

 

 رویای جهانی روشنم 

 و گلویی بی قرار .

 

 در حضور تاریکی هولناک 

 که مجال تبسم

قیچی می شود از لب ها   

1400/12 /17  

 
 ماهم چنان درپی ..... 

 
 عریانی درخت و 

 غریبی خاک 

 

 هیاهوی بادو

 آخرین برگ خزانی . 

 

 پاییز گذشت و

 هیچ نشانی از بهار را 

 درپی نداشت 

 

 زمستان

 بند پوتین اش را می بندد 

 و ما همچنان، 

 درپی کلیدی هستیم 

 که با آن

 قفل جهان را بگشاییم. 

 

شاخه گل سرخ آغاز شد تنها با چند   

 
 توفان   بی گاه 

 در هراسی بی پایان 

 چونان شبحی وهن آلود 

 چشم انداز را تاریک کرده بود 

 

 یگانه شدن

 دوست داشتن 

 و عشق ورزیدن

 تنها باچند شاخه گل سرخ آغاز شد 

 

 گره بر آتش

کاکل خورشید بوسه بر  

 گام در وادی وحشت 

 مشق هر روزه بود 

پاپتی چونان کودکان   

 در کوچه پس کوچه های پایین دست 

 . در چنگال هیولا 
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 ضربات کابل را تاب آوردن

 بر عصب

 بر کف پا

 پنجه در پنجه ی خصم درافکندن 

 وسخن به معنی گفتن 

 تنها عشق بود

 که به تاوان می ایستاد 

 ورنه آدمی را 

 این همه تاب ایستادن 

 برسر پیمان نمی توانست بودن 

 

هرلبخند هر بوسه ؛   

می شد   خطابه ای  

 که انسان انسان را تبار خویش بداند 

 و ویرانی منادی آبادی با شد 

 
 و هر گلوله 

 پژواک رهایی

 که کوه در کوه می پیچید 

 و دهان دریا به صخره باز می ماند

 و به کویر و عطش 

 بشارت سرسبزی می دا د 

 

 یگانه شدن

 دوست داشتن 

 عشق ورزیدن

اعتبار کردن وسنگ و ستم را بی   

 وداوری گرفتن چراغ را 

 که قضاوت تاریکی و روشنایی ست 

 

 ما گفتیم و 

 پاسخی نیامد

 

 اکنون ایستاده 

 چونان اسبانی یال افشان 

 مضطرب

 بردر گاه 

1402/1/24  

 
 بهار می آید 

 
 گلدانی پشت پنجره می گذارم 

 گلدانی درپیش خوان ایوان. 

 

 ارغوان ها و  شقایق ها 

 درگذر گاه ها ، 

 سنگ ها؛ 

 گورستان ها .

 

 بهار می آید 

 و رد  خون   عاشقان

 خیابان را روشن می کند 

2/1/1  

 
 نفرین ! 

 به دار و گزمه و رگبار 

 
 مستی، 

 جهان   شور و شیدایی است 

 مستی. 

 سر آغاز شکو فایی ، 

 سرفصل زیبایی ست 

 

 تامردمانت ،

 دوست تر دارند، 

 باید گلو ترکرد. 

 هوشیار نه،

بیدار باید بودتاصبحدم   

 

 من قفل کردم در،

 به روی خویشتن امشب

 پر کرده ام پیمانه را از باده ی گلرنک
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 بادا ، هرآنچه باد 

 

 نفرین !

 به دار و گزمه و رگبار.

 جام شماهم عاشقان پرباد.

 درپشت این دیوار. 

1400/8/12  

 
 و اکنون شما فرزندان ما...... 

 
 پاییز را، 

 با رقص   برگ ها و 

 هلهله ی کودکان 

 و نسیم ملس صجگاهی می شناختیم 

 این را پدران ما می گفتند 

 

 زمستان را می شناختیم 

 با ت یار کردن هیزم اجاق، 

 برای برف و بوران پیش رو. 

 این را پدران ما می گفتند 

 

 سیب ، خربزه ، انگور 

 و خواب عصرگاهی

 سراسر تابستان مارا پر می کرد

 پدران ما می گفتند

 

 هیچگاه بهاری نداشتیم 

 و این را نیزپدران ما می گفتند 

 

 واکنون ،شما فرزندان ما

 از ما به کودکان خود بگوید

 تابستان را با شهریور

 پاییز را با آبان 

 و زمستان را با دی 

 . می شناسیم! 

 با تابوت ها، 

 جنازه ها،
 آمبولانس ها، 
 گورستان ها،

 و کشتگانی که هنوز
آنان را نمی دانیم نام بسیاری از   

 باروز ها و ماه های فراوان
 تاریک ، سیاه ، هولناک
 با حسرت بهاری دردل 

 درست مثل همین روزها .
98 /8/2  

 
 برای همسرم مهین غفاری 

 
 دختر اریبهشت 

 برای دخترم روژین
 

 درختان هنوز
 پالتو برف برتن دارند

 وزمستان  چکمه پوش، 
 پادشاه خیابان هاست 

 ومن مترصد
 شکوفه های گیلاسم 
 در دومین ماه بهار 

 
 دختر اردیبهشت ! 

 برپایی شادمانی ،چیزی کم ندارد 
 نان ، نمک ، بوسه های تو 

 و دارکوب بی قرار
 که یک ریزضرب می گیرد
 بر بید  پا به سن گذاشته ، 

 درنبش همین کوچه . 
 

 یک تابستان،
 یک پاییز ، 

 یک زمستان دیگر، 
 فرصت بده 

 دست افشانی و 
نی راسرافشا  

 یک جا جشن می گیریم 
 

 به خدا
 من چوپان دروغگو نیستم 

 
 اردیبهشت هزار و چهارصد
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 معصومه ضیائی 

 
 کافه آران 

 
 قهوه را

 به جای فنجان 

 ریزندی چینی میدر پیاله

 در هر ساعت روز

 ای خوش طعم نان و پنیر هست و قهوه

 هاپیالهی روی دیوارها و لبه

 ی نان را واژه

 اند های بسیاری نوشتهبه زبان

 به فارسی هم

 نان یعنی زندگی، مهربانی، دوستی 

 گاه گاهی

 رومبه کافه آران می

 نوشم ای میو قهوه

 ای که بر آن با پیاله

 زندگی را

 شناسم به زبانی که می

 .اندنوشته
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 نصوری چند شعر : از لئا م 

 
1 

 در بطن خاموش 

 نه رویش است و نه روشنی 

 شودگور میبهصدای فریاد آنکه زنده

 کشدی لرزان دست میای که بر شانهسایه

 پر شور ولی سرگردان در بیابان تهی 

 آید از اعماق سینه بر میسرد و بلند آهی که

 چه آفتابی؟ چه بهاری؟ چه زایشی؟ 

 ها ناگسستنیاگر کابوس

 خیال در گریز است و 

 باز آی ای نفس پاک 

 ای پر شکوفه بزن بر دهانم بوسه

 مرگ

 ای مرگ گریز پای... 

 

2 

 
 شکفدآنچه از خون می

 روشنی است 

 و فریاد عظمتی است 

 و خون عظمتی است 

 عاقبت

 ی راستین خشم شعله 

 را خواهد سوزاند  دامان چرکین

 و در آتش عظمتی است 

 

3 

 ای تن خسته برخیز 

 که شب، بنگر 

 پنهانی 

 گانجامه پاشد بر خواب سیاهستاره می

 کند،کو زمزمه میآن

 آزادی آزادی... 

 مرگ را رمانده است

 ما نرفتیم که بازگردیم

 زهی خیال باطل! 

 مگر آسمان سوخته است، 

 کشند؟! که خط بر پرواز می

 

4 

 زنانشب در خیابان پرسه

 خواند سرود حرمان می

 بیایید ای یاران 

 ه سپیدی بشارت دهیمشب را ب

 بر خواب زمستان بشوریم 

 به هزار نوید صادق  

 بهار را بخوانیم 

 و مرگ را شادمانه

 از خانه برانیم 

5 

 
 از این جهد بی حاصل 

 این سیاه روز شب دراز

 این سرشک بی امان 

 این بهار بی امید 

 به چه کس گویم راز؟

 صفای لبخند تو گم شد 

 های نئون در جهان لامپ

 های ملول... صورتکو 

 ی گنجشک بر بال بادلانه
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 و من چه مذبوحانه لالایی 

 خوانم بر بستر کودکم می

 این کین زهرآگین

 همچون ماری صبور 

 پیچد بر گردنم می

 و بر فراز این خانه، مرگ 

 هر شوق کوچک مرا 

 ربایدمی

 

6 

 مرگ چنان در ما تنیده بود 

 ی مردگان شدیم که مضحکه

 ریادی از اعماق گورستان ف

 های خاموش ما بود نهیبی بر ذهن

 و طنابی سرد 

 گریستمان میکه بر حال

 حاشا حاشا 

 خفتگان 

 شوند با فریاد بیدار نمی
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 سیاوش میرزایی 

 
 زیباترین زن جهان 

 در حال و  هوای آواز  ابوعطا »دستان العرب«

 

 به دنیای متمدن پا نخواهیم نهاد  

گوشت  چرب   گاه که زن در میان ما از یک لایه ی مگر آن

 . و نرم به صورت  یک دسته گل درآید

                                                                                                 

 »نزارقبانی«

 

 درآمد 

 

 بورگ  اورانیینی خیابان   در حاشیه 

 زیباترین زن  جهان را دیدم 

 بغض  صدایم یها خون  گوش کوچک  ونسان دوید به پرده

  !خدارا

 کجای من زیباست  

 هاش  ها و  انار  پستان ارمغان  تکمه

 و  ن لبا یسرخ 

 هاش گونه  ی گ لی  تکیده

  شدستان  نیازمند  نوازش

 فروشد می دانم هر جاش که عشق و عشوه یا چه می

 نگار  من 

    تمنای آزشجهان          

 به عبور  صدایی                              

 زند  جرقه می                                           

 و شعله های عمق  نیازش 

 اسکناسی   ی به مچاله                             

 روشن می                                                      

 سوزد

 جهان در این خیابان 

 به پایان خود می رسد 

 بی هیچ تپش و  تکانه ای. 

 ی درهم  شبانگاهی  از غوغا و دغدغه

 رسد نمیصدا از رسول  نجاتی به گوش 

 غشَ اوفتاده  

 به رفتار  موزون  کهکشان و زمین 

 !کند عشقوقتی جلوه نمی

 کند عشق  وقتی جلوه نمی

 تن  تماشا 

 خیابان را و  

 بَـرَد  می عبور  س رخورده را به وسواس  نگاه ن

 کند عشق و   وقتی جلوه نمی

 دهدی حضورت نم

 ابرو   کمان  ارت هایی پلک و  اش نازکاغمزه

 زانو  ی  به مراسم  عشوه و رعشه

 تو را به نام دیگرکسی

 خواند نمی                         

 ات یی ی تنها گوشه

 ر فت و  روب   بی                      

 مانَد می                                      

 رنگ و   یتو را به میهمان میل  خلوت  چشمی

 کندی رغبت  مغازله دعوت نم

 حضور  ویل  بی

 می بَـرَدت  

 به ژرفای گندچال  تعفّن  عقل و  

تغافل  از هوش  بیکران و  روشنی های بی چند و  چون   

 جهان 

 گندمی  ی نه دانای دانه

 هوسی  ی نه سیب  وسوسه

  !نه
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 ما به دوزخ اندریم و  به پاداَفره گناهانی زیبا، به کام  رنج  

 ها ها هاها هاها هاهاها هاها ها 

 !ی...! ا ی...! آیآ

 هماره همراه لکنت  خشک  زبان  

 * شَ شَ شَت شتَین شَاتینا

 کجاست آن نشید  وسوسه و  

 آن ق رنبیدن  بهمن  میل و  تَلواسه ی خواهش  تن 

 اهل  یمن  یشتینا یکجای

 اهل  شیراز ی  لب غنچه ییا شتینا

 اهل  بخارا ییا شتینا

پاریس و  تهران و    یها گیسوبلند  کنار  سَرک ییا شتینا

 لندن  

 و یا هر کجای جهان 

 شب سوز  بادام  چشمت ترانه ییا شتینا

 اهل  چَرا   ییا شتینا

 گ ل  من خوش یینگه دزد  هرجا

 کجایی نفیر  نفسْ ب ر؟  

 عشه رآبستن  رعد و   یجماکا

 ؟ یرخورده بودکنار  خیابان، به شطح  نگاه  که س 

 هاش سرزد که قهقای  قند از سمرقند  لب

 ات را   تن یکجا

 به کژبار  بوس و

 ی ظریف  تمنّا سپرد  یها به غشخنده

 ات به گوش  که لغزید های  نرم آوای  اوج  نفس لطیف  هم

 ی آهنگی  عاقل  واژگان  که را لخَشه داد هم

 رفت و  که موزون  رفتارش از سمت  ب ردار  عادت خطا 

                                                               

 .لخَشید

 شتینای  اینجا و  آنجا و  

 رَمیدن  یها لحظه یی هرجا

 شَ شَت شتین شتینای خندان  آنجات باغ  بهشت  

    !نه

 نخند بر این پریشانی و  این دیجور

 ما را رهایی  از این برزخ  دوزخ وار و  

 ر  میانجای ماندن و  رفتن، میسر نمی شود این زمهری

 ها هاها هاهاها هاهاها هاها ها 

 

  !نه

 ما در پایان  بنیه ی خود ایم  

 بی نفس  بی توش و بی نای و 

 جهان  بی رونق  ما

 گویی در ما                      

 به آستانه ی فردا                                  

 .سفر نمی کند                                                    

 وقت  نه هست  عشق است و  

   ی ها برای جدایفشردن  دست

 خیابان  یو ب ردار  یک سویه 

 بَـَرد  ت راه نمی  یآشنای  ی به د نج  خانه

 جهان  لجنزاری ست  

هایی که روزگارانی خجسته  پیوند ی ب ریده پ ر از ب ریده

 بودند 

 آید  یبا ما به خانه نم  ی زمان به خوشباش

 و نبض،  

 نوازد  های م رده را می وقت

 اگر دیروز

 در راه  آمدنا بودیم 

 فردا  ی ظهر  ابر یها دَمشاید دَم

 ی چوب  یک ساعت  آفتاب ی درصفر  سایه

از مماشات  زروان  عبور را    یی ها توانستیم لحظه می

 برباییم و  

 وقف  چرخ  چشمان  زیباترین زن  جهان کنیم 

 وآمرزش  رفتگان  بی پیکر  خاک را 

 ابروش بریم.  یها ای به ستایش، بر خمَ  اشارت سجده

 

 و لمَ، و ل 

 و لو در سراشیب  سیلی خروشان و  چرخاب  گرداب  

 ساحل و  ی های  ب  از جهت

 خیزاب  بازی  بحر  لغزنده 

 موجدَم که رقصنده می

 در گریبان  فریاد و آهش

  .که از اوست یاختیار یتب و  رعشه 

 دو رکعت نماز  نشسته
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 به سجده 

 فدای تلألای س کر  نگاه  خمارش            

 خروش  نبرخاستن 

 زیباش برخاست  یاز شکّ  وجه  شکیل و  شکیبا

 شمال  صداش از یمَ  چشم  من  

  :قطره می ر فت و می گفت

  !واگرد واگرد! 

 اش  شکاف  میان باز  باغ  بهشت  میان

 ی خوش بو  آن سمْ آهو

 و آن کهربای کشان  دل افروز

 به آغاز  تاریک و 

 جو و  درگ م  جست گ م

 کشیدم. یم                         

 خمَ اَم، خمَ 

 به پاهای خود سجده رفتم 

 مکیدن شنید یو انگشت  شَستم صدا

 .مینوی خود شدمدوباره من آبستن از 

 

 فرود

 

 بورگ خیابان  اورانیین ی  در حاشیه

 خیابان   یها رنگ  چراغ زیر  نور کم

 اند اثیر  زنانی  ایستاده

 زیبا و نیازمند 

 جاشان، که آن

 ناسیراب  تن را  ی  زانو و  رعشه ییاد  هزاران لرزه 

 خاطر  خود دارد  ی بار  شتینا

 انگار گذر

 ده مجال از اشتیاق  نگاه دزدی

 و درنگ  

 .کندمی خیابان ن  ی لخَتی ازعبور نثار  خال

 

 
»شتینا بر وزن امینا به لغت زند و پازند به معنی خنده   -*

  باشد« »برهان قاطع«

 »شاتی نا: نای شادی«  -**
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 فرشته وزیری نسب 

 
 آواز کشتگان 

 

 های مرمر بگوئید به سنگ

 نخواسته بودیم که در روز مرمر نباشیم 

 مان بروید  انگشتان  میانو خزه از 

 های مرمر بگوئید بی وداع رفتیم به سنگ

 فوج فوج 

 چون پرندگان کوچ

 بی فشردن دستی  

 تا زمستان از بهاررفتیم می

 باران تا  ابراز 

 رفتیم  می

 مان شکسته بود و تمام روزهای مرمر در گلوی 

 شدمی و قلم بود که مرمر

 شد و شعر بود که مرمر می

 گاهی سفید، گاهی سبز، گاهی سیاه

 های مرمر بگویید به سنگ

 شمار رفتیم چند که بیای نداشتیم هرشماره

 های هوشمند و مردمان در گوشی

 های آبی یا مرمری و در صفحه

 گذشتند خواندند و میار ما می

 هایشان دراز بود  و دست

 که با شتاب سیبی بچینند از درختان خورشید  

 گذارند از افتخارات مرمری بیا تاجی بر سر 

 های چرکین بودیم ما رفتگان روز

 و آنان زندگان سرزمین تباه

 های مرمر بگوئید  به سنگ

 بود  انسان که در این جغرافیا گرسنگی نام دیگر  

 شد های زباله آویزان میوقتی که از سطل

 شکست مرمر تا کمر زیر بار می هایو در کوه 

 به شماره هر روز بیشتر  

 به فراموشی هر روز کمتر

 های مرمر بگوئید به سنگ

 ما را از عذاب قبر نترساند

 ایم زندگان ترسما بی

 ایمزندگان کسما بی

 ایم  نفس زندگانما بی

 های مرمر در زیر سنگ

 گاهی سپید، 

 ، رخگاهی س

 گاهی سیاه

 

 1402فروردین 
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 انتسنزبرگر   هانس مگنوس چند شعر از  
Hans Magnus Enzensberger 

 برگردان علی فرداد 

 
 

 ... مثلجنگ،  
 

 برق می زند،  

 ی آبجو زیر آفتاب  مثل بطری شکسته

 . ی سالمندان خانهجلوی  در ایستگاه

 

 "نویسسایه" یادداشت خش خش می کند، مثل کاغذ 

 .در کنفرانس صلح

 

 آبی تلویزیون می لرزد، همچون بازتاب نور

 . بر سیمای خوابگرد

 

 دهد، مثل پولاد دستگاهها در استودیوی بدن سازی، بو می

 .مثل نفس بادیگاردها در فرودگاه 

 

 نعره می کشد، مثل یاوه های رهبر

 .کند مثل فتوا در دهان آیت اللهباد می

 دانش آموزان  ویدئویی هایمثل بازی می کند، ویژ ویژ

 . حسابرسی بانک در مرکز "چیپ" چشمک می زند، مثل 

 ی خون پشت سلاخ خانهپهن می شود، مثل برکه

 نفس می کشد

 خ ش خ ش می کند 

 باد می کند

 بو می دهد

 چه بویی. 

 

 ی متوسط طبقه   "بلوز"موسیقی 
 

 نباید شکوه کنیم.  

 ما کار داریم،

 خوریم، می

 سیریم.  

 کند، علف رشد می

 درآمد ملی،

 ناخن انگشت، 

 گذشته. 

 اند،  ها خالیخیابان

 .ها عالیترازنامه 

 اندآژیرها خاموش

 گذرد. و زندگی می

 اند. شان را نوشتههایها وصیتنامهمرده

 باران آرام شده 

 جنگ هنوز اعلام نشده، 

   ای نیست.عجله

 خوریم. ما علف می

 خوریم. ملی را می درآمد

 خوریم  ناخن انگشت را می

 خوریم. گذشته را می

 ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. 

 چیزی برای از دست دادن نداریم.  

 چیزی برای گفتن نداریم.  

 ما داریم.  

 ساعت، کوک شده

 ها تنظیم شدهرابطه

 ها شسته شده اند بشقاب 

 گذرد، آخرین اتوبوس می

 خالی.  

 توانیم شکوه کنیم. نمیما 

 پس منتظر چه هستیم؟ 
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 اختاپوس 
 

 انگل بزرگ ما

 در حال حاضر گچ خورده است

 او به ندرت دندان هایش را نشان می دهد 

 هیچکس از ما را نمی شناسد

 او صحبت می کند، البته اگر صحبت کند 

 همیشه از بالا به پایین 

 به زبان گلایه آمیز و ترحم آمیزش 

 خودمان راه را خوب می دانیم: اما ما 

 به عنوان یک جنایتکار بی همتا 

 به عنوان رفاهبخش همه جا قدومش را مبارک می داریم 

 فربه اش می کنیم، کسی که هرگز سیر نمی شود 

 هیچکس حتی یک نفر هم از ما دوستش نمی دارد 

 گهگاه فرو می ریزد

 بعد اما با زحمت بلند می شود، مثل یک ماموت 

نی خویشاوندان گرفتار و بدبختش، هیچ چیز  بی ما، یع

 نیست

 چیزی هم نیست که حضور نحس اش را 

 برای ما امری ضروری سازد 

 رهایی جستن از او اما ناممکن است 

 او

 این موجود کسل کننده جاودانی.  

 
 

 قتل   های پژوهشی درباره انگیزه 
 

جلوی جواب صحیح علامت ضربدر  لطفا قبل از جنایت

     بزنید
متاسفانه هیچ راهی برای من باقی نمی ماند به جز کشتن  

 شما

 O 1شما از صحبت کردن به زبان مادریبرای اینکه  

 خودداری می کنید 

 O برداشت  بیش از موجودی را بر من   بانک هابرای اینکه

 مسدود کرده اند

 Oبه خاطر بابا 

 O حمل  تماشای زنان بی حجاب را تتوانم نمیبرای اینکه

 کنم 

 O کنند ثروتمندان مرا عصبانی میبرای اینکه 

 O  برای رضای خدا 

 O به من پول   شما برای تزریق بعدی موادبرای اینکه

 نمی دهید 

 O ی کافی متدین نیستید /  شما به اندازهبرای اینکه

 خیلی زیاد متدین هستید 

 Oهستم برای اینکه من آزرده خاطر   

 Oنبه خاطر ماما 

 O ای به من نگاه  شما همیشه به طرز مسخرهبرای اینکه

 کنید  می

 O در امتحان جلوی جواب غلط علامت ضربدر برای اینکه

 زده و مردود شده ام 

 O همیشه صدایی را می شنوم که می گوید:  برای اینکه

 بک ش 

 Oی بدون دلیل. همینطور 

 

 شما متشکرم.    برای درک موضوع از

 

 آمده است  "زبان باسکی"در متن اصلی  1
 

 دفتر یادداشت 
 

 چرم، با خطوط کوچکی بر ، فرسوده

 ، گویندمی چنینان مستعمل، کتابفروش

 جوان تر از من. اما   پیر،

 

 سانتیاگو:  زا "روبرتو مورتی"
 

 دهند، هایی که دیگر جواب نمیشماره

 خدمات نظافتی شرکت سکرتر یک   یاو 

 .  دهدپاسخ می

 

 :"کلرمون فران "از "آویلانکلودین "
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 دقایق گم شده،

 ، هتل هایهای یادداشت شده در تخت خوابنام

 یا در کنگره ها.  قطار هسوار شدن بهنگام 

 

 : "زن هاووزننگو "از "اولگا دیز"
 

 ، گیرنده به آدرس نامعلومی نقل مکان کرده است

 ی مورد نظر موجود نیست.  مهر اداری، شماره

 

 ام؟بوده "کلرمونت فررانت"در  زمانیآیا من 

 : "کلودین"یا  ،"روبرتو"، "اولگا"

 توانست باشد؟ می یچه کساو 

 

 عشق، نان، یک گفتگو، 

 وعدهیک خوابگاه، یک 

 به آن عمل نکرد. کسی که 

 

 اش، حادثه، با نجواهای

 اش، مردههای چهرهبا 

 .کوراشهای نام

 

 من،   نام و همینطور

 ، پیرتر از من، فرسودهکمی 

 در دفترهای دیگر:

 

 باشد؟  ستتواناو چه کسی می

 خواهد باشد،میهر که 

 خط بزن.  آن را  

 

 

 نامه زندگی 
 

 بعدها دانستم 

 که آن جمعه روزی بود 

 که من بیرون آمدم  

 خود،  جیغ زنان، از تابوت

 از مادرم. 

 

 آغشته به روغن، و آب و نمک 

 از تولدی خائنانه

 تا مرگی مادرزاد. 

 

 دار، واکسینه شدم، تطهیر و نشان

 برای زمانی طولانی 

 . "هانه جمعه"بین جمعه، و 

 شرط خوشبختی 

 ی زور بود.  ی بزک شدهچهره

 کردم.  من هر روز لباس مرگم را عوض می

 

 چهار خط آسمان را دیدم. 

 های من در باد رفتند   واژه

 نه شهرت، و نه آتش مرا بلعید.  

 

 ها جگرم همچون سنگ بیابان است، شب

 شنوم، آید، صدای فریادی را میوقتی جمعه می

 کشم، ام که در لباس سپید جیغ میگویی من

 

 ی تولدم.، در لحظهپس از آن انتظار طولانی 

 اندیشم: روم و میآنگاه ناخشنود به خواب می

 به من مربوط نیست. جنگ دیگری خواهد بود، 

 

 ی دیگری، نه من، سگ مرده

 که به ماه پرتاپ خواهد شد،  

 مدفون در فضایی

 تهی از روح،  

 در فریاد. 
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 Gottfried Benn  گوتفرید بن چند شعر از  

 برگردان: علی فرداد 
 

 
بن مذهبی  1886ـ    1956)   گوتفرید  خانواده  یک  در   )

سوئیسی ریشه  با  دوران    -پروتستان  شد.  متولد  آلمانی 

کودکی را در مارک براندنبورگ گذراند. تحصیلات خود را  

ابتدا در شهر ماربورگ در رشته زبان و ادبیات و سپس در  

برلین در دانشکده پزشکی گذراند. او بر خلاف برتولت برشت 

ی پزشکی  پس از دو سال تحصیل، رشتهشاعر معاصر او که  

برد  و   پایان  به  با موفقیت  را  را رها کرد، تحصیلات خود 

تقریبا تمام عمر به کار پزشکی و جراحی عمومی پرداخت.  

ی   روزانه  کار  و  دانش  تاثیر  تحت  او  شعرهای  از  بسیاری 

آمده او بوجود  برداشتهای    1933اند.  سال  پزشکی  اثر  بر 

سم گرایش پیدا کرد، ولی پس از چند  غلط فلسفی به نازی

سال تمامی آن اندیشه ها را  به دور ریخت و همزمان با آن 

در  نازیسم  فروپاشی  از  گرفت. پس  کناره  نیز  ادبی  کار  از 

آلمان دوباره به ادبیات روی آورد و اینبار به شهرت و اعتبار 

 جهانی دست یافت.   

 
 

 گوش کن! 
 

 خواهد بود، چنین  گوش کن، آخرین شب ات

 توانی قدم بزنی:  شبی که هنوز می

 کشی،مییک سیگار »جونو« 

نوشی، سه تا، و  آبجوی » وورتزبورگر هوفبروی« می

 خوانی، را می "ئونو"ی روزنامه 

 ای را، و تو تنها نشسته "اشپیگل"ی همانطور که او روزنامه

 

 ی بسته، کنار میز کوچک، در دایره

 داری. میگرما را دوست  چسبیده به بخاری، چرا که

 پیرامون تو  

 هایشانسان و دریوزگی

 یک زوج و سگی مطرود.  

 

 اندازی ای، نه چشمبیش از این تو نیستی، نه خانه

 برای آرزو کردن در قلمرویی آفتابی،  

 دیوارها همیشه تو را تنگ در برگرفتند 

 از تولد تا این شب. 

 

 ،ی قدرتبیش از این تو نبودی، گرچه زئوس و همه

 ی خورشیدهاها، ارواح بزرگ، همهکهکشان

 برای تو آمدند، از تو جاری شدند

اما تو بیش از این نبودی، به پایان رسیدی، همانگونه که  

 آغاز شدی ـ  

 به خیر.   اتآخرین شب ـ شب

 

1960 

 
1. Juno, 2. Würzburger Hofbräu, 3. Uno, 4. Spiegel 

 

 

 گل مینا 
 

 ی غرق شده راننده

 از شرکت آبجوسازی را 

 بر تخت نشاندند. 

 کسی شاخه گل مینای بنفشی را  

 میان دندانهایش فرو کرده بود.

 وقتی از سینه  

 زیر پوست

 با کاردی بلند

 به زبان و حلقوم او رسیدم 

 باید که به آن برخورده باشم،  

 چرا که شاخه گل س رید 

 و بر تکه مغز کنارش افتاد.  

http://poets.ir/wp-content/uploads/2013/08/download1.jpg
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 گل را   یشاخه

 دوختم  وقتی سینه را می

 ی سینه  در قفسه 

 های چوب گذاشتم، میان تراشه

 

 بنوش  

 سیراب شو 

 در گلدان خود 

 بخواب، آرام باش 

 گل مینای کوچک! 

1912 
 

 دوران خوب نوجوانی 
 

 ها در نیزار افتاده بودلبهای دختری را که مدت

 جویده بودند.  

 اش را شکافتیم،    ی سینهقفسهوقتی 

 مری پر از سوراخ بود.  

 دیافراگم   زیرای گوشه درسرانجام 

 تیم.  را یاف ی جوانهای موشلانه

 ی کوچک مرده بودیک موش ماده

 کردند تغذیه میو کلیه  کبد ازو بقیه 

 آشامیدندمیرا  خون  سرد 

 گذراندند. شان را میآنجا دوران زیبای نوجوانیو 

 زیبا و سریع آمد:مرگشان نیز 

 را با بافت مرده به آب انداختیم.  همه

 ،  خآ

 کردند! جیرجیر می های کوچک چطور آن دهان

 

1912 
 
 

 زن و مرد در بیمارستان صحرایی 
  

 مرد:

 های فروریخته اینجا این ردیف لگن

 های متلاشی این ردیف پستان
آید. پرستاران ساعت به ساعت  تخت کنار تخت. بو می

 شوند.  عوض می
 

 بیا این پتو را بردار 
 ی چربی و خونابه نگاه کن،به توده 

 روزی برای مردی، بزرگ بود
 اش. و نشئگی و آرامش

 
 به زخم روی این سینه نگاه کن

 های نرم را؟ ی دانهکنی زنجیرهحس می
 ند.  کلمس کن! گوشت آماسیده درد نمی

 
اینجا، این یکی خونریزی دارد، انگار از سی بدن خون  

 ریزد،می
 هیچ آدمی این همه خون ندارد  

و این یکی، باید بشکافندش و بچه را از لگن سرطانی  
 بیرون بیاورند. 

 
 گذارند تا بخوابند. شب و روز.  آنها را می

 ــ به تازه واردین می  گویند: اینجا آدم خواب  راحتی دارد.
 روزهای یکشنبه برای ملاقات  فقط

 دارند. هشیارترشان نگه می
 

 هایشان زخم است.  جوند. پشتهنوز اندک غذایی می
 هابینی، بعضی وقتها را میمگس

 ها را.  شوید و نیمکتپرستار آنها را می
 

 کند اینجا زمین  اطراف  هر تخت آماس می
 افتد. میشود. خونابه به راه گوشت با خاک یکسان می

 زند. نشیند. خاک صدا میآتش فرومی
1912   

 
 چرخه 

 
 تنها دندان روسپی پیری 

 که گمنام مرده بود 
 روکشی طلایی داشت. 

 بقیه
 طبق قراری ناگفته ریخته بودند.  

 مرده شوی جوان آن را کند 
 بر دندان گذاشت و به مجلس رقص رفت.

 چرا که 
 - گفت میـ او 

 تنها خاک، 
 شدن دارد! جواز خاک 

 
1912 
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 شعری از دیتی رونن 

 
 ی ر زا جمالی ترجمه 

دیتی رونن شاعر اسرائیلی در تل آویو به دنیا آمده است و  

چهره او  دارد.  نمایشی  هنرهای  در دکترای  مطرح  ای 

بینفستیوال عبری  های  دانشگاه  در  و  است  شعر  المللی 

درس   »پرنده میاورشلیم  شعر  در  به دهد.  کوچک«،  ی 

می زنی  یهودیان  روایت  )کشتار  هولوکاست  در  که  پردازد 

»پرنده است.  شده  کشته  نازی(  آلمان   دولت   ی  توسط 

 ای از این زن است. کوچک« استعاره

 

 ی کوچک پرنده 
 

 از بالا شروع کن 

 به آرامی، 

 محو در آن رنگ  آبی که چنان روشن است، چنان روشن 

 و بزرگ و سپید  و پهن

 در نهایت آغاز کن

 با آسمان شروع کن 

 با پرنده.

 کند. نگاه کن، او دارد پرواز می

 ای، کوچک، نگاه کن. پرنده

 کند آنجا او پرواز می

 - بزرگ و باز

 تمام  آسمان مقابل  اوست. 

 

 با بزرگی شروع کن، بله، بزرگ آغاز کن

 از بالا، بزرگ،

 ، شروع کنشودبا تمام  زوایایی که دیده می

 ای پاک زاویه

 ی دید  خداوند زاویه

 بیند که جزئیات را نمی

 آیا آنجا پرندگانی دیگرهم بودند؟ 

 ای بود؟ آیا آواز پرنده

 حتما، حتما اینطور بود. 

 ای دیگر در حال  پرواز است. آنجا، پرنده

 

 با افق شروع کن. 

 بینی؟ ای از دود را میآیا هنوز حلقه

 نه، هنوز سحر نشده

 توانی ببینی. چیز را نمیتو هیچو 

 

 و افق دور است و دریا نزدیک است 

 و خورشید در وسط  آسمان است 

 شوندحالا نوک  درختان بیرون زده و دارند پدیدار می

 از نوک  درختان شروع کن

 کنند جا را سبز میها همهآن

 کنند هاشان بلندی را آرزو میانگشت

 ملکوت را،

 کند از بالا نگاه میها را خداوند دارد آن

 برای پرنده آیا خورشید به راستی درخشید؟ 

 و شکل  آن ابر چگونه بود؟ 

 کند، آیا او آن پرنده را دید؟خداوند دارد تماشا می

 

 ی درخت با درخت شروع کن، با شاخه

 اش را بغل کردهببین چگونه بدنه

 دهد. چون همیشه مطمئن دارد به آن لم می

 کمی در باد جا به جا شده او هم ساکت است، 

 خودش را نرم و نازک بغل کرده 

 صدای اصل  چیزها را دم گرفته.

 آیا آشیانه را دیدی؟ 

 با درخت آغاز کن

 با درختی کنار  آن 
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 آوری؟ آیا پرنده را به یاد می

 ی درختی بنشیند آید که بر شاخهاینجا پائین می

 با او آغاز کن. 

 اش آغاز کننه، با درخت

 ختی که کنار  درخت  اوست آغاز کننه، با در

 با درختانی بیشتر آغاز کن. 

 درختانی بسیار 

 یک جنگل

 حالا از بالا نگاه کن

 یابد؟ توانی ببینی که جنگل وضوح میمی

 نگاه کن.

 تر هستند.ها بزرگ آنجا پادگان

 

 با آن پادگان  نظامی آغاز کن 

 یک، مهم نیست کدام

 ها همه شبیه یکدیگرند آن

 پادگان آغاز کن  با دهمین

 گوید نگاه کن، حالا زنی زیبا آنجا را ترک می

 داردبا غرور قدم برمی

 ای؟ آیا او را نقاشی کرده

 لطفا او را زیبا نقاشی کن، 

 زیبا، جسور و مغرور.

 آیا دیدی؟ 

 شدصورت  گردش لاغر می

 کردهای درشت  آبی را نمایان میچشم

 کند او به بالا نگاه می

 بیندرا میآسمان  آبی 

 شود در بالای درختان دزدانه پدیدار می

 ای آنجا که تو خطوط  ابری را نقاشی کرده

 چون حسرتی شکل گرفت

 بینداو جزئیات را می

 آورد عطر و رایحه را به خاطر می

 رنگ و صدای  گذشته را. 

 کند. به بهار فکر می

 بیند پرنده را می

 گذرند،اش میکه در مقابل

 آید.هایی گشاده به پرواز درمیبالدر آسمان با 

 

 با آن افسر  نظامی آغاز کن. 

 او را بلند بکش. 

 ی او را نمایان کنلطفا چهره

اش که  اش را بکش، چانهی محکمچاهارگوش، آرواره 

 بیرون زده. 

 حالا موهاش: با دقت مرتب شده

 اش آویزان است کلاهش در آراستگی  درهم

 ای؟ آیا لباس  کارش را دیده

 هایش را؟ شان  آستینن

 

 با آن تفنگ آغاز کن.

 اش نگه داشته  افسر تفنگ را در دست

 کنار  پادگان ایستاده. تفنگ در دست  اوست 

 کند، اش را بلند میحالا او تفنگ

 گیرد آسمان را نشانه می

 فشارد هایش را بر تفنگ میگونه 

 کند را بسته چشمهایی که بر هیچ نگاه می

 کاود.و می

 بلند بکش. و بسیار شق و رق او را 

 کند اش نگاه میی موهای چتریاز کناره

 ست بالا، به جستجوی  چیزی

 به چه چیز حالا باید شلیک کند؟ 

 ای ایستاده. حالا پرنده روی  شاخه

 

 کند، نگاهش را بکش او را ب ک ش که دارد نگاه می

 گردد کند، به زن برمیحرکت می

 کند، اش را فراموش مینگاه کن، نشان

 شوند. هایش س ست میماهیچه

آید، از بازوهایش س ر  تفنگ را ب ک ش که دارد پائین می

 خوردمی

 شود. ی شلیک را بکش که دارد محو میلحظه

 کند. او به زن نگاه می

 هایش چنان مغرور قدم 

 که لباس  گشادی پوشیده با کمربندی ساده
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 کند او به زن نگاه می

 بیند،او را نمی

 دارد، به مستراح دم برمیبه جلو ق

 نگاهش خیره بر پرنده است. 

 

 کند. او را بکش که به زن نگاه می

 کندهایش نگاه میی قدمبه دنباله

 دارد. پشت  سرش که چین و شکن برمی

 فشاردهایش را میآیا او را دیدی؟ یکبار  دیگر، گونه

 و گرچه بهار آمده است به جهان  

 و شاید به خاطر  آن فلز  سرد

 بندد. هایش را میاو یکی از چشم

 نگاه کن.

 رود. کند، نشانه میرود، تمرکز مینشانه می

 و پرنده آه پرنده

 زن با دقت  تمام

 کند.و شلیک می

 آیا این را کشیدی؟ 

 شود؟ آیا توانستی او را بکشی که غرق می

 

 اینجا، بسیار نزدیک آنجا، 

 درست کنار  جسدش

 انگار خداوند چه آرام  

 خبر  و بی

 نشسته است. 

 

 با آن زن شروع کن 

 شنود صدای  شلیکی را می

 کند یکبار و دارد پژواک پیدا می

 کوبداش میهای تنبر برجستگی

 شود به انتهای جنگل بر زمین کشیده می

 گردد؟ آیا بر او رنجی رفته است؟ و برمی

 را بکش، آن صدای  مهیب را  صدا

 اش را بکش اضطراب

 گویداو را بکش که مستراح را ترک می

که آزار دیده  دارد، بی دارد آنجا قدم برمیاو قدم برمی

 باشد

 کند خیزد و لباس  گشادش را مرتب میبرمی

 کند کند، نگاه میاش را صاف میپشت

 پرنده رفته است

 اندازد. میبا احتیاط نگاهی 

 آن شلیک چه بود؟ 

 برای  دوستانش نگران است 

 گذاردتند و سریع به پادگان قدم می

 که به درون برسد و برگردد.

 

 با آن زن شروع کن. 

 نه، دوباره شروع کن با آن افسر.

 گردد.نگاهش به زن برمی

 دهد هایش شتاب میبه قدم 

 کند مضطرب به اطراف نگاه می

 تهزن به آرامی دویدن گرف

 کند. مرد همچنان به او نگاه می

 شود و مسحور است، در حیرت است، خم می

 کند ی کوچک را از زمین بلند میپرنده

 اش هنوز گرم است. شود، بدنکشیده می

 کند، چقدر زن کوچک است، اش را حس میوزن

 و چقدر زیبا.

 دهد.حالا پرنده را به دست  زن می

 

 حالا لطفا زن را بکش 

 گیرد، الا همه چیز با شتاب شکل میشتاب کن، ح

 دارد او پرنده را برمی

 انگار که مقدر بوده 

 انگار که همین بوده با وضوح،

 انگار پرنده برای  او بوده،

 دارد زن پرنده را برمی

 گیرد لرزشی در دست میهیچبی

 دارد زن پرنده را بی نگاهی چندان برمی

 دارد پرنده را برمی

 کند میو در پادگان را باز 
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 دود شود، حالا دارد میو داخل می

 بی نفس به سمت  دوستانش 

 اش. ای کوچک در دستپرنده

 بیند شود و او میدر حالا باز می

 ها همه آنجا هستند. اند. آنها سالمآن

 ها نگران  او هستند، آن شلیک چه بود؟ آن

 حالا همه آنجا هستند 

 ی کوچک مرده است و یک پرنده

ی کوچک در دست   هستند. و یک پرنده حالا همه داخل

 اوست. 

 

 با دوست  زن شروع کن 

 نه، با بلاکالتست شروع کن.

 ست. کوتاه.او از کشور  چک آمده، مذهبی

 دخترش را در واگن  کوچکی قایم کرده 

 خوب است، با اجاق  پخت و پز شروع کن. 

 نه، با پرنده شروع کن. 

 شروع کن، با قابلمه.

 ن نه. با پرنده شروع ک

 چه کسی پرهایش ریخته؟

 چرا باید پرهایش را بکنند؟ 

 و بلاکالتست چه ربطی به پرنده دارد؟ 

 از آغاز شروع کن.

 با پرنده شروع کن.

 ی کوچکی بکش لطفا برای من پرنده

 ای بکش کوچک نه، لطفا برای من قابلمه

 نه، لطفا برای  من اجاقی بکش کوچک. 

 نگاه کن.

 ای ست. پرندهدرون  شکم  قابلمه 

 که مجبور نیستی او را بکشی. 

 

 شروع کن، شروع کن با دوست  زن. 

 نه، با آن زن شروع کن. 

 زن هنوز یکه خورده. در  پادگان بسته است 

 هاش به تاریکی عادت کردهچشم

 دارد. کند، پرنده را نگه میبه دوستانش نگاه می

 نه. با دوست  زن آغاز کن.

 قدر بزرگتر. او بزرگتر است. نه ، نه آن

 تر.او هنوز جوان است، کمی بالغ

 گیرد های زن میاو پرنده را از دست

 رود. و آنجا به سمت  بلاکالتست می

 ی کوچک را گرفته او را نگاه کن. چگونه او آن پرنده

 کندو او را چنان به آرامی بلند می

 کند. وبه اجاق  کوچک اشاره می

 است. به آرامی و منتظر  فهمیده شدن 

 کند.ی کوچک اشاره میکند و به قابلمهآن را بلند می

 او وقت دارد. 

 کند. کند و به کره اشاره میآن را به آرامی بلند می

 چرخاندکمی سرش را به سمت  راست می

 کند ایستد و به آرد اشاره میکند، میبلندش می

 صبور است. برای فلفل و نمک. 

سر  شیرین به هم  نگاه کن که آنها چگونه در این 

 اند آمیخته

 نگاه  خیره را بکش. 

 گرسنگی را بکش. 

 راز را بکش. 

 توافق را بکش. 

 امید را بکش. گرسنگی را. 

 از گرسنگی آغاز کن.

 نه. از پرنده آغاز کن.

 نه، با زن آغاز کن. 

 با آن افسر  نظامی، تفنگ.  

 با آن پادگان. اجاق. قابلمه. پرنده.

 یافته.با آنچه که از پیش آغاز  

 زود باش، شروع کن.  

 با خاطره آغاز کن

 با، با سکوت آغاز کن

 در سکوت 

 بی صدا آغاز کن 

 ها.با سکوت آغاز کن، سکوت

 نه، شروع نکن. 
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 تنها ساکت باش و شروع نکن. 

 و هیچوقت چیزی نگو. 

 ننویس و چیزی نکش. 

 ای فراموش کن و ساکت باش تمام  آنچه را که گفته

 ای پاک کن و ساکت باش. تهتمام  آنچه را که نوش

 پاک کن و فراموش کن. فراموش کن و پاک کن.

 و ساکت باش. 

 و از پادگان بگذر. از افسر  نظامی بگذر، از زن بگذر

 از گرسنگی بگذر، از نگاه  خیره بگذر، از امید بگذر. 

 ها را فرا بگذار، صداها را رها کن.سکوت

 و به اجاق یا قابلمه فکر نکن. 

 شعر و داستان نزن. و دست به 

 پرنده را بیرون کن. خدا را. 

 کلمات را قورت بده. 

 و ساکت باش. 

 فراموش کن، پاک کن و حرف نزن.

 صدایی آغاز کن. و اگرکه مجبوری، کم  کم در بی

 پچی. پچی در سر، پچبا پچ

 با آرزو آغاز کن. با حسرت. 

ها هستند؟ البته که  یک از بکینالتدانی که کدامآیا می

 دانی. می

 

 ها آغاز کن. با بکینالت

 شود بکش که عطرشان بلند می

 پیچد. و در خانه می

 شود شود، از آشپزخانه دور میاز قابلمه بلند می

 خزد و به اتاق   نشیمن می

 رسد، و در تمام  راه به فرش می

 به رادیو،

 ای مناسب گشتن به دنبال  برنامه

 کنند. ها را جوری ساختن که ذهن را فراموشحس

 

 از بعدازظهر شروع کن.

 آپارتمان  کوچک  گیواتیم را بکش. 

 کند خورشید به سمت  افق حرکت می

 وزد. و بعد نسیم  ملایمی از دریا می

 با مادر آغاز کن.

 بعدازظهر با مادر آغاز کن

 اش را بکش با قاشقی چوبی در دست آشپزی

دهد که چطور آرد درست  که دارد برای من توضیح می

 کنم و چطور خمیر. 

 بعد از ظهر با مادر شروع کن.

 او را بلند بکش کنار اجاق 

 او را نزدیک بکش، نزدیک. 

 کند او را بکش که مرا لمس می

 با من آغاز کن.

 با مادر آغاز کن، بعد از ظهر. 

 هایی پاشنه بلنداو را زیبا بکش، با کفش

دارد که ساعتی در روز است زمانی که قصاب تو را بازمی

 کمی جوجه بخری، 

 پزد او بکینالت می

 ی کوچک از یک پرنده

 که از افسر گرفته 

 که خوشمزه است، خیلی خوشمزه است، خیلی. 

 

  

Little Bird 
A Poem by Diti Ronen 

Translated into Persian by Rosa Jamali 
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 اودن   هیو   ویستن 

 
 

 از حرکت باز دارید   را   ها ساعت 
ـ  بریتانی  شاعر  (،1907-11973)   اودن  هیو  ویستن ایی 

  مضامین   و  نوشتاری  وتکنیک  خاطرسبک  به  آمریکایی،

 هایشعر  از  است.  یافته  شهرت  عشقی  و  اخلاقی  سیاسی،

  »عصر  آشیل«، »سپر  سپتامبر«،  »اول  به  توانمی او  مشهور

  ها سوگواره   از  زیر  شعر   کرد.  اشاره  ها«»سوگواره  و  اضطراب«،

 اوست.  هایمرثیه یا

 
 برگردان از انگلیسی: فرشته وزیری نسب 

 

  قطع را هاتلفن و کنید متوقف را هاساعتتمام 

  ببرید را سگ صدای  آبداری استخوان با

 خفه  هاییطبل  با و کنید خاموش را هاپیانو

 بیاورید بیرون را تابوت

 بیایند  سوگواران بگذارید

  کنند ناله سر فراز بر هاهواپیما و

  نقش  آسمان بر را  او مرگ پیام و

 بندید ب نوارعزا هاکبوتر  گردن دور

 سیاه  نخی هایدستکش راهنمایی هایپلیسویید بگ و

  بپوشند

  وغربم شرقم  جنوبم، و بود من  شمال او

 تعطیلم روز آسایش و کاری  هفته

 آوازم   کلامم، شبم، نیمه ظهرم،

  غلط است؛  پایدار همیشه عشق که کردممی خیال

 پنداشتم می

 کنید  خاموش  را همه نیست؛ نیازی ستارگان به دیگر

 بردرید  را خورشید    ٔ  جامه و  کنید جمع را ماه

 از میان بردارید    را جنگل وخالی کنید  را اقیانوس

 . شودنمی خوب چیز هیچ دیگر که چرا
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، یک نویسنده کتاب یک    
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 »آوای تبعید«   وگو با فهیمه فرسایی در گفت 

 
 

از دو واژه  -    " صدای دوم" و    " نسل دوم "شما در کتابتان 

چه مفهومی را نمایندگی  اید. هر یک از این دو  استفاده کرده 

 کنند. می 

دوم" دوم"و    "نسل  مترادف  "صدای  تقریبا  مفاهیمی   ،

ی اول اشاره دارند به جایگاه گروه خاصی  هستند و در درجه

ایرانی نویسندگان  گسترهاز  در  این  تبار  اساس  ادبیات.  ی 

از  رده بزرگی  گروه  فرار  یا  مهاجرت  آغاز  تاریخ  بندی، 

یل گوناگون، از جمله پس از انقلاب  ایرانیایی است که به دلا

، شروع جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در سال  1979

گروه  1980 هواداران  و  اعضا  دستگیری  و  تعقیب  های یا 

سیاسی فعال، ایران را ترک کردند. این نویسندگان در آن  

گذراندند. دوران نوجوانی  ها، دوران کودکی خود را میسال

آن جوانی  به  و  فرهنگها،  از  متاثر  آثارشان،  های شهادت 

رمان از  توجهی  قابل  بخش  است.  این  گوناگون  های 

کشند. نویسندگان، این تاثرات چند فرهنگی را به تصویر می

دستمایه که  هستند  هم  نویسندگانی  دیگر،  سوی  ی  از 

گنجد ـ مثل آثار یاسمین رضا آثارشان در چارچوب بالا نمی

کارها به عنوان »صدای دوم« هم  یا ا تسا مشفق. من به این

 ام.  پرداخته

می -  نویسندگان  آیا  آثار  دوم" توان  به    " نسل  را  ایرانیان 

می  دیگر  بیانی  به  داد؟  ربط  ایران  معاصر  توان  ادبیات 

 جایگاهی برای این آثار در ادبیات ایران یافت؟ 

ها اگر از نظر محتوایی این آثار را ارزیابی کنیم، قطعا در آن

یابیم. چون اغلب ای با ادبیات معاصر ایران میارتباط ویژه

چنین  ها، هم اند و تجربهاین نویسندگان به ایران سفر کرده

شنیده دیده و  آثارشان  ها  در  خود  سبک  به  را  خود  های 

خانوادگی هم با آداب  اند. از سوی دیگر در محیط  بازتابانده 

اند و در تماس  و رسوم و زبان و باورهای ایرانی آشنا شده

ایرانی فرهنگ  با  محیط    نزدیک  در  که  چند  هر  هستند. 

بیرونی باید خود را با روابط و مناسبات فرهنگی  کشوری که 

کنند، هماهنگ کنند. این ارتباط با فاصله، در آن زندگی می

گذارد و های نویسندگان تاثیر میی دید و برداشتبر زاویه

 شود.  در نهایت به بخشی از ادبیات معاصر ایران نزدیک می

خود قرار دهیم، این   ولی اگر بخواهیم زبان را معیار ارزیابی

شوند. چون به  بندی میآثار زیر عنوان »ادبیات جهانی« رده

ترجمه است. کما زبانی نوشته شده قابل  راحتی  به  اند که 

از رمان   این که ایرانیهای نسل دومیبسیاری  به های  تبار 

اند. مثل رمان های  غیر از زبان نگارش برگردانده شده زبان

بریده« از  »مارکس و عروسک« مریم مجیدی و »از شرق 

نگار جوادی که در اصل به فرانسه نوشته شده، ولی به زبان  

 آلمانی هم ترجمه شده است.     

 میان ایرانیان ناشناخته است؟ چرا این آثار هنوز در  - 

اعتنایی  ها بیدلایل این امر متفاوت و بسیار است. یکی از آن

طور  مترجمان و ناشران فارسی زبان به این آثار است. این

موضوع  پیداست،  رمانکه  این  در  که  آنهایی  به  ها  ها 

شود، برای آنان چندان جذاب نیست که دست  پرداخته می

آن نشر  و  ترجمه  بیهبه  دیگر  دلیل  بزنند.  اعتنایی  ا 

به رسانه گاهی  است.  کشور  از  خارج  و  داخل  های 

هایی )از جمله گرفتن جایزه( خبری کوتاه در این  مناسبت

شود، ولی کند و کاوی ژرف و آن رسانه درباره اثر منتشر می

گیرد. در یک کلام لابی نویسندگان در عمق کار صورت نمی

هایی که به زبان  ت به نسل اولیتبار ـنسبنسل دوم ایرانی

رو مطرح  ها ضعیف است. از ایننویسندـ در رسانهفارسی می

 مانند. شوند و در میان ایرانیان ناشناخته باقی مینمی

 هایی در این آثار عمده هستند؟ چه موضوع   - 

های محوری آثار در اصل جستجوی هویت، یکی از موضوع 

ایرانی دوم  نسل  اسنویسندگان  سئوال  تبار  این  ت. 

انگیزه هستی کلی  طور  به  بررسی  شناسانه،  و  نوشتن  ی 

آنشناسانهزیبایی به  ی  پرسش  این  به  پاسخ  ست.  ها 

کند، جایگاه اجتماعی و زیستی خود  نویسندگان کمک می

ها در کنند، بیابند. آنای که در آن زندگی می را در جامعه 

ل گرفته، اشان چگونه شک دهند که هویتآثار خود نشان می
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شناسه و  عناصر  چه  میاز  تشکیل  و  هایی  ذاتی  آیا  شود، 

را   سطوحی  چه  است؛  غیرسیال  و  ثابت  یا  است  طبیعی 

های دیگر در چه جایگاهی  گیرد و نسبت به هویتدربرمی

همه که  پیداست  ناگفته  دارد.  جنبهقرار  این  های ی 

شناسانه از نظر ادبی و در چارچوب داستان و روایت  جامعه

 جانده شده است.  گن

 بینید؟ علت موفقیت این آثار را در چه می - 

ای  موفقیت این آثار را در اصل باید در چند و چونی زمانه

می زندگی  آن  در  اصولا که  آثار  این  کرد.  جستجو  کنیم، 

واکنشی به اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کنونی است. در حال  

در ج بلکه  افراد  نزد  تنها  نه  »هویت«  گفتمان  وامع حاضر 

نتیجه در  است.  مطرح  گذشته  از  بیش  روند  متعدد  ی 

های ملی در حال  ها و هویتشدن، بسیاری از فرهنگجهانی

قدرت، رنگ غربی صاحب  کشورهای  اغلب  هستند.  باختن 

قوی،  شناسه کمتر  جوامع  در  را  خودشان  معیارهای  و  ها 

های آوری جدید، مثل اینترنت و شبکهدهند. فناشاعه می

می  اجتماعی کمک  امر  این  به  که هم  است  این  کند. 

شناسانه فراتر رفته و به جستجوی هویت از مرزهای جامعه

شدن از سوی  ادبیات هم راه یافته است. در اثر روند جهانی

ها هم شتاب پیدا  جایی افراد و گروهدیگر، مهاجرت و جابه

ی جدید مطرح شده  پیوندی با جامعهی همکرده و مسئله 

زیس صلحاست.  »تازهت  این  اقشار آمیز  دیگر  با  واردها« 

جامعه، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. ادبیاتی که به  

های سیاسی ـ اجتماعی واکنش نشان دهد، این دگرگونی 

های اجتماعی بپردازد و احتمالا پاسخی  ها و خواستبه نیاز

 برای معضلات جامعه داشته باشد، قطعا موفق است.  

گری سراغ دارید که چون کتاب شما به بررسی  آیا اثر دی - 

 این آثار پرداخته باشد؟ 

 نه، متاسفانه! 

شما به آثاری از نویسندگان نسل دوم که در آلمان، فرانسه  - 

اید.  کنند پرداخته و سوئد و در یک مورد آمریکا زندگی می 

می  زبان فکر  و  کشورها  در  میزان  کنید  چه  تا  دیگر  های 

 دامه داد؟ توان کار شما را ا می 

اندازه به  را  پژوهش  این  که  ظرفیت  کشورهایی  تعداد  ی 

آن در  میایرانیان  زندگی  میها  داد.  کنند،  گسترش  توان 

هم  نامحدود  و  است  کار  اول  تازه  کردم،  من  که  تحقیقی 

 نیست. ولی به عنوان نخستین گام، کتابی مرجع است. 

 اند؟ چرا این آثار به زبان فارسی ترجمه نشده - 

آن »تهران تا  بازیار  شیدا  رمان  کردم،  تحقیق  من  که  جا 

ترجمهشب به  است«  آرام  در  نسبیتیهدا  یکبری  ها   ،

 انتشارات فروغ به فارسی منتشر شده است.  
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 الهه خوشنام 

 
 " صدای دوم " نسل دوم در 

ادبیات مثل دیگر رشته های هنری در تبعید ویژگی های  

تبعید کم  به نخستین سال های  را دارد. شباهت ها  خود 

رنگ تر می شود و با تغییر زبان رنگ و بوی دیگری به خود  

کتاب  گردآورنده  و  نویسنده  فرسایی  فهیمه  گیرد.  می 

به نویسندگان نسل دومی پرداخته است که   "صدای دوم"

برای فارسی زبانان چندان آشنا نیستند.انتشارات فروغ در  

 ن کتاب را منتشر کرده است. کلن ای

و   خواسته  خود  از  اعم  تبعید  سال  چند  و  چهل  حاصل 

ناخواسته در میان ایرانیان و ایرانی تبارها تنها درد و رنج و  

غم  غربت نبوده است. نخستین دهه همراه با سکوت بود و  

حیرانی و گاه بلاتکلیفی و چمدان های نیمه باز و بسته که 

ب بازگشت  امید  به  می  هنوز  سر  به  سرگردانی  در  وطن  ه 

بردند. کم کم اما جنب و جوش هایی دیده می شد و زمزمه 

عرصه   به  پا  زودتر  نوشتاری  های  رسانه  شنیده.  هایی 

گذاشتند و دیرتر این نویسندگان یا در وهله نخست خاطره 

نویسان بودند که اظهار وجود می کردند. با افزوده شدن بر  

خو شمار  بر  تبعیدیان  شد،  تعداد  می  افزوده  هم  انندگان 

اگرچه نه در حد انتظار. اما تفاوت میان  تبعیدیان این سال  

بود تا   30و    20ها و نخستین تبعیدیان در دهه   از زمین 

 آسمان. 

می    دوران  آن  تبعیدی  نامدار  نویسنده  علوی  بزرگ 

به کنجی افتاده، می خواندم و می نوشتم و برگ ها "گوید:

همه مهم تر این که خواننده ای نداشتم.  را پاره می کردم. از  

هر اثر من روشنایی روز را ندیده، گرفتار مرگ می شد. چه  

 " وحشتی!

تا امروز که نسل دوم در واقع   همه این سال ها گذشتند 

فرزندان همان نسل اول پس از انقلاب پا به میدان گذاشتند. 

نویسندگانی که دیگر غم کمبود یا نبود خواننده و مخاطب  

ا ندارند. اغلب به زبان کشور میزبان می نویسند و بهترین ر

 جوایز ادبی و فرهنگی را از آن  خود می سازند.

درباره نسل اول مطالب و مقالات و اندک کتاب هائی منتشر  

شده است اما نسل دوم در میان ایرانیان کم تر صدایی دارند.  

تنها    فهیمه فرسایی نویسنده و روزنامه نگار را شاید بتوان

با عنوان   به نسل دوم در کتابی  صدای "کسی دانست که 

به این نسل  "دوم، با نگاهی به آثار نویسندگان در دیاسپورا

 کم صدا در میان فارسی زبانان پرداخته است. 

 در جست و جوی هویت گمشده

شانزده نویسنده که اغلب آنان زن هستند در این کتاب جای  

ب این نویسندگان همراه با دارند. بخشی از مهم ترین مطال

شده   آورده  آنان  درباره  میزبان  کشور  ناقدان  از  نقدهایی 

و   گفت  با  همراه  نیز  فرسایی  خانم  خود  نقدهای  است. 

گوهایی که با این نویسندگان انجام داده است در جای جای  

کتاب مشاهده می شود. در همان نگاه اول خواننده مشاهده  

دو استثنا اغلب در جست می کند که نویسندگان  منهای  

 و جوی هویت گمشده خود هستند.  

 "مهرنوش زائری اصفهانی در نخستین رمان خود می نویسد:

یک آواره یا پناهجو به دلیل آن که ریشه در جایی ندرد تا 

این برداشت اما در    " آخر عمر آواره و پناهجو باقی می ماند.

پناهجو  "به گونه دیگری جلوه می کند.    "دختر ماه"کتاب  

ها هم می توانند اصل و جرثومه ای داشته باشند چون آن  

ها یادها و داستان های اسلاف شان را در خود حمل می  

کنند. یعنی هر کدام از ما با ریشه هایی در درون خود پیوند  

 " داریم که به ما نیرو و عشق می دهند.

از زبان علی نجار  " بهشت همسایه من"نوا ابراهیمی اما در 

از شخصیت های داستانش نه تنها به شکوه و شکایت    یکی

سرنوشت  را  آن  بلکه  پردازد  می  گمشده  هویت  همین  از 
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این که ایرانی باشی سرنوشت کثافتیه.    "کثیفی می داند.  

هیچ کشوری بهت ویزا نمی ده و باید اون جایی که هستی  

دائم به مردمش سواری بدی و دنبال کونشون موس موس  

 " ه نیمه تروریست باقی می مونی.کنی. آخرش همیش

توان  می  را  گمشده  هویت  آیا  پرسیدم  فرسایی  فهیمه  از 

 فصل مشترک نویسندگان دیاسپورا دانست؟ 

اصولا جست و جوی هویت یکی از موضوع  "فهیمه فرسایی:

است.   تبار  ایرانی  دوم  نسل  نویسندگان  محوری  آثار  های 

نوشت انگیزه  واغلب  است  شناسانه  هستی  که  و  سوالی  ن 

بررسی زیبایی شناسانه آن هاست. وقتی به جوانب مختلف  

این هویت و چگونگی داشتن هویت می پردازند می توانند  

جایگاه اجتماعی و زیستی خودشان را هم در جامعه دیگری  

که در آن زندگی می کنند مشخص کنند. در حال حاضر  

گفتمان هویت بیش از گذشته مطرح است. در نتیجه روند 

شدن، خیلی از فرهنگ ها و هویت های ملی در حال جهانی  

 " رنگ باختن هستند.همه چیز رنگ یکسان گرفته است.

آیا می توان اشتیاق غربی ها را به شناختن دیگر فرهنگ ها 

 از دلایل علاقمندی به این نوع کتاب ها دانست؟

بله. این موضوع هم می تواند یکی از وجوه "فهیمه فرسایی:  

بیات ملی که در کشورهای غربی مطرح می  یا جلوه های اد

   "شوند باشد. 

با صداهایی مواجه   نویسندگان کتاب صدای دوم  در میان 

می شویم که تنها یک هویت ندارند بلکه از هویتی چند گانه  

 برخوردارند و خود را نه این و نه آن می دانند. 

همیشه می دانستم که به اندازه   "بهیه نخجوانی می گوید:

ربی یا به اندازه کافی ایرانی نیستم که فقط یکی از  کافی غ

 " این دو باشم.

 تعلق به هیچ

یاسمینا رضا، نمایشنامه نویس پر آوازه ای است که نامش 

علی   او  دارد.  قرار  نویسان  نمایشنامه  فهرست  بالای  در 

الاصول منکر هر هویتی است و خود را متعلق به هیچ کجای  

ارم. وقتی در روزنامه ها می  من تباری ند "جهان نمی داند:

خوانم که گفته ام ایرانی، روس، یهودی، مجار...تعجب می  

کنم. این ها واژه هایی هستند که من به کار برده ام ولی  

 "تصویری، نوری، بویی در ورای آن ها نیست.

از آن جا که تعلق و پیوند معمولا در خانواده شکل می گیرد  

ر فرمول سنتی و کلاسیک او از خانواده اش می گوید که د

پدر و مادرم چنان مشغول ساختن    "یک خانواده نمی گنجد.

زندگی جدیدی بودند که وقت قصه تعریف کردن برای ما  

بچه ها را نداشتند. من به یاد ندارم که در خانه ما میز ناهار 

 "و شام چیده و یا جشنی برپا شده باشد.

محتوای   در  او  دلیل  همین  به  نمایشنامه  شاید  آشوبگرانه 

هایش خشم و نفرت از همه قراردادهای اجتماعی، از خانه  

و خانواده، بچه و ازدواج، دوستی و خشم نسبت به آداب و  

رسوم ظاهری و خشم و نفرت از هرچه نیست و باید باشد  

 را بیان می کند. 

از زبان    "صداقت وکیل مآبانه"یاسمینا رضا در نمایشنامه  

من فقط به خدای    "اعتراف می کند که:با صداقت    "آلن"

کشت و کشتار و قتل عام اعتقاد دارم. او همیشه قادر مطلق  

 "بوده و همیشه هم قادر مطلق باقی خواهد ماند.

یاسمینا رضا با طنز سیاه و دیالوگ های گزنده حرف های 

تبعیدی   من  برای  اقل  حد  که  دارد  گفتن  برای  ای  تازه 

تکراری نیست. قصه های گفته   "ایران"برخاسته از مام وطن

و شنیده شده را باز نمی گوید. حرف های تازه در قالب های 

را بی اختیار کنجکاو و   تازه تر گنجانده شده که مخاطب 

علاقمند به دیدن کارهای او می کند. بی سبب نیست که 

منتقدین نمایشنامه های او را در جرگه تئاتر مردمی سطح  

 ی بعضی او را مبتکر این ژانر می دانند.  بالا قرار داده اند و حت

 جای خالی شعر  

در کتاب صدای دوم جای شعر واقعا خالی است. در مقدمه 

کتاب از چند شاعر پر آوازه ایرانی نام برده شده است اما نه 

 از شعرشان نمونه ای داریم و نه از نقدها و بررسی هایشان.

در کتابش  خانم فرسایی توصیفی دارد از جای خالی شعر   

که برای ما فارسی زبانان که گاه برای رساندن مقصود خود  

در هر جمله ای از تک بیتی یا مصراعی استفاده می کنیم  

 شاید کمی تکان دهنده باشد. 

کتاب های زیادی به عنوان مجموعه شعر "فهیمه فرسایی:

به قلم نسل دوم هنرمندان ایرانی تبار منتشر نشده است.  

وجود نداشت نمی توانستم به عنوان  من هم چون ملاطی  

یک موضوع محوری آن را مورد بررسی قرار دهم. البته علت 

عدم انتشار به سیاست کلی ناشران باز می گردد. در آلمان  
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ندرت  به  و  کم  هم  آلمانی  از شاعران  مجموعه شعر حتی 

نمی   گذاری  ژانر سرمایه  این  در  ناشران  شود.  منتشر می 

 " عر خواننده ندارد.کنند چون معتقدند که ش

 "عشق بزرگ"تا  "بچه های انقلاب"از 

با  انقلاب  های  سال  نخستین  همان  در  را  کرمانی  نوید 

انقلاب"کتاب های  در   "بچه  انقلاب  های  بچه  شناختیم. 

میان خوانندگان کنجکاو آلمانی زبان سر و صدای بسیار به  

بود. پا کرد. پایه های شهرتی که از همان آغاز استوار شده  

این پایه های شهرت اما مانع نقد منتقدان و یادآوری نقاط 

ضعف دیگر کتاب ها نشده است. نوید کرمانی تا کنون در  

را می نویسد   "عشق بزرگ"ژانرهای گوناگون قلم زده است.

می    "پاریس"که فهیمه فرسایی آن را پیش داستان رمان  

ن گونه داند. اما گویا نه آن پیش داستان و داستان بعدی آ 

که آقای کرمانی انتظار داشته موفق از کار در نیامده است. 

فهیمه فرسایی با تکیه بر همه ریزه کاری ها در نقد مفصلی 

 به او پرداخته است. 

جستارهای طولانی از مارسل پروست، بالزاک، گی دو مو  "

پاسان، استاندال و دیگر اندیشمندان درباره عشق، ابعاد، ژرفا 

های   ناکامی  در  و  ربط  بی  و  ربط  با  آن    280خانمانسوز 

و   ناهموار  روال  این  اند.  شده  پخش  رمان  این  صفحه 

رفته و جملاتی تو در   -ناهماهنگ است که با زبانی ناشسته

 " تو به توصیف در می آید.

 منتقدان دیگر نیز روایت عشق بزرگ او را ناکام خوانده اند.

 نانوشته ها و ناگفته ها

د امکانات موجود اطلاعات ارزنده ای کتاب صدای دوم در ح

از روند ادبیات ایرانی تباران در این سوی آب ها به مخاطبان  

نیازمند   نخست  وهله  در  کتابی  چنین  نگارش  دهد.  می 

با   ارتباط  و  است.تماس  خارجی  زبان  یک  به  تسلط 

نویسندگان در این جمع پراکنده در سراسر جهان و ارتباط  

گذشته از همه این ها تهیه پانوشت    بی وقفه با جهان تار نما.

ها که هر کدام گاه به اندازه نوشتن یک رمان زمان براست.  

فهیمه فرسایی با دقت و وسواسی که در او سراغ داریم از  

به   او اما خود  برآمده است.  این کارها به خوبی  پس همه 

بعضی از کمبودها اذعان دارد.جای بسیاری از نویسندگان 

خال کتاب  این  از  در  ای  نمونه  ما  مثال  عنوان  به  است.  ی 

کارهای نویسندگان انگلیسی زبان نداریم. بد قولی ها و بر  

هم زدن قرارها و عدم پاسخگوئی آنگونه که نویسنده توضبح  

از دلایل این کمبود است.اگر چه در آن صورت  می دهد 

باید مثنوی هفتاد مَن کاغذ می شد. شروع کار اما جسارت 

واست که از هر کسی بر نمی آید. کاری و شهامتی می خ

 است کارستان.  

با آگاهی از صدای دومی ها  بدون تردید پرسشی در ذهن  

همه ما می خلد. آیا این نوع از ادبیات را که با زبانی دیگر  

نگاشته می شود و در واقع خوانندگان آن نیز به کشورهای 

ه همه شکوفایی  وجود  با  دارند  تعلق  ایرانی  غیر  و  دیگر  ا 

از  ژانری  توان  می  اند  کرده  خود  آن   از  که  بزرگی  جوایز 

ادبیات فارسی تلقی کرد؟ فهیمه فرسایی در بخشی از این 

این که چشم  "کتاب پاسخی هم به پرسش ما داده است:  

انداز این ادبیات در سال های بعد چگونه رقم بخورد آینده 

مولوی  نویسنده کتاب با یادی از یک بیت    " نشان خواهد داد.

 در واقع قضاوت را به مخاطبان و آیندگان وا می گذارد. 

شب نگردد روشن از وصف چراغ/ نام فروردین نیارد گل به  

 باغ/ 

 الهه خوشنام
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 اسد سیف 

 
و   فرسایی  دوم" فهیمه  ایرانیان    " صدای 

 دیاسپورا 
 

تبعیدی بودن آن  های ادبیات معاصر جهان را  یکی از ویژگی 

نسل  " توان در ادبیات  دانند. بخشی از همین نگاه را می می 

فرسایی    " صدای دوم" گرفت.  ایرانیان پی   " دوم فهیمه  اثر 

 در این راستا نوشته شده است. 

 

موج گریز از کشور نیز آغاز شد. این موج    57با انقلاب سال  

  اکنون بالغ بر هشت انسانی را که هیچگاه آرام نگرفت، هم

درصد زنند. به بیانی دیگر حداقل دهنفر تخمین می   میلیون

برند. در کاوش از سر میاز مردم ایران در خارج از کشور به 

یابیم که بخش بزرگی از گریختگان از کشور این آمار، درمی

بوده آن  فکری  نخبگان  شمار  جمهوری  در  واقع  در  اند. 

آن هر  ارادهاسلامی  بر  که  را  ننکسی  گردن  طرد  اش  هاد، 

 کرده است. 

های نخست، آن کسانی گریختگان  به ناگزیر، به ویژه در سال

بازداشت و  اند که موفق شدهبوده از  را  تا جان خویش  اند 

زندان و چه بسا مرگ، نجات دهند. در میان این افراد چه  

اند که در دوری از زادبوم  بسا نویسندگان و هنرمندانی بوده

  خویش کنار گذاشته؛ دیگر ننوشته   و زبان مادری، خلاقیت

اند، همانا به زبان مادری بوده  اند، و اگر نوشتهو خلق نکرده

است که مخاطبانی اندک داشته است. تنها کسانی محدود  

توانسته  عده  این  کشور از  روشنفکری  محیط  جذب  اند 

 سر بگذارند.میزبان شوند و راه دشوار حضور ادبی را پشت

فرزندان نسل نخست تبعیدیان و مهاجران،  حضور سرفراز  

اند،  یعنی کودکانی که در کشور میزبان زاده و یا بزرگ شده

توان در سراسر جهان  ست بالنده که نمود آن را میحضوری

های مختلف، مشاهده نمود. این حضور را در  غرب، در عرصه

اند، های پسین، جوانانی که مجبور به ترک کشور شده سال

زبان تر  کامل بر  اگرچه  نخست،  نسل  فرزندان  است.  کرده 

کشور میزبان تسلط دارند و چه بسیار، به چندین زبان سخن  

گویند، بر زبان مادری خویش تسلط ندارند. نسل جوان  می

از مهارتهای دیگر   تسلط دارد و  فارسی  زبان  بر  اما  مهاجر 

 تر است. بهرهنسبت نسل نخست، کم ها، بهزبان

 

   " ل دومنس " ادبیات و 

توان یافت که نویسندگانی کمتر کشوری از جهان غرب می

از نسل دوم ایرانیان در ادبیات آن کشور ندرخشیده باشد. 

این نویسندگان در واقع فرزندان همان نسل نخست هستند  

ها اند. از میان اینکه در کشور میزبان رشد و تحصیل کرده

رشان اگرچه به  اند. آثانویسندگانی به شهرتی جهانی رسیده

شوند، اما جایگاهی در  هایی دیگر ترجمه و منتشر میزبان

هنوز  ایران  فرهنگ  در  آثارشان  و  ندارند  فارسی  ادبیات 

 ناشناخته است. 

کتاب   در  فرسایی  آثار "فهمیه  به  نگاهی  دوم،  صدای 

کوشیده است   "تبار در دیاسپورانویسندگان نسل دوم ایرانی

این نسل و آثارشان را معرفی کند.  جا که امکان یافته،  تا آن

نگاهی او  کوشش  این  حاصل  از  تن  دوازده  آثار  به  ست 

اثر«.  محوری  گرفتن مضمون  نظر  در  »بدون  نویسندگان، 

مصاحبه »در  نیز  نویسندگان خود  و  این  نظر  متعدد،  های 

میان   در  خوانندگان  با  آثارشان  مورد  در  را  خود  نیت 

 اند.«گذاشته

ت فصل  چهار  در  به  کتاب  نخست  فصل  سه  شده؛  قسیم 

ایتالیا اختصاص   نویسندگان ساکن آلمان، فرانسه، سوئد و 

به   پایانی  فصل  و  دیگر" دارد  فصل شامل  "اکتاوهای  هر   .

ست از معرفی تا نقد و بررسی آثار و در نهایت  جستارهایی

لابهمصاحبه در  فرسایی  فهمیه  نویسندگان.  با  لای  هایی 

گوید و مشکلات تاریخی بعید میها از ادبیات تهمین نوشته
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نویسد و پیشینه  شمارد. از ادبیات مهاجران میآن را برمی

آن در کشورهایی چون آلمان. از زندگی در کشور میزبان و  

نویسد و بالیدن در زبانی که زبان  های دشوار زیستن میراه

مادری نیست. او در بیش از سیصد صفحه از نویسندگانی 

با زبان مادری خویش بیگانه هستند،   گوید که چه بسامی

این مینهایت  سخن  بدان  گفتار  حد  در  کشور  که  گویند. 

اجدادی   فرهنگ  و  زبان  از  بیش  را  آن  فرهنگ  و  میزبان 

 شناسند.می

رؤیا   جوادی،  نگار  بازیار،  شیدا  ابراهیمی،  نوا  زاده،  آ.  نگار 

زائر   مهرنوش  روشنی،  آنوشکا  رضا،  یاسمین  حکاکیان، 

حمید زیارتی، نوید کرمانی، سیسیل لاجلی، مریم  اصفهانی،  

گلناز  و  نیری  دینا  نخجوانی،  بهیه  مشفق،  آنسا  مجیدی، 

کتاب  هاشم این  در  آثارشان  که  هستند  نویسندگانی  زاده 

 مورد بررسی قرار گرفته است.   

ایرانیان در واقع ادبیات کشور میزبان   "نسل دوم"ادبیات  

می که  با  است  در  جانکوشد  خویش  برای  جایی  سختی 

کلیت  در  ادبیات  این  نویسندگان  بیابد.  کشور  آن  ادبیات 

را   اطرافیان  یا  و  خویش  خانواده  و  خود  زندگی  خویش 

های دیده وسیله از واقعیتاند تا بدیندستمایه کار قرار داده

و شنیده، در ساختاری ادبی، داستانی بسازند. این ادبیات با 

نو است به هستی نسل  توجه به جهان موج نگاه نسل  ود، 

نشاند و گاه در میان همین غم،  پیشین. گاه غم به دل می

 نشاند.  شکند و لب به خنده میبه طنزی شوخ، غم می

بودن   "تبارایرانی"توان به صرف را نمی " نسل دوم"ادبیات 

نویسنده، بخشی از ادبیات ایران به شمار آورد. این ادبیات  

به به شکلی  می  اما  مربوط  ایرانیان  همانما  که شود.  طور 

سفرنامه برایمان  خواندن  ایران  به  غربی  سیاحان  های 

کوشیم  ها میلای صفحات آنجذابیتی ویژه دارد و در لابه

خود را بازبینیم و بازیابیم، ادبیات نسل دوم ما نیز با همین  

جذاب بسا  چه  آنویژگی،  از  کنجکاوانه  تر  نگاه  هاست. 

ن به هستی تراژیک ما که گاه به شوخی و طنز نیز فرزندانما

اند تا ست که به دستمان دادهایشود، پنداری آینهبیان می

 خود را در آن از نگاه این نسل بازبینیم.  

یابد فهیمه فرسایی عنصر روایت را در بیشتر این آثار بازمی

بر   خاطرات"که  این    "توشه  تبعی  »زندگی  است؛  استوار 

کنند، های خود تصویر میگونه که در کتاب آننویسندگان، 

می آغاز  لحظه  آن  در  از  دو  هر  یا  پدر،  یا  مادر  که  شود 

ترین بزنگاه زندگی خود، به دلخواه و یا از سر  کنندهتعیین

شده دیگر  دیاری  راهی  آناجبار،  و  خود  اند  با  هم  را  ها 

راه  برده در  که  مصائبی  کنار  در  اغلب  مهاجران  این  اند. 

شده یا تصادفی،  سنگلاخ رسیدن به مقصد از پیش تعیینپ ر

اند، انزوای زبانی، طرد روحی، بیگانگی رفتاری  محتمل شده

کرده  تجربه  نیز  را  فرهنگی  کلی  و سرگشتگی  طور  به  اند. 

و   با  سفرهای  شیرین  و  تلخ  خاطرات  ماجراها،  همین 

بزرگ بی ایران، چگونگی  در  کودکی  دوران  یادهای  توشه، 

پایانشدن...د ذخیره  غربت،  روایتر  را  ناپذیر  آنان  های 

 سازد.«  می

گفت در  فرسایی  چندوچون فهیمه  کسمایی  سرور  با  گو 

موقعیت این نویسندگان را در فرانسه که آثارشان به جوایزی  

یافته دست  نیز  میارزشمند  پی  گفتاند،  در  با گیرد.  وگو 

کند.  میهادی کیکاووسی همین موقعیت را در ایتالیا دنبال  

ای نگاهی دارد به این موقعیت در  بهروز شیدا نیز در نوشته

توان سوئد. در این شکی نیست که در دیگر کشورها نیز می 

دیده  کتاب  این  در  که  چیزی  کرد،  دنبال  را  پدیده  این 

 تواند موضوعی باشد برای ادامه کار.شود ولی مینمی

نویسندگان   دوم"ادبیات  جها  "نسل  محبوبیت  نی،  برغم 

که آنامکان ترجمه و نشر در داخل کشور ندارد. این آثار بی

نویسندگان خواسته باشند، دستمایه کار به شکلی با ایران  

رابطه است و همین خود علتی بر  در  رژیم حاکم  ست که 

جاست که ادبیات نسل دوم در کنار ایران آن را برنتابد. این

تجربه خویش را  نشیند. نویسنده تبعیدی  ادبیات تبعید می

، تجربه والدین  " نسل دوم"کشاند و نویسنده به داستان می

می خود  تجربه  بر  را  نگاهخود  اما  روند  این  در  ها افزاید. 

متفاوت است. دو نسل، هر یک از دریچه خویش به جهان  

 نگرد.  هستی می

 

 " صدای دوم" ادبیات و 

نویسندگان    "صدای دوم" به  تنها  محدود    "نسل دوم"اما 

می ن بر  در  نیز  را  کسانی  از  یست.  که  دوم"گیرد    " نسل 

اند به زبان غیرمادری  نیستند ولی از همان آغاز ترجیح داده

آن از  کسانی  اصلاً بنویسند.  را  رضا،  یاسمین  چون  ها، 

تبار نامید. از او بیشتر به عنوان  توان ایرانی و یا ایرانینمی
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ار او نیز ایران و شود. در آثای فرانسوی نام برده می نویسنده

ایرانی جایی ندارد. کسانی چون نوید کرمانی، شهرتش در  

ای دمکرات است  زادهآلمان، به اعتبار مسلمان و یا مسلمان 

های آشتی را بیابد. او در  کوشد بین اسلام و غرب راهکه می

می  که  ادبیاتی  است.  موقعیت  فرزند  این واقع  در  آفریند، 

 شود.  لمانی ارزشمند میموقعیت برای دولتمداران آ

فهیمه فرسایی با توجه به تاریخ ادبیات آلمان، روند دردناکی  

می روایت  این  را  ساکن  غیرآلمانی  نویسندگان  که  کند 

تا  مهاجران،  خانواده  از  نویسندگانی  به  اشاره  با  کشور، 

سر   پشت  آلمانی  نویسندگان  با  برابر  موقعیتی  به  رسیدن 

نیسگذاشته شکی  این  در  نیز اند.  کشورها  دیگر  در  که  ت 

یا   و  تبعیدی  نویسندگان  را  روند  دوم"همین    " نسل 

اند. مشکل در این راستا نه  تبعیدیان و مهاجران طی کرده

بل  "شهروند" که شدن،  چیزی  است،  انسان  به  نگاه  که 

فرسایی آن را در برخورد جامعه آلمان با نویسندگان ترکی  

 اند. ن مهاجر بودهبازیافته که در شمار فرزندان کارگرا

فهیمه فرسایی در این اثر بر یک ویژگی دیگر این آثار نیز 

می اینانگشت  آن  و  زن گذارد  تولیدکنندگان  بیشتر  که؛ 

هستند. واقعیت این موضوع را البته در عرصه ادبیات امروز 

توان بازیافت. در چند  ایران )داخل و خارج از کشور( نیز می

ر زن  نویسندگان  گذشته  ادبیات  دهه  در  چشمگیری  شد 

 ایران داشته و دارند. 

 

 راهی که ادامه دارد 

بی  که  کرده  آغاز  را  راهی  اثر  این  در  فرسایی  شک  فهیمه 

بخشی واقع  در  او  کار  یافت.  خواهد  از  ادامه  کوچک  ست 

کاری بزرگ که با گذشت زمان هر روز بر ابعاد آن افزوده  

ینکه نشانی  شود. ارزش این کار نیز در همین است، در امی

ای در تاریخ ادبیات که کمتر دیده شده، و یا  باشد از عرصه

ای را به خود جلب نکرده شاید به این شکل و این ابعاد توجه

 است.  

تمامی کسانی که کتابی  "صدای دوم" برای  ست خواندنی 

ایرانیان مهاجر و تبعیدی   "نسل دوم"دوست دارند از صدای  

ا رابطه  ست جایگاه ارزشمند آن در آگاه کردند. در همین 

 کنار تاریخ ادبیات تبعید. 

 این کتاب را نشر فروغ در آلمان منتشر کرده است. 
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 مهدی استعدادی شاد  

 
 "همۀ ما شریک جرم هستیم " روایت 
در ایران دشمنی و عناد ورزی رژیم مرگ پرست    -پیشگفتار

علیه زندگی برای همه تاوان داشته است. بخشی از این تاوان  

را دگراندیشی یا، به اصطلاح عمومی، روشنفکران پرداخته  

 .میپردازندو 

بر سر    در این سالها که درد و رنج چون شبحی هولناک 

زادگاه ما در گشت و گذار بوده، بخشی از آگاهی جمعی مان  

 .از دل تامل بر اندوه فراگیر بر بالیده است

رمان   سطر  به  سطر  چشمم  جرم  " وقتی  شریک  همه  ما 

میخواند  "هستیم را  پوراحمد  از   .کیومرث  شعری  نجوای 

مختار گوشم محمد  در  فیلم   ی  متن  موسیقی  همچون 

ای باعث یادآوری  جریان مییابد. مرگ سینماگر و نویسنده

 ک شتن شاعر و منتقدی در پیشتر میگردد. 

  " دستی"از    "جستجو"آنجا نجوای محمد مختاری در شعر

میکشد. او که "به نیمه ی تن خود "میگوید که راوی شعر 

 .را به یاد میآوردچشمهایش را میمالد و به دشواری اندامش  

میپرسد: خود  از  شعر  در  اینجا    " مختاری  بود؟  چه  نامم 

 کجاست؟

آنگاه آن لحظۀ تاریخی شعرش پیش میآید که پیش بینی  

دستی به دور گردن خود   "فرجام حیات شاعر را در بردارد:

میلغزانم / سیب گلویم را چیزی انگاری میخواسته است له 

له کرده است؟/ درکپۀ به دنبال تکه ای آئینه  زبال   کند/  ه 

 ".میگردم

و   میآورد  در  تعلیق  به حالت  را  این جستجو  راوی سپس 

که   میدهد  ادامه  را  زنگار "روایت  دیواری  روی  به  چشمم 

 ".بسته میماند

میروند،  پیش  پلکانی  که  سروده  سطرهای  در  وانگهی 

مختاری به ارزیابی و اعلام نظر میرسد تا از زمانۀ پ ر ادبار و  

تف کرده است دنیا در این گوشۀ   "ای بلازده بگوید:جامعه 

اینجا/ پایان گرفته  خراب/ و شیب فاضلابهای هستی انگار 

 ."است

دین   حاکمیت  زاهدنمایی  که  است  بوده  ایران  آنجا  آری 

فروش دو بار و در تداوم سنتی شوم کمر به قتل شاعر ببندد.  

اوج   در  که  است  قربانی  مختاری،  محمد  شکوفایی اینبار 

 .نفسش را قطع میکنند

زیر   قرار  به  را  کار  عاقبت  خود  جستجوی  شعر  در  که  او 

اندامم    "میسراید: باد عبور سالهایی کز اینجا گذشته است 

 ."...را میبرد

تمرین  "و همین محمد مختاری است که در اثر م هم خود  

از    "مدارا چگونه  که  میآموزد  مخاطبان  موقعیّت  "به 

بر شرایط جانکاه بیرون آی   "اضطراب تأملی که  با  ند. آنهم 

بزنی  "میکنند. انگشت  نیست  ماست  خیک  که  ...آدمیزاد 

توش رد انگشت به هم بیاید. رد انگشتان بلا در آدم میماند. 

 ".درون همه میماند

و اینبار نوبت قربانی شدن کیومرث پور احمد است که از  

ا دودهه  بر  که  میگذارد  میراث  به  روایتی  البته  ولیه خود 

انقلاب و رژیم اسلامی تامل کرده و از اوضاع نتیجه گرفته 

 .است

معمولا عادت داریم روی مرگ مردمان متمرکز شویم. ولی  

قبلش را درنظر نمیگیریم که آدمها با دقمرگی دست و پنجه  

 .نرم میکنند

* 
برای فهم کلیت شخصیت فرهنگی و هنری   -از جز به ک ل

صوری جزیی میتوان شروع  کیومرث پوراحمد از تصویر و ت

 .کرد

پس از مرگش، عکسی از وی را میبینیم. او که با پارچه و 

طنابی خفه و حلقه آویز است؛ دستهایش زخمی. بنابراین با  

روبرو  کرده  دق  پیشاپیش  دگراندیشی  از  ناگواری  یاد 

میمانیم. دگر اندیشی کوشا و پویا در هنرهای سینمایی و  
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دست هر جا  که  به ادبی. شخصیتی  کرده  رسیده سعی  ش 

اثر   در  که  کمبودهایی  کند.  کمبودها  جبران  خود  سهم 

مدیریت ناکارآمد و رژیمی نالایق در کشورداری بوجود آمده 

و به جامعه تحمیل شده است. پس از تصویر یاد شده که  

رنج نهفته اش میتواند مخاطب را محزون و درمانده سازد،  

در ذهنمان شکل    برسیم به تصوری که از خواندن ر مانش

 .میگیرد

هستیم  "عنوان جرم  شریک  ما  نخستین  "همۀ  همان  از   ،

برخورد در ما ایجاد پرسش میکند. این که جرم چیست؟ و  

 ، کیست که شریک جرم شده؟ "ما"این 

پرسش ما را، در سرلوحه اثر، نویسنده با نقل قولی از جورج 

  مردم زیر سلطۀ سیاستمداران فاسد،   "اورول پاسخ میدهد:

 ".چپاولگر و جنایتکار، قربانی نیستند شریک جرمند

سپس با آوردن فرازی از شعر شاملو در سرلوحه ر مان، ما را  

بعنوان اول شخص جمع انگشت نشان میکند که به فارسی  

تکلم میکنیم و در ایران چهار و پنج دهۀ اخیر زندگی کرده 

 .ایم

ند و در  ذکر میک   1399روایت پوراحمد پایان خود را آذرماه  

پاراگراف تازه بیستمین سالگرد    "مینویسد:   آخرین  و این 

 . "انقلاب اسلامی بود

تا  57یعنی این که ب عد و ساحت زمانی ر مان پیش از سال  

جریان داشته است. از این گذشته خواننده با   1377سال  

بخش صفحه  398روایتی   به چهارده  که  میشود  روبرو  ای 

 تقسیم شده است. 

ده را طبق خوانشم نیمه تمام ارزیابی میکنم؛ چرا  ر مان یادش

از منظر امروزی تلویحا ما  "تازه بیستمین سالگرد...  "که آن

را یاد دو دهه و اندی سال بعدی میاندازد که هنوز روایت  

است ر مان   .نشده  خواندن  تمام  نیمه  گذشته  این  از 

روایتهای  ارزشگزاری منفی نیست. چه بسا در قرن بیستم  

ایم که در صدر ر مانهای قرن بیست جای  نیمه تمامی داشته

 روبرت موزیل اتریشی.  "مرد بدون ویژگی" دارند. نظیر 

در ادامه برای طولانی نگشتن تفسیر و تاویل، فقط بر قسمت  

ر مان   از  نکاتی  تا  میکنیم  اجمالی  تمرکزی  روایت  دوازده 

اث خوانش  در  سازیم.  تر  برجسته  را  نخست  پوراحمد  ر، 

درمییابیم که طنز و طعنه، کنایه و تمسخر و نیز به ریش  

خود و جمع خندیدن جریان دارد؛ و از این منظر یکی از  

پیش شرطهای وجودی ر مان، آنگونه که نویسندگانی چون 

اند، تامین و رعایت شده است.  تعریف کرده  را  کوندرا آن 

جنبه میتوان  زیر  جملات  در  ازمثلا  را     ای    " دید:قضیه 

کنن غالب روشنفکران و سیاسی  رهبری خمینی را قبول می

کارها. از راست و چپ و میانه اما در گوشی به هم میگویند  

 ".تونه مملکت داری کنهآخوند که نمی

 
را   برخی  خودفریب  روحیه  که  اشارههایی  چنین  کنار  در 

حواله میدهد که   "حسینه ارشاد"نمایان میسازد، روایت به 

ساخته علی شریعتی را تولید میکرده است. آنهم با  اسلام بر

گفتن که موعظه های  البته یکعده می"این تکمله کنایی که  

 ".شریعتی علیه نفوذ مارکسیسم علم شده

قهرمانان اصلی   آنگاه به حال و هوای آرش و ماه جهان ) 

عزادار   هویدا  اعدام  تجربۀ  از  که پس  دارد  اشاره  داستان( 

نمیکنند که اسلام همان است که عمو میشوند و دیگر شک  

 .یاور)شخصیت آگاه ر مان( میگفت، دین خون و شمشیر

خمینی ساعتها    "مینویسد:  355دو صفحه بعد یعنی درص  

دستش را دراز میکرد که مریدان بر آن بوسه زنند. این چه  

 " بود که این همه شیفته دست بوسی ست. "گاندی"

نتی یاد شده  تلقی  و  باور  از  که  آنگاه  میگیرد  از  "جه  یکی 

و این    "نشانه های ترویج خرافات همین دست بوسی ست!

آخر سر هم   "نتیجه را باید به درک و دریافت زیر پیوند زد:

شن همه  مونه و ل مپنها میمستضعفان سرشون بی کلاه می

 ."هاشه انقلاب ل مپنکارۀ ولایت. می
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ر احمد و ح سن ختام بخش حاضر را در اینجا به کیومرث پو

بسپاریم که بدون هرگونه پیرایشی سعی در بازتاب واقعیّت 

پدرش   "دارد: فهمیده  سالها  از  پس  که  دختری   ( آوا  و 

دانست، چیزی بسی وخیم تر و بسیار یاورپیرنیکان بوده(نمی

تا بسیار مهلک تر از جذام زیر پوست همه ایران میخزد و  

 ."می بودمیخزد و این تازه بیستمین سالگرد انقلاب اسلا

* 
ر مان آن گونۀ ادبی برآمده   -در جستجوی صفتی برای ر مان

را میشود آئینه بورژوازی  برای جامعه و انسان در عصر  ای 

ای که با نگاه اش دانست. آئینهبعنوان واحد تشکیل دهنده

تشخیص   را  مسیری  یا  میرسیم.  شناسی  خود  به  بدان 

نظام ارزشی    میدهیم که جماعت با تعلیق یافتن و فروپاشی 

 .به سوی قهقرا میرود

در واقع این تجربۀ قهقرا است که ممکن میدارد املائ ارزش  

تبدیل کنیم و با این کار، بطور ضمنی، به    "عرزش"را به  

 .اشاره دهیم "نظام ارزش"روند از شکل افتادگی 

تلقی  نیز  جهان  از  تصویری  تابلوی  بصورت  را  ر مان  البته 

در مطلبی با عنوان    "هرمان بروخ"  اند؛ کاری که مثلاکرده

ر مان" باز   "تصویرجهان  بدان  ادامه  در  است.  داده  انجام 

 .خواهیم گشت

در ر مان در هر حالت زمانه    آن تصویر ترسیم شده از جهان 

که  میدارد  معلوم  و  میبخشد  بازتاب  را  خاصی  محیط  و 

 .تحولات فرهنگی با چه موانعی روبرو ست

رویکردها به ر مان، فرایندی در کار است که  در هر دوی این  

با مشاهده، تامل و ارزیابی ناظر و راوی تکمیل میگردد. ناظر  

و راوی که در گذر از آن سه مرحله یادشده، امکان شناختی  

را در اختیار مخاطب خود قرار میدهد تا عطش اشراف یابی  

 .بر امور جاری را ارضا کند

انه فارسی زبانان قرن بیست  ما اما در مباحث زیبایی شناس

 .میلادی در مورد ر مان صاحب سنت ضد و نقیضی هستیم

از یکسو یک نافی و منکر مشهور و موثر داریم. شخصیتی  

که اگر دقیق به میراثش بنگریم وی را آن بنیانگذار اصلی  

خواهیم یافت. او    "بازگشت به خویشتن"نگرش بومیگرایانه  

درست خلاف  .واسته تلقین کندکه بی نیازی از اروپا را میخ

آنچه سید حسن تقی زاده به سالها پس از بازگشت از فرنگ  

 . "از سر تا پا باید غربی شد"تبلیغش کرده بود. اینکه 

از   تاریخنگار زبده مشروطه است؛ و  اما  او، احمد کسروی، 

این جنبه البته شخصیتی قابل ارج گذاری. اما در عین حال  

ت که هم در زمینۀ شغلی) حقوق او بومیگرای متعصبی اس

مکفی   را  قانونگذاری  در  معمول حکم شرعی  دانی( سنت 

دانسته و هم در گرایش به خردورزی نوعی خودکفایی بدوی  

 .را تبلیغ کرده و اشاعه داده است

  " درپیرامون خرد"نکتۀ اخیر را میتوان با ارزیابی مطلب وی  

م درن فلسفۀ  تحولات  از  او  بیخبری  وقتی  را    شناخت. 

از   نظری  تحولات  به  اعتنایی  که  میبینیم  آنگاه  دریابیم. 

شناخت   که  تحولاتی  است.  نداشته  کانت  تا  دکارت 

 .امکانات خردمندی بدست میدهند  وسیعتری را در مورد

باعث روزآمد   البته  اعتنایی  بی  بی خبری و این  باری. آن 

نبودن روش پژوهشی و ارائه طریق از سوی وی است. چنان  

او با ایراد فاحش متدولوژیک روبرو میشویم. وقتی    که نزد

فرقه نقد  تداوم  و  ¬در  لازم  کاری  البته  که  مذهبی،  های 

ضروری و در حد تقدیر بوده، ناگاه سراغ درست کردن دین 

 .تازه میشود "آئین" جدیدی میرود و پیام آور 

همچنین ایراد رفتار پژوهشگرانه وی در برخوردش با ادبیات  

نیز مشهود است؛ وقتی میخواسته به اندیشه ورزی  و ر مان  

و   کتابسوزی  با  اما  و  حال  عین  در  رساند.  یاری  همزبانان 

حمله به شعر و روایت ظرف اندیشه ورزی پیشینی ما را از  

سرایش   و  شعر  مظروفش  که  ظرفی  است.  میبرده  بین 

 .میبوده

بنابراین حرف و اعلام موضع کسروی در مورد بیهوده بودن  

و    ر مان کرده  اختلال  ایجاد  همواره  ما  تاریخی  درحافظه 

فاطمه  بانو  واکنش  هم  شاهدش  است.  بوده  تلخ  تحملش 

با   که  است  ایران  در  ادبی  نقد  پیشگامان  از  یکی  سیاح 

 .کسروی به جدل برخاسته و از اهمیت ر مان گفته است

گرفته   یاد  همچنین  اما  بیفایده ما  از  ناشی  تلخی  که  ایم 

با آثاری جبران کنیم که    وسط کسروی راخواندن ر مان ت

 .نویسندگان ما در چند نسل پیاپی ارائه کرده اند

از بوف کور و حاجی آقای هدایت تا چشمهایش و چمدان  

تا سووشون  از اسرار گنج درۀ جنی گلستان  بزرگ علوی، 

سیمین دانشور، از جای خالی سلوچ دولت آبادی تا همسایه  

راعی گلشیری تا شب هول هرمز  های محمود، از بره گمشدۀ  
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شهدادی، از در حضر امیرشاهی تا سوره الغراب مسعودی و 

 .(...)خسرو خوبان رضا دانشور از )...( تا

همۀ ما شریک    " و حال باید به روایت کیومرث پور احمد  

بپردازیم که آیا میتواند در این سلسله تلاش    "جرم هستیم

مقابل نفی ر مان توسط ادبی قرار گیرد و سند و استدلالی در  

 کسروی باشد؟

بدین منظور بطور اجمالی به گفته های هرمان بروخ )ر مان  

ر مان ارجاع  تصویر جهان در  زبان( در مورد  نویس آلمانی 

در   که  او  میدهد.  توضیح  را  ر مان  وجودی  علت  که  دهیم 

، جلد سوم( همچنین  "خوابگردها"شاهکار خود) سه گانه  

فروپاشی ارزش روند  قرن به  نیمه اول  اروپایی  ها در جامعه 

 .بیستم پرداخته است

* 
بی دلیل وعلت نبود    –  پروندۀ بحث و جدل پیرامون ر مان

امروزی   مقبولیت  برغم  که  این  گفتیم.  کنون  تا  آنچه 

گرایی داشته، در  ¬کسروی، بویژه بخاطر انتقادی که به فرقه

رد  مقابل اظهار نظرش در مورد ر مان بایستی ایستاد و در  

بر   تاثیری که هنوز  حرفش استدلال کرد. از جمله بخاطر 

 .پیروان دارد

میتوان اشاره   "ویراینده"جهت شناخت تاثیرش مثلا به آن

و هنگام باز چاپ مطلب کسروی در   1388داد که در سال  

مورد   در  کسروی  حرفهای  که  دارد  عقیده  هنوز  اینترنت، 

سیاست  "بر    ر مان درست است. ر مانی که به اصطلاح مبتنی

 .مطرح شده بود "شوم غربیان و هیاهوی ادبیات

کسروی در لزوم رد ر مان و مبارزه   "استوار"در نتیجه سخن  

نویسان ر مان  داده     با  قرار  شیعگری  فرقۀ  نقد  کنار  در  را 

پرداختن به ر مان  "است. آنهم به دلیل این پندار نادرست که  

میهن میگردد.   و ادبیات مانع توجه به مسائل توده مردم و

م خدرات   تاثیر  همچون  را  مغزها  ادبی  آثار  خواندن  زیرا 

جوشش   از  را  غیرتها  و  کار  از  را  خردها  و  ساخته  آشفته 

 ."میاندازد

از اظهار نظر مراد است که   "ویراینده"در واقع جانبداری  

جملات زیر را نیز بیان داشته است. بطوری که در پاسخ به  

ای فاطمه سیاح، کسروی  را مرتکب میشود:نقد    " ن حرفها 

این که من سرودن داستانهای عشقی و گفتگو کردن از زنان  

را بر ر مان نگاران ایراد میگیرم نپندارید که چون خودم از  

 ."ام¬پل جوانی گذشته

کسروی سپس توصیه اخلاقی زیر را همچون قوز بالای قوز 

  " خود را تقویت کرده باشد:  "استدلال"میآورد تا به اصطلاح  

نکرده شوهر  تا  بسته  ¬دختران  گوششان  و  چشم  باید  اند 

باشد تا با پای خود بدام نشتابند و سرمایۀ زندگانی خود را  

 ."از دست ندهند

در حقیقت اظهار نظر کسروی در بالا، او را همردیف ا م لان  

رشد  گرفتن  نظر  در  با  ولی  میسازد.  زن ستیزان سنتی  و 

ناسی زنان همچون  آگاهی جمعی که در حال به رسمیت ش

به  نیازی  از آنچه گفته شد  برابر حقوق است، بیشتر  افراد 

 .روشنگری ندارد

منتها رویکرد نامنصفانه وی را باید در حافظه ضبط کنیم  

که ر مان نویسان را همدست افسانه بافان و دروغ پردازان  

 .اعلام کرده است

روی  در هر صورت برای مقابله با انکار و نفی ر مان توسط کس

نویسندگان همزبان در  در پیش سیاهه از آثار برجستۀ  ای 

از   دفاع  میشود  البته  کردیم.  ارائه  را  میلادی  بیست  قرن 

موجودیت ر مان را با استدلالات دیگری هم گسترش داد که 

شان نیز نظریه پردازی فرنگی بدست داده و ترجمه فارسی

 .موجود است

از   میشد  نمونه  بطور  ر م"اینجا  لوکاچ)ترجمه    "اننظریه 

کوندرا )ترجمه همایون    " هنر ر مان"مرتضوی( گفت؛ یا از  

بری استاکر؛ اثری که مترجمش   "فلسفۀ ر مان"پور( و یا از 

در تهران انتشار   1400یاسر پور اسماعیل است و در سال  

 .یافته

از  ترجمه نشده  به متنی هنوز  به اشاره اجمالی  اینحال  با 

 .اکتفا میکنیم " ویرجهان ر مانتص"هرمان بروخ با عنوان 

او را ناشناخته   "هنر ر مان"هرمان بروخی که کوندرا در اثر 

در   است.  بیستم خوانده  قرن  اول  نیمه  نویس  ر مان  ترین 

و   کافکا  نامهای  پیش  وقت  خیلی  از  کتابخوانها  که  حالی 

 .توماس مان و روبرت موزیل را میشناسند

نین میافزاید که وی کوندرا در اشاره به اهمیت بروخ همچ

در زمانۀ تقسیم کار مفرط و تخصص گرایی افراطی، ر مان  

را آخرین پناهگاهی دانسته که انسان با آن هنوز میتواند با  

به اهمیت   در اشاره  ارتباط بگیرد. همچنین  کلیت زندگی 
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کتاب یادشده( را    209بروخ این گفتاورد بری استاکر)ص  

را آن  "خوابگردها"سه گانه هم بیافزائیم که نویسندۀ ر مان 

خواستار  و  اضداد  وحدت  پی  در  که  میداند  هنرمندی 

تبدیل   خردی  بی  به  نباید  که  خردی  است.  خردمندی 

سالهای   بین  در  که  بروخ    32تا    1930شود.خوابگردهای 

نگاشته شده توجه را به امکان فاجعه در آینده جلب میکند.  

ستالینیسم در  ای که سپس با نازیسم و فاشیسم و افاجعه  

 .اروپا رخداد و باعث بحران عظیمی در غرب شد

در هر حالت هرمان بروخ که در ساختار حکایتگری خود به 

مبتکرانه جا داده، با نگاه انتقادی به جامعه   " نجوای درونی"

تضیعف   و  دین  نقش  کمرنگی  با  که  مینگرد  م درن 

ای  استعلاگرایی در زندگی عمومی، انسان را تنها با بحرانه

ارزشها  نظام  فروپاشی  آنجا  است.  کرده  رها  هستومندانه 

باعث چندپارگی شخصیتی شده و وقار آدمی کاهش یافته 

است. بطوری که در اثر فراگیر گشتن روحیۀ سوداگری و  

ثروت اندوزی حریصانه، انسانها تکیه گاههای اخلاقی خود  

را از دست داده و دنباله رو جماعتهای گذرا میشوند. فارغ 

 .از شناخت این که شبان رمه کیست

در توضیح ماهیت ر مان بروخ در حین این که قصد رسوایی 

)ابتذال هنری( را دارد همزمان نیز ادبیات و "کیچ"ادبیات  

در   زیرا  میدارد.  برحذر  بودن  جانبدار  از  را  نویسی  رمان 

جانبداری راوی و نویسنده نوعی تجاور به حقیقت واقعییات  

ی که تولیدگر توهم هم میشود. او ر مان را  میبیند. جانبدار 

موظف به بازتاب همه تصویرهای جهان میداند اما م صر است  

که ر مان بایستی داعیه شناخت حقیقی واقعیّت را به علم  

 .بسپارد

* 
 -  چالش یأس و امید در روایت پور احمد

با سپاهی دانش شدن یک    "همۀ ما شریک جرم هستیم  "

راه  پسر   به  حکایتگریش  موتور  خسروپناه(  تیمسار)آرش 

 .میافتد

داستانی"در   برای    "واقعیّت  آرش  نویسنده،  ذهن  ساختۀ 

نام   "هجرک"خدمت وظیفه به روستایی خیالی میرود که  

 .قرار دارد"اختران"دارد و در استان

از همان تلاش و نیّت مثبت آرش که سعی میکند امکانات 

بالابرد، روند رشد امیدوار کننده  های روستا را آموزش بچه

باز شناخت.   میتوان  پروژۀ خودیابی شهروندانه  برله  را  ای 

روندی که سپس با آشنایی نسبت به وجود زنانی خود بنیاد  

 .و خود باور در ده هجرک تقویت میشود

)آن کدخدای دفاکتو روستا( و    "جان  دده"در رودررویی با  

جهان"دخترش   عاش  "ماه  را  آرش  خود که  کمالات  ق 

میسازد تا سرانجام به ازدواجی بدور از مراسم سنتی برسد،  

با دو شخصیت جاذب روبروئیم. بانوانی که در جامعه سنت 

روزنه مردسالار،  آزادمنشی    زده  و  تازه  هوای  بسوی  هایی 

 .هستند

ها از حیات جامعه ای است که زن )فرخ رو   این همان دهه

م بوده( برغم تمام موانعی  پارسا که همکلاسی مادر آرش ه

  .که ا ملیت ایجاد کرده و میکند، به وزارت رسیده است

را  بایستی کلیت جنسیتها  تحول رفتارفرهنگی  از آنجا که 

این   نیز در نقش مثبت ظاهر میشوند.  در برگیرد، مردانی 

بعهده میگیرد. او که دارای رویکردی بری    " آرش" م هم را  

پیشداوریهایی که خواسته و  از پیشداوریهای معمول است.  

 .ناخواسته ضامن حفظ امتیازات ویژه مردانه هستند

را هم داریم که در آن  "عمو یاور"در کنار آرش، در روایت، 

روستای حاشیه کویری و دور افتاده، بعنوان راهنما و یک  

مرجع رهنمود دهی سیار عمل میکند. در یک داد و ستد  

و زن  منصفانه،  و  برابر  یاری    اطلاعاتی  یکدیگر  به  مرد 

م درنیتۀ   تحقق  آمادۀ  تعالی بخشند و  را  تا خود  میرسانند 

 .فرهنگی سازند

دیرینه سابقۀ  ما  این  البته  از  دانا"ای  تیپ    "مرد  همچون 

بیدار پسر  "در داستان  "پیربرنا"داستانی داریم که تبارش به  

 .پور سینا میرسد "یقضان

حالت   هر  اح"یاور"در  پور  ر مان  در  که  تیپ ی  آن  مد 

توضیح شرایط    "پیربرنا"داستانی   نمایندگی میکند، در  را 

دارد: نظری  اظهار  چنین  انقلابی  اوباش  "پسا  و  اراذل  این 

شون...که مأمور ترویج تظاهر و ریاکاری هستن، عینهمو امام

عزیزش اسلامه نه ایران، نه مردم ایران... مردم رو به صلابه  

کنه همه بت پهن میکشن. حکومت دینی فقط سایۀ نک می

)ص    "جا. با جمهوری اسلامی بلا روزگاری در پیش داریم

 .کتاب یادشده( 376

اما روایت ر مان پور احمد فقط از روند روبه رشد و رویکردی 

آن   صورت  این  در  است.  نشده  تشکیل   "جرم"امیدوارانه 
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خود   طرح  برای  جایی  و  توجیه  عنوانش  در  شده  مطرح 

 .نمییافت

در ج که  انقلاب همین  فردای  در  نشده  اعلام  داخلی  نگ 

اسلامی، گروههای فشار به ق ر ق کردن شهر و کنترل میادین 

رشد   فضای  آن  بسته شدن  به  اشاره  میآیند  بر  تقاطعها  و 

 .زنانه در کشور دارد

انسانگرایی بدور از تبعیض جنسیتی که رشد ارزشها را رقم  

ف سه گوشه میزده است در آنجا به مانع میخورد. زیرا ائتلا

ا ملان و ا وزگلان واوباش وقتی که زمام امور را بدست میگیرد  

اشاعه   را  باور  این  خیابانی  پیگردهای  و  کنترل  همان  در 

که ،فاحشه ست!"میدهد  برونه  ماشین  زن   365)ص  "اگه 

 .کتاب یادشده(

یا   یا روسری  با شعائری نظیر  تنزل ارزشها  روند  آن  اینجا 

ی که گفتیم یادآوریش در شمار توسری آشکار میشود. روند

نظیر   اثری   ( بیستم  قرن  برجسته  ر مانهای  دستاوردهای 

گرفته شده  "خوابگردها" نظر  در  اتریشی(  بروخ  هرمان  ی 

 .است

به روحیه آخوندی طعنه میزند که   241پور احمد در ص  

ایدئولوژی رسمی کشور بدل شده است.   به  انقلاب  از  بعد 

هم که همیشه دیدشون این ها  دربارۀ زن"وقتی مینویسد:

آفریده   شده،  آفریده  مرد  لذت  برای  فقط  زن  که  بوده 

 "!که کون بچه بشوره و قرمه سبزی بپزه  شده

ر مان پور احمد از نکتۀ زیر جاذبه و کشش خود را بدست  

میآورد که در بطن روایت خود ماجرای یک تضاد را حمل  

زده   میکند. تضادی که سرگذشت یک کشور و جامعه را رقم

است. روایت نخست با نگاه به تناوردگی حضور زنانه و خود 

تحقق بخشی ایشان طنینی امیدوار دارد. اما بعد، یعنی پس  

از ناکامیهای مدرنیزاسیون تهی از مدرنیته و نبود مشارکت 

مردمی در امور سیاسی و فرهنگی در دورۀ پهلویها، د چار 

 نگرشی نوستالژیک و گذشته گرا میگردد. 

واقع نویسنده و راوی، بصورتی ناگفته اما با اشاره ضمنی،  در  

ها را در بر "آوا"امید به نقش نسل آینده میبندد. نسلی که 

از   روبروئیم که  پایان روایت  با دختری در  آنجا   ( میگیرد. 

خارج کشور بر میگردد تا رد پای پدرش یاور پیرنیاکان را  

 شناسایی کند(. 

در   ر مان  نهایی  پرسش  نسل  باری.  آیا  که  است  امر  این 

فرزندان تبعیدیان و مهاجران میتوانند در آینده نقش مثبتی  

 را بازی کند؟
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 منیره برادران 

 
 

 راز داستان »قابله سرزمین من« رضا براهنی  
آوای تبعید، مجموعه ای    32ویژه نامه رضا براهنی، شماره  

پربار  در باره نویسنده بزرگ سرزمین ما و نیز شامل اثاری 

بود. داستان کوتاه »قابله سرزمین من« در این   او  از خود 

مجموعه اثری شگفت انگیز است که خواننده را غافلگیر می  

کافگا ا با مسخ  سیرش  کند، همان غافلگیری و شوکی که 

 می شوی.  

مردی می زاید. بر خلاف کافگا که در همان چند سطر اول  

ضربه را فرود می آورد، براهنی داستان را بر بستری از صحنه  

بر سر   ای  لحظه  در  و شوک  برد  می  پیش  ملموس  های 

خواننده آوار می شود که انتظار هر چیزی را دارد جز یک  

 زائوی مرد.  

از داستان آ غاز می کنم. داستان در سه با شمه ای کوتاه 

 فضای متفاوت شکل می گیرد.  

در فضای اول با خانه و خانواده ای گرم و مهربان آشنا می  

شویم. قابله سرزمین ما زنی میان سال و قابله ای قابل است، 

به کارش عشق می ورزد. در حاملگی خلاقیت تن زن را می 

بیند و کار خود را یاری به این خلقت می داند. با این شرط 

او به کارش    با »حاجی« ازدواج کرده که مانع شغلش نشود و

ادامه دهد. این حرفه را از مادرش آموخته و او هم از مادرش.  

ایاز و کرم، پدر »ملک الحاج« است و   دو فرزند پسر دارد 

زائران را برای سفر به مکه همراهی می کند. به دلیل نوعی  

نازمانی، تصویر این خانواده بین فضای یک خانواده معاصر 

ی چون تبریز فانوس هنوز و قدیمی در نوسان است. در شهر 

جای خود را به برق نداده است. رابطه ها هم بین سنت و  

تجدد معلق هستند. »حاجی« با پسرانش کشتی می گیرد،  

زن به طرفداری از پسرهایش او را قلقلک می دهد و دست  

آخر پدر به خاک می افتد. حاجی این صحنه را ترتیب داده  

م کند که پاسپورت زن  تا در شادی و خنده پایان بازی اعلا

برای زیارت مکه، که سالها قول تهیه آن را داده بوده، آماده 

 است. سفری که اتفاق نمی افتد.  

تر است و  در فضای دوم نامعاصر بودن زمان و مکان ملموس

این، داستان را به قصه نزدیک می کند. شبانه دو مرد سوار  

را برای او به  بر اسب برای بردن قابله آمده اند. اسب سومی 

همراه دارند. سفر در تاریکی و ابهام آغاز می شود. چشمهای  

زن را می بندند و هیچ توضیحی به سوالهای او نمی دهند.  

زن از نفس اسبها می تواند راه کوهستانی و سپس همواری  

دشت را تشخیص دهد. به خانه ای برده می شود که اتاق 

رنت به آن می دهد.  های تو در تو و بدون پنجره حالت لابی

در بوی گند و تعفن، جیغ و ناله غریبی که »هیچ چیز زنانه 

ای در آن دیده نمی شد« زن را به اتاق سوم می کشاند. 

زائوی داستان باید آن موجودی درشت و غریب زیر شمد  

باشد، که صورتش زیر نقابی پنهان است. نه می گذارد که 

باز زن نقاب را از صورتش بردارد و نه حاض ر است پاها را 

کند. قابله ما انقدر  کلنجار می رود  تا او را قانع می کند  

 که نجات او از درد تنها در دستان اوست.  

این   »داشتم  غافلگیر می شویم:  قابله  همراه  که  اینجاست 

حرفها را می زدم که یک دفعه متوجه لای پایش شدم. سر  

دی می  داشتم  من چه چیز  شدم. خدایا  دم؟  جایم خشک 

خدایا اینجا کجاست؟ شاید خواب می دیدم... دوباره به لای  

رانها دقت کردم. خودش بود. خواب نمی دیدم. اشتباه نمی  

 کردم.«

قابله می خواهد فرار کند و این بار مرد التماس می کند که 

برگردد و او را راحت کند. او چاره ای ندارد، در هم بسته  

اید، این در باز نخواهدشد.  است و به او گفته شده تا بچه نی

می   اینکه  مثل  کرد.  جدا  هم  از  را  زانوهایش  شدم.  »خم 

ام را می کردم فایده است. منتهای سعی دانست مقاومت بی

نیفتد. ولی مگر می شد؟ بالاخره    ٬آنجاهایش٬تا چشمم به  

بچه باید از جایی بیرون بیاید یا نه؟ و اینجا درست همانجا، 

 بود که من نباید می دیدم...«  یا در زیر و روی جایی

توصیفی  زبان  کشد.  می  بیرون  مرد  »آنجای«  از  را  بچه 

صحنه که بدون آنکه وارد جزئیات بدن مرد شود، ناممکن  

را در تصویری سورئالیستی به موقعیتی ممکن تبدیل می  
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کند، بسیار قوی است. »»دستم را دراز کردم و از زیر همان  

، بالاخره یک جایی را پیدا  جایش که برایم چندش آور بود

کردم که فکر می کردم بچه باید از آنجا بیرون بیاید و بعد 

 انگشتهایم را آهسته کردم آن تو...«

بچه »کامل و زنده توی دستم بود. گرچه بچه بسیار عبوسی  

بود، یک قدری عبوس تر از بچه های دیگر، و خوب، بچه  

 پسر بود.«

الشی که از قبل آماده بوده،  بعد از بریدن ناف بچه را روی ب 

می خواباند. پیش از ترک خانه به صرافت می افتد که نقاب 

را از چهره این موجود عجیب که حال به خواب رفته، کنار  

بزند و چهره او را ببیند. زن در کمال تعجب متوجه می شود  

که در صورت خسته و  رنج دیده، »مرد موقر و محترمی بود  

فرو، ریش بلند و لبهایی که از درد کج و  با ابروهایی در هم 

چاک چاک شده بود« هیکل هم دیگر درشت و عجیب نبود.  

انگار بچه در تمام هیکل او خانه کرده، آن را چاق و درشت  

کرده بود. صورت حتی زیبا بود. »ولی خود مرد بسیار کهن 

 سال می نمود.« 

لام نقاب را دوباره بر صورت مرد می کشد و در را برای اع 

 خاتمه کارش می کوبد. دوباره چشم بند و خانه.   

فضای سوم بازگشت به شهر و خانه است. ولی شهر، دیگر  

شهر سابق نیست. »بوی تبریز از شهر می وزید. پنجاه سال 

با این بو زندگی کرده بودم و حالا این بو چقدر غریبه به  

نظر می آمد...« خانه هم دیگر حال و هوای خوشبختی سابق  

زن سرزنده   آن  دیگر  او  کرده؟  تغییر  ندارد. چه چیزی  را 

سابق نیست. احساس خستگی و بیزاری می کند نسبت به 

 همه چیز و هر کس، به حاجی هم.  

در خواب می بیند که مرده است و جسم کفن پوش او را  

دور حجرالاسود می چرخانند. و این کابوس هی تکرار می  

را که دید تواند آنچه  برای حاجی و پسرانش  شود. نمی  ه 

بازگو کند. آیا تحمل شنیدن راز او را خواهند داشت؟ کسی  

 اش، ایاز.  او را نخواهد فهمید. حتی پسر محبوب و مونس 

مهر   »قابله سرزمین من«  داستان  براهنی  نوشته    58رضا 

انقلاب   به  داستان  راز  آیا  توان    57است.  می  دارد؟  نظر 

برد  با  داشت.  متفاوتی  های  در  خوانش  براهنی  من  اشت 

نوشتن این داستان متاثر از حوادث آن دوره و در کلنجار با 

بوده است. این را دستکم در اشارات داستان به    57انقلاب  

فضای آمرانه مردانه می توان به روشنی دید. مردانی مرموز 

به  ناخواسته  و   اجبار  به  زن  رانند.  می  فرمان  حوادث  بر 

رارآمیزی می شود که سهم اش  فرمان آنها وارد ماجرای اس

پدر  کهنسال«.  »پیرمردی  از  است  پسری  زایاندن  تنها 

بود و   زائو اعتراف می کند: »پدرش یک خارجی  کیست؟ 

 گذاشته در رفته« 

 
بر قابله سرزمین ما رازهایی آشکار شده است. »همه چیز را  

 دیدم همه چیز را! فهمیدم که دنیا دست کیه«   

می کند. در سطرهای   تبدل  را به هشیاری  او این آگاهی 

پایانی، نویسنده با وام گرفتن از نماد »کفتر« و با اشاره ای 

ن  کوتاه نشان می دهد که قابله ما نسبت به خطری را که زنا

سرزمین اش را تهدید می کند، هشیار است. او خطری را  

نفرت  و  رنگ  و خاکستری  درشت  ای  »گربه  طرف  از  که 

انگیز« متوجه چگل، کفتر ماده است، تشخیص می دهد و  

 دیگران را متوجه آن می کند. 

چندین نماد معنادار در این داستان کوتاه بکار گرفته شده 

ه و مایه شادی و سرگرمی  اند. کفترهای کرم جزوی از خانواد

هستند. یک بار هم کفتری درمانده از سرما به این خانه پناه 

آورده بود، کفتری ماده. زن آن را گرفته، گرمش کرده و به  

الناز.  بودند  گذاشته  را  نامش  بود.  داده  هدیه  کرم  پسرش 

را   بودند و اسمشان  الناز، در واقع دخترهای خانه  و  چگل 

 د. حاجی انتخاب کرده بو

ولی   کرده  کمین  چگل  گرفتن  برای  انگیز  نفرت  گربه 

کرم  تا  نشستم  منتظر  »من  بینند.  نمی  را  این  پسرانش 

خودش متوجه قضیه بشود و چون نشد آهسته گفتم: کرم،  

 پسرم، گربه در کمین چگل نشسته است.« 
 1402منیره برادران، اردیبهشت 

به پرسش   پاسخ  در  نوشته  تبعید"*این  بر    "آوای  کتاب "مبنی    چه 

اید، نوشته شده است.وانده خخوبی این روزها 
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 نسیم خاکسار 

 
 1زادی و روشنفکر آ

 
 در آمد.

ژان ژاک روسو     آزادیبه  ،  در این گفتار  چون مفهومی که 

فطری و طبیعی ذات بشر دانسته، یا به تعریف از آزادی در  

نمیدوره تاریخی  دستاوردهای  چگونه  که  های پردازم 

بشری، مثل اختراع صنعت و کشفیات علمی به انسان آزادی 

شود اند. زیرا دامنه بحث پیش رویمان گسترده میبخشیده

 که این گفتار پیش رو دارد. افتیم از هدفی و دور می

 نیز هم چنین.  روشنفکریدر مورد مفهوم 

  آزادی و روشنفکر   تاکید من در این گفتار بیشتر روی مفهوم

 است.  گفتماندر پیوند با مقوله 

موضوع مهمی است     Discourseگفتمان یا دیسکورس   

که بحث درباره آن در این روزها که نسل جوان ما به راه  

ساختن آینده جامعه شرکت فعال داشته باشد،   افتاده تا در

و   موضوع  این  بیشتر  شناخت  برای  است  کننده  کمک 

شناخت بیشتر بر مراکز قدرت که متکثر است در جامعه و 

لایه از  بسیاری  رفتاری  در  و  فرهنگی  و   سیاسی  های 

اجتماعی ما نفوذ دارد. این گفتار دعوتی است به فکر کردن  

 درباره آن.

 روشنفکر   نخست: واژه 

می روشنفکر  واژه  برای  درباره  کرد.  گوناگون صحبت  شود 

مثال از ریشه تاریخی این واژه گفت، و این پرسش که از  

 
  "شب شعر و نوای آشنا "ای فرهنگی متن گفتاری در برنامه  - 1

 2018درهلند، دن هاخ. سوم مارس 
با تو گفته ام که مخاطب توئی، اما مقصود مخاطبان غایب اند که    - 2

القضات همدانی، )تصحیح  تمهیدات.عین  "خواهند پس از ما آمدن...

کی وارد ادبیات سیاسی شده است. از وقتی صحبت کرد که  

از   اینکه  بجای  جامعه  اندیشمندان  رنسانس  از  بعد 

بنشینند،   تبیین جهان  به  کلیسائی  و  مذهبی  دیدگاههای 

دگاههائی این جهانی را مورد توجه قرار دادند و به انسان  دی

می پرداختند.  پیرامون خود  عینی  از  و جهان  بعد  از  شود 

انقلاب فرانسه حرف زد و پیدا شدن اصحاب دایرۀ المعارف  

و طرفداران حقوق انسان. از وقتی گفت که امیل زولا متن  

یفوس  در دفاع از در "کنممن متهم می"معروفش را به نام 

 نوشت.  

ادبیات   در  آن  وارد شدن  و  فارسی  به  واژه  این  ترجمه  از 

توان سخن گفت که اول منورالفکر بود و  سیاسی ایران می

از   فارسی، شد؛ روشنفکر.  زبان  فرهنگستان  توصیه  به  بعد 

های گوناگون توان گفت در دورهمعناهای گوناگون آن می

ن. با اینها کار از دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی جامعه ایرا 

تواند هرکدام از اینها را موضوع بحث  نداریم. البته هرکس می

می دانائی  و  است  هم  خوب  کند.  خودش  گفتار  و و  آورد 

میزمینه فراهم  فکر  ای  من  اما  گفتگو.  و  بحث  برای  کند 

کنم در اینجا به یک تعریف عمومی از این واژه نیاز داریم.  می

د آن، حرف و نظر یا موضوع مورد تعریفی که بتوانیم بر بنیا

 بحثمان را پیش ببریم.  

می خرد  روی  از  که  است  کسی  نگاهی  روشنفکر  اندیشد. 

خواهد به جلو نقادانه دارد به جهان، آینده نگر است و می

با  تمهیدات  در  القضات  عین  از  نقل  به  و  کند.  حرکت 

گوید. روشنفکر بطور معمول  سخن می  2"مخاطبان غایب"

های مسلط  کند و منتقد است به دادهنانه عمل میواقع بی

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه. داده هائی که هرم  

 سازند.قدرت را در جامعه می

می  و خلاصه  کل  که در  است  کسی  روشنفکر  گفت  توان 

 کند در جامعه.طرح پرسش می

توان بسیار  گسترده همانطور که گفتم دامنه تعریفها را می

داشتن نگاهی     -من به همان یکی دو تعریف آخر    کرد اما

عفیف عسیران؟(.نشر الکترونیکی از کتابخانه، تاریخ ما. پایگاه دانلود  

 کتابهای تاریخی و مذهبی. تهیه از ا نی. کاظمی. پی دی اف. 
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کنم که از همه بسنده می  -نقادانه به جهان و طرح پرسش

 مهم ترند.

 دوم: واژه آزادی 

برای آن که باز با تعریفهای بسیار ذهنمان را آشفته نکنیم  

پیشنهاد  ساده آن  از  صحبت  برای  را  آزادی  معنای  ترین 

. آزادی یعنی آزاد شدن  کنم. آزادی یعنی در بند نبودنمی

از قیدهای دینی و مذهبی، اندیشگی، سیاسی و ایمانی که 

خواهان در بند کشیدن انسان در چارچوب بسته خودشان  

خواهند گرد او حصار بکشند. آزادی وقتی رخ  هستند و می

کند.  می داوری  و  بیاندیشد  خرد  روی  از  آدمی  که  دهد 

توانیم برایش  می خردی یعنی ماندن در بند و اسارت کهبی

و  خرافی  باورهای  نمونه،  برای  بیاوریم.  فراوان  مثالهای 

بی بند  نگاههای  در  قرنها  تا  را  انسان  که  به جهان  خردانه 

قیدهای طبیعت نگه داشته بودند. آزادی همواره به معنای  

آن چیز بطور معمول در ساختار  آزادی از چیزی است. و 

دهد. برای نمونه  ی میای به معنای آزادخودش تعریف ویژه

گوید آزادی طبقاتی، با آن کس که خواهان  وقتی یکی می

برای   دارد.  نظر  تفاوت  است،  سیاسی  یا  اقتصادی  آزادی 

به   نداریم  کار  تعریفها  این  گوناگونی  با  اینجا چون  همین 

است،   نبودن  بند  همان معنای بدیهی و روشن آن که در 

 کنیم. بسنده می

ن حرفها اگر بخواهم به موضوع اصلی  ی ایاکنون پس از همه

است،   روشنفکر  و  آزادی  درباره  بحث  که  برگردم  بحثمان 

گویم آزادی در پیوند با وظیفه روشنفکری، آزادی اوست  می

 از گفتمان مسلط یا گفتمان قدرت در جامعه. 

و برای اینکه معنای این واژه آخر را هم روشن کنم از همان  

 کنم.  یا اصطلاح شده استفاده میتعریفهائی که از این واژه 

(  به نقل از فوکو مانند یک روایت Discourse)  گفتمان

می و  فراگیر عمل  اهمیت  زبانی  لحاظ  به  تنها  نه  که  کند 

کند، بلکه آنرا تابع ای از یک واقعیت را طرح میمعنای ویژه

نشان  مسلم  حقایق  و  حکمها  صورت  به  خاص  شرایطی 

 
برگرفته از متنی از سعید هنرمند با عنوان: قدرت گفتمان و نگاه    -1

 24،  25فوکو. نشریه باران شماره 
جری. نوشته جمعی از ترجمه تفسیر طبری. فارسی قرن  چهارم ه - 2

علمای ماوراء النهر. ویرایش متن. جعفر مدرس صادقی. نشر مرکز.  

   1، ص 1374

برای مثال حکم انتقال ناپذیری    1کند.دهد و معرفی میمی

مفاهیم فرا طبیعی و طبیعی به قوای عقلانی عامه مردم در  

دوره های پیش از عصر روشنگری یک گفتمان قدرت بود.  

فیلسوفان و متفکران عصر روشنگری و بعد از آن، به و یژه 

هگل کوشیدند این انتقال ناپذیری را به انتقال پذیری آن 

ردم تبدیل کنند. تا پیش از آن مفتیان  برای همگان و عامه م

دانستند و از طریق  و زاهدان و کشیشان خود را عقل کل می

تنها کسانی می را  دیدند که به وحی و امور شهودی خود 

وصل  عقل  کانون  یا  این  مرکز  درک  همین خاطر  به  و  اند 

ناپذیر می  انتقال  را جز از طریق خود  دانستند. در مفاهیم 

ن امر رخ داده است. وقتی در دوره سامانیان  تاریخ ما هم ای

قصد براین شد که تفسیر طبری را از قران به فارسی ترجمه  

از علما اجازه یا فتوا گرفتند که:   روا باشد  "کنند به ناچار 

خواندن و نبشتن تفسیر قران به پارسی، مر آن کس را که 

حکم،   . این نوع فتوا یا به زبان فوکو این نوع 2" او تازی نداند

گوید قدرت تفسیر  شود، میاز آن جا که هنوز هم اعمال می

و   علما،  از  برخی  به  دارد  اختصاص  مذهبی  احکام  و  قران 

مذهبی   چه  جامعه  متفکران  و  دانشگاهیان  و  مردم  عامه 

  3باشند و چه غیر مذهبی توانا به تفسیر و درک آن نیستند.

ی در امر  در این گفتمان عامه مردم از  درک و ابتکار فرد

های قدرت استوار مانند تا پایه جستجوی حقایق محروم می

 بماند.

می هم  آن باز  با  برخورد  که  گفتمانی  از  آورد  نمونه  توان 

این   است.  سیاسی  روز  موضوع  یک  ما  جامعه  در  اکنون 

گفتمان، که بعد از انقلاب، نخست تبلیغ و بعد اعمال شد،  

زن،   پارسائی  با  زنان  حجاب  دادن  و  پیوند  عمومی  اخلاق 

شریعتمداران   و  فقیهان  سوی  از  که  است  مذهبی  احکام 

شود. این گفتمان قدرت که در جامعه ما  اعمال شده و می

جا افتاده بود، در عصر مشروطه و با آشنایی مردم ما با جهان  

پیشرفته اروپا کم کم از اعتبار افتاد و شاعرانی چون ایرج  

شعر معروفی دارد که  میرزا در شکستن آن سهم داشتند. او

نگاه کنید به زندگینامه نصر حامد زید، متفکر و آزاد اندیش   - 3

مصری که به خاطر نظر و تفسیرهایش درباره قران، شماری از مفتیان  

 پدیا( ) ویکی  به مرتد بودن او فتوا دادند. منبع 1995مصر  سال  
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صراحت   به  را  زن  اخلاق  و  حجاب  ربط  گفتمان  آن،  در 

یا فرض کنیم دوره    1گیرد. کند و به باد انتقاد میمسخره می

حافظ و نگاه و نظر آن زمان جامعه را که از سوی فقیهان و 

در جامعه  بعد  و  دیکته  و  تعیین  حکومتگران  و  متشرعان 

عموم، به قاعده و قانونی   شد و چون رفتار و نظرفراگیر می

آمد و باید از جانب همه مردم و یا افراد جامعه جمعی در می

می به  مراعات  و جهنم،  بهشت  و  آخرت  به  نگاهشان  شد. 

کتابهای دینی و روایات آنها، به زندگی روزمره. رفتار با زن. 

شراب خوردن یا نخوردن. لباس پوشیدن. و از این قبیل. آن  

را  وقت روبروی این ر نگاه و نظر حافظ  احکام،  وایت ها و 

می است.  یافته  بازتاب  شعرهایش  در  که  بینیم  بگذاریم 

بر جامعه  فقهی حاکم  احکام  گفتمان  برابر  در  آنها  بیشتر 

کند. آشکارا از  است. او ریا و دروغ زاهد و فقیه را افشا می

می بتخانه  و  کعبه  بودن  بازی  یکی  به  را  آخرت  و  گوید. 

 گیرد.می

 عشقت رسد به فریاد؛ ار خود بسان حافظ 

 قران ز بر بخوانی با چهارده روایت. 

 

 وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم

 عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. 

 

 منٌت سدره و طوبی ز پی سایه مکش 

 که چو خوش بنگری ای سرو روان اینهمه نیست. 

 

 معنی آب زندگی و روضه ارم 

 خوشگوار چیست. جز طرف جویبار و می 

 راز درون پرده چه داند فلک، خموش 

 ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست 

 

 ز زهد خشک ملولم بیار باده ناب

 که بوی باده مدامم دماغ تر دارد 

 
به عصمت نیست مربوط این طریقه/ چه ربطی گوز دارد با  " - 1

شقیقه؟ مگر نه در دهات و بین ایلات/ همه روباز باشند آن جمیلات.  

چرا بی عصمتی در کارشان نیست؟/ رواج عشوه در بازارشان نیست؟  
زنان در شهرها چادر نشینند/ ولی چادر نشینان غیر   اینند. در 

دگر زن یار مردست/ در این محنت سرا سربار مرد است. .....   دراقطار

 

زبان او اگرچه با زبان شاعر هم عصرش عبید زاکانی متفاوت 

شان را زیر  است اما هردو از یک منظر، گفتمان مسلط زمانه

 اند.نتقاد گرفتهضرب ا

یا نگاه کنید به نظر شمس تبریزی در  کتاب مقاماتی که از  

 او مانده است. 

بیرون  " مرا  کردم  آغاز  راست  من  که  گفتن.  نتوانم  راست 

مرا  شهر  همه  یکباره  به  گفتمی،  راست  تمام  اگر  کردند. 

   "بیرون کردندی.

 

برای روشنتر کردن بحث از گفتمان، باز هم از نظر میشل  

میفوک که  بیاورم  یکسان  و  شیئی  با  )عینیت(  ابژه  گوید 

کند که فراگیر نیست. ابژه را آن گفتمان مسلط تعیین می

شده است. فرض کنید مدلول مورد اشاره ما، زن باشد. در  

گفتمان مسلط، عینیت و یا ابژه مسلط از وجود زن، چیزی  

است که زن در موجودیت خود، آن نیست. در هر زمان که 

تغییر می  گفتمان از زن عوض مسلط  نیز  ابژه  تعریف  کند 

شود. زن اما زن است، با همان حسها و موجودیت. تنها،  می

با این فرق که گفتمان مسلط در هر زمان و  شرایطی، چه  

ما   نشان  را  او  از  فکری، صورتی  چه  و  بینشی  حسی، چه 

دهد که در زندان تعریف خود گذاشته است. یک زمان،  می

گفتمان  می  زن  پیدا  و صنم  معشوقه  و  یک جا  نگار  کند، 

شود. در جمهوری اسلامی،  پارسائی و مادری او برجسته می

ی مردان و  موی و تن او، در ذات خود، عامل وسوسه کننده

شود. این تغییر ابژه در واقعیتهای تاریخی  تخریب جامعه می

ای  ای دورهدهد. دیو، که الهه اسطورههم خودش را نشان می

شود.  ت در دوره بعد به نیرو و امدادگر اهریمن تبدیل میاس

می فراوان  مثالها  گونه  این  از  که و  کاری  زد.  اکنون    توان 

دختران خیابان انقلاب در ایران می کنند، در واقع شکستن  

در   اسلامی  قدرت جمهوری  گفتمان  که  است  ای  ابژه  آن 

 تعریف از زن در جامعه ساخته و پرداخته است.  

نه آخر غنچه در سیر تکامل/ شود از پرده بیرون تا شود گل. تو هم  

دیوان ایرج   "دستی بزن این پرده بردار/ کمال خود به عالم کن نمودار.

، شرکت کتاب، آمریکا،  84میرزا، به اهتمام دکتر محمد محجوب؛ ص 
 2003سال 
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ز این چند نمونه درباره گفتمان و نحوه فرهنگ سازی  بعد ا

توان  آن در جامعه و پیوندش در ارتباط با قدرت، حالا می

گفت روشنفکر برای پیدا کردن جای خود در متن آزادی و  

برای دفاع از آن، باید گفتمان مسلط زمانش را در مورد هر 

قدرت    تعریف و هر رفتار و هر قاعده و قانونی که در پیوند با

در جامعه فراگیر شده، مورد نقد و انتقاد قرار دهد. او با این  

کند در جامعه از معنای آزادی،  کار،  هم بصیرت ایجاد می

خواهند ذهن و زبانش را در  هم خود را از قیدهائی که می

کند. تا زمانی که چنین نکند، بخشی  حصار بگیرند آزاد می

اش در امر مبارزه جویانهاز قدرت است و با همه ظاهر مقابله  

سیاسی با قدرت حاکم، همراهی دارد با آن، و نقش دارد در  

تثبیت آن رفتار فراگیر یا آن گفتمان، که سعی در بازتولید 

قدرت در کل جامعه دارد. برای آوردن نمونه زیاد دور نرویم  

و به مسایل معاصر جامعه مان اشاره کنیم. برای مثال توجه 

وابسازی و اعترافگیری رژیمهای استبدادی  کنیم به مسئله ت

در ایران از جمله رژیم جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی  

و آوردن آنها به تلویزیون. زمانی گفتمان مسلط در جامعه 

این بود که هرکس بیاید به تلویزیون و اعتراف کند خیانت 

کرده است به آرمانهای انقلابی جامعه. به هر حال در این 

ه و یا در این مقال، جامعه با آن شخص، هرکس که  دیدگا

کرد.  ای طرد میبود، برخوردی پذیرا نداشت. و او را به گونه

در این وضعیت به وجود آمده، شرایطی که حکومت استبداد  

کرد تا مجبور به اینگونه گر برای زندانی فراهم میو شکنجه

شده   های وحشتناکی که به او دادهاعترافها شود و شکنجه

نمی دیده  که  به  آن  بجای  ما  واقع  در  نظر،  این  در   آمد. 

شکنجه و زندان را محکوم کنیم و دستگاه بیدادی را که به 

محکوم   را  شده  شکنجه  انسان  برخاسته،  آدمی  مسخ 

زمان می در  چه  و  شاه  زمان  در  چه  حکومتها  کردیم. 

گفتمان   این  از  استفاده  با  دقیق  بطور  اسلامی  جمهوری 

دادند و پیروز  ذهنیت جامعه این عمل را ادامه میمسلط در  

شدند. البته خوشبختانه مدتهاست این ذهنیت دیگر  هم می

در جامعه جائی ندارد، اما تا آن وقت که زیر تاثیر آن گفتمان  

مسلط بودیم ناآگاهانه ما خود از برپا کنندگان ابزار شکنجه  

لبه و  آدمیبودیم  کردن  خرد  برای  آنرا  برنده  تیز    های 

کردیم. هرچند بارها و بارها در کتابهایی خوانده بودیم می

این نقل قول زیبا و اندیشمندانه و مسئولانه برتولد برشت 

: بدبخت ملتی که احتیاج به  "گالیله ئو گالیله"را در کتاب  

قهرمان دارد. وقتی زیر شکنجه به رد حرف خودش نشسته  

 بود. 

نجاه در ایران یک  شهادت طلبی در سالهای دهه چهل و پ

گفتمان مسلط بود در فرهنگ سیاسی جامعه ما. از روشنفکر  

شاعر و نویسنده گرفته تا مبارز سیاسی، که جان خود را در  

کردند و زیر سلطه آن راه مبارزه فدا می کرد، آنرا تبلیغ می 

نگاه و نظر بودند. عرصه نگاهها متفاوت بود اما در ستایش 

نبود. مجاهد و فدائی هردو زیر نفوذ  از مردن فرقی بین آنها 

آن بودند. بعد از انقلاب حکومت از این گفتمان استفاده کرد 

در جنگ، و دسته دسته جوانان را برای شهادت طلبی راهی  

گرچه  کرد.  وطن  برای  ویرانساز  و  باطل  جنگی  میدانهای 

مبارزان  نزد  مدتهاست  بدینگونه،  شهادت  معنائی  ارزش 

ملی و هم در عرصه جهانی پائین    سیاسی ، هم در عرصه

آمده، اما هنوز در ب ن بعضی تعریفهائی که از شجاعت می 

شود جائی کمرنگ برای خود نگه داشته است. در این نوع  

شود ستیز تا پای مرگ.  نگاه معنای شجاعت بطور مطلق می

تواند شود. شجاعت میاما معنای شجاعت در این تمام نمی

در امر مبارزه و زندگی، بدون آن    پیشنهادهائی درست باشد

که مرگ را سپر دفاعی و ارزشی خود کند. ما هنگام خواندن 

بینیم،  ماهی سیاه کوچولوی بهرنگی پایان زندگی او را می

اما این گفته هوشمندانه و مسئولانه ای را که در آن آمده 

آوریم که مرگ خیلی آسان می تواند است کم به خاطر می

توانم زندگی کنم نباید ن بیاید اما من تا میالان به سراغ م

 به پیشواز آن بروم. 

نگاه  به امور  برای روشنفکری که خردورزانه  دیگر این که 

کند هیچ چیزی مقدس نیست. خردورزی و تعبد ایمانی  می

ایمان که  هستند.کسی  متفاوت  هم  با  جهان  به  دو  باورانه 

می نگاه  و نظری  رادیکال  سخت  موضعی  هرچند    کند 

انتقادی در برابر قدرت سیاسی داشته باشد اما از آنجا که از  

ورزانه دارد و  ایدئولوژی مقبول مورد نظر خود دفاعی ایمان

جوید و از  در نگاه به جهان پیرامون و هستی از آن بهره می

تواند کند نمیدرون آن رفتارهای جمعی را ارزشگذاری می

ه باشد. تفاوت نقش چندان موثری در پیشبرد آزادی داشت

 خیام با ناصر خسرو چنین است. 
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ناصر خسرو که در عرصه اجتماعی چون یک داعی مذهب 

عمده بخش  در  تعقیب اسماعیلیه  تحت  زندگیش  از  ای 

ماموران حکومتی و فقیهان مذهبی عصر سلاجقه بود، وقتی  

برابر عالم مادی گرای هم عصر خودش   به داوری نظر در 

رازی" زکریای  د  " محمد  علمی  که  ساحتی  از  یدگاهش 

می است  دارد. برخوردار  تعبدی  بس  نگاهی  در    1پردازد، 

مطرود دایره و  طرد  در  که  هست  نگاه  از  نوع  همین  ی 

نیز   غزالی  امام محمد  با  خوانان  تصنیف  و  قوالان  خواندن 

او با همه سهمی بزرگ که در ادبیات ما    2شود. همصدا می

گرانبهای لفظ  نیست  حاضر  و  پای  "را    " دری"دارد  زیر 

به پای خیام و   3"خوکان بریزد، اما هرگز در آزاد اندیشی 

نمی هم سنگ  حافظ  وزنی  اطاعت،  یا  طاعت  برای  و  رسد 

 شود. دانش قائل می

 نگاه کنید به این بیت از شعر او:  

 آب  تیره ست این جهان، کشتی ات را 

 4بادبان کن، دانش و طاعت خله . 

کنم. کار روشنفکر این است که گفتمانهای  بحثم را کوتاه می

درون جامعه را از نو تعریف کند و  برابر دید آورد. اگر جرات  

و دانش این کار را داشت و اگر از تکفیر و طرد شدن نترسید  

و آنچه را که قابل نقد و بررسی است مطرح کرد به مقوله 

اهنماست. و گرنه آزادی احترام گذاشته است و راهگشا و ر

 منشأ اثری نخواهد بود.  

 اوترخت

 2018مارس 

 
 اه کنید به کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی. آرامش دوستدار.  نگ  - 1
در بیان بنیاد گرائی    "بزم حافظ خوشخوان "هما ناطق نیز در  - 2

های ناصر خسرو هم، در نفی قوالی خود  ردیه"نویسد: ناصر خسرو می 

روشنگر مفهوم قوال در مفهوم خواننده است. وی در سرتاسر دیوانش  

ی مطربان مطرود خواند.  مصدا شد و قوالان را در جلوه با امام غزالی ه
بدیهی است اگر سر و کار و قوالان تنها خوانش اشعار مذهبی بود،  

بزم حافظ   "انگیخت.خشم این شاعر بنیادگرای ایران را برنمی 

بهار   2004انتشارات خاوران. پاریس.  109خوشخوان. هما ناطق. ص 
1383 

در شعری از ناصر خسرو است: من آنم که  الف : اشاره به این بیت - 3

 در پای خوکان نریزم/ مر این قیمتی د ر لفظ دری را.   
خله : پاروی قایق رانی . برای دیدن معنای این واژه و مرجع این    - 4

  2819بیت  به کتاب فرهنگ بزرگ سخن. دکتر حسن انوری . صفحه 

   مراجعه کنید
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 احمد خلفانی 

 
 فرم و محتوا در هنر و زندگی 

تصور فرم بدون محتوا ناممکن است و در نگاه اول چنین به  

رسد که محتوا اصل مطلب است. این البته فقط یک  نظر می

ادبیات، محتوا بدون فرم عملاً   طرف قضیه است. در هنر و

پذیر نیست. داستان و رمان و هر اثر هنری دیگر به امکان

اعتلا گرایش دارند و تنها پس از رسیدن به فرم مورد نظر 

می ایده آرام  فرم  به  رسیدن  غائی  گیرند.  هدف  همواره  ال، 

رمان است و برای این که بدانجا برسد، ناچار است بسیاری  

را حذف، و بسیاری   و رو کند، بسیاری چیزها  محتواها را زیر

چیزهای دیگر را جایگزین و اضافه کند. این در حقیقت به  

برای نوشتن یک رمان   نویسنده حتی  این معنی است که 

و  واقع جرح  را  واقعیت  ناخواسته،  یا  خواسته  هم،  گرایانه 

نو ساخته تعدیل می  از  فرم مورد نظر  کند. پس محتوا در 

نتیجه به چیز دیگری، به محتوای دیگری فرا  شود و در  می

 روید.می

فرم در اثر هنری یعنی وحدت درونی و بیرونی در عناصر 

دهنده آن، و بنابراین بر خلاف شکل که فقط ظاهر تشکیل

بیرونی یک شیء است، تمام عناصر یک اثر را از تمام زوایا 

ه  دهد.  معنی نیز بر زمینو در تمام جهات به هم پیوند می

آید و هر عنصری، هر همین وحدت  ساختاری به وجود می

یابد.  بخشی از اثر هنری، در ارتباط با کل ساختار معنی می

 شوند. با تغییر ساختار، معناهای عناصر نیز دگرگون می

طبیعی است که در موارد بسیاری اتفاقات، حوادث داستانی  

بینی  یشهای پهای متفاوت و غیر از راهها به راهو شخصیت

آورند که از ابتدا مدّ نظر  وجود میروند و فرمی بهشده می

نویسنده نبوده است. به عبارت دیگر، این اتفاقات و حوادث  

کنند. با مقداری  ها، خود را بر نوشته تحمیل میو شخصیت

بینیم که در اینجا نیز هدف، در هر حال، رسیدن  واکاوی می

را نویسنده تعیین کرده،   به فرم است. اگر در حالت اول فرم

ها و حوادث داستانی، آن را  ها و موقعیت در اینجا شخصیت

آوردهبه تغییر   وجود  آن،  به  رسیدن  مسیر  در  نیز  خود  و 

داده را  ماهیت  محتوا  که  است  فرم  نیز  اینجا  در  پس  اند. 

مشخص کرده است و این به نوبه خود بدان معنی است که 

از آن محتوای پیشین بماند کند چه چیزی فرم تعییین می

بر این زمینه می توان این جمله و چه چیزی حذف شود. 

 . "فرم همه چیز است"اسکار وایلد را کاملاً درک کرد که 

را مجموعهآیا می فرم توان زندگی  از محتواهایی بدون  ای 

نامید؟ گفتن چنین چیزی فقط در حالت کلی ممکن است.  

خو معمولا  زندگی،  پروسه  در  و  دبه فرد  آگاهانه  و  خود 

ناآگاهانه، و در مسیر ایجاد نوعی عادت و ا نس و ا لفت با آن،  

کند که همچون  ساختاری فکری برای خود دست و پا می

غربال،   از    "خالص"یک  از    "درست"و    "ناخالص"را  را 

می  "نادرست" فیلتر میتشخیص  و  دقت  دهد  اگر  و  کند. 

گرایی فکری،  ز فرمبینیم که در زندگی معمولی نیکنیم می

موضوعی فراگیر است. زندگی بدون فرم، در کلیت خود از  

کند. ساختار ذهنی است که معنا جلوه میهم گسیخته و بی

به زندگی ما، درست یا نادرست، آگاهانه یا ناآگاهانه، سر و  

می میسامان  نظم  بیدهد،  از  را  آن  و  معنایی  بخشد 

راه می انتخابرهاند.  و  متفاها  مذاهب،  ها  وتند؛ 

سنتایدئولوژی گوناگون،  خرافات، های  و  اعتقادات  ها، 

پرنسیب و  اصول  به  بر  پایبندی  شدن  متمرکز  ویژه،  هایی 

ها، هر کدام به شکلی، باعث  هدف یا اهدافی خاص، همه این

شود که چیزهایی در صدر زندگی قرار گرفته و چیزهای  می

ایجاد شود که دیگری به حاشیه رانده شوند، و نوعی وحدت  

سراپای زندگی را محکم درنوردد، معنا به وجود بیاورد و آن  

 را از پراکندگی برهاند. 

علاقه مورد  فکری  ساختار  به  فرد  یک  میوقتی  رسد،  اش 

گنجند از زندگی بسیاری از محتواها که در این ساختار نمی

شوند. فرم در زندگی همچون یک برنامه نانوشته  او حذف می

کند که چه چیزی در زندگی ما ند و مشخص میکعمل می

مان ای که به نگاهباشد و چه چیزی نباشد. همچون پنجره

دهد، به ما  مان شکل میبخشد، به اندیشهسمت و سو می
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ببینیم و از چه چیزی بگذریم. هر می را  گوید چه چیزی 

کند و چیزهای  فرمی، چیزهایی را به اصل مطلب تبدیل می

از ز را  نگاهندگیدیگری  از مسیر  سازد و، مان دور میمان، 

ما این برای  را  برمان  و  دور  محتواهای  سرنوشت  گونه، 

می همین  مشخص  از  حقیقت،  در  ما،  زندگی  معنی  کند. 

ایم. و  آید که ما برای زندگی خود اختیار کرده ساختاری می

آنچه در فهم تو آید، آن  " مان طبق مصراع زیبای  احساس

این است که معنای زندگی ما همان است    "بود مفهوم تو

آید. و ساختار شرط اولیه فهم است. فهم  که در فهم ما می

بدون ساختار ناممکن است و هر چه از ساختار بیرون است،  

 ماند. از دایره فهم و درک نیز بیرون می

شود گفت که فرم در زندگی نیز همه چیز است و  پس می

شنودی خودساخته )و  راز رسیدن به احساس  رضایت و خو

ذهنی( است، احساسی است که از نگاه فرد به دنیا سرچشمه  

خواهد، چه چیزی  خواهد و چه نمیگیرد، این که چه میمی

که  این  نیست،  مهم  چیزی  چه  و  است  مهم  او  برای 

 مند شود...  مند و هدفاش و هست و نیستش نظامزندگی 

جمله شخصی این  با  همزبان  تقریبا  بتوان  در  شاید  ت ک. 

محاکمه کافکا، که در کلیسا و در گفتگو با کشیش به زبان  

گفت:  می است"آورد  جهانی  نظم  در  "دروغ،  نظم  ایجاد   .

زندگی فردی و اجتماعی، یافتن فرم به قصد ایجاد نظم، که 

 زندگی به قالب آن درآید و از قواعد آن فرمانبرداری کند. 

انسانی سامی ذهن  هر چه  کرد که  تصور  باشد،  دهتوان  تر 

و ساختار راحت فرم  به  با  امکان رسیدن  تر است، چرا که 

به عنوان مثال پاافتادهتر و پیشدستساختارهای دم تری، 

شود. ذهن  ها، راضی میمذاهب و اعتقادات دینی و امثال آن

فرم در  سختی  به  معمولاً  انسانی  آماده پیچیده  های 

ای خودساخته  هگنجد و به دنبال خلق فرمچنینی میاین

 رود.  دیگری می

جایی که مربوط به ایدئولوژی و دین و مذهب است، تا آن

آن کمک  با  انسان،  که  گفت  تک باید  نگاهی  ای  زاویهها 

ای، شخص  زاویهکند. و به دلیل همین نگاه تکدرست می

اش، معمولا  از خود و اعتقادات خود، و نیز از معنی زندگی

 بسیار مطمئن است. 

ها و ئولوژیبینیم که ادبیات بر خلاف ایدعرصه میدر این  

شکند که به ساختار مذاهب، واقعیت و ساختارهای آن را می

گونه برسد.  هنری  ساختار  به  کردن  دیگری،  ویران  ای 

واقعیت و بازسازی آن به شکل دلخواه. و حتی شک و تردید 

هنر  و  ادبیات  خصلت  این  و  ساختاری.  هرگونه  به  نسبت 

ها و به ساختاری فراتر از ه چیزی فراتر از واقعیتاست که ب

 کند. ها توجه میساختار آن

هنر در حقیقت آن زندگی دوم انسان است، یک زندگی گم  

اش را  شده، که انسان فرم دلخواهش، معنا و مفهوم زندگی

یابد. چرا که او معنا را  کند و کمابیش میدر آن جستجو می

نیافته است. هنر همان خانه دوم    در زندگی اول جسته و 

 اوست. 

شود فراتر رفت و گفت کسی که معنا و مفهوم  و البته می

او   اول  خانه  هنر،  است،  دریافته  را  هنری  زیبایی   و  فرم 

گاهی به خانه دومش  شود و او، شاید از سر ناچاری، گاهمی

 زند. که در دنیای بیرون واقع شده، سری می

ای  هنرمند در چنین خانهو این بدان معنی نیست که تنها  

آید، با  کند. هر کس از یک نقاشی زیبا به وجد میاتراق می

خواندن رمانی به اوج احساس و لذت، و با شنیدن موسیقی  

می جان  و  جسم  رهایی  در  به  حقیقت،  در  را  خود  رسد، 

ی او باشد. پنداری که توانست خانهای بازیافته که می خانه

م هنری تحقق یابد و بدون آن  بایست در یک فرمی زندگی 

 رسد. هرگز به غایت خود نمی

نوعی  می امکان  خود،  خاص  فرم  با  رمان  که  گفت  توان 

تداعی می را  ناممکن  کند. این  زندگی دیگر، نوعی زندگی 

ترین نوع رمان نیز صادق است. رمان  حتی در مورد رئالیستی

شیوه داستان  میو  وجود  به  زندگی  از  وجود  ای  که  آورند 

ندارد و حتی اگر چیزی شبیه آن در واقعیت وجود داشته  

باشد، آنچه که به قالب رمان در آمده، نوعی زندگی ناممکن  

است. از آنجایی که در واقعیت هیچ ساختاری شبیه ساختار 

ماند. و با این  رمان نیست، پس ناممکن نیز در خود رمان می

مکن  شود گفت رمان و داستان، رفتن به سوی نامهمه می

از   استفاده  با  است  ناممکن  ایجاد  و  تخیل  کمک  با  است 

امکانات خود زندگی. و بنابرین ساختار هنری در ادبیات آن  

 کند.  چیزی است که ناممکن را ممکن می
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 میرتیموری   ری هژ 

 
بر  شاعر   شرحی  دیگر  من  نیمایی    »چرا 

 نیستم« 
هرکجا نامی از رضا براهنی می شنوم بیش ازدودهه است که  

یا مطلبی درخصوص او می خوانم، با این سخنان مواجه می  

کلی تهی   معنی بطور را از شوم که براهنی می خواهد شعر

از  کند و را بی معنی می خواهد و  حتا  ،  طرف دیگر  شعر 

را    پیام و نظرات او   هنوز  پیروان و شاگردانش نیز  بخشی از 

ا  بدرستی در  ازنیافته  او   ند و  من  چرا  کتاب »  در   سخنان 

آنچه او    نیمایی نیستم« به خلق آثاری خلاف هر  دیگر شاعر

 گفته است اقدام می کنند. 

من دیگر شاعر نیمایی نیستم« ضمن    »چرا   کتاب  براهنی در

بخصوص شعر و  زبان  نسبی    رهایی  بخاطر  نیما     تحسین 

شاملو استیدادی عروض و    قیود بسته و قطعی و   فارسی از

آنان    دو   این مسیر)شعرفارسی( هر  بخاطر گشودن ره تازه در

دو زبان را   بررسی قرار میدهد و می گوید هر را مورد نقد و

موضوع )معنی( قرارداده اند. نیما زبان   بیان و  ابزار  وسیله و

ابزار بیان و وصف زیبایی های طبیعت بیرونی و   را قربانی و

ان فراروایتی که به آن اعتقاد  شاملو زبان را ابزار و سیله بی

روایت    دو توصیف جدیدی از  داده است. آنان هر  داشت قرار

 دادند.  رمانتیسم و روایت مدرنیسم را می 

تئوریک شان   تناقضات  به  فنی نظریات آنان  نقد  او ضمن 

تئوی با اجرایشان به روشنی    را در  این تضاد  اشاره می کند و

یادآوری گفت  آشکار با  که گفته    نیمای  ه  می کند. سپس 

است:»اصل معنی است و به انتظام طبیعی و دکلاماسیون  

اینکه شعر باشد  امروز  طبیعی کلمات و  نیما،    ،باید وصفی 

فرم جدا می   نشان میدهد که چطور او به غلط معنی را از

مالارمه موضوع را    کند. او با اشاره به الیوت که با تاسی از

موضوع »می شود که  شعرش غایب می کند خاطر نشان    در

آوردن    شعر یک امر  در«   با  فرعیت دارد و  فرعی است و 

 که:» نه همه ژانرهای ادبی قصه هستند، ولی در  گفته دریدا

ادبیات قصویت هست« و  هر  تاکید می کند که شعر  نوع 

در که  است  عالی  حداقل    موقعی  به  قصویت)روایت(  آن 

بشود. او معتقد است  برسد، اما نه اینکه زبان، قربانی روایت 

در  قصویت  و  معنا  انتقال  این  نوع   که  یک  فارسی  شعر 

فارسی مسلط    شعر  عادت گونه ایست که  بر  امر  اتوماسیون و

مادر نزاده بودم    گشته است و با نقد شعر چخ امروز، کاش از

 نشات گرفته از،  روایی  می شود که این شعر  آوردشاملو یا

دیدگاه شاملو بیان    مارا از همان کلان روایتی است که تاریخ  

  می کند و معتقد است که شاملو بیان آن کلان روایت بسیار 

برای شاملو و  خاستگاه شعر  از  مهمرتر صدها آدم   است و 

شبیه او سهل شمردن فرم و ساختار به سود معنی مهمتر  

 است.  

او می گوید اگرچه شاملو برغم مخالفت شدیدش با روایت، 

 تقادش به استبداد فراروایتی بالاترشعرخودش را، به علت اع

و   از تاریخ  و  اجتماع  حتمی  ارائه  به  اعتقادش  شعر،  خود 

  چیزی غیر  چیزها، دراختیار زیبایی و وجدان وعشق و دیگر

شعر قرارداد و شعرش تنها تبدیل به نوعی فریاد اجتماعی    از

شعرهایش مضمون را  بسیاری از می کرد و بدین ترتیب در

آ یا  و  ساخت  شعرمی  بوسیله  را  در   ن  کرد.  می    منتقل 

از می    بسیاری  مساوی شناحته  ناب  با  هم  روایت  شعرها، 

وجود  مضمون  روایت،  در  چون  که  است  این  مسئله  شد. 

طول زمان حرکت می کرد و ممکن    این مضون در داشت و

اگر   بود به موتیف تبدیل شود ویا به آن تبدیل نشود، حتا

لت شعری زبان غالب می  بخشهای شعر، حا  پاره ای از  در

شد، یا هم زبان انتقال معنی که خاستگاه مضمون بود، اجازه 

شعر مستقل شود. تنها استقلال   خارج از  از نمیداد که شعر

یک اثر ازخارج از آن اثر است که آن را به صورت ناب در  

ما  می کند و برای این کار ناب بودن دور میاورد و یا آنرا از

هدف شعر تغییر اجتماع    تعیین کنیم. اگررا    باید هدف شعر
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توسط ردیف کردن قریب به هزار فعلاتن با حدود دویست  

در بندی  پایان  پنجاه  از  هر  آخر  و  مثلن  نوع   سطر، 

تغییر به  نه  ما  باشد،  خواهیم    شعر»پیغام«  دست  اجتماع 

یافت و نه به شعر. هدف شعر ایجاد تاثیر زیبای شناختی  

ایی موفق به تاثیر زیباشناختی  ج  است. می گوید شاملو در

انتقال معنی ومضمون وپیام و غیره دورمی    می شود که از

و عنوان    شود  به  زبان  به  خودش،  های  تئوری  برخلاف 

 موضوع شعرنگاه می کند. 

ادامه می گوید:» انتقال معنی را متعلق به نثرمی   براهنی در

ملو مها« ی نیما و» پیغام« شاآددانیم و به همین دلیل »آی  

می طلبد، و   ارجاع به خود شعر می دانیم... زبان شعر را نثر

وقتی که گرفتاری انتقال معانی پیدا کنیم، خود به خود آن  

 را از آن گرفته ایم.  حس ارجاع به خود شعر

نظریات فلاسفه پست مدرن مانند دریدا، لیوتار،   او با تاسی از

رشعر)نوشتار( و غیره نه وجود معنا د  پل ریکور، بارت، گادامر 

قبل تعیین شده   از  را نفی و رد، بلکه با وجود معنای نهایی و 

نوشتار)شعر( مخالف است و وجود تکمیل شده ی آنرا را    در

رد می کند. او براساس نظریات پست مدرنیستی    شعر  در

معتقد است که هیچ نوشته ای بدون معنا نیست، اما این  

 ند و نه بهمراه نوشتارتعیین می ک  اثر  ی  معنا را نه آفریننده

رفته  بطور شده  شسته  تعیین  قبل  از  انتقال  و  به    برای 

وجود دارد، بلکه  درامرخوانش است که هرمخاطب   مخاطب

زمان و مکان خاص    براساس دانش، تجربه، جنسیت، سن،

تولید معنا  بازیافت می کند که  آنرا  خودش تعداد   این  به 

 است.  متکثرمتفاوت و   هرمخاطب نیز

با اشاره    به »بارت«خاطرنشان می کند که  ی  او  سربسته 

متن و تکمیل کننده آنست و به    مخاطب وخواننده جرئی از

نوشتار   نزد مخاطب شکل می گیرد و  قول »دریدا« معنی در

ومؤلف   شود  رها می  مادر  زهدان  از  که  نوزادیست  چونان 

نیز   مؤلف  خود  »بارت«  بقول  و  ندارد  برآن  کنترلی  دیگر 

یک مهمان است وحتا اگر هربارکه او بسراغ آن متن    درمتن

برود، با هرخوانش برداشت تازه و معنای یا معناهای تازه تر  

و متفاوت تری را بازیافت خواهد کرد. پس هیچ نوشتاری  

بدون معنا نیست. حتا اگر فقط یک جمله بنویسیم بدون  

 شک در نزد مخاطب آن تولید معنایی خاص خواهد کرد.  

برا با پس  بلکه  کند،  نمی  نفی  را  شعر  معنایی  وجه  هنی 

می شود که باید معنا را تا   آور دتوضیحاتش این نکته را یا

زبان  که  وهرجا  انداخت  عقب  به  توان  می  که  ممکن  حد 

معنادهی طفره   از   بسوی معنا دهی میرود آنرا قطع کرد و 

شعر فرعیت دارد. به دلیل    معنا در  بطور کلرفت می گوید»

معنا نیست. بلکه گاهی   خاب مترادف برای بیان بهتراینکه انت

دورترین مترادف را انتخاب می کنیم تا درک معنای مورد  

است   ممکن  حال  عین  در  و  باشیم  انداخته  راعقب  نظر 

شعر آوایی  قدرت  آن،  کرده   ازطریق  بیشتری  تقویت  را 

مفهوم   القای  درخدمت  را  کلمه  آنکه  جای  به  باشیم. 

 بکارگرفته باشیم. 

 
بر مضمونی  ارجحیت  و  دهی  معنا  نوعی    شعر  او  را  ایران 

از  که  میداند  فارسی    اتوماسیون  برشعر  کنون  تا  گذشته 

از رهایی  راه  و  است  بود  فاصله   مسلط  را  اتوماسیون  این 

به    ارجاع پذیری شعر  گرفتن از آن میداند و می گوید اگر

شود  قطع  می    ،بیرون  اید.  شده  دور  روایت  زمان  از  شما 

قتی رشد معنی شناختی وحرکت معنی شناختی  و  »گوید:

ما    برابر  کنیم، زبان معنای زبان بودن خودرا دری  را قطع م

می گذارد. اگر این سطر لذتی داشته باشد، لذتی ناشی از  

 رفتاری است که با زبان است. 

به دنبال آفریدن    هرگز  زبان شعر  »درجای دیگرمی گوید:

است،    ذات شعر  رمعنی نیست، توهمات معنی شناختی، د

در شعر  ذات  مکانیسم  ولی  از  ترکیب  بیان  طریق    های 

 های اعتیادی آن است.  شکستن مکانیسم
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گرچه فروغ بصورت جدولی،  »مورد فروغ هم می گوید:    در

زبان را کالای معنی نمی کند و گرچه زبانش زیباتر است و  

وزن هایش کشیدگی و رعنایی خاصی دارند، ولی سراسر  

 شعرش درخدمت معنی است.   

او با بیان غیرمستیم این نکته که برای انتقال معنی و پیام،  

ن  قواعد منطقی و دستوری زبا  آفریننده ناگزیر می بایست از 

پیروی کند تا پیامش به مخاطب برسد و درحالیکه شعر با 

سرپیچی از قواعد استبدادی زبان است که بوجود می آید.  

معتقد است که و برای گریز از معنا دهی می بایست قوانین  

طبیعی   انتظام  علیه  نیما  برخلاف  و  ریخت  بهم  را  زبان 

ه و  کلمات قیام کرد و به بازی یا بازهای از قبل ساخته شد

قبل تعیین شده دستوری تن نداد و بازیگر بازی و   قواعد از

بازیهای دیگران نشد، بلکه خود آفریننده بازی و بازها شد و  

قواعد بازی خویش را خود باید ساخت و واژگان را به نقش  

داشت و به آنها نقشهای تازه محول  آفرینی در بازی تازه وا

 نمود.  

سنتی از طرفی و از طرف براهنی تسلط دیدگاه هرمنوتیک 

دیگر آرمانگرایی مدرنیسم مسلط بر ادبیات و بخصوص شعر 

فاصله  و  داند  می  بار  اسف  را  مخاطب(  و  )مؤلف  فارسی 

گرفتن از آن راه رهایی و رشد و شکوفایی و حرکت در زبان  

 و شعر میداند.  

قطره  و  ندارد  تازگی  اگرچه  کتاب،  این  در  براهنی  عقاید 

اقیانوس   از  اما  ایست  مدرن،  پست  فلاسفه  ادبی  نظریات 

چنان قطره ای موجزه گر است برادبیات ما بخصوص شعر 

 فارسی قطعن موثر و کارساز است. 

 

 /لاهه  2012هژبر/
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 1ک ت ن نا   یتیسیا ل 

 

تر  نی ایران در خدمت  درک و فهمی ژرف غ ادبیات  

 از جنبش  زن، زندگی آزادی 
 ساوث ولز« در استرالیا برگرفته از تارنمای دانشگاه »نیو 

 برگردان به فارسی: فواد روستائی 
انداز سیاسی این کشور های اخیر در ایران در چشمضاعترا

های نویسندگان ایرانی  ای نیست. خواندن رمانی تازهپدیده 

تر  ها در یک بافتار تاریخی  گستردهما را در فهم این اعتراض

 دهد.مییاری

خیل پرشمار مردمی باشید  شما هم ممکن است در میان  

که در سرتاسر دنیا به پشتیبانی از جنبش اعتراضی کنونی  

ها هایی از این اعتراضایرانیان برخاستند. تصاویری از صحنه

شدن مهسا)ژینا( امینی  هایی که که در پی کشتهاعتراض  –

در جریان بازداشت او توسطّ  گشت  ازشاد به اتهام بدحجابی  

دهنده برای بخشی از مردم ما تکان  ممکن است  -ـآغازشد

 و غیرقابل انتظار باشد. 

ایراباوجود این باید دانست که جنبش ن   های اعتراضی در 

تاریخ   روزگار ماهم این  تاریخی طولانی دارد و در درازای 

جنبشآفرینش و  ادبی  تأثیری های  هم  بر  سیاسی  های 

  هنگ و فر  در جایگاه   یک پژوهشگر   -اند. منمتقابل داشته

ها و شاخصهبرشمردن   امیدوارم که با    -ادبیّات مدرن ایران

های بیستم  در سده  های ایران رئوس  کلیدی شماری از رمان

ها  خیزشتر  راهگشای شما در فهم  یهتر و ژرف  ویکمو بیست

 های اخیر در ایران باشم.  های ماهشورشو 

سال سده از  آغازین   سال های  انقلاب  تا  بیستم  ی 

1979(1357 ) 

سده مهم  انقلاب   انقلاب نخستین  ایران  در  بیستم  ی 

از سال   که  است  تا  1284) 1905مشروطه  )مرداد  1911( 

جریان1288 در  و  (  سیاسی  جنبش  یک  انقلاب  این  بود. 

روشنفکری پر اهمیّت بود که ایران را برای طیِّ طریق در 

نوشته »توپ«  رمان  داد.  شکل  بود  پیش  در  که  ی  قرنی 

ر ساعدی  دوران  غلامحسین  دوران،  این  که  است  مانی 

نقطه مشروطیّت،  رمان  انقلاب  این  است.  آن  کانونی  ی 

فردی حیلهپی فریب گر و عوامگیری اعمال  ملا میرهاشم، 

 ش است. تنهای مختلف در آن دوران پردر میان  گروه

رسید و  به قدرت(  1299)  1921ی پهلوی در سال  سلسله 

ورانی پرآشوب در ایران  از دوران جنگ  جهانی دوم هم که د

بود جان به در برد. این دوران  از چشم »زری« به تفصیل  

تصویر   به  دانشور  سیمین  اثر  »سووشون«  رمان  در 

انگلیسیدرآمده اشغال  تحت   شیراز   در  »زری«  ها  است. 

که شوهرش ی امور خانواده را در دست دارد حال آناداره

است و  اسیهای سیها و کشمکش»یوسف« درگیر مناقشه

جان راه  این  در  نیز  با  میسرانجام  رمان  این  در  سپارد. 

عین   تصویری شگفت در  و  »زری«  درونی  زندگی  از  انگیز 

ی پیچیده از تاریخ ایران  حال روایتی موشکافانه از این دوره

 رو هستیم.روبه

سال   مصدق،  1332)   1953در  محمد  دکتر  دولت    ،)

ملینخست جنبش  رهبر  و  پی  کردن  وزیر  در  ایران،  نفت 

اطلاعات  مرکزی  سازمان  پشتیبانی  از  برخوردار  کودتائی 

شود.  آمریکا )سیا( و سازمان جاسوسی انگلیس سرنگون می

ی ی پنجاه سدههای دهه کردن نفت )در سالجنبش ملی

درون »همسایهمایهبیستم(  رمان  نوشتهی  احمد  ها«  ی 

ا« اثر پریسا های تسلّ»باغ  محمود و رمان دیگری زیر عنوان

رمان    رضا در  محمود  »همسایهدر    ست.  احمد  ها«ی 

رگر در جنوب ایران برای بهبود شرایط  ای کمبارزات طبقه

  ی رمان زمینهکردن نفت به عنوان پسخویش با جنبش ملی

است. رویداهای رمان پریسا رضا که به زبان   موضوع اصلی

ترجمه و    است ]این رمان به فارسی نیزفرانسه نوشته شده

شده منتشر  ایران  سال  2است.[در  دههدر  بیست های  ی 

یک چوپان به تهران آغاز ه ی بیستم با مهاجرت خانوادسده

شود. بهرام، پسر با استعداد و باهوش خانواده به فردی  می

ی پنجاه کرده تبدیل شده و به مبارزات سیاسی دههتحصیل

زندگی شهری پیوندد. داستانی پرشور که ی بیستم میسده

 کند. میها را روایتو روستائی در ایران  آن سال

 ( به این سو 1357) 1979از انقلاب 

به انقلاب   های بیستم، ناآرامیدهسی هفتاد  ی دههدر میانه

 ت  رژیم پادشاهیابه حی  1979شد و سرانجام در سال  بدل

ایران  بپایان  در  بعدها  توسطّ   قبضه  اداد.  قدرت  کردن 
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انقلاب انقلاب ن تحت رهبری آیتانقلابیو الله خمینی این 

 شد. اسلامی نامیده

برای رژیم جمهوری اسلامی ایران مسأله و    1979انقلاب  

من«) »سهم  کتاب  است.  حسّاس  نوشته3موضوعی  ی  ( 

توقیف به محاق   ایران  رفت، پرینوش صنعتی که مدتی در 

  شد. های پرفروش بدلپس از رفع  توقیف به یکی از کتاب

سال در  زن  یک  زندگی  روایت  کتاب  و این  انقلاب  های 

است.سال انقلاب  از  با   های پس  معصومه  زندگی  داستان 

ناراضی  سیاسی  ازدواج اجباری این دختر ساده با یک  لوح 

شدن  شود. در طول رمان ما شاهد دگرگونی و متحّولآغازمی

 که  هستیم رو  شدن او به زنی نیرومند روبهمعصومه و تبدیل

کردن  فرزندان سواد، یافتن کار  بزرگ  برای تحصیل و کسب 

 خود در نبرد است. 

کتاب  کشور،  داخل  در  سانسور  ا عمال  خاطر  های به 

انقلاب   ایرانیان  پرداخته  1979پرشماری که یه  توسطّ   اند 

استرالیا   و  اروپا  شمالی،  آمریکای  در  کشور  از  خارج 

کتابشدهمنتشر از  یکی  پرفرواند.  این های  مورد  در  ش 

»پرسپولیس«، کتابی مصوّر و سرشار از طنز کتاب   انقلاب  

است. این کتاب سرگذشت کودکی ایرانی است و بر اساس  

ساتراپی   مرجان  گردانی  کار  به  نیز  پویانما  فیلمی  آن 

ساخته]نویسنده  کتاب[  را  شدهی  کتاب  این  اگر  است. 

ندیدهنخوانده را  آن  فیلم  یا  این  اید  باید  بکنید.  اید  را  کار 

ی  سالهکتاب و فیلم بیان  رسا و شیوای انقلاب، جنگ هشت

تبعید راهی  عراق و    ایرانی   شدن یک دختر جوان  ایران و 

ق مرجان،  زبان  از  که  کتاب  ماجراهای  فیلم  هست.  رمان 

می خنده  روایت  و  گریه  به  واحد  آن   در  را  خواننده  شود 

یکمی بامزه    هیفکا  داستان  اندازد.  خندهبسیار  در  و  دار! 

های اعتراضی از جمله در  دوران پس از این انقلاب، جنبش

و  1378)   1999های  سال وقوع  1388)  2009(  به   )

های مربوط به جنبش موسوم به جنبش   است. کتابپیوسته

[ امکان  1388سبز  سانسور  عبورناکردنی  سدِّ  خاطر   به   ]

ایر از  خارج  در  و  نداشته  را  کشور  داخل   در  ان  انتشار 

ما«منتشرشده میان  »دری  کتاب   صدر   4اند.  احسانه  از 

دو  نمونه داستان  کتاب  این  است.  مورد  این  در  خوبی  ی 

بایست از طریق  توسّل به یک ازدواج  خانواده است که می

مصلحتی با هم متحّدشوند اما بروز جنبش سبز نیل به این  

کند. پس از جنبش سبز نیز  می  هدف را مشکل و پیچیده

بهتراضاع و  باید  میان  این  در  که  داشته  ادامه  به  ها  ویژه 

  2019و    (1396)    2017  هایهای اعتراضی در سالجنبش

 کرد. اشاره( 1398)

برشمرده  نکات  به  توجّه  زن،    ،شدهبا  اعتراضی  جنبش 

انداز سیاسی  در چشم(  1401)  2022زندگی، آزادی سال  

انداز   به آن از چشم  ای دور از انتظار نبوده و بایدایران پدیده

گسترده  ما تاریخی  به  رویکردی  این چنین  نگریست.  تری 

می از  کمک  طولانی  تاریخی  در  را  جنبش  این  که  کند 

 کنیم.  خیزش و قیام درک

 احقاق حقوق زنان در ایران در راه باوری و کوشندگی  کنش

و نکته کوشندگی  با  ارتباط  در  دیگر  یادآوری  شایان  ی 

مباوریکنش این  های  که  است  این  زنان  حقوق  با  رتبط 

چنین  ای دور و دراز بوده و از  ها نیز دارای پیشینهکوشش

می تغذیه  متنآبشخوری  رمان  کنند.  مانند  ادبی  های 

پارسی شهرنوش  اثر  مردان«  بدون  »زنان  و  نیرومند  پور 

جلوه هاشعر فرخزاد  فروغ  سیروسلوک ی  متفاوت گاه  های 

و   اندیشیدن  در  آیندهزنان  در   یتصوّرکردن  که  است 

   انتظارش هستند.

ها را  من چراغ ی من کتاب »های مورد علاقهیکی از کتاب

از رؤیا پیرزاد است. در این  کتاب زنی    5کنم«خاموش می

م خیال  لی بیستم میلادی در عای شصت سدهمتعلق به دهه 

اش  تواند در آینده در زندگی زند که میاز تغییراتی حرف می

تری در مورد  اگر خواهان دانستن چیزهای بیش  دهد.ویر

رویدادهای اخیر ایران، و فرهنگ این کشور از طریق خواندن  

تکان اثری  کتاب  این  ایران   و  دهنده،ظریف  ادبیات 

 بینانه برای شما ست.  باریک

 ها:پانوشت
های آمریکا، انگلیس و  ی دانشگاهی این مقاله تحصیلکردهنویسنده  –  1

ان است و در حال حاضر در دانشگاه »نیو ساوث ولز« در استرالیا به ایر
اشتغال  تحقیق  و  دیگران:  تدریس  »حدیث  کتاب  او  تالیفات  از  دارد. 

شناسی« به فارسی ترجمه و در ایران منتشر  شناسی در برابر غربشرق 

 است. شده
Laetitia NANQUETTE 

 ست. ی مترجم امطالب داخل کروشه ]...[ افزوده  – 2
ی انگلیسی کتاب »سهم من« اثر پرینوش صنعتی عنوان  در ترجمه -3

 است. کتاب به »کتاب سرنوشت« تغییر کرده 

The Book of Fate 
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 کوشیار پارسی 

 
 دیکتاتور - ی عالی رمان نمونه 
 1ماریو وارگاس یوسا   سور ب ز 

1 

ی درباره  تنها به دلیل ویژگی رمان  'دیکتاتور-رمان'عنوان  

ی های بسیار از این گونه دیکتاتور گزیده شده است. نمونه 

ی تاریخی  سو به طرح چهرهادبی در دست است که از یک

پردازند و از سوی دیگر به  ی مستبد میی خودکامهیا نمونه

جنبه مییاری  فردی  ساختار های  شناخت  به  کوشند 

رژیمپیچیده دی  این های  برابر  در  یابند.  دست  یکتاتوری 

بینیم که گوناگونی آن هایی نیز مییگانگی   موضوع تفاوت

می نشان  جملهرا  نمونه  برای  بدون دهد.  بلند  بسیار  های 

سالار  نقطه پدر  پاییز  در  مارکز  گارسیا  گابریل  گذاری 

ی سینمایی پر از تصویر جوزف کنراد  ( هیچ به شیوه1975)

( شباهت ندارد. جوزف کنراد یکی از  1904در نوسترومو )

 ی ادبی است.  نویسندگان پیشگام این گونه

دیکتاتور در آمریکای لاتین به اوج  -شگفت نیست که رمان

جامعه با  لاتین  آمریکای  در  است.  فئودالی  رسیده  ی 

اجتماعی،   آشکار  تفاوت  و  ضعیف  دولتی  و  پیشامدرن 

 
1  LlosaJorge Mario Pedro Vargas    در مورد اسم

ماریو 'بار برای همیشه بگویم که برخی مترجمان آن را نویسنده یک 

خوانده   'ب'اسپانیولی در زبان  vنویسند چون حرف می  'بارگاس یوسا

نویسند و  می  Vargasهای اروپایی همان ی زبانشود. اما در همه می 

شود. خوانده می  'و'در اسپانیولی  Bکه حرف . دیگر اینBargasنه 

داند و ادای آن را اگر روش مترجم را که زبان اسپانیولی نمی 

اند. قدرت رسیده تازان مستبد به  های بسیاری از یکهنمونه

های نویسندگانی چون جوزف کنراد لهستانی مکان در رمان

می انگلیسی  به  وایاکه  دل  رامون  و   2اینکلان -نوشت 

خودکامه  باند راس  در  جمهوری1926)  3اسپانیایی  های  ( 

اند که همان زمان نیز  خیالی در آمریکای جنوبی و مرکزی

 های دیکتاتوری بود.  لانه زنبور رژیم

نوول 'ی گذشته که با نام  ی شصت سدهنوگرای دهه   موج

این گونه  '4نوی آمریکای لاتین  به  ی  شناخته شده است، 

دو رمان قوی   1975و    1974های  ادبی پرداخت و در سال

کم به  و  درون  از  و  گذشته  از  بیش  که  شد  منتشر  نظیر 

پرداخته از  شخصیت خودکامگان  کار  روش  طنز  رمان  اند. 

آلخو کارپانتیه )کوبا( و پاییز پدرسالار گابریل گارسیا ماکز  

بدی پیر آرام آرام به ژرفای تنهایی  )کلمبیا( که در آن مست

ی تفاوت به دلیل تمرکز روی  رود. این دو رمان، با همهمی

نزدیک هم  به  رفتار  شخصیت  رغم  به  که  شخصیتی  اند. 

جنبه اخلاقی  میناپسند  انسانی  از  ی  خواننده  زیرا  گیرد، 

تکنیک کاربرد  تکطریق  چون  گوناگونی  های گوییهای 

ستقیم به خودآگاه او راه یافته و  درونی یا تعبیرهای غیرم

اندیشه درمی که  کردارش یابد  و  واژگان  با  هیچ  هاش 

 هماهنگ نیستند.  

داستان میان  در  بزرگ  رمان  دو  این  انتشار  از  و پس  ها 

درباره رمان دیگر  بسیار  گفته میهای  دیکتاتور،  که ی  شد 

یافته  اوج خود دست  به  زیرا  آمده،  به سر  گونه  این  عمر 

ی قدرت شد که خودکامه به عنوان نمایندهعا میاست. اد

ظریف شکل  به  را  خود  جای  باید  حکومت  مطلقه  از  تری 

ی هفتاد و هشتاد های نظامی دههخواه بدهد. رژیم تمامیت

ی گذشته اغلب خونتا بودند، به این معنا که ساختار سده

رهبری چندلایه داشتند. آدم بی بو و خاصیتی چون خورخه  

اگوستینو    –دلا )آرژانتین( و همکارش در شیلی  رافائل وی

بنویسیم و   'کووا'را  'کوبا'آورد،  بپذیریم باید ازین پس کشور درمی

ی شهروندان پاریس،  را نیز به شیوه 'پاریس'چنان پیش برویم که 

 بنویسیم و الخ...  'پغی'
2  Inclán-Ramón del Valle 
3  Tirano Banderas 
4  nueva novela latinoamericana 
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 1فرهمندی )کاریزما( چون خوآن ویسنته گومز   – پینوشه  

)ونزوئلا( نداشتند که منبع الهام گارسیا مارکز بود. تازه این  

تسلیم   به  بودند  شده  وادار  قدرتمند  ظاهر  به    – مردان 

به    ی نَوَدسالاری. اما در دههدر برابر مردم  -هرچند به ظاهر

ی ادبی  ی به پایان رسیدن گونهروشنی دیده شد که انگاره

های  ی حکومتی دیکتاتور نادرست بوده، زیرا گذشتهدرباره 

خواه هنوز به سنگینی حضور داشت. نقض حقوق  تمامیت

اش  و رییس سازمان امنیت  2موریبشر از سوی آلبرتو فوخی

ر ونزوئلا ی هوگو چاوز دشرم و مستبدانهدر پرو، سیاست بی

و فیدل کاستروی متوهم در عظمت رهبری خود شکی باقی  

در آمریکای لاتین هنوز زنده   3نگذاشت که واکنش نیاسانی 

آرمان بر  اندک جنبشی  با  که  روشنگری  است  زیبای  های 

 شد.  پیروز می

 
 
2 

ماریو  که  نابهنگام  نه  و  است  اتفاقی  نه  بنگریم،  که  خوب 

رمان قوی و تاثیرگذاری  2000وارگاس یوسا )پرو( به سال 

مجموعهدرباره  این  بر  دیکتاتور  رمانی  دیکتاتور -ی 

بیش    آور  سرگیجه   تصویرکه در آن    4افزاید. رمان سور بز می

وحشت   حکومت  سال  سی  تروخیاز  لئونیداس   یورافائل 

به دست داده  ( در جمهوری دومینیکن  ملقب به ب ز)5 مولینا

چنین  .  است که  کرده  بیان  گویی  و  گفت  در  نویسنده 

 
1  Juan Vicente Gómez 
2  Alberto Fujimori 
3  Atavism 
4  La Fiesta del Chivo 

انحرافی نمونه کار  و  ساز  به  تا  ساخته  قادر  را  او  قوی  ی 

سوءاستفاده از قدرت بپردازد و آن را افشا کند. رمان همان  

اصل  ویژگی بر  که  دارد  را  یوسا  وارگاس  کار  آشنای  های 

ارتباط استوار است. سه منظر روایت در بیست و چهار فصل 

که تناوب ناگهانی میان  روند، در حالیهنگی پیش میبا هما

گیرد: با نزدیک شدن به پایان گونه می ها شکلی سریال فصل

 کند.  هر فصل، منظر   روایت تغییر می

با فشرده کردن روایت در دو روز بر کشش و تنش   نویسنده

  1961مه از سال    30آن افزوده است. بیشترین توجه به روز  

که از نزدیکان خود    –گران  گروهی از توطئهاست؛ روزی که  

می  -اویند   را  روز دیکتاتور  آن  از  پرکشش  روایت  کشند. 

می ارائه  متضاد  منبع  دو  خود    توسط  سو  یک  از  شود: 

برنامه تروخی که  روزانهیو  عادی  دنبال میی  را  و  اش  کند 

دیگر اتومب  سوی  در  که  مقاومت  به خود    یهالیمبارزان 

 اند. نشسته  اشانتظار آمدن

 یبیدر ترک  هاتیشخص  وسا،یارگاس  ی کارهای وهمثل هم

اند و  وگوهای زنده و جریان سیال ذهن در سخن  گفتاز  

با تک پر جنب و جوش و    یهاگوییزمان   محدود روایت 

در سخن  انیجر ذهن  روا  اندسیال  محدود  زمان  با    تیو 

های زهآید. انگیبسیار کش می  یها(بکفلاشنمایی )گذشته

میان   در  بسیار  تحقیرهای  مثل  شخصی  و  غیرمنطقی 

شورشیان به وضوح غالب است. برخی از آنان بس بیشتر از  

یو هستند، به کنند، زیر تاثیر تروخی چه خود گمان میآن

های  جوییشان نسبت به انتقامهای گوناگون ویژه در واکنش

یکی    شود. سردرگمیای که پس از ترور آشکار میرحمانهبی

رامون از چهره رنه  ژنرال خوزه  ترور،  ،  6های کلیدی   طرح 

همه برنامهحتا  تصاحب ی  برای  شده  آماده  دقت  با  های 

 اندازد.  قدرت را به خطر می

روایت   1996به تفصیل از روزی در سال  1961مه  30جز 

برای شخصیت زن رمان  می کابرال   – شود که   – 7اورانیا 

اهمیت بسیار دارد. این زن حدود پنجاه ساله که در دفتر  

کند، پس از سی  وکالت موفقی در منهتن )نیویورک( کار می

5  Rafael Leónidas Trujillo Molina 
6  José René Román 
7  Urania Cabral 
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گردد تا به دیدار پدرش برود و پنج سال دوری از وطن بازمی

گویی  که به دلیل سکته مغزی قادر به صحبت نیست. تک

گونه گذشتهاو  دوزخ  به  است  سقوط  تجربهای  ی  اش، 

های اش از پدر. خواننده از اشارهگوارش از دیکتاتور و نفرتنا

بسیار زود به آسیبی که زندگی اورانیا را ویران کرده و بر  

برد. عالیجناب  میی میان پدر و دختر تاثیر گذاشته پیرابطه

اش به  که کارمندانآمد از اینرییس جمهور به شگفت نمی

شان را به او تقدیم ی وفاداری همسر و دختر خردسالنشانه

کردند. برخی از آنان حتا خودخواسته همسر و دخترشان  می

می پیشکش  اگر  را  و  نرسالار  تروخی  'ب ز'کردند  یوی 

به شمار میمی برای خود  امتیازی  را  آوردند.   پذیرفت، آن 

 1خواهی طلبی و زیادهنیازی به گفتن نیست که چنین تنوع 

ی غرقه در نرسالاری نطقهای چون م رعیتی در جامعه -ارباب

 کاراییب پذیرفته است.        

 

دیکتاتور را دارد.  -های رمانها و جنبهی ویژگیسور بز همه

ی در حال  که شخصیت اصلی آن یک خودکامهنخست این

وار به رغم مراقبت دیوانه –زوال است که مشکلات جسمی 

اش شده و افزایش بیماری پروستات سبب ناتوانی جنسی  –

ای است به انحطاط کشور. ماریو وارگاس  است که خود اشاره

یوسا درست مثل رمان گفت و گو در کلیسای جامع )گفت  

، دیکتاتور 2ی اوردیاکه درباره  1969و گو در کاتدرال( از  

بار یک دوران توجه داشته است.  پرو است، به زوال خشونت

تروخ  ییانزوا پا  وییکه  فرمانروایی  انیدر  به آن  دوران  اش 

شد،   برداراش  سلطه  یجهی نتدچار  بهره  ضعف    یدر  از 

کار    'افتهیسازمان    یخودسر'  بود.  یانسان به  همیشه  که 

گرفته بود، کارکرد بی عیب و نقصی داشت. هر چند وقت  

بار، بدون هیچ دلیل روشن و تنها برای آزمایش، کارزاری یک

انداخت.  اش به راه میخوارانعلیه یکی از نزدیکان و جیره

زمانی  که    یکسانشد.  گی بیشتر میشگردی که سبب آشفته

اش افتادند، حاضر مهر او برخوردار بودند و دیرتر از چشم از

تن داده و   به هر ننگی  بازیابی جایگاه پیشین  برای  بودند 

 
وجود دارد که   jus primae noctisدر زبان لاتین اصطلاح   1

یا گرفتن بکارت است. در   ' تصاحب در شب زفاف'به معنای 
های میانه، اربابان عروس رعیت خود را در شب زفاف  سده

ها را به  یو با این کار خیلیدست به هر کاری بزنند. تروخی

کرد، اما هرگونه رابطه با او بر اساس اعتماد  خود وابسته می

ا در مورد شهروندان ر  زیکه همه چ  کردیفکر مناممکن بود.  

قلمرو  رایز  داند،یم از  مربع  متر  هر   ییهانیخبرچ  شدر 

که   وجود داشتند  3ا یآبس گارس  یانتحت نظر کارشناس ج

 یوحشتناک  یدگیچ یرا با پ  یو فرض  یواقع  لفانسرکوب مخا

ا  کرد.می  یدهسازمان لجام  سوء   ن یاهم  حال،    نیبا  ظن 

از آب در  کشنده  و ییتروخ یبرا  تیبود که در نها ختهیگس

در نظر گرفته بود  ی راهبرد امور  مثابهابتدا به    که: آنچه  آمد

از دست داد  را    تیبا واقعی رابطه  اش انجامید. همهبه سقوط

که    یریچنان به تصو  ،اشچاپلوس برگزیدگان    قیتشو  هو ب

مطلق  خود   قدرت  باور  ساز  بود  نتوانست    داشتاخته  که 

 شد، ببیند.  اش طراحی میجلوی چشمانرا که  ایتوطئه

  ی ادبی گونه  نیاز ا جزیی جداناپذیر »قدرت«    دهیپد  لیتحل

می شمار  اما  به  می  وسایوارگاس  آید،  فاصله  آن  گیرد، از 

شناخته شده برای همگان    نهیزم   نیدر ا  شادگاه یدگرچه  

نمی  است. چشم  فرصتی  هیچ  از  البته  تا نویسنده  پوشد 

ی جامعه رت سمیّ کشنده است که همه بگوید که تمرکز قد

سازد. در جای جای  را بیمار کرده و از همه شریک جرم می

یو تجلی کشوری بود  بینیم که تروخیرمان این اشاره را می

کم خوبی  کرد، و در چند مورد دستکه بر آن حکومت می

می هم  را  خانواده،  آن  نمونه  )پدر  پدرانه  رفتار  خواست. 

داشت:   وطن(  جادهپلمنجی  و  به  ها  ساخت،  بسیار  های 

پویایی اقتصادی توجه داشت و علیه فرار سرمایه از کشور  

به   تنها  اگر  خواست  و  کوشش  این  اما  اندیشید.  تدابیری 

شکست  ارگان به  محکوم  شود،  سپرده  مهار  و  فشار  های 

ی ابزار  یو به همهاندازی نامحدود تروخیخواهد بود. دست

رشته که  شد  سبب  جلوه  ی قدرت  برود.  دست  از  ی امور 

اینظاهری از  شاید  بود.  علت  بر  مزید  نیز  به  اش  فکر  رو 

 ناپذیر شد.  پدرکشی اجتناب

کاوی خودکامه تمرکز کرده و بیشتر به روان  وسایوارگاس  

متحده، کوبا و    الات یابه مواضع ایدئولوژیک او در ارتباط با  

ی  نخستین شیرهخواستند تا پیش از شوهرش با او بیامیزند. می 
 شود.  نیز نامیده می  زفاف

۲   Odría 
3  Johnny Abbes García 
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نویسنده برای رویکرد  .استاندکی نشان داده توجه  یتیهائ

جاذبه-ایاسطوره ژرژ  مقدس  کارهای  قدرت  صاحبان  ی 

  ی برا  فاتیتشر تیاهم  را خوانده است.  2و رنه ژیرار  1باتای

می  وییخترو تکرا  نخستین  در  درونیتوان  در  گویی  اش 

به   چیز  هر  از  بیش  این خودکامه  رمان خواند.  دوم  فصل 

کرد: ساعت چهار صبح  انضباط مافوق بشری خود افتخار می

خوابید و به ظاهر خود  خاست، کم میهر روز از خواب برمی

استخوان   مغز  تا  درون  پوشاندن  )برای  داشت  زیاد  توجه 

دید و مردم نیز  دیکتاتور خود را موجودی برتر می  فاسدش(.

ای که کیش  دادند، به گونهبه او صفات خداگونه نسبت می

شخصیت بی حد و مرزی در او شکل گرفت. نه تنها خود را  

شد نگاه نافذ پرجاذبه  پنداشت )که ادعا میمی  'عالیجناب'

خانواده بلکه  تافتهدارد(  نیز  را  میاش  جدابافته    دید. ی 

های آشنای دستگاه تبلیغات در ی آنان بر اساس لفاظیهمه

همسرش   داشتند:  خاص  عناوین  توتالیتر  بانوی 'نظام 

( 3بود و مادرش )که به او وابستگی خاصی داشت   'عالیقدر

نیکوکار' اش که خاصیتشد و پسران بینامیده می  'بانوی 

های اپرایی داشتند نیز در این گشاده دستی  نام شخصیت

 گذاری سهیم بودند.        منا

از   کتاتور،یدی  درباره  گریدهای  در این رمان همچون رمان

دوپهلوگویی بسیار استفاده شده تا تضاد شدید میان واژگانی 

شرافت    کرامت  لت،یفضچون   با  و  دسرا  و    سهیخشونت، 

می  انتیخ آسانی  به  دهد.  نشان  عمومی  گفتمان  توان  در 

یو از قدرت مطلق را که اغلب جنسی است،  تخیل تروخی

از خاستگاه و پوست   او ناشی  دید. بخش زیادی از حرمان 

است.  تیره  شد  و  آشکار  ینژادپرستاش  از    دینفرت  او 

هاییتی  'هابربرها/وحشی' شهروندان  عام   قتل  در  -را 

سال   به  را    1937آفریقایی  اسپانیایی  فرهنگ  داد.  نشان 

سازی ]بخوان: ا مت  خواست آن را اساس ملتستود و میمی

ی ی همهسازی[ دومینیکن قرار دهد. وارگاس یوسا ریشه

 بیند.  ی حقارت میها را در عقدهاین

ی ابتذال  باره هانا آرنت درکاوی شهروندان از دیدگاه  رواندر  

است.  شر   گرفته  دومیاری  سده  هانک ینیاگر  طول    ها در 

جنگ رژ  ی داخل  یهااشغال،  شکست    یاستبداد   ی هامیو 

 
1   Georges Bataille 
۲  René Girard 

وار تبدیل نشده بودند، هیولایی  و به موجوداتی بردهخورده  ن

شده   ریفراگچنین  که    ینظامآورد.  سر برنمی  وییتروخچون  

دامن   ز ین تیو مسئول  ی مردم از آزاد قیاست و به ترس عم

به    زند؛می بلکه  مقاومت،  به  کاهش    نهادن  گردن نه  و 

یو رو کار تروخیاز این  .خواهد شدمنجر  اخلاقی    یارهایمع

برای اعمال قدرت و پذیرش آن از سوی اکثر شهروندان و  

از جمله نخبگان روشنفکر مانع زیادی بر سر راه نداشت. این  

یو زود به توهین تبدیل شد.  شیفتگی پس از مرگ تروخی

ها و ی نشانهخواستند همهاز مردم دومینیکن می  بسیاری

باره پس از شان را پاک کنند. شیفتگی که یکآثار شیفتگی

، به شرمساری تبدیل شده بود. پس از 'بزغاله'به    'بز'تبدیل  

به   را  خود  جای  واکنش  این  سال    ' تاسیانی'چهل 

 ]نوستالژی[ داد.    

ا، از الگوی  هی میان شخصیتسور بز در پرداخت به رابطه

 -آشنا استفاده کرده است. وارگاس یوسا در برابر خودکامه 

ی ابلیسی  اش، جلوهکه به رغم تلاش برای انسان جلوه دادن

قرار داده است که گونه -وحشی گرفته است را  اورانیا  ای  ؛ 

شود  یو میگناه است. شخصیتی که قربانی تروخیمسیح بی

نیمه در  زندگیو  دوم  میی  شهامت  در  ش  راندن    'یابد 

 . 'ابلیس

 

3 

وارگاس یوسا  که  افتیتوان دریمچه در بالا گفته شد آناز 

مؤلفه  یاریبس الگو  آشنای   و  ی سنت  یهااز  رمان    ییکهن 

را به کار گرفته است. اما سور بز از جهات گوناگون   کتاتورید

رمان بر  با  رمان،  این  در  دیکتاتور  دارد.  تفاوت  دیگر  های 

به رغم سلطه بر زندگی دیگران، تنها یکی از  خلاف معمول،  

 هاست. شخصیت

.  شود  ی ، کشته م-فصل دوازدهم  -  رمان  ی مهیدر نیو  تروخی

د از  سال    دیاو  سی  پیامدهای  روی  تمرکز  و  شده  پنهان 

کند. از آن دم، موجود مرموز فرصت طلبی  استبداد تغییر می

را به دست می بالاگوئر قدرت  نام خوآکین  گیرد. او در  به 

تواند روی نمیموفق است اما به هیچ  زیانتقال مسالمت آم 

کند  یو را بزداید. تنها به جایگاه خود فکر میمیراث تروخی

                                  از ریتا د و در پایان این نوشته.   'جعفری'نک: شعر   3
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می و   هم  سر  پشت  بار  جمهوری  هفت  رییس  شود 

 دومینیکن.  

وارگاس یوسا جز پرداختن به خودکامه و جانشین او، فضای  

توطئه به  این  زیادی  است.  داده  کابرال  اورانیا  نیز  و  گران 

با همه ی اهمیت بی چون و چرای شهادت  شخصیت زن 

ی کافی برجسته نشده است.  اش در رمان، به اندازهدردناک 

شد  ی منطقی او دید. شاید میتوان در فاصله آن را می  دلیل

گونه  گذشتهبه  بر  دیگری  درونی  ی  منظر  افکند.  پرتو  اش 

پوششی است برای راوی دانای کل. اورانیا در فصل اول و  

در فرصتی کمتر از یک ساعت اطلاعات زیادی از جمهوری  

کند در  دهد که خواننده احساس میدومینیکن به دست می

است.    کلاس نشسته  خیلی    وسایارگاس  وه  ب  ایاورانتاریخ 

  ی به بررس  خواسته تااو    از  سندهیکه نو  انگاراست.    کینزد

که   پردازد ب  ب یکارائمنطقه  در    ناکوحشتجنایات    ییچرا

 های خود اوست. بیانگر دیدگاه 

از  مارکز  گارسیا  و  کارپانتیه  آلخو  به عکس  یوسا  وارگاس 

رئالیسم جادو تمثیلی و  به  عناصر  تنها  تا  یی دوری گزیده 

یک مستبد خودکامه بپردازد که وجود واقعی داشته است.  

های خود بیان جستار که بارها در    یدگاهیروش به د  نیبا ا

باید بگذارد    زی: رمان قبل از هر چکه  وفادار مانده استکرده،  

در   رایزخاص خود را بیان کند، مکان و زمان در  تیواقعتا 

رو   نیاز ای کافی تحریف شده است.  جاهای دیگر به اندازه

  ی آب و هوا ط ی)از شرا ق یدق اتییجزبسیار داشته به توجه 

(، که به تختیپا  یهارستورانلیست غذای  گرفته تا    یمحل

بسیار روشن است  کند، و  یبودن داستان کمک م قابل باور  

ید  که زمان زیادی صرف گردآوری اطلاعات شده است. ترد

از هرکس  وسایوارگاس    نیست که که رمان    داندیم  یبهتر 

و  دارد تفاوت   آشنا  تیکه با واقع آفریندیمستقل م ییایدن

 به خدمت گرفته  ینیانتقال اطلاعات ع  یبرا  تواندی هرگز نم

بز    شود. سور  و تروخی   مانند  یخیتار  یهاتیشخصدر  یو 

چهره آنها  کنار  و  دارند  حضور  به  بالاگوئر  یا  اندک  هایی 

توانند که البته می  -مثل پدر و دختر کابرال  –تمامی خیالی  

  ی محتوابا    انه،ینگارش واقع گرای  شیوهدر  واقعی هم باشند.  

روایت از    در مرکز  ژهیبه و  -ها  تیاز شخص  یاریبس  یارجاع

نگیخته  در خواننده ا  ینتظارا  -  و ییتروخ  ینیمرگ و جانش

نمکم  احت  ایرد  روی    چ یهبه  که  شود  می به  یرنگ  شود، 

بتواند آنچه را که در واقعیت روی    ممکن استناکه  ایگونه 

 داده با آنچه که تخیلی است از هم جدا ببیند. 

است    سندهینو اعتقاد  این  آگاهانه'که  بر  ارزش    'دروغ 

دادن    یحتاست.    رمان  برای  یمهم  یافزوده نسبت  اگر 

شخص  یخیرتاریغ  قیحقا آن و    یخیتار  یهاتیبه    عکس 

تعادل بین واقعیت و ی پذیرفتهشیوه ایجاد  باشد،  ی ادبی 

در  رو سور بز  تخیل برای خواننده بی مشکل نیست. از این

های  سبب اعتراض بسیار شد. واکنش  کن ین یدوم  یجمهور

اما   محلی  ه  دادنشان  تند    کن ین یدوم  شهروند  چیکه 

  را یشود، ز  کی موضوع نزد  ن یکامل به ا  یگناهیبا ب  تواندینم

وارگاس یوسا    . کنار نیامده استخود    خیکشور هنوز با تار  نیا

با فاصله گرفتن از تمایز نسبی میان واقعیت مستند تاریخی 

با شور بسیار گونه - ی دیگری از رمانو واقعیت داستانی، 

 دیکتاتور ارائه داده است.   

ستون فقرات  ی به مثابه  یشناخت معرفت   دیترددر سور بز از  

رمان  یاریبس نیست.  مدرن  اپس  یخیتار  یهااز  نشانی 

که    اوسیوارگاس   است  نظر  این    داد روی  کی  قتیحقبر 

 .کرد  یداستان کشف و بازساز  قیتوان از طریرا م  یخیتار

با رمان  قبلی )به ویژه جنگ آخر زمان و این دیدگاه  های 

آن در  دارد.  تفاوت  مایتا(  آلخاندرو  نگرش  سرگذشت  ها 

داشت.  انتقادی واقعیت  بازسازی  و  تقلید  به  نسبت  تری 

منظ پیاپی  که دگرگونی  شده  سبب  بز  سور  در  روایت  ر 

ی داستانی در اساس به  تر بشود. سه رشتهپرکششداستان 

ی  قربانناسازگار نیستند.    هم با  شوند و  یک جهت کشانده می

یک  و جلاد برابر  گرفتهدر  قرار  هدف دیگر  تنها یک  و  اند 

می و  دنبال  خودکامگی  از  شکلی  هر  نفی  بر  تاکید  شود: 

مهمتمامیت که  نیز خواهی  یوسا  وارگاس  دیدگاه  ترین 

همه  سندهینو  هست. تمام  که   یعناصری  با سرسختی  را 

از قربانی بشود و یا    خوانندهخت درست  تواند مانع شنایم

کنار بازدارنده  باشد،  جلاد  رفتار  چرای  و  چون  بی  رد  ی 

 گذاشته است. 

کرده را    یبا قلم خود همان کار  وسایمعنا، وارگاس    کیبه  

  ی در تداع  ژه یرمان او، به و  . خود  یزمایبا کار  وییکه تروخ

که  چنان  خشونت،    یبصر است    یی گوخواننده  کوبنده 

تردشویم  زمیپنوتیه ا  وییخو.  برا  نیاز  در   شهیهم  یپس 

خواهد ماند. وارگاس یوسا در سور بز نشان داده  حافظه ما  
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خواهد چون گوستاو فلوبر روایتی که استاد روایت است و می

 خلل ناپذیر و چون بالزاک جهانی قابل باور بیافریند.  

بز  با    وسایوارگاس   و  ی ادب  یشاهکارسور  واقعیت   آفریده 

 بهرا  آن    یهادر تمام جنبهخود برترپندار  اقتدارگرا و    میرژ

 . جلوه داده است  یریچشمگشکل 

 کوشیار پارسی

 2023فوریه 

 

 

 

 افزوده: 

 جعفری 

 نیزارها  -1

 

 کندای هست که بهار را تقلید میطوطی

 در کاخ، به سبزی   جعفری.

 روید از درون   مرداب، خیزران می

 

 کنیم اش میما قطعبرای در بر گرفتن   ما و 

 است، او خود دوزخ است  " ر"ژنرال به جست و جوی 

 کند:اگر که دوزخی باشد. و طوطی بهار را تقلید می

 

 کشیم، چنین است که اگر باران ببارد فریاد می

   –بگوییم  "ر"توانیم ایستیم. نمیسبز می

 روید،  از مرداب خیزران می

 نامیم. کنان کاتالینا میپچو کوهی که ما پچ

   
 شود. شان به تیزی تبر میجوند، دندانکودکان می

 کند.ای هست که بهار را تقلید میطوطی

 اش را دارد: جعفری ژنرال واژه

 ماند.که ادایش کند، زنده میآن

 خندد.[  اش میکنندههای خیرهاو با دندان

 

 آید از درون   مرداب خیزران می

 باد، توفان. به درون   خواب   ما، شکسته از 

 کشیم برای هر قطره خون و ما دراز می

 کند.ای هست که بهار را تقلید میطوطی

 روید.  از مرداب خیزران می

  

 کاخ   -2

 

 ای که ژنرال برگزیده، جعفری است. واژه

 پاییز است، زمانی برای اندیشیدن 

 به عشق و مرگ؛

 اندیشد که در پاییز مرد ژنرال به مادرش می

 ای نشاند ش قلمهو او بر گور

 دهدکه هر بهار شکوفه می

 زیبا و ناب.

 کند ژنرال چکمه به پا می

 زند، اش در کاخ قدم میسوی اتاق

 اتاق   بی پرده، با طوطی 

 ای مسین  بر حلقه

 پرسد امروز چه کسی راخواهم کشد.در راه از خود می

 رسد. ای فریاد به سکوت میو لحظه

 ا ی سفر کرده از استرالیپرنده

 ایگر چونان بیوهعشوه –در قفس   عاج 

 رود.  به استقبال بهار می

 پخت از روزی که مادر، وقتی داشت شیرینی می

 برای شادی روح مردگان،  

 بر زمین افتاد،  

 آید. ژنرال از شیرینی بدش می

 گذارد کیک برای حیوان ببرند؛ می

 آراسته به پودر شکر، گذاشته بر سینی سپید. 

 شود؛ گلوش کشیده میچیزی در 

 اشبیند، روز   نخست   مبارزهاش را میچکمه

 پاشدشاش و گل می

 افتد،  به زمانی که سربازی به پاش می

 در میان   صدای توپخانه.   –نمود!  شگفت زده، چه احمق می

 خواننددانستم که مینمی

 سرباز این گفت و مرد. 

 

 بیند  هایی میاکنون ژنرال مزرعه
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 ها و پر از نیشکر، به زیر شلاق   باران، توفان

 ها. ]سیل                                                    

 زند  بیند که لبخند میمادرش را می

 اند.هاش تا ریشه پوسیدهو دندان

 شنود، آواز هاییتی، بدون ر صدای آوازش را می

 دهند: شان را تکان میکاردهای بزرگ 

 ود: کاتالینا، کاتالیناشنمی

 

Mi madle, mi amol en muelteخدا شاهد است . 

 ها نبود،  ی زنکه مادرش زنی همچون همه

 غلتاند. ر را چون شهبانویی بر زبان می

 گوید ر!حتا طوطی هم می

 در اتاق   خالی 

 ی سبز پرنده، استقبال برگ درختان طره

 های پنهان ماندهدر آخرین پس

 سیاه.  به زیر زبان  

 

 زندکسی به نام صداش می

 با صدایی که به صدای مادرش شبیه است 

از نوک بینی به روی چکمهو قطره اشکی  اش  ی راستش 

 ریزدمی

 ام***گذشتهمادلم، مادل   عزیز دَل

 کندی سبزی فکر میژنرال به شاخه

 زد اش میکه مردی از روستا به کلاه

 آمد. وقتی پسری به دنیا می

 ها را خواهد کشتبار، خیلیاین 

 ی زیبا.  به خاطر یکی واژه

 

یو دیکتاتور جمهوری دومینیکن در دوم  ژنرال رافائل تروخی

که پوست را کشت، به جرم اینهزار سیاهبیست  1957اکتبر  

حرف  نمی کلمه    "ر"توانستند  واژه   "جعفری"از  در 

  را درست تلفظ کنند. خود   ژنرال هم   Perejilاسپانیولی  

 توانست.  البته نمی

حرف  Rشاعر با حرف و کلمه بازی کرده است. به جای ر یا  

L  همان میآمده.  تلفظ  ژنرال  که  را    'جعفری'کرده.  گونه 

 کرد. تلفظ می 'جعفلی'

 Mi madle, mi amol'باشد. و  'کاتارینا'باید  'کاتالینا'

en muelte'   باید باشد'Mi madre, mi amor en 

muerte'  ام به معنای: مادرم، مادر عزیز درگذشته 

 

 (Rita Doveریتا د و )

)زاده  امریکایی  ریشه1952ی  شاعر    با  جمهوری  (  ی 

برنده و  جایزهدومینیکن  بر ی  بسیاری  تاثیر  پولیتزر  ی 

ادبیات امریکا داشته است. هم به خاطر شعرهاش و هم به  

  1995تا  1993خاطر نقش   سفیر شعر که داشته است. از 

(   Poet Laureateالشعرا )ملکترین و نیز نخستین  جوان

، نقشی که پذیرفت برای جلب توجه  در ایالات متحده بود

به گوناگونی در شعر و ادبیات امریکا. کار او تغزلی است و  

پردازد. استاد  دادهای تاریخی و سیاسی میزمان به رویهم

زمانی دبیر صفحه شع ی  ر مجلهدانشگاه ویرجینیا است و 

  نیویورک تایمز بود. 
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 مسعود پورهادی 

 
های کهن  »زبان گیلکی و ارتباط آن با زبان 

 ایران« 
 

و    مفاهیم  تشخیص  جایگاه  ترین  اصلی  زبانشناسی 

اصطلاحاتی است که در این حوزه به کار برده می شود .  

این   همه  اینکه  به  توجه  با  زبانشناسان  اینکه  یعنی 

آگاهند که چه    -اصطلاحات و مفاهیم را تعریف می کنند

 تفاوتی ما بین  زبان ، گویش و لهجه وجود دارد. 

کی ، نه فقط زبانشناسان ایرانی ، بلکه  در ارتباط با زبان گیل 

زبانشناسان خارجی ، نه اینکه در سال های اخیر ، بلکه از 

توسط خارجیان   ،که  زبانشناسی  های  پژوهش  آغاز  همان 

سال قدمت دارد، گیلکی  را زبان   250آغاز شده و بیش از  

به حساب آورده اند . برای ورود به بحث، ابتدا باید بگویم  

ز زبان های باستانی چیست. براساس مدارک و  که منظور  ا

یعنی   مانده،  باقی  ایران  باستانی  های  زبان  از  که  اسنادی 

سال سابقه  2500کتیبه های دوران هخامنشی که بیش از 

نوشتاری دارد و زبانشناسان توانستند زبان این کتیبه ها را 

استخراج کنند، این کتیبه ها به سه خط نوشته شده اند ؛  

ی پارسی هخامنشی ، خط ایلامی و خط آرامی .  خط میخ 

یعنی ما در کتیبه های باستانی ، که از دوران هخامنشیان  

و بعد ها تا دوره های میانه )تا دوره ساسانیان( باقی مانده ،  

ها زبان  این  که  داریم  کار  و  سر  زبان  چند  اساس   -با  بر 

به    از آغاز اینگونه دسته بندی شده اند ؛ چهار زبان  -اسناد

زبان های باستانی تعلق دارند که عبارتند از ؛ پارسی باستان  

 ، اوستایی باستان ، زبان مادی و زبان سکایی .  

ما از زبان مادی و سکایی ، اسناد کتیبه ای نداریم.  فقط 

نام ها ، جای نام ها یا اسامی که در تاریخ آن دوره ها یا  

همچنان در برخی  نشانه های آن دوره ها در میان یونانیان یا  

سکایی   و  مادی  زبان    ، مانده  باقی  ایرانی  های  زبان  از 

زبان   دو  آن  ولی   . اند  شده  و  [شناسایی  باستان  پارسی 

سند نوشتاری دارند . این سند نوشتاری    ]اوستایی باستان 

   ]پارسی باستان و اوستایی باستان[نشان دهنده اینست که 

فارسی امرو زبان  زبان دوره میانه و  تفاوت های جدی با  ز 

دارد . اول اینکه ؛ زبان های  باستانی ایران از چپ به راست  

نوشته می شد و این تغییر در نوشتن در دوره میانه انجام  

داشت  قید  و  ، صفت  اسم  برای  ؛ هشت حالت  دوم   . شد 

یعنی مثلاً »سرخ« به عنوان یک صفت اگر در حالت فاعلی 

، آن نشانه که نشانه ای در پایان]قرار می گرفت ش داشت 

در حالت مفعولی )از ی( با مفعولی )به ای( متفاوت بود هم  

 چنین آن نشانه در حالت ندایی نیز متفاوت بود .  

این هشت حالت در پایان اسامی زبان پارسی باستان وجود  

  ، زبان های جهانی  از  ، در برخی  . این حالت نمایی  دارد 

بان های جهانی ما  همچنان باقی مانده است. در برخی از ز

ولی حالت های شش گانه یا  –هشت حالت نه  –همچنان 

پنج گانه داریم . زبان آلمانی مبتنی بر حالت های پنج گانه 

 است .  

سه   ، شمارش  لحاظ  به  که  زبانیست  باستان  پارسی  زبان 

و   جمع  دستگاه   ، مفرد  دستگاه  ؛  دارد  شمارش  دستگاه 

، آنکه  یعنی  دارد  جنس  تثنیه.  لحاظ    دستگاه  به  فقط  نه 

طبیعی ، اسامی یا صفات را به مذکر و مونث و خنثی تقسیم  

می کند بلکه به لحاظ قراردادی نیز این تقسیمات را دارد .  

این حالت در دوره میانه از دست رفت ولی در برخی از زبان  

آن   به  باقی ماند که  ویژگی مذکر و مونث  ایرانی دو  های 

گاه سه گانه جنس ، هنوز خواهیم پرداخت . ولی این دست

مثلا زبان آلمانی این    ]باقیست[دربرخی از زبان های اروپایی

دستگاه سه گانه را دارد یعنی یک چیزی بر مبنای قرارداد  

طبیعی ]مذکر و مونث و خنثی[ است ولی عمدتاً بر مبنای  

دوشیزه  برای  مثلاً  است  زبانی   Dasقراردادهای 

Mädchenاستفا خنثی  تعریف  حرف  در از  کنند  می  ده 

صورتی که دوشیزه را در واقع باید ماده حساب کنند. یا مثلاً  
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(، ]حرف تعریف[  Das Messerبرای »کارد« می گویند )

 خنثی استفاده می کنند که  قراردادیست. 

،یا صفت و قید ، همه این ها در این   با اسامی  ارتباط  در 

  دستگاه صرفی بر مبنای این حرف تعریف صرف می شوند . 

یعنی یک دستگاه پیچیده ای ،که زبان های باستانی ایران  

 این دستگاه ها را داشتند. 

اوستایی    زبان  و  باستان  پارسی  زبان   ( باستان  های  زبان 

رایج    – ق م    330تا    600  – باستان( از دوره هخامنشیان  

قبل از     330بودند . از این زبان ها اسنادی موجود است .  

اینگونه آورده اند که با حمله یونانیان  میلاد را تاریخ نویسان  

سلوکیان   و  شده  پاشیده  هخامنشی  دولت   ، )اسکندر( 

تغییرات  سلوکیان  زمان  در   . شوند  می  حاکم  درمنطقه 

تدریجی زبانی در ایران منجر به این می شود که این حالت  

های هشت گانه از دست برود و به دو حالت کلی تقسیم  

 غیر فاعلی .  شود ؛ حالت فاعلی و حالت 

قبل از میلاد آن را نشانه گذاری   330که از    –در دوره میانه  

یعنی تا پایان حکومت  _ می کنند و تا قرن هشتم میلادی  

این  _ ساسانیان و کمی بیشتر تا اوایل دوره اسلامی ایران  

 دوره ادامه دارد، زبان های میانه رایج است .  

نثی را حذف زبان های میـــانه از بین جنس ها ، جنس خ 

می کنند و مذکر و مونث را حفظ می کنند. از میان حالت  

ها، هشت حالت را تبدیل به دو حالت می کنند. حالت فاعل  

برای زمان حال و آینده ـ   در فعل های لازم و متعدی، ـ 

متفاوت نیست ولی برای زمان گذشته  این فاعل ها تفاوت  

 دارند.

یان است. زبانی که پارتی دوره میانه، دوره پارتی ها و ساسان

اساس اسناد   بر  باستان نیست.    - ها دارند ـ  پارسی  وارث 

احتمالاً باید یک نیای دیگری داشته باشد.  برخی از ویژگی  

های این زبان با پارسی باستان متفاوت است، مثلاً ؛ پارسی  

باستان در حوزه حروف،  حرف )ل( را ندارد به جای )ل( از  

. ما این نشانه ها را می توانیم در زبان  )ر( استفاده می کند

گیلکی هم دنبال کنیم..  مثلاً »روباه« را در گیلکی »لواس«  

آن   با )ل( شروع می شود.  می گویند، در سانسکریت هم 

است   ایرانی مثل گیلکی  زبان های  نیای  باستانی که  زبان 

رابایدبر اساس یک بررسی تطبیقی  دنبال کرد و دید حرف  

جود دارد یا نه، ولی در پارسی باستان نیست.  )ل( در ان و

در پارسی باستان )ر( جانشین )ل( است ولی در پهلوی ]ل[ 

وجود دارد. در پهلوی ]همچنین[ حرف )ژ( وجود دارد که  

که  آنجایی  تا  ـ  پارتی  نمی شود.  دیده  باستان  پارسی  در 

اسناد زبانشناسی در ارتباط با زبان پارتی نشان می دهند ـ  

ارسی باستان نیست ولی شباهت هایی با زبان مادی وارث پ

 دارد.

تفاوت زبان پارسی با زبان مادی ـ تا آنجایی که این نشانه 

ها باقی مانده و در گیلکی هم می شود آن را دنبال کرد ـ  

اینست که فارسی از )د( آغازی استفاده می کند، مادی از  

اماد« ، ویا  )ز( ، که در گیلکی هم داریم؛ »زاما« به جای » د

 در پایان واژه»گنبذ « به جای » گنبد«.

همچنین   و  باستان  پارسی  با  پارتی  اینگونه  های  تفاوت 

به   را  زبانشناسان  تفاوت در برخی ویژگی های نحوی آن، 

این نتیجه رسانده است که پارتی احتمالاً  از نیای دیگری  

مادی   زبان  که  گیرد  می  قرار  گروهی  در  اینکه  یا  و  است 

 ان قرار می گیرد. باست

ولی پس از پارتی، در دوره ساسانی، ما با زبان میانه ساسانی  

میانه   دوره  زبان  این  زبانشناسان  که  هستیم  رو  به  رو  

تغییر درحالت    _ ساسانی را با تغییراتی که در آن رخ داده  

ها ، تغییر در ساختار سوم جنس و شمار و تغییراتی که در 

شده ـ دنبال کردند و به این    برخی ویژگی های نحوی انجام

نتیجه رسیدند که این زبان ادامه زبان پارسی باستان است.  

در دوره ساسانی، زبان تغییراتی  می کند و بخشی از ویژگی  

 های زبان پارسی باستان را از دست می دهد.  

ماده   یا  دو  ستاک  فعل،  برای صرف  باستانی،   های  زبان 

فعل برای  ستاک   یک  دارند؛  را  فعلی  آینده  و  حال  که  ی 

توضیح میدهد  و  ستاک دیگری هم دارند ـ جدا از ستاک 

حال و آینده ـ که برای گذشته به کار برده می شود. این 

های   زبان  در  گذشته  با  آینده  و  میان ستاک حال  تفاوت 

از همدیگر   بوده و   باستانی دیده می شود و دارای نشانه 

تفاوت ها از بین می    متمایز است. ولی در دوره میانه این 

رود در نتیجه یک ریشه باقی می ماند، آن ریشه یا ستاک 

هم برای حال و آینده به کار می رود وهم برای گذشته .  

در   تفاوت  دست  این  از  های   تفاوت  ودیگر  تفاوت   این 

 ساختار نحوی است. 
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زبان شناسان برحسب یک قرارداد، زبان های ایرانی را به دو  

تقسیم کلی  های    دسته  زبان  و  غربی  های  زبان  کردند: 

است  غربی  های  زبان  جزء  باستان  پارسی   زبان  شرقی، 

اوستایی جزء زبان های شرقی. بعدها زبان های غربی به دو  

بخش شمال غربی و جنوب غربی و زبان های شرقی نیز به  

شمال شرقی و جنوب شرقی  تقسیم شدند.زبان گیلکی ،  

سا آوایی،  های  ویژگی  لحاظ  دستگاه به  و  واژگان  ختمان 

صرفی و نحوی، در دسته زبان های غربی شمالی به حساب 

 می آید. 

زبان پارسی جزء دسته زبان های غربی جنوبی است و همراه  

با » لارستانی« ، »گمزاری«، »لری« ،»بختیاری«  و برخی  

زبان های دیگر از زبان های مرکزی ایران در یک گروه قرار  

 می گیرد. 

تاتی«،  زبان    « »تالشی«،  های  زبان  با  همراه  گیلکی 

شهمیرزادی«،    « »سمنانی«،  ،  "بلوچی"»طبری«، 

»وفسی«، »کردی« کردی های مختلف حتی »زازایی«در  

ترکیه جزء زبان های شمال غربی به حساب می آید. یعنی  

به لحاظ زبانشناسی، زبان فارسی در گروه زبان هایی قرار  

با زبان گیلکی ـ که در گروه  می گیرد که اختلافات معینی

شمال غربی است ـ دارند این اختلافات هم آوایی است هم  

واژگانی  و هم صرفی و نحوی. درنتیجه زبان فارسی و زبان  

گیلکی  به لحاظ تاریخی نیز همینگونه هستند. یعنی زبان  

فارسی وراثت می برد از زبان فارسی میانه دوران ساسانی و 

می برد از فارسی باستان. زبان گیلکی     پارسی ساسانی وراثت 

وراثت می برد ازپارتی اشکانی ،  پارسی میانه پارتی نه به  

اوستایی وراثت می برد و نه به زبان پارسی باستانی، نشانه 

هایی وجود دارد که با زبان مادی نزدیکتری های بیشتری  

 دارد.

ز  زبان ها در طی این دوره طولانی در هم تاثیر گذاشته و ا

هم تاثیر گرفتند. از طرف دیگر ، این زبان ها  از آنجایی که 

که زبانشناسان  آن نیا  -باید یک نیای مشترک داشته باشند

نهادند نام  ایرانی  مشترک  زبان  نیز    -را  فراوانی  اشتراکات 

 درونشان دیده می شود  

گیلکی به لحاظ بررسی های زبانشناسی،  در گروه زبان های   

ست که موضوع بررسی های پژوهش گران نخستین ایرانی ا

  ، گملین«   « واقع شد  میلادی  هیجدهم  قرن  در  خارجی 

( در سال  که  است  روسی  زبانشناس   وارد  1775اولین    )

ایران می شود و در منطقه خزر، شروع به کار پژوهشی می  

کند. حوزه کار او جمع آوری لغات و برخی ساختارهای زبان 

 و غیره است.  گیلکی،  تالشی، مازندرانی 

درمقدمه کتاب » توصیف ساختمان فعل و مصدر در زبان  

گیلکی« درباره اینکه چه کسانی این کار را آغاز کرده اند و  

خارجیانی که اساساً در ارتباط با زبان گیلکی  کار کرده اند 

و این کارها در آثار مرتبط با زبان گیلکی باقی مانده، مطلب  

 مفصلی نوشته شده است.  

نین کارهای پژوهشی که پس از شکل گیری  دانشگاه همچ

در ایران و اعلام زبانشناسی  به عنوان رشتــه ای مستقل،   

در ارتباط با زبان گیلکی  انجام شد، از جمله، آن بخش از  

پایان نامه هایی که زبان گیلکی را مورد توجه قرار دادند در  

در حوزه مقدمه این کتاب آورده شده است، یعنی این کارها  

زبانشناسی دانشگاه های ایران تا حدودی جمع آوری شده 

 است.  

گویشور  میزان  اینکه؛ چه  برحسب  را  ها  زبان  زبانشناسان 

دارند، یا دامنه این زبان ها به لحاظ نحوی و این چیزها ،  

کجاها را در بر می گیرد، یا اینکه خط دارند، نوشتاری اند  

کنند بلکه بر اساس سه  یا غیر نوشتاری، تقسیم بندی نمی 

 دستگاه تقسیم بندی می کنند؛ 

یعنی   کنند.  می  بندی  تقسیم  آوایی  دستگاه  اساس  بر 

مشخصات آوایی زبان ها، با یکدیگر متفاوت باشد . بی تردید  

زبان های جهانی مشخصات آوایی شبیه به هم نیز دارند،  

نیز ، جاهایی  با مشخصات  آوایی  ارتباط  زبان ها در  ولی 

در    آوایی تمایز ایجاد می کنند. مثلاً  با همدیگر  دارند که 

مثلا   هست  کسره  و  فتحه  مابین  که  حرفی  این  گیلکی  

»آدم«   )آ(  نه  است  »اَبر«   ، نه)اَ(  حرف  این    ، »رشت« 

همچنین )ا ( »ا مروز« هم نیست، این حرف مختص گیلک  

می گوید  ، بگو »رشت«،  فارس بگوییم  هاست.اگر به یک 

تلفظ می کند و برخی اوقات آن را به فتحه     »رشَت«.با )اَ(

ما  آوایی  ازتفاوت های  یکی  کند.  می  تبدیل  هم  کشیده  

 همین جاست. 

که  »بادام«  و  »آقا«  مثلاً  نداریم  )آ(  بلند  آوای  گیلکی  در 

این  ها  گیلک  برای  گویند  می  بلند  )آ(  با  ها  فارس 

 اواکوتاهست،این مصوت در گیلکی کمی پایین تر است. 
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گی  دستگاه صوتی گیلکی است.. گیلکی در حوزه این ویژ

ی آوایی اختلافاتی با فارسی در تولید آواها دارد.  در ارتباط  

با تولید آواها ـ هم محل تولید و هم مسیر هایی که ]آواها[ 

از آن عبور می کنند ـ کار کارشناسی زیادی شده است و  

نس زبانشناسان در ارتباط با زبان های مختلف ، حتی فرکا

ها را هم بررسی کرده اند.. در زبان فارسی  اگر کلمه ای با  

بنا به یک سنت ادبی درفارسی، قبل از    -مصوت آغاز شود

اوای مصوت یک آوای چاکنایی همزه برای اغاز در نظر می  

رویت   ندارد،  گیلکی حضور  زبان  در  اساساً  آوا  این  گیرند، 

آواش  مختلف  لابراتورهای  در  که  است، چیزی  ناسی   نشده 

آغاز   در  چاکنایی  همزه  این  است  نتوانسته   شده،  ضبط 

گیلکی    زبان  در  را  میشوند  شروع  مصوت   با  که  واژگانی 

توضیح دهد. توضیح پذیر نیست. در زبان فارسی نیز اختلاف 

اینطور  نظر جدی درباره حضور این آوا  وجود دارد یعنی 

ه نیست که همه قبول کرده باشند که آوای چاکنایی همز

در زبان فارسی ـ هنگامی که واژه با مصوت می آید ـ باید  

 قبل از مصوت بیاید و جانشین آن شود.  

پس ما در زبان گیلکی  با دستگاه آوایی سر و کار داریم که 

این   همچنین خروج  و  تولید  لحاظ  به  آوایی،  دستگاه  این 

صداها از مجاری حلق، نای، بینی، دهان و لب، دندان، لثه  

و ذالک ـ تفاوت هایی با تولید این آواها در  فارسی   و غیره

دارد. و این کارها، کارشناسی شده هستند . آواشناسی بحث  

جدیدی است و توانسته است در این سال ها، خودش را به  

لابراتورهای بسیار قدرتمندی مجهز کند که بتواند لرزش ها 

زبانی  صوت ها و فرکانس ها را ضبط  کند و بتواند تمایزهای  

 را از این منظر توضیح بدهد.

نیز   آرایی  و واژه  واژ   از منظر   توان  را می  زبان ها  تمایز 

زبان گیلکی  در  که  واژی  های  ویژگی  برخی  کرد.  بررسی 

دیده می شود این ویژگی ها به تبار باستانی زبان گیلکی باز 

می گردد، مثلاً  در گیلکی واژه های بسیاری وجود دارد که 

آغ ، مثل  با )و(  مثل » ورگ« یعنی » گرگ«  ازمی شود؛ 

،»ورف«،   باد«  وا:  وا/  »گیله  مثل   ، »فریاد«  یعنی  »ونگ« 

در  واجی  درساختار  ریشه  ها،  واژه  این  اغازین  های  حرف 

زبان های باستانی دارد. یعنی کسانی که کار  پژوهشی کرده  

اند می دانند که این واژگان تفاوت های بسیار محدودی با  

رسی باستان و اوستایی دارد و احتمالا اگر آثاری هم  زبان پا

زبان  بیاید،احتمالا در  بیرون  به فرض مادی،  زبان ،مثلا  از 

مادی هم دیده خواهد شد.یعنی ویژگی های اینگونه در زبان  

در عرصه های مختلف وجود دارد.    _ در واژآرایی  _ گیلکی ،   

ه جای )ز(  مثلاً یکی دیگر از این ویژگی ها، حضور واژ )ج( ب

از کلمات باقی مانده ، در زبان   است که این واژ در برخی 

فارسی تبدیل به )ز( شده است. )ج( در این کلمات نسبت  

به )ز( که در فارسی امروز استفاده می شود قدیمی تر است.  

مثلاً در گیلکی به »زیر« گفته می شود »جیر«  یا در گیلکی  

 گفته می شود » لوجنک«   -روزنه -به

ین ویژگی های زبان گیلکی ـ که به طور نمونه وار بیان  ا

اند ـ یک مشخصه جدی در میان بیست و دو آوای   شده 

زبان گیلکی ـ بیست و دو صامت و هفت آوای مصوت ساده 

ـ  ایجاد کرده و تمایزی جدی بین زبان گیلکی و فارسی ـ  

در حوزه واژی و واژآرایی ـ بوجود آورد ه است یعنی،  این  

ت ها بین )و( و )ب( ، )ج( و )ز( به طور جدی به ریشه تفاو

 ها بر می گردند و این ریشه ها در زبان های باستانی است. 

یکی دیگر از جایگاه های تمایزگذار ما بین زبان گیلکی و  

باستانی،   های  زبان  با  آن  ارتباط  همچنین  و  فارسی  زبان 

تفاوت های  واژگان است. سیستم یا سازه واژگان در زبان ها،  

از همدیگر متمایز   معناداری ایجاد می کند که زبان ها را 

می کند. مثلاً  در گیلکی، »ارسو« را برای    » اشک« در  

زبان فارسی است. دقیقاً ـ با کمی تفاوت ـ این » ارسو« در  

زبان اوستایی و زبان باستانی وجود دارد. یا  »ایسبج/ سبج«  

واژه همین    ، »شپش«  بیان   همین    برای  با  گیلکی 

مشخصات در زبان های باستانی ) هم در فارسی باستان و 

 هم در اوستایی باستان( وجود دارد. 

طور   به  فعل،  حوزه  ،در  گیلکی  زبان  در  ها،   این  از  غیر 

مشخص از دستگاه فعلی برخورداریم که این دستگاه فعلی،   

ت،  باقیمانده دوره هایی طولانی تر از تاریخ زبان فارسی نو اس

یعنی به هیچ وجه  به زبان های دوره اخیر مربوط نمی شود.  

در زبان گیلکی در حدود دویست تا دویست ده ـ بیست تا  

فعل ساده وجوددارد وچیزی در حدود هزار فعل پیشوندی 

. این میزان از فعل ـ یعنی وجود هزار فعل در زبان گیلکی  

 ـ در زبان فارسی کنونی، وجود ندارد. 

از دوره    فعل پیشوندی از ساختارهاییست که  از آن دسته 

زبان   و  است  مانده  باقی  ها  زبان  درون  در  باستان،  های 
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است.به   داده  دست  از  شدت  به  را  ها  ویژگی  این  فارسی 

بازکردن«،  »واکودن:  کردن«،  کودن؛   « نمونه؛  عنوان 

»دوکودن: پوشیدن«، »جوگودن: فروکردن چیزی در چیز  

سوزن«،  با این پیشوندها در دیگر، مثل فرو کردن نخ در  

دامنه   و  داد  تغییر  را  فعل  معنای  توان  می  گیلکی،   زبان 

فارسی امکان   از آن چیزی که در  را ـ بیش  فعل  کارکرد 

از   را  ویژگی  این  فارسی  زبان  داد   گسترش  ـ  است  پذیر 

باستانی   دست داده است. این ساختار در درون زبان های 

ن پیشوندهایی که در زبان  ایران به خوبی دیده می شود. ای

گیلکی وجود دارد؛)و(مثل»واکودن«، )د( مثل» دوگودن«،  

)او(  مثل»جوگودن«،  »فوگودن«،)ج(  )ف(مثل 

 ، باستانی  های  زبان  های  پیشوند  مثل»اوسادن«،در 

البته با تغییراتی ـ دیده می  -)اوستایی و فارسی باستان(   

ارند که شود. یعنی اوستایی و پارسی باستان مشخصه ای  د 

این تغییرات در درون زبان گیلکی به مرور با آن ها تفاوت 

نوشتاری ایجاد می کند، یعنی اینکه مختصرتر و کوتاه تر  

شده، اما همان هایی است که در زبان های باستانی وجود 

دارد. این ویژگی زبان گیلکی با برخی از زبان های اروپایی  

کرد این پیشوندها مشترک است. درزبان آلمانی ها نیز کار 

همینگونه استکه در زبان گیلکی دیده می شود. یعنی یک  

تعداد محدودی فعل ساده با، هفت ـ هشت تا پیشوند  فعل 

ها را دستخوش تغییر معنایی می کنند. پیشوندها، از زمان  

 باستان تاکنون، در درون زبان  سه کارکرد داشتند؛  

م کردند،  می  عمل  قید  نقش  در  اینکه  پس«،  اول:   « ثلاً 

»پیش« ، »بالا« و »پایین« را به فعل اضافه می کردند مثلن؛  

»فاکشئن«   کردن(  وزن  )نه  کشیدن،  معنی  »کشئن«به 

یعنی کشیدن چیزی )این کشیدن می تواند از پشت باشد  

یا بغل(، »دکشئن« باز هم می تواند همین » کشیدن« باشد  

پهلو از  کردن  سفت  یعنی  دکشئن«  قئشا  »کمر  و    مثلاً 

از   کردن  سفت  معنای  به  هم  باز  دکشئن«    « اطراف. 

پهلوست و نقش قید را دارد. این ساختار در درون زبان های  

 باستانی نیز همینگونه عمل می کردند.  

که  است  این  بکند  تواند  می  پیشوند  که  معنازایی  دومین 

باستان   زمان  از  کند.  می  تغییر  دستخوش  را  فعل  معنی 

غیر از اینکه می توانستند نقش قید   تاکنون،این پیشوندها  

معنای   فعل  برای  توانستند  می  کنند،  ایجاد  فعل  در  را 

دیگری هم ایجاد کنند. مثلاً »زئن: زدن«،   »دزئن« یعنی  

» بستن«، »وازئن« یعنی » پوشیدن«. معنای » زدن« اساساً  

معنا   تغییر  است  متفاوت  لباس«  و  کفش  پوشیدن   « با 

پ  با  دومین نقشی است که »  را  یشوندها« دارند. پیوندش 

زبان های اروپایی از یک طرف و زبان های باستانی از طرف 

دیگر و تفاوتش را با زبان فارسی نباید فراموش کرد. امروزه، 

نمی   بتوانند یک جمله بسازند دیگر  ها  فارس  اینکه  برای 

توانند این کارکردها را از فعل بیرون بکشند، ناچارند از فعل  

است اسم،  مرکب  مثل  فعلی  غیر  یعنی یک جز  کنند.  فاده 

صفت یا قید را کنار یک فعل بیاورند. مثلاً  »پارک کردن« 

، »تدارک دیدن« و غیره .... ولی در گیلکیبرای بسیاری از 

افعال پیشوندی گیلکی استفاده  از  توانیم  این مفاهیم می 

نه   زبان ها جدیست.  تمایز در درون  تفاوت و  کنیم و این 

ر ارتباط با زبان گیلکی ، بلکه در درون سایر زبان ها فقط د

 نیز این ویژگی تمایزی جدی ایجاد می کند. 

و در ارتباط با    -سومین نقشی که پیشوندها ایجاد می کنند

نقش های دیگر، نقش کمتری داردـنقش ایجاد تاکید در 

است  [چاییدن]فعل است؛ در گیلکی  » چاستن« به معنای

ند »وا« جلوی آن، بصورت»واچاستن«در  و با گذاشتن  پیشو

تغییر   فعل اضافه می شود فعل دستخوش  تاکید  اید،  می 

تاکید   شد«  خورده  که  »سرمایی  بر  اما  شود  نمی  معنا 

 بیشتری می کند. 

دستگاه  یک  با  گیلکی،  های  فعل  با  ارتباط  در  ما،  پس 

فارسی امروز دیده  زبان  کار داریم که در  پیشوندی سر و 

گار دوران گذشته است. این را می توان به  نمی شود و یاد

 طوری جدی، در دیگر زبان های اروپایی دنبال کرد  

در ارتباط با صرف و نحو، زبان پارسی باستان و اوستایی،  

انجام کار و نشان دادن حالت را ـ برای زمان حال و آینده 

ـ با یک ریشه فعلی توضیح می داد و زمان گذشته را با یک  

یگری بیان می کرد که متفاوت از ریشه فعلی ریشه فعلی د

حال و آینده بود. این ساختار در زبان های میانه از دست  

یعنی   ندارد  وجود  این ساختار  نیز  زبان گیلکی   در  رفت، 

برای همه زمان ها ـ چه اتفاقی که در گذشته افتاده باشد  

یا درآینده بخواهد اتفاق بیفتدـ از یک ریشه فعلی استفاده 

شود. فقط تفاوت در این است که ما برای بیان امری که  می  
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بیشتری   های  نشانه  است  افتاده  اتفاق  گذشته  در  _ در 

 مقایسه با زمان حال و آینده ـ  به ریشه اضافه می شود. 

زبان گیلکی، می تواند ساختارهایی داشته باشد که در زبان   

ن  فارسی کنونی، این ساختارها از دست رفته اند ولی در زبا

گیلکی باقی مانده اند. این ساختارها در زبان میانه و زبان  

باستانی بوده اند. به عنوان نمونه مثلاً :زلزله ای آمد و خانه  

ای را ویران کرد و بچه ای مرد.مادر از داغ آن بچه اینگونه  

بگوید                 »کاشکی آ، خانه می سر فوگوردستبی« 

فرو  ] بر سر من  ، این ساختار،  [می ریختکاش این خانه 

فارسی   زبان  تمنایی است، این ساختار دیگر در  آرزویی و 

وجود ندارد اما در زبان گیلکی این برای خودش ساختاری  

مستقل است متفاوت است با اینکه بگوییم ،کاشکی تو برایم  

یک خانه خریده بودی،در »کاشکی می ره ایته خانه بیهه  

داریم که این ساختار فعل بی «. ما با ساختاری سر و کار  

کمکی دارد به نام »بی« ـ   ]بی[ یک فعل کمکی است که 

زمان فعل را نشان می دهد و اینکه فعل توسط چه کسی  

ساختار  این  که  اینجاست  جالب  نکته  است.  شده  انجام  

یعنی مضارع -»بی« از فعل »بودن« به معنای  »باشیدن«

در جعلی است  است ـ البته » باشیدن« مص -فعل  »بودن«

پیدا کرد ـ    برایش  معادلی ،جز مصدر جعلی،  توان  و نمی 

در  فرد  به  منحصر  نمونه  یک  فعل   ازاین  ای   نمونه  تنها 

این ساختار »بی«   از  فارسی دوره میانه ساسانی است که 

دقیقاً  مثل گیلکی استفاده می کند. »بوم«، »بی«، » بو«،  

اول شخص » من  ، »بید«، »بید« یعنی  خوشحال    »بیم« 

 بوم«، »تو خوشحال بی«، » اون خوشحال بو«  

ساختار »بی« در زبان فارسی میانه، با همین اصوات، وجود  

دارد. ]بید[ در واقع زمان را برای سوم شخص بیان می کنند  

است_  شخص  سوم  اینجا  در  به    _ »بید«  نیز  گیلکی  در 

همین شکل می باشد. اما در زبان فارسی این ساختار جور 

می    دیگری سرم  بر  خانه  این  »کاش  شود.  می  بیان 

یعنی -)می( دارد-ریخت«،»می ریخت« فعلی استمراریست

اساساً فعل تمنایی نیست التزامی نیست .یعنی اینکه ساختار 

این فعل ]بی[ در زبان فارسی وجود ندارد فقط  این ساختار  

نیست،شاید بشود در متون زبان دری، بواسطه باقیماندگی 

 ]میانه در آن، با فعل » خوش آمد« ، ]به صورتزبان فارسی  

در گیلکی    ]فعل[»شاه را خوش آمد« رو به رو شوید اما این  

»اونا    ]به شکل  [  ، آیه«  »تره خوش  آیه«،  خوش  »مره   ،

همین ساختار  با  که  است  ،فعلی  دارد  کاربرد  آیه«  خوش 

باقی مانده است . از آن گذشته ضمیر در »مره خوش آیه«  

 لی نیست غیر فاعلی است. ، ضمیر فاع

بحث   آغاز  در  ،که  گیلکی  زبان  های  ویژگی  از  دیگر  یکی 

درباره آن امد بحث خالت در زبان های ایرانی است؛ فارسی  

باستان هشت حالت برای اسم ، ضمیر و غیره ذالک دارد،  

گیلکی دو حالت فاعلی و غیر فاعلی دارد که حالت غیرفاعلی 

. فارس ها می گویند »کتاب   آن با فارسی تفاوت جدی دارد  

من« ، این »من« ، »من« فاعلی است که برای ساخت ملکی  

ساخت    – »کتاب من«مورد استفاده در ساخت ملکی است    -

های غیر فاعلی فارسی هیچ نشانه دیگری غیر از نشانه فاعل 

ندارد . ولی در گیلکی ضمیر ساخت ملکی با ضمیر فاعلی 

. »من بوشوم«  تفاوت دارد: »می کتاب «  من  [« در »من 

، دو  ساخت     ]کتاب من[با »می« در »می کیتاب«  ]رفتم

متفاوت است ، این ساختار ،ساختاریست که در زبان گیلکی  

، ساخت های فاعلی را با  غیر فاعلی نشانه گذاری می کند.  

مثلا شما در فارسی می گویید »من او را دیدم« ، »او« سوم  

شخص است که در حالت فاعلی اش نیز »او« یا »آن« است.  

می رود و وقتی می  در گیلکی »او« به شکل »اون« به کار  

خواهید بگویید »او را« از »اونا« استفاده می کنید یعنی یک  

)آ( اضافه کرده و از حالت فاعلی بودن متفاوتش می کنید، 

ساختار  از  تر  متفاوت  گیلکی  در  را«  »او  شکلی  ساختار 

برای  [شکلی فارسی است همینطور در  »می مئاره  بیهمه« 

خریدم از    ]مادرم  باید  فارسی  »برای«  در  اضافه  حرف 

استفاده کنیم  در حالی که در گیلکی ساختار جداگانه ای  

 برای خود دارد .  

در زبانشناسی این تفاوت ها ، تفاوت های تمایزگذارانه است  

که زبان ها را در حوزه های مختلف متمایز کرده،  مرزهای  

 زبان ها را روشن می کند .  

ترتیب سازه های اصلی نگارنده در اثری به نام »رده شناسی   

های   زبان  کتاب چاپ شد،  بصورت  که  گیلکی«.  زبان  در 

جهانی را ، برحسب اینکه سازه های اصلی جملاتشان )فاعل 

، مفعول، فعل( چگونه و با چه ترتیبی قرار می گیرند، مورد  

از    _ بررسی قرار داد.چندین موسسه پژوهشی بزرگ جهانی

در »لایپزیک« قرار  جمله موسسه »ماکس پلانک« آلمان که  
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دارد و پرفسورهای معروف زبانشناسی مثل »کامری« در آن  

فعالیت دارند و از ایران نیز تنها پرفسور  این موسسه دکتر  

سه هزار و دویست زبان را از  لحاظ    -»دبیر مقدم« است  

 چگونگی ساختار فاعل ، مفعول و فعل بررسی کردند.

رد بررسی ، اول فاعل  در پنجاه چهار درصد از زبان های مو 

قرار می گیرد ، سپس مفعول و فعل هم آخر  می آید . زبان 

قرار دارند   این دسته  ژاپنی در  ترکی و   ، ، گیلکی  فارسی 

)نسبت ها را می توانید در کتاب نگاه کنید( تا نود و چهار 

درصد از زبان ها بیشتر از سه ساختار ندارند یعنی یا فعل 

یا فعل در دو اینکه  آخر هستند  یا  قراردارد و  مین جایگاه 

فعل اول می آید . )فعل در دومین جایگاه مثل زبان آلمانی 

و فعل در اولین جایگاه مثل زبان عربی و فعل در آخر جمله 

 مثل زبان گیلکی(.  

این را آمدند بررسی کردند که اگر قرار است این نحوه قرار  

ما   باشد  داشته  ساختار  فعل  مفعول،  فاعل،  بیاییم گرفتن 

یکسری مقولات را ، در ارتباط با این ساختار ها ، آزمایش  

این   با  ارتباط  در  اضافه  حروف  که  ببینیم  مثلاً  ؛  کنیم 

ساختارهایی که فعل شان در آخر قرار می گیرد چگونه است  

آمدند بررسی کردند و متوجه شدند که عمدتاً در زبان های  

د. گیلکی هم  »فعل پایانی« ، حروف اضافه پسین وجود دار

جزء آن دسته از زبان هایی است که حروف اضافه اش پسین  

در   کنار   ، ایسام«  »در سر  شود  گفته می  درگیلکی  است 

ایستادن ، »کنار« به عنوان حرف اضافه ، در فارسی  در آغاز 

 می آید در گیلکی پس از اسم می آید .  

موضوع دیگر در این بررسی ها این بود که صفت و موصوف 

از زبان  چگو نه به کار می روند؛ در گیلکی ، مثل بسیاری 

های هند و اروپایی ، صفت اول می آید به گیلکی می گویند  

»سورخ گول« ، یعنی اول صفت سرخ می اید  نه گل »گل 

سرخ« . مضاف و مضاف الیه نیز به همین صورت است . در  

فارسی اول مضاف را می آورند اما در گیلکی اول مضاف الیه  

 آید زبان آلمانی هم اینگونه است .   می
یکی دیگر از کارهای بسیار مهم در ارتباط با ویژگی زبان ها  
، بررسی آن ها در بیست و  چهار مقوله می باشد .  در کتاب  
گیلکی«   زبان  در  اصلی  های  سازه  ترتیب  شناسی  »رده 

مقوله    و چهار  بیست  این  به  مربوط  پرفسور  _ جدول  که 
،زبانشنا داده  »درایر«  قرار  بررسی  مورد  آمریکایی،    – س 

ترجمه  و با استفاده از این جدول ها،این جایگاه ها  با زبان  
های ایرانی و جایگاه زبان گیلکی، در رده  زبان های جهانی  

اروپایی مقایسه شده است.  زبان فارسی از بین    –و  آسیایی
بیست و چهار مقوله ، دوازده مقوله اش با ترتیب سازه های  
؛ فاعل ، مفعول ، فعل پایانی است . گیلکی در هفده مورد  
انطباق دارد .  گیلکی همراه با زبان هایی که گروه شمال  

یکی   با  آیند،  می  حساب  به  )یکی    –غربی  اختلاف،   دو 
شانزده تاست یکی هیجده تا( اختلافات جدی با دسته زبان  

 جنوبی در ترتیب سازه ها دارند .  –های غربی 
سی ها نشان می دهد  که گیلکی به لحاظ آوایی ، این برر

فارسی  زبان  با  اختلافات جدی  نحوی  و  و صرفی  واژگانی 
، یعنی  زبان های میانه  با  ناگزیری  کنونی و شباهت های 
پارتی و زبان های باستانی دارد و این موضوع در کارهای 

                                       . است  شده  اثبات                              پژوهشی 
زبان گیلکی در شرایط کنونی در معرض یک تهدید جدی  
است، خانواده های نوظهور گیلانی علاقه ویژه ای دارند که 
به بچه ها فارسی یاد بدهند  دلایل اینکار را می توان حدس  

 زد . 
اگر چه زبان گیلکی هنوز رایج است اما نسبت به گذشته  

ت . گیلکی در حال عقب نشینی است  عقب نشینی کرده اس
و فارسی جانشین آن شده است . گیلک ها در حال دو زبانه 
از   اند،زبان گیلکی در حال  زبانه شده  یا دو  شدن هستند 
دست دادن ویژگی های زبانی خود است و این برای گیلکی  

 خطری جدیست .  
خود به خود شرایط اجتماعی بسیاری از واژگان را از دست  

اگرفته است . برخی از واژگان و کلمات گیلکی از  گیلک ه
دست رفته اند ، ولی برای خیلی از کلماتی که به فارسی 
گفته می شود و دوستان در یک ساخت گیلکی، فعل را آخر  

 می برند ولی معادل های وسطش همگی فارسی است  
. 

باید شرایط مرگ این زبان ودیگر زبان های ایرانی را تغییر 
شک تغییر این شرایط منوط به تغییر شرایط در  داد. بدون 

سیاسی های  ایران    -ساختار  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی 
است. . این روزها در سطح جهانی برای حشرات و گیاهانی 
که در حال نابودی هستند کمپین های بزرگ تشکیل می  

گیاهان [شود انواع در حال انقراض را حمایت می کنند یا  
را انقراض  معرض  .    [در  دهند  می  پرورش  ها  گلخانه  در 

حیف است زبانی که مربوط به اجداد و نیاکان ماست، زبان  
 بسیار جالبی هم هست، از بین برود .  

/// /// /// /// /// /// //// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// //// /// /// /// /// /// // / 
انتشارات  از  گیلکی  زبان  وساختار  های  ویژگی  بررسی 

 1384ایلیا. رشت.فرهنگ 
گیلکی.انتشارات  زبان  در  ومصدر  فعل  ساختمان  توصیف 

 1396ایلیا. رشت.
زبان   در  اصلی  های  سازه  ترتیب  شناسی  رده 

 1396گیلکی.انتشارات ایلیا . رشت.
وتمدن   فرهنگ  دانشنامه  ایلیا.  انتشارات  گیلکی.  زبان 

 1387گیلان.زشت.
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 شیدا بهروز  

 
 های رنج آرزو است ی نقش همه ریزش   که  

ی  گذری از  دو رمان راز بهار خواب و تثلیث جادو، نوشته 

 منصور کوشان 

 

راز بهار خواب  در جستاری که در پیش رو دارید، از دو رمان  

جادو  و نوشتهتثلیث  می،  کوشان  منصور  در  ی  گذریم؛ 

 ها و رویاها.وجوی صدای رنججست

 را بخوانیم.  راز بهارخواب  ی خلاصه  

     

1 

های آخر قرن سیزدهم  که انگار در حدود دههراز بهارخواب  

خورشیدی جریان دارد،  های نخست قرن چهاردهم  تا دهه 

؛  دید سوم شخص  شود؛ از زاویهدر دوازده فصل روایت می 

 ها.وگوهای بسیار میان شخصیتبرمبنای گفت

بهارخواب   خواستگاریراز  مراسم  پسر  با  اعتماد،  ناصر  ی 

دختر  نرگس خاتون،  از  خانم،  منورملوک  و  اعتماد  محمد 

شود. اتاق مردها ، آغاز میجانخانمالدوله و  یوسف صمصام

ها  ها جدا است. جعفر و صغرا مشغول پذیرایی اند. زنو زن

ی. در  دراند؛ مردها در اتاق سهدری جمع شدهدر اتاق پنج

اتاق زنانه خانم جان، خاله خانم، عمه خانم، نرگس خاتون، 

خانمصاحب خانم،  ماهسلطان  شازدهالسلطنه،  خانم  بیگم، 

والا، عشرت، منورالملوک خانم، سمندبانو حضور دارند. در 

دایی، شیخ ملامجتبا روضاتی، ناصر اعتماد،  اتاق مردانه خان

 محمد اعتماد. 

نطفهنرگس  اما  صمصام  یخاتون  او یوسف  نیست.  الدوله 

نیت  همین خاطر بهقادر نبوده است صاحب فرزند شود. به 

شود.  جدا میجان خانممدت یک ماه از  »فرزنددار شدن« به

خدمتبهجان  خانم برای  ماه  یک  جعفر، مدت  خانه،  کار 

. نرگس خاتون فرزند جعفر است. پس از پایان شودصیغه می

های جعفر دهد، بیضهه دستور میالدولصیغه، یوسف صمصام

گی ساقط کننند. جعفر خود نیز   را بکشند و او را از مردانه

رابطه جعفر، صمصام  یحاصل  مادر  سکینه،  با  ادوله، 

که کسی بداند، برادر آناش، است. جعفر، بیکار خانه خدمت

 الدوله است.   یوسف صمصام

 را بخوانیم. تثلیث جادو ی خلاصه    

 

2 

در    ،دورانی نامشخص جریان داردکه انگار در    تثلیث جادو

دید اول شخص مفرد  سه    شود؛ از زاویهروایت می  بخشسه  

  بخش دوم از زاویه دید   سارا،  بخش اول از زاویه دید  راوی؛

 نینا.  بخش سوم از زاویه دید ابراهیم،

ابراهیم  شود.  با روایت سارا آغاز میتثلیث جادو       سارا و 

خوابند.  در یک بستر می  انگار خواهر و برادری هستند که

نمایشآن در  دارند  تصمیم  شب نامهها  »نمایش  ی 

نمایش  مان«عروسی کنند.  زندهبازی  دختری  گینامه  ی 

اش دور از کند نامزد خیالیمالیخولیایی است که تصور می

هنرپیشه که  دارد  رابطه  دیگر  با دختری  او  تئاتر چشم  ی 

نامه است.  است. نینا نیز از داوطلبان بازی در این  نمایش

سارا و ابراهیم    پدرنامه اما تنها به دو بازیگر نیاز دارد.  نمایش

کشتی شب  ناخدای  در  ابراهیم  و  سارا  است.  بزرگی  ی 

همه  میان  در  هدیه تولدشان،  هدیه ی  نیز  صدف  یک   ها 
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هدیه می ناخدابانو.گیرند؛  می  ی  باز  سارا  صدف  که  بیند 

پریمی نوزادی شبیه  و  است. سارا  شود  آن  در  دریایی  ی 

را مادر پری احساس میخود  های  کند. در شبی دریایی 

فرو     سارا   چون کودک در رحم ابراهیم انگار هماعداد جذری  

نمایشمی در  بازی  برای  نینا  شب  نامهرود.  »نمایش  ی 

میعروسی انتخاب  نمایشمان«  متن  سارا  را شود.  نامه 

 سوزاند. می

 را بخوانیم.  راز بهار خواب پایان    

 

3 

بهار خواب   پایان میاینراز  را که  یابد: »گونه  قلیان  جعفر 

می خان جلو   برای  دایی  روضاتی  مجتبا  ملا  شیخ  گذارد، 

خطبه سومین  می بار  را  عقد  محمد ی    اعتماد   خواند. 

کند. ناصر اعتماد دارد با  زیرچشمی به ناصر اعتماد نگاه می 

خواباند. در سکوت ناگهانی    انگشت، موی پشت دستش را می 

سه  اتاق  دو  پنج میان  و  خاتون  دری  نرگس  صدای  دری، 

 شود:  شنیده می 

    1« بله.     

های در این پایان انگار صدای پذیرش یا تسلیم شخصیت   

 خوانیم. ی نرگس خاتون میرا نیز در بلهراز بهار خواب 

 را بخوانیم. راز بهار خواب صدای داشتن در       

 

4 

عمهخانم خالهجان،  خواستگاریخانم،  مراسم  در  ی  خانم 

محمد   فرزند  اعتماد،  از ناصر  خانم  منورالملوک  و  اعتماد 

جان، در  الدوله و خانمنرگس خاتون، فرزند یوسف صمصام

ی محمد اعتماد چنین واکنش نشان  نهاد مهریهبرابر پیش

خواهد  شنود محمد اعتماد می خانم جان تا می دهند: »می

 
(، راز بهارخواب، سوئد، ص  1۹۹۹کوشان، منصور. ) 

 ۲73-1  

  2- همان جا،  ص 7

قیطریه  قباله   باغ  اتاق  ی نرگس را پشت  به  بیندازد،  خاتون 

 نشیند. خانم می خانم و عمه ن خاله رود و میا دری می پنج 

     ]...[ 

ها  کند و جلوی زن ی چادرش را بلند می خانم گوشه عمه     

 گیرد: حایل می 

  2« آمد؟اگر آقاداداش زنده بود مگر کوتاه می     

اشاره می خانم به خانم خاله »    جان سرش  کند. خانم جان 

 برد طرف  در  میان  دو اتاق: را می 

نرگ      می س بگویید  حرام  زمین  کار،  خاتون  چه  خواهد 

دست آمده باشد، شگون  داداش؟ زمینی که از قمار به خان 

  3« دهند؟ندارد. محمدخان چرا از املاک دیگرشان نمی 

با  دهد: »ها چنین پاسخ میمحمد اعتماد به واکنش آن   

باغ قیطریه، صد مثقال نقره و شش دانگ از ناصرآباد با سه  

 4« کافی ست؟  دانگ آب قناتش، 

عمهخانم     خالهجان،  مثبت    خانمخانم،  :  دهندمیپاسخ 

را می جان چشم خانم » خانم و  دوزد به خاله های خندانش 

ی سر  خانم رضایتشان را با اشاره خانم و عمه خانم. خاله عمه 

می  خانم نشان  می دهند.  بلند  زانوهایش  روی  و  جان  شود 

   5« بوسد.خاتون را می نرگس بالای پیشانی 

به روایت اریک فروم در میان کسانی که میل به داشتن     

کنند، ارزش من و او  را درونی و تبدیل به هویت خویش می

ی مبتنی بر داشتن  کند. رابطهرا تنها بهای مادی تعیین می

های انسانی خالی است. ستایش  داشتن  ی حسانگار از همه

داشتن جنگی    ک رن ش بهکند.  بارور می  میل به قدرت را نیز

بر دیگری تنها هدف آن است.    که پیروزی  کندور میرا شعله 

 زند.  داشتن میل تسلط بر دیگری را دامن می ک رن ش به

به ارزش    باور  برمبنای  بر داشتن  کسانی که  های مبتنی 

کنند؛  شان را پیدا نمیکنند، هرگز خود راستینگی میزنده 

  3- همان جا، ص 13

  4- همان جا، ص 15

  5- همان جا
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که مادی  چرا  بهای  به  مشتریان  تنها  جذب  و  خویش  ی 

میمی تباه  را  بودن  داشتن  اندیشه، اندیشند.  توان  کند. 

  1برد. پرسش، عشق، شورش را از میان می

خالهخانم     عمهجان،  همه  جان،  اعتماد،  محمد  خانم، 

گانی اند که که در ک رن ش به داشتن، بودن را  کرده خودگم

 کنند. سر داشتن ستیز می  اند. تنها برگم کرده 

 را بخوانیم.  راز بهارخواب صدای شرارت اخلاقی در    

 

5 

برای شازده خانم والا، از عشق  حسامخانم الدین السلطنه 

الدین  حسام گوید: » الدوله به سکینه، مادر جعفر، میصمصام

زن  صمصام  بود.  شده  سکینه  عاشق  اول  همان  از  الدوله 

تواند از فکر  الدوله تا دیده بود نمی صمصام خوشگلی بود ]...[  

بود   آورده  خودش  با  را  جعفر  پدر  برود،  بیرون  سکینه 

اصفهان. زن و شوهر را کرده بود ک لفت و نوکر خودش تا هر  

دستش   دم  ببیند،  را  سکینه  کرد  اراده  و  خواست  وقت 

  2« باشد.

ی  السلطنه  برای صاحب سلطان خانم  از پدر واقعیخانم   

میجع » فر  این  گوید:  بود  گفته  جعفر  پدر  به  خانم  خود 

و  بچه  چشم  نبودند.  او  مال  هم  راستی  نیست.  تو  مال  ها 

صمصام  شبیه  ببین،  را  جعفر  همین  مشکی  الدوله  ابروی 

  3« هست یا نه؟

الدوله، زیورالنسا پدر جعفر سکینه، دو فرزند خود، صمصام  

می زهر  وبایی  سال  در  مرا  نفر  پنج  هر  میرند.  یدهد. 

السلطنه این ماجرا را برای شازده خانم والا روایت کرده خانم

میرند، فرصت پیدا کرده و  »]...[ دیده همه دارند می است:  

 
1-فروم، اریک. )1402(، داشتن یا بودن، ترجمۀ اکبر  1-

  تبریزی، تهران

  2- کوشان )1999(، صص 56 - 55

  3- همانجا، ص 56

  4- همانجا، صص 55 - 54

  5- همانجا، ص 148

ها هم همان شب  تو غذای خانم و آقا زهر ریخته است. آن 

 اند. ]...[ مرده 

     ]...[ 

می      حتا  جعفر  پدر  و  ]...[  پسر  و  سکینه  است  دانسته 

می  غذا  از  هم  آن دخترش  به  هم  همین  برای  ها  خورند. 

   4« نگفته. 

نشاط    مادری  ، احمد  خانم  یپدربزرگ  به    ، نرگس  هم 

را    ،سرشکرده است هم اشرف خانم، همکودکان تجاوز می 

گفته  السلطنه همان روز هم خانم زده است: »با کمربند می

ی اشرف خانم شنیده احمد نشاط هم  است که از همسایه 

هیز بوده است و هم الواط. هروقت هم اشرف خانم اعتراض  

توانسته  فتاده به جانش و تا می ا کرده است، با کمربند می می 

می  را  هم  او  گاهی  است.  را  ]...[  زده  خوشگل  پسرهای 

   5« برده است تو خانه.می 

هستی   در  در  جاری  بهارخوابرا ی  ارزش   ز  هیچ  انگار 

ی یک عمل و میزان  ای حاکم نیست. نه سودمندیاخلاقی

نه بار وظیفه 6کند، معیار استشادی و دردی که تولید می 

اراده است و  معیار  فردی  گزینش  و  نیک  از  7ی  نه 

بخشندهفضیلت  مهربانی،  صداقت،  چون  گی، هایی 

گرایانه،  های اخلاق نتیجهارزش 8ترین نشانی هست.کوچک

وظیفه فضیلتاخلاق  اخلاق  مطلق گرایانه،  غیبت  گرایانه 

 رود. دارند. هرچه هست شرارتی است که دیگری را نشانه می

خواست    وسوسهانگار  قدرتها،  نیازهای   خواهیها،  و 

های اخلاقی را محو  و شرارت را  ی ارزشروزمره انسان همه

کس را توان یا خواست پشت  که هیچ  کندچنان حاکم می

  دیگر یککردن به آن نیست. انگار همه چنان به به حذف  

ی اخلاق: شناسایی (، درآمدی بر فلسفه 1378لویی. ) پویمان 
  153شهرام ارشدنژاد، تهران، صص ی درست و نادرست، ترجمه

121 --6  

  7- همانجا، صص 186 - 155

  8- همانجا، صص 216 - 187
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مرگ در چشم و زبان    رنج وهیچ چیز جز    اند کهبازو گشاده 

 1و دست ندارند. 

همه    شخصیتانگار  بهارخواب های  ی  و   راز  سرشت 

ها دیگر در جبهه، تنها در تقابل با یکسان دارندمعیاری یک

 اند.اهای گوناگون ایستادهو ج

 را بخوانیم.    راز بهار خوابصدای سادیسم و مازوخیسم در     

 

6 

جان،  اش با خانمی محرمیتکه زمان صیغهجعفر پس از این

دستور یوسف  یابد، بهپایان می  الدوله،صمصام  سر یوسفهم

ابراهیم و کل حیدر  : »کشندرا میهایش  لدوله بیضهامصمصا

ی ته باغ. یک تکه پارچه  برند تو طویله راست جعفر را می یک 

می  دست فرو  دهانش.  تو  می کنند  را  میخ  هایش  به  بندند 

 کنَند.  ی بغل آخور و شلوارش را می طویله 

یش  ا کند خودش را آزاد کند. ابراهیم پاه جعفر تلاش می     

میخ طویله آویزان  طور که که جعفر به  گیرد و همان را می 

آن  می است،  را  می ها  و  بالا  شانه برد  روی  هایش.  گذارد 

مچش  کل  دور  اول  از  که  را  ابریشمی  ریسمان  هم  حیدر 

های جعفر و  کند و می پیچد دور بیضه پیچیده بود باز می 

می  گوش گره  درد  از  جعفر  می زند.  سوت  و  هایش  کشد 

   2« . هایش از حدقه بیفتد بیروننزدیک است تخم چشم 

بیضه    ازکشیدن  پس  حیدر  چنین  کل  او  به  جعفر  های 

»می خودت  گوید:  بود.  آقا  دستور  ببخشد،  را  ما  خدا 

بی می که  ما  این دانی  هم  حالا  تا  تقصیریم.  بمانی  باید  جا 

 
ی حسن بشیریه، تهران، صص  (، لویاتان، ترجمه 1380هابز، توماس. )  

75 -  178-1  

  2- کوشان ) 1999(، صص 97  - 96  

  3- همان جا، ص  98 

  4- همان جا، ص  215

بیفتد. چاره نیست. آقا می وقتی بیضه  گفت خیالات  هایت 

  3« برت داشته بوده. راست و درستش با خودش.

مهریهمنور     میزان  از  جعفر  از  نرگسالملوک  خاتون ی 

 قدر مهریه دادند، جعفر؟ آقا چه پرسد: »می

 جان اول باغ قیطریه را نخواستند، اما ... خانم     

لپ      خانم  خالی  منورالملوک  شتاب  با  را  پربادش  های 

 افتد: اتاق می  ی ه کند. تف ناپیدایش به گوش می 

م کنیزی ست که پسرم  گیر خلایق هرچه لایق. انگار می     

تخته  به تو  قمار  از  باغی که  برده ست.  بیاید، در  نرد  دست 

 قمار هم از دست  

   4« رود. می 

وجود         در  بنیادی  رانش  دو  فروید  زیگموند  روایت  به 

همیشه حضوری  زندهانسان  رانش  دارند؛  رانش  گی  گی، 

رانش و همهرانش زندهمرگ.   ی وجود و  گی بین صاحب 

یگانهپیرامون میاش  ایجاد  اما  گی  مرگ  رانش  کند. 

میبی مازوخیسم  سادیسم،  تخریب،    5سازد.رحمی، 

دیگران،  گی ویژه کردن  سرشکسته  جمله  از  سادیسم  های 

دیگران کردن  شرمسار  دیگران،  کردن  دست  .  است  آلت 

های مازوخیسم از جمله احساس ناچیزی، حقارت، گی ویژه

  6ناتوانی است. 

بهارخواب  های  شخصیت    رانش   انگارراز  تسلط  برمبنای 

میان    در .  مبتلا هستندمرگ به سادیسم یا مازوخیسم نیز  

الدوله و منورالملوک یوسف صمصامها از جمله  این شخصیت

دهند؛ ابراهیم و کل حیدر سادیستی نشان می  هایواکنش

 های مازوخیستی. و جعفر واکنش

5- Freud, Sigmund. (2001), The Future Of  An 

illusion, Civilization and its Discontents and 

Other Works, London, p. 120 

1 الله (، گریز از آزادی، ترجمۀ عزت1366فروم، اریک. ) -19

154 - 189فولادوند، تهران، صص   
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 را بخوانیم. تثلیث جادو پایان  

  

7 

جادو   میاین تثلیث  پایان  »گونه  سارا  یابد:  اگر  شاید 

بود،   را نسوزانده  آن که یک متن  نمایشنامه  از  حالا بیش 

برای   که  بود  موجود  سندی  داشتیم،  اختیار  در  نمایشی 

آن مراجعه کنیم. ]...[  توانستیم به اثبات بسیاری از وقایع می 

به آن  نمایشنامه  آن  از  من  یقین  چه  و  است  مانده  خاطرم 

ندرت  ی آن است. نویسنده نوشته بود: به دارم، آخرین جمله 

ب کسانی را ببیند که دارند خوابش را  آید آدم خوا پیش می 

 1« بینند. می 

گی و رنج از  تقدیر جدایی  در این پایان انگار رویای یگانه   

تنهایی نیز در سوزاندن تثلیث جادو  های  ی شخصیتو  را 

 خوانیم. نامه مینمایش

 را بخوانیم. تثلیث جادو  حضور ابراهیم در رحم سارا در     

  

8 

گاه رود؛ آنبه درون رحم سارا میث جادو  تثلی ای از  در گوشه

متولد میهم کودکی  این  چون  را سارا    رویاشود.  یا حس 

نخستین بار که درد توأم با لذت را  کند: »چنین روایت می

 
  1- کوشان، منصور. )2003(، تثلیث جادو، سوئد، ص 137

  2- همانجا، صص 39 - 38

به خود آمدم و   بود،  تحمل کردم، چند لحظه که گذشته 

هایش.  اطراف را نگاه کردم. اثری از ابراهیم نبود جز لباس 

ارغوانی  می   شال  شانه را  روی  که  می دیدم  انداخت.  هایش 

می  درد  می بدنم  احساس  و  سنگین کرد  قبل  کردم  از  تر 

ملافه شده  می ام.  غلت  که  بار  هر  و  بود  از خون  پر  زدم  ام 

 داد. آن آزارم می     بیشتر سردی 

بلند شوم و ملافه      نتوانستم.  خواستم  تعویض کنم،  را  ها 

  2« شکمم بزرگ شده بود. درست مثل زنان حامله. 

ی ابراهیم در رحم سارا در شب اعداد  گونه حضور کودک   

های جذری  ی شبنگران ادامهدهد. سارا دلجذری رخ می

همه است:   به چه »]...[  ادامه اش    اعداد   های ی شب گونگی 

می می   جذری اتفاقی  اگر  ابراهیم  اندیشیدم.  دیگر  و  افتاد 

تمام  نمی  فرو شود،  من  در  از حالش  رهایی  برای  توانست 

این واقعیت وجود داشت  .  شدهایمان نقش بر آب می آرمان 

  3« آبستن شدن و زایمانش خو گرفته بودم.که به 

به روایت اتو رانک کودک پس از جدایی از زهدان مادر،     

باز همهمیل  تاریکی  امن  حریم  به  هستیگشت  را  ی  اش 

گیرد. جدایی از زهدان مادر چنان دردی در وجود  دربرمی

می یگانهکودک  جز  که  چیزی    گینشاند  مادر  وجود  با 

  4خواهد. نمی

ی ابراهیم در رحم سارا اما انگار نماد  گونهحضور کودک    

هیم در  خواست سارا و ابراهیم، هردو، است. انگار حضور ابرا

 مادر  قامت  در  جود  و  مرد  –ی زن  گیسارا تمثیل یگانه  رحم

 پسر است.     –

تحقق این حضور در شب اعداد جذری نیز انگار نماد دیگر     

اعداد  جذری  اعداد  است.  خواست  که    یهمین   باهستند 

با    4.  شوندمیحاصل  دیگر  سان در یکدو عدد یکضرب  

ی با ریشه  25، 4ی ، با ریشه16، 3ی با ریشه 9،  2ی ریشه 

  3- همان جا، ص  43
4- Rank, Otto. (210), The Trauma of Birth, 

London and New York  
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اند. انگار در شب اعداد جذری دو  نخستین اعداد جذری    5

کنند که ای را ممکن میگیسان یگانهتمامی یکخواست به

همیشهخوانیهم آرزوی  دو  عدد  ی  دو  ضرب  است؛  گی 

 .ندگونهسان؛ پیوند آنیمای مادرگونه و آنیموس فرزیک

 بخوانیم. را جادو تثلیث صدف در     

 

9 

گاه  ابراهیم آن را هیچ  و  گوید که اوی تولدی میسارا از هدیه 

نکرد »اهفراموش  فراموش  ند:  وقت  هیچ  که  چیزی  تنها 

خاطره  و  هدیه نکردیم  داریم،  خود  با  همیشه  را  آن  ی  ی 

ی او را که صدف بزرگی بود در  ناخدابانو است. وقتی هدیه 

کرد که ممکن  دست گرفتیم هیچ کس، حتا پدر فکر نمی 

  1« است در داخل آن موجودی باشد.

صدف  به » گوید:  سارا از حضور موجودی زنده در صدف می   

ی حضور  آرام و آهسته نزدیک شدم. نگران بودم که متوجه 

من بشود و خودش را جمع کند. صدف باز بود. درست انگار  

تر موجودی در آن  بگذاری. از آن مهم که در چمدانی را باز 

هایش را  آن نزدیک نشده بودم فقط چشم بود که تا وقتی به 

چشم دیدم. چشم می  به  شبیه  درست  ناخدابانو،  هایی  های 

تر. ]...[ بیشتر به همان پری  تر و زلال تر، آبی منتها کوچک 

انگار  بود.  شبیه  تماشا    که   دریایی  را  دریایی  پری  نوزاد 

  2« کردم.می 

نوزاد    یگیزنده  گوید که سارا نگرانابراهیم از روزی می   

اندازند:  ها صدف را در دریا میو آن  شودمی  دریایی  یپری

به »  به کنار  ]...[  با هم  درآغوش گرفت و  را  سرعت صدف 

اسکله رفتیم و آن را در دریا رها کردیم. ]...[ در یک لحظه  

 
  1- کوشان ) 2003(، ص  32

  2- همان جا، ص  35

  3- همان جا، ص  85
دکتر   ۀ(، انسان و سمبولهایش، ترجم1389یونگ، کارل گوستاو. )  

  4- محمود سلطانیه، تهران، صص 317 -  270

دیدم باز شد و جسمی در آن تکان خورد. جسمی که یقین  

  3« داشتم نوزاد پری دریایی است ]...[«

ی انسان  کارل گوستاو یونگ ناخودآگاه جمعیبه روایت     

ی  ی هستیی تمامیهایی است که عصارهمونهنجایگاه کهن

این   میان  در  اند.  اکنون  تا  پیدایش  هنگام  از  انسان 

آنیما یا روح زنانه و آنیموس یا ی  نمونهها دو کهن نمونهکهن

 ترین اند.  روح مردانه از مهم

به    میآنیما  متبلور  معشوق  یا  مادر  و  صورت  آنیما  شود. 

  جوی وجست  در   آرمانی مردی  – آنیموس در راه تحقق  زن  

اند؛ در آرزوی پیوندی که از  یک  یآرمانی  هاینمونه دیگر 

   4شده وجودی آرمانی بسازد.ی گمدو نیمه

ی یونانی هرمافرودیت، پسر آفرودیت و  در جهان اسطوره   

دریاچه هرمس،   به  میروزی  دریاچه ای  درون  به  رسد، 

را  کند. سالمالیس، پریشنا می  پرد ومی او  ی آن دریاچه 

به او دل میمی او را درآغوش میبیند،  گاه، گیرد. آنبازد، 

می تبدیل  پیکر  یک  به  دوتن  دوجنسی  آن  موجود  شوند. 

می هرمافرودیت ساخته  را  دوجنسی  موجود  این  شود. 

 5یابد.زویی قامت اسطوره میخوانند. آرمی

ای که سارا و ابراهیم از ناخدابانو هدیه صدف و نوزاد پری   

ای که در پری  ؛تواند تمثیل سالماسیس باشدگیرند، میمی

یگانه همهآرزوی  ذهن  در  و  رسید  آن  به  و  بود    ی گی 

 گردند، تبدیل بهی دیگر وجود میکه دنبال نیمه  آنیماهایی

یکاسطوره تحقق  آنیمای    ی  سالماسیس  انگار  شد.  آرزو 

باقی    آنیموس وجود. هرمافرودیت    ؛وجود است اما  پرسش 

اند؟ آیا ابراهیم  سارا و نینا هرمافرودیت خود را یافته  . آیااست

ی  پرینوزاد    سارا و ابراهیمسالمالیس خود را یافته است؟ آیا  

ی ابوالقاسم  (، فرهنگ اساطیر یونان، ترجمه1375ژیران، ف. ) -5 

  5-اسماعیلپور، تهران، ص 131
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اندازند تا هرمافرودیت خود را بیابد و  دریایی را در دریا می

 شود؟   تبدیلبه هرمافرودیت دوجنسی 

 بخوانیم را  تثلیث جادوچند عدد دیگر در    

 

10 

خانواده یکی از  گوید: »سارا از روز تولد خود و ابراهیم می

عنوان مولود ما تعیین کرده بودند و فکر کرده  روزها را به 

ن ه   نگفتند  کنند.  اعلام  ن ه  را  آن  ساعت  است  بهتر  بودند 

  1« بعدازظهر یا صبح.

گوید که با سارا در یک چادر  ابراهیم از آخرین باری می   

بودیم،  خوابیده است: » باری که در چادر خوابیده  آخرین 

  2.« تابستان شانزده سالگی من و سارا بود

بر یک    از نشستن خود و سارا  می  ابراهیم  گوید: درخت 

من و سارا جایی نشستیم که سه ساقه کلفت در کنار هم  »

  3« روییده بودند.

در      بازی  برای  نینا  نیاز  دلیل  از  شب  ابراهیم  »نمایش 

میعروسی » مان«  می گوید:  که  جایی  اظهار  تنها  توانست 

جا بود. جایی که به او تهمت دیوانه بودن  عشق کند، همین 

بیمار   نمی یا  نمی روانی  مجبور  و  و  زدند  ماه  چهار  باز  شد 

یا جایی دیگر اسیر   روانی  بیست و پنج روز در آسایشگاه 

  4« باشد.

به روایت کارل گوستاو یونگ چهار عدد مادینه و نمودار     

  . ناخودآگاه  روان است؛ سه عدد نرینه و نمودار خودآگاه روان

است وجود  آنیمای  نشان  چهار  آنیموس    ن نشا  سه  ؛انگار 

شوند    جمعتحقق تمامیت خود، این دو باید    در راه  وجود.  

  5هفت حاصل شود. دتا عد

 
  1- کوشان ) 2003(، ص  27

  2- همان جا، ص  78
  3- همان جا، ص  80

  4- همان جا، ص  93

وپنج  ه و شانزده و بیستدر میان اعدادی که خواندیم ن    

اعداد جذری هستند. سه عدد نرینه است؛ چهار عدد مادینه.  

هایی هستند که ابراهیم  ه و شانزده نماد شبانگار دو عدد ن 

خانه می رحم سارا  در  کودکی  آنیمای  چون  پیوند  تا  کند 

کودک  آنیموس  با  انگار  مادرگونه  شود.  حاصل  گونه 

وپنج نماد شبی است که نینا چون آنیمای مادرگونه بیست

جست نشان  در  چهار  انگار  است.  وجود  آنیموس  وجوی 

وجوی آنیموس وجود  درجستآنیمای وجود نینا است که  

دنبال معشوق آرمانی است. انگار سه نشان آنیموس ابراهیم  

جست در  که  معشوق است  دنبال  وجود  آنیمای  وجوی 

 آرمانی است.   

مجسمهچند      بودا  حیوان، شلاق،  جادو در  ی    را   تثلیث 

  بخوانیم. 

 

11 

مناسبت  بهگوید که او و سارا  هایی میابراهیم از لاک پشت

گمانم در جشن  اند: »شان هدیه گرفته گیساله  جشن دوازده

مان بود. ناخدایی که یک چشم نداشت  تولد دوازده سالگی 

به  را  او  همه  و  بود  پدر  دوست  چشم  و  تک  ناخدای  نام 

پشت آورد و نگفت کدام مال  شناختند، برای ما دو لاک می 

  6« سارا است و کدام مال من.

رالاک    توانایی  پشت  جستنماد  امکان  و  آرام  وجوی  ی 

  7اند. مراقبت در برابر یورش نیز خوانده

نشستم  هر بار که می گوید: »اش مینینا از دوران کودکی   

بینیم؟ و تکه ابری  گفت: حالا چه می روی زانوهای مادر، می 

می  را  دادکه در گوشه را نشان  بود و ما  ایستاده  ی آسمان 

(، رواتکاوی و ادبیّات: دو متن، دو انسان، دو  1386یاوری، حورا. ) 

  5-جهان: از بهرام گور تا راوی  بوف کور، تهران، صص  125 -  120
  6- کوشان ) 2003(، ص 68

7- Biedermann, Hans. (1991), Symbol Lexikonet, 

Översättning Paul Frisch och Joachim Retzlaff, 

Stockholm,  sid. 370 - 371   
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حتا اگر فراموش نکرده بودم که خرس است  کرد.  تماشا می 

می  خودش  با  را  قوچی  که  عقابی  یا  روباه  باز  یا  برد، 

  1« گفتم.نمی 

ویژه     دو  نماد  را  خواندهگیخرس  نیز  متضاد  از  ی  اند؛ 

ای؛ از سوی دیگر تبلور سو نماد عشق و معشوق اسطورهیک

 2ی خطرناک ناخودآگاهی جنبهجسمانی

اند؛ هم فعال  و روباه را نماد تضادهای باروری نیز خوانده   

  3گر.شجاع هم بزدل و حیله

  4اند.آوری نیز خواندهزمعقاب را نماد توان سترگ و ر  

گنج   در  از جمله  را  دفینهقوچ  و  و یابی  قدرت  نماد  یابی 

   5اند.دلاوری نیز خوانده

از خواب بیدار می  شود و خرگوشی درآغوش سارا  ابراهیم 

خندیدم و گفتم: این خرگوش را از کجا آوردی؟  بیند: »می

و را نگاه  ر چنان بغض کرده نشسته بود و روبه جواب نداد. هم 

  6« کرد.می 

همه    بازتولید  نماد  را  زندهخرگوش  اشکال  نیز  ی  گی 

چون ماه آموخته است که در سکوت  اند. خرگوش همخوانده

  7و تاریکی پیدا و نهان شود. 

گوید که در جشن تولدش از سارا و  ابراهیم از هدایایی می  

شلاق را  در جشن تولد گذشته، از سارا  نینا گرفته است: »

ی بودا را. بودایی که زن است،  هدیه گرفتم و از نینا مجسمه 

هایش را باز گذاشته است تا کهکشان شیری  خندد و ران می 

   8« ها دیده شود. آدم 

ن      الههم شلاق را شاید بتوان نماد  ی قدرت تقدیر  سیس 

از جمله شلاقی    ییجونیروی خشم و انتقامنیز خواند. او به

 
  1- کوشان ) 2003(، ص  108

2- Biedermann (1991), sid. 45 - 47   
حرف   -(، فرهنگ نمادها )جلد سوم 1382شوالیه، ژان، گربران، آلَن. )  

 -  368»ح« تا »س«(، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران، صص 

365-3  
4- Biedermann (1991), sid. 491 - 494   
5- https://iranikavosh.com/goats-and-rams-in-

treasure/  

که  است  معیارهایی  دراه  تجسم ستیز  دارد،  در دست  که 

می بیدرست  معیارهایش  برمبنای  او  وفایان،  پندارد. 

  9زند. گستاخان، نالایقان را شلاق نیز می

بودا زنده     گی در جهان خاکی جز رنج و  برمبنای آیین 

یا   تناسخ  از  زمانی  تنها  انسان  نیست.  مستمر  سقوطی 

یابد که  اره، بازگشت روح در جسمی دیگر، رهایی میسمَس

ی حضور در نیروانا را گیبه نیروانا بپیوندد. انسانی شایسته

ها را در خود کشته  ها، نفرتها، نادانیی میلیابد که همهمی

  10ی زمینی مقصد آیین بودا است. گی باشد. رهایی از زنده

ی بودای  های شیریرانها در میان  ی آدمکهکشان شیری  

 هایتقابل ها،  نیازها،  تنوع   ینماد آمیخته  زن را شاید بتوان

   خواند. نیز هاانسان

کنار یکحیوان، شلاق، مجسمهچند     در  بودا  را  ی  دیگر 

راه  چشم  ،موانع  ،هاآرزو  نشانتوان  می اندازهای هستی در 

نیز خواند. در این میان تقابل  وجودی شدهی گمیافت نیمه

توان نشان خشم سارا و آرزوی را می  ی بوداشلاق و مجسمه

 ی آنیموس وجود. مثابهنینا نیز خواند؛ دو نگاه به ابراهیم به

      را در چند خط دیگر بخوانیم. تثلیث جادو  و  راز بهارخواب     

 

12 

صدای داشتن، شرارت اخلاقی، سادیسم  راز بهار خواب   در 

 حرمت نفس خواند.  توان در مرگ و مازوخیسم را می

بهارخواب  در      و راز  توانمندی  به  باور  از  نشانی  هیچ 

ی خود و دیگری و عدالت و آزادی پیدا نیست.  گیشایسته

 11شود. دیگری فریاد میمرگ حرمت به خویش و 

  6- کوشان ) 2003(، ص 62

  7- شوالیه، گربران ) 2003(، صص 88 -  83

  8- کوشان ) 2003(، ص 65
9- Biedermann (1991), sid. 294  

(، ادیان زندۀ جهان، ترجمۀ دکتر عبدالرحیم  1374هیوم، رابرت ا. ) 
  10-گواهی، تهران، صص 125  - 91 

11- MASLOW, ABRAHAM H. (1954), Motivation 

and Personality, New York, pp. 45 - 46   
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نرگس خاتون انگار صدای ی  بله راز بهار خواب  پایان  در     

شخصیت تسلیم  یا  رمانپذیرش  این  مرگ    های  دربرابر 

 حرمت به خویش و دیگری نیز هست. 

راز بهارخواب  ی  مایهی نرگس خاتون صدای دروندر بله   

نَه می نَرا در یک  ه به مرگ حرمت نفسی که در خوانیم؛ 

صدای مکرر داشتن، شرارت اخلاقی، سادیسم و مازوخیسم  

 یابد.  پژواک می

، حضور ابراهیم در رحم سارا، صدف، اعدادتثلیث جادو  در     

توان صدای آرزویی  را می  ی بوداحیوان، شلاق، مجسمهچند  

های بسیار متبلور ها و کابوسخواند که در رویاها و خیال

که می است  اسیر  تقدیری  دل  در  انگار  که  آرزویی  شوند؛ 

 تحقق آن را ناممکن کرده است. 

ه  نامه انگار صدای نَسوزاندن نمایش  تثلیث جادوپایان  در     

 به  تقدیر جدایی و تنهایی نیز هست.  

 خوانیم.  ه میرا در این نَتثلیث جادو ی مایهدرونصدای    

بهار خواب  در      تثلیث    در  ، ه به نقشی از رنجصدای نَراز 

  ریزش  خوانیم؛ که  ه به نقشی دیگر از رنج را میصدای نَجادو  

 های رنج آرزو است. ی نقشهمه

 

                                                                                                                                         

 1402خردادماه  

                                                                                                                                         

 2023ژوئن 
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 نسرین رنجبر ایرانی 

 
 آیا فروغ شاعر »شعر اروتیک« است؟! 

 
با یکدیگر   فارسی  اروتیک  فروغ فرخزاد و مبحث شعر  نام 

خورده  شعر گره  وابستگان  و  دوستداران  نیستند  کم  اند. 

موارد همان شعر پورنو است( که اروتیک )که در بسیاری  

پروائی در سخن گفتن از تمنیات زنانه،  فروغ را به خاطر بی

می اروتیک  شعر  و  پیشرو  شجاعت  گستاخی،  شمارند، 

را می او  بیان  فروغ  صراحت  که  واقعیت  این  روی  ستایند، 

و  پیشروترین  از  یکی  فارسی،  ادبیات  تاریخ  در  فرخزاد 

مرد( به شمار آمده است،  روشنفکرترین شاعران )از زن و  

نظیر فروغ سخن  کنند و از شهرت و محبوبیت کمتأکید می

گویند. و شماری از اینان به تلویح و چه بسا که بروشنی  می

رو یا حتی وارث فروغ و گستاخی و شجاعت و  خود را دنباله

 کنند. بینش و کنش مترقی و آزادۀ او قلمداد می

 
یت یگانه و پیشرو بودن  در آزادگی، شجاعت اخلاقی، صمیم

فروغ هیچ تردیدی نیست. اما در همۀ این موردها دونکته را  

ها دهم آنای که من ترجیح مینباید فراموش کرد؛ دو نکته

 را به صورت دو پرسش مطرح کنم: 

براستی  1 را  فروغ شهرت و محبوبیتش  اینکه آیا  . نخست 

بی مدیون  عباتنها  به  یا  تن  تمنیات  بیان  در  رتی پروائی 

 مدیون سرودن شعرهای اروتیک است؟ 

سرود، بگوئیم حتی  ـ یعنی اگر فروغ تنها همان شعرها را می

گذاشت و یا جا میاگر تنها سه کتاب نخست را از خود به 

پروا  های بیرهایش تا روز مرگ دنبالۀ همان سرودههمۀ کا 

می بیان  فارسی در  شعر  در  جایگاهی  همان  از  آیا  بود، 

 شد، که امروز بر آن ایستاده است؟! برخوردار می

اندیش و آزاده  ـ آیا آنان که فروغ را شاعری پیشرو، روشن  

بیمی به  تنها  هوسدانند،  بیان  در  او  توجه پروائی  هایش 

 اند؟ داشته

 
های وجودی او به عنوان شاعر،  های شعر فروغ و ارزشارزش

زنانه به  هم  بخشی  او  سرائیالبته  گستاخانۀ  مربوط  های 

شدن  شود، اما خیلی بیشتر ازآن، از صمیمیت او، از روبرومی

اش، از درک عمیق و دریافت درستش از  نقاب با خوانندهبی

هم بافتۀ جهان انسانی، به عنوان یک شاعر،  پودهای بهتارو 

عنوان یک زنمیبر به  ازاینکه  را    - آید و  شاعر، شعر خود 

 ود.شمار زنان کرده بآینۀ هستی خیل بی

های زنانه نیز سخن  فروغ نه تنها از تمنیات زنانه، که از رنج

دانند، دو دورۀ شعری داشته  گوید. او چنانکه همه میمی

است، اما این نکته بسیار اهمیت دارد که بدانیم در هر دو  

کنند. در هر دوره، فروغ و شعراو، زن ایرانی را نمایندگی می

ایرانی است.  نما  دو دوره شعر فروغ آینۀ هستی و زبان زن 

های اسیر و گیریم در دورۀ نخست که حاصل ادبیش کتاب

رنج این  است،  دیوار  و  پناهیعصیان  بی  ها، ها، 

ها، هستی فلاکت بار و سرنوشت محتوم زنانی  سرخوردگی

بیان   به  ایرانی، است که  زنان  از طبقۀ محروم، قشر اصلی 

شود، همسری می  "فرستاده" آید، زنی که به خانۀ شوهر  می

بهره کند، از هرگونه حق و زندگی شخصی بیو مادری می

شناسد، چه  ای از این حق را هم نمیاست و چه بسا که ذره

انگشت  برخلاف  که  جسم  بسا  حتی  فروغ،  مثل  شمارانی 

شناسد، چه رسد به تمنیات این جسم  خودش را هم نمی

از آنان  و... زنی که فروغ دردوره اول از زندگیش، خود، یکی  

 است. 

 
در دورۀ دوم نیز باز روح و روان زن ایرانی در آینۀ شعر فروغ  

که  است  زنی  زن،  این  بار  این  اما  است.  نمودار  تمامی  به 

اش فضاهائی بسیار گسترده تر از پروازهای ذهن و اندیشه

گیرد. زنی  زندگی خانوادگی و چهاردیواری خانه را دربرمی

روی جهان  درر و پرسان رواندیشد و متفک که جهان را می

ایستاده است. زنی غمگین که هنوز هم زایش و مادری را  

برد، اما این  ستاید تا آنجا که به زنان سادۀ کامل پناه میمی

درعین مادر شدن،  و  زایش  این  که  داند  می  را  حال  نکته 
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هستی   که  است  خطیری  و  پرمسئولیت  پراهمیت،  وظیفۀ 

که بوی شیر تازه از گریبان   داندبردوش او نهاده است. می

می که  صورتی  زنی  در  تنها  دهد،  امتداد  را  هستی  تواند 

ارزشمند است که برای هر دو طرف یک رابطه، عشق، علت 

تکامل و غرور باشد و نه »هماغوشی در اوراق پوسیدۀ یک  

 دفتر«.

 
ای که فروغ نسبت  باری بینش ژرف و در نتیجه اندوهگنانه

کند،  دا و آن را در شعرش بیان میبه جهان پیرامونش پی

فرورفتن حاصل  جز  نیست  که  شعرش،  ویژۀ  های زبان 

ستایشمندانه و عشق آمیز در میراث ادبی پیشینیان، حاصل  

ها در ذهن خود و سپس،  ها، نهادینه کردن آنبرداشتن از آن

برگذشتن ز آنها؛ نیز محتوای پاک، معصومانه، غیر تقلیدی،  

ها عمیق شعرش که از همۀ خودبینیساده و در همان حال  

پنداری خودبزرگ  شهرتو  شهوت  و  عطش  ها  و  ها 

انتشارهای بیمارگونه، بری است، فروغ را فروغ شعر امروزین  

 فارسی کرده است.

این واقعیتی است که بیان بی پروای بعضی از تمنیات زنانه 

نمونه   فروغ  خامی  و  دوران جوانی  در شعرهای  بیشتر  که 

بخش اندکی از شهرت او را، آن هم در ابتدای کار   دارد، تنها

 شاعری او، سبب شده است. 

 
 
یا  2 همه  گیریم  که:  است  قرار  این  از  دوم  پرسش   . و   .

بیشترینۀ شهرت فروغ، ناشی از جسارت و گستاخی و بی  

کنیم زیرا  پروائی او در بیان باشد. فروغ جوان را تحسین می

ریبان او را به عنوان یک  اعتنا به آنچه ممکن بوده است گبی

های های خود، از عشق خود و از هوس زن بگیرد، از خواست

تنها در   تنه و  برداشته است، یک  زنانۀ خود در شعر پرده 

مدار، مردسالار و دین زده ای مثل جامعۀ ایران،  جامعۀ سنت

سال آن  در  هم  و  آن  خواندن  درس  حتی  که  دور  های 

تازه بود و بسیاری از پدرها،   کارکردن زن بیرون از خانه هنوز

ای  آمد، در زمانه و در جامعهبرادرها و شوهران را خوش نمی

ای مثل غذاخوردن یک زن به تنهائی در  که کارهای ساده 

از  خیلی  برای  او،  رفتن  تئاتر  سینماو  به  یا  رستوران، 

میخانواده بلکه  نبود،  قبول  قابل  تنها  نه  به ها  توانست 

انگیز   غم  در سالماجراهای  شود،  در  ختم  که حتی  هائی 

کشو  بودند  هنوز  اروپا  آزادی  همین  آنها  قوانین  که  رهائی 

نمی رسمیت  به  را  زن  پرده اجتماعی  ناگهان  شمرد؛ 

به عنوان یک زن، شعرزنانه، و گاه حتی شعر  برانداخته و 

طلبیده است، دل  تنانه سروده است. این کار دل شیر می

البته آزاده و روش اندیش هم میشیری که  بایست بوده ن 

است که چنین کاری در چنان روزگار و چنان  باشد. روشن

ارزش به شمار می آید.  فضائی شجاعت و جسارت است و 

امروز هم اگر در چنین فضائی زنی آن کند، که فروغ کرده  

می به حساب  متهور  و  به  است، شجاع  برای  نه  اگر  و  آید 

میمیت با خود و با  شهرت رسیدن، بلکه از سر صداقت و ص

خواننده، و از روی نیازی که هم شخصی و درونی است و  

هم ضرورت زمان و مکان، به این مرحله رسیده باشد، البته  

شود و در تاریخ شعر به جاودانگی هم  که ستایش هم می

شعر می طرفدار  شاعران  که  اینجاست  مشکل  اما  رسد. 

می زندگی  جوامعی  در  امروز،  کهاروتیک  بر    کنند،  علاوه 

تبلیغ  میلیون تصویر تلویزیونی و  فیلم و  ها عنوان کتاب و 

اگر  را  سرشان  نان،  وقت خرید  ... حتی  و  فروشی  سکس 

عریان در یک  فروش را نیمهبگردانند، زیباترین دختران تن

دیگرسو   در  را  لب  بر  لب  و  درگردن  دست  جوانان  و  سو 

 بینند.می

تن آیا سرودن شعر  که  است  این  پرسش  در  و  هم  آن  انه، 

به  سرزمین دبستان  در  را  نسل  تولید  چگونگی  که  هائی 

می  و کودکان  ارزانترین  پورنو،  ادبیات؟!  که  آموزند، 

دهد، که هر ها را تشکیل میفراوانترین کالای مجله فروشی

روز صفحۀ نخست پرفروش ترین روزنامۀ صبحشان را تصویر 

ار فروغ؟  کند، کاری است همطراز کبدن لخت یک زن پرمی

دارد؟   آزاده  روح  داشتن  به  نیاز  که  گستاخانه  است  کاری 

 کاری نشانۀ پیشرو و مترقی بودن؟! 

 پاسخ این پرسش هم روشن است: 

ایرانی   مرد  و  زن  از شاعران  بعضی  امروزه  آنچه  بیشترینه 

میفرنگ عرضه  شعراروتیک  عنوان  به  یعنی  نشین  کنند، 

ی اروتیسم باشد و  سرودن از تن و تنانگی، حتی اگر براست

پا   پیش  عرضه،  فراوانی  فرط  از  غرب،  در جهان  پورنو،  نه 

 افتاده و ارزان و مبتذل است. 
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در  فروغ، حتی  که شعر  است  این  دیگر  درخورتوجه  نکتۀ 

های دیگری هم دارد.  های دورۀ نخست، ارزشهمان کتاب

در   را  تعابیر  و  تصاویر  آن  اسم  بشود  اصلاً  اگر  اروتیسم، 

؟! ما از اروتیسم  "شعرای" از  " برخی" ا آنچه امروز مقایسه ب

یابند، اروتیسم گذاشت، تنها بخشی از شعر فروغ، از  درمی

 شعر فروغ جوان است. 

جالب بسیار  نکتۀ  پورنوسرایان  و  همۀ  که  تأمل  قابل  و  تر 

مدعی ترقی و روشنفکری باید به آن توجه کنند، این است  

شود، وانسری که دورمیکه اتفاقاً فروغ، از دوران خامی و ج

اش  کنند، تجربه هم خود و هم شعرش که بیشتر رشد می

بیشتر می که  هنر  از  برداریش  توشه  و  زندگی  با در  شود، 

های دیگر جهان،  شود و گوشههنرهای مختلف که آشنا می

شناسد، پرداختن به  و آزاد را که می  گاه با مردمان متمدن

 نهد! میواهای جسمانی را در شعر جسم و هوس

 
هایش و همانطور که به اهمیت  اندیشیگوئی او در روند ژرف

فردی در   اعتبار حریم خصوصی و حقوق  به  فرد انسان و 

یابد برد، این نکتۀ بدیهی را هم درمیجهان مدرن پی می

ترین دارائی او و رابطۀ جسمانی بین  که تن هر انسان فردی 

فرد، خصوصی و شخصیدو  فضای  ترین  فرد ترین  دو  بین 

نشان در  افراط  و  اصرار  رو  این  از  هردو،  است.  این  دادن 

همانقدر بی معنی و بیمارگونگی است که کنجکاوی و ابرام  

 در دیدن تن یا دانستن جزئیات رابطۀ جسمانی دیگران. 

های نخستین، از »گناه پر ز لذت  این است که اگر در کتاب 

د، در »تولدی گویدر بازوان آهنین«، برای مثال، سخن می

با معشوق حرف می  از آمیزش  زند، دیگر«، حتی آنگاه که 

تواند سرشار از شور و شیدائی عشقی زمینی که پنهانش نمی

گوید که پوششی است برسر آنچه  کرد، با زبانی سخن می

با   تنها  به او و معشوق امروزینش است. و  تنها مربوط  که 

ب آمیزش  این  از  کلی  گزارشی  استعاره،  خواننده زبان  ه 

 دهد:می

 
 

 گل سرخ

 گل سرخ

 او مرا برد به باغ گل سرخ 

 های مضطربم در تاریکی گل سرخی زد و به گیسو

 و سرانجام 

 روی برگ گل سرخی با من خوابید 

... 

 
و حتی اوج این رابطۀ جسمانی را در شعری اروتیک و نه  

 کند: پورنو، اینگونه بیان می

... 

 زند میدیدم که بر سراسر من موج 

 آتش     ٔ  چون هرم سرخگونه

 چون انعکاس آب 

 هاچون ابری از تشنج باران

 های گرمچون آسمانی از نفس فصل

 تا بی نهایت

 تا آنسوی حیات

 گسترده بود او

... 

 انبوه سایه گستر مژگانش

 ابریشم    ٔ  های پردهچون ریشه

 جاری شدند از بن تاریکی 

 طولانی طلب     ٔ  در امتداد آن کشاله

 آلود آن تشنج مرگو آن تشنج،  

 من    ٔ  تا انتهای گمشده

... 

 رهمدیدم که می

 رهمدیدم که می

 
 

 خورددیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می

 دیدم که حجم آتشینم 

 آهسته آب شد 

 و ریخت، ریخت، ریخت

 در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تار 

 * * 

 در یکدیگر گریسته بودیم 
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 اعتبار وحدت را بی    ٔ  لحظهدر یکدیگر تمام 

 وار زیسته بودیم. دیوانه

 
 

کنم  باری شعراروتیک، جزئی از شعرعشق است. گمان نمی

شاعری را بشود پیدا کرد که از عشق، فراوان سروده باشد،  

اما شعرش هیچگاه پرتوی از اروتیسم را بخود نگرفته باشد.  

روشن    ها بسیار بسیار زیبا هم هستند.و بعضی از این تنانگی

است که میزان و شمار شعرهای اروتیک هرشاعری نیز به  

میزان   و  خویش  و  خلق  به  بسته  و  خودش  دلخواه 

های دیگر هستی، متفاوت اش در ساحتهای فکریدرگیری

است. این هم که برخی از شاعران و نویسندگان، اروتیسم  

را از پورنو تشخیص ندهند، همانقدر معمولی است که برخی 

مایه ندانند. و این هم  های بیگوئیر را با پریشان تفاوت شع

که کسانی سرشان را زیر برف، و زمان و مکانی را که در آن  

کنند، فراموش کنند و مدعی مترقی و مدرن و  زندگی می

دمکرات و روشنفکر بودن و از این قبیل هم بشوند، به هیچ  

ا خورد. روی این کرۀ خاکی کسانی هم پیدکجای دنیا برنمی

شوند که خود را کورش کبیر یا هیتلر یا پیامبر و امام و  می

پندارند. اما این نکته که اینان خودشان  حتی خود خدا می

کنند، گاهی غیرقابل تحمل  را پیوسته با فروغ مقایسه می

شود. زیرا فروغ، اگرچه کارنامۀ شعرش که به ما مربوط  می

مربوط است،  است، و کارنامۀ زندگیش که تنها به خود او  

مثل همۀ اهالی هنر و ادبیات، خالی از عیب و ایراد نیست،  

در این زمینه، در زمینۀ شعر و اروتیسم، حکایتش حکایت  

دیگری است. که به روایت هیچ یک از ما امروزیان و بویژه 

 اینجائیان )منظورم تمام مملکت غرب! است( ربطی ندارد. 
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 نژاد ناصر رحمانی 

 
 نویدی   اله نصرت   یاد زنده 

 
 :ی مطلب زیرتوضیح کوتاهی درباره 

 
یاد عباس  مطلب زیر را چندین سال پیش به درخواست زنده

ای از  جوانمرد نوشته بودم چون قصد داشت که در مقدمه 

 اله نویدی که در آن زمان در دست انتشار بود،آثار نصرت 

به عباس جوانمرد و خبر دریافت پس از ارسال آن  .  بگنجاند

 .  آن، دیگر از چگونگی ماجرا اطلاع نیافتم

نمایشنامه دوستان  از  یکی  گذشته  اوایل سال  از  در  نویس 

اطلاعاتی  نویدی  با  من  همکاری  از  و  گرفت  تماس  ایران 

آن  .  خواستمی برای  را  مطلب  این  نوشتن  ماجرای  من 

.  استفاده کندتواند از آن دوست توضیح دادم و گفتم که می

ها روشن شد که مطلب  ی رد و بدل کردن ایمیلدر ادامه

من نه در آن کتاب که عباس جوانمرد صحبتش را کرده بود 

است نرسیده  چاپ  به  دیگر  جای  در  نه  را .  و  مطلب  آن 

برای آن دوست فرستادم تماس.  بهرحال  با  در  های بعدی 

در میان  نویس اطلاع یافتم که در ایران و  دوست نمایشنامه

هنرمندان تئاتر تقریباً هیچکس از آثار پیشین نویدی، جز  

تصور عمومی اینست  «  جاسگی در خرمن» ندارد و  اطلاع 

را   نویدی  که  است  کارگردانی  اولین  جوانمرد  عباس  که 

نویس از من خواست که آن  دوست نمایشنامه. معرفی کرده

جنگ  نوشته را به او بسپارم و اجازه دهم که آن را در یک  

شرط    .تئاتری مستقل که در آن دستی داشت چاپ کنند

که   بود  این  پیش  »من  و  پس  حذف،  سانسور،  بدون  اگر 

کلمه  یا جملهکردن  امکانای  ندارد،  ای  اشکال  است،  پذیر 

می ترجیح  در سایتوگرنه  را  مطلب  که  فارسی  دهم  های 

 .« زبان خارج از کشور منتشر کنم

پس از چندین سال این    بینید، اکنونطور که میو همان

در   را  مناسب خود  تبعید» مطلب جای  تبعید  «آوای  در   ،

 .یافت

 

 

که بیش از چهل سال   باید تأکید کنم امروز چیز هر از قبل

طبیعی    گذرد،نویدی می  اللهنصرت  با  ی دوستی مناز سابقه

رفته  خاطرم  از جزئیات در روابط دوستی ما است که برخی

و «  هاندیده  سماور»  هایمتن نمایشنامهبه ویژه که  .  باشد

انگیزه«  تراکتور» و  موضوع  این  یکه    است،   نوشته  اصلی 

که صورت گرفت تا    تلاشی  یهمه  با  و  نیست  من  دراختیار

دسترسی پیدا کنم،  « تراکتور»به ویژه متن  ها، به این متن

  رود می  احتمال  بنابراین.  نیامد  به دست  متأسفانه موفقیتی

اینبرخی    در  یدرباره  توضیحات  یا  و  ماجرا  نکات 

  از   ناشی  خطاهایی داشته باشد که«  تراکتور»ی  نمایشنامه

توان در آن تردید داشت  یک چیز را نمی اما.  است  فراموشی

ام در روایت خود از هرگونه  و آن اینست که کوشش کرده 

جانبداری و  کردن  ابداع   ماجرا  این  بازگویی  در  غلونمایی، 

م و حوادث را همانگونه که بوده و در خاطر من  پرهیز نمای

 . اند، شرح دهممانده 

 

 

از سال   را  نویدی  یاد نصرت  این  .  شناختممی  1345زنده 

حلقه از  بعداز آشنایی  خی  بر  که  شد  آغاز  دوستانی  ی 

هم   گرد  آباد  شاه  در  صائب  انتشارات  در  هفته  ظهرهای 

رات این  یکی از ثم.  راندیمآمدیم و از هر دری سخن میمی

شکل بوددیدارها  روز  انتشارات  این  بنیان.  گیری  گذاران 

دوست و  )اله نویدی انتشارات مهندس کاظم قبادی، نصرت

! شان زندهیاد همه.  ، و ولی محمدی بودند(همشهری قبادی

مهندس  سرمایه توسط  روز  انتشارات  تأسیس  در  عمده  ی 

او مردی بود خوش قلب و خوشبین، و    .قبادی تأمین شد

انتشارات روز نقشه انگیزی  های بزرگ و دورنمای دل برای 

نمی را  حرفه  این  اما  داشت،  سر  او  انگیزه.  شناختدر  ی 
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ولی محمدی یکی  .  عمدتاً انتشار ادبیات مترقی و چپ بود

ی انتشارات امیرکبیر بود و تنها کسی  از کارکنان پرسابقه

ی انتشارات و توزیع و فروش را که حرفهبود در این جمع  

نیز مانند قبادی قوانین اقتصاد بازار را  .  شناختمی نویدی 

نمینمی و  پیچیدگیشناخت  برابر  در  یک  توانست  های 

زندگی و معیشت هم قبادی و تا  . اقتصاد شهری تاب بیاورد

حدودی نویدی از طریق املاک محدودی که داشتند تأمین  

را   آن  و  بود  میشده  خوبی  اقتصاد  به  اما  شناختند، 

 .   داری شهری چیز دیگری بودسرمایه

 
 

قبادی   سهم  به  نسبت  محمدی  و  نویدی  سهم  میزان 

های کار انتشارات از قبیل  دشواری.  تر و محدود بودکوچک

ی مالی  سانسور که موجب خوابیدن و راکد ماندن سرمایه

هزینهمی برگشت  در  تأخیر  بدهی ها،  شد،  دیرکرد 

ها و در برخی موارد عدم پرداخت  های شهرستانکتابفروش

بدهی همهاین  برابر  در  و  و  ها،  مستمر  پرداخت  اینها  ی 

هفتگی کارگران چاپخانه و صحافی که هر دوی این بخش  

کارکنان   حقوق  فقره  چند  و  بود،  انتشارات  به  متعلق 

هزینه و  شد  انتشارات  سبب  سرانجام  روزمره،  که های 

محمدی و نویدی پس از حدود یک سال سهم خود را بیرون  

بروند کار خود  دنبال  به  یک  هر  و  به  .  بکشند  که  نویدی 

ی داستان تحت  تر یک مجموعهنوشتن علاقمند بود و پیش

مادر»عنوان   نوشتن  «  دو  به  وقت  تمام  بود،  کرده  منتشر 

اش در کار محمدی، با توجه به آشنایی و تسلط.  روی آورد

و ان گذاشت  بنیان  را  شبگیر  انتشارات  فروش،  و  تشارات 

سپس در کنار انتشار کتاب یک کتابفروشی در چهارراه شاه 

 .   سابق، روبروی سینما آسیا، تأسیس کرد

تخصص قبادی  سازمان  مهندس  در  و  بود  هواشناسی  اش 

میهوا کار  پیشینهشناسی  به  بنا  اما  فعالیت کرد،  های ی 

ن کار رضایت خاطرش را فراهم  سیاسی خود در گذشته، آ

عمده.  کردنمی عامل  امر  کار  همین  به  را  او  که  بود  ای 

بود کشانده  سیاسی.  انتشارات  هدفی  حرفه  این  در  -او 

دید و به همین دلیل تا ورشکستگی  فرهنگی می-اجتماعی

زمین از  هزینهبسیاری  و  فروخت  قروه  در  را  ی  هایش 

سرانجام، پس از فشار . دانتشارات کرد تا آن را سر  پا نگهدار

مأموران   هجوم  و  روز،  انتشارات  بر  سانسور  حد  از  بیش 

مصادره در  مانند  ساواک  کتابهایی  گاندی»ی  اثر «  مهاتما 

«  چرا مسیحی نیستم»ی محمد قاضی،رومن رولان، ترجمه

ترجمه راسل،  برتراند  روحاثر  لغو ی  سپس  و  عباسی،  اله 

قلعه  ت قبادی در قزلامتیاز چاپخانه توسط ساواک، بازداش

او، انتشارات روز تضعیف شد و از   برای یک شب و تهدید 

و یک ی شاهمنطقه تهران  دانشگاه  روبروی  دفتری  به  آباد 

امیر خیابان  در  شدکتابفروشی  محدود  روبروی  .  آباد  دفتر 

پس از دو بار دستگیری من    1351دانشگاه بالاخره در سال  

قبادی خود در دوران  ، بسته شد و 1351و   1350در سال  

 .  ی کتابفروشی خیابان امیرآباد ادامه دادبازنشستگی به اداره

نویدی و قبادی در همان آغاز کار انتشارات به من پیشنهاد 

.  ریزی نشر و چاپ را بعهده بگیرمکردند تا مسئولیت برنامه

خانواده و  دوستان  با  آشنایی  طریق  از  برخی  قبادی  های 

توده نویسندگان روس زندانیان  از آثار  ترجمه  تعدادی  ای، 

انتشارات .  که در زندان صورت گرفته بود در اختیار داشت

ها به سرعت شناخته شد، اما در عین  روز با چاپ این ترجمه

شد نشان  نیز  ساواک  طرف  از  جمله.  حال  آثاراز  این   ی 

ترجمه«  سرزمین کف» یفرم ف،  ایوان  یوسفی؛  اثر  عزیز  ی 

ن “ از  گورکیادبیات  باقرزاده؛ترجمه  "ظر  ابوتراب   ی 

سپس«  شکست» و  شلتوکی؛  رضا  ترجمۀ  به  فادایف   اثر 

گاندی" قاضی،    "مهاتما  محمد  ترجمۀ  به  رولان  رومن  از 

های لایه"، مجموعه اشعار سعید سلطانپور،  "صدای میرا"

، مجموعه داستان از محمود دولت آبادی و بسیاری  "بیابانی

و شاعران ناشناخته اما با استعداد    آثار دیگر از نویسندگان

 . توان نام بردرا می
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 ها سماور ندیده 

ی ی من با نویدی به علت همفکری و همچنین علاقهرابطه

تئاتر و نمایشنامه به  به زودی به یک دوستی و او  نویسی، 

انتشارات روز برای نویدی، .  سپس همکاری تئاتری انجامید

اش  سهمی نداشت، مانند خانهحتی زمانی که دیگر در آنجا 

.  گذراندیمبود و به همین دلیل ما اوقات زیادی را با هم می

روزی نویدی متنی را به من داد و از من خواست که آن را 

از آنجا که .  ی آن با هم صحبت کنیمبخوانم تا بعد درباره 

ی نویدی بود، او اصرار داشت که آن متن اولین نمایشنامه

و   دقت  با  را  بخوانمآن  نمایشنامه  .  تأمل  سماور  "عنوان 

من که .  نمودبود و این عنوان برای من عجیب می  "هاندیده 

ی جدیدی بودم،  همیشه با کنجکاوی به دنبال هر نمایشنامه

و همچنین با مسئولیتی که به علت سفارش نویدی احساس  

با علاقه خواندممی را  آن  برخی  .  کردم،  از  که  آن  با  متن 

یکی برخوردار بود، اما یک چیز بسیار مهم در  های تکنضعف

وهله در  آن  و  بود  چشمگیر  دراماتیک  آن  تحول  اول  ی 

داستان و کشش گام به گام حادثه، و دوم دینامیسم درونی  

همهدیالوگ  با  سادگیها  بودی  از  .  شان  من  آن،  از  قبل 

اما  .  هایش را خوانده بودمنویدی تنها همان مجموعه داستان

خواندم، و در واقع،  ای بود که از او مینمایشنامه  این اولین

 . اله نویدی بودی نصرت، اولین نمایشنامه«هاسماور ندیده»

 
 از چپ: رایموند هواکیمیان، سعید پورصمیمی 

  

 :  داستان نمایشنامه بسیار ساده است 

مردی روستایی در سفری به شهر، با پدیدۀ عجیبی روبرو  

این پدیده یا دستگاه عجیب  .  ندیده بودشود که تا آن روز  می

ای در وسط  نام داشت که با مقداری زغال در لوله « سماور»

توانست آب را جوش بیاورد و با  آن، و آب در شکم آن می

!  توانست براحتی در یک قوری چای دم کردآب جوش می

ای که آتش ی لوله قوری روی سماور، یا در واقع روی کله 

توان در طول  نشیند و باین ترتیب میزغال در آن است می

خرد، با  مرد روستایی سماوری می.  روز، همیشه چای داشت 

خبر  .  سپاردآورد و آن را با غرور به زنش میخود به ده می

با  سماور مرد روستایی بسرعت در ده می پیچید و اهالی 

مشتاق پدیدهکنجکاوی  این  که  را  اند  غریب  و  عجیب  ی 

 .ببینند

یی، که اکنون با داشتن سماور خود را یک سر و  مرد روستا

می احساس  دیگران  از  بالاتر  و  گردن  کدخدا  شبی  کند، 

.  کندتعدادی از اهالی سرشناس ده را برای چای دعوت می

ی عجیب و معجزه گر همه با اعجاب به سماور، این پدیده

کنند و منتظرند تا طعم و عطر متفاوت چای آن را  نگاه می

زن  .  بچشند که  هنگامی  طولانی،  انتظاری  از  بالاخره پس 

را   سماور  با  کار  طرز  که  آنجا  از  بریزد،  چای  است  قرار 

ریزد، و میهمانان که از ابتدا با داند، همه چیز درهم مینمی

شک و تردید به داستان همشهری خود برخورد کرده بودند، 

 . کنندی مرد روستایی را ترک میبا ل غ ز و متلک کلبه

دای آن روز، برحسب تصادف، کودک مرد روستایی بیمار فر

تنگی  مرد و زن روستایی، بیماری کودک را به چشم.  شودمی

معتقدند که مردم روستا .  دهندو حسادت اهالی نسبت می

را   آنها  کودک  نتیجه  در  و  کرده  حسادت  آنها  سماور  به 

زخم، زنی را که برای دفع این چشم.  اندزخم رساندهچشم

وستا عال م به امور غیبی و دفع شرّ و از این قبیل شناخته  در ر

زن در کنار بستر کودک بیمار که  .  خوانندشده بوده، فرامی

با حالت نزاری در رختخواب دراز کشیده، مراسم تخم مرغ  

یافتن برای  را  که چشم شکستن  انجام آن کس  زده،  زخم 

هر.  دهدمی و  شب  آن  میهمانان  یک  یک  نام  گفتن  با   او 

آشنای مشکوک روستا و همزمان فشار آوردن بر تخم مرغ  

. پردازدای پیچیده شده، به کشف آن فرد میکه در پارچه 

از   یکی  نام  همراه  به  ناگهان  مرغ  تخم  مرحله،  یک  در 

مرد روستایی که تا این لحظه با نگرانی  . شکندمیهمانان می

مرغ،  و اضطراب ناظر مراسم است، به محض شکستن تخم

زند و آن را  ی اتاق بغل میجهد، سماور را از گوشها میاز ج

زمین   بر  گرفته  را  گریبانش  که  مصیبتی  عامل  عنوان  به 

 . کندکوبد و خ رد میمی
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نمایشنامه با آن که از یک ساختار رئالیستی ساده برخوردار  

ی آن روز  بود، همچنین اما، بنحو نیرومندی تمثیل جامعه

ی  م ادعای شاه که کشور را در آستانهایران، علیرغ.  ایران بود

مراحل  دروازه که  آن  بی  بود،  کرده  اعلام  بزرگ  تمدن  ی 

های زیربنایی را طی کرده ریزی بنیانتحول تاریخی و پی

باشد و این تحولات بطور تقریباً موزون و یکدست در شهر  

ی و روستا نهادینه شده باشد، و مردم در بستر یک جامعه

مسیر رشد طبیعی به یک آگاهی نسبی رسیده طبیعی و در  

دوره مختلف  پادشاهی  دو  در  ظواهر باشند،  با  پهلوی  ی 

ی وارداتی غرب اصرار داشتند چنین وانمود کنند که جامعه

است شده  متحول  بخش.  ایران  و  تنها  محافل  از  هایی 

های نزدیک به دربار و وابستگان به رژیم از امتیازاتی  خانواده

بو میبرخوردار  و  فرصتدند  از  آمده توانستند  بدست  های 

ببرند توده.  بهره  از  عظیمی  انبوه  مقابل،  در  های اما 

زحمتکش شهری و روستایی، از حداقل ثروت ملی که به  

بهره مانده رفت و از فرهنگ و آموزش ادعایی بیتاراج می

کهنه روال  همان  و  میبودند  ادامه  را  زندگی  .  دادندی 

یع ما به مونتاژ و سر  هم کردن قطعات گونه که صناهمان

وارداتی از کشورهای صنعتی غرب محدود شده بود، تحولات 

و   اتوموبیل  به  نیز  جامعه  فرهنگی  باصطلاح  و  رفاهی 

های مد روز غرب مزیّن  تلویزیون و یخچال و رادیو و لباس

بود این  توده.  شده  از  البته  هم  زده  حسرت  و  محروم  ی 

ها توانستند پس ماندهآنها می.  ماندبی نصیب نمی  "نعمات"

ها و بازار های دست دوم از ما بهتران را در سمساریو بنجل

های اسماعیل بزاز به قیمتی حدوداً قابل تحمل کهنه فروش

ما یاد گرفته بودیم که اتوموبیل را روشن کنم، . ابتیاع کنند

برانیم، ویراژ بدهیم، سبقت بگیریم و با غرور مفتخر باشیم  

راننده  اتوموبیلکه  اگر  اما  هستیم،  ماهری  وسط  های  مان 

خر توی گل    -بلانسبت    -  ماند، خودمان هم مثل جاده می

تلویزیون را فقط  . ماندیم که چه خاکی به سرمان بکنیم می

  . و چیزهایی از این قبیل.  توانستیم روشن و خاموش کنیممی

ساختاری  نحو بنیادی و اما از آنجا که هیچ چیز در کشور به 

بود، همه چیز سطحی و روی هوا بود به همین  .  پانگرفته 

عقب ارتجاعیماندهدلیل  و  اجتماعی،  ترین  نیروهای  ترین 

کننده تعیین  کمک  به  قدرت البته  به  توانستند  غرب،  ی 

گذرد، همچنان با برسند و تا امروز که چهل و سه سال می

همین جا  . )سرکوب و کشتار به حکومت خود ادامه بدهند

داخل پرانتز بگویم که اگر بخواهیم از امروز صحبت کنیم،  

آورتر از آنست که بتوان  تر و هولانگیزمصیبت ما بسیار غم

 .(   کنیمما داریم از دیروز صحبت می. تصور کرد

 

تصمیم گرفتم که با خواندن نمایشنامه نویدی، هماندم  ی 

پیشنه ایران  ملی  تلویزیون  به  ضبط  برای  را  بدهمآن  .  اد 

تأسیس شده (  1345سال  )  تلویزیون ملی ایران که به تازگی 

رسید که برخلاف رقیب پیشین خود  بود، در ظاهر بنظر می

از   و  دارد  دموکراتیک  و  پذیرا  برخوردی  ایران،  تلویزیون 

البته باید بگویم  .  کندی انواع پیشنهادات استقبال میهمه

تجربه  چنکه  که  داد  نشان  زود  خیلی  ما  و  ی  نیست  ین 

ساختار  کل   از  نهادی  ایران  ملی  تلویزیون  جدید  دستگاه 

با شیوه اما  است،  از همان سیستم حاکم  برکنار  و  نرم  ای 

مراتبی ادارات دولتی  های خشک و قراردادی و سلسله روش

تلویزیون ملی ایران یکی از آن دستگاههایی بود که .   وقت

دنبال   سفید»به  ا«  انقلاب  بخشی  جذب  سپس  ز  و 

در  تحصیل ایرانی  متجدد  کارشناسان  و  غرب  کردگان 

دچار سازمان تاحدودی  را  دولت  ساختار  دولتی،  های 

های  تغییراتی در روابط و برخورد با مراجعین و برخی روش

بوروکراتیک گذشته کرده بود، اما سیاست کلی و حاکم که 

امنیتی   اطلاعاتی و  از طریق ساواک و دستگاههای  عمدتاً 

می نمیکنترل  اجازه  هنر،  شد،  فرهنگ،  سیاست،  که  داد 

طور خلاصه سیاست عمومی نظام حاکم دچار آموزش و به

به عنوان مثال بگویم که . تغییر و دگرگونی و یا تزلزل شود

بخش خبری و سیاسی تلویزیون ملی ایران توسط یکی از  

افسران سازمان نظامی حزب توده به نام محمود جعفریان، 

اه یکی از اعضای سابق سازمان انقلابی حزب  و پرویز نیکخو

توده،توده  حزب  مائوئیست  انشعابی  بخش  ایران،   ی 

می مدیریت  و  به    . شدسیاستگذاری  جعفریان  محمود 

ساواک،توصیه  رئیس  پاکروان،  و    ی  رادیو  سازمان  در 

سیاسی   و  خبری  بخش  مدیریت  برای  ایران  تلویزیون 

بود شده  همچنین  .  استخدام  و  او  رادیو  سازمان  معاون 

تلویزیون ملی ایران بود و بعدتر قائم مقام حزب رستاخیز  

در زندان   «عبرت»ی  جعفریان یکی از بنیانگذاران مجله.  شد
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کرد های نادم را منعکس میایقزل قلعه بود که نظرگاه توده 

او، سالها در  . رساندو مقالاتی در رد مارکسیسم به چاپ می

مأموریت داشت و اطلاعات مربوط به  قطر از طرف ساواک  

فلسطینی فعالیت فعالیت اعراب طرفدار عبدالناصر و  ها، و 

کردند و اخبار و اطلاعات دیگر ایرانیانی که به آنجا سفر می

می  گزارش  ساواک  به  دفتر  را  مسئولیت  واقع  در  و  کرد 

را داشت فارس  امارات عربی خلیج  این ماجرا  .  ساواک در 

، ولی منظورم از این اشارات اینست که بسیار طولانی است 

همه با  ایران  ملی  تلویزیون  و  دستگاه  برق  و  زرق  ی 

آمیز  ی مدیران آن، لااقل برای ما فریببرخوردهای دوستانه

 .نبود

 

ندیده»  ینمایشنامه ضبط  «هاسماور  برای  بهرحال،   ،

گروه تئاتر »تلویزیونی پذیرفته شد و با همان عنوان توسط 

با    «مهر زندهو  نجمبازی  شکوه  نجومی،  یاد  مهتاج  آبادی، 

مریم معترف، زنده یاد محمد گودرزی، سعید پورصمیمی،  

کامبیز ابراهیمی، رایموند هواکیمیان، فاطی صادقی، عباس  

و   گیلانی،  کامبیز  نژاد،  سال  ...  رحمانی  در    1346در 

پخش شد و  ایران ضبط  ملی  من    . تلویزیون  آن،  از  پیش 

ثر صادق هدایت را به صورت نمایشنامه  ا«  محلل»داستان  

ایران   ملی  تلویزیون  در  و  بودم  کرده  کارگردانی  و  تنظیم 

بود رایموند  .  ضبط و پخش شده  راد،  در این نمایش ایرج 

 .  هواکیمیان و من شرکت داشتند

 
 آبادی، فاطی صادقی آزاد، کامبیز گیلانی از چپ: شکوه نجم ها: ورندیده سما

 

 جا سگی در خرمن 

نویدی همچنان ادامه داشت و در هر فرصتی    ی من بارابطه

می را  او  نمایشنامه.  دیدیمهمدیگر  بعدی  در  » ی  سگی 

نوشته شد که اثری بود بمراتب   1347، در سال  «جاخرمن

و بنظر من یک جهش دراماتیک  «  هاسماور ندیده»تر از  قوی

را همان سال، من برای    «جاسگی در خرمن. »برای نویدی

نام   به  «  جگن. »به چاپ رساندم«  جگن»چاپ در ج نگی 

شد  ای بود که قبلاً توسط فریدون گیلانی منتشر میگاهنامه 

های ارنست و از آنجا که او برای انتشارات روز یکی از رمان

می ترجمه  را  انتشارات همینگوی  در  را  اوقاتی  کرد، 

را با افزودن  «  جگن»شد که    به پیشنهاد او قرار.  گذراندمی

ی انتشارات روز یک بخش تئاتر با همکاری من و با سرمایه

کنیم  سعید  .  منتشر  من  ج نگ  این  تئاتر  بخش  برای 

کردم همکاری  به  دعوت  را  اوانسیان  آربی  و    . سلطانپور 

خرمن»ی  نمایشنامه در  شماره  «جاسگی  پنجم  در  ی 

نفر منتشر  و به مسئولیت ما چهار    1347در سال    «جگن»

 .شد

مسابقه یک  ایران  ملی  تلویزیون  زمان  همین  ی در 

نمایشنامهنمایشنامه نویدی  و  بود  کرده  اعلام  ی  نویسی 

خرمن» در  به  «  جاسگی  مسابقه  آن  در  شرکت  برای  را 

ارایه داد ی  ی جایزهبرنده«  جاسگی در خرمن. »تلویزیون 

شد، و  نویسی تلویزیون ملی ایران  ی نمایشنامهاول مسابقه

بود، این نمایشنامه   تلویزیون اعلام کرده  تعهدی که  طبق 

بایست با هزینه و حمایت تلویزیون ی اول میعنوان برندهبه

شود فراهم  آن  عمومی  نمایش  امکان  و  تهیه  ایران  .  ملی 

نویدی طبعاً از این موفقیت خوشحال بود و در گفتگویی که  

به   نسبت  را  خود  تمایل  او  داشتیم،  هم  کارگردانی با 

تلویزیون ملی ایران،  .  اش توسط من ابراز داشت نمایشنامه

نمایشنامه آن  جای  به  و  نکرد  عمل  خود  تعهد  به    ی اما، 

ی عباس نعلبندیان را  « نوشته…پژوهشی ژرف و سترگ  »

برنده  با همهی نمایشنامهی دوم مسابقهکه  بود،  ی  نویسی 

تبلیغات و  مالی  تمام  و  تام  و حمایت  برای  امکانات  ی خود 

شرکت در جشن هنر شیراز و سپس اجرای عمومی آن در  

فستیوال در  آن  دادن  شرکت  برای  بعداً  و  های  تهران، 

ی نویدی برای  برخی اقدامات محجوبانه.  اروپایی، تجهیز کرد

نادیده  به  ایران نسبت  تلویزیون ملی  اعتراض به مسئولان 

به جایی   ی خود نیزشان در قبال نمایشنامهگرفتن تعهدات 

اله نویدی مرا به یاد زنده یاد شاهین  نجابت نصرت.  نرسید

می از  .  انداختسرکیسیان  پس  سرکیسیان  شاهین 
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ترین مردان تئاتر ایران  عبدالحسین نوشین، یکی از بافرهنگ

بود و از هر نظر شایستگی ان را داشت که از او حمایت شود،  

ای  و حرفههای اخلاقی  اما به دلیل حجب و حیا و پرنسیپ

جامعه در  طبعاً  بود،  پایبند  آنها  به  ایران  که  مانند  ای 

بستاندنمی را  خود  حق  و  کند  باز  را  خود  جای  .  توانست 

مهری  رحم موجب شده بود که او مورد بیهمین قانون بی

ی اعتنایی قرار بگیرد و تا زمانی که زنده بود، جز حلقه و بی

و چنانچه دیدیم،    .کوچکی، اعتبار او را برسمیت نشناختند

فرصت نورسیدگان  از  یکی  بدست  او  و میراث  افتاد  طلب 

برسد نانی  و  نام  به  رهگذر  این  از   ینمایشنامه.  توانست 

ای بود که تلویزیون  «، طعمه…پژوهشی ژرف و سترگ  »

،  «سگی در خرمن جا»ی آن، برخلاف  وسیلهتوانست بهمی

که  نمونه کند  تبلیغ  را  تئاتری  از  سیاست ای  با  منطبق 

بود آنها  صبر  .  عمومی  سال  چند  باید  تئاتر  تماشاگران 

تا اجرای  می به کارگردانی «  جاسگی در خرمن»کردند  را 

بر   فخر  آذر  نشدنی  فراموش  بازی  با  و  جوانمرد  عباس 

ی تئاتر ببینند تا تفاوت یک تئاتر جدی را با تفنن، و  صحنه

الیسم مقلدانه شاهد  دار را با فرمیک تئاتر واقعی و استخوان

 .باشند

 
رایموند هواکیمیان،  از چپ: کامبیز گیلانی، شکوه نجم ها:  ورندیده سما آبادی، 

   سعید پورصمیمی، کامبیز ابراهیمی، بهزاد فراهانی، ؟، محمد گودرزی.

 تراکتور 

تصمیم گرفت که در کنار    1348انجمن تئاتر ایران در سال  

با  ای سالانهاجرای صحنه برنامهی خود،  ریزی فشرده یک 

حداقل دو نمایش تلویزیونی نیز در سال آماده کند تا بخشی  

هزینه شوداز  تأمین  گروه  تجربه.  های  که  آن  با با  ما  ی 

ی آنها  تلویزیون ملی ایران رضایت بخش نبود و روش ویژه

در اعمال سانسور توسط روشنفکران خدمتگذار آن دستگاه 

ما همچنان با کمی خوشبینی،  به سختی قابل باور بود، اما  

سانسور تئاتر .  دادیممنظماً به تلویزیون نمایشنامه ارایه می

فرمول به  جدیدی  معیارهای  ایران  ملی  تلویزیون  های در 

بود افزوده  سانسور  موجود  و  که .  قبلی  آن  جمله  از 

هایی که در  های خارجی به کارگردانی کارگرداننمایشنامه

زیرا آنها اعتقاد  .  شد، پذیرفته نمیبودند  خارج تحصیل نکرده

کارگردان این  که  دلیل عدم شناختداشتند  به  از  ها  شان 

و   مردمان  مسایل  در درک  مردمان،  آن  زندگی  و  فرهنگ 

های دیگر و در نتیجه در خلق و تجسم آثار نمایشی فرهنگ

این معیار با تعبیری که آنها داشتند به  .  آنها ناتوان هستند

عمده بخش  کارگردانسادگی  از  آثار ای  از  بسیاری  و  ها 

 .  گذاشتنویسان خارجی را کنار مینمایشی نمایشنامه

سابقه بود، و توسط مسئولان  روش دیگری که تا آن زمان بی

تئاتری تلویزیون ملی ایران پایه گذاشته شد و پس از انقلاب 

های جمهوری اسلامی آن را دنبال کرد، دیدن یکی از تمرین

ای بود که متن آن قبلاً توسط همان افراد  یشنامهنهایی نما

 .به تصویب رسیده بود

 

داد ی ما نشان میی اینها، باوجود آن که تجربهعلاوه بر همه 

از   سیاسی  معیارهای  تنها  نه  متن  یک  پذیرش  در  که 

ها و نهادهای دیگر هنری و دیدگاهی ارتجاعی که در عرصه 

یا مط تئاتر و سینما و  مانند  انتشارات و فرهنگی  بوعات و 

غیره قانون عمومی و حاکم سانسور بود، در اینجا، علاوه بر 

شناسی، که در بسیاری موارد  آن، معیارهای هنری و زیبایی

عرصه  به  حرفه  تجاوز  حریم  نمایشنامهو  یا ای  نویس 

ظریف وسواس  و  دقت  با  نیز  بود،  با  کارگردان  گاه  و  تری، 

ی فاحش این روش  نمونه  .شدحماقت و وقاحت اعمال می

نمایشنامه مورد  در  ما،  برای  تلویزیون  سانسور  ی  برخورد 

سانسور در تلویزیون  . )ی نویدی اتفاق افتادنوشته «  تراکتور»

تر از آنست که در این مجال بتوان  ملی ایران بسی پیچده

باره خواهم  تشریح کرد، من در فرصتی دیگر بیشتر در این

 .(  گفت

سال   اواخر  نمایشنامه1348در  میان  در  به ،  که  هایی 

نمایشنامه سه  بودیم،  داده  ارایه  ایران  ملی  ی  تلویزیون 

نمایشنامه دو  که  داشتیم  اختیار  در  شده   یتصویب 

میهمان"و   «تراکتور» و  نصرتنوشته”  مرد  نویدی  ی  اله 
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  ی نمایشنامه.  آبادیو یک نمایشنامه از محمود دولت  بودند

جه«  تراکتور» چند  اولویت  از  و  اهمیت  از  ما  برای  ت 

بودالعاده فوق برخوردار  موضوع   .  ای  چیز  هر  بر  مقدم 

با   را  ارضی  اصلاحات  ضایعات  و  آثار  که  بود  نمایشنامه 

اش با کرد که خود زندگیبینی توسط کسی مطرح میواقع

با جزئیات  .  زمین پیوند خورده بود از نزدیک  نویدی خود 

ز و  داشت  آشنایی  روستا  زندگی ندگیزندگی  با  اش 

دوم، از این نظر که در ادبیات نمایشی .  روستائیان عجین بود

های ما بندرت دراین زمینه کار شده بود، و چنانچه نمونه

نوشته   نویسندگانی  توسط  داشت،  وجود  شماری  انگشت 

و   اجتماعی  روابط  و  زندگی  با  کمتر  خود  که  بود  شده 

همان طور که  .  اندبودهاقتصادی روستا، مانند نویدی، درگیر  

بهمی ایران  معاصر  تاریخ  در  ارضی  اصلاحات  عنوان  دانیم 

ی عطفی از تحول و چرخش نظام اقتصادی کشور به  نقطه

 .  شودبر آن تأکید می داری و توسعهسمت سرمایه

  ی های نمایشنامهریزی ما، قرار شد ابتدا تمرینطبق برنامه

نپور آغاز شود، سپس  به کارگردانی سعید سلطا«  تراکتور»

ی دولت آبادی را شروع کند  مهدی فتحی کار دوم، نوشته

کارگردانی شود من  توسط  کار سوم  کار   . و  عین حال  در 

، طبق توافق اصلی گروه، نوبت من بود  1349ای سال  صحنه

دشمن  « )دکتر استوکمان»،  1348ای سال  زیرا کار صحنه

به رو(مردم ی صحنه رفته  ، به کارگردانی سعید سلطانپور 

 .بود

، فریدون  1349در تابستان  «  تراکتور »  هایدر جریان تمرین

ایران به خاطر  نویسندگان  کانون  از اعضای  تنکابنی، یکی 

دستگیر شد و  «  های یک شهر شلوغ داستان»انتشار کتابش  

ای در اعتراض به دستگیری  کانون نویسندگان ایران بیانیه

ت فرستاد و آزادی او را او به مقامات و نهادهای رسمی دول

آوری امضاها و ارسال بیانیه به در انتشار، جمع.  خواستار شد

نهادها و مقاماتی که تعیین شده بود، محمدعلی سپانلو و  

انعکاس وسیع  .  من فعال بودیم پس از ارسال این بیانیه و 

در . آن در ایران و خارج از ایران، ساواک واکنش نشان دهد

د را  نفر  چند  بازجوییابتدا  از  پس  و  کردند  های  ستگیر 

را آزاد ساختند مقدماتی، آنها  از این  .  مختصر و  ولی پس 

محمود  ) عملیات مقدماتی، سپانلو، بعد من و سپس به آذین  

ای که من بازداشت  در دوره.  را دستگیر کردند(  اعتمادزاده

تمرین از  یکی  دیدن  برای  تلویزیون  از  گروهی  های بودم، 

ی تصویب نمایش به عنوان آخرین مرحله«  تراکتور»  نهایی

و سپس تعیین تاریخ ضبط، به محل انجمن تئاتر ایران در  

من از دقایق این ماجرا پس از  .  آیندالسلطنه میخیابان قوام

ام از زندان توسط سعید سلطانپور و دیگر اعضای گروه آزادی

شدم دارم.  مطلع  بخاطر  بخوبی  را  گروه  این  از  نفر   :سه 

فریدون رهنما، سرپرست بخش تئاتر تلویزیون، خجسته کیا  

ا وانسیان آربی  تئاتر .  و  کارشناسان  باصطلاح  از  افراد  این 

پس  .  بودند که با تلویزیون به طور رسمی همکاری داشتند

نشینند تا نظرات گروه از دیدن تمرین، هنگامی که همه می

متف نظرات  اظهار  ضمن  بشنوند،  را  تلویزیون  اوت تئاتر 

ی این یا آن قسمت از نمایش، آربی ا وانسیان مشخصاً  درباره 

گوید که این کند و میروی یک صحنه از نمایش تأکید می

به و  او،  نظر  از  جملهصحنه  قهوهویژه  که  زارع  ای  به  چی 

کند، برخلاف درک آنها از متن نمایشنامه و اساساً  خطاب می

 .  با درکی نادرست از متن کار شده است

از اهالی در  د استان نمایشنامه از این قرار است که زارعی 

ی روستای محل اقامت خود، با حالتی درمانده از قهوه خانه 

هایش به نهادهای کشاورزی پس از  وضعیتی که بابت بدهی

انقلاب ارضی برایش پیش آمده برای قهوه چی و یکی دو  

قهوه در  تصادفاً  که  دیگر  دل  همشهری  درد  هستند  خانه 

می:  کندیم کار  زمین  روی  بیشتر  چه  عرق هر  و  کند 

. رسدریزد، هنوز بدهکار است و دستش به دهانش نمیمی

وری زمین را بالا ببرد خراب  تراکتوری که اجاره کرده تا بهره 

اگر قبلاً با یک نفر به نام ارباب .  شده و در گل مانده است

رکت های سهامی زراعی و شسروکار داشته، امروز با شرکت

بانک و  روستایی  بند  تعاونی  به  را  او  آنها  و  روبروست  ها 

ناپذیر این  آورد باید در شکم سیریهر چه در می.  اندکشیده 

سخت مستأصل و طاقتش طاق  .  نهادهای بوروکراتیک بریزد

 . شده است

های خود با درد و خشم  زارع در نقل مشکلات و گرفتاری 

کند و یده اشاره میبه اقداماتی که کرده و به هیچ جا نرس

پا درآمده است از  کاملاً  به مناسبت  قهوه.  خلاصه  چی که 

آدم تجربه با  سروکارش  و  زندگی  در  خود  فردی  های ی 

طبقه از  بودن  مختلف  شاهد  و  شنیدن  و  فرودست  ی 

ماجراهای گوناگون در واقع سرد و گرم روزگار را چشیده، 
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خواهد که کند زارع را آرام کند و پدرانه از او میسعی می

.  اش را به خطر نیندازدمراقب باشد و زندگی خود و خانواده 

ای هشدار چی در جملهدر این بحث و جدل با زارع، قهوه

مگر نخوای روی این زمین  :  زند کهیب میدهنده به او نه

کنی )زندگی  معنی!  به  عنوان    (. نقل  به  سلطانپور  سعید 

چی، ایرج امامی، که خود در  کارگردان از بازیگر نقش قهوه

گفتگو با زارع به هیجان آمده، خواسته بود که به همراه این  

جمله با دست خود بر کف زمین بکوبد تا هم جمله را تقویت 

تأثیر  «روی این زمین»شد و هم، به ویژه، از عبارت کرده با

این جمله، یا این صحنه،  .  را انتقال دهد«  توی این مملکت»

تئاتر تلویزیون  (  سانسورچیان)هنگامی که گروه کارشناسان  

شان را  نمایشنامه را خوانده بودند، ظاهراً چندان کنجکاوی

اند جه شدهبرنیانگیخته بوده، اما اکنون در اجرا ناگهان متو

تحریک   پتانسیل  تلویزیون  بینندگان  برای  جمله  این  که 

داردکننده این    .ای  که  تأثیری  ساختن  پنهان  برای  آنها 

می تلویزیوننمایش  بینندگان  بر  و    توانست  باشد،  داشته 

به خود  نقش  ساختن  پنهان  برای  عنوان  همچنین 

همه مانند  از  سانسورچی،  بسیاری  و  سانسورچیان  ی 

اسنوبروشنفکرا بحث  ن  به  متوسل  راستی،  های دست 

کنند سلطانپور شوند و کوشش میی هنر میتجریدی درباره 

را متقاعد سازند تا آن صحنه را تغییر داده و نمایش را طبق 

از آنجا که سلطانپور، بحق، بر  .  تفسیر آنها کارگردانی کند

ها در آن جلسه  ورزد، بحثبرداشت خود از نمایش اصرار می

نمیبه   نمایشنامهنتیجه  و سرنوشت  به «  تراکتور»  یرسد 

 . ماندحالت تعلیق می

 

با  سانسور  درمورد  قبل  از  ما  که  مشکلاتی  به  توجه  با 

، «تراکتور»ی  تلویزیون داشتیم، و بویژه ماجرای نمایشنامه

ایران غیرممکن   تلویزیون ملی  با  کار  بود که  روشن  کاملاً 

برخوردی بسیار تند و خشن که اما این موضوع در  .  است

من بعداً با فریدون رهنما در دفتر کارش در تلویزیون بر سر 

هایی که به تصویب رسیده بودند و ما برای آماده نمایشنامه

نتیجه،  بودیم و در  انرژی صرف کرده  ساختن آنها وقت و 

ای خود از  ی صحنهی وقت خود را برای اجرای سالانهعمده

و لطمات دیگر، و سپس در برابر مشکلات دست داده بودیم  

ی پایان  ساختگی آنها قرار گرفته بودیم، بطور قطعی نقطه

برای کوتاه کردن مطلب، از حادثه   .خورد ای  من در اینجا، 

 .گذرمکه در دفتر فریدون رهنما پیش آمد می

 

به نصرت چه  اگر  نویدی  و  اله  خود  سیاسی  عقاید  دلیل 

ی ایران آن  ی خفقان زدهمعهانعکاس آن در آثارش در جا

ی او بود مورد توجه قرار نگرفت، اما آثار او  شایسته  گونه که

تاریخ  در  او  نام  که  برخوردارند  اعتباری  و  ارزش  از 

ویژگی  .  نویسی ایران زنده و برجسته خواهد ماندنمایشنامه

آثار نویدی، همان طور که قبلاً نیز اشاره کردم، در سادگی  

د آنها  صراحت  ترسیم و  در  معنا،  و  عمق  درعین  زبان  ر 

افشاگرانهصحنه جامعههای  یک  خلق ی  در  و  طبقاتی،  ی 

هایی است که قربانیان این سیستم و در عین حال  شخصیت

لحاظ  نویدی، به.  ی سیستم هستندنیروهای دگرگون کننده 

هایش، آگاهانه از هرگونه استعاره سرشت موضوع نمایشنامه

ها یا فضاهای تجریدی اولی از خلق فرمطریق  و تمثیل، و به

 .کندپرهیز می

نمایشنامه در  نویدی  که  کرده،  مضامینی  مطرح  های خود 

.  ی روستایی ایران امروز موضوعیت دارندهمچنان در جامعه

ی عتیق، عقاید فقر، عقب ماندگی، خرافات، فرهنگ پوسیده

ظ و حاف ی عوامل بوجود آورندهفرازمینی از یک سو، و همه

با   این معضلات و موانع اجتماعی از سوی دیگر، همچنان 

همین دلیل نصرت به. اندجای خود باقی مانده  سرسختی به

است زنده  و  مطرح  امروزی،  همچنان  نیز  یادش .  نویدی 

 . جاودان باد
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 فرشته وزیری نسب 

 
 در جامعه، دیالوگ در تاتر  گفتگو  

 

هاست که در جامعه ما از گفتگو یا دیالوگ حرف زده  سال

آدممی گاهی  هرچند  گفتمان  شود.  واژه  اشتباه  به  ها 

برند.اما گفتگو )دیسکورس( را هم به جای گفتگو به کار می 

می آغاز  کجا  از  و  در یک جامعه چیست  گفتگو  شود؟چرا 

آن با دموکراسی چیست؟ آیا       ٔ  رابطهکند و  اهمیت پیدا می

دارد؟ وجود  هدفی  گفتگو  برای  دنیای   همیشه  در  گفتگو 

واقعی چه تفاوتی با دیالوگ در تاتر دارد؟ در این نوشته من  

هایی بدهیم که به ذهن من ها پاسخپرسش  کوشم به اینمی

واژه دنبال  انگلیسی  زبان  در  اگر  است.  دیالوگ       ٔ  رسیده 

ای که در آن به  ریف برمیخوریم: »مکالمهبگردیم به این تع

صورت  اندیشه  و  افکار  تبادل  نوشتاری  یا  گفتاری  شکل 

واژهمی در  معانی  نامهگیرد.«  گفتگو  برای  فارسی  های 

مباحثه، مکالمه، گفت و شنود و گاهی جدل و های و هوی 

آمده است. در واقع دو فرهنگ با دو رویکرد مختلف به این  

کنند. همین تفاوت در رویکرد گاه میکنش میان آدمیان ن

توان برای  نهادی میمرا به این فکر انداخت که واقعا چه برابر

به  برد،  کار  به  تاتر  در  چه  و  جامعه  در  چه  دیالوگ  واژه 

خصوص در فرهنگی که ما به طور معمول با هم دیالوگی به  

نمی انجام  آن  غربی  مونولوگمفهوم  یا  بلکه  های دهیم، 

    ٔ  یم یا بحث و جدل. هرچند که در واقع در واژهدستوری دار

دو بخشی گفت و گو دو سویه بودن آن مستتر است. یعنی  

مکالمه یا گفتگو باید حق بیان و بحث را به تمامی کسانی 

شوند بدهد، اما اغلب این موضوع  که در یک گفتگو وارد می 

افتد. اگر »گفت و شنود« یا به قول آشنایی »گفت  اتفاق نمی

نید« را برابر نهاد بهتری برای دیالوگ بدانیم آنوقت باید و ش

های ها یا گفتگو پرسید چقدر این شنود یا شنید در دیالوگ

می صورت  میما  سبب  چیز  چه  و  اغلب گیرد  که  شود 

هایی دو سویه باشد. به  های ما مونولوگ)تک گویی( دیالوگ 

های ذهنی  این مفهوم که یا یک نفر بر اساس پیش فرض

خود  خو گفتمان  به  را  دیگران  یا  دیگری  تا  بزند  حرف  د 

بر آن را  یا آن  های ها تحمیل کند. حتی در گفتگودعوت 

گیرد. اغلب برابر این »شنود یا شنید« به درستی صورت نمی

دهد. بلکه همزمان با گوینده در  دیگری درست گوش نمی

ذهن خود را آماده کند تا در رد بحث به او جوابی بدهد یا 

دادها چون  بیابد،  او  کلام  در  فرضیرادی  پیش  و  های ها 

کند. اغلب ما چنین ذهنی خود را کامل و درست تصور می 

نشنود و  دیالوگ»گفت  شبیه  بیشتر  که  را،  های هایی« 

ایم. یکی از دلایل این معضل تاترهای ابزوردند،تجربه کرده 

به   یا نزدیک شدن  این است که دو سمت گفتگو رسیدن 

دهند بلکه هر یک  مشترک را هدف خود قرار نمیحقیقتی 

کوشد حقیقت خود را به دیگری بقیولانند. و به همین  می

گفتگو اصطلاح  به  از  بسیاری  امور خاطر  مورد  در  ما  های 

تمدن       ٔ  مختلف کارکرد لازم را ندارد. در حالیکه گفتگو پایه

غربی، یا بهتر بگوییم دموکراسی یونانی است. گفتگو در همه  

سنگ بنایی اساسی است: از مجلس و مباحث مدارس    جا

فلسفه گرفته تا کتبی که مبنای آن گفتگوهای سقراط قرار  

منطق   گرفته  بردن  کار  به  و  استقرایی  طریق  از  و  است 

نیز  می یونانی  نمایش  یابد. در  تا به حقیقتی دست  کوشد 

با شخصیت   به گفتگو  همیشه همسرایانی وجود دارند که 

زند و گفتمانی متفاوت با او  و اغلب ضد قدرت پردااصلی می

کنند. دلیل دیگر برای انسداد یا به استبدادی را مطرح می

ها یا  یونانی اپوریا در گفتگو وجود ایدئولوژی     ٔ  قول فلاسفه 

اند و اصولا برای گفتگو  هایی است که بر ایمان متکیدیدگاه 

قع از  در مسائل و امور مشخص جایگاهی قائل نیستند. در وا

سویی احساس صاحبنظری در برخی امور و از سوی دیگر  

تغییر بودن و مقدس پنداشتن آن قابل  برای  غیر  راهی  ها 

نمی را صاحب  گفتگو  گفتگو خود  یعنی یک سوی  گذارد. 

از  حقیقت می بنابراین  است،  مطلق  نیز  او  و حقیقت  داند 

سوی دیگر فقظ انتظار اطاعت و گردن نهادن به امر خود را 

ارد. در چنین گفتگویی، به خصوص اگر یک سو صاحب  د

داشته   خود  گفتمان  تحمیل  برای  ابزاری  یا  باشد،  قدرت 
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گیرد یا اگر صورت هم بگیرد بی  باشد، گفتگو یا صورت نمی

توان گفت که ایمان در این شکل  حاصل است. در واقع می

می  قرار  انسان  با  عناد  در  در  خود  مومن  فرد  چون  گیرد، 

ح چیزی  جستجوی  مورد  در  توافق  به  رسیدن  یا  قیقت 

تواند صورت بگیرد که طرفین نیست و گفتگو تنها وقتی می

برای   راه حلی  یا  یافتن حقیقت  ارتباط،  برقراری  به دنبال 

باور   نادرستی  امکان  و  باشند  گفتگو  طریق  از  معضل  یک 

خود را در نظر بگیرند. در این نوع گفتگوها اغلب متون یا  

مکالمه وجود دارد       ٔ  سنتریکی در پس زمینهباورهای لوگو

گیرند و هر یک از گفتگو  که مرجع و منبع حقیقت قرار می

تلاش می متون  این  به  رجوع  با  را  کنندگان  کند حقیقت 

یگانه و مشخص جلوه دهد و گاه حتی راه بر تفاسیر متفاوت 

بندند. در این شرایط به طور طبیعی نوعی  از یک متن را می

 آید. گفتگو به وجود میانسداد در 

نتیجه رها در زندگی روزمره می  را بی  توان هر گفتگویی 

کرد یا اینکه اینقدر از این شاخه به آن شاخه پرید که اصل 

ماجرا فراموش شود. این نه تنها در گفتگوی های معمول ما 

در صحبت مصاحبهبلکه  حتی  یا  اتفاق ها  نیز  رسمی  های 

کنند  زبان حرکت می    ٔ  در حوزهها افتد. چون وقتی آدممی

بازی جمله  از  مختلف،  شگردهای  سفسطه، با  زبانی،  های 

توانند جلوی شنیدن صدای  توهین یا تحقیر طرف مقابل می

دیگری را بگیرند و گاه حتی آن را خاموش کنند. چون در  

یا وادار   مقابل  قانع کردن طرف  بلکه  نه گفتگو  این موارد 

نظر مورد  اطاعت  به  او  گفتگو  کردن  بر خلاف  های است. 

روزمره، که اعلب هدفمند نیستند،در تاتر دیالوگ هم باید 

در نظام داخلی ارتباط )یعنی بین بازیگران یا میان متن و  

بازیگر( هدفمند باشد و هم در نظام خارجی آن یعنی بین  

متن یا اجرا با مخاطب و تماشاگران یک نمایش. حتی اگر 

ها مطرح اوتی در این دیالوگهای متفگفتمان)دیسکورس(

نظام نوعی  کنش  شود  و  پیرنگ  تا  رعایت شود  باید  بندی 

شکل   در  هرچند  دیگر  عبارت  به  بگیرد.  شکل  نمایشی 

نمایش چندین گفتمان روبروی یکدیگر قرار       ٔ  دیالوگ گونه

گیرند و تلاش در قانع کردن یا غلبه بر صاحبان گفتمان می

متن اکثر  در  اما  دارند  طوری    هایدیگر  پیرنگ  کلاسیک 

ها به سمت حل تضاد موجود  شود که این گفتگوطراحی می

یا مطرح شده در اثر حرکت کند. مثلا در نمایش »آنتیگونه« 

مساله و  دولت  حقانیت  در      ٔ  گفتمان  سرزمین  به  خیانت 

گیرد. از دو برادر  های الهی قرار میبرابر گفتمان اخلاق و باور

حاکم قدرت  به  یکی  میآنتیگونه  تن  در  )کرئون(  و  دهد 

گیرد و برادر دیگر به  سمت دولت و سرزمین خود قرار می

شود تا قدرت را در دست بگیرد. هر دوی  دشمن متوسل می

میآن کشته  اعتقادی  ها  اصول  اساس  بر  آنتیگونه  شوند. 

خواستار به خاکسپاری هر دو برادر است و کرئون ازدیدگاه 

بیند و شایسته ا خائن میمنافع مملکت و دولت یک برادر ر

نمی قرار  خاکسپاری  یکدیگر  مقابل  در  گفتمان  دو  داند. 

گیرد اما از آنجا  گیرند و تلاشی برای گفتگو صورت میمی

به که یک سوی این گفتگو کرئون مستبد است گفتگو ها 

نمی میجایی  رقم  نمایش  تراژیک  پایان  و  خورد.  رسد 

ها قرار  ی از این گفتمانتواند کنار یکتماشاگر به اختیار می

گیرد، اما نمایشنامه نویس ساختار خاص و هدفمندی برای  

پیش نمایش  »دشمن  این  نمایش  در  است.  کرده  بینی 

می قرار  هم  روبروی  گفتمان  دو  هم  ایبسن  گیرند.  مردم« 

گفتمانی که منافع حزبی و شهری را در نظر دارد و گفتمان  

ب گرم شهر آلوده های آدکتر استوکمان که حقیقت »حمام

داند. روند پیشرفت و مضر است.« را بالاتر از هر چیزی می

این ایبسن  نمایش  در  گفتمان  پیرنگ  که  است  گونه 

منفعتحقیقت گفتمان  به  دکتر جویی  و  ببازد  جویی 

اش را هدف های خانهها شیشهاستوکمان تنها بماند و سنگ

اران این بگیرند. اما در تمام طول نمایش گفتگو بین طرفد

تواند به استدلال  گیرد و تماشاگر میدو گفتمان صورت می

و منطق هر دو گوش کند و تصمیم نهایی را خود بگیرد که 

 چه کسی واقعا دشمن مردم است. 

اینجا مطرح می است که اگر در  پرسشی که در  این  شود 

باشد    جامعه نداشته  وجود  اساس  در  گفتگو  فرهنگی  یا 

دیالوگ رانوشتن  نمایشنامه  های  سنت  در  چقدر  ستین 

می جا  آن  پدیدهنویسی  به  فرهنگی  بعد  از  اگر       ٔ  افتد. 

ایران نگاه      ٔ  بست در گفتگو یا فقدان دیالوگ در جامعهبن

توانیم بگوییم که نوعی استبداد نهادینه شده، که کنیم می

دیالوگ  از  را  ما  داشته،  وجود  هم  ما  تربیت  در  به شکلی 

است.   کرده  محروم  طوری  واقعی  کودکان  دور  روزگار  از 

را بشنوند و اطاعت کنند و تربیت می شدند که دستورات 

شده های ما نوعی احترام محسوب میاین اطاعت در سنت
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ها بر عکس  است. حتی اگر امروز این روند در برخی خانواده

شده باشد، اما اصول تربیتی غالب بر جامعه اطاعت و احترام  

گوش فقط  عبارتی  به  یا  می  و  را  همین  دادن  برای  طلبد. 

کودکان   »چرا«های  جواب  در  بزرگسالان  اغلب  که  است 

میمی اینطور  من  »چون  که  من گویند  »چون  خواهم« 

می یا گویم«،اینطور  هستم.«  پدرت  یا  مادرت  من  »چون 

ها »چون در سنت و دین چنین آمده است« درحالیکه این

و در واقع منطقی  ای برای کودکان نیستند  دلایل قانع کننده

نظام      ٔ  ها وجود ندارد. به همین خاطر پایهپشت این گفته

تربیتی ما هنوز هدایت از بالا و اطاعت از پایین است، که در 

شود، نخست  ها حذف میآن بخش شنود یا شنید از گفتگو

یا   در جامعه. »گفت« نوعی مونولوگ  در خانواده و سپس 

ماند. در  »گو« نمی  شود و جایی برایگویی دستوری میتک

اند که با  ها هم نوعی دیالوگحالیکه در تاتر حتی مونولوگ 

گیرد. در اثر معروف بکت »من نه«  اشخاص غایب صورت می

بینیم که با ضمیر سوم شخص از خودش  ما فقط دهانی می

می دفاع  حرف  خود  از  دادگاهی  مقابل  در  گویی  و  زند 

نقطهمی از  هم  دفاع  همین  در  اما  حرکت   کند.  اطمینان 

گفتهنمی قطعیت  مدام  و  قرار    کند  تردید  مورد  را  خود 

سیستم  می در  گویی   تک  یا  مونولوگ  این  یعنی  دهد. 

ارتباطی بیرونی نمایش اصلا خصوصیت استبدادی ندارد و  

یا شنونده تحمیل نمی بیننده  به  را  روایتی  کند. در  کلان 

مطرح  سیستم درونی آن هم »من« غالب نیست بلکه »او« 

حالیکه  می در  است.  گرفته  را  من  جای  که  اویی  شود؛ 

های ما بی توجه  بسیاری از مباحث آموزشی ما و گاه نمایش 

به علاقه، فهم یا پذیرش مخاطب فقط در صدد تحمیل کلان 

اند که اغلب اعتبار خود را به واسطه عمل نشدن  هاییروایت

ظام بیرونی  اند. همین روند وقتی در نها از دست دادهبه آن

می اتفاق  مخاطب  و  متن  بین  یعنی  سبب  نمایش،  افتد، 

شود که مخاطب از استبداد متن بگریزد و به این گفت می

ها، سانسور و خود  سویه تن ندهد. علاوه بر این وجود تابو یک

دارد، بلکه  سانسوری نه تنها ما را از عریان حرف زدن باز می

کند.  کل جلوگیری میها به  از مطرح شدن برخی از گفتمان

این میتمام  دیالوگ ها سبب  که  اغلب  شود  ما  تاتری  های 

مصنوعی به نظر بیایند یا بیش از حد دچار نمادگرایی شوند.  

محمد یعقوبی در نمایش »نوشتن در تاریکی« به عمد عدد 

کند تا  را جانشین تمام کلمات یا موضوعات ممنوعه می 25

ر جلب کند. استفاده بیش توجه تماشاگر را به وجود سانسو

آن   به  هم  دیگری  بخش  در  که  نمادین،  زبان  از  حد  از 

نشانهپرداخته از  تسلط ام،  تحت  یا  استبدادی  های جوامع 

ایدئولوژی است، چیزی که جلوی گفتگوی بی پرده و صریح  

 گیرد.در جامعه و وجود دیالوگ واقعی در تاتر را می

ورند که دیالوگ در تاتر  برخی از تاریخ تاتر نویسان بر این با

یونان وقتی شکل گرفت که یک نفر از گروه همسرایان جدا  

آن با  مجادله  یا  گفتگو  به  شروع  و  این  شد  اغلب  کرد.  ها 

گرفت، یعنی گروه  ها از دو منظر متفاوت صورت میگفتگو

همسرایان نقش وجدان اجتماعی یا اخلاق ماًلوف را به خود 

از گفتمان)می دیسکورس( دیگری وارد  گرفت و شخصیت 

می دیالوگ  خدمت این  در  دیالوگ  خاطر  همین  به  شد 

گرفت. این ابتکار را  ساخت تضاد در پیرنگ نمایش قرار می

به نمایشنامه نویس معروف یونان آیسخلوس یا آشیل نسبت  

های دیگری  اند. پس از او سوفوکل و اوریپید شخصیتداده

ل جدیدی گرفت. را به نمایش افزودند و کنش نمایشی شک 

به  دیالوگ  ورود  تاتر  تاریخ  پژوهشگران  از  برخی  باور  به 

آیینی دیونیزوسی سبب به وجود آمدن ژانر هنری جدیدی  

شد و درام یا نمایش به وجود آمد.در طول زمان نمایش به  

ای و الهی خود را از دست داد و  های اسطورهتدریج جنبه

هرشخصیت تر شدند.  رئالیستی  و  بیشتر  آن  ها  از  ها یک 

یک دیدگاه باشد و دیگر اشرافیت یا       ٔ  توانست نمایندهمی

اصل و نسب معیار گزینش شخصیت نبود. به همین خاطر  

ها و گقتگو در  توانستند از موضع مساوی به طرح موضوع می

های  ها بپردازند. در نمایش معاصر اغلب شخصیتمورد آن

دیگر کمتر از  های متفاوت حضور دارند و  متعدد با دیدگاه

از  های یک وجهی و کلیشهشخصیت اثری هست. غیر  ای 

در  دیالوگ  هم  دیگری  دیالوگ  نمایش،  اشخاص  بین  های 

صورت  تماشاگران  و  اجرا  بین  صحنه  بر  نمایش  هنگام 

نظام می یا  سیستم   دو  تاتری  هر  دیگر  عبارت  به  گیرد. 

ارتباطی دارد. در نظام داخلی، مخاطب بازیگر بر روی صحنه 

تماشاگر  ارتباط،  نظام خارجی  در  و  اویند  مقابل  بازیگران 

گیرد . هرچند که خاموش یا منفعل مورد خطاب قرار می

در شکل کلاسیک نمایش تماشاگر نقش فعال در اثر ندارد  

اما آنچه که ارسطو آن را کاتارسیس یا پالایش از دو حس  
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و شفقت می در ترس  بیناکنشی  که  است  این  بیانگر  نامد 

ن متن یا اجرا و تماشاگران وجود دارد. گرچه ما کنشی  میا

ها یا نقدهای متفاوت به اثر بینیم اما واکنشاز تماشاگر نمی

نشانگر صدایی است که مخاطب هر نمایشی دارد، حتی اگر 

در زمان اجرا شنیده نشود. در اجراهای جدید و پست مدرن  

می اجرا  تلاش  در  تماشاگر  دادن  مشارکت  با  که  یا  شود 

بشود.   هم  شنیده  صدایش  او  دادن  قرار  واقع مخاطب  در 

می تاتر  اندرکاران  یا  دست  متن  استبداد  به  تا  کوشند 

نویسنده بر مخاطب پایان داده شود. با اینهمه تاتر هنوز هم  

نتوانسته به جایگاه آیینی نخستین خود، آنچنان که آرتو در  

کماکان   و  بازگردد  کرد،  مطرح  خود  شقاوت«  در »تاتر 

نمایش از  سیستم  بسیاری  همان  تماشاگر  برای  تاتر  ها، 

ماند و گاه، به دلایل مختلف، دیالوگی ارتباطی بیرونی می

هم بین تماشاگر و سیستم ارتباطی درونی نمایش صورت 

 گیرد. نمی

این فقدان دیالوگ آن چیزی است که در جهان واقع و در   

چه زمانی این  پذیرد. حال باید دید از جامعه نیز صورت می

توان گفت که زبان جدایی رخ داده است. در مورد تاتر می

فاصله می زبان روزمره  از  تنها اغلب  نه  بلکه نمایش  گیرد، 

آن   مخاطب  از  را  زیباشناسی کارکردی دارد که آن  نوعی 

برد.در آغاز کند، مثلا با نوع کلماتی که به کار می جدا می

یک آیین هم بودند  تماشاگران نمایش شرکت کنندگان در 

آمد بخشی از ساختار فکری جامعه، و آنچه به نمایش درمی

شد. ها محسوب میهای آنیا حداقل نخبگان آن، یا اسطوره

حتی در قرون وسطا، که بعد از چند قرن خاموشی تاتر با 

یافت،نمایشنمایشنامه از   های مذهبی دوباره رواج  بخشی 

تعزیه و شبیه خوان بود، مثل  از  آیین  تاتر  تدریج  به  اما  ی، 

ای برای اجرا پیدا  مردم فاصله گرفت، جای سربسته     ٔ  عامه

می پرداخت  پول  باید  دیدنش  برای  و  همبن  کرد  به  شد. 

گرفت و خاطر دیالوگ آن دیگر با مخاطب خاص صورت می

اندیشه انتقال  در  تلاش  ـ  اغلب  سیاسی  یا  فلسفی  ای 

می گرفته  نظر  در  آن  در  هم  قرن  شد.  اجتماعی  از  بعد 

و جنبش و  نوزدهم  آلمان  فرانسه،  در  ادبی  و  انقلابی  های 

مطرح   برای  نو  ابزاری  به  تاتر  روسیه  در  و سپس  انگلیس 

کارکرد  و  شد  تبدیل  سیاسی  و  اجتماعی  مباحث  کردن 

حرکت ایجاد  برای  آن  تبلیغ  ارتباطی  یا  اجتماعی  های 

مانند  اندیشه خاص به کار برده شد. برای نمایشنامه نویسانی  

ایبسن، برشت، باند، بارکر یا کریل چرچیل مسائل سیاسی  

کوشند تا گفتمان ها مینمایشند. آن     ٔ  از سنگ بناهای اولیه

خاصی را از طریق تاتر به تماشاگر منتقل کنند، یا حداقل 

سیستم به  را  خود  کلان نقد  یا  جامعه  بر  حاکم  های 

جنگ و    غلبه     ٔ  های آن بیان کنند. مثلا در هنگامهروایت

می جنگ  مذمت  به  آنها  پرستی  میهن  و  شور  پردازند 

صحنه   بر  دارد  وجود  جنگ  در  که  قساوتی  و  خشونت 

واسطه و غیر  آورند. از آنجا که ارتباط تاتر با مخاطب بی می

قابل کنترل است این هراس در دل دولتمردان به وجود آمد  

کننده  تحریک  و  تهییجی  ابزاری  چون  تاتر  از  مبادا  که 

آید با اخلاق و سنت حاکم فاده شود یا آنچه بر صحنه میاست

که  بود  خاطر  همین  به  باشد.  داشته  مغایرت  جامعه  بر 

صحنهدولت کنترل  فکر  به  دیالوگ ها  یا  تاتر  های های 

ارتباطی در نظام بیرونی نمایش افتادند و تاتر دچار کنترل  

و سانسور شد.نیروهای حاکم، مثلا در فرانسه و انگلیس و  

دوره در  که  دورهایتالیا،  در  نئوکلاسیک،       ٔ  ای،به خصوص 

مهد تاتر بودند، هم از نظر فرم و هم از نظر محتوی متون و  

می کنترل  را  دههاجرا  تا  نظارت  این  و  پنجاه       ٔ  کردند 

های تاتر تسلط داشت. این پدیده میلادی همچنان بر صحنه

وق  متن را به سوی نوعی استعاره یا نمادگرایی در زبان س

پیچیدگی زبان  و  جامعه  داد  هر  و  کرد  پیدا  را  خود  های 

تر بود این زبان استعاری گسترش بیشتری داشت. تام بسته

استوپارد در دو نمایش »هملت داگ« و »مکبث کاهوت«  

می نظامنشان  در  چطور  که  مثل  دهد  توتالیتری  های 

از  گریز  برای  تاتر  زبان  سابق  سوسیالیستی  کشورهای 

های پنهان متن از طریق وگیری از کشف پیامسانسور و جل

ناآشنا دست می زبانی  اختراع  به  اطلاعاتی  و  مامورین  زند 

می کار  به  خود  بیان  برای  خاصی  تلاش  رمزگزاری  برد. 

برای  کاهوت«  »مکبث  نمایش  در  بازرس  شخصیت 

تهدید مدام کارگردان که   ناآشنا و  زبان  از این  رمزگشایی 

ز اجرای مکبث چه قصدی دارد و با  فهمد که او ابالاخره می

خواهد بگوید، نمایش را به کمدی جالبی  این زبان چه می

می کریل  تبدیل  و  نمایش  این  در  استوپارد  واقع  در  کند. 

می نشان  دیوانه«  »جنگل  نمایش  در  که چرچیل  دهند 

تاتری  چگونه در جوامع بسته و تحت کنترل دیالوگ  های 
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بیرونی دچار ابهام و مشکل   در هر دو نظام ارتباطی درونی و

 شوند.می

ها یا گفتگوهای موجود در جامعه  همین مشکل در دیالوگ

ها هم وجود دارد. اگر امکان گفتگوی صریح و امن بین آدم

شود یا  وجود نداشته باشد گفتگو یا تبدیل به مونولوگ می

ای  به جدل و در نهایت جدال. حال باید دید آیا در جامعه

هایی آن وجود ندارد امکان نوشتن نمایشنامهکه گفتگو در  

از نظر من چنین  با دیالوگ نه.  یا  قراهم است  های واقعی 

شود، چون همیشه برخی از علل امکانی به ندرت فراهم می

ماند و زبان  ها پنهان میهای درونی و بیرونی آدماصلی تضاد

شود، یا اینکه  نیز اغلب بیش از حد نمادین و استعاری می

شود  اوت بین حقیقت نمایشی و واقعیت آنچنان زیاد میتف

سازد. بی جهت نیست  که باورپذیری نمایش را ناممکن می

تا که در سنت نمایشی ما بیشتر داستانی روایت می شود 

های متفاوت در کنشی نمایشی مقابل  ها با گفتماناینکه آدم

تضاد مطرح شده در پیرنگی دارای   قرار بگیرند و  یکدیگر 

هارچوب درست حل شود. از آنجایی که دیالوگ در تاتر چ

در جهت   باید  و  است  هدفمند  روزمره  گفتگوی  بر خلاف 

لازم  تضاد  در حرکت خود  نتواند  اگر  کند  خاصی حرکت 

شود برای کنش نمایشی را بسازد یا به مونولوگی تبدیل می

که با وجود شکل ظاهری دیالوگ چند صدایی نیست. گاهی 

نمای متون  نوشته  شیدر  سانسور  یا  کنترل  تحت  که  ای 

روند یا  ها به سمت خطابه و پیام دادن میشوند گفتگومی

شوند که گرچه به ظاهر تضادی شر/ خیر می     ٔ  دچار دوالیته

سازد اما در واقع به جای وادار کردن تماشاگر  نمایشی می

به تفکر یا دادن اختیار به او در انتخاب گفتمان مورد پسند 

یک   میخود  تحمیل  او  به  را  در  نظر  آنچه  یعنی  کنند. 

استبداد یا تمامیت خواه جاری است       ٔ  تحت سلطه     ٔ  جامعه

می وارد  هم  نمایش  حوزه  به  ناخودآگاه  شکل  و  به  شود 

دیالوگ تاتری هم در نظام درونی و هم در نظام بیرونی خود  

 شود. گویی میدچار تک

دیالوگ شاید بتوان گفت سیری که تک گویی و گفتگو یا  
کنند به شکلی وابسته به یکدیگرند.  در جامعه و تاتر طی می

تواند رواج یابد در جوامع سنتی گفتگو از نوع دیالوگ نمی
عده برتری  یا  اجتماعی  سطوح  نابرابری  سبب  چون  ای 

شود.  ای خاص میپررنگ شدن صدا و روایت قشر و طبقه
هنری    باشد آثار وقتی دیالوگ در سطح جامعه رواج نداشته

اند. به همین خاطر است  تولید شده هم بیشتر یک صدایی
ایران شعر و قصه بیشتر رواج داشته است تا تاتر و  در  که  

آن. در   به مفهوم غربی  ایران هم  نمایش  فرهنگ نمایشی 
خوانی یا نقالی بیشتر  خوانی، پردهفرم های غالبی مثل تعزیه

تا و بیشتر روایت می  تک خوانی و تک صدایی است کند 
در حالیکه در نمایش  اینکه دیالوگی بین افراد برقرار کند،  

  چند   و  دیالوگ  است،  یونان  نمایشغرب، که ادامه دهنده  
ما اپرا  نمایش     ٔ  عرصه در. است متداول  شکل بودن صدایی

است، کم    کار گروهی و چند صداییو اپرت، که اساس آن  
است. در  رواج داشته و موسیقی ما هم بیشتر تک صدایی 

فرهنگ موسیقیائی ما تک صدایی و خواننده واحد و تک 
، همینطور حفظ سنت قدیم و رعایت  نوازی جایگاه ویژه دارد

شاگردی.   و  مساله  استاد   تمام  در  بلامنازعه  استادیخود 
 ساختار  و   گیردمی  را  دیالوگ  جلوی  شکلی  به  هنر  هایشاخه
خاطر است    همین  به.  کندمی  تحمیل  هنر  بر  را  گوییتک

نگریسته می  تردید  و  با شک  بدعتی  هر  تا حتی    شود.که 
های نداشتیم و تمام شکلارکستر بزرگ هم های اخیر دوره

های بزرگ بیشتر بعد از مشروطه و با ورود  اجرایی با گروه
و کار ی  اگر به هماهنگمدرنیسم به ایران شکل گرفته است.  

کنیمگروهی   فکر  اجراها  نوع  این  نوعی    ،در  نیازمند  که 
شویم که متوجه می  ،گفتگوی همگانی و چند صدایی است

می جامعه  فرهنگ  در  گفتگو  این  فقدان  بر  چگونه  تواند 
تأثیر بگذارد.   نیز  اثر نمایشی  در  زبانی که  در واقع  اجرای 

ا روزمره  نزندگی  تجربه  ظبعتا  صلا  است  هم  در  شده  آثار 
ات  های اخیر و به خاطر ارتباطشود. البته در سالظاهر نمی

بیرون، به خصوص در   اینترنتی شکلی از دیالوگ با جهان 
میان جوانان، به وجود آمده است. هرچند که در این نوع  
فرهنگ  یا  کالچر«  »پاپ  بیشتر  است  غالب  آنچه  تبادلات 

تلاشی حداقل  اما  است،  کلان    عامه  بر  غلبه  برای  است 
هایی که این نسل را احاطه کرده است. البته معضل روایت

هایی به هم دارد. و جدی  نسل جدید در تمام جهان شباهت
مواواد)معوض( نمایشنامه نویس لبنانی/ کانادایی در نمایش  

کشد که جهان اطراف تشنگان خود نسلی را به تصویر می
فهمد  کند. نمیرا درک نمی عدالتی موجود در آنخود و بی

رود برای  چرا در حالیکه همه چیز در جهان رو به سقوط می
بزرگسالان فقط درس خواندن و مدرسه مهم است. این نسل  

میمی بزند؛  حرف  شود؛  خواهد  شنیده  صدایش  خواهد 
های حاکم بر خود بگریزد و با جهان  خواهد از مونولوگمی

هر   باشد،  داشته  دیالوگ  آسان  اطرافش  کار  این  که  چند 
 نباشد.

 1402اردیبهشت 
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 جمشید شیرانی 

 

 مکانْزمَان  عشق 
 

اثر میلان کوندرا نویسنده   " آهستگی"داستان زیبا و مشهور   

در   را  متفاوتی  های  واکنش  فرانسوی  بعداً  و  مشهور چک 

اغل امّا  است.  داشته  همراه  به  آن  خوانندگان  ب  میان 

عشق    میان   اند  دانسته  ای  مقابله  را  آن  ادبی  منتقدین 

مثلاً  و  اجتماعی  و ملاحظات   دوران  ح جب، حیا  ر مانتیک  

عشق  دوران  معاصر که می خواهد تجربه های چندین ساله  

یا حداکثر در  ابزار  جدید، در چند دقیقه  از  با استفاده  را، 

ه را در مدّت  چند ساعت خلاصه کند و به قولی سر و ته قضی

اندکی به هم بیاورد و بلا فاصله هم آن را فراموش کند. از  

همان ابتدای داستان، موضع  نویسنده کاملاً مشخص است: 

این که جهان  متجدد حال و حوصله ی آهستگی را ندارد.  

انسان با انتخاب هایش رنگ و روی زندگی را پرانده است. 

مبدّل شده اند. جان   قصرهای با شکوه  گذشته به مهمانسرا  

نو جایگاه  سبقت و پیشی گرفتن شده است و لاک پشت ها 

لاجرم از شاهراه ها بیرون رفته اند تا خرگوش ها، که مدت  

هاست خواب را فراموش کرده اند، یکه تازی کنند. راوی،  

خرگوش را این گونه تعریف می کند: کسی که با سرعتی 

رو رود، جز آن لحظه  غریب براند، در این شتاب در خلسه ف

ی خاص چیزی را درنیابد، رابطه اش با گذشته و آینده از 

ها   اضطراب  تمامی  منشأ  آینده  چون  و  شود  گسسته  هم 

است دیگر از هیچ چیز نهراسد. همسر  راوی، و را، هم کاملاً  

با او موافق است. به زعم  راوی، تن  در این میانه کم نقش  

فرجا به  ابزار  را  کار  م می رساند و بدن بی هیچ  می شود، 

تلاشی از آن سوی  سرعت بهره مند و خوشنود بیرون می  

آید چرا که مهم پایان و نتیجه ی کار است و جریان  انجام   

کار اهمیتی ندارد. در کار  عشق ورزیدن هم هدف ارضای  

بیشتر   موفقیت  باشد  کمتر  حواشی  چه  هر  است.  جنسی 

ن هدف پیروزی است  است. اگر در ورزش  رزمی  عشق ورزید

چرا باید با این همه حاشیه کسب  امتیاز  نهایی را به تأخیر  

برابر   را در  باید دو هدف  امّا این پیروزی همواره  انداخت؟ 

چشمان خود داشته باشد: ارضای جنسی و مورد  توجه قرار 

بازی پنهان    گرفتن )کسب  وجهه ی عمومی(. عشق دیگر 

لکه رقصی دیگر در میانه ی  عشقبازان  قرون  گذشته نیست ب

میدان  شهرت و آوازه است. شهرتی که در برابر  تماشاییان   

نادیده و ناشناس به دست می آید. آلت فعل هم چون به  

کار نمی آید آرام آرام کوچک و ناچیز می شود. هیچ یک از  

ها   آن  حواس  و  ندارد  حضور  لحظه  در  هم  ورزان  عشق 

اندوهی رقّت انگیز  -یاد معطوف مسایل دیگر است. راوی در

فرو می رود و حسرت کشان از خود می پرسد که چرا هیچ  

  .کس دیگر از پنجره ی خدا به طبیعت نمی نگرد

 
فرانسوی نوشته شد.    1995در سال    "آهستگی زبان  به  و 

می   که  است  هایی  زبان  معدود  از  احتمالاً  فرانسوی  زبان 

تواند این داستان را با تمامی حواشی آن به راحتی در خود  

بگنجاند. راوی  داستان همراه با زنش وارد  میهمانسرایی در  

ه ی  یک ناحیه ییلاقی می شوند و راوی، داستان  یک رابط

عاشقانه را که دو قرن  پیش اتفاق افتاده بوده به نقل از کتابی  

شرح می دهد. این داستان چگونگی    "فردایی نیست"به نام  

دوران    در  را  عاشقانه  رابطه  یک  تحوّل   و  گیری  شکل 

اروپا به نمایش می گذارد، زمانی که در آن، به   زمینداری  

را کافی  زمان  رخدادها  آهستگی   راوی،  درک    زعم   برای 

است. سرعت    نموده  می  فراهم  عاطفی  های  تجربه  عمیق  

زندگی کنونی امّا فرصت  تأمل را از انسان گرفته و همه چیز  

از   تجربه در آن میان  چنان شتابان رخ می دهد که اصل  
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دست می رود. پرچمداران این شتاب بازیگرانی هستند که 

مایی می در صحنه ی اجتماع برای جلب  توجه کردن خودن

ها. پرسش  اساسی اینک آن   رقّاص  کنند، سیاستمدارها و 

است:   بربسته  لذّت  آهستگی از جهان رخت  است که چرا 

آهستگی، یادآوری و سرعت گریز از آن است؛ جهان ما به  

اهریمن  شتاب تقدیم شده است چرا که ما دیگر تاب  آن را  

را،   های حضور خودمان  لحظه  را،  ها  لحظه  که  به  نداریم 

  .خاطر بسپاریم

 
و یک شوالیه بیست ساله بیش از دویست سال     "ت"خانم   

پیش از نگاشتن  این داستان در کالسکه ای نشسته به سوی 

منزل  زن می روند. در حرکت  آهسته و موزون  کالسکه بدن  

تمایلی آتشین   تماس پیدا می کنند و جرقه ی  با هم  ها 

به پیشباز    "ت"نم   شعله ور می شود. در مقصد، همسر  خا

آن ها می آید امّا پس از صرف  شام آن ها را تنها می گذارد  

و دو دلداده که یکی شوهر و دیگری معشوقه ای دارد در  

باغ، دست در دست، قدم می زنند، روی  نیمکتی در باغ می  

نشینند، جایی که شوالیه از زن تقاضای بوسه ای می کند 

تم شتابی  هیچ  بی  پاسخ  در  زن  پذیرش   و  به  را  خود  ایل 

نمی  "درخواست  وی اعلام می نماید امّا تنها به این علت که  

. همه چیز محاسبه شده "خواهد غرور  مرد خدشه دار شود

و بر اساس  نقشه ای با دقّت ترسیم شده است. بوسه ای که 

دریافت می کند دقیقاً حاوی  پیام  زن   " ت"شوالیه از خانم  

مقاومت  و  تسلیم  امّا،   است:  بعدی،  های  بوسه  همزمان. 

شتابان تر و پی در پی از راه می رسند تا آن که ناگهان زن 

برخیزد و عزم بازگشت به خانه کند. تنور  عشق که داغ شد 

تا کم ارزش و ساده  بر آن ریخت  ناگهان آب  سردی  باید 

و   کند  و شرط جلوه  قید  بی  باید  تسلیم  نکند.  یاب جلوه 

اند که   مقاومت ضروری. هنوز خانه نرسیده  ورودی   به در  

ناگهان زن مکالمه ای را آغاز می کند که نیاز به مکانزمان  

دارد. دوباره آن ها در باغ قدم می زنند و بر طبق  نقشه ی  

خانم   شده  اندیشیده  پیش  می    " ت"از  مقصد  سوی  به 

خرامند. همه چیز به آهستگی پیش می رود. در خیمه ی  

امّا، آتش   باغ،  است که دو دلداده شتابان  میان  تیز  چنان 

به نظر  تنها یک اشتباه  عشق می ورزند. این ممکن است 

بیاید امّا در حقیقت پیش در آمدی برای عشقبازی آهسته  

ای است که در حجره ای در قصر ادامه خواهد یافت. صبح، 

شوالیه ی کامیاب راه  خود را در قصر  بزرگ گم می کند، به  

را ملاقات می کند   "ت"ق  واقعی  خانم  باغ می رود و معشو

روانه کرده  "ت"که با نقشه ای قبلی شوالیه را همراه  خانم  

  " ت"بوده تا همسر  او گمان نکند که وی رابطه ای با خانم  

دارد! خوشحال از آن که ترفند او موفقیت آمیز بوده است،  

می   منزل  راهی   کالسکه خود  با  را  واقعی، شوالیه  معشوق  

 .دکن

البداهگی،   فی  تکلیف   پس  است.  شگفتی  جای  حقیقتاً 

جنون، خلسه، تمنای کور و شور  دیوانه وار در میان این همه  

نقشه های دقیق و از پیش آماده چه می شود؟ چه بر سر   

آن تصویر  آرمانی و بی منطق آمده است که روزگاری وجه 

هاد غالب  عشق به حساب می آمد؟ مجنون در میان  بادیه، فر

در کوه  بیستون و خسرو در گذار از تیسفون به ارمنستان 

چه می کنند؟ مشق  نام  لیلی کردن چه معنی می دهد؟ امّا،  

هیچ یک از این ملاحظات در این جا دیگر محلیّ از اعراب  

نماد  منطق است و هدف اصلی او  "ت"ندارند چرا که خانم  

مفهوم  عشق. از  نگاهداری  و  مراقبت  زندگی  گونه   در  این 

عشق ورزی ریشه در کجای عواطف  انسان دارد. تفسیر  نوین  

لوحانه ی   یا ساده  و  برخورد  حیله گرانه  از  کافکا  فرانتس 

اودیسه با پریان  شیپور زن  دریایی در این میان راهگشا می  

نماید. در برابر  جادوی فرا طبیعی  سیرن ها کافی است مومی  

ه دکل  کشتی ببندیم تا آوای   در گوش فرو کنیم و خود را ب

آن ها ما را اغوا نکند و به این گونه بشر بر طبیعت و بر سحر  

و جادو پیروز شود. درست همین توهمّ است که به زایش  

اندیشه ی علمی خواهد انجامید. علمی که در آن انسان با 

کنجکاوی و کسب  دانش  تجربی جزء به جزء پدیده ها را  

ابطه علت و معلولی آن ها پی خواهد خواهد شناخت و به ر

برد و در نهایت با برنامه های دقیق و منظم آن چه را که 

قابل پیش بینی است بر زمین، طبیعت و کهکشان تحمیل  

از   یکی  آهستگی  گرا،  تجربه  فیزیک   این  در  نمود.  خواهد 

اصول  اساسی است. همه چیز باید جامد و بی حرکت بماند 

ایست های  بینی  پیش  بشرْ  تا  و  بیاید  در  آب  از  درست  ا 

قدرتمند و دانا به نظر بیاید و به این شیوه نه تنها خود بلکه  

عشق را نیز از چنگال  فی البداهگی، جنون، خلسه، تمنای  

کور و شور  دیوانه وار رهایی بخشد. آهستگی ویژگی دیگری 
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هم دارد. کشیدن  ترمز  زندگی و آهسته کردن  روال  آن به  

ان شکل گرفتن و پایداری می دهد. علم  پنهان   خاطره امک 

عشق رقص  حساب شده ای است که تنها تنی چند تماشاگر  

آن هستند: خواص. رقصی برای پیروزی در گمنامی. همان  

گمنامی که ضامن  آزادی است، آزادی  برخورداری از نتیجه  

زمین،   گیرایی  نیروی  کشف   برای  بینی.  پیش  قابل   ای 

و فریب( باید بی حرکت زیر  درخت سیب  طبیعت و عشق )

 . نشست تا علت و معلولی کار خود را بکند

دهد.   می  جلوه  آمیز  اسرار  را  قدیمی  داستان  این  راوی، 

ی   نیست"نویسنده  چه   "فردایی  )گر  است  ناشناخته 

شناخته بودن او هم هیچ تأثیری در جریان داستان ندارد،  

طاهر را او یا شخص  درست مثل آن که بگوییم ترانه های بابا  

نمی   اصلاً  که  جایی  در  است  نوشته  نام  همان  به  دیگری 

به   خاصی  حساسیت   با  بعد  کیست(.  باباطاهر  دانیم 

آن   در  که  دورانی  پردازد.  می  هجدهم  قرن  بزرگداشت  

سرخوشی از درون  محدودیت های اجتماعی زاده می شود.  

و عملی  پیروزی بر این محدودیت ها نیاز به تدابیر  پیچیده 

دارد و هر چه این ترفندها بغرنج تر باشد لذّت  پیروزی و  

گفتن    و  ماندن  تر  مهم  همه  از  امّا  است.  بیشتر  کامیابی 

داستان است. این ماندن و گفتن امّا در درون  خود تناقضی 

و   ماندن  زنده  برای  صداقتی  بی  دارد:  آشکار  نهایت  بی 

ن جنگ.  در  خبرنگاری  و  عکاسی  سرایی.  اگهان  داستان 

صحنه ای را که دیگر وجود ندارد به غنیمت بردن و برای  

گفتن  داستان  آن صحنه زنده ماندن. داستانی که به ی من   

زنده ماندن  آن صحنه دیگر انکار ناپذیر خواهد بود. آدم یاد  

داستان  رستم و سهراب می افتد. پیرنگی بی نهایت پیچیده 

به دیار  سمنگان می   را  برند و رستم در  که در آن رخش 

جستجوی آن روان می شود و به نزد شاه  آن خطّه می رود  

و بعد شاهزاده خانم نیمه شب به بستر  او می خزد تا زنده 

بماند و به آیندگان بگوید که سهراب از ص لب  رستم است و  

شده   بسته  فرزندش  بازوی  بر  که  را  بازوبندی  رستم  بعد 

فرو کند و خود به هر  نادیده بگیرد و خنجری در پهلوی او  

حیله ای زنده بماند و بگوید که داستان از آن او است چرا  

 . که زنده مانده است. چرا که قهرمان زنده را عشق است

یاد مهمانسرا  -باز هم سر وکلّه ی  اندوه پیدا می شود. در 

حالا یک اتاق بزرگ برای گردهمایی ساخته اند و و را به یاد  

درست جایی که حالا به استخر  می آورد که دو سال  پیش  

از مهتابی به  بود.  گ ل  سرخ  باغ   شنا مبدّل شده است یک 

رود  س ن نگاه می کنند و تصمیم می گیرند برای پیاده روی  

آن   با دیدن  شاهراه  شلوغ در  امّا  از مهمانسرا خارج شوند 

اطراف با شتاب به مهمانسرا باز می گردند. پس از خوردن 

غذایی بی نظیر، به اتاق باز می گردند -سشامی مفصل، با پ

تا شاهد  مرگ  کودکان  سومالیایی از گرسنگی باشند و اقدام  

می   برنج  ها  آن  برای  که  اروپایی  کودکان   انسانی   بسیار 

فرستند. و عاقبت نوبت  مرد  روشن ضمیری است که روش   

شستن  پوشک را به بینندگان می آموزد. همه چیز به نفع  

زیر و رو شده است. این دیگر زمانه ای است که    خودنمایی

همه   یا  اند  شده  سیاستمدار  ها  رقاص  همه  آن  در 

سیاستمدارها رقاص. تنها تفاوت آن ها در آن است که یکی  

برای   است.  شوکت  پی  در  دیگری  و  قدرت  در جستجوی 

نمایش دادن  خود باید دیگران را از صحنه بیرون برانند که 

ی داهیانه ای دارد. برای رقاص، این کار  نیاز به آرایش  جنگ

با رزمایشی اخلاقی صورت می گیرد که در آن رقاص خود  

را از رقبای خود نجیب تر و اخلاقمدارتر معرفی می کند. 

برای او همه چیز باید روشن و شفاف باشد. پنهانکاری م جاز 

نیست. از آن جا که رقص یک هنر است پس تمامی حرکات 

روی صحنه محسوب می شود. او به جای  رقاص هنرنمایی  

پیمان بستن با ابلیس با فرشتگان عهد می بندد. او اخلاق  

را موعظه نمی کند، آن را می رقصد. مثل  یک مجسمه ساز 

به   را  آن  و  تراشد  می  تندیسی  به صورت   را  زندگی خود 

نمایش می گذارد. برای پیروزی در سیاست یا برای  کسب  

به   نیازی  دیگر  نیست،  شهرت  شجاعت  و  دلاوری  جنگ، 

دلبری و حیله گری کفایت می کند. همان علمی که اودیسه  

را از چنگ  سیرن ها رها کرد و الهام بخش  فرانسیس بیکن،  

گالیله، رابرت بویل و نیوتون شد. باید هرچه را که مخالف با  

به کرسی نشاندن یک فرضیه است به عنوان  حاشیه حذف 

شو پیروز  علم  تا  چیز  نمود  هر  و  است  پیروزی  هدف  د. 

اشرف   ما،  کرد.  قربانی  آن  پای  پیش  توان  می  را  دیگری 

مخلوقات  جهان، نمایندگان  خدا بر کره ی خاکی، موجودی  

... و ما  و  الگوی خویش ساخته است  بر  را  که خداوند آن 

 . برگزیدگان  او ... هم او که برترین  نیرنگبازان است
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به نمایش می گذارد و هر لحظه  داستان، فضیلت  آهستگی را  

ی شتابان در این قصه هم شتابی برای رسیدن به آهستگی 

سوی   به  حمله  موعود،  آرامش   سوی  به  پیش،  به  است! 

سکون... این جهانی است که موجودیت  خود را در سکون و 

به   آهستگی جستجو می کند. هنگامی که سوخت و ساز 

جاودانه می شود  کمترین میزان  ممکن برسد آن گاه هستی  

این   از  حاصل  پویای  تصویر   فناناپذیر.  سکونْ  در  عشق  و 

سکون همان است که حافظه ی عشق را بر پرده ی ذهن   

دیگران حک می کند. درست مثل  یک عکاس در جبهه ی  

جنگ. در سکون  یک تصویر تمامی خاطره ها شکل خواهد 

در    گرفت. امّا در میان  تمامی خاطره هایی که از آن عکس

اذهان شکل می بندد یکی، تنها یکی، در کتاب های تاریخ  

معتبر   عینی  شاهد   همین  واسطه ی  به  ابدی خواهد شد. 

است که آیندگان قادر به ارائه ی تعبیری نوین از این رخداد  

نخواهند بود. تعبیر نخستین همچون آیه ای از کتاب مقدس  

ماند. در  بر صفحه ی روزگار تا قیام  قیامت بر جای خواهد  

این جا، در این پایان  ساکن، هراکلیتوس دیگر سخنی برای  

گفتن نخواهد داشت. همه چیز از حرکت باز ایستاده است  

ندارد، رودی که در انجماد  قطره  و رود دیگر ادعای شدن 

های آب، دیگر از حرکت بازایستاده است. جهان تنها توهمّی 

تصویرهای ساکن مثل  است  و حرکت  پویایی  یک  از  که  ی 

به آهستگی. و عشق در این   را می سازند،  فیلم سینمایی 

توهم  ایستا شکل و شمایل  خود را پیدا می کند. مهم همین  

توهم  زایش است و خاطره ای که از درون  این توهمّ جادوانه  

 . جاودانه می شود

نقشه  با  قدیمی  عوض می شود. عشقبازان  ناگهان صحنه 
شده شان از صحنه خارج  های پیچیده و عشق های حساب

می شوند و گروهی حشره شناس مثل  فوجی از ملخ تمامی  
چشم انداز را به خود اختصاص می دهند. کسانی که تنها  
امیدشان در زندگی اشتغال  دایم به شناخت حشرات است.  
هر چه این حشره ها کوچکتر باشند اهمیّت  کار بیشتر است.  

در جریان  کار پشه  خوش شانس ترین آن ها کسی است که  
تواند  می  شناسی  حشره  کند.  کشف  هم  را  جدیدی  ی 
برابر   در  و  آمدن  صحنه  روی  برای  باشد  پروازی  سکوی 
دوربین ها رقصیدن، رقصی که مسحور کند و تمام  عیوب   
رقاص را بپوشاند. دو بیگانه در یک کنفرانس  حشره شناسی 

می کشند   با هم آشنا می شوند. در میخانه یکی دو پیاله سر 
و بلافاصله خود را مشغول  معاشقه روی نیمکتی در باغ می  
بینند. ذهن  مرد امّا مشغول  مسایل  پیش پا افتاده ای است  
که تمرکز لازم برای لحظه ی ت رد و ظریف عشق ورزیدن را  

به کار می آید   ربوده است. در فصل  شتاب آن چه  از وی 
نمی توانند برای    نتیجه بخشی است. در این فصل، پیامبران

بعثت  خویش سی یا چهل سال انتظار بکشند. پیامبر باید 
بعد  و  بنشاند  کرسی  بر  را  پیامش  شود،  متولد  لحظه  در 
بگذارد پیروانش معجزه های او را کشف نمایند. عشق، در 
این میان، لحظه ی عروج  پیامبران  پیروز و پناهگاه  پیامبران   

خورده همراه  زنی که   شکست خورده است. پیامبر  شکست
با او آشنا شده بی هیچ مقدمه ای وارد   چند لحظه پیش 
گردشگاه می شود. معاشقه بلافاصله آغاز می شود. معاشقه  

الهام می گیرد و وظیفه    "فلسفه ی اتاق خواب"ای که از  
 . قوّه ی چشایی از طعم  تلخ  شکست است  اش آزاد کردن  

. ماه  تمام از پس  برگ ها بعد بلند می شوند و راه می روند"
سرک می کشد. مرد به زن نگاه می کند و ناگهان مسحور 
می شود: نور  سپید به زن زیبایی  پریواری می بخشد، ازآن  
زیبایی نو رسیده شگفت زده می شود، نوعی زیبایی  ظریف،  
شکننده، نجیبانه و دور از دسترس. و ناگهان او بی آن که 

، سوراخ  مخرج  زن را در خیال مجسم  بداند چه اتفاقی افتاده
می کند. آن تصویر حالا به طرزی ناگهانی و غیر منتظره در 
از مخیّله  قادر به حذف  آن  ذهن  او شکل گرفته و اودیگر 

این تصور موجب  رستگاری پیامبر  شکست    " خود نیست...
خورده می شود و تمامی سرخوردگی های او ناگهان در این  

هم کوه  حفره ی سیاه،  دو  میان   در  تن  ن هم   دروازه ی  ان 
، ناپدید می شود. جهان از  -به تعبیر  گیوم آپولینر  -مروارید  

مفاهیم    آفرینش   زمان   و  گردد  می  تهی  مترادف  معناهای 
تازه فرا می رسد. رود در بستر  خود چنان زاده می شود که 

]ماه را[ بنگر! "گویی هرگز پیش از آن وجود نداشته است...  
گویی سوراخ  مخرجی است تعبیه شده در آسمان... سوراخی  
که نور  شورانگیز  آن جهان را روشنایی می بخشد... به پیش!  
یا دوربین    تا سوراخ  مخرج  ابدیت... حفره ی سیاه  آسمان 

. این دیگر شعر  ناب است. تصعید  حفره ی  " عکاسی  خدا...
عکاسی خدا.    سیاه از بدن  زن به هیکل  کهکشان و دوربین  

هین سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود )مولوی(. عشق   
فیزیک  کوانتوم به پایان خود رسیده است. رشته ها همچنان  
هر  در  و  روند  می  پس  و  پیش  مکانزمان  ی  محدوده  در 
نوسان جهانی نو را رقم می زنند که پیش تر هرگز وجود 

ای خود به  نداشته است. عشق  نیوتونی اما در گرانش  ایست
زندگی ادامه می دهد. آهسته، قانونمدار، حساب شده و از  
پیش اندیشیده، امّا همچنان سرشار از ابهام. ابهام هایی که 
هنگام    فیزیک عشق  و ضروری  بلکه شرط لازم  نتیجه  نه 
نشستن به زیر  درخت  سیب است. آهستگی، با ابهام آرامش  

ج فهمی باشد،  خاطر را تضمین می کند حتا اگر به بهای ک
امّا شتاب تنها فراموشی را هدیه می دهد و شتاب  بی نسیان  

 . شوکران  شوم هستی را
 1400تابستان 

Milan Kundera. Slowness: A Novel. 
Translated from French by Linda Asher. 

April 11, 1997. Harper Perennial. 
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 علا پرتو نوری 

 
 کابوس شما کلمات ماست.  

 1ای به سانسورچی نامه 

 

 خانم / آقای سانسورچی! 

کابوس  ما  کلمات  میدانم  است.  شما  به  خطاب  نامه  این 

می امروز  اما  شما  شماست.  به  نسبت  را  حسم  خواهم 

داشتن  سانسورچی با  و  فعلی،  رژیم  و  گذشته  رژیم  های 

 . بنویسمهایم، روشن  گوشۀ چشمی به خودم و خودی

  ، های سرکوبگر، در جوامع سنتی خرافیدر محیط  ،سانسور

در جوامعی که قدرت  پدر/ مرد و زنانی که مطیع اوامر مردان  

تسلط    و فرهنگ،  بر خانه و جامعه  و  بنددنطفه می  هستند،

کند. در جوامعی که مردان خانواده به عنوان مالک  پیدا می

می زنان  سانسورچی  حکومتزن،  و  سرکوبگر  هاشوند  ی 

  شکنی   سنت  و  نوآوری  فکر،  استقلال   برابر  در مستبدی که

محتاج  می  سبوعانه  متفاوت،  نظر  و  نقد  و ایستند، 

هائی که ها و حکومتسانسورچی هستند. در چنین خانواده

  برای   آزادی بیان عواقب ناگواری دارد مردم، بخصوص زنان

  شوند.مراقبت از خویش، سانسورچی  خود می

آن   بر  سانسورچی سانسورچیعلاوه  بخصوص  پدر/مرد،  ؛ 

شدۀ   حکومتی  اجیر  یا  ندارد.  نظری  و  اختیار  خود  از 

ست که زر در کیسه و زور در اسلحه دارد، یا غرق و کسی

و سنت رهبر  در  استذوب شده  منسوخ  باورهای  و  یا    ها 

 
زیر    "ایران وایر"در سایت    "ادبیات و شما "چند سال پیش بخش    -  1

پرس تنگستانی  محمد  میان  نظر  از نویسندگان در  تنی چند  با  را  شی 

پاسخ  شده  بازبینی  نوشته  این  آن    گذاشت.  به  است  علا  نوری  پرتو 

 پرسش. در آغاز پاسخ آمده است: 
ممیزی و سانسور کتاب چه در دروان پادشاهی پهلوی و چه در حکومت  

      جمهوری اسلامی، یکی از مشکلات اساسی نویسندگان بوده است. در پروژه 

دارد افراد  منافع شخصی  حکومت.  مییا  که  با هائی  دانند 

دادن اجازه گفتن و نوشتن، چه بسا جهل و نادانی و دروغ  

کنند با سرکوب و دوختن  و فسادشان آشکار شود، سعی می

ها بر استمرار قدرت خود بیفزایند.  ها و شکستن قلمدهان

جابر  زندگی  حکام  سرمازدۀ  تاریکی   کردن  پنهان  و    برای 

چی هستند؛ به هر قیمت، و در  محتاج سانسور  شانقدرت 

 .هر شرایطی

دانشگاه، اول  سال  در  گذشته  رژیم  نخستین    1347  در 

شعرم،   سالها"مجموعه  از  حاوی    "سهمی  کوچکی  کتاب 

اشعار دختری نوجوان، پر از مهربانی و گل و پرنده و ستاره، 

برای اجازۀ انتشار به دست شما ممیزان افتاد. هر شش نفر،  

یکی پرسیدید:    آخوند  تانکه  تفکر  بدون  مزارع  "بود،  چرا 

 "میرند؟ها در شب فرو میچرا ستاره"  "گندم، سرخ است؟

است؟" طولانی  آنقدر  شب  سحر  "  "چرا  منتظر  چرا 

چرا، چرا، چرا... . خواستم توضیح دهم اما آن    "ای؟نشسته

ها که خمیر اگر زیاد اصرار کنی، کتاب"آقای معمم گفت:  

  " خودت هم مشکلاتی ایجاد خواهد شد.شوند هیچ، برای  می

 دوم باردار  فرزند یک کودک خردسال در خانه داشتم و من

 .بودم؛ از خیر انتشار کتاب گذشتم

خانگی، سرانجام توانستم در سال   در مبارزه با سانسورچی

دانشکدۀ  در  سلطانپور«  »سعید  گروه  با  دانشگاه،  دوم 

ا تمرین کنم و با  ر  "خانه عروسکی"هنرهای زیبا نمایشنامه  

نامه  گروه »محمد ابراهیمیان« در دانشکده ادبیات، نمایش

مان را به هم  ها را. در دوران تمرین ریختید و بساطعادل

را  یا پادشاهی  تزار  یا  ندارید سلطان  زدید و گفتید: »حق 

شود.« هر دو  نمایش دهید که به دست مخالفانش کشته می

  دیم.نمایش تعطیل شد و ما پراکنده ش

در همان سال »ناصر تقوایی« از من خواست تا در فیلم اول  

بازی  با  بازی کنم. شوهرم  در حضور دیگران«  او »آرامش 

من مخالفت کرد. تقوایی به او پیشنهاد کرد نقش مقابل مرا  

ای به سانسورچی«، »ایران وایر« از شاعران و نویسندگان خواسته مه نا " »

کنند،  خطاب به فرد یا افرادی که آثارشان را ممیزی و سانسور می   اااستا

  شاعر  علا «پنجمین نامه از این مجموعه را »پرتو نوری  بنویسند.  اینامه نا

 وزارت  در  کتاب  ممیزی  واحد  به  خطاب   ایران  ادبیات  آشنای  نام   نویسنده  و
 )بخشی از مقدمه محمد تنگستانی(.*  .است  نوشته  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ
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بازی کند. راضی شد. و به من هم اجازه بازی داد! تقوایی و  

پول گذاشتن  با  فیلمدوستانش  این  مختصرشان،  را    های 

ساختند.  اما شما، شمایی که مأمور حقنه کردن شکوه و  

غیر  و  ایرانی  به  آریامهری  عصر  توخالی   جبروت  و  جلال 

گفتید:   کردید.  توقیف  را  فیلم  این  نمایش   بودید،  ایرانی 

دختران سرهنگ ارتش آریامهری، بی بند و بار نیستند و  "

 "گیرند.آزادانه دوست پسر نمی

های بود که اگرچه این فیلم منتخب فیلم طنز روزگار در آن  

 مدت  به  فقط شد، در ایران    1972  فستیوال ونیز  برگزیدۀ

از    .دادند  نمایش   محدود  بسیار  بطور  را  آن  هفته  دو پس 

دو فیلمساز برجسته ایران به من پیشنهاد بازی در فیلم   ،آن

ادامه   بار دیگر سانسورچی خانگی، مانع  اما  را دادند.  شان 

 فعالیتم شد.  

بیدارخوابی دانشگاهیبا  تحصیلات  فراوان،  ادامه  های  را  ام 

دادم، فوق لیسانس گرفتم و به طور نیمه وقت در دانشکده 

 سفه درس دادم. هنرهای زیبا دانشگاه تهران، فل

نارضایتی که  نگذشت  شدۀ چیزی  پنهان  و  سرکوب  های 

مردم شکل بیرونی یافت؛ موجی به پا خواسته بود که نوید 

داد.  روزهای خوش رهایی از سانسور و رسیدن به آزادی می

سال    اما خودش   1357در  که  انقلاب  رهبر  شمسی، 

را  وعده از صداقت   خواند،  "خدعه"هایش  استفاده  با سوء 

مردم، موج سواری کرد، بر شط خون نشست؛ و اولین کارش 

و سانسورچیگماشتن سرکوب به شکل  هایگران   قدیمی 

بود، شما بود. حکومت عوض شده  های سانسورچی   جدید 

پنهان چهره  گذشته را  را    اما  کردید،می هاتان  شما  ما 

، این بار سانسورچی  ساواما،  از شما  ، چون بسیاری دیدیممی

ه کل هشتم ساواک )ضد جاسوسی( بودید که به  همان ادار

کار جوان ای تازهخدمت انقلاب درآمده بودید. به شما عده

 رحم نیز افزوده شد و ما دوبارهسواد، نادان و بیانقلابی  کم

را حکومتی   شما  جاسوس  دانشگاه،   بصورت  در 

 "انقلاب فرهنگی"دیدیم. با    هاخانهها و کتاب فروشیکتاب

ها بسته شد و من و امثال من  ، درب دانشگاه[یضد فرهنگ]

 از کار برکنار شدیم.

، حاوی اشعاری پر از امید  "از چشم باد" مجموعه شعر دومم  

و اضطراب برای رسیدن به آزادی، و سپس یأس و حرمان  

در سال   برای شکست آزادی، آماده چاپ شد. ناشر، کتاب را

تو  1358 کتاب  کل  بار  این  اما  آورد.  و نزد شما  قیف شد 

مسلخ  از  شدم.  به دستگیری  تهدید  نگفته،  خودم سخنی 

رژیم  گذشته، به سلاخ خانه اسلامی آمده بودم که هر کلمه 

آب خنجری  میرا  چاپ دیده  اجازه  هم  کتاب  این  دیدند. 

 .نگرفت و در سانسور ماند

 
سال   پیشنهاد1362در  یاد  به  و   زنده  کوبان  سیما  دکتر 

منیر دوستم  با  و    (بیضائیفر)رامین  همراه  انتشاراتی  بنگاه 

فروشی   دل  تأسیس را    "دماوند"کتاب  مان خوش  کردیم. 

کتاب اگر  نمیبود  را  خودمان  کنیم،  های  منتشر  توانیم 

شما  کتاب سایه  برسانیم.  چاپ  به  را  دیگران  های 

به همه    ها همه جا وجود داشت وها و جاسوسسانسورچی

می سرک  گذشتگانجا  از  شما  نادانکشیدید.  و  تان  تر 

تر بفهمند، بیشتر  ها هرچه کم تر بودید. سانسورچیرحمبی

می خاص،  سانسور  کلماتی  انتخاب  با  جدید  رژیم  کنند. 

  تر کرده بود.نادانی شما را بیشتر و کار شما را راحت

مسلمانلاش و  حزبی  کار  کهنه  رفقای  از  نیز  نما  خورها 

نابلدی تا  بودند  کار خواسته  کنند.  تصحیح  را  شما  های 

یادتان دادند. یادتان دادند که چه گونه به جان روزنامه و  

کتاب و موسیقی و فیلم بیفتید و آنها را سلاخی کنید. رژیم 

پاسدار جهل و خرافه و سوء استفاده از باورهای مردم، نیازی  

کتاب  و  کتاب  هنر  خانهبه  مرد  و  و دست  نداشت.  نادان  م 

راحت را  رضای خدا«  به  »راضی  میبستۀ  تحمیق  تر  توان 

 کرد.

»ژ با  همکارانتان  نشده،  اعلام  روزی  به  3پس   »

تمام کتاب  فروشیکتاب ابتدا  با  ما یورش آوردند.  هایی که 

  ب چه وسواسی فراهم کرده بودیم را ضبط کردند، سپس در

مان، زنده یاد خانه را قفل و زنجیر زدند و همکار اصلیکتاب

 از  پس.  بردند  بازداشتگاه  به  خود  با  را   "سیما کوبان"دکتر  

  .ای پراکنده شدیماز ما در گوشههرکدام باز چندی،
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ها، زندگی جدیدی  به خارج از ایران آمدم و با همه دشواری 

یم ساختم.  هارا با دستانی خالی و از صفر برای خودم و بچه

تمام کارهای سانسور   ایرانی،  ناشران  توانستم به کمک  اما 

از وطنم، در  های بعدیشده و آفریده شده را در خارج  ام 

سرزمین غیر منتشر کنم و ارزش اندیشیدن و آزادی را بیش  

  .از پیش بشناسم و بدانم

ایران از  ناشری  آمریکا،  در  اقامتم  طول  طریق  در  از   ،

ایران  واست برگزیدهاز من خ  ایواسطه ای از اشعارم را در 

منتشر کنم، گفتم به شرطی که هیچ شعری سانسور نشود. 

اشعارم   برگزیده   ارشاد  وزارت  به  را "رویش  چهار"ناشر 

های اسلامی از ناشر خواستید یک  سانسورچی شما. فرستاد

سوم کتاب را حذف کند. مخالفت کردم و اجازه چاپ ندادم.  

انتشار نمی خاطر  به  و  کنم  زندگی  وطنم  از  دور  توانستم 

سانسورچی خواستۀ  به  تن  ایران،  در  اسلامی  کتابم  های 

  .بدهم

شدند؟ این بار آیا یادتان هست کدام شعرها باید حذف می

اشعاری  روی  بر  دست  و  بودید  کشیده  رو  از  شمشیر 

گذاشتید که بر مقام و منزلت زن تأکید داشت؛ بر مادر بودن  

اش. در این رژیم، زن بودن جرم  ، بر ایستادگی و استواریاو

خواستید حذفش کنید،  بود و مشکل شما با موجودی که می

یا    همسر  ،اش بود. همانی که مادر، خواهرتنها در جنسیت

شما بود. در رژیم جهل جمهوری اسلامی، زن بودن    دختر

به عنوان یک انسان  برابر، جرم سیاسی تلق ی و دفاع از او 

 شود. می

تو زن سانسورچی! چه گونه در پی حذف اشعاری بودی که  

می ستایش  را  تو  انسان مقام  یک  سانسورچی  نه،  کرد؟ 

ای است که به ذهن و اندیشه معمولی نیست. او کرم یا خوره

 خلد. کابوس او کلمات ماست. ها میآدم

کرده  اطراق  نسل  به  نسل  ما  سرزمین  در  مستبدان  قافله 

ای از  عدالت  است.  و  خواهی  آزادی  ندای  که  مشروطه  ام 

برخاست تا رژیم پهلوی ) پدر و پسر( و حالا رژیم اسلامی،  

کاریکاتوریست  نگاران،  روزنامه  شاعران،  ونویسندگان،   ها، 

موسیقی،  و  تئاتر  و  سینما  طعمه  هنرمندان  های اولین 

شان فقط قلم بود و کاغذ  اند. کسانی که حربه سانسور بوده 

 کسانی که هنرشان موجب آگاهی مردم میشد. و کلمه.

و وای از زمانی که مردم از ترس، سانسورچی  خود شوند.  

زنان، از وحشت  ضرب و شتم مردان  خود، حرف و نظر خود  

را پنهان و خویشتن را سانسور کنند و نویسنده و هنرمند،  

از وحشت مثله شدن کارش، و در نتیجه بگیر و ببند و حذف 

ترین شکل سانسورچی خود شود. این دردناکاش،  فیزیکی

فقدان سانسورچی  اجیر شده، خود    زیرا در  سانسور است. 

فرد، مکانیزم سانسور را درونی میکند و رها شدن از آن طول  

 .کشدمی

فکر   به  دعوت  است؛  اندیشه  کلام،  و  بیان  و  زبان  در  آری 

  ز ر و   گویی و رسوا کردن عمال  زَر وکردن، دعوت به فاش

 زور.

هیچ که  است  درست  سانسورچی!  آقای  حکومت    خانم/ 

سرکوبگر، و هیچ فرد یکه خواه و مستبد، تاب تحمل نقد و  

نظر متفاوت یا بیان آزاد را ندارد، اما سانسور راه چاره نیست.  

و   فوران خواهد کرد  روزی  این سرکوب  جمع شده،  چون 

 .کنََداستبداد را از بنیاد، برمی

مترقی     که   کشورهایی  در.  نیست  سانسور  نیازمند جامعه 

بالد؛  شود ومیم آزاد باشد، دمکراسی زاده میقل  و  بیان  و  فکر

کند و در تعاطی افکار و تبادل  انسان شأن و حرمت پیدا می

به رفع  بدون سانسور می نظر است که مردم  جامعه توانند 

 .مشکلات بنشینند

 پرتو نوری علا
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 س. سیفی 

 از آن افیون که ساقی در می افکند/ حافظ 
-ای از دین میبندی علوم، عرفان را در سامانهضمن تقسیم

با همین رویکرد است که ویژگی های عرفان هر گنجانند. 

شناسند. عرفان منطقه را با دین مردمان همان منطقه می 

اسلامی، عرفان مسیحی و عرفان بودایی نیز  یهودی، عرفان 

با ما در میان می را  باوری  با  همگی چنین  گذارند. همراه 

با عرفان امری  فلسفه  چنین دیدگاهی است که همسویی 

رسد. چون در فلسفه با اصل قرار گرفتن  ناممکن به نظر می

باقی   عرفان  یا  دین  برای  جایگاهی  تجربی  منطق  و  خرد 

-ل نیست که عارفان ما بدون استثنا پروندهدلیماند. بینمی

فلسفه از  فراهم دیدهای حجیم  برای خویش  تا  ستیزی  اند 

ضمن آن موضوع خردگریزی خود را هم به نمایش بگذارند.  

چنین موضوعی از خردستیزی یا خردگریزی در آثار مولوی 

اوج خود می به  و  و حافظ  موضوع خرد  دو  هر  آنان  رسد. 

چال به  را  میخردورزی  مشرب ش  و  حس  تنها  تا  گیرند 

عرفانی خود را قدر بدانند. حس و مشربی که به طور حتم  

می یاری  فراطبیعی  و  موهوم  جهانی  چنین  از  اما  جوید. 

یابد که عارفان همگی جویی زمانی ارتقا میموضوعی از وهم

 آگاهانه و دانسته به تخدیر خویش روی بیاورند. 

-ما گاهی چند منظوره بودهمخدرها در منابع رسمی عارفان  

از   تخدیر، گاهی هم  از عمل  عبارتی روشن جدای  به  اند. 

بردند. چنانکه در تریاک چنین  ها سود میویژگی درمانی آن

نشانه میهدفی  منظور گذاری  به  هم  تریاک  از  چون  شد. 

می بهره  خویش  دردهای  از  درمان  آنکه  هم  و  گرفتند 

نمی برکنار  آن  تخدیری  ندند. چنین جایگاه ماکارکردهای 

 شود.  ای از تریاک در شعر اکثر عارفان ما دیده میدوگانه

یاد شمس تریاک  از  بار  دو  دیوان خویش  در  حافظ  الدین 

 گوید:کند و در موردی از آن میمی

به   خود  لب  از   / بخَست  تو  زلف  سر   مار   ز  که  را  ما  دل 

 ی تریاک اندازشفاخانه

جایگاه خویش  معشوق  لب  به  و  حافظ  بیمارستان  از  ی 

تریاک میشفاخانه زلف همین ی  در حالی که سر  بخشد. 

گذارد.  معشوق جایگاهی از نیش مار را برایش به نمایش می

کند اما تریاک  لب چنین ماری هرچند معشوق را زخمی می

 او باید به درمان چنین زخمی روی بیاورد.  

ریاک بیت دیگری از حافظ نیز چنین معنایی از درمانگری ت

 سراید: گذارد. او می را پیش روی ما می

اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم / وگر تو زهر دهی به 

 که دیگری تریاک 

-اینجا نیز تریاک مرهم و پادزهر برای هر زخمی قرار می

تر روشن گردد. همراه با چنین  گیرد تا کارکرد درمانی آن به

می روشن  که  است  زمانهمستنداتی  در  حشود  افظ  ی 

شناختند و هرگز های درمانی تریاک را به درستی میویژگی

بیماری درمان  برای  آن  کارگیری  به  غافل از  خویش  های 

 ماندند.   نمی

ای دیگر از مخدر ای از دیوان خویش گونهاما حافظ در قطعه

-گذارد. او در همین قطعه میرا هم پیش روی خواننده می

 گوید: 

وی سبک روحی / هر کو بخورد  ی خضرا خور کز رزآن حبّه

 مرغیک جو بر سیخ زند سی 

زآن لقمه که صوفی را در معرفت اندازد / یک ذره و صد  

 مستی، یک دانه و صد سیمرغ  

-ی خضرا میحافظ به صراحت در خصوص اثربخشی حبه

گوید که اگر کسی یک جو از آن را بخورد سی مرغ را به  

اخت صوفیان را  سیخ خواهد کشید. او موضوع معرفت و شن

گرداند. چون در  های خضرا بازمینیز به خوردن همین حبه

رفتار سطحی به  نگرانهدیوان خویش همواره  را  ی صوفیان 

می با  چالش  را  باوری  حتا  بیت  همین  در  حافظ  گیرد. 

می میان  در  خویش  ضمن مخاطب  صوفیان  که  گذارد 

اشتیاق  هم  مخدر  اقسام  و  انواع  مصرف  به  خود  پرخوری 

ای از آن برای  دهند. تا آنجا که مصرف ذرهاوان نشان میفر

-آفریند یا هر صوفی ضمن مصرف دانهایشان صد مستی می

تواند به دیدار صوفیانه و موهوم صدها سیمرغ  ای از آن  می

ی خضرا  ای از مصرف حبهبشتابد. کاری که تنها در سامانه

 صورت خواهد گرفت.  

های سبزرنگ  مانند قرصی خضرا به طور حتم چیزی هحبه

ی حافظ از اقبالی  امروزی بود که لابد مصرف آن در زمانه

 برد.  همگانی سود می
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ی خضرا در این بیت از غزل مولوی  اما کارکرد تخدیری حبه

 شود: نیز دیده می

در ده ز رحیق خویش یک جام / یا از رَز خویش یک کفی  

 بنگ 

کند.  باغ معنا میشفیعی کدکنی رز را در این بیت از مولوی،  

در خراسان   نیز  امروزه   که  است  مدعی  رز"او  و  را    "باغ 

گیرند. شفیعی کدکنی همچنین در معنای مترادف هم می

. "سبز، سبزک، برگ گیاه شاهدانه" نویسد:  ی بنگ میواژه

ی فلات  ماند که اقوام منطقهبا این حساب شکی باقی نمی

ای مخدر ارج ان مادهایران نه تنها مصرف شاهدانه را به عنو

بردند.  که از برگ آن نیز در همین راه سود مینهادند بلمی

نمیچنانکه حبه را  حافظ  خضرای  از  ی  فراتر  چیزی  توان 

همین بنگ مولوی دانست. مولوی هم تأثیر سکرآور شراب  

بیند. چون بنا به روایت بیت بالا  و بنگ را امری مساوی می

خو یا  شراب  نوشیدن  آرزوی  میاو  سر  در  را  بنگ  -ردن 

ماند که پروراند. پس  با این حساب هیچ تردیدی باقی نمی 

دوره تنها صوفیان  بلنه  مولوی  و  آن  ی حافظ  عارفان  که 

ای  اند. پدیدهبردهدوره نیز همگی از خوردن بنگ سود می

توانست به تخدیر و نشئگی ایشان بینجامد تا شاید که می

 هدف خویش دست بیابند.  ای از وهم بههمگی در سامانه

رفتارهای   شعرهایشان  در  اشتراک  به  مولوی  و  حافظ 

اند. چنانکه صوفیان در این اشعار همگی  صوفیانه را نکوهیده

شکم سطحیافرادی  و  میباره  معرفی  و نگر  رفتار  گردند. 

چندان   مولوی  یا  حافظ  عرفانی  مشرب  با  که  صفاتی 

دگاه است خط  دهند. آنان با همین دیسازگاری نشان نمی

نمایند و به عرفان و  قرمزی بین خود و صوفیان ترسیم می

 بخشند. عارفان جایگاهی فراتر از مشرب صوفیانه می

با این همه شکی در کار نیست که جدای از صوفیان، عارفانی 

همچون حافظ و مولوی هم از نشئگی انواع و اقسام مخدر 

)تریاک( را این  اند. حافظ حتا مصرف افیون  نصیب نماندهبی

 گذارد:گونه در شعرش ارج می

ایم ای بخت به روی ما زن از ساغر گلابی / که خواب آلوده

 بیدار  

رقصند با هم  چه ره بود این که زد در پرده مطرب / که می

 مست و هشیار

از آن افیون که ساقی در می افکند / حریفان را نه سر ماند 

 و نه دستار  

ست که حافظ از کارکرد تخدیری  در همین روایت  شعری ا 

جوید که ضمن یاری جستن از موسیقی و  افیون یاری می

را به هیجانی عرفانی بکشاند.  رقص، حریفان و دوستانش 

گیرد.  ولی در اینجا از این جمع دیگر کسی صوفی نام نمی

چون همگی حریفانی هستند که تنها کارکردهای تخدیری 

. در همین روایت حتا حافظ  دانندو هیجانی افیون را قدر می

گذارد.  گونگی به کارگیری افیون را نیز با ما در میان میچه

شود که ساقی افیون را در شراب  چون به صراحت یادآور می

 ریزد تا لابد اثربخشی آن دوچندان گردد.  می

همین مفهوم از کاربرد افیون را مولوی نیز در این بیت به  

 کار برده است:

 خبری / درج کن در نبیذ افیون را ، بیاز برای علاج

می معلوم  دورهپس  در  شراب  در  افیون  ریختن  ی  شود 

شد. همین موضوع در مولوی نیز رسمی همگانی شمرده می

-روایتی دیگر از یک غزل مولوی هم این گونه انعکاس می

 یابد: 

خمره من   / رسوا  نشوی  خواهی  بشنو،  من  ز  پند  ی یک 

 افیونم، زنهار سرم مگشا

فلک  کاندر   / من؟  با  زند  چه  آتش  زن،  اندر  من  به  آتش 

 افکندم، صد آتش و صد غوغا 

گاهی "نویسد:  ی افیون میشفیعی کدکنی در توضیح خمره

. اما این  "اندریختهبرای بیهوشی حریفان افیون در شراب می

گوید، پیش از  بیهوشی که شفیعی کدکنی از آن سخن می

از شناخت عارفانه راه بیابد، همان ای  آنکه بخواهد به نمونه

را پیش روی مخاطب می تخدیری عارفانه  گذارد. شناخت 

گذاری آن با رفتار صوفیانه امری شناختی که در واقع فاصله

 نماید.  ناممکن می

های افیون، بنگ و بنگی هر سه در مثنوی به از سویی واژه

 سراید:  اند. در همین راستا مولوی میکار رفته

مست و بنگی را طلاق و بیع نیست / همچو طفل است او  

 ( 3/ 672معاف و معتفی است )نیکلسن: 

مولوی در واقع حکم شرع را پیرامون افراد مست و بنگی در  

خویش می مخاطب  پایهدیدرس  بر  احکام  گذارد. چون  ی 

باطل اعلام  را امری  با مست و کودک  دین اسلام، معامله 
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-در مورد طلاق نیز صدق می  اند. چنین حکمی حتانموده

-های دینی خود را پیش میکند. مولوی سپس پای آموزه

اش از ورود به چنین  کشد که کودک را هم به دلیل نابالغی

 کنند.  مواردی عفو می

از قول قهرمان داستان خویش می -او در جایی دیگر نیز 

 گوید: 

 ( 664/3ای )بنگ و افیون هر دو با هم خورده

  " حقیقت"ه در عرفان از تمامی ابزار وصول به  گفتنی است ک

بخشد تا شود. عارف به چنین ابزاری قداست میتقدیس می

ای از خویش در مقابل مخاطب  گونهضمن آن حریم قدیس

بگذارد. با همین رویکرد است که بنگ و افیون نیز جایگاهی  

میقدسی عرفان  در  مولوی  مآبانه  و  حافظ  که  باوری  یابد. 

دهند.  و دانسته مستندات خوبی از آن به دست میآگاهانه   

-تواند به تقدسزدایی از افیون و بنگ میتا آنجا که تقدس

همین  در  بینجامد.  عارف  و  عرفان  رسمی  از حریم  زدایی 

(  21ی ی انسان آیهراستا است که عارف شراباَ طهورا )سوره

)سوره غدقاَ  ماءَ  آیهو  )سوره16ی ی جن  معین  ماءَ  یا  ی ( 

گیرد تا او به نوشیدن  ( قرآن را پشتوانه می67ی  ملک آیه

از سویی  های اینشراب جهانی خویش مشروعیت ببخشد. 

آمیزند  در روایتی از قرآن نیز زنجفیل را با شراب به هم می

ی انسان  تر تأکید بورزند )سورهتا بر آرامش بخشی آن بیش

هایی از  نمونهای از شراب (. انگار بخواهند در پیاله17ی آیه

 افیون را بیفزایند.    

تری  امروزه نیز از افیون یا همان تریاک کارکردهای متفاوت

نوشی  را در شرابخواری انتظار دارند. راه و رسمی از شراب

را   آن  اجرای  گذشت سالیان سال  طور حتم ضمن  به  که 

اند. اما وجه مشترک شرابخوار عادی با عارف ارتقا بخشیده

گردد که هر دو رهیدن از خویشتن  آنجا بازمییا صوفی به  

هایی برند. چون همین خویشتن نمونهخویش را به پیش می

گذارد که روشن از آگاهی و عقلانیت را پیش روی افراد می

برد.  چند و چون آن تنها به درک و فهم رنج هستی راه می

های  تواند از فزونی آسیبها به سهم خود میپس مستی آدم

 نجی برای انسان بکاهد. چنین ر

ای ی عرفان در فلات ایران در زمانهگفتنی است که پدیده

ها به این پهنه از آسیا راه پذیرد که مغولرشد و اعتلا می

با مغول رویارویی  ایرانی که در  ها کم آورده  یافتند. انسان 

گیری دل بست. او در نقشی از  بود سرآخر به عرفان و گوشه

شت خود را در جهانی از تنهایی خویش عارف یا صوفی به

زد. در  جست که این جهان را با وهم و تخدیر پیوند میمی

می پیش  را  ادعایی  رسمی  طور  به  عارف  که ضمن  کشید 

چنین   به  خویش  سلوک  و  سیر  ضمن  توانست  خواهد 

بی سامانه از  ای  جهانی  در  که  کاری  بیابد.  دست  سامان 

نمی واقعیت انجام  هرگز  موجود  این  های  بر  بنا  پذیرفت. 

-انتظار داشت تا به اتکای انواع و اقسام مواد سکرآور و وهم

 انگیز بتواند در این خصوص تسهیلگری لازم به عمل آورد.  

اند که آنان نیز از  هایی ازمردم پیدا شدهی ما گروهدر زمانه

آور هستی سود  های رنجمواد مخدر در راه پرهیز از آگاهی

های زایی خود راهها هرچند در وهمه از آدمبرند. این گرومی

می طی  گذشته  عارفان  با  را  چهمشترکی  ولی  بسا کنند، 

بی دینی  باورهای  به  مینسبت  باقی  چنانکه  تفاوت  مانند. 

ی عارفان گذشته را  هایی از وهم و خلسههمین گروه جنبه

ی  گذارند ولی همچنان از باورهای دینی و خداباورانهارج می

میآنان   نمونهدوری  ضمن  جویند.  افراد  این  از  روشن  ای 

دیدرس   در  کور  بوف  داستان  نخست  قهرمان  عملکرد 

گیرد. قهرمانی که هرچند با خداوند آسمان  خواننده قرار می

آموزه نمی و  کنار  او  دینی  وهم های  دنیای  ولی  آمیز  آید 

نماید. شاید بتوان به این نوع از  تریاک برای او شیرین می

، عرفان مادی نام نهاد. عرفانی که به سهم خود حتا  عرفان

-گیرد و با آن به دشمنی برمیدین زمانه را به چالش می

 خیزد.  
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 منظر عقدایی 

 
 اندیشه زروانی در ایران باستان    ها و مغ 

ها و چکیده: در این جستار در نظر داریم گوهر وجودی مغ

زروانی و اهمیت وتاثیر این اندیشه را در تاریخ اندیشه نگرش  

 . ایران بررسی کنیم

ادبیات،  "مغ"کلمه       بار ها  را در  منابع قدیمی و اوستا 

خوانده و یا شنیده اید. در اشعار هاتف اصفهانی، اقبال، عطار 

از آن به دیر  "بسی دیده شده است. برای نمونه:.  ..و حافظ

که آتشی که نمیرد همیشه در دل      دارند  مغانم عزیز می

ها آنچه در ادبیات و بخصوص در اشعار در مورد مغ ."ماست

مغمی به  اشاره  بیشتر  است.کلماتی  خوانیم  زرتشتی  های 

چون مغ، مغبچه، دیر، خرابات و پیر مغان در اشعار حافظ 

بیش از سایر شاعر ها مشاهده میکنیم. پیر خرابات حافظ  

، دانا، زیرک و همه چیز دانی است  همان پیرمرد خوش دل

آید همان پیر و پدر بزرگی باشد که ادعایی  که به نظر می

می مجال  آن  به  پرداختن  که  هم  است  راحتی  به  و  طلبد 

توان از غزل های حافظ دریافت، زیرا حافظ ما بازیگوش  نمی

مانیم و  کند که حیران میاست و چنان با کلمات بازی می

گوید. در شاهنامه بگوییم او کیست و چه میتوانم  دقیقاً نمی

ها همان ردان و دستوران هستند. شاید برای  فردوسی مغ

تاریخ اسطوره ها پی جویی مغ اساطیر و  به  باشد  بهتر  ها 

ها قبیله ایی  گوید، مغها میبپردازیم. مهرداد بهاردر باره مغ

 
پژوهشی در اساطیر ایران، مهرداد بهار،انتشارات آگاه، چاپ چهارم   - 1

 504، ص1381
گئومات خود را بردیا پسر کورش نامید تا مقام سلطنت را تصاحب  - 2

 کند 

ایران تشکیل می را در شمال غرب نجد  دهند   غیر آریایی 

وظایف روحانی را در میان قبایل محل بر عهده داشتند. که 

پس از تسلط مادهای آریایی نژاد بر محل، در اتحادیه قبایل  

شمال نجد ایران تحت رهبری مادها -غیر  ایرانی غرب-ایرانی

می در  شرکت  تنها  نه  را  خود  روحانی  سلطه  و  کنند 

در  سرزمین ماد  پادشاهی  آمدن  پدید  با  بلکه  مادها  های 

گسترش زمینسر پارس  جمله  از  ایرانی  مادی   غیر  های 

دهند. در زمان پادشاهی هخامنشیان همچنان  بیشتری می

گسترش   بیشتر  ایرانی  جوامع  در  را  روحانیشان  وظایف 

دهند. با بسط دین زرتشت و رسمیت یافتن این دین در  می

از  1ها روحانیان دین زرتشت شدند.  سراسر شاهنشاهی مغ

دهد کتیبه  ها خبر مییگری که از وجود مغاسناد معتبر د

 ها هستند.

 2اولین باردر سنگ نبشته بیستون با کلمه گئومات مغ       

می دوره برخورد  در  که  است  روحانی  معنی  به  مغ  کنیم، 

آن از  و ساسانی  اشکانی  هخامنشی،  ماد،  برده های  نام  ها 

: ها به کار برده شدهشده است. کلمات دیگری که برای مغ

دین را آثرون،  مغ  دهخدا  فرهنگ  در  هیربد.  موبد،  مرد، 

میکند: معنی  قوم "اینگونه  از  باشد  پرست  گبرآتش 

زرتشتی "ابراهیم دین  پیشوای  را  مغ  معین  فرهنگ  .در 

مغمی کیستی  از  بهتر  درک  برای  در داند.  دانست  باید  ها 

مغ  از  کهن  منابع  و  مجوسی،  تاریخ  مادی،  های 

دکتر محمد جعفر  است.  .نام برده شدهها(....میترایی)کرپن

ای  داند که از قبیله یاحقی اصل مغان را مقامی روحانی می 

بودند و سپس در زمان ماد قوم عاد  ها پیشوایان دیانت  از 

ما میخواهیم اگر که بتوانیم دورتر رفته و با توجه   3شدند.

دریابیم   منابع  چه    "هامغ"به  آنان  نگرش  و  کیستند 

اریخ تفکر ایران باستان داشته و چگونه میتوان   جایگاهی در ت

 آنان را در ارتباط با اندیشه زروان دید. 

باره مغ     پیدا   در  زروانی شاید  آیین  با  ارتباط آنها  ها و 

از   اما  نباشد،  پذیر  امکان  منابع  در  دقیق  پای  رد  کردن 

سیاسی   و  اجتماعی  جغرافیایی،  بدلائل  بشر  که  آنجایی 

 
ها در ادبیات فارسی، دکتر محمد جعفر واره فرهنگ اساطیر و داستان -  3

 766و  765چاپ اول ص 1386عاصر یاحقی، فرهنگ م
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های خود را ن، آیین و مناسک و افسانهمهاجرت میکند دی

میشود از مجموعه   فرهنگ و زبان( به همراه می برد.=نیز )

اقوام   این  مشترک  بن  که  کرد  گمان  یا  و  دانست  ها  آن 

اند حفظ میکنند،  چیست. گاه مهاجرین آنچه را باخود آورده

گاه آنچه داشته اند کنار گذاشته و در موطن جدید حل می  

وده است که در موطن جدید فرهنگ جدیدی  شوند. بسیار ب

  چیزی   از ترکیب و یا ادغام اندیشه های آنها شکل می گیرد.

یا   آیین  بهتر  شناخت  برای  مشترک.  هایی  مایه  بن  با  نو 

نگرش زروانی باید دید بن مشترک آن با سایر اقوام چیست.  

مهم ترین ویژگی نگرش زروانی پدر خوبی و بدی )اهورمزد 

کر دو بنی، اعتقاد به نور و ظلمت است. مهرداد  و اهرمن(  تف

:بهارمی  دوگانه  مرزهای  از  ایرانی  پرستی  دوگانه.."گوید 

  جهان   یک  صورت  به  و  رودمی  فراتر  غربی  آسیای   پرستی

  می  در جهان   از عرفانی یا فلسفی برداشت  یک و ویژه بینی

  عظمت   و  ژرفایی  بدان  چیزی  رودانمیان  در  آید،که

های  را گرچه یکی از مفهوم   بن مشترک دوگرایی   1"نیست.

دانسته  زرتشت  را دین  گرایی  دو  این  رضی  هاشم  اما  اند، 

تر از دین زرتشت دانسته و به صراحت دو گرایی یا  دیرین

وی ریشه  2داند.دوضدین را از اندیشه های زروان و مغ ها می

را   زروانی  مغان   تفکر  و  است  دانسته  بابلی  را  ضدین  این 

می فلسفی  و  منطقی  تجریدی،  که مفهومی  این  اما  داند. 

و چه  گذاشته  تاثیر  هم  بر  ها  مغ  و  زروان  اندیشه  چگونه 

روندی را طی کرده است، شاید نتوانیم بدرستی دریابیم اما  

اند.  ها به اندیشه زروانی باور داشتهبه احتمال قوی این مغ

زروانی    ها با آیینبه هر روی نظرات دینی و یا فلسفی آن

می هم پیوند  ناامید  ایم  گفته  پیشتر  که  همانگونه  خورد. 

دست نمی یا  کتیبه  است  ممکن  لحظه  هر  زیرا  بود  توان 

از نوشته بعضی  پاسخ  و  بتابد  برآن  نوری  و  شود  پیدا  ایی 

اینک به طور خلاصه چنین توان گفت "سئوالات داده شود.  

از عمدتاً  زروانی  مغان   را  ازلی  زمان  مفهوم  باورهای    که: 

فرایابی   ودایی  هندیان   همچون  خویش،  آریایی   نیاکانی 

اند، و امّا آموزه  تضاد و همستاری را کمابیش از بابلیان  کرده 

 
  52ص  ،1375بهار،نشر چشمه چاپ پنجم   ادیان آسیایی،مهرداد    -  1
 67چاپ دوم، ص    1392آیین زروانی،هاشم رضی،انتشارات بهجت     - 2
 69چاپ دوم، ص 1392آیین زروانی،هاشم رضی،انتشارات بهجت  - 3

اند، و هر دو را در نظامات فکری خویش ترکیب و  فرا گرفته 

 3"اند.به نحو عالی تکمیل کرده

ها های مشترک دیگری هم بین آنبجز تفکر دوبنی، باور    

ها است. داستان زروان   هست، آیین قربانی کردن یکی از آن

با نیایش و قربانی کردن آغاز می شود. در جستار بعدی به 

آیین قربانی خواهیم پرداخت. بسیار پیش از ظهور زرتشت  

قبل   تقریبا هزار سال  از میلاد  و اوستا و آیین مزدیسنی، 

دینی معمول و مرسوم    "هاماد"مسیح حتی قبل از تشکیل  

گویند. علی اصغر حکمت در    "آیین مغان" بوده که به آن  

  Magayادیان باستان مغ  را مگوش در فرس قدیم و مگاو  

در اوستا  میداند. مغ به معنای چاکر و خادم است . در کتاب 

ب اصغر حکمت مغ  به روایت علی  ه معنای  اعمال رسولان 

  سکنه   ها مانند عیلامی ها ازگر به کار رفته است .مغجادو

آریایی  بوده  ایران  قدیمی نژاد  از دو  ها و اند وبه هیچ یک 

نداشته تعلق  هند سامی  قدیم  سکنه  با  قوی  ظن  به  اند. 

بعد از غلبه "از یک نژادند. او اضافه میکند:  "دراویدیان ها"

ساکنین   مهاجم  شمالی   های  دیگر  آریایی  مانند  را  بومی 

ها شدند، مسخر خود  ممالک ،که مورد حمله و هجوم آریایی

.  4"کرده و آنها را به فرمانبری و چاکری خود گماشته بودند.

در   کورش  کتیبه  اند،  کرده  یاد  ها  مغ  از  که  هایی  متن 

بیستون، در منابع عبری در کتاب ارمیاء نبی، انجیل متی،  

نام برده   "مجوس"از کلمه    17/  22الحجو قران کریم در آیه  

اوستایی و    "مگاو"فرس قدیم و    " مگوش"شده که معرب  

   5پهلوی است .  "مگوسیا"

دامان        به  دست  شرقی  منابع  کمبود  به  توجه  با 

نویسندگان و مورخین یونانی می شویم . علی اصغر حکمت  

ز  ها قبل ادر تاریخ ادیان از زبان هرودت  نقل میکند که مغ 

آمدن آریایی ها ریاست مذهبی سکنه بومی ایران را داشتند.  

ها بودند، آتش را محترم    ماد  زمان  در   نیرومند  ایآن ها  فرقه

را همیشه ستایش میکردند و در شب و روز   داشته و آن 

اربعه، آتش، خاک، فروزان نگه می داشتند. مغ   ها عناصر 

نمی کردند  دانستند. مردگان را دفنآب و باد را مقدس می

سینا  - 4 ابن  انتشارات  حکمت،  اصغر  علی  ادیان،  چاپ   4813تاریخ 
 146چهارم، ص 

 147و   146همان ص-  5
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و آن را در فضای باز می گذاشتند تا خوراک پرندگان شود  

ازدواج کردند،    می  تجویز  را  نزدیک  محارم  با  همچنین 

از   آمده  بدست  مخدر   مواد  از  استفاده  و  شراب  نوشیدن 

کنند. مهمترین اعتقاد آن  سیاهدانه را به مغ ها منتسب می

بوده یعنی ایمان به خدای خیر   تفکر دوبنی  نور ،در  ها  و 

برابر خدای شر و ظلمت . همچنین پلو تارک مورخ یونانی 

میکند:   )می  " ذکر  میگذرانیده  قربانیها  اهرمن  نام  به  آنان 

کردند( و عقیده ثابت و صریحی برای قدرت و توانایی دو  

فاعل و خالق خیر و شر متساویاً در عالم هستی قائل بوده 

ر1" اند.... برای  دلیل  همین  به  شاید  هم  .و  اهرمن  ضایت 

می و  قربانی  آفتاب  پرستش  و  رستاخیز  به  عقیده  کردند. 

ها می باشد،  روی چهره، بازمانده از آیین مغ 2گرفتن برسم

ها سرایت کرد،گرچه باور به رستاخیز بعد ها به سایر دین

در آیین زروانی بهشت و جهنمی وجود ندارد و از این لحاظ  

نا امید کن بوده است. هرودت برای بشر پیشین بسیار  نده 

افسون"میگوید را  غریب مغان  های  کار  و  است  اوراد  و  ها 

میکنند و نیز اعتقاد به تاثیر کواکب و نجوم و سعد و نحس 

ستارگان از معتقدات ایشان است که اجرام علوی را مؤثر در  

خرافی  علم  این  که  بسا  چه  میدانند،  انسانی  سرنوشت 

و تأویل    "تعبیر رویا"..و علم  )نجوم(را از  بابلیان آموخته .. 

میباشد.   ایشان  میراث  از  آفرینش  3" منام)=خواب(  در 

زروانی هم تاثیر کواکب و بخت )که در جستار دیگری در  

این باره سخن خواهیم گفت( بسیار اهمیت داشته است. مغ  

ها  به احاطه به علوم معروف بوده که کم کم کلمه مغ ها  

ساحر تبدیل شده که اکنون  یعنی   magiceیا مگوش ها به  

   رازی   حکیم  کتاب  در  اذکایی  از آن استفاده میشود. پرویز

  و آز   عقل  و (  بد  و  نیک )  شر  و   خیر  گرایی  دوگانه  اصول  به

 دینکرد کتاب در مندرج( ماد-)غربی ایران مغان حکمت در

  ضدین   اصول"میگوید  مغان  حکمت  باره  در  و  کندمی  اشاره

 رساله  طی  خود  ارسطو  نیز، که  مرکب    مقوله  و  (تیک  دیالک)

 قول  به  دهد، هم  می  نسبت  ایران  مغان  به"فلسفه  باب  در"

 
 149همان ص-  1
از شاخه  - 2 درعبارت  را  آنها  از  هر یک  زبان  های بریده درختی که 

مقصود از برسم گرفتن، دعا خواندن    .تاک و به پارسی تای گویند  پهلوی
 است.  و سپاس به جای آوردن

 

  ماد  مغان از را آموزه این(  ایونیه)طبیعی حکمای   بیشتر وی

 ذره  نگره  همانا  مزبور  طبیعی  حکمای   آرا   اَهم  .اندگرفته   یاد

که(اتمیسم-)گرایی   حکیم   مغان  نزد  در  نگرش  این  است، 

  و .......  بوده  مطرح  ها(تخمه-)"بذر"  فرضیه  عنوان   به  ایران

 اند، اشاراتی  یافته  اشتهارد  بدان  ایرانی  مغان  کیمیا،که  علم

  دموکریتوس   حکیم-جهان  اتمیست  پدر  روابط  به  هم

 بزرگ  "مغ" حکیم  جمله  از  و  ایران  فلاسفه  با-آبدرایی

 5" .است بایسته(ostanes ) 4استانس 

ها و نقش و تاثیرشان در  تاریخ مختصری از پیدایی مغ    

را   اندیشه  تاریخ  باشیم  اگر خواسته  جوامع پیشین گفتیم. 

ها و در ایران باستان تجسس کنیم، شاید تفکر فلسفی مغ

اشتراکاتشان با زروانی گام خوبی باشد. این که پیشینیان ما  

نگرشی    به زمین، آسمان، مکان و زمان و بخت و اقبال چه

داشتند و چه میزان از این باور ها هنوز در ما زنده هستند  

اند هم جذاب است  و چه میزان تغیر شکل و یا ماهیت داده

 گیریم.و هم راهگشا. در جستار بعدی آیین قربانی را پی می

 خرد یارتان

 99شهریور 

 
 

 

 

 

اد  - 3 سیناتاریخ  ابن  انتشارات  حکمت،  اصغر  علی  چاپ   1348یان، 

 149چهارم، ص 
شاه که در انتقال دانش به قوم مصر و مغ بزرگ همروزگار با خشایار - 4

 .قوم یهود اهمّیت بسیارداشته است
 177چاپ دوم،ص  1384حکیم رازی،پرویز اذکایی،نشر طرح نو - 5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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 زاده معصومه حسین 

 
 عزاداران بیل    نگاهی بر 

اثر،  برای تحلیل جامع و   شرایط اجتماعی،   باید  کامل یک 

چراکه نویسندگان    شناخت؛  اقتصادی آن جامعه را  سیاسی و

نابغه    نویسنده ی بزرگ و  و  مکان خویشند  فرزندان زمان و

کند فراتر از بازگو می  را  همانگونه که شرایط پیرامون خود

اندیشد. کتا  ب عزاداران بیل در سال  زمان و مکان خود می  

  که مانند   به چاپ رسید و شامل هشت قصه می باشد1343

ما قدم  به  قدم  قعر   را  پلکانی  نهایت  فرومیبرد.   به    چاهی 

  میر و نبو  د حداقل امکانات بهداشتی و   شروع قصه بامرگ و

  .فرهنگی شروع می شود

با شناساندن شخصیت های اص  در پله های اول و  لی  دوم 

مش صفر،عباس،  پسر  ،کدخدا،  اسلام  )مش  مش    داستان 

سرگردانی    میر، بیماری و  حسن( در حوادثی چون مرگ و

در پله ی سوم می بینیم    با مضمون داستان آشنا می شویم.

گردبادی سیاه بهمراه چیزی سفید که "که مردم از آمد  ن  

در این   خبر می دهند.  "نزدیک تر می شود به ده نزدیک و 

اوج سوگواری و خالی    ا هجوم مردم به سوی دزدی، وپله ب

میشویم روبرو  ده  بیان   شدن  با  به  "  ساعدی  سیاه  بادی 

از زبان ننه فاطمه ،ظاهرا به یک رویداد   "همراه چیزی سفید

)طرح   دارد.  اشاره  بود،  مطرح  ها  آن سال  در  که  تاریخی 

انقلاب سفید شاه(.   ارضی  کسی  "اصلاحات  اربابی  باغ  در 

م کردگریه  :  "ی  گفت  فاطمه  ننه  همه چیز  "یا  فاتحه ی 

پله ی چهارم کشته  "اول قحطی و بعدشم این.  خوانده شد؛

شکل ه  ب   دیوانه شدن و  شدن مرموزانه ی گاو مش حسن و

پنجم، ی  پله  آمدنش.  در  آبادی    گاو  خاتون  سگ  آمدن 

پله  بهمراه عباس و کشته شدن سگ بدست پسرمش صفر.

  یب و مهر تقدس به آن زدن و ششم پیداکردن صندو  ق عج

پله ی هفتم،    برای درمان بیماران از آن شفاعت خواستن.

تبدیلش به موجودی عجیب که   بیماری پرخوری موسرخه و

انسان. نه  است  حیوان  هشتم  آدر    و  نه  ی  پله  خر 

ترک کردن   پراکنی علیه مش اسلام و چینی و شایعهدسیسه

بیماری اسبان. ساعدی قدم روستا و آوارگی اش در شهر و  

با و  بقدم  جهل  در   طرح  اسارتشان  و  روستا  مردم  نادانی 

جسمی    میر خرافات ،صدمات ناشی از آن را اول در مرگ و

  افراد نشان می دهد وکم کم دایره ی این صدمات وسیع و 

انسان   روان انسان را هدف می گیرد و  روح و  وسیع تر شده و

گمگشت و  شده  مسخ  موجودی  به  دررا  ترین ابتدایی  ه 

سرانجام به جامعه ای می رسیم   و  نیازهایش بدل می کند.

ن  آبر    مش صفر(  القلب )پسرقسی  و   شرور  که افراد نادان و

تر  ک وط ن انسانهای باوجدان    و آوارگی و   فرمان می رانند.

  .جامعه

چهارچوبی که نویسنده قصد داشته نشان دهد  طرح کلی و

انتخاب یک روستا با    نی بهتر ازکاملا روشن است. چه مکا

ابتدای ترین شخصیت های انسانی می تواند بازگوکننده ی  

بر   بخواهیم  اگر  باشد؟  غیرمتمدن  و  بسته  ی  جامعه  یک 

اساس نظریه ویل دورانت، روستای بیل و افرادش را مورد  

  تمدن را در آن نمی یابیم.   هیچ اثری از  توجه قرار دهیم ،

عنصر اساسی را   تمدن چهار رکن وبر اساس این نظریه، در  

احتیاط    می توان تشخیص داد که عبارتند از: پیش بینی و

کوشش    سنن اخلاقی،  سازمان سیاسی،   در امور اقتصادی،

بیل هیچگونه فعالیت اقتصادی،   ما، در   .در راه معرفت و هنر

.  سیاسی، هنری و  بینیم  فرد   خلاقانه نمی  داناترین  حتی 

که مش   وروستا  درد  و  آلام  رفع  برای  رنج    اسلام هست، 

روستایی   پسربچه ای دوازده ساله می گوید برایش زن بگیر .

نادانی افرادش به خود رها شده و    را می بینیم که با جهل و

به   که  افتصادی  و  فرهنگی  بهداشتی،  سیستم  هیچ 

دانای روستا خود نیز    موزش دهد وجود ندارد. آروستاییان  

به حوادث نگاه می کند و خود نیز اسیر    از دریچه ای کوچک

باشد. می  کهن  و  پوسیده  هر   افکاری  برای  که  مردمی 

عزاداری    زاری و  امامزاده و  مشکلی دست بگریبان ضریح و

  .هستند
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ر داستان  نگرش ئسبک  با  هایی  دربخش  که  است  الیسم 

الیسم جادویی می شود .در قصه ئانتزاعی ساعدی تبدیل به ر

که بر اثر پرخوری    -ه به حیوانی عجیب  هفتم تبدیل موسرخ

تلفیق واقعیت با خیال می باشد. که   -به این روز می افتد

کشمکش ها فقط    این تلفیق رابطه ای منطقی را داراست.

برای بر طرف کردن ابتدایی ترین نیاز یعنی سیر کردن شکم  

دعا کردن می    دخیل بستن و  و برپا کردن مراسم عزاداری و

و تغییرهیچگون  باشد  صورت   ه  مثبتی  دگرگونی  و 

فعالیت ثمرساز را در بیل    گیرد..هیچگونه تفکر خلاقانه ونمی

ای  اندیشه  نمی بینیم .کدخدای ده همیشه خالی از هر فکر و 

اسلام متوسل می شود   . برای رفع مشکلات مدام به مش 

  هیج تصویر ذهنی از قبل تعیین شده برای انجام امور ندارند. 

زمون وخطا  آدوم برای بردن تابوت به حیاط ،  مثلا در قصه ی

 می کنند. 

ابتدایی ترین رفتار را می توان در قصه ی ششم دید، زمانی  

مش اسلام، دانای ده، . که با جعبه ی مرموز روبرو می شوند

بعد به مردم می    آن می شنود و  صدای گریه و زاری را در

حادثه را به  ساعدی با نشانه ها، وقوع    گوید امامزاده هست. 

صدای زنگوله ها دور ونزدیک می "  خواننده اش می نمایاند:

که خبر از مرگ ومیر    "شدند و مدام دور بیل می چرخیدند.

یه دونه شمع می برند وعوضش  "میدهد. یا در جایی دیگر:

آمدن قحطی را نشان می دهد.   "خروار گندم می خورن دو

آن هم متعلق   از دنیای متمدن فقط ژنراتور را می بینم که

ساعدی با توصیف های زبیا به اشیا جان   به امریکایی هاست.

ومی و  بخشد  حیوان  داستانش    بین  انسانی  شخصیت 

حیوان   جاها  از  بعضی  در  حتی  کند  می  ایجاد  هماهنگی 

خاتون  " .خصلت انسانی تری از انسان قصه اش می گیرد 

با  نگاه می کرد که  را  ایستاده بود وسگ های بیل    آبادی 

آن شب دستهای بیل رو به    "مهربانی به او نگاه می کردند

در کل تمام حوادث هشت قصه   "   "آسمان دعا می خواند

معلولی با طرح کلی )پیرنگ(  کتاب با روابط منطقی علت و

داستان هماهنگ می باشند . روانکاوی شخصیت ها یکی از 

ها شنایی با شخصیتآجنبه های بارز داستان های ساعدی و  

طریق بیان    طریق گفتگوی بین آنها صورت می گیرد نه از  از

حالاتشان. داستان از دید دانای کل بیان می شود. شخصیت  

که بر    دنادانی هستن  های داستان افرادی ایستا و بی سواد و 

یا  بامرگ  ها  قصه  پایان  کنند.  می  رفتار  خرافات  اساس 

افراد  با  کمی  که  انجامد  می  هایی  شخصیت  گمگشتگی 

تنگ عادات وسنن عقب  روست در چارچوب  ا فرق دارند و 

ساعدی با طرح هشت قصه   مانده ی روستا قرار نمی گیرند. 

درونمایه  با  اما  گوناگون  با شرح حوادث  مجموعه  در یک 

و نویسندگان خلاق  از  که  دهد  نشان می  بزرگ    مشترک 

اتفاق  هرقصه  پایان  در  تعلیق  باشد.  می  کشورمان  معاصر 

نویسنمی که  تمام  افتد  نیمه  را  قصه  انگار  زیرکی  با  ده 

سراغ قصه ی بعدی می رود و خواننده به امید    گذاشته و

اینکه به سوالاتش در داستانهای بعدی برسد داستان را ادامه  

می دهد. سرانجام قصه هشتم با طرد شدن و رفتن شخصیت  

نجابت   سمبل  که  اسبان  بیماری  و  بیل  از  روستا  دانای 

پایانی که نتیجه ی طبیعی رفتارهای   بد،هستند، پایان می یا

دروغ وخشونت در جوامع عقب مانده   ریاکاری و  سالوسانه و

  .است

   98/5/21حسین زاده 
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 اسدیرحمت بنی 

 
 سطوره رنسانس ا

 اسدی : رحمت بنی برگردان تهیه و  

در سده پانزدهم سبک زندگی مردم اندک اندک دگرگون  

می شود و مردم به سوی زندگی بهتر، رفاه و لوکس گرایی  

همراه با نوعی شخصیت و شیوه تظاهر  روی می آورند. هر 

گامی که انسان این دوره برمی دارد ، به سوی این دگرگونی 

لباس   را در پوشش و  . این دگرگونی، نخست  خود  است 

ی دهد. پارچه های زمخت به کنار می روند و پارچه  نشان م

های ابریشمی ولطیف و نیز پوست و خَز، جایگزین آن می  

شوند. به عنوان مثال، کیف  ازدواج دختران طبقه متوسط   

از پوست است ، چیزی که باعث سر وصدای زیادی از جانب  

روحانیون و اشراف می شود. مردان پیراهنی از پوست گاو ، 

ابریشم دوزی طلایی می  لباس   یا  هایی  از جنس مخمل 

جواهر  و  طلا  یا  نقره  جنس  از  هایی  کمربند  از  و  پوشند 

نادر است  وباید در  . مد پاریسی هنوز  استفاده می کنند 

خارج از فرانسه و مخصوصا در انگلستان جست و جو کرد .  

کاخ ها و دربارهای اشراف به طرز با شکوهی  در شهر ها 

ود. این دگرگونی حتا در غذاهای فرانسویان  ساخته می ش

دیده می شود و غذاهای لوکس وارد زندگی مردم می شود:  

 
1 Gentilleshommes 
2 Vivant noblement 
3 NotreDame 
4 Alençon 
5 L’Abbatiale du Mont- Saint- Michel 

استفاده کم تر از گوشت، روی آوردن به رشته فرنگی خالص  

، شراب گران بها، میوه هایی که از خارج می آید و شیرینی  

جات رواج می یابد. حتا وسایل زندگی نیز لوکس می شود 

مجسمه دار ، میزهایی از جنس درخت سرو ،   : بوفه های

آورس و عاج، گلدان های ابیض و از  قلع و  سرب ،  کاغذ 

های دیواری پارچه یی و پرده های پر پیچ و تاب در خانه  

های بورژوا ها متداول می شوند . از  نیمه دوم سده پانزدهم  

از   پس  تب ساختمان سازی   . زیباتر می شوند  ها  خانه   ،

نمی نشیند . در شهر های تولوز ، تور ، روآن ، جنگ فرو  

از   پذیرایی  برای  ها  هتل  لیون  و  دیژون  تروآ،   ،   " پاریس 

) زندگی خوش ها ( بر پا    2یا بورژوا ها    "1نجیب زاده ها 

می شوند. شیوه های معماری تغییر می کند، شهر ها و خانه  

ا  ها وسعت می گیرند، اما کلیسا ها و آن چه مربوط به خد

و مذهب است ، هم چنان بزرگ می مانند. کلیسای جامع  

) کات درال ( در شهر های بردو ، نانت  و تور ،  کلیسای نوتر  

،    5، دیرو صومعه  مون سَن میشل  4در آلن سون     3دام

توآ   6برج سن ژاک   ، کلیساهای شهر  بهار    7در پاریس  و 

وره اند حا صل این د 8شکفت انگیز کلیساهای شهر رووآن 

. کوچه ها سنگ فرش می شوند،  طاق ها ، مجسمه ها و 

آب گردان ها در میدان های  پر گل شهر  سر بر می دارند  

، کشتار گاه ها از شهر خارج می شوند ، کاخ دادگستری  در  

بنا می شود و خلاصه روان شناسی   لویی دوازدهم   زمان 

توانمن به  را  خود  جای   ، رنج  پر  های  زمان  دی  پیچیده 

 اقتصادی و ابراز شادی از زندگی می سپارد .  

 "9رنسانس   "تاریخ ادبیات و هنر در سده شانزدهم با واژه 

فرو   از  پس  که  گفت  توان  می  آیا   . است  آمیخته  هم  در 

، روشنایی خرد و هنر در   قرون وسطا  مه  نشستن غبار و 

 جهان سر بر آورده است؟ 

  ، فرهنگ و هنر و    "نوزایی    " رنسانس در سده شانزدهم 

 قرون.    وسطاست  قرون برابر  در   مدرن  روح  "زایش  "عصر  

 – گالو "  فرهنگ پایان  بین  سیاه  و دراز دوره یک وسطا

6 Saint- Gaques 
7 Troyes 
8 Rouanne 
9   Renaissance    دو باره زای 

 یعنی



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

176 

 

سده      "1رومی  ، واقع  در   . است  چاپ  دستگاه  اختراع  و 

پانزدهم از مراحل اصولی نوزایی فرهنگی عبور می کند و  

سده شانزدهم با معماری بناها و کاخ های بزرگ و رفیع در  

، واقع  در مرکز و غرب فرانسه  تفاوت   2" لوآر    "منطقه  

آشکار خود را با عصر بربریت و جنگ های ویرانگر مذهبی  

نشان می دهد . با این حال تغییرات واقعی در حوزه های 

.   سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی متعلق به این دو سده است

در واقع،  در یک جامعه به سرعت در حال تغییر است که  

ادبیات جدید ظهور می کند، ادبیاتی که وارث ادبیات سده 

 پانزدهم و سر آغاز یک ادبیات مدرن ا ست .  

 اما واقعیت چیست ؟ چه کسی مفهوم رنساس را آفرید ؟

 ریشه واژه رنسانس 

، نوین  عصر  دم   سپیده  در  و  نوزدهم  سده  آغاز  واژه در 

رنسانس به مفهوم بیداری فرهنگی عهد کهن و گسست از  

قرون  امروز می دانیم که  اما   ، قرون وسطا خلق می شود 

وسطا نیز از انوار روشنگری به کلی خالی نبوده است ، ولی  

باید به خاطر آورد که خود نویسندگان سده شانزدهم این  

م می  مفهوم را القا کرده اند.این نویسندگان  سده شانزده

 باشند که گذشته تاریک  شان را محکوم می کنند .  

رنسانس در واقع ، بیشتردر سده پانزدهم زاییده می شود  

.در این دوره ، هنوز علوم در دانشگاه ها دچار تصلب اند و  

منطق دوری از علم و تجربه در آن ها حاکم است . تنها متا  

اصول   جوی  و  جست  در  که  مجرد  دانش  یعنی  فیزیک، 

یشه های پیدایش جهان، جوهر و حقیقت خداوند و رابطه  ور

اش با انسان ها ست مجاز شمرده می شود. تفسیر ها بیشتر  

بر متن هایی است که  از پیش تفسیر شده اند و جایی برای 

متن های تازه نیست . شیوه ها و اشکال  چه در آموزش  

وچه در هنر به کلی منجمدند. مراعات بیش از حد سنت ،  

 ع هر نوع پیشرفت و نو آوری  است . مان

عهد کهن نادیده گرفته نمی شود . هستند کسانی که  آثار 

نوشته شده به زبان لاتین را می خوانند یا از زبان یونانی به 

لاتین ترجمه می کنند ، اما جهان کهن خیلی دور و دست  

 
1 gallo- romaine 

گالو رومی ها مجموعه ی  از مردم در غرب اروپا با تمدیی خاص بودند که  

ل " ها با فرانک هابه وجود  
ُ
آمدند و ریشه تمدن  به دنبال جنگ " گ

 .سلتیک را تشکیل می دادند 

نیافتنی به نظر می رسد و  کاربردی ندارد، به ویژه آن که  

م و تاریکی از آن در دست است : در آن جا افسانه تصویر مبه

ها، اسطوره ها و خطاهای تاریخی در هم تنیده اند .علاوه 

ها شناخته شده اند و از برمی شوند    " مکتوب  "برآن فقط 

ی که در این متن هاست . در استفاده از این  "روح  "و نه  

ود متن ها ، تنها بخش هایی انتخاب می شود و به کار می ر

. در  مطالعه این   کاتولیک گرایی  نیست  با   که در تضاد 

متن ها نه پرسشی در کار است و نه بحث و گفت و گویی .  

خیلی ها متن ها را نمی فهمند . مهم تر این که  می توان 

آموزشی   نظام  به  نسبت  که  مدرنی  متفکران  برای  گفت 

سنتی در دانشگا ه ها و تدریس متن های کهن بدون نقد و  

 بررسی ، انتقاد دارند ، هیچ جایی نیست .  

به دنبال دو روی داد بزرگ در قرون وسطا، جهان روشنگری  

وروشنفکری ناگزیر است، راه های دیگری از جهان اندیشه 

 را به روی خود باز کند .  این دو روی داد عبارت است از :  

سال    -     نام    1453در  به  امروزه   ( کنستانتین  شهر 

( به دست سربازان ترک سقوط می کند . این شهر    استانبول

می باشد،  پیش از این یکی از   " بیزانس  "که نام دیگر آن 

تمدن و فرهنگ مسیحیت   دو پایتخت بزرگ روم و مرکز 

است. سقوط کنستانتین باعث می شود که محققان اروپای  

شرقی به سوی ایتالیا و  آثار یونانی روی آورند و در نتیجه  

فرهنگ شرقی کل اروپای غربی را تحت نفوذ خود  مجموعه  

 درآورد .  

، کریستف کلمب آمریکا را کشف می  1492در سال  -     

کند. پیش از او پرتغالی ها و اسپانیایی ها ، اقیانوس ها را   

گسترش   دوره  پانزدهم،  سده  اواخر  در  اند.  نوردیده  در 

ست.  دریانوردی  و تسخیر سرزمین ها به دست اروپاییان ا

ثروتمند به  ، شاهان و شاهزادگان  می گیرد  نیرو  اقتصاد  

 هنر علاقه مند می شوند .  

به جنگ ایتالیا می    1494در فرانسه شارل هشتم در سال  

و   دوازدهم  لویی  پادشاهی  روزگار  در  که  جنگی  رود. 

فرانسوای اول ادامه می یابد و فرانسویان به طور مستقیم با  

2 Loire 
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ک سده پیش در ایتالیا شروع  پدیده  رنسانس که حدود ی

 شده است، آشنا می شوند .  

باستان  و  کهن  عهد  با  ضمنی  طور  به   ، وسطا  قرون  اگر 

آشناست ، رنسانس در واقع آن را از نو کشف می کند. در 

حوزه هنر ،در حالی که قرون وسطا به طور مکانیکی شیوه 

های گذشتگان راتقلید می کند،  عصر رنسانس  روی رساله  

تشریح  های   نیز  و  ها(  خرابه  روی  بر  تنها  نه  )و  معماری 

انسانی ) نه روی مدل مجسمه ها( به تفحص و استدلال می  

پردازد. در زمینه ادبیات ،عصر رنسانس تفسیر های ادبی از  

را    " اخلاقی    " متن ها ، آن هم خلاصه شده درکتاب های  

کنار می گذارد و مستقیما به خود اثر ها مراجعه می کند ،  

واژه شناسی   تطبیقی  و  تاریخی  می    1زبان شناسی  رایج 

شود تا متن های گذشته و سبک های  به کار رفته لاتینی  

برای  فقط  ها  تلاش  این  همه  و  شوند  شناخته  یونانی  و 

برای درک روح   بلکه کوشش   ، نیست  زبان  تنها  یادگیری 

اثرها و در پس و پشت و بخش پنهان اثرها  یافتن روح یک  

.در موضوع علوم تجربی و مطالعه و دقت در آثار   تمدن است

   ، طبیعی 

تهیه   تکنیک 

های  نقشه 

و   دریایی 

نوری   فیزیک 

کند   می  رشد 

توجه و   و این 

مجال   ، دقت 

برای   بیشتری 

درک دقیق تر از اندیشه های عهد کهن به دست می دهد 

: این اندیشه ها چندان نو نیستند که شناخته می شوند ،  

یدن روح تازه  در روش وکاربرد در  همه  مهم  ظهور  و دم

 زمینه هاست.    

 ایمان نو در انسان       

یکی از تغییرات عمده میان قرون وسطا و رنسانس ، هدف 

غایی تحقیقات و اختراعات و جایگاه انسان درجهانی است  

 
1 Philologie 

2 La notion d’Etat 

و   جلال  وسطا  قرون  در  نیست.  گذشته  مانند  دیگر  که 

مانند ساختمان     عظمت خدا با  معماری و بناهای عظیم 

کلیسای جامع ) کات درال ( نشان داده می شود ؛ هنر مندان  

عصر رنسانس ، کاخ هایی همراه با تزیینات برای شاهزادگان  

بنا می کنند که تجسم آرمان ملی ، قدرت ، زیبایی ،فرهنگ  

 و جوانی است .  

تحت   سیاسی   و  دانشگاهی  موسسات   ، وسطا  قرون  در 

دایر در  کلیسا  اما نظارت  شود،  می  اداره  یی   بسته  ه 

را خلق    2اندیشمندان رنسانس ، به تدریج مفهوم  دولت  

ظاهر می شود ( که یک   1547می کنند ) این واژه در سال  

حقوقی  وقوانین  واحد  زبان  یک  وسیله  به  واحد  ملت 

 خودشان به دور یک دولت گرد می آیند .  

اند مومن  های  انسان  البته   ، رنسانس  عهد  اما  مردم   ،

به تدریج جای خود را باز می کند و هم چنین   3لاییسیته  

مذهبی   قدرت  قیمومیت  پیش  از  بیش   ، نیروی  سیاسی 

 "نو "یعنی سوربن  و نیز پاپ را رد می کند .در این دنیای 

و   انسان  در  را  ایمان خوشبینانه خود  که   است  اومانیسم 

د توانایی هایش به جهانی بیش از پیش خوشبخت می جوی

. بین قرون وسطا و رنسانس ، شرایط انسان و فرد در جامعه  

عمیقا دچار دگرگونی می شود ، تغییری که منجر به درک  

نوینی از فرهنگ عهد کهن در یک جهان کاملا در حال  در  

 رشد است.   

 ( 1400- 1468ژوهانس گوتنبرگ ) 

رنسانس یک جنبش  بزرگ فرهنگی و آغازروشنگری با باز 

اندیشه ها و هنر عهد قدیم )یونان و لاتین( همراه  گشت به 

دیده می شود .    ایتالیا  در است و نخست در سده چهاردهم

این جنبش به روشنی، تمامی ارزش های مربوط به دوران  

وسطا را که به فئودالیته وابسته است کنار می گذارد و تلاش 

می کند  تا ارزش های  عهد باستان را در تمدن اروپایی  

ده کند .  انسان  دوره رنسانس علاقه وافری دارد تا جنبه  زن

را   به ویژه هنری گذشته های دور  فرهنگی  های گوناگون 

هنری در این دوره    4دوباره زنده کند، زیرا شکل  و ظاهر 

به عنوان موتور توسعه بشری شناخته  می شود، یعنی این  

3 La laïcité 
4 L’aspect 
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شناسی   زیبایی  و  هنری  قراردادهای  به  گشت  باز  که 

لاتین  مخص های  موضوع  به  مربوط  .     است  یونانی   –وصا 

انسان عصر رنسانس ،درک ظریف و نوینی از رابطه هنر این  

 دوره با 

گذشته دارد ، رابطه یی که دوره او را با عهد قدیم پیوند می  

این   مرکز  در  هنری  اثر  خلق   که   ست  رو  ازاین  دهد، 

 قرار می گیرد .   "1رستاخیز  "

برای نخستین بار و به درستی درمی   انسان عصر رنسانس،

یابد که متعلق به دوره تاریخی خاصی است ، دوره یی که  

از   مستقیم  طور  به  و  کند  می  رابطه  قطع  وسطا  قرون  با 

میراث عهد عتیق بهره می گیرد . انسان این عصر  با درک 

کشف   به   ، آوری  و شوق شگفت  با حرکت   ، موضوع  این 

د، هر چند که این دانش در  دانش و علوم گذشته می پرداز

تضاد با علوم جدید است. سده های درازی  کلیسا  بر اندیشه 

اروپایی تسلط داشت و توانسته بود  آثار فلسفی ارسطو را با  

مذهب تطبیق بدهد. رنسانس ضمن ارج نهادن و بزرگداشت 

گیاه  به  مربوط  های  زمینه  تمامی  ،در  قدیم  عهد  دانش 

جغرافی و  اقلیم  یا  ا شناسی 

نیازمند این دانش و ترجمه و  

  . است  آن  دوباره  بینی  باز 

طبیعی است که  اندیشه های  

مدرن اندکی با نظریات ارسطو  

تفاوت دارد . کپرنیک لهستانی  

نخستین  1473  -1543)  )

ارسطو  نظریه  که  است  کسی 

) زمین محور و مرکز جهان است    2مربوط به زمین محوری  

می کند که زمین و سیاره ها  ( را زیر سئوال می برد وثابت

به دور خورشید می چرخند . هم چنین او راه را برای گالیله 

  ( این  1564-1642ایتالیایی  در  تحقیقات  ادامه  برای  (و 

مقاومت    ، نوین  های  اندیشه  این  اما   . کند  می  باز  زمینه 

انگیزد که جریان تشکیل دادگاه و  بر می  را  شدید کلیسا 

تر بدون  گالیله  هاست  محاکمه  آن  ترین  معروف  از  دید، 

 
1 Résurrection 
2 Géocentrique  
3 Désir 

.کلیسا احساس می کند که سلطه و قدرت او به وسیله علوم 

 و حقایق جدید مورد تردید و تهدید قرار گرفته است .

 ویژگی های رنسانس 

آگاهی و شناخت انسان دوره رنسانس در  یک خواسته و    

بسیار قوی درونی خلاصه شده و آن این است که:     3میل  

انسان، دیگر بر  محور روابط میان    "زندگی نوین    " نیروی  

او وسینور نمی چرخد و این که انسان خود را به مثابه یک  

فرد یا شخص کشف می کند و نه جز آن ؛ و بالاتر ، این که 

  انسان به عنوان فرد  دارای حق و حقوقی است: براین اساس 

است که انسان به جای خدا ،مرکز تعقلات و اندیشه های  

جهان   با  انسان  این   . شود  می  دانشمندان  و  پژوهشگران 

رابطه خاص و طعم  تازه یی از زندگی را زیر زبان دارد .او 

را رد می کند و خواهان یک   یک زندگی ذهنی و فرضی 

 زندگی همراه با تلاش و تجربه و جست و جوست  

سیار می توان گفت که رنسانس نتیجه  کشف  به احتمال ب  

و اختراع های بزرگ از جمله اختراع دستگاه چاپ به وسیله 

و نظایر آن است ) گوتنبرگ نخستین   4ژوهانس گوتنبرگ 

افتاد (ویژگی   فکر ماشینی کردن چاپ  به  کسی است که 

  ، مدرن  های  دولت  پیدایش  در  رنسانس  اساسی  های 

شرایط زندگی مردم و تغییرات  اصلاحات در مذهب ، بهبود 

 مهم فرهنگی است  

 
 گالیله 

 
     5پیدایش  حکومتهای مدرن 

از مشخصات برجسته این دوره ، یعنی از آغاز سده شانزدهم  

قانون  تدوین  و  بزرگ   های  پیدایش حکومت  توان  می   ،

اساسی در سراسر اروپا دانست که جایگزین  استیلای سنتی  

شوند. در فرانسه ، انگلستان  سینیور های بزرگ فئودال می

قدرت  یک   در حول  و  قدرت  پر  های  حکومت  اسپانیا  و 

قوانین    ، فرانسه  در  آیند.  می  وجود  به  متمرکز  سیاسی  

محلی که  تا آن زمان به زبان لاتین بود  ملغا و یک قانون  

 سراسری و به زبان فرانسه جاری می شود.  

4 Johannes Gutenberg 
5 Etat 



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

179 

 

تمرکز قدرت در همین زمان است که به موازات پیدایش و 

سیاسی ، به سرعت  احساس تعلق به ملت در مردم بیدار  

می شود و فرانسویان،  این بار برای جنگ های ملی علیه  

بیگانگان ونه برای یک سینیور یا یک دوک بسیج می شوند  

. زبان  واحد یعنی زبان فرانسه، به تدریج جایگزین زبان ها 

م  پادشاهی  و لهجه های محلی می گردد و مردم حول نظا

به جای  نظام فئودال  متحد می شوند . به تدریج فرانسویان 

 مانند همسایگان خود وحدت ملی را شکل می بخشند . 

اندازد.  بر مذهب می  را  نو، سایه سنگینش  این احساسات 

به  ، قدرت مسلط  قرون وسطا  تمام  دستگاه کلیسا که در 

شمار می آید، روز به روز بیشتر مورد اعتراض دولت های 

سیاسی  نوین قرار می گیرد . دولت های کاتولیک ، سلطه 

های   "رم    " دولت  و  برند  می  سئوال  زیر  را   پاپ   مقر 

 ان به کلی این سلطه را نفی می کنند.         پروتست

یکی از دلایل  سقوط کلیسا عبارت است از : سخت گیری  

بیش از حد  در اجرای سیاست  مذهبی، گسترش خرافه 

های مذهبی  ، بر گزاری مراسم  عبادی به زبان لاتین که 

مردم قادر به درک آن نیستند و نمی توانند کتاب انجیل را 

ر   ، در  بخوانند  انسان  گناهان  بخشودگی  های  رویه  واج  

 زندگی و مرگ در ازای پرداخت پول .                                                            

 

کشیش های فاسد. جزییات وسوسه سنت آنتونی .از ژروم  

 بوش

 

 بهبود  شرایط زندگی  

رنسانس همراه با  دگرگونی در ساختار های اجتماعی است.  
روستا   در  هنوز  فرانسه  روستاییان  در صد  هشتاد  از  بیش 
زندگی می کنند، اما وضع زندگی آنان به نسبت قرون وسطا  
  ، نیمه  نخست سده شانزدهم  . در  یابد  می  بهبود  اندکی 
روستاییان رنگ صلح وآرامش را می بینند ، کشاورزی رونق 
می گیرد ، وضع غذا و آذوقه مردم بهتر می شود ، بیماری  
کم تر می کشد و مبادله کالا میان روستاییان و  کسبه های  
شهری  رشد می کند . جمعیت شهر ها به سرعت گسترش  
می یابد : در این زمان شمار اهالی پاریس به سی صد هزار  
نفر و شمار ساکنان شهر های لیون و روآن به یک صد هزار  
نفر می رسد . شهرک های تجاری و صنعتی به سرعت در  

نانت و شهر   تولوز، دیژون،  بردو، مون پولیه،  های مارسی، 

 
1 College  

جایگزین   اقتصادی  قدرت  واقع  در  دارند.  می  بر  سر  تروآ 
و   دربار  سایه  هنوز  که  حالی  در  شود.  می  فئودال  قدرت 
سلطنت در این دوران گذار اجتماعی، بر مردم سنگین است،  
و صنعت   کاران  کاسب  تاجران،  داران،  بانک  بازرگانان،  اما 

و  کار گیرند  می  را  های سابق  ، جای سینیور  ثروتمند  ان 
نفوذ خود را بر رفتار، طرز فکر، سنت و هنر دوره رنسانس  

 کنند.                                                                                   تحمیل می
                                                                                     

 تغییرات فرهنگی      
ها،   شهر  توسعه 
تغییرات  منجربه 
سطح   در  اساسی 
پروش   و  آموزش 
شود.  می  مردم 
   ، وسطا  قرون  در 
پایه  بر  آموزش 
داده  و  مذهب 
های کلیساست و  
و   الهیات  شامل 
شناسی   دین 
خواندن   است: 
متن های مذهبی 

منجربه تقویت   و تفسیر مذهب به وسیله روحانیون است و
سنت و جایگاه روحانیون می شود. شهروندان سده شانزدهم 
  ، نوشتن  جمله  از  دیگری  موضوعات  یادگیری  نیازمند 
خواندن ، حساب کردن و دانستن مسایلی  هستند که در  
. آن ها در جست و جوی   دهد  نقاط دیگر جهان رخ می 
دست یابی هر چه وسیع تر به تجارت جهانی ، اختراع  و  

(  ف صنایع  و  تجارت  های  زمینه  در   ( تازه  های  آوری   ن 
هستند: چنین میل و خواسته یی ، مردم را به سوی شناخت  
واگاهی هر چه بیشتر از آن چه پیش از آنان وجود داشته  

کنار آموزشگاه های  است، راهبری می کند .  هم چنین در
های زیادی در شهر های  " 1ک ل ژ   "عالی سنتی ، مدارس و 

ناگون به وجود می آید . از برکت تاسیس شبانه روزی  گو
اختراع   یمن  به  کتاب ها  توزیع  و  نشر  و  یی  بورسیه  های 
دستگاه چاپ  و تدریس به وسیله معلمانی که از فرهنگ باز 
روح   بالطبع  و  آموزان  دانش  شمار   ، خوردارند  بر  تری 
فرهنگی رو به افزایش می گذارد . معلمان به هنگام تدریس  

لوم  لاتین ، یونانی ، عبری و عرب بهره می گیرند . این  از ع
مدارس پیشگامان پیدایش روح جدیدی در جامعه هستند  

 می گویند.  " او مانیسم  "که آن را 
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 رضا باقری 

 
 هنر واقعیت ماتریالیستی؟ 

اینکه هنر چیست و چه  و  هنر و رویکردهای تعریفی آن     

 بوده و هست.  بحث برانگیزهمواره چیزی نیست، 

برای  چرائی های ما،  پاسخ های متفاوتی   علوم فلسفه   

دارد.   رئالیسم و   اگزیستانسیالیسمو   متافیزیکدرحوزه ها  

رابطه   هنر  تنگاتنگی   و  می انسان  توجه  را  معلول  توان 

  .دانست شناسی زیباییمدرن به  فیلسوف هایبسیاری از 

را     هنر  اساس  چیزی  چه  اینکه  بر  جامعی  توافق  هیچ 

ذات هنر و مفاهیم مرتبط،  د.   دهد، وجود ندارتشکیل می

ای از فلسفه به نام  مانند زیبایی و خلاقیت، در شاخهبه آن 

هنری و تاریخ نقد    و پیآمد آنها مثل شناسی  هنر و زیبایی

 شوندبررسی می ،هنر

 فعالیتنوع    هنرمعتقد بودند که   امانوئل کانتو   افلاطون    

مشغله  و خوشا  ایو  مطبوع  به خودى خود  که  آیند  ست 

کانت معتقد بود      هدف دیگرى ندارد.  ،بوده و غیر از خود

ن آن را توسط ابزارهای موجود نشان  هنر وجود دارد و انسا

می دهد. اما نمی گوید آن ابزاری که انسان برای نشان دادن  

باشد یا نه؟ و چرا بوجود   هنر استفاده می کند،  هنر می 

دارد،    وجود   قبل   از   که  را   آنچه  هنرمند فقط   آمده است و آیا

  می   مداخله  آن  تغییر  برای  واقع  در  یا  کند،  می  بازتولید

 نماید؟

میشیلر    آلمانى،   هنرمند  و  شاعر  باید ،  را  بازى  گوید: 

 .   منشاء هنرها به حساب آوریم

اسپنس    گوید:    انگلیسى، فیلسوف رهربرت    پرندگان می 

   کنندهاى خود را تزئین میلانه

 می گوید:    فیلسوف فرانسوی قرن بیستم    فیلیسین شاله    

آل،  است براى ایجاد یک عالم ایده کوششىهنر عبارت از     

 آلایش، در کنار عالم واقعى یک عالم صور و عواطف بی

از    است  کند که هنر عبارتاو در جاى دیگرى اضافه می   

که از خلال روحیه و از وراى شخصیت هنرمند، به   طبیعت

 رسیم.  آن می

 :عقیده داشت  تولستوى

نیکو و هنر واقعى، هر  عواطف هنر هنگامى ارزش دارد که     

در    مذهبىاحساسات  بتواند    ،پیکرتراشو   نقاش و   نویسنده

 .  تقویت کند را ممردمیان 

هنر دروغی است که حقیقت را   :گفته است پابلو پیکاسو     

می توسط   کند بیان    به   را  خود   احساسات  مردم"   هنر  و 

 . "کنند می منتقل  یکدیگر

فشاری وسوسه انگیز در     معتقد بود:  هنر  آلبرت اینشتین   

 .ق استوجود هنرمند خلا

تکامل باید هدف اولیه همه معتقد بود:   نلودویک بتهوو   

 هنرمندان حقیقی باشد 

گفته:       بود  هنرمند  فیلسوفی  که  داریمنیچه  تا    ،هنر 

   .ما را نابود نکند ،حقیقت

  استدلال  تولستوی، توسط هنر تعریف پلخانف در پاسخ     

  می   عاطفی را  محتوای  یک  فقط  هنر  تولستوی در  که  کرد،

  مردم   افکار  هم  و   احساسات  هم  هنر   معتقد بود:  پلخانف  دید.  

ملک یک پدیده عمومی است و بدون   هنر .کند می  بیان  را

هنر به عنوان یک کل،   ایده ای هنری نمی توان زندگی کرد.

به عنوان یک سلاح قدرتمند مبارزه طبقاتی  که درزندگی 

اند،   تقسیم شده  جریان  و جامعه ها که به طبقات متضاد 

  و   کالایی  روابط  حوزه  . او معتقد است وقتی هنر وارد دارد

 به فساد تبدیل خواهد شد.  شود می پولی

 "جوهر" ملاصدارمعتقد بود هنر نفس است ، یکی ازانواع   

 است، اما جسم نیست، زیرا ابعاد سه گانه ندارد. 

پیروان ملاصدرا بر مبنای همین تفکر متافزیکی، نمی توانند  

سئوالا و به  محمحد  تصاویر  کشیدن  بودن  حرام  چون  تی 

عشق  یا  و  موسیقیدان  تربیت  و  مجسمه  ساختن  و  غیره 

دهند. پاسخی  ازدواج   از  قبل  انسان  به  ای  خامنه  انسان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
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بودن   حرام  یا  حلال  نظر   موسیقیتشخیص  به  موکول  را 

است. وی، به تبعیت از اکثر فقهای شیعه، عرفی مکلف نموده

  »آلات   نوع   دو  به  بندی، طبقه  معیار  ٔ  سازها را نیز بدون ارائه

کرده»  و  حرام«  مختص تقسیم  مشترک«   .استآلات 

تعاریف این جماعت از زندگی و ارتقا خواسته های جهانی  

انسان کاملا ذهنی و غیر واقعی است.  آنها هنر را با واژه 

   هنر مسلمانان      های اسلامیسرزمین هائی چون هنر در  

هنر هندسی و     هنر عربی    دینی  معانی  هنر برگرفته از  

، توضیح می دهند.  هنر با محتوای دینیس   هنر مقد  عی انتزا

که پرداختن به هر یک از آنها ، بی محتوا بودنشان را نشان  

 می دهد.

 واقعیت  به  که  نیست  ای  آینه  مارکس معتقد بود هنر  کارل

  آن   به  دادن  شکل  برای  که  است  چکشی  بلکه  شود،  نزدیک

 .  شود  می استفاده

درک این واقعیت که هنر در حال تکامل است برای نظریه     

استدلال   آنها  باشد.  می  تصور  قابل  غیر  ایدالیسم  پردازان 

 های مختلفی برای نفی ماتریالیستی هنر بیان می دارند. 

در جائی خواندم کسی با نظریه مارکس مخالفت کرده و     

م؟ و  پرسیده است :آیا ما باید چیز های خوب را تغییر دهی

که هست   همانگونه  باید  را  خوب  چیز  است:   داده  پاسخ 

 بگذاریم! 

این تنها او نیست که چنین سئوالی را مطرح می نماید،     

وقتی حقایق ماتریالیستی تکامل مطرح می شود، احساس  

رئالیست های بورژوا معاب برانگیخته خواهد شد و سریعا به 

ز"اینکه    به  رو  اجتماعی  طبقه  یک  استبوژوازی    " وال 

مراجعه می کنند، و نتیجه می گیرند، هنر بورژوازی نیز باید 

 هنر زوال باشد! 

کنند     مراجعه  فئودالیسم   دوران  هنر  به  اگر  افراد  این 

  شنیر  آندره  متوجه می شوند مثلا هنرمندان فئودالی چون

است. اگر   جاودانه  شاعری  مرتجع در انقلاب کبیر فرانسه ،

یز نگاه کنیم متوجه می شویم اکثر آنها  به شاعران ایرانی ن 

متعلق به دوران قبل از انقلاب بوژوازی هستند اما همگی  

جاودانه می باشند، با مراجعه به شعرهای فردوسی و یا مولانا  

و غیره می توان متوجه شد که هنر فئودالیسم با وجودی  

 که خود فئودالیسم زوال یافته، جاودانه است. 

کنم که هر ایده، هر نوشته، هر رسانه، هر  لذا باید تاکید     

نقاشی هر داستان هرنقد سیاسی و اجتماعی، حتا ریزترین 

نگاه به اشیاء ورفتار انسان و هرآنچه که به اطراف و اکناف 

و دیدگاه های زشت و زیبا و حتا زشت بودن و زیبا بودن،  

خوب بودن و بد بودن و یا  هنرمند بودن و نبودن، همه و  

ز مسائلی را که می توان دید و شنید و احساس کرد،  خیلی ا

راعریانتر   واقعیت  بتوانند  تا  هستند  چکشی  همه   و  همه 

شده  داده  نشان  ما  به  گذشته  در  که  آنچه  و  دهند  نشان 

هنوز  هنرمند  و  بوده  استوار  قاعده  همین  بر  هم  است، 

احساس می کند، درخواست می کند، می پسندد و آرزومند  

از آنچه که است  تا همه ن خواسته ها و خواسته هایش را 

 هست به مرحله دیگری ارتقا می دهد.

هنرمند برای طی کردن این مسیراز توانائی مخصوص به     

ذهنی   پرورش  به  توجه  با  یک شاعر  است.  برخوردار  خود 

خود علاقمند به شعرگوئی است، لذا به آن سمت می رود و  

یط و گوش فرا دادن  به  برای ارتقا نیاز به تاثیر گیری از مح

 شعرخوانی دیگران  دارد. 

محیط  بر خلق و تکامل هنر تاثیر به سزائی دارد.  یک     

کارگر هنرمند بهتر از یک بورژوای هنرمند توانائی نوشتن  

رمانی کارگری را دارد. در محیط و یا با محیط عمل بودن،  

انسان را با سختی ها وآنچه رنج نامیده می شوند آشنا می  

بس جامعه،  آن  در  موجود  اقتصادی  فشار  تحت  و  یار کند 

این   بارز  نمونه  نماید.  می  عریان  را  حقیقت  تر  واقعی 

هنرورزی را در رمان نویس رئالیست روسی تولستوی می  

توان نام برد. او برای اینکه درد گرسنگان را بهتر بشناسد با 

     آنها زندگی کرد.

نیز در پدید آوردن آثار هنری    جامعه  و  هنر   بین  ارتباط   

قانون های حاکم    و  اقتصادی  یطشرا  نقش بسزائی دارد. پس  

ها   اجتماعی   و   فکری   ساختار  ترتیب،  همین  به  بر جامعه 

به  می  دنبال  را  هنری  مصرف   که  مردم و  هنرمند    کنند 

ابزارهائی هستند که در این راستا    شوند نیز    می   وابسته  

 نقش های ارزنده ای دارند. 

  جالبی   نتایج  به  هنرمندان   طبقاتی  منشأ  مطالعه  با      

  است، اما  دشوار یکسان قانونی یافتن اگرچه خواهیم رسید، 

  میل   برای   بستر  بهترین   که  دهدمی  نشان  ادبیات  تاریخ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ناملایمات و اجحافات    هنری، از  یا درک هنرمند  حضور و 

 موجود در جامعه است. 

 
  است،   جدی  مشکل  یک  " متشکل  هنر"  نهایت،  در     

روانی ای است    جوهر  هنرمند در چهارچوبه های تشکل، یک 

که او را قبل از اینکه هنرمند باشد اسیر قفسی می نماید 

بود. نخواهد  پرواز  به  قادر  به   که  متعهد  ولی  آزاد  هنرمند 

انسانیت هنرمندیست که هنر خود را با نگاه به رهائی انسان  

 از زیر تیغ ناملایمات موجود نشان دهد.      

متوجه      گفتم،  که  آنچه  به  نگاه  هنر  با  فرمول  قضیه 

غیر    درک های  تمام  با  زیرا آشکارا   ماتریالیستی می شویم. 

   می باشند. تضاد در ماتریالیستی هنر

 
 هنرهای هفتگانه جهانی چه هستند ؟  

 هفتگانه جهانی   نقاشی: یکی از قدیمی ترین هنرهای

 مجسمه سازی: نمادگرایی در هنرهای هفتگانه جهانی  

 ادبیات: قدرت قلم در هنرهای هفتگانه جهانی  

 موسیقی: یکی از محبوب ترین هنرهای هفتگانه جهانی  

 تئاتر: نمایش زنده ترکیبی از هنرهای هفتگانه جهانی  

 معرفی مجموعه فیلم های آموزش هنر  

 معماری: طراحی سازه در هنرهای هفتگانه جهانی  

    هشتم سینما: جدیدترین مورد از هنر

هشتم      هنر  نام  به  چیزی  ما   ، بخواهید  را  واقعیت  اگر 

قرار   هنر  انواع  بندی  دسته  جزو  و  نداریم  رسمی  بصورت 

اما بصورت غیر رسمی کلمه   هنر هشتم و حتی  نمیگیرد. 

هنر نهم برای هنرهایی مثل هنر روابط عمومی ، هنر روزنامه 

نگاری ، هنر تبلیغات و رسانه ، هنر دوبله ، هنر انیمیشن و  

بازی های رایانه ای ، هنر آشپزی ، هنر کمیک استریپ ، به  

 .کار برده می شود

https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#هنرهای_هفتگانه_جهانی_چه_هستند_؟
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#نقاشی_یکی_از_قدیمی_ترین_هنرهای_هفتگانه_جهانی
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#مجسمه_سازی_نمادگرایی_در_هنرهای_هفتگانه_جهانی
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#ادبیات_قدرت_قلم_در_هنرهای_هفتگانه_جهانی
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#موسیقی_یکی_از_محبوب_ترین_هنرهای_هفتگانه_جهانی
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#تئاتر_نمایش_زنده_ترکیبی_از_هنرهای_هفتگانه_جهانی
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#معرفی_مجموعه_فیلم_های_آموزش_هنر
https://blog.faradars.org/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#معماری_طراحی_سازه_در_هنرهای_هفتگانه_جهانی
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 هژیر میرتیموری  

 
 عر ترجمه و ش 

 

نیز ترجمه  کنون  تا  نوشتار  آغاز  ژانرهای   از  ظهور  همپای 

دیگر پا به عرصه ی زبان نهاده است و امروزه نیز ما شاهد 

ترجمه متون و کتب مختلف)علمی، سیاسی، ادبی، وغیره( 

کتب   و  متون  ترجمه  هستیم.  دیگر  زبان  به  زبانی  از 

فرهنگی و دانش  غیرادبی)نثر( امری لازم  و نیاز ترقی علمی،  

 ملتی است.   هر

گذشته تا کنون همواره بینش کلام محوری   از آنجا که از

معنا( بر تولید و چه در    )انتقال موضوع و  نوشتار )چه در 

، این امر به بینش غالب بر تولیدات  است  خوانش( حاکم بوده

ادبی گشته و حتا در مورد ترجمه ی شعر نیز همواره بکار  

 گرفته می شود.  

آنچه امر ترجمه را نمی پذیرد شعر است. شعر به لحاظ    اما

که آنرا    و کارکردهای خاص زبانی اش  ترکیب اش) ترکیب

ژانرهای ادبی متمایز می کند( و آنرا شعر می کند    از دیگر

شعر که  چرا  است.  ترجمه  قابل  و    غیر  فرازبانی  اثریست 

 ترجمه اثری زبانی.

زبان دیگر    به  زبانی  از  انتقال موضوع  برای  ابزاری  ترجمه 

رخدادی موضوع آفرین.)در نه ابزار انتقال، که  است. اما شعر  

بیان موضوع است. اما منش شعر   ،نثر    ذهن مخاطب(. منش

بیان گریز. شعر، حادثه ایست که در زبان می افتد. ترجمه  

بیان    )یک امر  این حادثه را تبدیل به یک نثر ساده می کند.

دارای   شعر  کند.  می  تبدیل  پذیر(  بیان  امری  به  را  گریز 

معانی بیشمار و متکثر است، اما ترجمه انتقال دهنده فقط 

یکی از این معناهاست. و مترجم نیز صرفن تاویل خویش را  

 به زبان دیگر برگردان می کند.  

حمل کننده معنی ای مشخص و تعیین شده و واحد    نثر

اما شعر )توسط مؤلف   انتقال به مخاطب است،  برای  اش( 

گریز و هیچ معنی مشخص و واحدی را در خود حمل  نا مع

د  ننمی کند. نثر و ترجمه از قوانین دستوری پیروی می کن

. اما شعر قیامی علیه زبان  ندزبانو زیر سلطه ی    رت  او در اس

و قوانین آنست و زبان را متلاشی می کند. در نثر و ترجمه  

هستندواژگان   معنایی  تک  و  واژگان   ،آشنا  شعر  در  اما 

نا و  نامتعارف  معیار آمعنایشان  زبان  از  ترجمه  و  نثر  شنا. 

پیروی می کنند، اما شعر با سرپیچی از قوانین زبانی زائیده 

 می شود. شعر یک کنش زبانی است. 

و آ خاص  بازی  همان  کند  می  شعر  را  نوشتار  یک  نچه 

گیهای منحصربفرد زبانی  ژیخلاقیت  زبانی و کارکردهای و و

است. که در ترجمه این همه از بین می روند چرا که غیر  

در   واژگانش  و  مرجع  اثریست خود  اند. شعر  ترجمه  قابل 

بیرون از شعر هیچ مصداقی ندارند. اما ترجمه چون به قصد 

ع و پیام به مخاطب است، به لحاظ کاربردهای وانتقال موض

و شعر ارجاع دارد. ترجمه    تنزبانشناسیک اش به بیرون از م 

با ویران کردن زبان معیار    محصول زبان معیار است. اما شعر

 شکل گرفته است.  

در دول غربی آثار خیام و حافظ را ترجمه کرده اند. که این  

ثار در زبان های غربی به مجموعه ای از نثر تبدیل شده آ

.«  دشال » کی شعر تر انگیزد  خاطر که حزین باثاند. بطور م

ه ی» تر« واژه خیس را بکار گرفته اند، در حالیکه  ژبه جای وا

» تر« در این شعر و زبان و فرهنگ ایرانی آن معنایی که در 

و   طراوت  منظور  بلکه  نمیدهد.  را  دارد  شعر  از  بیرون 

به معنی خیس شدن.   سرزندگی و نشاط است. اما خیس 

زبانی در  انگیز  رجدا از بازیهای زیبا و پیچیده و موسیقی شو

 که همه در ترجمه از دست رفته اند.  آثار کلاسیک فارسی 

اینکه از همان بینش و رویکرد کلام  همه این ها به دلیل 

انتقال موضوع و معنی   محوری  که قصد و نیت ترجمه و 

شاید فرمالیست های روسی در دهه دوم    اشعار بوده است.

ب شعر  ترجمه  با  که  بودند  گروهی  اولین  بیستم  ه  قرن 

مخالفت برخاستند و گفتند که شعر ترجمه ناپذیر است. که  
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هرکدام با تعاریفی به   زر دیگر نیصنان فلاسفه معاآپس از  

 رد ترجمه شعر پرداختند.   

ت برگردان شعر  و  ترجمه  در  که  بود  معتقد  ویل  أیاکوبسن 

مترجم از واژه ترجمه می شود. نه خود واژه با آن معنایی  

گرفته است. چرا که پاره ای از واژگان غیر  که از خود شعر  

قابل ترجمه به زبان دیگرند.  موکاروفسکی نیز معقتد بود  

که متن ادبی و بخصوص شعر ترجمه ناپذیر است چرا که 

   تاثیری که آن شعر در زبان اصلی دارد در زبان دیگر ندارد.

:» ترجمه به هرشکل انتقال منای متنی  نیز معتقد بود  دریدا

نظام نشانه به نظام دیگر نیست. چراکه معنایی وجود   از یک

مف یاری  به  اگر  حتا  و  است.  نیافتی  دست  و  خر اندارد 

زبانشناسیک وانمود کنند که وجود دارد، به زبان دیگر بر  

گردد. در ترجمه بازی زبانی تازه ای آغاز می شود که   مین

با قبلی متفاوت و بیگانه است. ترجمه به نوعی یک کنش 

 ا متنی است.« بین

اشعار ترجمه  شاهد  هنوز  ما  پایان  دیگر    در  زبانهای  از 

و چه شرقی و چه از   و اروپایی . چه از زبانهای غربییمهست

ترجمه از اشعار    نیز  خود ایران  فارسی به این زبانها و یا در

) کوردی، ترکی، عربی فارسی به زبانهای بومی و قومی دیگر  

لیدات هیچ گونه ارزش ادبی  و بلعکس. که این امر و این تو

بلکه نوشتارهای منثوری بیش    ،و ندارند و نخواهند داشت

نیستند که از نگاه کلام محوری بوجود آمده و تولید شده 

 اند. هر شعر را لازم است در خود آن زبان خواند.  

 

 لاهه  /2014هژبر/ 
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 ا. مازیار ظفری 

 
 و شعر »به سوی دریاهای نو«* فریدریش نیچه  

 

 به سوی دریاهای نو 
 

  خواهم رفت، و دارم -بدانجا 

 ام. ایمان به خویشتن و پنجه

 ی نیلیکرانهگ شاده آرمیده دریا، در بی

 ام. شناور اسَت کشتی ج ن وایی

 

 درخشد، و نوتر می همه چیز نو

 : -نیمروزان خفته است بر زَمین و زَمان 

 مهیب  -و تنها چشم تو 

 کران! نگرد، بیمرا می

 

قطعیتاندیشه درگیر  او  سوی  ی  »به  شعر   در  نبود.  ها 

دریاهای نو«، فریدریش نیچه با واژگانش آهنگ  سفری به  

های سرزمین  خواست تمام پ لس رود. نیچه میکران را میبی

با سردردهای همیشگی او  را بسوزاند.  اش، شهرهای  اصلی 

ند به  داد تا بتواساحلی ایتالیا را به جاهای دیگر ترجیح می

پوزخند بزند و    -آلمان    -سرزمین هموار روشنفکری اروپا  

همه  »دانش از  گ سَستی  عنوان  به  را  خود  شاد«  های 

عنوان   به  س نتَی،  »اخلاق«  همچنین  و  ثابت  پیوندهای 

و    "حقیقت" مست  اندازه  همان  به  او  کند.  معرفی 

از همه ارزش ارزیابی مجددش  به عنوان  خطرآفرین،  را  ها 

رود و  ی مرزها فراتر مینوردی  جان که از همهیک سفر هوا

 یافت. رسد، درمیبه دریای آزاد  اندیشه می

 
سال   در  نیچه  که  های  دانش"کتابش    1887هنگامی 

گفتار و  را در چاپ دوم منتشر کرد، با افزودن پیش   "شاد

را گسترش داد، از     آن   "باکانما بی"بخش پنجمی به نام  

مجموعه با  شجمله  از  “ترانهای  نام  به  های عرهایش 

از شاهزاده ی یاغی” که شعر »به سوی دریاهای نو« یکی 

رسید که نیچه دیدگاه این شعرهاست. در ابتدا به نظر نمی

کریست ف ک ل مب، دریانوردی از ج ن وای ایتالیا را بپذیرد که 

ای  ی پیش از او در خدمت اسپانیا به سمت  قارهچند سده

ک سفر  غنایم  از  میغنی  نظر  به  بود.  سفر رده  که  رسید 

ساده  فرض  این  بر  ک ل مب  برای کریستف  زمین  که  لوحانه 

هایی وجود دارند، مردمان ساخته شده است و اگر سرزمین

جاها ساکن شوند، انجام شده باشد. نزدیکی نیچه    باید در آن

ج ن وایی،   نامدار  شهروند  با  قوی  هویتی  ج ن وا،  در  دریا  به 

ب، برانگیخت، شخصیتی که نیچه قبلاً در سن کریست ف کلم

را    1858سالگی در سال    13 او  با سرودن شعر »کلمبو« 

سلامتی بازیافتن  با  او  بود.  کرده  روحیهتحسین  و  ای  اش 

به جنوب   1882پرتوان در دوران نقاهتش در ج ن وا به سال 

سرچشمه به  ایتالیا  و  کشفاروپا  و  الهام  نوی   های 

در  می سلسلهنگریست.  در  نیچه  ایام  از همین  کاملی  ی 

پیشنوشتهدست نامهنویسها،  به ها،  که  شعرهایی  و  ها 

دوست و محبوبش، لو سالومه پیشکش کرده، از شخصیت  

“دریانورد بینا” به عنوان نقاب زبانی استفاده کرده است. در  

سفر   یگانه  از  هفته  چندین  از  پس  نیچه  که  زمانی  واقع، 

ساله   21لی به ر م بازگشت، با لو سالومه  اش به سیسیدریایی

طرز چشمگیری در   آشنا شد و دیدار کرد و نماد دریا به 

هایش افزایش یافت. در ذهن نیچه، لو تبدیل به یک  اندیشه

ایده همراهی  همراه  بلندش  سفرهای  در  را  او  که  شد  آل 

خواهد کرد. شاید تحت تأثیر لو سالومه بود که نیچه شعر 

دریاه سوی  شعر  “به  که  کاغذی  برگ  پشت  را  نو”  ای 

را که به لو سالومه پیشکش کرده    “کریست ف ک ل مب نوین”

 نوشت.  1882بود، در تابستان 

شعر دو بندی  »به سوی دریاهای نو« بدین ترتیب در پایان  

گیرد که در ابتدا به شجاعت و یک فرآیند فشرده قرار می 
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زد که با بخت  پردااعتماد به نفس دریانورد ماجراجویی می

شود ولی ها کشیده میو اقبال و امید  به شهرت، به دوردست

ای که به تدریج نیچه را با کریست ف ک ل مب  ک ش ش و جاذبه

به شخص دیگری    -ی بعدی  در مرحله  -دهد، او را  پیوند می

کند، “کریست ف ک ل مبی ن وین” که کمتر و کمتر  تبدیل می

مورد موفقیت، بلکه در مورد  ی هدفی ویژه، حتا در  درباره 

ی »در  اندیشید. نیچه با گزارهخود  آهنگ  سفر و خیز ش می

ج ن واییکرانهبی کشتی  است  شناور  نیلی  معنای  ی  به  ام« 

م د رن هموار   از شعر   پایی  برای جای  را  راه  راستین کلمه 

ای پس از آن به شعر »ساعت  نیلی« گ تفرید کرد که سده می

 سروده است، انجامید.   1950ب ن که در سال 

 

 ساعت  نیلی 

 

1 

آنجا راهرو است، زنجیر    -گذارم  گام درون  ساعت  نیلی می

می بسته  و  در  دهان  روی  س رخی   اتاق،  در  اینک  و  شود 

 تو! -ای گل  سرخ  رسیده کاسه

گوید دانیم واژگانی که هر یک اغلب به دیگری میهر دو می

 جاست: میان  ما بی ماند، هیچ است وو با دیگری می

 این تمامی  آن است و واپسین حرکت. 

پایان   به  و  کرده  پ ر  را  هوا  و  رفته  پیش  آنچنان  سکوت 

 -نه ا میدی داشته و نه رنجی کشیده  -اندیشد ساعتش می

 تو. -ای گل  سرخ با کاسه

 

2 

این حال  ست، سپید است و پروا میسرت جاری کند، در 

گ  و  ارغوان  و  شهوت  نیاکانیلتمَام   زمین   روی  های  ات 

 شوند. دهانت انباشته می

اندیشد، نیست خواهی شد از  تو آنچنان سپیدی، آدمی می

گ ل از  ناب،  از بیبرف   م رده،  به  های سپید   اندام  ش کوف گی، 

ها، سنگین  ها تنها روی لَبمَرجان  -شوی  اندام م تَلاشی می

 ها.و به بزرگی زخَم

نرمی، ا گویی، از شادی ناشی از  ز چیزی میتو آنچنان به 

نیلی   ساعت   یک  در  خطر  و  شدن  که   -غَرق  هنگامی  و 

 داند که بوده یا نه.رود هیچ کس نمیمی

 

3 

پ رسمَ، تو که به دیگری تعلّق داری، چرا برای من  از تو می

 آوری؟ گل  سرخ می

ها سرگردانند، اینها همه  روند، ساعتگویی رؤیاها می تو می

 چیست: او و من و تو؟ 

خواهد دوباره تمام شود، آنچه خود را  خیزد می»آنچه برمی

داند، زنجیر  در بسته  چه کسی دقیقاً می  -کند  تجربه می

شود، در این دیوارها س کوت است و در آنجا پهَن ه، ب لنَد و  می

 نیلی«.

 

شجاعانه در    " دریاهای نو"کریست ف ک ل مب  نیچه در مسیر   

پی و    "بدانجا"ست،  شرویحال   دیگر  سرزمینی  به  کمتر 

مستحکم اشاره دارد تا قدرت و شجاعت  یک سفر  غیرقابل 

ی خود  فَرد است که نه  بینی، که اساساً بر اساس  ارادهپیش

به غنیمت.  می نه  به ایمنی،  نه  تکیه کند،  تواند به کشتی 

  ی کرانهبه بی"دریا باز و گ شاد ه است و شکست ممکن. سفر  

عزیمت به ناشناخته است، به سوی آنچه از خ شکی    "نیلی

تواند در این پندار  شود. اینکه نیچه چه اندازه میدیده نمی

است بر زَمین    بوده باشد، در این سطر  شعر »نیمروزان خ فته

می آشکار  زَمان«  به  و  ک ل مب  کریست ف  اینجا  در  شود. 

زان زمان   شود، زیرا نیمروشخصیتی دیونوسوسی تبدیل می

همچنین ساعت     -ی اوج  روز است  ترین سایه و نقطهکوتاه 

نیز در “دانش را  او  زرت شت  نیچه که  )از  زادروز   های شاد” 

تغییر  1882 دنیا  نیمروز،  این  پرتو   در  بود.  کرده  اعلام   )

ثابت نمیمی های آشنا و  ماند، همه داوریکند، هیچ چیز 

و   همه چیز نو"شوند،  معین مانند  فرضیات صرف ظاهر می 

می گ سَست  "درخشدنوتر  با  را  لحظه  این  جادوی  نیچه   .

میماهرانه بیان  هفتم  سطر   در  شعر  ساختار   در  کند،  ای 

پرسد: دریانوردی که از ی شعر میمایهزمانی که تنَ ش  درون

نگرد؟ پیچیدگی همه سواحل دور است به کدام چشم می

ا از هاینریش هاینه که او را  که احتمالاً آن ر  -غنایی نیچه  

ی شعرش مشهود  در واپسین واژه  - ستود، آموخته است  می

های پیشین از ایزدبانو ویکتوریا است. در حالیکه در نسخه

با عبارت   را  برده، سپس آن  زیباترین هیولا/به من  "نام  و 

جایگزین کرده و پیشتر خطاب  من  غزلی    "خندد: ابدیتمی
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سالومه که به او اندرز داده بود به    به دوست و محبوبش لو

آید؛  هیچ ج ن وایی اعتماد نکند، هنوز در آن به صدا در می

ولی نیچه سرانجام شعر را از این »پیوند« نیز رها کرده و  

به نظر می ا روپایی  رسد، در  »ابدیت« که شبیه یک سنت  

بینی و گ شاد ه دگرگون  کران«  غیرقابل پیشنهایت به »بی

توان انتظار  گفتن چیزی قطعی را  که از آن نمی  -شود  می

دروازه ترتیب  بدین  نیچه  م د رنیت ه  داشت.  سوی  به  را  ای 

ی خطرآفرینش  گشاید که اغلب در امتداد  خطوط  اندیشهمی

احتمال    عمداً  او  است.  کرده  از  "حرکت  خوردن  شکست 

گ زین  "نهایتبی در  و  است  نکرده  رد  شمارهگویه را  ی ی 

“دانشک  575 کتاب  در  است،  ه  شده  منتشر  شاد”  های 

 گوید:چنین می

ی آن پرندگان دلیری که به  همه -هوانوردان  جان! -ما دریا

حتماً! در    -کنند، به دورترین دورها،  دوردست ها پرواز می

ای  توانند دیگر ادامه بدهند و روی دکل یا صخرهجایی نمی

نکبت مَسکَن   این  برای  حتا  و  نشست  خواهند  بار لخت 

جه بگیرد  تواند نتیسپاسگزار خواهند بود! اما چه کسی می

که مسیر باز عظیمی در فراروی آنها وجود نداشته، که آنها 

ی آموزگاران اند! همهاند، پرواز کرده توانستهتا جایی که می 

ترین اند و از شریفما بالاخره توقف کرده   بزرگ و پیشینیان

برازنده  ژ ستو  متوقف ترین  خستگی  که  وقتی  نیست  ها 

اهد گذشت! اما این چه  کند: بر من و تو هم چنین خومی

ربطی به من و تو دارد! پرندگان دیگری دورتر پرواز خواهند  

بالا پرواز   به  به پیش و  با آنها  ما  ایمان  کرد! این بینش و 

رقابت خواهد داشت. راست از بالای سر ما و    خواهد کرد و

ناتوانی روی  به   از  آنجا  از  و  خاست  خواهد  بر  اوج  به  ما 

نگدوردست خواهد  فوجها  و  بسیار  ریست  پرندگان  های 

نیرومندتری را در سنجش با ما خواهد دید که پیشاپیش به  

سویی در پروازند که ما تلاش کرده بودیم، جایی که همه  

خواهیم به کجا  پس ما می -چیز هنوز دریاست، دریا، دریا! 

خواهیم از دریا عبور کنیم؟ این آرزوی بزرگ، برویم؟ آیا می

کشانَد، این آرزویی که از هر لذتی برایمان  یما را به کجا م

ی تر است؟ چرا تنها در این جهت، بدانجایی که همهارزنده 

کرده  غروب  کنون  تا  آدمی  روزی خورشیدهای  آیا  اند؟ 

راهی  درباره  غرب  سوی  به  نیز  ما  که  گفت  خواهند  مان 

مان  ولی قرعه  -شدیم، با این امید که به هندوستانی برسیم،  

نهایت شکست بخوریم؟ یا چه، برادرانم؟  که از بی  چنین بود

 -یا؟ 

 

کند، بلکه  نهایت بودن  دریا را توصیف نمیبنا بر این نیچه بی

ای را که باید خود را با آنها  کران بودن  تعابیر  ناشناختهبی

یک   به  پ لی  دیگر  زیرا  است،  داده  توضیح  کنیم،  درگیر 

ی ن ترتیب نیچه فلسفهحقیقت  قابل  اعتماد وجود ندارد. بدی

گرا بلکه در مسیر دارد که زندگی، نه هدف خود را پاس می

های ها یا دیدگاه شدن است و به طور نامتناهی برای کاوش

 نو، باز و گ شوده است.

 

در  شده  منتشر  مای ر  ماتیاس  نوشتار  از  آزاد  *برگردانی 

ع  و با رجو  2013ژوئن    28ی فرانکفورت ر آلگ ماین ه،  روزنامه 
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 محمدحسین صدیق یزدچی 

 
 

 ست. ی دموکراسی پادشاهی ایرانی اهرم بازدارنده 
ایران، زن  بار  نخستین  برای  آزادی،   زندگی   خیزش نوین 

  نخستین   حال،  تا  مشروطه  عصر  از  ما  مبارزاتی  تاریخ  در

که ابها  بی   جنبش   و   خیزش ست  ایرانی  شفاف  و  م 

  در   را  مدرن  عصر  فرهنگ  چرخشی   سنگ  "دموکراسی"

  این   " تئوریک"  نظری  های  ویژگی.  دارد  خود  هدفهای

 به.  نشده  فهم  دقیقاً  ست،ا   جومسالمت  ماهیتاً  که  جنبش

  جنبش   اجتماعی،  قشرهای  یهمه  در  ایران  یجامعه  سخنی 

به    یجامعه  که  آنجا  از  و  اما.  کرده  درک  ابهام  به  را ایران 

بنیاد،  اش هنوز دینلحاظ فرهنگی و به لحاظ سنت فکری

محافظهگذشته و  طبعاًگرا  است،  حرکتهای    کار  از 

را نفی کند،  خیزش گون که ارزشهای مسلطّ سنت فکری 

آمیز دارد.  احتیاطپرهیز یا به چنین جنبشی نظری می نوعاً

طلبد  داری را میهای دامنهکاری بررسیی این محافظهیچرا

 که از گنجایش این نوشته بیرون است. 

این قلم به دلیل دوری از ایران از نگاه و تبیین اهل فکر و  

 "مهسا"  های جنبش اخیرنظر داخل کشور نسبت به خصلت

ه باشد.  آگاهی ندارد اگر تحلیلی معتبر و مستندی ارائه شد

سفانه نقد یا  أ که جستجو کردم متاما خارج از ایران، تا جائی

ام. اما در این  یا شده و من ندیده  تبینی معتبر ارائه نشده

میان رسانه های دیداری و شنیداری چند در خارج کشور 

نه تنها از امکانات تماس گسترده و در شمار چند میلیونی  

ایرانی داخل   توده های  توجیه  با  تبین و  کشور، در جهت 

خصلت مناسب  و  آن:  دقیق  نمادین  شعار  و  جنبش  های 

 امکانات  تمام  بلکه   نکردند،  استفاده  آزادی   دگیزن   زن

  همزمان  و  فرهنگی ماهیتّاً     خیزش  این  توجیه و  خبررسانی

  آنهم   ایران  نجات  سیاسی  امکان   تنها  توجیه   در  را  سیاسی 

 در  کشور  خارج  در  ماتاقدا  این.  نهادند  "پادشاهی"  مدل

  و   ایران  داخل  در  جنبش  که  میآمد  در  اجراء   به  حالی

و کوی و برزن شهرهای کوچک و بزرگ ایران و    هاخیابان

و   وحشی  مطلق  آدمکشان  میان  نابرابر  بینهایت  نبردی 

سنیّ   میانگین  با  نسلی  و  در   18تا    16خونخوار،  و  سال 

ابتدایی انسان  جستجوی  های  آزادی    و   آزاد" ترین 

  .بود جریان  در "خودبنیاد

 که بود  مبرمی  یمسئله مهسا، جنبش  نظری خصلتهای     

نوعاً اما  مطلق  نگویم  کشور  خارج  اینرو    در  از  نشد.  فهم 

پویندهخصلت سال  های  جنبش  چهارچوب   1401ی  در 

هدف یا هدفهای سیاسی فقط تعبیر یا شناسانده شد. گرچه 

از جریان  بنیادی جنبش بطور قطع و بی گفتگو  هدفهای 

تغییر سیاسی و ابتدا متلاشی شدن نظام سرکوبگر اسلامی  

ن خواهد گشت. منتها جریانهای سیاسی حتی  حاکم ممک 

داخل کشور جنبش را فراتر از خواست سرنگونی رژیم حاکم 

می  تقریباً نظری  تئوریک/  ضعف  این  و  تواند ندیدند. 

 های جدیّ بدنبال داشته باشد. لطمه

  و  همسویی در کشور خارج ایرانیان هایفعالیّت جریان در  

به حامی  آزادی  زندگی  زن  جنبش  با  آواییهم بازگشت  ان 

شیوه با  پادشاهی  در  نظام  خود  حضور  و  عمل  های 

ی های متعدّد خارج کشور کوشیدند تا به مصادرهآکسیون

نتایج جنبش بپردازند. اینکه با متدهای مختلف کوشیدند 

ی جهانی القاء کنند که آقای رضا پهلوی  به ایرانیان و جامعه

م(، یگانه شخصیّت  چونان ولیعهد سابق شاه ایران )پهلوی دوّ

مناسب و شاید  و حتی  اسلامی  نظام حاکم  ترین آلترناتیو 

فرد چونان آلترناتیو دموکرات جانشین   ترین  بلکه مشروع 

خواهان و شخص رضا پهلوی و  رژیم اسلامی است. پادشاهی

اش در طول تداوم های دیداری و شنیداری در خدمترسانه

ای را پیش  چنین پروژهاش،  جنبش و حتی بعد از فروکش

ابزارهای تبلیغاتی در خدمت شان به تبیین آن  راندند و با 

 پرداختند.

  از   صداهایی  که  میگرفت  انجام  حالی  در  اقدامات  این  اما   

  های اپوزان  به   آشکار  کشور  داخل   ی صحنه  در  حاضر جوانان

  بکوشد   کشور  از  خارج:  که  دادندمی   پیام  کشور  خارج  فعّال

نحو ممکن فقط حمایت کند.   به  را داخل  خیزش و  جنبش 

دار سازد. مراکز قدرت سیاسی جنبش و هدفهای آنرا دامنه

آن   از  و حمایت  این جنبش  فهم  و  در شناخت  را  جهانی 
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دادند که خارج کشور دعواهای  یکصدا تجهیز نماید. پیام می

کنار   یکصدا  و  فقط  و  فقط  و  نهند  کناری  را  خود  دیرین 

شیدن بدان بایستند و جنبش را به نحو  جنبش و قوّت بخ

 موّثر حمایت کنند

 در  توانستمی  آزادی  زندگی   زن  جنبش  تردید  بی  و  قهراً   

  سوی   از   را  موثّرتری  و  بیشتر   های حمایت  کشور  از  خارج

  سیاسی   هایگرایش  با  اما  صحنه  در  حاضر  ایرانیان  یهمه

  امروز   تا  شوربختانه  علت  چند  به  اما.  آورد  در  اجراء  به  متنوع، 

پادشاهین  چنین آنکه  نخست  عملکرد  شده.  و  خواهان 

شخص آقای رضا پهلوی و حامیان نزدیک و موّثرش این بود  

که کوشیدند تا جنبش را مصادره کنند و شخص رضا پهلوی  

را به شخصیّت محوری و نماد مبارزه با رژیم حاکم اسلامی  

عم و  فکری  اولویت  آنکه  دوم  سازند.  عموم  مبدّل  لی 

بود.   راندن قدرت سازمانی خودشان  جمهوریخواهان پیش 

اینکه نتوانستند میان هدفهای پوینده و درخشان جنبش و  

جمهوریّت گره بزنند و همسویی آندو را تبیین کنند. سوم 

آنکه جمهوریخواهان بجای پرداختن و مبارزه ی فکری و  

نیرومند ساختن مبادی نظام جمهوری و   عملی در جهت 

های  های ایرانی و ایجاد تشکّلاساندن جمهوریّت به تودهشن

تفسیر  و  تعبیر  به  اما  جمهوریّت،  مبادی  محور  بر  یگانه 

نوعاً هنوز فرقه   خوانشی  و  پرداخته  جمهوری  از  گرایانه 

پردازند. این ضعف هنوز با قوّت خود در میان جریانهای  می

واقع به  نگاه  که  چیزی  است.  شایع  خواهی  ات یجمهوری 

شان همسو ایدئولوژیک  داخل ایران را با نگاه حزبی و بعضاً

آنجاست که جریانهای سیاسی  می مهم  گردانند. علّت این 

بازمانده  عموم،  بطور  کشور  خارج  در  های آزادیخواهی 

هایی که با  های سیاسی پیش از انقلاب است. تشکلتشکّل

ی شان از جامعهشان و فهمسف هنوز در نگاه و شناختأت

نگاه و درک جامعه   أمروز ایران و نسلهای بعد از انقلاب، نوع ا

ست که سالهای و تاریخ ایران و تحولات جامعه، نگاه و درکی 

اند با اندکی تفاوت. و مهمتر آنکه  شمسی داشته  50و    40

به  و  دقیق  به شناخت  کشور  در خارج  دهه  این چهار  در 

غربی به واقعات ژرفای تاریخ و فرهنگ ایران بیرون از نگاه  

 تاریخی نداشته اند. 

اپوزیسیون   ناتوانی  عامل  چند  از  یکی  من  بنظر 

خواه خارج کشور و به احتمال داخل ایران نیز، این  جمهوری

عینک و ملاکهای فهم تاریخ و  ها هنوز بااست که این گروه

  40ی ایران و فهم چگونگی گذر سیاسی سالهای  فهم جامعه

نگاه و بینش نسلهای    به جامعه ی امروز   50و   ایران و به 

نگرند. این ضعف  جوان ایران و انتظارات سیاسی ایشان، می

بسیار بنیادی بطور قطع مهمترین عامل گسیختگی و حتی  

جریانهای   به  ایران  مبارز  و  جوان  نسلهای  اعتمادی  بی 

هست. بطور عموم جمهوری    57سیاسی بازمانده از انقلاب  

    های چپ. طیف یا طیفگرا و همه ی  خواه و ملیّ

مشخصاً وضعمامّا    میان  این  در    های    گیری 

مبارزاتی  پادشاهی اقدامات  کامل  تصرّف  در جهت  خواهان 

خارج از کشور ایرانیان، بی تردید اثرات نامطلوبی در حرکت  

و تداوم جنبش در داخل و البته خارج کشور هم نهاده که 

را در غلبه دارد. هایش هنوز دامن فعالان خارج کشور  ترکش 

پادشاهی آنکه  میراث  اجمال  مدعیّ  رهبری  به  خواهان 

سلطنت پهلوی، آقای رضا پهلوی، حرکت و حمایت ایرانیان  

جه کردند. ایرانیان در اخارج کشور را بطور موثّر با رکود مو

شماری قابل توجه و در جریان و شور انقلابی غالب شهرهای  

آکسیون در  شهرایران،  در  چند  آمریکا  های  و  اروپا  های 

اقدامات  اما  داشتند.  آمیز  ستایش  و  فعال  حضور 

طلب بجای پررنگ کردن  های سلطنتی طیفانحصارطلبانه

اشتیاق تکاین  و  همدلی  و  و  ها  یارگیری  به  آن،  صدایی 

های بی نشان ایرانیان، به جهت دادن آن  کشی فعالیّتبهره

ی پادشاهی در دوبارهبرداری در جهت استقرار فرضی  و بهره

 فردای سقوط رژیم ملایان، پرداختند. 

  زیرا   کنند؟  می  و  کرده  چنین   چرا   خواهانپادشاهی  اما    

  کنند می  القاء  غلط  به  و  تردید  بی  و  عمد  به  یا  اندیشندمی

  از   اعمّ   پهلوی   رژیم   مخالفان  یهمه  و  چپ   جریانهای    :که

 که  هستند   انقلابی  اصلی  مسئول  گرااسلام  و   ملیّ  و   چپ

لی شد. و اینکه  فع فلاکت و دینی حکومت استقرار به منجر

جریان  57انقلاب   و  ها  گروه  جانب  و  از  سیاسی  های 

گرا سازمان داده شد.  ایدئولوژیک چپ و التقاط چپ و اسلام

کاملاًگروه  ناآگاه و  توده  هایی که اکثریت  های غیرسیاسی 

به پشتوانه را  ایمان دینیایرانی  به    1357شان به سال  ی 

موجبات سرنگونی رژیم پادشاهی    خیابانها کشاندند و مثلاً

و   توسعه  به  رو  کشوری  و  آرام  زندگی  و  کردند.  فراهم  را 

حرکت  از  را  بزرگ!!!  تمدنّ  به  رسیدن  و  شدن  صنعتی 
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ای بیش  "فتنه  "که     "57  "گویند این انقلاب  بازداشتند. می

پادشاهی را در ایران سرنگون کرد و  نبود با حمایت خارجی  

کشوری را که به سرعت در حال تحوّل و پیشرفت و صنعتی  

 شدن و مدرن شدن کامل بود، از حرکت بازداشت. 

 بیدار  هاتوده  طلبان، سلطنت  ادعای  بنابر  امروز،  اما       

  مجدّد  استقرار   صدد در و  برده پی  خود  خطای  به  و اندشده

  به   پهلوی  رضا  شاهزاده  که  سلطنتی.  کشورند  در   سلطنت

  د.دا خواهد نجات را کشور دوم رضاشاه مثابه

  فردای   از  پهلوی  حامیان  که  ستایمغلطه   خلاصه  این      

  ی صفحه  مثابه  به  وقفه  بی  و  دائم  بطور  شاه  رژیم  سقوط

 گرامافونی  ی زدهزنگ  و  کهنه  بینهایت  یدیدهآسیب

  تکرار   بدلیل   که  صداهایی.  کندمی  پخش   ناهنجار  صداهای

 دهنده  آزار   و   گوشخراش  بینهایت  اش قرن  نیم   به  نزدیک

کهنه و خاک   یهاه . صداهایی که گویی از گورهای سداست

 آید. شده برمی

 آنکه  بارترفاجعه  و  نمیدانند  جماعت  این  شوربختانه   

  در   نه  پادشاهی  و  خورده  ورق  تاریخ  که  بدانند  خواهندنمی

بلکه به ضرورت حادثات سیاسی و تغییر   1357بهمن    22

و تحوّل نسبی ولو بسیار محدود جامعه ی ایران، در سالهای 

پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار و فردای قتل او باز و  

به ضرورت تاریخی ایران، باری به پایان رسیده بود. با اینحال  

تا سال   یافت  فرار محمّد    1288پادشاهی ادامه  شمسی و 

. رسید  پایان  به  دوباره  که   شاه قاجار به سفارت روسیهعلی

بومی ادامه  پ  با  سیاسی  واقعات  بنابر  اما شتوانه ی فرهنگ 

سیاسی   وقایع  و  رسید.  سپه  سردار  رضاخان  به  تا  یافت 

خواهی ایرانیان سلطنت را با فراز و  برخلاف اراده ی آزادی

بهمن  نشیب در  بالاخره  تا  بخشید  تداوم    1357هایش 

برای همیشه بسته شد. چرا؟ در بخش   تردید  دفترش بی 

 پایانی این نوشته چرائی آنرا به اجمال تبیین می کنم. 

  حدوداً   از  و  وقوع   از  قبل  دهه  دو  یا  سه  مشروطه  جنبش    

  بر   قاجار  شاه  ناصرالدین  پادشاهی  پایانی  یدهه  سه  یا  دو

  مغرب   مفهوم  در  "قانون  "  آن.  گرفت  شکل  مفهوم  یک

 کلمه  معنایی  بار  با  قانون  معنایی     بار.  بود  کلمه  زمینی

طعی بود و هست.  ق  تعارض  در  دبنیادر    "شریعت"  و  "شرع "

های روحانیّت تنها و یگانه نهاد فرهنگی ایران بود که آموزه

دینی و ابقاء آنرا پاسداری و ترویج میکرد. در قلمرو فرهنگ  

در ایران پدیده ای فرهنگی جز آموزه های دینی شناخته  

ی  شده بود. حتی زبان و ادب و شعر فارسی کامل در سیطره

ظرفیت تمام  با  روحانیّت  سازمان  اینرو  از  بود.  های  دین 

آرائی  صف  "نقانو  " اش در برابر  بیشمار و بینهایت گسترده

کرد. اما ساختار سیاسی ایران چه بود و چه کرد؟ پادشاهی  

خصلت هموارهبنابر  و  دیرین  سنت  زوج  های  اش 

 ناپذیر سازمان روحانیّت مسلطّ جامعه ی ایران بود. جدایی

هایش. پادشاهی پیش و بعد از اسلام و به رغم فراز و نشیب 

همهمواره و  همکار  و  مطیع  ایران  تاریخ  وشت  سرنی 

 "قانون"ی  روحانیّت جاری جامعه بود. از اینرو وقتی اندیشه

 این  نخست  شود،می  ناصری  عصر  ایران  فکری  ی  عرصه  وارد

.  کندمی  شناسایی  را  خطر  که  ستپادشاهی  دستگاه

دولتمرد  مست  خانیوسف  میرزا  اینکه   چطور؟ شارالدوله، 

قانون( را  )  "یک کلمه "ی اندیشمند عصری ناصری، رساله

کند. نخست کسی که خطر فکری و آغاز تغییری  لیف میأت

ایران به خوبی می را در  تاریخی  فهمد، شخص  فرهنگی و 

تأمّل   بی  پس  است.  قاجار  شاه  ناصرالدین  پادشاه 

و   دستگیر  را  دانشور خود  و  دولتمرد لایق  مستشارالدوله، 

  . کندرا توقیف و نابود می  "یک کلمه"زندانی و کتاب اش  

خطر   پادشاهی  کنار  اما  با    " قانون"روحانیت  آن  تقابل  و 

آرائی  گیرد و در برابر اش صفرا زمانی به جدّ می  "شریعت"

خواهی گسترده شده و در میان قشرهایی  کند که قانون می

جامعه میاز  جاری  ایران  شهری  جنبش  ی  به  تا  شود 

د  خواهی میرسد. از اینرو پادشاهی ایرانی، توجّه کنیمشروطه

ی اروپا  می گویم پادشاهی ایرانی و نه نظام پادشاهی در قاره

مثلاً غیره  ماهیتاً  و  ویژگی  ژاپون،  بنابر  تاریخیو  اش  های 

هم و  و  همزاد  فرهنگی  مشترک  منافع  دارای  و  سرنوشت 

اجتماعی و سیاسی با ساختار دین و روحانیت آن در ایران  

و   )پادشاهی  نهاد  دو  این  هست.  و  تمام  بوده  روحانیّت( 

ایرانی را مشترکاًارزشها و اتوریته  های فکری سنت فکری 

اند. پادشاهی و روحانیّت بازو در باهم مدیریّت و ابقاء کرده 

ها را ترویج کرده بازوی هم، ایمان به امور قدسی و خرافه

اند و برعکس خرد و خردورزی و رشد دانش مثبت و تکامل  

ی   همواره  را  فرهنگی  و  جلوگیری فکری  ایران  در  تاریخ 

 شریعت   اند. پادشاهی تضمین استمرار و بقای دین وکرده 

  همزمان   و  شریعت  مروّج  روحانیت  و  بوده،  اسلام  از  بعد  و  قبل
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.  "قانون " اما و. بوده پادشاهی بنیانهای از  حراست دارعهده

انساننوانسان  قانون و  نافی  شته  و  معارض  البته  بنیاد 

نوشریعتی الله  قانون ست  خداوند.  انحصار  در  و  شته 

نوشته که تراوش اندیشه ی آزاد انسانهاست، البته و  انسان

البته منافع هم شاه و هم شیخ را تهدید کرده و می کند. به  

  تحقق   از  نیرو  تمام   با  پهلوی  پادشاه  دو   این علت و علتها،

و    قانون مردم  نمایندگان  یا  مردم  سوی  از  آن  مدیرّیت  و 

نظارت آزاد مردم و ابتدا نظارت آزاد نخبگان فکری بر قانون،  

با همه ی ابزارهای سرکوب جلوگیری کردند و پهلوی دوم  

، و با بستری سیاسی که فراهم کرده بود، قدرت  57با انقلاب  

تا واگذاشت  شیعه  روحانیت  اش،  تاریخی  همپالکی  به   را 

را به جای قانون در جامعه   "شریعت  " روحانیت به راحتی  

تداوم بخشد که بخشید و ایران را به وضعیتّی دچار ساخت  

 که می بینیم. 

چرا    - 1  : آنچه که نوشتم، اجمال فهم این واقعیّت است که

و هر یک بنابر نقش خود در   روحانیّت و پادشاهی مشترکاً

ادند. در برابر قانونی  برابر قانون و تحقّق و اجرای آن ایست

سرچشمه   آزاد  انسانهای  آزاد  ی  اراده  از  که  ایستادند 

و  می شدناز  گیرد.  بارور  و  رشد  و  قانون  در تحقق  اش 

ی ایران پیشگیری کردند. و در کنار آن مانع تغییر  جامعه

سیاسی و مانع تغییر جدیّ فرهنگی گشتند. پادشاهی ایرانی  

ساله شادر سد  از  اعمّ  گذشته،  پادشاه ی  دو  و  قاجار  هان 

پهلوی هم معارض واقعی حکومت قانون و مشروطه بودند و  

  اما . "دموکراسی"مدار بنام های انسان برعلیه آزادی هم قویاً

  مثل   جنبشی  در  و  ایرانیان  امروز  نبرد  در  و  امروز  دقیقاً  چرا

 با  مطلقاً  تواندنمی  پادشاهی  آزادی،   زندگی   زن  جنبش

داشته  نس  درخواست   مورد  تغییرات همسویی  جوان  لهای 

باشد. از اینرو پادشاهی نه تنها نقشی سازنده ندارد، بلکه هر 

بازگشت ادعای  و  او  تردید حرکت  بی  شکل،  هر  به  اش 

ای خونین برای گذر از فرهنگ ست نسبت به مبارزه ترمزی

  " آزادی  "   و نظامی سیاسی اعمّ از شیخ و شاه، و رسیدن به

و استقرار   "قانون  "به استقرار    آنها  مدوشه  و  "زندگی  "  و

برآمده از اراده ی سنجیده و خردورزانه ی    "حکومت قانون"

بنابر این اجمال پادشاهی و بی ایرانی.  تردید و انسان آزاد 

پایان   به  ایران  و سیاسی  فرهنگی  عرصه  در  همیشه  برای 

 دفترش بسته شد.   1357آمده و البته در بهمن 
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 میشل الچانینوف 

 
 تاریخی   رویداد   یک   به   نگاهی 

 کودتای نافرجام گروه واگنر( ) 

 برگردان: جلال رستمی 

 
 فارغ او. است فرانسوی نگار روزنامه و نویسنده الچانینوف میشل

 است، فرانسه زبان به فلسفه نشریه سردبیر و  فلسفه التحصیل

 او است، روسی فلسفه او  تحقیق  مورد اصلی موضوعات از یکی

 فکر چگونه پوتین) «گذرد می چه پوتین  سردر» کتاب نویسنده

  رویداد   به  دارد  نگاهی  فلسفه  معتبر  یمجله  در.  است 1(کند  می

 .پریگوژین یوگنی نافرجام کودتای اخیر

       
 واگنر   قیام   درک   برای   کلیدی   عنصر  سه 

  چیزی   چه  به  خواست می  خود  شورش   با   پریگوژین  یوگنی

 تفسیر  را   پوتین  ولادیمیر  واکنش  توان  می  چگونه  برسد؟

 تواند  می   روسیه  آینده  برای  معنایی  چه  اینها  همه  و  کرد؟

   باشد؟ داشته

 
 اوکراین  در   جنگ   از  دیگر   نمایی 

 با  بارها  واگنر  مزدور  ارتش  رئیس  که  بود  ماهی  چند 

 مخالفت  کشور  این  ارتش  و  روسیه  دولت  با  خود  اظهارات

 . کرد می

  و   شویگو  سرگئی  دفاع   وزیر  پریگوژین،  یوگنی  مثال  برای

 شدت  به  را  گراسیموف  ویتالی  رهبری  تحت  نظامی  رهبری

 تلاش ، لحظهین آخر تا حال،  این با. داد می قرار انتقاد مورد

 که پوتین  ولادیمیر شخص  متوجه  را  خود  انتقادات که کرد

  با . نسازد کرد، می  حمایت  او  از و  داشت او  با نزدیکی رابطه

 ویدیو  یک  انتشار  با  استراتژی  این  لحظه،  آخرین  در  حال  این

  برای   را  خود  کامل  توضیحات  پریگوژین  آن  در  که  کرد  تغییر

 که  کرد،  بیان  شدیدی  بالحن  اوکراین  به  روسیه  تهاجم

 کرملین  رئیس   توسط   شده  ارائه  کنون  تا  دلایل  با  اساساً

 .داشت تفاوت

 
 زبانروسی  جمعیت  که  گویدمی  ویدیو  این  در  پریگوژین

 "کشینسل"  آستانه  در   ،دونباس  در   پوتین  ادعای   برخلاف

 حمله  قصد  ناتو  همچنین  .نبودند  اوکراینی  نیروهای  توسط

  به .  نداشت  را  اوکراین  شرق  در  جداشده  هایجمهوری  به

 تلاش  "هویژ  نظامی  عملیات"  این  دلیل  پریگوژین،  گفته

  رهبری   و  قدرت  تثبیت  برای  دفاع   وزیر  ،شویگو  سرگئی

 .  است شدن ثروتمند بیشتر برای ها الیگارش  و خود نظامی

 
  به  را جنگ بودجه از بخشی  آنها   که است معنی این  به این

  جبهه   در  شدن  کشته  برای  روسی  سربازان  هدایت  هزینه

  از   وسیعی  بخش  المللیبین  هایتحریم  و  جنگ  های

 پریگوژین.  کنند  می  استفاده  خود   نفع  به   را  روسی   شهروندان 

  خود   داخلی  حلقه  افراد  توسط  پوتین  که  است  معتقد

 .دارد  او  ضعف  از  نشان  که  کند  می  دریافت  نادرست  اطلاعات

 
 نبود؟  عاقلانه  پریگوژین  توسط  شده  پذیرفته  ریسک  آیا

  به  نسبت او دیدگاه که بود شده متقاعد واگنر رئیس اساسا،

  این  از که روسیه جمعیت از بزرگی بخش با ازمسایل خیلی

  خود   او   بنابراین .  است  مشترک  اند،  شده  خسته   مرگبار  جنگ 

  آنها   حمایت  روی  و  کرده  معرفی  آنها  قهرمان  عنوان  به  را

  می   او   که  نبود  معنا  بدان   این   حال،  این  با .  کرد  می  حساب

  او   که  بود  معنا  این  به  بلکه  دهد،  پایان  را   جنگ  خواست

  با   مثلاً  دهد،  انجام  متفاوت  ای  گونه  به  را  آن  توانستمی

 کودتای  اگر  حتی  بنابراین،.  کیف  به  ویژه  نیروهای  اعزام

  می  موفقیت  به و  شد  نمی  خفه  آغازش  همان  در پریگوژین

 .یافت  می پایان خونریزی  که نبود معنا بدان این رسید،

 
 پوتین  ولادیمیر   آمیز  تحریک   پاسخ

  ظاهراً   روستوف  که  زمانی  ژوئن،  24  شنبه،  روز  صبح  اواخر 

 جمهور  رئیس  بود،  درآمده  واگنر  افراد  کنترل  تحت  قبل  از

 نظر  اظهار  رویدادها  این  درباره   تلویزیونی  پیامی  در  روسیه

 جلوه  اهمیت   کم   را  وقایع  نکرد  سعی  او   تعجب،  کمال  با.  کرد
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 با  که  گفت  و  کرد  دراماتیک  را  عملیات  حتی  بلکه  دهد،

  اوکراین،   در   واگنر  ارتش  قهرمانانه  های  تلاش  وجود

 .شوند  مجازات شدت به باید آنها "خائنان"

 از  یکی  به  اشاره  جای  به  او  که  بود  این  انگیزترشگفت 

 کودتای  یعنی   روسیه،   تاریخ  در  کودتا  برای  ها  تلاش  آخرین

  اتحاد  رهبر آخرین گورباچف، میخائیل  علیه  1991 نافرجام

  و   جاری   رویدادهای  بین   هایی  شباهت  شوروی،  جماهیر

 بین  که  جنگی.  کرد  ترسیم 1917-1921 "داخلی  جنگ"

  روسی   دواطلب  جنگجویان  آن  اصلی  اجزا  که)  سفید  ارتش

  در   هم  قیاس  این  دلیل.  افتاد  اتفاق  ها  بلشویک  و  2(بودند

 جنگ  یک  تاریخچه  از  خواست  می  او  که  بود  ظاهراین

 . کند استفاده مثال بعنوان  داخلی، جنگ   یک با خارجی

 کشورهای  جزء )  اول   جهانی   جنگ   در  روسیه  1917  سال  در

  انقلاب  دلیل به که داد توضیح پوتین. کرد شرکت( متفقین

  که   گردید  مجبور  کشور  این  ،1917  اکتبر  و  فوریه  های

  پیمان   در)  امتیازاتی  دادن   قیمت  به  را   اول  جهانی  جنگ

 خود  اراضی  بزرگی  قسمت(  لیتوفسک  -  برست  صلح

 بدهد  دست  از  را  فنلاند  و   لهستان،  گرجستان،  اوکراین،)

  بر   خود دعاوی  از نیز  و   بشناسد  رسمیت  به   را  آنها واستقلال

 امپراتوری تصرف تحت نواحی از برخی و بالتیک کشورهای

 . شود خارج جنگ از ناچاربه   و( بکشد دست عثمانی

  روسیه "تمدنی"  ظاهراً و  بزرگ  جنگ  پریگوژین  ماجراجویی

 جمهور  رئیس  کابوس.  انداخت  می  خطر  به  را  اوکراین  در

  قصد   توانست  می  روسیه  داخلی  جنگ  که  بود  این  روسیه

  خنثی   را،  متحد  اوکراین  و   غرب  با  مبارزه  برای  او  تاریخی

  رویداد   این  با  بدیهی  دادن  پیوند  وجود  این  با  اما.  کند

 تاریخی  اشاره  این  در  زیرا.  است  متناقض  همچنان  تاریخی،

 که  کند   می  مقایسه  -  واگنر  نیروهای  با  -را  ها  بلشویک  او

 که  پیروانش  و  لنین  مسلحانه  انقلاب  !شدند  پیروز  نهایت  در

  رئیس .  بود  آمیز  موفقیت  خواند،  می  کودتا  را   آن  اغلب  پوتین

  بسیج   نتوانست  تنها  نه  بود،   نگران  وضوح  به  که  کرملین،

  خود   روس  شهروندان  آمادگی  برای  را  نمونه  ترین  کننده

  پیروزی   ایده  تاریخی  مثال  این  آوردن   با  بلکه  بیاورد،

 . کرد مطرح  آنها برای  رانیز پریگوژین شورش احتمالی 

 
 روسی؟   بناپارتیسم   یک 

  ماجراهای   به  همچنین  خود  تلویزیونی  سخنرانی  در  پوتین 

  واقع،   در.  کرد  اشاره  1917  انقلاب  دوران  در  کودتاچیان

  رهبران   اکتبر،   و  فوریه  های  انقلاب  بین  که  است  مشخص

  عنوان   به.  گیرند  دست  به  را  قدرت  تا  کردند  تلاش  نظامی

 خواست  می  که  کورنیلوف،  گئورگیویج  لاور  ژنرال  قصد  مثال،

.  کند  راهپیمایی  روسیه  پایتخت  سمت  به  1917  اوت  در

  ناشناخته   روسیه  تاریخ  در  بناپارتیستی  وسوسه  بنابراین

 مدت برای بناپارتیستی  موج  همین  اثر در  همچنین.  نیست

 لبد،  الکساندر  ژنرال  که  بود،  روسیه  1990  دهه  در  کوتاهی

  که   جدیدی  بناپارت  عنوان  به  چچن،  جنگ  اولین  قهرمان

  می  دیده کند، خارج  مرج و هرج از را کشورش توانست می

 .شد

 صرف  اما .  بود  ناموفق  پریگوژین  قیام  که  دانیم   می   اکنون

  را   روسیه  دولت  توانست  جنگ  فرمانده  یک  که  واقعیت  این

  خود   کشور  سمت  به  را  خود   اسلحه  و   بیاندازد  وحشت  به

 روسیه  در  چیزی  هر  اکنون  که  دهد  می  نشان  بچرخاند،

 شکست  نشانه  تواند  می   همچنین  این.  است  پذیر  امکان

   2000  دهه  در  خود  هموطنان  به  که  باشد  پوتین  سیاسی

  داده   را  دوباره  عظمت  وعده 2010  دهه  ودر  انسجام  وعده

 اشتباهات  ومرج  هرج  ثمره  برداشت  حال  در  اکنون  اما  او  .بود

 . است  خود نظامی

 
  روزنامه   ضمیمه  ادبی  جهان  در  آلمانی  ادبی  منتقد  هرزینگر  ریچارد-1

 :      نویسد می کتاب این مورد در ولت دی

  او   اهداف.  کرد  غافلگیر  را  همه  اوکراین  علیه  پوتین  تجاوزکارانه  جنگ

 سال  در  نو  سال  پذیرایی  در  پوتین.  بود  مشخص  طولانی  مدت  برای
  فلسفی   اثر  سه  خود  ونظامی  دولتی  مقامات  ترین  مهم  5000  به  ،  2014

 این  در  فرانسوی،  فیلسوف  الچانینوف،  میشل  رو،  این  از.  داد  پرمعنا

  نسخه   در  که  دهد  می  بدست  پوتین  تفکر  از  بینانه  روشن  تحلیلی  کتاب،

  احتمالی   پیامدهای  و  اوکراین  علیه  جنگ  به  نگاهی  نیز  آن،  شده  روز  به
 . دارد نیز

  کتاب   این  باید  کند،  ارزیابی  بهتر  را  پوتین  خطر  خواهد  می  که  کسی  هر

  یک   از  پوتین  شدن   تبدیل   روند   دقیقاً   کتاب  این   در الچانینوف   . بخواند  را

  جدید   ایده  مبلغّ  و  بدبین  سالار  جنگ  یک  به  لیبرال  شبه  گرایعمل
 . دهد می نشان را، روسیه بزرگ امپراتوری

  مترجم   توسط  و  نیامده  مقاله  در  آن  به  مربوط  کتاب  نقد  این  و  کتاب  نام

  شده   آورده  او  معروف  وکتاب  الچانینوف  بامیشل  بیشتر  آشنایی  جهت

 .است

 . باشد  می مترجم از، اند  آمده پرانتزها داخل که توضیحاتی تمام -2
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 عدنان غ ریفی  

 
 پور عکس از حمید جانی 

   داستان  آهو  
از بعد  از نیمه شب دیروز که به من گفتند احتمالاً فردا صبح  

می جزیره  این  به  کشیک  او  دارم  نخل  این  پشت  آید، 

دهم. آن کسی که خبر را به من داده بود نتوانسته بفهمد  می

که منظور او از آمدن چه بوده است. فقط گویا شنیده بود 

م است شود. کاملاً معلوکه هرچه هست به شکار مربوط می

کرده  ق رق  را  جزیره  هیچکه  عملاً  اگرچه  دیده  اند،  کس 

همین    شود. اما برای من که به این چیزها عادت دارم،نمی

تحت  جزیره  که  است  این  علامت   خودش  کسی  نبودن  

محاصره و نظارت است. دقیقاً درست به همین دلیل، یعنی  

ن  دانم که باید خبری باشد، وگرنه اینبودن  کسی، من می

کند. جزیره درست در همین موقع فعالیت خود را شروع می

شود )تنور آن  ها بلند میآدم از دودی که از یک جای خانه

تواند بفهمد که زنان مشغول  پختن  نان هستند.  جا است( می

های اگر هم کمی بیشتر گوش بدهد صدای پهن کردن  چانه

ها را؛  زن  پچ شنود؛ و گاهی صدای پچها مینان را روی دست

بلممی که  ببیند  نهر  تواند  به  دریا  رااز  خودشان  دارند  ها 

های ( خود را روی اسکله1کنند تا بار چولان )نزدیک می

مثلاً، می یا  کنند.  قایقآجری خالی  که  بشنود  از  تواند  ها 

( را از آب بیرون بکشند  2اند تا گرگورها )همین نهرها رفته

ها اند توی قایقها به دام افتادههائی را که شب در آن  و ماهی

س ر بدهند. هیچ وقت نشده بود که از شهر به جزیره بیایم و  

صبح زود از خواب بیدار نشوم و کنار دریا نروم، درست به 

کرده ازدواج  که  اخیراً  دلیل؛  که  همین  بوده  این  کارم  ام، 

ام را  آهسته خودم را از رختخواب بیرون بکشم و دشداشه

شد، چون ما هروقت ته زنم خود بخود بیدار نمیبپوشم. الب

نشینیم و  آئیم تا دیروقت با افراد  خانواده میبه جزیره می

می میصحبت  تنقلات  و  خشک،  کنیم  خرمای  خوریم: 

( شیرینی3معسل  سکنجبین،  کاهو،  آجیل،  معطر  (  های 

جزیره  به  همین  بخاطر  دقیقاً  ما  چیزها.  اینجور  و  خانگی 

خوش بگذرانیم. من    که بخوریم، حرف بزنیم،  –آمدیم  می

افراد  خانواده تمام   نهایت دوست داشتیم.  و زنم  را بی  مان 

ما   به  که  محبتی  بخاطر  ساده؛  چیزهای  همین  بخاطر 

شد. فلاح داشتند. این دیدارها به خانواده ی ما محدود نمی

آمدند، و اتاق  مجلسی روستائی ها و زن های شان هم می 

 و پیر و جوان.   د از زن و بچهشپ ر می

دادیم که توی مطبخ بزرگ  روستائی  ها ترجیح میزمستان

بنشینیم. وسط مطبخ یک گودی بزرگ درست کرده بودند 

کردند و آتش  سرخ  گرمی درست  ( می4که آن را پر از کَرَب ) 

انداختند  کردند و دور و براین اجاق هم حصیر و گلیم میمی

قوری رو  توی آن میهای بزرگ  را  گذاشتند و مرتب نگی 

می میچای  و  میریختند  و  دیروقت خوردیم  خندیدیم. 

برد.  های کوچک هم همان دور و برها خواب شان میبچه

کرد به آواز خواندن، اما بقیه به او مجال  گاهی یکی شروع می

یکباره مینمی و  آواز  دادند  هم  با  داریم  همگی  که  دیدیم 

رفتیم که خواهر زنم م هم به اتاقی میخوانیم. من و زنمی

توی آن برای ما رختخواب پهن کرده بود. از بیرون صداهای  

وضوح شنیده خوش می با  هر صدائی  آن سکوت  در  آمد. 

نخل می کاکل   در  باد  ها، صدای شکافته شدن شد. صدای 

جیک   جیک  صدای  درشت،  ماهی  یا  بلم،  عبور   از  آب 

ها، صدای  پاها در دشداشهگاهگاهی پرندگان، صدای حرکت   

ها. شاید به همین دلیل بود که با وجود  دیر گذر موتورآبی

زدیم. گاهی پیش  های صبح با هم حرف میبودن، تا نزدیکی

افتادیم و کمی  آمد که به فکر زندگی مان در شهر میمی

می سعادت غمگین  احساس   و  داشتن  دوست  اما  شدیم، 

کردیم.  زودی فراموش میکرد که بچنان ما را محاصره می

های زیاد  گفت ما هم باید مثل  ساکنان جزیره بچهزنم می

ترسیدم. با وجود  این من هیچ وقت  درست کنیم، اما من می

های زود را از دست بدهم. به همین دلیل  خواستم صبحنمی

می کنار  زیر لحاف  از  را  دشداشهخودم  و  را  کشیدم  ام 

زدم، و در حین بیرون رفتن،  یپوشیدم و از خانه بیرون ممی

کنند تا نان بپزند. دیدم که دارند تنور را گرم می زن ها را می

رفتم و دست و رویم  رفتم بیرون واز اسکله پائین میبعد می
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هایم بپرد. توی  ش ستم تا خواب از چشمآب  سرد  نهر می  را با

گاه روی   از شستن  صورتم،  قبل  نور  خاکستری صبح،  آن 

کردم  های درشت را تماشا میصاف  آب دهان  ماهیسطح   

نمی احساس  خطری  چون  بالا که  نهر  کف   از  کردند، 

کردند. سطح  آب  آمدند و آهسته برای خودشان شنا میمی

می فضا  در  ماهی  یک  پریدن   گاه  را  سکوت  شکست.  و 

ها  رفتم گاه از توی کاکل  نخلهمچنان که بطرف  دریا می

شنیدم که آهسته  ها را میها و بلبلصدای آهسته گنجشک

می بیدار  داشتند  که آهسته  مختصر،  روشنائی  آن  شدند. 

روی همه چیز گسترده بود هنوز از ماه بود که آهسته داشت 

ها  داد. سمت  راستم کَرتجای خودش را به نور  دیگری می

کردند. کَرت  آرام رشد می بودند که در سکوت  خنک  صبح،

های کوتاه با آن سبزی طمَاطه. کَرت  خیار. نعناع بامیه. کَرت   

ها شدند. ریحانگرفتند و بَراق میتیره، نم و نور را با هم می

عطر   افشاندن   در  و  داشتند  رشیدتری  قد  خود  کَرت   در 

کَر  افشاندند.  می  خود  از  تری  بیش  شتاب  های تخویش 

و ها بودند که هنوز سبز و کوچک بودند  دورتر مال  خربزه 

می منتظر  رشد باید  یکباره  تا  شود  گرمتر  هوا  که  ماندی 

کنند و مارها را بدرون  وسوسه انگیز  خود بخوانند. درست  

در کنار  دیوار  آجری بهی رنگ، باغچه ی نخل های گزیده  

و درخت  سه پستان   –حلاوی، برحی، فرسی، لیلوی  –بود 

همه ی ها بود که محصول    و ک نار و خانواده ی کوچک تاک

سبز    همه  آن  بود.  دوستان  و  خانواده  مصرف   برای  ها  آن 

باد میخوب  خیس که نخل را  با محبت آن ها  تا ها  زدند 

های های باریک  آب، بوتهتر شوند. در حاشیه ی جویخنک

لگجی بودند، که در جشن  رویش  تابستانی، با تواضع میوه 

به بچه  –ی سرخ و شیرین   را بیشتر  رضه ها عگس خود 

)می گ ل 5کردند  ی  حاشیه  و  بود  نهر  من،  چپ   سمت    .)

های شان فقط درها ها بود که خانهآلودش که شهر خرچنگ

پنجره میو  باز  بیرون  به  را  خود  میلیونهای  ها کردند: 

ها، درروشنائی روز، آن ها را شکار  خرچنگ شیری که بچه

ترین  زدند، چون بهکردند، و برای ماهیگیری به قلاب میمی

میلیون بود.  شانگ  و  حمری  و  شبوط  و  برزم  ها خوراک  

بودیم. ) یاد گرفته  او  از  را  ( 6بوشلمبو که همه ی ما شنا 

رسیدم همان جا  دار میوقتی که به کنار  موج شکن  شیب

هائی را تماشا کنم، که یا داشند به داخل   نشستم تا قایقمی

کنند یا از نهرها   آمدند تا بار  چولان  خود را خالینهرها می

رفتند تا گرگورها را از آب بیرون بکشند. من مثل  سنگ  می

دادم. گاهی کردم و گوش مینشستم و نگاه میسر جایم می

ماهی خیلی درشتی توی گرگور گیر کرده بود که فقط یک  

نمی کسی نفر  باید  و  بکشد  بیرون  آب  از  را  آن  توانست 

اول با صدا کردن نفر   کرد. در نتیجه نفر آمد و کمک میمی

هایم را  شکست و من چشمدوم آن سکوت خاکستری را می

کردم تا ماهی را ببینم. گاهی ماغ کشیدن  گاوی را  تیز می

میمی را  او  داشتند  حتماً  واواحساس   شنیدم؛  دوشیدند 

 کرد، یا صدای پ ت پت  موتور  یک موتور آبی را.  نشاط می

داشتم و  نان  داغ را بر می  رفتم پیش  زن ها، و یک بعد می

ای دوغ   زدم، و بعد از هر لقمه جرعهکردم و گاز میلوله می

می چرب  دربینی    خوردم،خنک   خزامه  جوان   های  زن  و 

و  خندیدند،زیبای فلاح زاده به این ارباب زاده ی قدیم می

خندیدم؛ و هر وقت گلوله ی کره جلوی دهانم  من هم می

تمی ماهی،  مثل   میکهآمد،  را  آن  از  نان ئی  با  و  کندم 

خندیدند. بعد که همه  و آن ها همچنان می  –خوردم  می

انداختند، من  شدند، و سفره ی دراز را میکم کم بیدار می

ها من خوردم. این موقعکنار  سفره ی صبحانه فقط چای می

کردم ساکت باشم و بو بکشم. از بوی داغی که از  سعی می

شدم. اما دیشب بعد د، از لذت دیوانه میشها بلند میکَرب 

از آن که آن خبر را شنیدم، به زنم گفتم که خسته هستم  

و زودتر به رختخواب رفتیم و من خودم را بخواب زدم، و  

بعد تا زنم خوابش برد،ازرختخواب خودم را بیرون کشیدم و  

بدون این که کنار  اسکله بروم که صورتم را بشویم، از میان   

ای رفتم که احتمال داشت از همان جا بتوانم  به نقطه  هانخل

او را ببینم و پشت  یک نخل خودم را قایم کردم و چشم به  

دریا دوختم. شاید دیگران منظورهائی داشته باشند، اما من  

خواستم او را بار دیگر خواستم او را ببینم. من میفقط می

بودم   دیده  قبلاً  را  او  چون  دور    –ببینم،  حالا   –از  اما 

خواستم او را از نزدیک ببینم، چون به من گفته بودند  می

قیافه ی عجیبی دارد، قیافه ی عجیب  ترسناکی دارد. البته  

یکبار  را  او  من  دارد.  ترسناکی  قیافه ی  ولی  نیست،  غول 

وقتی بچه بودم دیده بودم. صبح زود ما رااز مدرسه آورده 

پ لی را که روی  بودند تا برای او کف بزنیم. چون قرار   بود 

می ما  کند.  افتتاح  بودند  کشیده  جا  رودخانه  آن  بایست 
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زدیم. چندین  خواندیم و برایش کف میرفتیم و سرود میمی

ساعت ما را کنار جاده نگهداشته بودند و ما داشتیم از سرما  

مردیم. آن جا محشری بود. ظاهراً آن ها دیگران را هم  می

ا بکنند. اما کسان  دیگر را هم  آورده بودند که همان کار ر

آورده بودند که همه دشداشه و چفیه و عقال تمیز پوشیده 

بود. همان  بودند. من می دانستم که این ها را شیخ آورده 

شیخی که هرچند گاه یک بار آن ها را به حسینیه ی شهر  

)می یَزله  و  بدهند  رأی  که  فارسی 7آورد  ها  آن  بکنند.   )

رار بود بیایند و آن جا بایستند و گاهی دانستند و فقط قنمی

یَزله بکنند. گویا قرار بود که فقط شیخ حرف بزند، که کت 

کرد، و  و شلواری بود و فارسی را به لهجه ی عربی تلفظ می

ها توی پایتخت بود و فقط گاهی به این جا  بیش تر  وقت

از دستهمی بود. در آمد. دو طرف  جاده پر  های جورواجور 

ه، دم و دستگاه زورخانه ی شهر را آورده بودند و  یک گوش

ها هم داشتند برای  زد و پهلوانیک کسی داشت د نبک می

می کارهائی  بعضیخودشان  میکردند.  کباده  کشیدند، ها 

می میل  فرفره بعضی  عین  خودشان  دور  بعضی  زدند، 

چرخیدند. من از زورخانه متنفر بودم، و همین حالا هم  می

ای جا  این  می ستادهکه  نگاه  دریا  به  دارم  و  وقتی  ام  کنم، 

کنم حالم بهم  منظره ی زورخانه را جلوی چشمم مجسم می

 خواهم بالا بیاورم.  خورد و میمی

گوشه ی دیگر هم کارمندها بودند؛ معلوم بود کارمندهای  

همه چون  هستند،  بغل دولت  بودند.  زده  کراوات  شان 

معلم همین نمیها  بعد  بودند،  نمی دانها  بعد  ت جار،  دانم  م 

توانستم ببینم که توی همه ی این جماعت  ها. من میکی

تر، و سرحال تر های زورخانه از همه خوشحالدستۀ پهلوان

معلم  است، دستۀ  همه غمگینو  از  ت جار دستها  پاچه  تر. 

لباس و  پچبودند  هم  با  و  بود  بهتر  همه  از  شان  پچ  های 

بومی قرار  که  انگار  ما  کردند،  بیفتد.  مهمی  اتفاق خیلی  د 

میبچه را  خودم  من  البته  بود.  سردمان  فقط  و  ها  گویم 

بودند. محصل نه،  کسانی که مثل  من  پهلوی  های مدرسه 

چون    های خوب و قشنگ داشتند،چون همه ی آن ها لباس

های آن هر سال  مدرسه ی آن ها مال  پولدارها بود و شاگرد

شدند. شاگردهای همین میدر مسابقه ی بین مدارس اول  

ها قرار بود به او دسته ما بودند، و همین  مدرسه هم اول  صف 

ها راآورده بودند، چون ما از  گل بدهند. کاشکی فقط همین

آمد، نه بخاطر این که قرار بود دسته گل را  آن ها بدمان می

دادند که آن ها بدهند، بخاطر این که خود  آن ها نشان می

آید، حتی از من که همیشه جزو شاگردهای می  از ما بدشان

ام خواست که مدرسهزرنگ بودم،اگرچه هیچ وقت دلم نمی

را عوض کنم و به مدرسه ی پهلوی بروم، چون دوستانم را  

دوست داشتم و آن ها هم مثل  من بودند، یعنی بیشتر  ما،  

بی   لباس   ما  به  هرسال  و  بودیم،  بضاعت  بی  ی،  همه  نه 

دادند، اگرچه خانواده ی ما بی بضاعت نبود،  میها را  بضاعت

گفت انگار بی میاما چیزهائی که بی   بی بضاعت شده بود،

هائی بود که من هنوز به دنیا نیامده بودم. بنابراین  مال وقت

بی برای من عین خواب دیدن در بیداری بود.  های بیحرف

را بخاط بی او  ر   بی  من حالا مرده است، ولی من هنوز هم 

می آن چیزها ملامت  او خود  کنم. چون حرفگفتن   های 

بخود این اثر راروی من داشت که ما با دیگر ساکنان  محله 

کردیم، و مادرم شاعر  کنیم، در حالی که فرق نمیفرق می

هایش را بیشتر  شد که من قصهبی  من متوجه نمیبود. بی

حرف میازاین  دلم  دارم.  دوست  طوری  ها  یک  خواست 

شد که زودتر به مدرسه یا خانه برگردیم، چون من سردم می

های پست بودند که مرتب ما را بود، اما بدتر از آن این آدم

گفتند اگراو را دیدیم، بطرف او ندویم  دادند و هی میه ل می

و    فهمیدم یعنی چه،چون برای ما خطرناک است و من نمی

از بچه الا کی می ها گفت »حباز نفهمیدم چرا وقتی یکی 

خواد بدوه، حالا کی می خواد این جا باشه؟« چرا یکی از  

آدم غ رهآن  چشم  چنان  او  به  پَست  اگر های  که  رفت  ای 

کشت، در حالی که  توانست او را همان جا جابه جا می می

دید که چقدر سردش است و  کرد و میباید به او نگاه می

ه ل دادند، مچطوردارد می را  از بس ما  رااز  لرزد.  ن خودم 

ها، بین  آخرین  ردیف   صف جدا کردم و رفتم آن پشت پشت

های عزیزم. حالا فرصت داشتم  ها، و اولین ردیف  نخلآدم

آدم متوجه شدم چقدرازآن  و  کنم  نگاه  آن جا  از  های که 

پست آن جا بودند. وقتی هم آمد من او را خوب ندیدم، فقط 

ز دارد و انگار انگیدیدم پوست صورتش یک س رخی  نفرت  

اما   بود،  سرخ  صورتش  بودند.  کشیده  را  صورتش  پوست  

خیلی خسته بود، و انگار او را به زور به آن جا آورده بودند،  

 کرد که انگار از همه متنفر بود.  چون جوری به همه نگاه می
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های پَست  مدرسه )نه  قبل از رسیدن  او، یکی دو تا از معلم

می دوست  که  بچهداشتیمآنهائی  به  عجله  با  مرتب  ها ( 

گفتند که سرود بخوانند و هورا بکشند. حتی شنیدم که می

یکی از آن ها گفت فلانی، یعنی من، کجاست و و تنها کاری 

که من کردم این بود که به پشت  یک نخل پناه ببرم تا مرا  

نمی واصلاً  بود  سردم  چون  بخوانم.  نبیند،  سرود  خواستم 

گرفتند یکی این بود که من خوش می  علت  این که سراغ  مرا

صدا بودم، حنجره ی قوی داشتم، و دیگر این که دائی من 

معلم   این  اگر  که  باورداشتم  اول  همان  از  من  بود.  فراری 

بخاطر این   زند بخاطر همین دومی است،پست مرا صدا می

توانست توی  که دائی من فراری است، و گرنه چه کسی می

بشنود. دلیل  دیگرش هم این بود که آن شلوغی صدای مرا 

نمی بروم،من  پهلوی  ی  مدرسه  به  دلیل    خواستم  باز  و 

ضد  حزب  توی  واو  بودم،  عرب  من  که  بود  این  دیگرش 

کردم که یک معلم چطور  ها بود. من فقط تعجب می عرب

توانداین طور باشد، این قدر بدجنس و پست باشد. وقتی  می

کسان تنها  بود  شده  تمام  کار   مراسم  مشغول   هنوز  که  ی 

پهلوان بودند  دور  خودشان  مرتب  که  بودند  زورخانه  های 

چرخیدند، عین فرفره. هم چنانکه به آب های  خودشان می

کردم یکباره دیدم که آب  ساکن و خاکستری دریا نگاه می

ها شکاف برداشتند، و یک چیزی مثل  نهنگ  خیلی بزرگ 

ب به در آمدن. وحشتم گرفته  ود. بعد که کاملاً  شروع کرد 

روی آب آمد دیدم نهنگ نیست، و یک زیردریائی غول پیکر  

است، بعد دیدم یک زورق خیلی قشنگ، همانی که میان  

بود،  کشتی انداخته  لنگر  وقت  تمام  دریائی  نیروی  های 

وقتی می فقط  بودند و  را پوشانده  را  ورویش  خواستند آن 

ر زیردریائی پهلو توانستم آن را ببینم، آمد و کنابشویند می

روزی   داشتم  آرزو  همیشه  که  بود  قشنگ  آنقدر  گرفت. 

های براق  زرد و  توانستم بروم وسوارش بشوم و به میلهمی

بزنم، فقط دست بزنم. بعد کاری چوب های عالی آن دست 

بیرون و سوار  آن زورق   زیردریائی آمدند  توی  از  نفر  چند 

بو کسی  یک  مواظب  مرتب  ها  آن  شدند.  و  قشنگ  دند 

هم   و  نخورد،  س ر  زیردریائی  بدنه ی  ازروی  بودند  مواظب 

می پائین  داشت  من  چنانکه  و  گرفتند  را  او  دست   آمد، 

 بلافاصله حدس زدم که حتماً خودش است.  

بعد زورق آهسته بطرف  ساحل آمد. عجیب بود. هیچ قایق 

ماهیگیری روی آب نبود. هیچ قایقی پ راز چولان نبود تا به  

د و بعد بارش را روی پلکان  آجری خالی کند. آب  نهر بیای

ها را ق رق کرده بودند. تنها کسی که آن جا بود من بودم، و 

کردم  شدند و من احساس میهای او که دیده نمیحتماً آدم

ها خودشان را قایم کرده بودند و مواظب بودند.  پشت  نخل

می دنبال  را  زورق  حرکت   چشم  با  که  یکباره من  کردم 

ها توجه شدم که این طرف  اسکله، در یک جائی میان  نخلم

چادر  بزرگی بپا کرده بودند. این قدر بزرگ بود که مثل  چادر  

نبود. بعد دیدم که جلوی چادر ایستاده بودند و همه چادر  

پائیدند. زورق آمد و کنار اسکله پهلو گرفت و آن ها را می

عد از روی اسکله یکی یکی پیاده شدند. همه مواظب بودند. ب

عبور کردند و آمدند بطر چادر، و وقتی که به چادر رسیدند  

تفنگدژبان من صدای  را  ها خبردار ایستادند و  های شان 

شنیدم و لرزیدم. لرزیدم، چون صدای تفنگ ها مثل موقعی 

می که  خودم  بود  من  کنند.  تیرباران  را  کسی  خواستند 

ی این ها را به من  تیرباران شدن  کسی را ندیده بودم؛ دائ

توی رمان بود و  توی سینما دیده گفته  بودم و  ها خوانده 

بودم. بعد دیدم که جلوی چادر یک میز  بزرگ گذاشتند که 

تر هم یک میز  دیگر رویش انواع غذاها بود و کمی آنطرف

های عجیب غریب بود. از آن دور بود که رویش انواع تفنگ

نمی وضوح  به  را  هیچ چیز  آن صبح   شنیدمن  در  فقط  م؛ 

هائی رسید. زمزمههای آرامی به گوشم میخاکستری زمزمه

چینند. شاید شبیه حرف زدن  کسانی که دارند توطئه می

کردم. بعد خودش  چون آن ها بودند من این طور فکر می

رفت و یک تفنگ را برداشت که رویش یک دوربین بود و  

تفنگ تفنگمثل  توی  که  بود  آمریکائی  شهر  فهای  روشی 

دیده بودم. بعد یک کاری با تفنگ کرد که من صدایش را  

نگاه  فقط شنیدم؛ بعد چشمش را گذاشت روی دوربین و 

کرد و سرش را تکان داد که لابد یعنی خیلی خوب است.  

دانم چه داشته باشد وگرنه دوربین هم باید مثلاً اشعه نمی

شد  یاگرچه م  هوا هنوز روشن نشده بود و خاکستری بود،

کله نخل دید؛ مخصوصاً  را  نخلها  زنان   های  مثل  را که  ها 

مینوحه تکان  ملایم  صبح  نسیم   در  آهسته  و    خوردند،گر 

شنیدم. بعد او  های بلند آن ها را میصدای آرام  سایش  برگ

تفنگ را سر جایش گذاشت وآمد بطرف  میز و دیگران هم  
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تخدم آمد که آمدند، و شروع کردند به خوردن. بعد یک مس 

بزرگ لباس و دستش یک سینی  بود  پوشیده  های سفید 

های چای یا قهوه ای بود که تویش لابد فنجانبنظرم نقره

بود. خودش و دیگران از توی سینی فنجان چای یا قهوه را  

 برداشتند و شروع کردند به خوردن.  

صبحانه  که  این  از  غذاخوری  بعد  میز   از  خوردند،  را  شان 

ها و خودش همان تفنگی را که گفتم  رفتند سراغ میز  تفنگ

و آمدند در یک    هائی برداشتند،برداشت و دیگران هم تفنگ

جائی ایستادند. بعد او لابد برای امتحان، لوله ی تفنگ را 

 آورد.  ها به گردش در وسط  نخل

شان  پائین گرفت، و به یکی از افرادش که همه  بعد تفنگ را

نظامی بودند سر تکان داد و او یک سلام نظامی داد و بعد، 

به   فضای خاکستری  آن  در  را  کلمه  یک  بار،  اولین  برای  

 صدای بلند شنیدم: »حالا!«.  

تا صدای »حالا!« تمام شد درست از نقطه ی مقابل، صدای 

را   که سرم  وقتی  و  برگرداندم  یورتمه شنیدم.  بطرف صدا 

بود   ببینم؛ فقط صدای یورتمه در گوشم  نتوانستم چیزی 

با   بود،  نرمتر  خیلی  نبود.  اسب  س م   صدای  شبیه  واصلاً 

های بیشتر. من گیج شده بودم. اصلاً این کارها چه فاصله 

معنی داشت؟ ولی هنوز این سوال را تمام نکرده بودم که 

ها دیدم، و بعد سر را های کوچکی را وسط  نخلیکباره شاخ

ها ها را و یکباره فهمیدم: آهو بود. آهو وسط  نخلو بعد چشم 

کرد. بعد ایستاده بود و با اضطراب داشت به اطراف نگاه می

من هم با اضطراب سرم را بطرف  آن ها برگرداندم، و او را  

گیرد. بعد به آهو نگاه کردم و دیدم  دیدم که دارد نشانه می

ا باره  یک  میان   که  دویدن  به  کرد  شروع  و  پرید  زجایش 

را مینخل او  تفنگ  لوله ی  پهنای  ها.  در  مرتب  که  دیدم 

دوید. و من یکباره شروع  کرد و آهو میها حرکت مینخل

ها و بطرف  لوله ی تفنگ  کردم به دویدن بطرف  وسط  نخل

او و داد زدم »نه، نزنید، نزنید، من آهو نیستم«. بعد از ترسم  

زدنبلافاص نفس  وسط   باز  و  »قربان«  کردم  اضافه  هایم له 

گفتم من آهو نیستم، آدم هستم، آهو نیستم، قربان«. که 

انگار او شنید و تفنگ را از چشمش کنار زد. اما آن های  

خواستند مرا  دیگر همه بطرف  من نشانه گرفته بودند و می

به آن  خواستند تیربارانم بکنند، که او با سر  با تیر بزنند، می

ها اشاره کرد که نزنند، و من در آن موقع به چند متری او 

رسیده بودم و یکباره دیدم همه دارند با نفرت به من نگاه 

دانم چطور و به چه دلیل دست هایم را  کنند. من نمیمی

بلند کرده بودم و روی سرم گذاشته بودم و گفته بودم »من،  

ایستادم و به او    من، هیچ ندارم، قربان، هیچ« و همان طور

نگاه کردم. همان طور که با وحشت ایستاده بودم، و به او  

کردم یک لحظه سر برگرداندم و آهو را دیدم که بی  نگاه می

چرید. داشت  های طمَاطه و خیار میخیال داشت وسط  کرت

شد که کجا هستم و دوست داشتم همی نطور فراموشم می

دای آرام گفت »بیا  به آهو نگاه کنم که شنیدم کسی با ص

این جا ببینم، تو کی هستی؟« و وقتی که سر برگرداندم و 

وحشت زده به او نگاه کردم او را شناختم. خودش بود. همان 

که در مراسم  افتتاح  پل نتوانسته بودم خوب ببینم و حالا  

دیدم. او داشت خیره به  توی آن فضای خاکستری او را می

نده بودم، چون صورتش یک  کرد و من مات مامن نگاه می

مرده مثل   انگار  که  بود  نمیجوری  م ژه  بود.  و ها  زد 

ئی بودند که نور  خاکستری  های شیشههایش عین  تیلهچشم

توی آن ها منعکس شده بود. پوست  صورتش را انگار کشیده 

بودند. او سوالش را تکرار نکرد و من وحشت زده جواب دادم  

 تم«.  : »من؟ من، قربان؟ آدم هس

بعد دیدم که لبخند خیلی ملایمی روی صورتش آمد و انگار 

لب و  صورت  به  چشمخون  و  بود  آمده  هایش  هایش 

تر شده بودند. گفت : »می دونم آدم هستی، اما وحشتناک

 کنی؟«.  این جا چکار می

می او  از  تر  کم  حالا  صدایش  شنیدن   از  اما  بعد  ترسیدم، 

وحشت صدای  چه  که  بودم  شده  مثل  متوجه  دارد.  ناکی 

 دیدم.  صدای موجوداتی بود که در خواب می

اقوامم. تعطیلات آخر  آمده  ..هیچی قربان، هیچ"- م پیش 

 ..  "جا آئیم اینما معمولاً می هفته را

   "ما؟ ماکیه؟"  -

 ..  "ما. من وزنم" -

  "آئیدچکار؟هات رابیار پائین. میدست" -

 ..  "آئیم پیش اقوام مانمی" -

   "مانید؟آئیداین جا؟ چرا توی شهر نمییچرا م" -

 ..  "خب..این جا رادوست داریم" -

  "چرادوست دارید؟" -

 ..  "دلیل خاصی نداره. حقیقتش به آن فکر نکرده بودم" -
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   "آئیداین جا؟و درست جواب بده. چرا می فکر کن،" -

خب، شاید.. شاید چون ازاین جا خوش مون میاد.. چون  "  -

ه ها..این  دوست  این  راستی  راست  دارند..  مارادوست  ا 

 ..  "دارند

   "مگر توی شهرکسی شمارادوست ندارد؟" -

چرادارد..اماخب.. این ها مارا خیلی دوست دارند. ما هم "  -

 ..  "آن ها را خیلی دوست داریم

   "کنید؟این جا چکار می" -

نمی"  - میکار خاصی  جمع  حرف کنیم..دورهم  شویم. 

 ..  "زنیممی

  "هائی؟رفچه ح" -

 ..  "های خیلی معمولیدرست یادم نیست. حرف" -

   "مثل ..؟" -

کنم.. دوستان  مثل .. مثلَ.. این که من تو شهر چکار می"  -

مون چه کسانی هستند.. واین که آن جا چقدر ملال انگیز  

 ..  "است

   "گویند؟وآن ها..آن ها چه می" -

چیزهارامی"  - همین  هاهم  قربان  آن  ها  گویند..آن 

 ..  "فهمند ملال یعنی چهنمی

   "فهمند..؟چی می" -

می"  - ها  میخستگی..آن  خسته  شان  گویند  بدن  شوند.. 

 .. "شودخسته می

   "گویند..؟دیگرچه می" -

گوش  می"  - بغل   دکتر  مثلاً  که  ماکه..  بحال   گویندخوش 

 ...  "مان است ..هروقت مریض بشویم دکتردم دست ماست

   " گوئید..؟شما چه می" -

مریض  ما می"  - شمااصلاً  شما.. چون  بحال   خوش  گوئیم 

 ..  "شویدشوید .. یاخیلی کم مریض مینمی

   "کنید..؟بعدچکارمی" -

گویداواصلاً به عمرش هم مریض  بعدمثلاً یکی شان می"  -

 .. "آید مریض شده باشد..فقطنشده.. یادش نمی

   "فقط چی؟" -

آمدیک بارمریض شده بود.. رفته بودشهر..  فقط یادش می"  -

 ..  "های گچ داده بودو دکتربه اوتکه

  "گچ..؟" -

 .. "گفت گچگفت.. میقرص رامی" -

 ی داشت.  انگیزنفرت آوربعددیدم خندید. چه صدای وحشت

 ..  "عجب" -

 .. "خندیدیم..همینبعدقربان می" -

 ..؟ "کردینبعدچکارمی" -

بعد.. قربان.. ببخشید.. این ها چیزهای پوچ وبی معنی  "  -

   "هستند.شماواقعاًبه این چیزهاعلاقمندهستید؟

 .. "پس چیزهای بامعنی بگو" -

 خوانیم..  وازمیهمین چیزهاست دیگه..آ" -

   " چه جورآوازی..؟ -

قربان،من آهو "ها پریدوسط  صحبت:بعدیکباره یکی ازنظامی

 . "روبازدیدم

من بدون این که یادم باشدکجاوبین چه کسانی هستم گفتم  
– 
 چکارآهوهادارین؟  - 

 . "خفه شو" -

وتفنگش رابالاآوردودوربین راروی چشمش گذاشت وشروع   

ها. من هم بانگرانی نگاه کردم کرد به جستجو درمیان نخل

دیدم تیری  زد.پیشاپیش میها. قلبم تندتند میه میان نخلب

دردبه   وازشدت  هواپریده  توی  وآهو  خورده  آهو  گردن  به 

افتاده.   زمین  روی  سنگی  مثل  وبعد  داده  قوس  گردنش 

 ها نگاه کردم.هایم را مالیدم،وبه میان نخلچشم

 .  "آن جاست قربان" -

ور  خاکستری  و من یکباره گردن  زنم را دیدم که توی آن ن

زد. او را دیدم که هراسان از پشت  نخلی بطرف سفیدی می

نخلی دیگر دویده بود، و هنوز به آن نرسیده بود که دیدم 

 سرش به عقب کشیده شد.  

 ..  "نزنید.. نزنید.. اون آهو نیست"

که  دیدم  من  و  زد،  کنار  رااز چشمش  تفنگ  دیگر  بار   او 

 لرزد.  پوست  صورتش دارد از خشم و نفرت می

   "آهو نیست؟ پس چیه؟" -

 ..  "زنم..زنمه.. قربان.. مگر شما اونو ندیدین ... تو دوربین" -

 . "نه. ندیدم" -

 . "زنمه" -

 و بطرف زنم دویدم که روی زمین افتاده بود.  

  "زخمی شدی؟ چیزیت شده؟"

 .  "نه، نه، هیچیم نیست" -
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   "پس چرا افتادی؟" -

کَرب"  - به  کشیده موهام  موهام  کردند.  گیر  ها 

 ..  "شدند.اووف

 .. "آخه واسه چی اومدی این جا؟" -

 واو را بغل کردم.  

 ..  "دیدم نیستی دلواپس شدم" -

 ..  "دلواپسی نداره.. تو که عادتای منو میدونی" -

 .. "خوب دلواپس شدم دیگه" -

دامه  این را مثل یک بچه ی لجوج گفت، بعد مثل  یک زن ا 

 داد : 

 .. "بد کردم دلواپس شدم؟" - 

را که روی سینه  به  و سرش  بالا چرخاند و من  به  بود  ام 

چشم هایش نگاه کردم. چقدرزیبا بودند، س حر داشتند، مثل   

از   یکباره  ها  آن  دیدن   با  واو  بوسیدمش  بعد  آهو،  چشم  

وحشت آه کوتاهی کشید و ایستاد. حالا به چند قدمی او  

بودیم من   رسیده  به  را  خودش  محکم  ازوحشت  زنم  و 

 چسباند »ایناکی هستن؟«.  

 ..  "ش مفصله، عزیزم، نترس قصه " -

 ..  "هاشون اینطوریه؟ غریبه هستن؟چرا قیافه" -

 ..  "دونم. هیچی نگونمی" -

 بعد او زیر لب بسم الله گفت وآهسته توی گوشم گفت : 

   "جن هستن؟" -

 .. و لبخند زدم.  "جون؟  دختر ی،مگر تو تا حالا جن دید " -

 زنم هیچ نگفت فقط خودش را بیش تر به من چسباند.  

 بعد رو کرد به من و گفت :

   "این دختر کیه؟" -

 ..  "زنم.. قربان.. زنمه.. اونو ببخشین قربان" -

ها و پیشونیشو  نزدیک بود بزنمش. تو دوربین فقط چشم"  -

 ."دیدم

 و بعد از مکث کوتاهی گفت : 

 . "به نظرم آومد آهوه"

 .  "ولی آدمه قربان، آدم. ملاحظه میفرمائید"

 . "هاشون مثل آهوه؟این جا چرا همه چشم"-

 و من شک کردم به آهوئی که دیده بودم.

کنم قربان. شاید اون آهوئی که اول  من هم تعجب می"  -

 .  "دیده بودین آهو نبود

 ..  "نه، نه.. او حتماً آهو بود" -

 .  "ان.. این جا.. این جا اصلاً آهو نیستولی قرب" -

 .  "دونم، نیست. ولی اون آهو رو خودمون آورده بودیممی"  -

   "آخر برای چی قربان؟"-

 ..  "که شکارش کنم" -

برین  "  - دیگه،  جای  برین  شکار  برای  نیست  بهتر  ولی 

 . "صحرا

 اون جا رفتیم. مرتب هم شکار کردیم. " -

   "پس چرا باز نمی رین اونجا؟ -

 .  "شاید دیگه لازم نباشه" -

وآن   کردم؛  وحشت  من  که  زد  لبخندی  که  دیدم  بعد 

 ها هم بین  خودشان شروع کردند به آهسته خندیدن.  نظامی

ها دیگه آهوها بیرون نمیان. زدن رفتن  آن جاها تا مدت " -

کرده کوچ  جاها  آن  از  هم  دور  صحرا. شاید  ن. به جاهای 

 .  "ازشون نیست چون چند وقته که دیگه اثری

 .  "ولی خب این جا که آهو نیست" -

با چشم"  - به زنم  نیستگ، و  نگاه های شیشهچطور  ایش 

 کرد و زنم سرش را برد زیر بازویم.  

دانستم چه بگویم. معلوم بود که آن جا آهو نیست. من نمی

 گیج شده بودم. 

 .  "اینجا قربان.. آهو نیست" -

من دستور میدم آهو بیارن  شاید به همین دلیل باشد که  "  -

 .  "هاو ول کنن وسط نخل

کردم، ولی آن چیز،  داشتم یک چیز  وحشتناکی را حس می

بود که درست متوجه نمی ابهام  ابرهای   شدم،آنقدر پشت  

 کردم.  اما وحشت را احساس می

   "کشتید.. اگر من نگفته بودم..شما داشتید زن  منو می" -

 .  "ولی من توی دوربین آهوی دیدم" -

یادم می است، و  من کم کم داشت  او چه کسی  رفت که 

 شدم.  داشتم عصبانی می

 ..  "شدینکشتین و بعد متوجه میاگر اونو می" -

 .. و لبخند زد.  "یه اشتباه"-

 بعد یکباره خیلی چیزها یادم آمد.  

شد. گاهی هر چند وقت یک بار یکی توی جزیره کشته می

کردند که ها پیدا میها او را روی ساحل  وسط  چولانوقت
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بود. همین چند وقت پیش  به پیشانیش خورد  گلوله  یک 

 های طمَاطه پیدا کرده بودند. بود که یک معلم را وسط  کرت

 ..  "پس اون معلمی که"-

 .. "یک اشتباه"-

خوب، این جا  "  –شدم گفتم  تر میعصبانیمن که داشتم  

 .  "نیائید

ها هم چنانکه داشت فنجان چایش را  یکی از میان نظامی

 .  "خفه شو" –برد گفت بطرف دهانش می

 او گفت :  

مثل این که فراموش کردی این جا م لک  منه. این جا  "  -

 .  "مال منه

 زنم گفت : 

 .  "ترسمبیا از اینجا بریم. من می" -

 .  "با زنت موافقم. بهتره ازاین جا برین من" -

 ها گفت :یکی از نظامی

 .  "یا برین.. یاآدم بشین" -

 زنم آهسته به من گفت : 

من بسم الله گفتم ولی اینا غیب نشدن. پس اینا آدمن،  "  -

   "ها؟ جن نیستند؟

 من که کمی کلافه شده بودم آهسته به زنم گفتم :

 .  "ط غریبه هستنجن چیه عزیزم. اینا آدمن. فق" - 

   "غریبه؟ غریبه کیه؟" -

 .  "خب قربان شما غریبه هستین دیگه" -

تفریح کند و سر بسرم بگذارد  انگار که می با من  خواست 

 گفت :

 " چرا ما غریبه هستیم؟" -

 من دیگر یادم رفته بود که آن ها کی هستنند.   

خب، واضحه قربان. اگر غریبه نبودین که.. حداقل به زبون  "

 . "زدیندمون حرف میخو

   "خودمون کیه..؟ مگر تو جزو اینا هستی؟" -

 من با لحن  مزاح آمیزی گفتم : 

 .  "خب معلومه..ما فقط خونه مون تو شهره" -

 .  "اوه چه حرفی میزنی.. این که دلیل نشد" -

اینا.. اینا همه قوم و خویشای ما هستن.. ولی، خب شما    -

 . "که نیستین

پیکری که در فاصله ی  یردریائی غول بعد مکث کردم، به ز 

نگاه  بود  شناور  آب  روی  سیاه  ی  جزیره  یک  مثل   دوری 

 کردم و گفتم : 

مثلاً، شما با اون این جا اومدین.. اون که مال ما نیست.  " -

 .. "ما ازاین چیزا نداریم

   "ازش خوشت میاد؟" -

 .. "ترسممینه، اصلاً، اصلاً ازش خوشم نمیاد.. ازش " -

 .  "خوبه..خوبه" -

 .  "ترسیمکجاش خوبه قربان.. ما از چیزای خودمون نمی" -

 . "ولی اون مال منه" -

   "جداً؟ جداً مال  شماس؟" -

 ..  "بینی، محشرهآره، می" -

ولی.. ولی آخر شما چرا با این اومدین این جا؟ یه راه   "  -

 . "تری هستخیلی ساده

 . "کدوم راه" -

شناسن..دوستا،  راهی که همه میان.. همه این راهو می "  -

 .  "شناسنآشناها.. همه می

راه"  - این  روی صورتش "ها خطرناکهاما  غریب  ترس  و   .

 ظاهر شد. 

خود  ما مثلاً از همین راه  خطرناکه؟ واسه چی خطرناکه؟  "  -

 .  "اومدیم این جا

 ..  "راه خطرناکیه،  پر از دزد و جنایتکاره. پ ر از" -

کنین، قربان. این جا همه شما حتماً دارین شوخی می"  -

 .  "کنن. آدمای معمولیآدمای ساده زندگی می

 .. "همین آدمای معمولی. همین آدمای ساده خطرناکن" -

 ی مبتذل  او خسته شده بودم گفتم:هامن که دیگر از حرف 

تازه اون که مال  شما نیست. شما اینو خریدین که مثلاً " -

 .  "چی؟ بیاین این جا آهو شکار کنین؟

 .  "رسهتو عقلت به این چیزا نمی" -

شاید، شاید.. اما بهرحال برای اومدن به این جا راه خیلی  "  -

 .. "ای هستساده

 بعد یکباره گفتم :  

می دونین چیه قربان..بیاین با هم بریم پیش ِ  قوم اصلاً  "  -

 .  "و خویشامون.. بیاین ببینین چقدر قشنگه

 .  "پیش اونا؟ پیش  اونا!؟" -
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آره، پیش  اونا، این قدر مردمان  مهربونی هستن. این قدر "  -

 .  "مهمون نوازند

 . "بیچاره" -

کنه این ها که چیزی نیست. آدم صورتشونو که نیگا می " -

کنه. سالم، مهربان، ساده، واسه همینه که ما میایم میحض  

 . " این جا.. این جا همه ما رو دوست دارن

این جا همه  "  –بعد چیزهائی یادم آمد که غمگینم کرد.   

خوب،   خیلی  آدمای  گاهگاهی  حیف،  فقط  خوبه،  چیزش 

کشته  یا  زنه.  می  غیبشون  هو  یک  شریف..  ماه،  جوونای 

 ..  "میشن

 .  "اشتباه" -

می  »وختی شکایت  میرن  اهالی  اهمیت  هم  کسی  کنن 

 ده.«  نمی

 »خوبه. خوبه.« 

 زنم آهسته به من گفت : 

ببین اصرار نکن، دعوت نکن بیان پیش ما، من از اینا  "  -

 .  "ترسممی

 ها گفت :بعد یکی از نظامی

 .  "قربان اون جا رو نیگا کنین، یه دسته آهو"-

 او وحشت زده گفت :  

 . "کجا؟ کجا؟" -

 .  "اون جا قربان ..یه دسته" -

ای که گفته بود نگاه کردیم. من وزنم برگشتیم و به نقطه

تمام  دخترها و پسرهای خانواده آمده بودند و آن جا ایستاده  

می نگاه  ما  به  داشتند  و  نگاهبودند  توی  از  شان  کردند. 

اند. همان جا ایستاده توانستم بفهمم که وحشت زده شدهمی

 کردند.  داشتند به ما نگاه میبودند و 

 .  "یک دسته؟ یک دسته رو نمی شه شکار کرد!" -

قربان، این ها باز اشتباه کردن. اونا آهو نیستن. فامیلای  " -

شده نگران  هستن.  آمدهما  مگه  ن  نیستن.  آهو  ما.  پی  ن 

 . "بینینخودتون نمی

 . "یه دسته؟ دسته خطرناکه، خطرناکه" -

بم و مهیب  کشتی فضای خاکستری    بعد یک باره صدای بوق

 شد لرزاند.  را که دیگر داشت روشن می

 . "نقربان، دیگه باید بریم. شنیدین که. به ما علامت داده"  -

 .  " آره، حتماً، حتماً باید بریم" -

 ..  "آفتاب هم که داره در میاد"-
 .  "آفتاب؟ پس باید بریم، بریم" -

با عجله بطرف اسکله رفت. دژبان  او  را  بعد  ها چادر  بزرگ 
مستخدم  کردند.  باز  و  بسرعت  کردند،  جمع  را  میزها  ها 

 ها را توی یک صندوق بزرگ گذاشتند.  تفنگ
توانستم آن ها را ببینم که با عجله و دریک ردیف  من می

روند. او و چند نظامی سوار زورق دارند بطرف  آن زورق می
ها سوار یک قایق بزرگ نیروی ها و مستخدم ژبانشدند و د

دریائی، و رفتند. وقتی که به کناره ی زیر دریائی رسیدند،  
تمام  سطح  دریا از نور  آفتاب س رخ شده بود. وقتی که سوار  
لنگرگاه   کنار  زیر دریائی دور شد و بطرف  از  شدند، زورق 

می ما  درآمد.  حرکت  به  زیردریائی  رفت.  کخود  ه دیدیم 
رود و وقتی که آفتاب همه  لحظه به لحظه دارد زیر آب می

جا را روشن کرده بود آخرین نقطه ی سیاه  زیر دریائی هم  
 زیر آب رفت. 

من و زنم همان طور به آب  خیره مانده بودیم. بعد کم کم 
 زنند.  شنیدیم که دارند ما را صدا می

 ..  "مردیم از گ شنگی، بیاین دیگه" -
توانستیم صورت  ف  آن ها رفتیم. حالا دیگر میما آهسته بطر

آن ها را خوب ببینیم. حالا دیگر به آن ها کاملاً نزدیک شده  
 بودیم. بعد وسط  آن ها او را دیدم.  

   "این چیه؟"
 .  "یه آهو.. یه آهو پیدا کردیم"
پیداش  " جا  اون  ها.  چولان  وسط  بود  رفته  بود  ترسیده 

 . "کردیم
 " کنین؟میحالا چکارش "
می"  -  میچکارش  نگرش  معلومه؛  غذابش  کنیم؟  داریم. 

 .  "دیم. همه چیزمی
زنم زانو زد. سر  آهو را بغل کرد و بوسید »عزیزم!« من داشتم  

کردم. بعد سعی کردم فقط پیشانی و  به هردوشان نگاه می
 های هردوشان را ببینم. مات مانده بودم.  چشم

 
آیند و خوراک گاوها  حاشیۀ شط در می هائی که در  ( چولان: علف 1)

 است. 
 ( گرگور: وسیلۀ صید ماهی.  2)
( معسل: خرمائی که تو شیرۀ خرما خوابانده باشند و با هل و زنجفیل  3)

 و دیگر ادویه معطر قاطی کرده باشند.  
( کرَبَ: بخش انتهائی برگهای خرما که خشک شدۀ آن بعنوان هیزم  4)

 شود.  مصرف می 
اش شبیه انجیر است، با این تفاوت که  ست خودرو و میوهای  ( بوته 5)

شود ) تا شکفته نشود خوردنی نیست( سرخ آتشین وقتی شکفته می
 است. 

یاد  6) کنید شنا  ادرار  بوششلمبو  دهان  در  اگر  بومی جنوب:  ( خرافۀ 
 گیرید.  می 
و آدمها  ( یک جور مراسم که در آن شعر حماسی خوانده می 7) شود 

 کنند.  ا می رقصی خاص اجر
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 ل ی جم   ی بن   ق ی م. توف 

 
 عکاس 

 
 اول قسمت

  ی با عمر  یبودم. محله ا  مانیمیقد  یتنها عکاس محله    من

انبوه   یتیبا جمع  سیو مناطق تازه تاس  شهراز مرکز    شتریب

نامنظم و پر از کوچه پس کوچه  یها ابانیو متراکم بود؛ خ

که   ییها  ابان یاوقات در خ  شتریروباز که ب  ییبا فاضلاب ها

و با   لبشدند و اغ  یم  زیبودند سرر  یمیقد  یآسفالت  یدارا

که  دیبار یگرفت چنان م یبارشش م یبارش باران که وقت

  ی ها  یانگار آسمان از آن بالا بالاها سوراخ شده است جو

بار و بدون اجازه و اذن    ن یو ا  زتریسررروباز فاضلاب ما را  

ها    هیصاحب خانه ها وارد خانه ها کرده و همه اسباب و اثاث

  ی میقد  یآجر  ینما  یکردند. خانه ها هم دارا  یم  یرا لجن

که از آن ها بالا آمده بود. درب خانه ها اکثرا   ییبا شوره ها

 یخورده شده بود. زباله ها هم در جا  نییزنگ زده و از پا

از حضور  ی ها و کوچه ها تل انبار شده و خبر ابانیخ  یجا

هم که بمانند. در هر   کارانینبود. ب  یشهردار   یهمه روزه  

از    یک ی   شیکه چند وقت پ   ودندب  کاریخانه سه چهار نفر ب 

که  ی ا  یعکاس  ی ها خودم بودم که اگر به لطف شاگرد نیا

کرده و عکاس شده بودم نبود الآن من هم در صف غم بار 

  ن یاز هم  یک ی ما قبلن ها در    ی بودم. خانه    ستادهیآن ها ا

کوچه پس کوچه ها که دراز و معوج و عرض آن ها به دو 

با   یمتر مربع 100 ی ا خانهقرار داشت.   د یرس ی متر هم نم

عرب اتاق  و ح   ی دو  هم  از  جدا  و سرو  یاط یو    س یکوچک 

  رآهن یو فقط ت  ختهی آن ر  یسقف گچ   شتریکه ب   یا   یداشت به

و    یمانیبود. سنگ مستراح آن هم س   دایآن پ  یزنگ زده  

قد آن  غرب  یمیقد  میاز  نزد  اگر  که  بود  م  ی ها  بود    یها 

  ی خود نگهدار  یهاآوردند و در موزه    یمطمئنا آن را در م

 کردند.  یم

برادر خواهرها   یخانه، سابقا محل زندگ  نیا  البته همه ما 

ازدواج    میپدرم فوت شد و برادرها و خواهرها  ی بود. اما وقت

کردند فقط من ماندم و مادرم که او هم اغلب نزد دخترانش 

 یها هیو اسباب و اثاث وارهایدر و د نیرفت و من را با ا یم

گذاشت.    یکر تنها میدر و پ  یو زوار در رفته و البته ب  یمیقد

چشمش   یدزد  ی کردم که روز  یراستش اصلا فکرش را نم

اما بود چون    ز یبه مال ناچ باشد  به خانه    ک یمن  روز که 

کس متوجه شدم  و    یبرگشتم  کت  تنها  و  خانه شده  وارد 

قسط  یشلوار گذشته  سال  ع  یکه  از  قبل  روز  چند    د یو 

بود. اما خوشبختانه دزد   دهیبودم را دزد  دهیفطر خر  دیسع

ما بود و    واریبه د  وار ید  ی  هیرا بلافاصله شناختم. پسر همسا

کرد   ی که داشت مواد مخدر مصرف م  یبا سن و سال  کم

زد. چند کبوتر   یم  یشد دست به دزد  یو هر بار که خمار م

مردم از پشت بام    دنییپا  یهم داشت که آن ها را فقط برا

نبو در  تا  بود  داشته  بام  نگاه  پشت  از  ها  آن  خانه    واردد 

 کند. یشده و دزد شانیها

آمد و جواب اعتراض و    ی هم از عهده اش بر نم  رشیپ  پدر

داد    ی م  یمردم را با فقط شرم و خجالت و خودخور  تیشکا

گفت که از رفتار   ی کرد و م  ی م  نیو هر بار هم پسرش را نفر

پسرش خسته اش شده و کم مانده که از دستش دق کند.  

کرد   یدردسر درد نم  یهم که به قول معروف سرم برامن  

محل    یرا رهن دادم و در بازار و درست بالا  یپدر  یخانه  

 را اجاره کردم و در آن ساکن شدم...   ین قل  ی کار خودم خانه ا

بهتر از خانه ها و کوچه پس کوچه    یهم حال و روز  بازار

داخل محله نداشت. بجز ساختمان تنها بانک موجود    یها

روستا با  هم  آن  کار  اغلب  و    انییکه  معدود   ایاطراف 

مغازه   گریگرفتند د  یبود که از آن جا حقوق م   یبازنشستگان

بودند که اغلب   ییبا کرکره ها  یمیها قد رفته  رنگ و رو 

درآمده بود. کارمندان بانک هم کم بودند و از دو    رشانزوا

و  سه   نم  سییر  کینفر  ز  یتجاوز  کار    ی ادیکردند. چون 

مردم در نان شب شان مانده و پس    مینداشتند و راست بگو

نگهدار   یانداز بانک  در  هم  ینداشتند  به  خاطر    ن یکنند. 
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 یبه کار بانک نداشتند. دل ندادن صاحبان مغازه ها  یکار

گشت به کساد   یبر م  دیآن ها شا  یهم به نوساز  دهفرسو

شد از رونق افتاده بود. قبلن ها بازار   یم   یچند سالبازار که  

بازار محله ها تنها  کار و کاسب  یما  و  بود    ی خوب  ی اطراف 

  گر ید  یداشت اما وضع رقت بار مردم و راه افتادن بازارها

گرفته    ااز بازار م  یادیبر علت شده و رونق را تا حد ز  دیمز

بازار ما کاملا مرده بود    دینکن   الیرا گفتم خ   نیبود. البته ا 

ما   یمحله    یاهال  شتریو ب  دیکش  ینه! چون هنوز نفس م

آن    یرا داشتند و تنها از کسبه    شانیبازار و محله    رتیغ

 کردند. یم دیجا خر

  ی متر مربع  ستیکوچک و در حد ب  یمغازه    کیمن    یعکاس

ا قرار داشت.  بازار  را هم   ن یبود که درست در وسط  کارم 

پدرم بودم چون اگر اصرار   ون یقبلا گفتم مدهمان طور که 

کارتون   ایمعتاد    ایخواند الآن    یکرد و دائم در گوشم نم   ینم

 خواب شده بودم: 

کار هم که مثل طلا   ؟یش  یکجا استخدام م  یفکر کرد  -

آشنا  ابیکم حساب  یشده!!  و  ندار  یدرست  که  . میهم 

کار کرد پس برو    یو دب  تیرفت کو  شهینم  گهیهم د  یقاچاق

 ..  یرینم یتا از گرسنگ ریبگ  ادی یحرفه ا هی

راه انداخته    یا   یخود کار و کاسب  یالآن هم خدا را شکر برا 

 بودم.   یو از آن راض

نداشتم    یهم که اغلب روز جمعه بود و کار  لیتعط  یها  روز

که با خانه   یا  یسد خاک ی رفتم و رو یبه کنار  رودخانه م

فاصله   بازار  و  م  یچندان  یها  قدم  به    ینداشت  و  زدم 

کرده و   یآب تن  یها از رودخانه که حساب  شیبازگشت گاوم

نشستم و    یهم م  یگاه  ای کردم    یخنک شده بودند نگاه م

  ی شدم. غروب  ی م  رهیغروب آفتاب خ  ی و سرخ  رودخانهبه  

 یوقت ها تنها زندگ شتریمثل من که ب  یفرد  یکه واقعا برا

  ز یغم انگ  اریکردم و اهل دود و دم و شبانه هم نبودم بس  یم

 بود. 

آن ها  یفرزند خانواده و به قول معروف ته تقار ن یآخر من

کرد اما   یم  یبودم. مادرم و همان طور که گفتم با من زندگ

  ی م  یمن با مادرم زندگ  میاست که بگو  نینه! درستش هم

  ی ز خانه  از خودم نداشتم و هنو  ی کردم. چون من خانه ا

  ا ج  نیکردم که آن را هم رهن داده و به ا  یم  یپدرم زندگ

که علاوه بر من و مادرم و سه برادر و    یآمده بودم. خانه ا

. البته برادران و خواهرانم  میدر آن سهم داشت   گریدو خواهر د

 یبه خاطر من کار  دیکردند و فعلا و شا  ی م  یمستقل زندگ

خانه   کار  مدع  یپدر  یبه  هنو  و  م  ینداشته  و   راثیارث 

 نشده بودند. 

 زد:  ی سر من غ ر م شهیهم مادرم

  40  یدار  ؟یریزن بگ   یخوا  یم  یآخه معلوم هست ک  _ 

دختر نشونت   کی .. هزار و  یو هنوز مجرد موند  یشیساله م

 نفر!!   کی ی از حت  غیدادم اما در

 داد:  یهم ملتمسانه ادامه م بعد

ات    یارم قبل از مرگم عروسآخه من هم مادرم.. دوست د  _ 

 .. نمیرو بب

گر  بعد که  انگار  و  م  هی هم  م  یاش  تر  ملتمسانه    ی گرفت 

 گفت:

 .. ریحداقل به خاطر من زن بگ -

برادر   یمن به خانه   ی شده و از خانه  ماریهم مادرم ب  الآن

اش بهانه بوده و    یماریبزرگترم رفته است. اما به نظر من ب

کار زده بود تا من را مجبور کند   نیمادرم به عمد دست به ا

من به   دیکه فکر کن  نی. البته نه افتمیبه فکر زن گرفتن ب

مادرم نشانم    که  ییکردم نه! فقط دخترها  یازدواج فکر نم

پهن و بد قواره   یدماغ ایکوتاه قد و چاق بودند و  ایداد  یم

ه من  که  نم  کدام  چیداشتند  پسند  را  با    یشان  و  کردم 

م   ییایرو سر  در  زن  از  فاصله    یکه  ها  فرسنگ  پروراندم 

رو نظرم شا  یایداشت.  مورد  ها  دیدختر    یی در حد چهره 

 یآلمان  "مونرو  نیلی مر  "  ایو    یفرانسو   "لورن  ایسوف"مثل  

بودم و عکس   دهید  نمایکه در  س  یهند  "ینیهما مال  "  ایو  

  ن یام کرده بودم بود. به هم  یعکاس  یوارهاید  زیرا آو  شانیها

مشکل پسند    ی نشست و حساب  یبه دلم نم   ی خاطر دختر

 شده بودم. 

نبودم و مادرم کمیراست اغراق کرده و    ی! چهل ساله هم 

 کند...  کیتحر شتریرا بالاتر زده بود که من را ب یچند سال

 
صم  تنها عکاس  یم یدوست  کنار  که  بود  وسام  من   یمن 

  ی فقط م  میهم نبود  ی میصم  ی می داشت. البته صم  یقصاب

گفت   بود  شتریب  ییجورها  ک یشود  هم  چون  میکنار   .

  م یگپ بزن  گریما سبب شده بود با همد  یمغازه ها  یگیهمسا

نبود و هوس خوردن    یا  یوقت ها هم که مشتر  یو گاه
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 یسالم را در مغازه تنها م  گردشوسام شا  میکرد  یقهوه م

کردم و به سالم   یام را قفل م یاسگذاشت و من هم در  عک 

راه  یم اتفاق وسام  به  باشد و  از    یک ی  یگفتم مواظب آن 

. میشد  یداشت م  یمحله که نشست قهوه خور  یها  فیمض

  ی که بزرگان محله به شمار م دانیسف  شیر ای  وخیسابقا ش

شکل مردم را به خوردن   نیبدو    دندیکوب  یرفتند در هاون م

دعوت م د  یقهوه  و  کرده  فرق  وضع  امروز  اما    گر یکردند. 

 افتیض  نیچون مردم صاحبان ا دیکوب ی در هاون نم یکس

را م ا  یها  به روز و زمان  هم آگاه   افتیض  نیشناختند و 

نبود.   دنیبه هاون کوب  یازین  گریخاطر د  نیبودند. به هم

شاعر معروف محله   مزعل آن روز هم نوبت حاج    یقهوه خور

و مرد    رمردیچند پ  میشد  ف یمن و وسام وارد مض  یبود. وقت

  ت یقبل از ما آمده و نشسته بودند. حاج مزعل با ب  انسالیم

 استقبال کرد:  همانانیم  گریاز ما و د یشعر

 حگ الساگ ع دوانه و ردهه و

 اشگد احبنهه و ردهه یعمام

 لو زهت ه مَ وردهه المجالس

 1هیمن گعدو سو یبعدا مرض

 
 
خورم)امام    یکه دشمن را به عقب برد قسم م  یبه کس  #

 السلام(  هیعل نیحس

 خواهم و دوستشان دارم   یم ادیرا ز میپسر عموها #

نشست  # و شاد  یاگر  آمد شد  ها  ی سر  گّل  آن    یداشت 

 نشست آن ها هستند

  ی خشنود نمدشمن از جمع شدن آن ها    د یمطمئن باش  #

 شود

 
  م یشما و افراد محله پسر عموها  یهم ادامه داد که همه    بعد

 .  ستیحقش قائل ن یما و پسر عموها نیب یو فرق دیهست

خود مغازه   یبود. در خانه    یمزعل کارش نفت فروش   حاج

که در آن ها  یتری ل ستیدو یباز کرده و با چند بشکه   یا

به مردم م  یم  ینفت نگهدار  نیفروخت و بد  یکرد نفت 

شعرش تا   یبودم آوازه    دهیکرد. شن  ی شکل امرار معاش م

رس زن  دهیآن جا  که  عاشق خود  ی )صابئیمندائ  یبود  را   )

 
 الجمیلی   العلاو طاهر  از شعر  بیت.  1

ازدواج کرده و زن هم    یبا صابئ   یکرده و او به شرط مسلمان

نکرده و علارغم مخالفت خانواده اش مسلمان شده   یبد قول

هم شاعر بود و    یبودم که زن صابئ  هدیشن   ش یبود. کم و ب

به سبب او بوده است.    شتریقوت گرفتن شعر حاج مزعل ب

  شتر یرا فراتر گذاشته و گفتند که ب  شانیها پا  یبعض  یحت

و به زنش تعلق دارد. اما  ستیمزعل از خودش ن اجح اتیاب

که از   یها را باور کنم چون با شناخت  نیتوانستم ا  ی من نم

کار بزند،    نیدانستم دست به ا  ی م  دیحاج مزعل داشتم بع

را به خود بچسباند. چون آدم خدا    ر یو مال غ  دیدروغ بگو

  ی وقت ها هم که اذان گو  یبود و گاه  ی ا  ی ترس و مذهب

  ی مناره م  یشد خود بالا  یم  ماری ما ب  یمحله    سجدتنها م

با صدا از    یکه داشت اذان م  ییرسا  یرفت و  گفت. پس 

و خوردن چند فنجان    یخوش و بش کردن و احوال پرس

حاضران    یو گوش دادن به صحبت ها  یتلخ عرب  یقهوه  

  ن یب  ی گریانجیاز م   ایکه غالبا از مسائل روز و مشکلات و  

  ی آن ها کدورت و اوقات تلخ نیکه ب یگانیهمسا ایبرادران 

 . میگفتند به محل کارمان باز گشت یآمده بود م  شیپ

اما هنوز   ز ییهنگام و علارغم پشت سر گذاشتن فصل پا  ظهر

بود که داشت  انگار  نه  انگار  به فصل زمستان    میهوا گرم و 

 ادهیهوا پ   نیدر ا  قهیاست آدم ده دق   ی. کافمیشد  یم   کینزد

. علاوه بر سوزش اشعه  میگو یکند تا بفهمد من چه م یرو

از عرق م  ش یآفتاب، سر و رو  یها   ی و حساب  دیبار  ی هم 

طب  یکرد. مشکل م   یکلافه اش م   ی اهواز پ  عتیشود به 

زد و هوا آنقدر گرم و   ی برد. تابستانش مانند زودپز، بخار م

هم که  زییخواهد بترکد. پا  یم ن یشود که انگار زم یداغ م 

قاط  تابستان  کس  یبا  و  خبر  یاست  رفتنش  و  آمدن    ی از 

 دیماند زمستان که عمر آن هم کوتاه است و شا  یندارد. م

قوم و خو  یبه دو ماه نم از  انگار که  بهار هم و    ش یرسد. 

دارد تا سرما چون در    لیتما  شتریتابستان است به گرما ب

و   یآب  یماه فصل بهار پنکه ها و کولرها  کیکمتر از    نیا

شوند و تا هشت    یروشن م  مردم  یگاز  یتک و توک کولرها

  ی خاموش نم  یکنند و لحظه ا  یکار م  کراستی  گریماه د

 .ندشو

 ام را باز کردم و داخل شدم...   یعکاس در
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عکاس  یهوا گاز  یبه سلامت   یداخل  که    یبسونیگ  یکولر 

بودم خنک بود. ابتدا    دهیداشتم و آن را هم دست دوم خر

آب و    که هر روز از خانه  ی چند جرعه آب خنک از کولمن

  ز یآوردم خوردم و بعد پشت م  یکردم و با خود م  یم  خی

ب و  نشستم  ها خ  درنگیکارم  عکس  و  روبرو  شدم.    رهیبه 

رو  یشگانیهنرپ  یبایز  یها  هچهر  یپوسترها  وارید  یکه 

کرده بودم من را به خود مشغول کرد و راستش را    زانیآو

بود  ینگاه ها کاف ن یمن را به فکر زن انداخت. هم دیبخواه

 :آورمیب ادیمادرم را به  یتا دوباره حرف ها

 دختر!!   کی   یاز حت  غیتا حالا هزار دختر نشانت دادم اما در  -

 خودم گفتم:  با

 یکس هاآوردم و ع یجا م نیروز مادرم را به ا کیکاش  -

مجبور نشود سراغ    گریدادم تا د  ی را نشانش م  وارید  یرو

 هزار تا دختر برود!! 

مردان فرق دارم.    ی  ه یکردم من با بق  یاحساس م  راستش

بود که چشم و گوشم با    نیبه خاطر هم  دیاختلافم هم شا

چهره ها باز شده و من را مشکل پسند کرده بود.    نیا  دنید

  ی به آرام  ی در  عکاس  رهیدارم. دستگ   اد یآن روز را هم هنوز به  

  ر وارد شد و درب را پشت س یو پشت سر آن دختر  دیچرخ

. در  رمیخود بست. بعد از سلام از من خواست از او عکس بگ

ز گفتم    اد یابتدا  او  به  فقط  و  نکردم  توجه  اش  چهره  به 

. او هم  ندازمی تا عکسش را ب  ند یبنش  یصندل  یرو  دیرمابف

ا را کرد و من پشت دورب  نیبلافاصله   یکه روبرو  ینیکار 

 نیو به چهره اش نگاه کردم. در ا ستادمیثابت بود ا یصندل

روبرو هستم.    یی بایز  یوقت بود که متوجه شدم با چه چهره  

بود که دوست نداشتم از آن چشم بردارم. مانند    با یآن قدر ز

ها و  هیکردم و من را ثان یطور نگاهش م نیعکس بود. هم 

ا بدانم پشت دورب  نیبر خلاف معمول و بدون  نگاه    نیکه 

اش   چهرهکرده بود.    خیداشته و به قول معروف به خود م

در ذهنم نقش بسته و به   شیبود که از مدت ها پ  یهمان

زنم شود. نگاهم    یتم و دوست داشتم روزگش  یدنبالش م

که تمام بدنم را به رعشه انداخته بود؛    یبود با لرزه ا   یمساو

خودم را گم کرده و    ییجورها  ک یبه لکنت هم افتاده بودم.  

کنم. عکسش را گرفتم    انیدانستم کلماتم را درست ب   ینم

دستان با  پول  یو  پ  یلرزان  بابت  که  تقد  شیرا   ممیفاکتور 

د گرفتم و شروع به نوشتن فاکتور کردم و بعد هم  کرده بو

رعشه در دستان و زبانم بود فاکتور   یهنوز صدا  کهیو در حال

به من زد، فاکتور  ی کردم. لبخند محترمانه ا میرا به او تقد

رفت و من   رونیب ی کاسزود از ع  ی لیرا از دستم گرفت و خ

 کرده بود تنها گذاشت.  جادیکه در درونم ا یجانیرا با ه

  ی متناسب بود که کم  یو قد  دیسف  یاش گرد با پوست  چهره

و درشت بودند که  اهیخورد. چشمانش هم س   یم یبه بلند

کردند آنقدر که    یاش را جذاب تر و تو دل برو تر م  افهیق

آن ها هم در   ییرایکردند. گ  یخود م  ی  فتهیرا ش  یهر مرد

خوش    یگونه ها  یرا رو  ییکنار لبخند با وقارش که چال ها

افزود.    یاش م  ییبایکرد بر ز  یم  جادیو بر آمده اش ا  بیترک

و به   افته ی یهمراه با صدا و تَن لرزان، ضربان قلبم هم فزون

 لهی. ش دمیشن  یتپش آن را م  ی زد آنقدر که صدا  ی شدت م

به سر داشت که وقارش را دو چندان کرده  یجیخل  ییو عبا

رگ و   یا سر شناس و دار ی از خانواده ا دیرس  یو به نظر م

 است...  لیاص ی شهیر

چشمانم    ی چند بار ستمیکه مطمئن شوم خواب ن   ن یا  یبرا

 یفاکتور نگاه ش یرا باز و بسته کرده و چند بار هم به ته ف

بودم؛ به  ارد یب داریداشت و من ب تیواقع زیانداختم. همه چ

عکس ها را چند    لیتحو  خیندانسته تار  دیکه شا  نیگمان ا

کردم.    رفاکتو  شیبه ته ف  ینوشته ام دوباره نگاه  گریروز د

کرد چون    یمن را خوشحال م  نیفردا بود و ا  لیتحو خیتار

با او صحبت    یو چند کلام  نمیتوانستم او را دوباره بب   یم

م به شدت  هنوز  قلبم  نم دیتپ   یکنم.  ام    ی.  توانسته  دانم 

  ی نه؟ اما حساب  ایشما  شرح بدهم    یحالت خود را درست برا

احوال   یگونو دگر ی شانیپر نیشده بودم و راستش ا ییهوا

که من را از خود    ی کردم. حالت  یبار حس م  نیاول  یرا برا

در  یب در  و  کرده  به شنا    یایخود  او  بود.   عشق  واداشته 

عشق او غرق    یایو در در  شیآنقدر که دوست داشتم به هوا

عاشقانه خوانده   یحالات را در کتاب ها  نیشوم. قبلن ها ا

  م یاما دروغ نگو  ودمب  دهیو آن و از دوستانم شن   نیاز ا   ی و حت

از درک آن ها عاجز و ناتوان بودم. چون تا به حال آن را  

قض  یبرا الآن  اما  بودم.  نکرده  تجربه  و   هیخود  کرده  فرق 

بودم. چهره    دهیخود رس  یکردم به گمشده    یاحساس م

شده بود که   یدر ذهنم نقش بسته و حکاک  بایاش چنان ز

. ملا باقر بر اختاند  یملا باقر م  یصحبت ها  ادیمن را به  

ساخ خوان  ریلاف  روضه  فقط  که  و    یملاها  بودند  بلد 
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کرد  یشرکت م  یاجتماع یمراسم ها شتریدر ب ؛یسیدعانو

ائمه اطهار  یاز زندگ  ی نید یو شعر و پند و اندرز و مثال ها

و جوان را دور خود    ریشکل پ  نیگفت و بد  یو بزرگان م

منکر از بهشت   از  یجمع کرده و علاوه بر امر به معروف و نه

شد. من هم که دوست و از پا    ی ها هم غافل نم  یحورو  

  ش یآمدم با علاقه به صحبت ها یاو به شمار م یها یمنبر

م م  یگوش  استفاده  و  هر چ  یدادم  از  ملا  که    یزیبردم. 

گفت   یکرد. م   یخورد صحبت م  یبه ذهنتان م  ای  دییبگو

کم به   مکلا  ک یو نماز و روزه نبوده و در    نیسابقا اهل د

از وقت  ی م  ت یاهم  ی نیمسائل د اما  حاج جعفر   ی گذاشت. 

گرفت   ریز  نیبود را ماش  یو خدا ترس  یپدرش که مرد مذهب

د به  م   نینظرش  ادامه  باقر  ملا  بود.  پدرم   یبرگشته  داد: 

گرفته   ریکه او را ز  یبه کار راننده ا  یکرده بود کار  تیوص

  ی داریو ب   ی هوش  یب   ی. چون در فاصله  م یباش  بود نداشته 

  ی زد و م  یسر خود م  ی رو  هیکه با گر  دیشن   ی را م  شیصدا

  ی بدم.. حالا ک  ی گفت: بدبخت شدم.. جواب خانواده م رو چ

م رو  هام  بچه  تازه دهینون  کنه..  رحم  هام  بچه  به  خدا   ..

تعم  نمیماش از  ب  ریرو  پول نداشتم  اش کنم..    مهی آوردم و 

 بدبخت شدم!!   

 چی. هدمیبعد از چند روز که پدرم فوت کرد خوابش را د  و

  ه یجوان تر هم شده بود. دشداشه و چف  ینبود. حت  زشیچ

در دست   سری   حیو عگال بر سر و هنوز هم مثل گذشته تسب

بزرگ  رونیگفت. ب   ی اربعه م  حاتی داشت و تسب که   یقصر 

  عه پوشانده و به قل اهیل و گاز گ  ییوارهایدور تا دور آن را د

کرد.    یو من را به داخل دعوت م  ستادهیماند ا  یم  یگ ل  ی

وارد شدم کم مانده بود از تعجب وا    اقیکه با اشت  نیبعد از ا

سرسبز و پر از گ ل بود. محل    ییبمانم. درون قلعه هم تپه ها

  ی م ی بود و همانند جواهر یپدرم هم که قصر بزرگ یزندگ

  ی و صدا  ییلاآن ط   یدر وسط آن قرار داشت. درها  دیدرخش

از    یشد. وقت  یم  دهیآواز خوش پرندگان از گوشه و کنار شن 

  ن یتو است گفت فقط ا  یهمه خانه    نیپدرم سوال کردم ا

تا ادامه اش را نشانت دهم. از درون قصر پنجره   ایب  ستین

را در دور دست ها به من    ییمن گشود و جا  یبه رو  یا

باقر بعد،   من است. ملا  ی و گفت تا آن جا خانه  نشان داد  

  ف یقصر گفت و آن ها را قشنگ توص  یها  ی آن چنان از حور

آب از دهان همه افتاد و هوش از سر و   میکرد که دروغ نگو

ها فقط   یحور دندیکه از ملا شن نی. اما همدیپر شانیکله 

است در خود فرو رفتند و در    انیو بهشت   زکارانیپاداش پره

کردند    یخود فکر م  یو انگار که به کرده ها  قهیچند دق  نیا

ما بهشت  به  رفتن  از  با    یم  وسی و  را  دهانشان  آب  شدند 

زود    یلیانداختند. اما خ   یم   ریو سر به ز  دندیبلع  یحسرت م

ها دل بکنند شروع به   یو انگار که دوست نداشتند از حور

که از کارها    یکم  یردند. فقط عده  ک  یزمزمه و استغفار م

ها کرده  م  یو  و  بودند  مطمئن  بهشت  ی خود    ی دانستند 

تا  یهستند سرها به علامت  را  ها  دییخود  ملا    یصحبت 

 کردند... دییرا تا شیشکل حرف ها  نیتکان دادند و بد

مرتکب    رهیاول بودم و گناه کب  یآن که من نه از دسته    حال

دوم   ی داشتم و نه مثل دسته  ینا بخشودن ی شده و کرده 

که در تمام    یمعمول  اریآدم بس  ک یبودم.    زکاریپاک و پره

  ی کس  نیو به قول معروف نفر  دهینرس  یعمرم آزارم به کس

 . رمیقرار بگ ینشده بودم تا مورد غضب اله

انگار که م  میجا  از   ی خواستم به عکس ها  یبرخواستم و 

و به آن ها   ندازمیطعنه ب  وارید  یرو   زانیآو  یاه  شهیهنرپ

از شما هم    باتریچون ما ز  دیبه خود نناز  نقدریکه ا  میبگو

  با یز  یکدام از آن چهره ها  چیکار را کردم. واقعا ه  ن یا  میدار

دختر    کی. ودو با آن ها متفاوت ب دیرس یاو نم یبه گرد پا

بود. در نظرم آن دختر همان    لیبه تمام معنا و اص  یشرق

از آن م  یا  یحور باقر  که    یا  یگفت. حور  یبود که ملا 

داشته    یبه من ارزان  ایدن  نیکردم خداوند در ا  یاحساس م

زده بودم که حد و    جانیاست. ته دلم آنقدر خوشحال و ه

  ی اد موضوعیدفعه و انگار که به    کینداشت. اما به    یمرز

بود که اگر از    نیرفتم و آن ا  در خود فرو  یافتاده باشم کم

داشته باشد آن    یمعترض  ایمن آن دختر نامزد    یبد شانس

توانستم بکنم و اگر هم نداشته باشد    یچه کار م ؟یوقت چ

  ی م  نم یو به درخواست من جواب رد بدهد؟ حتما اندوهگ

 باختم.  یام را م هیکرد و روح

منبر ملا باقر رفتم. اما و انگار که کر شده بودم   یشب پا  آن

  ر ی. چون تمام فکر و ذهنم درگدمیشن  یاز او نم  زیچ  چیه

چشمانم بود    یجلو  ییآن دختر بود. چهره اش همانند تابلو

خاطر    نیبه هم  دیکردم زنم شود. شا  یو راستش خدا خدا م

که  دیم ا ن یو به ا یذهن ی ریبود که آن شب و با وجود درگ

منبر    یاوند به کمکم بشتابد و مهرم را به دلش بنشاند پاخد
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ب  تیرفتم چون واقع باقر  را در مجالس ملا    ی م  شتریخدا 

مجلس ملا باقر بلند شدم و کوچه پس    انی. بعد از پادمید

محله را پشت سر گذاشتم و   کیدنج و اغلبا تار  یکوچه ها

خانه   رس  یبه  ب دمیخود  داشتم  دوست  و    فکربا    شتری. 

هم  ریس   الشیخ به  صوت   ن یکنم  ضبط  کنار  به  خاطر 

نوار رفتم.  گوش    یکوچکم  به  شروع  و  گذاشتم  آن  درون 

 حافظ نمودم:   میدادن به عبدالحل

 
 مرۀ تحب یا قلبی و أول یوم أتهنى  اول

 ما على نار الحب قالولی ولقیتها من الجنۀ  یا

 مرۀ .. اول مرۀ اول

 
 شجن ودموع؟ بیقولوا الحب أسیّۀ .. لیه بیقولوا  لیه

 حب یمر علیّا .. قادلی الدنیا فرح وشموع اول

 واملى الدنیا امانی .. لا أنا ولا انت حنعشق تانی افرح

 مرۀ .. اول مرۀ اول

 
 فرحۀ تمر بقلبی .. وأنا هایم فى الدنیا غریب  اول

 أحکی ولا أخبی .. ولا اوصفها لکل حبیب  قوللی

 نت حنعشق تانیواملى الدنیا امانی .. لا أنا ولا ا افرح

 مرۀ .. اول مرۀ اول

 
 یعیدلی کل کلامک .. کلمۀ بکلمۀ یعیدها علیّا قلبی

 شفایفی شایلۀ سلامک .. شایلۀ أمارۀ حبک لیّا  لسه

 واملى الدنیا امانی .. لا أنا ولا انت حنعشق تانی افرح

 مرۀ .. اول مرۀ اول

 
که چگونه دختر را از علاقه ام با خبر    نیو فکر ا  ن یب  ن یا  در

کنم من را به خود مشغول کرد.    یکرده و از او خواستگار

  ن یخواستم با او صحبت کنم. چون هم  یواسطه هم نم  یب

هم کلام نشده و    یکه جرأتش را نداشتم و تا الان با دختر

 ریمغارفتار را    نیکه ا  نیصحبت عاشقانه نکرده بودم و هم 

دانستم. پس به    یمحله و شهرمان م  یبا آداب و سنت ها

بگذارم تا خود   انیفکر افتادم که موضوع را با مادرم در م  نیا

زود    یلیکند اما خ  ی شده و از دختر خواستگار  دانیوارد م

اولا حتما از فرط   دیفهم یشدم. چون اگر مادرم م مانیپش

 یاز جا م  ادرب آن ها ر  یو رفت و آمد پاشنه    یخوشحال

ثان دختر    دنیبا شن  دمیترس  یهم م  ایکنَد و  از  جواب رد 

  ی زبان  ریقرص ز  ک ی. چون مادرم هر روز  فتدیاو ب   یبرا  یاتفاق

قلبش ضرر داشت.    یبرا   یکرد و هر گونه ناراحت   یمصرف م

را از کله ام خارج کردم و به پس فکر با خبر کردن مادرم  

بهت او  افتادم. در نظرم  باقر    ی بود که م  یکس  نیرفکر ملا 

توانست پا قدم شود. چون هم صاحب احترام بود و مردم به  

که از من داشت    ی که و با شناخت  ن یاو اعتماد داشتند و هم

دختر    یبلد بود چگونه موضوع را سر هم کند و بر خانواده 

 ... دیآن روز رس یکه فردا نیبگذارد. تا ا ریتاث

از   شیاتو کرده ام را تنم کردم ب  یکه لباس ها  نیاز ا  بعد

آن چند تَرَک برداشته    یکه گوشه    یا   نهیآ  یده بار روبرو

به خود    یو نگاه  مستادیداد ا  یو چهره را چند نفر نشان م

به خود   یبودم لبخند  یانداختم و انگار که از چهره ام راض

اما    دمیسر  یبه سر و وضع خودم م  شهیزدم. اگر چه من هم

  ی کردم طور  یکرد. سع  یروزها فرق م  ی   هیامروزم با بق  پیت

جوانتر نشان دهم و در حد    یلباسم را انتخاب کنم که کم

و    دیسف  راهنیاو که جوانترم بود نشان دهم. پ  یو اندازه  

در   شتریبودم و ب  دهیکه تازه خر  یا  یشکلات  یک ت شلوار

م تنم  پوش  یمناسبات  را  در    دمیکردم  غرق  را  خودم  و 

انگل  "یمکس  "ادوکلن بندر   ی سیاصل  از  که دوستم حامد 

  ی کردم بعد کفش مشک   بودم  دهیآورد و از او خر  یگناوه م

ام  به راه افتادم.    یکردم و به سمت عکاس  میام را پا  یورن

 دهیها و بازار د ابانیاول صبح بود و مردم تک و توک در خ

  ش یکم و ب  د بودند که داشتن  ی شدند و اغلب هم کسبه ا  یم

کردند. من هم آن روز و بر خلاف    یرا باز م  شانیمغازه ها

زود آمدنم   میکردم. اما دروغ نگو معمول کارم را زودتر آغاز

  شان یآماده    د یدختر بود که با  یبه خاطر عکس ها  شتریب

شدم.    یکردم و تا قبل از آمدنش غرق در نگاهشان م  یم

تو  نیهم اتاقک پس  وارد  کردم.  هم  را  که    یعکاس  یکار 

جدا    ی از عکاس یچوب یعکس ها بود و با در  ی خانه    کیتار

  ش یعکس ها لمیف ی شد شدم و شروع به کار کردن رو یم

نما و  ها  شدن عکس  با خشک    ی شدن چهره    انیکردم. 

 یداد و شاداب ترم م یم یو انرژ هیکه به من روح شیبایز

لبخند برا   یکرد  آن ها زدم و  تمر  ن یا  یبه  کرده   ینیکه 

بر نخورم و به   یتا هنگام رو در رو شدن با او به مشکل اشمب
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معروف به    لکسیر  قول  شروع  ها  عکس  با  کنم  برخورد 

 صحبت کردم:

رو خوب کار کردم و قشنگ در اومدن..   تانیعکس ها  سلام،

 شانیزود آماده    نیموند  یمنتظر م  یهم اگه کم  روزیالبته د

 شما...  می.. به هر حال تقدنیکردم اما شما زود رفت یم

  ی   هیگرفت بق  ی م  لیکه عکس ها را از من تحو  نیهم  و

کردم    یداد را به او تعارف م  یبه من م  دیکه با  یپول مانده ا

کرد به او    یم  یگرفتم و بعد که از من تشکر  یو از او نم

 گفتم:  یم

بپرسم    شهی.. منمی ب  ی بار اول م  یمن شما رو برا   ،ی راست  -

 کجاست؟  تانیو خانه  دیهست یدختر ک

 دادم:  یگفت و من ادامه م ی او هم حتما م و

  ی دست محله م  نییخلفم که پا  ریپسر مرحوم زامن هم    -

هم    یکنم عکاس   ی م  یاما الآن مستقلم و تنها زندگ  مینشست

 کنم.  ینم یمال خودم هست و شاگرد

بود. چون هم از او    یکاف  الوگیچند د  نینظرم آمد تا هم   به

گفتم.    ی از خودم م  م یمستق  ر یکه غ  نیو هم   دم یشن  یم

کردم و بعد به انتظار  نیرها را چند بار با خودم تم الوگید

  رون یبه ب   یعکاس  نیتریو  یها  شهینشستم و  از پشت ش

م  ینگاه کم  کم  مردم  دق  یانداختم.  بازار  و  به   قهیآمدند 

که   یی عبا  ی اهیشد. هر قامت بلند و س   یشلوغ تر م  قهیدق

زده ترم   جانیکه خودش است ه  نیا  الیو به خ  دمید  یم

که چهره  نی. اما همافتی یکرد و ضربان قلبم شدت م یم

  ی دوام نم  ادیز  جانمیه  ستیشد که خودش ن  یاش معلوم م

افتاد و من را دوباره در انتظار  ی آورد و قلبم هم از شدت م

و  هیگذشت. هر ثان یم رید یلیبرد. آن روز زمان خ یم فرو

ام    یبه ساعت مچ  یبود. نگاه  یمن کل  یآن برا  ی  قهیدق

شد اما هنوز از   یم  کیروز نزد  میانداختم. وقت داشت به ن

نهاد    ی به گرما م  شتر ینبود و تا وقت ظهر که هوا ب یاو خبر

خود   ی شد و مردم به خانه ها  یهم کاسته م انیو از مشتر

آمد که   ینبود و به نظر م   شیدا یگشتند اما هنوز پ  یباز م

فردا    ایالظهر و  هم بعد  دیآمدن ندارد و شا  ال یحداقل الآن خ

  نم یغمگ   میگرفت و دروغ نگو  ی حال من را م  نیو ا   دیایب

 کرد. یم

از   ی نم  شیدایپ  گریحرف ها که د  نیا  با انگار که  شود و 

  ز یبرخواستم و به سمت پر  م یشده بودم از جا  دیآمدنش نا ام

  دن یبرق رفتم و خواستم آن را خاموش کنم که متوجه چرخ

شدم. بلافاصله چشمانم را به سمت در چرخاندم   یدر  عکاس

دارد    انسالیم   یکه به اتفاق زن  دم یکه آن دختر را د  ن یو هم

ب  یم  یوارد عکاس مقدمه و بر خلاف    یشود هول شدم و 

کرد سلام شان   ی سلام م  دیوارد شده با  ایمعمول که آمده 

که تا کنون با   نیکردم. راستش با توجه به کارم و علارغم ا

ه روبروده  اما  بودم  هم صحبت شده  خانم  کم   یا  ها  آن 

خاطر    به  شتر یلکنتم ب  نیهم ا  دیآوردم و به لکنت افتادم. شا

 میبرنامه ها  یوجود زن همراه دختر بود که سبب شد همه  

  ادم یکه آماده کرده بودم هم    ییها  الوگیو د  زدیبه هم بر

 برود... 

ا  انسالیم  زن بود.  ا  نیمادرش  به  هم    نیرا خودش گفت. 

 دندیاما چون د  ندیایخواستند بعدالظهر ب یاشاره کرد که م

جا هستند و تازه از    نیباز است دخترش گفت تا ا  یعکاس

مرکز ب  یبازار  اند  آمده  تحو  ندی ایشهر  را  ها  عکس   لیو 

نگفتم. راستش با حضور   یزی. من هم در جوابش چ رندیبگ

محجوب و    یلیگفتن نداشتم. فقط خ  ی برا  یحرف  شمادر

و متشخص برخورد کردم. عکس ها  نیه قول معروف سنگب

  ی از عکس ها ما بق تیرا به آن ها دادم و پس از اعلام رضا

فاکتور را به من دادند و بعد از تشکر    شیپول مانده از ته ف

ام را ترک کردند. آمدن و رفتنشان    ی زود عکاس  یلیاز من خ 

ام    یعکاس  مانع از آن نشد تا  نیزود اتفاق افتاد. اما ا  یلیخ

نکنم و پشت سر آن ها و بدون آن که  لیزود تعط یلیرا خ

را نشان نکنم. خانه    شانیو خانه    فتمیمتوجه شان کنم راه ن

بالا دست محله که    میبهتر بگو  ایآن ها بالاتر از بازار و    ی

تر مناسب  نسبتا  پا  یوضع  به  مح  نیینسبت  که   لهدست 

 یما بود قرار داشت. اکثر ساکنان آن خانه ها کسان یخانه 

کار م  تیدر کو برا  یداشتند که  آن ها پول و    یکردند و 

غ و  هم  یم  رهیلباس  به  لحاظ   نیفرستادند.  از  هم  خاطر 

پا  یاقتصاد بالاتر   ک یمحله ها    نییاز ماها و  سر و گردن 

ها بچه  و  زنان  و  مردها  خوب    یبودند.  لباس  ها    ی مآن 

با    پیت  و  دندیپوش هم  عطرشان  و  بو  بود.   خاص  شان 

  ی ثروتمند را م  یآدم ها  ی کرد و بو  ی ما فرق م  یعطرها

تر و با   یاز ما شهر  میبرخوردشان هم دروغ نگو  یداد. حت 

 کلاس تر بود. 
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دختر که تک برادر چند خواهر و عمو    ییدا  دمیفهم  بعدها

آن ها لباس و عطر و گاها   یبرا تیپدرش بود از کو یزاده 

بودند   یتیپر جمع  یفرستاد و به آن ها که خانواده    یپول م

وسام    ی خانه    ک یکه وارد شدند نزد  یکرد. خانه ا   ی کمک م

  ان کرد چون هم  ی من را خوشحال م  ن یدوست قصابم بود و ا

با وسام کم بودم  بودم و حداقل م  یطور که گفته    ی ندار 

در مورد آن دختر بدانم.    یادیز  یزهایاو چ   قیتوانستم از طر

که وارد شدند به خانه ام    یبه هر حال با نشان کردن خانه ا

و   نان  لقمه  چند  خوردن  از  بعد  و  بلافاصله  و  گشتم  باز 

  ی مروزین مانده بود به قصد خواب    شبیکه که از د  یخورشت

. دوست داشتم زود بخوابم و بعدالظهر برسد تا دمیدراز کش

و از او بخواهم به   میرا به او بگو  زیه چو هم  نمیوسام را بب

برد چون   ی . اما خوابم نمرمیمن کمک کند سر و سامان بگ

کرد خواب    ی خود م  ر یکه داشت من را درگ  یو عشق  ییتنها

بردن به ضبط    هجز پنا  ی را از من زدوده بود. پس چاره ا

حافظ رقص نورش    میعبدالحل  ی صوت کوچکم که با ت ن صدا

 شد نداشتم.  یم ادیگرفت و کم و ز یم

 
 نا یخطاو مینس ای زوق

 نا ینجوم السما ضم  ای و

 نای وحد دیابع نایخذ و

 ن یطول ماش یکده عل نایخل

 و نعسنا  یرمانا الهو ما

 خلصنایاللی شبکنا ا  و

 بی یحب ده

 
برم داشته بود به    جانیو من که ه  دیآخرش رس  بعدالظهر

که ابتدا شاگرد   دینکش   یام به راه افتادم. طول  یسمت عکاس 

  ی لی. بعد از آن خدیهم خود وسام رس یوسام و بعد از اندک

ام دعوت کردم تا   یاش رفتم و او را به عکاس یزود به قصاب

  لافاصله بگذارم. وسام هم ب  انیرا با او در م   یموضوع مهم

  ی که موضوع را برا  یام آن مدتدر تم  دیداخل شد. باور کن

زد و به نفس افتاده   یکردم قلبم تند تند م  ی م  فیوسام تعر

دختر گفتم که وسام طالب    ت یبودم. آنقدر از وقار و شخص

. میدختر را اگر بلد هستم به او بگو  یشد مشخصات و خانه  

نشان کرده  هک  یآدرس دختر و خانه ا   ی من هم با خوشحال

اما وسام بلافاصله در خود فرو رفت و  بودم را به او گفتم.  

کرد. وسام گفت که   نیشد و البته من را هم غمگ  نیغمگ

  ز یخواهد ناراحتم کند اما چون از او خواسته ام همه چ  ینم

او هم آماده است   دیداند بگو  یرا که در مورد آن دختر م

که نشان کرده   ی . وسام گفت که دختردیرا بگو  زیهمه چ

را    گریاست و همد  شیپسر عمو  ی  ده یام متاسفانه ناف بر

ازدواج آن ها که تا  قیزمان دق  ی دوست دارند. وسام حت  زین

دانست چون دختر    ی افتاد را م  یاتفاق م   گری چند وقت د

حرف ها و    نیآن دختر بود و او هم ا ی میوسام دوست صم 

باشد بازگو   امسو   یخودشان که خانه    یاتفاقات را در خانه  

از شن  یم بعد  انگار که نم  یحرف ها  دنیکرد.    ی وسام و 

روبرو ب  یخواستم  کم  طور  یسع  اورمیاو  برخورد    یکردم 

چند    ی . اما بعد از رفتن وسام برامیایبه نظر ب یکنم که عاد

آنقدر که   ستمیچشمانم را بستم و از درون به بختم گر  هیثان

  چ یشدند. ه  داریدچند قطره اشک در چشمانم پ  تیدر نها

ا  ریغ  یخبر بگ  ینم  نیاز  را  غمگ   ردیتوانست حالم    نم یو 

م  احساس  خانه    یسازد.  بر   کدفعهیبه    میآرزوها  یکردم 

ر فرو  به دور    یی و خدا  یزندگ  یو فرشته    ختهیسرم  من 

  ی حال من را درک م  ایدانم آ  یبود. نم  دهیدست ها پر کش

ا  ای  دیکن ا  ن ینه؟  و  جستجو  ها  مدت  از  بعد  و    نتظارکه 

خواستم خشت خود را قالب و اسمم را    یتازه م  یسردرگم

تنها از  بردارم و  زبان ها  پ   ییاز سر  اما    دایهم نجات  کنم 

از    ی از خوش بخت  غیدر واقعا  بود  باورم شده  من که حالا 

بخت ها   هیس   یخوش بخت ها نبودم و به دسته    یدسته  

نزدم.   رونیشتم. آن شب را از خانه بو بد شانس ها تعلق دا

شده بودم. حال و دمغ    یکردم دچار افسردگ  یاحساس م

اتفاق و دل    نیکارم را نداشتم و انگار که با ا  یخودم و حت

  م یشده و دروغ نگو  زاریب   ان یرو  بایز  ی ها از همه    یبستگ

کندم    وارید  ی ها را از رو  شه یبدم آمده بود تمام عکس هنرپ

  ی کاش م ماام انداختم. ا یعکاس یخانه  کیتار یو گوشه 

 یحکاک  المیرا هم که در ذهن و خ   بایز  ی توانستم آن چهره  

 از آن...  غیپاک کنم اما در زیشده بود را ن

شد و کار خود را به مرکز شهر    کیشر  گرید یبا قصاب وسام

هم که کارش رونق گرفت به باغ    یانتقال داد و بعد از مدت

رفت و به اتفاق خانواده اش در آن جا ساکن شد و با    خیش

  ی ام را دو چندان کرد و من را با کوله بار  یکار افسردگ  نیا
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فکر و آرزوها رفته    ییاز  به هوا  تنها    بودندکه دود شده و 

 گذاشت.

آمده  یخداحافظ  یرفت و برا  یکه داشت م  یوقت  دیکن  باور

  گر یبه آن دختر د  افتنیدانستم دست    یکه م  نیبود و با ا

امکان پذ  یبرا ته دلم دوست    ریمن  ته  اما هنوز هم  نبود 

خاطر خواستم از وسام    نیاو بداند به هم  یداشت درباره  

 نیشدم چون هم ا  مانیزود پش  یلیاما خ   رمیسراغ او را بگ

از حد من به دختر خبر نداشت    شیب یکه وسام از دلبستگ

  ت یشخص  یسبک و ب  یاستم نزد او فردخو  یکه نم  نیو هم ا

ما آشنا بود و در   یخانوادگ تینشان دهم. چون وسام با ترب

  ی خاطر ب  ن ینداشت به هم یشک   ن ینجابت من هم کوچکتر

برا  میحرف ها  الیخ فقط    ت یموفق  یوسام آرزو  یشدم و 

 کردم.

و خانه خسته ام کرده و   یمن در عکاس ییو تنها یافسردگ

. از ضبط صوت کوچکم هم بدم آمده دیبر  ی را م  میداشت نا

برد    یبه فکر آن دختر م  کراستیبود چون راستش من را  

کردم از    یخاطر سع  نیداد. به هم   ی من را عذاب م  ن یو ا

با   میدارهایکار شب ها د ن یا ی . براابمی یی ام رها یافسردگ

صحبت ها و موعظه    یوقت پا ریکردم و تا د  ادیباقر را ز  ملا

  ی نشستم و روزها به همراه او در مراسم قهوه خور  شیها

ب ابوذ  شتریمحله و  به    ه یحاج مزعل شاعر شرکت کردم و 

حفظ بود   یادی ز  یها  هیاو و ملا باقر که ابوذ  نیریش  یها

چند بار به    یگوش دادم. اما باز حال من درست نشد. حت

  ی لید را درمان کنم اما خنزد دکتر بروم و خو  دیرس  فکرم

دانستم درد من    یشدم. چون حداقل خود م  مانیزود پش

توانست به   یکس نم چیاز خودم ه ریاست و غ  یگرید زیچ

که   ی خاطر و تنها فکر  نیدادم برسد و درمانم کند. به هم 

رس ام  کله  تا    یتوسعه    دیبه  بود  از    ییجورها  کیکارم 

 کار باشم.  ریدرگ شتریبکاهم و ب یدر عکاس خود ییتنها

آن    رانیکار ابتدا به سراغ مدرسه ها رفتم و به مد نیا یبرا

مناسب از بچه ها و جشن   یمتیتوانم با ق  یها گفتم که م

. آن ها هم قبول کردند و در مراسم رمیآن ها عکس بگ  یها

  لم یف  نی. دوربرمیکردند عکس بگ  یمختلف از من دعوت م

 نوشتم:  ی در  عکاس یو رو دمیرهم خ یکوچک  یبردار

 

از   یبردار لمیف یبه روز آماده  ین یمناسب و دورب یمتیق با

 جشن ها و مراسم شما هستم. 

 
رونق گرفته و    ی از آن ماجرا گذشت. کارم حساب  ی سال  کی

روز زنگ    ک یکه    ن یشده بود. تا ا  دمیهم از آن عا  یپول خوب

عکاس احوال    یتلفن  از  بعد  بود.  وسام  آمد.  در  به صدا  ام 

که هنوز مجرد مانده ام سرزنشم    نیابتدا و به خاطر ا  یپرس

هم    ن. مندیمن را بب  عتریخواهد هر چه سر یکرد و گفت م

که دوست داشتم وسام    نیقبول کردم. چون راستش هم ا

نزد از  دانستم   یم  ییجورها  کیکه    نیو هم   نمیبب  کیرا 

 شنهادشیته دلم هم با پ  میو دروغ نگو  دیگوخواهد چه ب  یم

دختر داشت    کیبود و همان طور که گفته بودم وسام    یراض

هم پ  فشیتعر  شهیکه  م  شیرا  خ  یمن  از  و    یاطیکرد. 

که گرفته بود. آن    یپلمیگفت تا درس و د  یم  اش  یآشپز

معلوم بود    شیبود از حرف ها و نگاه ها  شمیوقت ها که پ

و به قول   آورد یکه دوست دارد دخترش را به ازدواج من در ب

کنم.    یبود فقط لب تر کنم و از او خواستگار  یمعروف کاف

از چهره   یآن دختر نبود اما کم  ییدختر هم اگر چه به زببا

بود. چند   باتریکرده بودم ز  یکه تا کنون خواستگار  ییها

وقت  یبار را  مغازه    یاو  آ  یبه  دپدرش  بود  بودم.    دهی مده 

 کم نداشت...  یز یهم چ تیمحجبه و از وقار و شخص 

محله    خ یباغ ش  ی  محله مثل  محله    ی هم  از    ی ها  یما 

 شتریاختلاف که ب  ن یرفت. با ا  یشهر اهواز به شمار م  یمیقد

تر شده بود. البته   یکرده و شهر  دایما توسعه پ  یاز محله  

ها و گل  ابانیبه خاطر آسفالت خ شتریبودنش هم ب  یشهر

  نه و گر نه خا می اش بود که ما نداشت یاصل یبلوار ها یکار

آن ها    یهمه    کریآن جا هم مثل ما فرسوده و در و پ  یها

داد.    یو زوار در رفته بود که نشان از قدمت آن ها م  دهیپوک

به    دهیبا ما چسب  خیباغ ش   یمحله    تیمز  گرید آن  بودن 

  دن یرس  یما که برا  یبا محله    سهیدر مقا  مرکز شهر بود که

کمتر    ودوقت لازم ب  نیبا ماش   یا   قهیبه مرکز شهر چند دق

خانه    یزمان م ا   هیال  یوسام در منته  یبرد.  دو    یکوچه 

زنگ    نییقرار داشت. در  آن ها دو لنگه بود که از پا  یمتر

در عرض    یخانه هم چند متر  یزده و خورده شده بود. ورود

ماند. بعد   یبود که به تونل م یگذر شتریب یکم ایمتر  کی

  ی که به بالا  یا  پلهبود و دو اتاق در اطراف و راه    اطیاز آن ح
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اتاق راه داشت.  بام  به    ی پشت  قرار داشت که  هم در روبرو 

کوچک وسام    ف یاز مهمان و مض  ییرایآمد محل پذ  ینظر م

ل شدم  داخ  یکرد. وقت  ییاست چون من را به آن جا راهنما

هم سن و سال من بود.   بایدر آن جا نشسته بود. تقر یمرد

است اما بعد وسام    شا  یقصاب دیابتدا فکر کردم شاگرد جد

 یکرد و به من گفت که چند ماه  یاو را داماد خود معرف

دل    یخبر کم  نیدخترش را به ازدواج او در آورده است. ا 

با دختر    ازدواج  یو ناراحتم کرد. چون من خودم را برا  ریگ

وسام آماده کرده بودم اما الآن عکس آن اتفاق افتاده و من  

خواستگار به  باز  بودم  ا  یمجبور  فکرم  در  گونه   نیبروم. 

خطور کرد که بد شانس تر از من وجود ندارد و اصلا انگار 

ن روز  ستیقرار  بگ  یمن  سامان  و  دختر  رمیسر  که   ی و 

راض  یبه همسر  ایدوست داشته   قرار    یاو  باشم کنار من 

فردا  ردیبگ ها  شیو  بچه  از سرم   میمادر  را  زن  فکر  شود. 

خواهد در    یم  لابدکردم و با خود گفتم پس وسام    رونیب

توسعه   و    یمورد  من    ایکارم  با  مرکز شهر  به  من  آمدن 

  یی رایگونه هم نبود. چون وسام بعد از پذ  نیصحبت کند اما ا

است    دهیه وقتش رسک  ن یمنقل و گفتن ا  ییبا قهوه و چا

  ن یخواست. ا مهینظرم را در مورد فه   رمیکه سر و سامان بگ 

  ن یمن گنگ و نا آشنا بود. تنها ا یشناختم و برا ینام را نم

فه  خواهر   ایدوست دخترش    دیشا  مهیبه نظرم خورد که 

دهد   یازدواجش را به من م   شنهادیدامادش است که دارد پ

 در مورد آن صحبت کند:   شتریمن هم با لبخند به او گفتم ب

 . یخواست  ی که م  یت یقد بلند با همان وقار و شخص  یدختر-

 :گفتم

 من مهم است.  یالبته خانواده هم برا -

 :گفت

با رگ و ر  یدور  یجا  - از خانواده ها  شهینرو..    ی ست و 

 ما است.  یمیقد یسرشناس محله 

فکرم سراغ دختر ملا   کراستیما را آورد    یاسم محله    یوقت

که نام ملا و حاج مزعل را    یحاج مزعل رفت و وقت  ایباقر  

 و گفت: دیبه او گفتم خند

  ش یبهت نشون  یخوا   ی.. م ستیکدام از آن ها ن  چیدختر ه  -

 رو بدم؟

زود  یلیکار را بکند. او هم خ نیتکان دادن سر خواستم ا با

که از آن دختر به او گفته بودم  ییها  یتمام اوصاف و نشان

من بازگو کرد. از تعجب خشکم زده و راستش زبانم    ی را برا

 و گفتم:  دمیبلع یهم بند آمده بود. آب دهانم را به سخت

 ؟ یکن تمیاذ  یخوا یم -

  ی سال  کی و دختر نگون بخت    ستیطور ن  نیگفت که ا  وسام

هست که بعد از ازدواج شوهرش را بر اثر تصادف از دست  

ا  وهیداده و ب را اندوهگ  نیشده است.    ن یخبر اگر چه من 

به    یدیام   ی کرد اما از آن طرف خوشحال بودم که روزنه  

  شنهاد یکرده بود. پ   دوارمیام  یمن باز شده و به زندگ  یرو

دختر   ت یو او هم ادامه داد که رضا  رفتمیرا بلافاصله پذ  موسا

با ازدواج   یاو هم مخالفت  ی را دخترش به او گفته و خانواده  

  ی در پوست خود نم  یشد. از خوشحال  یما ندارند. باورم نم

آوردم و به   ی . دوست داشتم همان لحظه بال در مدمیگنج

  ی م  هنگا  ش یبایز  ی رفتم و ساعت ها به چهره    یکنارش م

 گفتم.  یکردم و به او صدها بار دوستت دارم م

در مع  یلیخ  مزعل و    تیزود  باقر و حاج  خانواده ام، ملا 

خواستگار به  دامادش  و  لحظه    شیوسام    اد یبه    ی رفتم. 

بودم.    دهیخواستم رس  یکه م  ی زیبود. چون به چ   ی ا  یماندن

 نیدو طرف و مع  ینگذشت. بعد از موافقت خانواده ها  یطول

بر گوش    یصدا  هیشدن مقدار مهر ک ل مادرم و خواهرانم 

طن  یها همه  و  فهاف  نیمن  روز  چند  از  بعد  و   مه،یکند 

 من درآمد.  یبود رسما به همسر میکه آرزو یدختر

 
 انیپا
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 وفیق بنی جمیل ت م.  

 
 المصور 

مرکز من  أقدم  حی  القدیم.  بحینّا  الوحید  المصور   کنت 

الکثیرون    المدینۀ بسکانها  الحدیثۀ  المناطق  وتلک 

والمتراکمون. شوارعنا غیر منتظمۀ وأزقات متداخلۀ ملیئۀ 

بمجاری غیر مغطاۀ، إنها تصب بأغلب الأحیان فی الشوارع  

تشبه   کانت  التی  الأمطار  هطول  وعند  القدیم،  التبلیط  ذا 

نزول الماء من فتحات السماء، کان یضخ الماء الملوّث من 

غیر المغطاۀ ویشتد حتی یدخل البیوت بلا إستئذان    مجارینا

من أصحابها ویلوث کل الأثاث والسلع بالبیت. للبیوت هنا  

الأملاح  بفعل  تأکل  الذی  العتیق  الطابوق  من  واجهۀ 

والنفایات  التحت،  من  ومتآکلۀ  صدئۀ  المتصاعدۀ.الأبواب 

متراکمۀ بنواحی الشوارع والأزقۀ، لا خبر من الحضور الیومی  

بلدیۀ. هذا وناهیک عن العاطلین عن العمل، إذ بکل بیت  لل

ثلاث أو أربعۀ أشخاص منهم وقبل فترۀ وجیزۀ کنت أحدهم،  

لولا التدریب لدی المصور الفتوغرافی حیث أصبحت بعدها 

الطابورالحزین   بذلک  الان   واقفاً  لکنت  بی  بأس  لا  مصوراً 

المت الأزقۀ  هذه  أحد  فی  بالسابق  بیتنا  کان  داخلۀ الطویل. 

یصل   بیتٌ  لمتران،  عرضها  یصل  لا  التی  المعوجۀ،  الطویلۀ 

صغیر    100مساحته   وفناء  معزولتان  بغرفتان  المربع  متر 

الحدید  برز  تساقط أغلب الجص من سقفه وقد  قد  وحمام 

الصدئ من خلاله. کانت صخرۀ المرحاض من الإسمنت وهی  

وضعو  و  لأقتلعوها  الغربیین  لدی  کانت  وإذا  ها  قدیمۀ جداً، 

 بمتاحفهم بلا شک. 

کان هذا البیت بالسابق سکناً لکل الأخوان والأخوات، لکن  

عندما توفی أبی وتزوج اخوانی وأخواتی بقیت لوحدی مع  

أمی التی کانت تذهب أغلب الأحیان لبیوت بناتها وتترکنی  

المهجورۀ.  القدیمۀ  والحیطان  الرّثۀ  الأثاث  هذه  بین  وحیداً 

ن یغری البیت عیون اللصوص؛ لکن  بصراحۀ لم أتصور یوماً أ

انتبهت   الأیام  من  بیوم  رجوعی  عند  إذ  کذلک  ألأمر  کان 

لإقتحام أحدٍ ما للبیت وقد سرق بدلتی التی أشتریتها فی 

العام الماضی بالتقسیط قبل ایام من عید الفطر السعید. لکن  

الذی   جارنا  ابن  کان  بالحال.  اللص  عرفت  الحظ  ولحسن 

معه،   الحائط  شحت  نتشارک  إذا  مدمن  الصغر  منذ  وهو 

المخدرات لدیه یمد یده للسرقۀ. کانت لدیه عدۀ حمامات،  

کی   السطوح  من  الجیران  لمراقبۀ  فقط  بها  یحتفظ  وهو 

 یسرقهم بغیابهم. 

إلا   رداً  یجد  ولم  علیه،  لیقدر  بالسن  الکبیر  أبیه  یکن  لم 

کان   وشکواهم،  الناس  احتجاجات  أمام  والقهر  الإستحیاء 

بکل مرۀ ویقول أنه قد تعب وسیموت قهراً بسببه.  یلعن ابنه  

لتحمل کل هذه المشاکل،   "لم أکن بطراناً  "أنا وکما یقولون  

فرهنت بیت والدی، استاجرت بیتاً بالسوق فوق محل عملی  

 وسکنت فیه.

الأزقات  وتلک  البیوت  من  حالاً  أفضل  السوق  یکن  لم 

الذی   الحی، إلا مبنی البنک الوحید  یتعامل المتداخلۀ فی 

بأغلب الأحیان مع القرویین من أطراف المدینۀ أو قلۀ من  

المتقاعدین الذین یتقاضون رواتبهم من هناک، أما عن بقیۀ  

الزمن.  علیها  قدعفی  باهتۀ  ستائر  ذو  قدیمۀ  فهی  المحال 

الثلاث  أو  الأثنان  عددهم  یتجاوز  ولم  قلّۀ  البنک  موظفی 

الع ذاک  لدیهم  یکن  لم  لأنه  للمدیر،  الکثیر  اضافۀ  مل 

یومهم؛  بقوت  حائرین  کانوا  الناس  أن  إذ  القول  ولأصدقکم 

لهم   لم یکن  لهذا  بالبنک،  توفیر  فتح حسابات  ناهیکم عن 

عمل بالبنک. أما عن عدم تجدید المحال من قبل أصحابها  

فهو یرجع للکساد والرکود الذی حل منذ سنین عدۀ على  

بال الوحید  السوق  بالسابق  کان  الإقتصاد.کان سوقنا  منطقۀ، 

العمل نشطاً أنذاک، لکن فقر الناس المدقع من ناحیۀ وفتح  

من   وقلل  بلّۀ  الطین  زاد  أخری  ناحیۀ  من  أخری  أسواق 

بالکامل؛   نشاطه. لکن یجب التنبیه أن سوقنا لم یکن میتاً 

بالحمیّۀ   یشعرون  الحی  أهل  وأغلب  أنفاس  به  لازالت  إذ 

 تجاهه وتجاه حیهّم ولم یتبضعوا إلا منه. 
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کان محلی للتصویر صغیر، مساحته عشرون متراً مربعاً ویقع  

وسط السوق بالضبط وکما قلت سابقاً أدین بهذا العمل لأبی  

 لأنه لولا إصراره الدائم لکنت مدمناً أو مشرداً الان. 

کالذهب - نادراً  صار  العمل  إن  سیوظفونک؟  أنهم  أتظن 

کویت  ولیس لدینا معارف ولا یمکنک أن تهرب البضائع من ال

 ودبی، علیک أن تتعلم حرفۀ کی لا تموت من الجوع... 

 الان ولله الحمد صرت صاحب حرفۀ وأنا راضٍ عن عملی. 

فی أیام العطلۀ التی غالباً ما تکون الجمعۀ حیث لم یکن لی  

الترابی   السد  علی  وأتمشی  النهر  بجوار  أذهب  کنت  عمل؛ 

ل أنظر  وأنا  والسوق  البیوت  عن  کثیراً  یبعد  لم  لأبقار الذی 

أو   والتبرد،  السباحۀ  بعد  النهر  من  ترجع  وهی  والجوامیس 

کنت أجلس وأنظر للنهر وحمرۀ الغروب. حمرۀ تبدو حزینۀ  

جداً لشخص مثلی وهو الذی یضی أغلب حیاته وحیداً ولم  

 یکن اهلاً لجلسات الطرب واللیالی السهر والمسامرۀ. 

أمی وکما    کنت آخر فرد بالعائلۀ أو کما یسمونه آخر العنقود،

أنا من کنت   تعیش معی لکن لا! فی الأصل  اسلفت کانت 

أعیش مع أمی، لأنی لم أکن أملک بیتاً وکنت لازلت أعیش  

ببیت أبی الذی رهنته وجئت إلی هنا. کان من البیت حصۀ  

وأخواتی   إخوانی  کان  به.  الأثنان  وأخواتی  الثلاث  لإخوانی 

ن حالی فعلیاً  یعیشون مستقلین لوحدهم، و ربما کانوا یراعو

 ولم یطالبوا بالأرث.

 کانت أمی تتذمر دائماً: 

عاماً ولازلت أعزباً وقد   40متی ستتزوج؟ سیصبح عمرک  -

 أریتک ألف بنت ولم تختر ولا واحدۀ!!

 ثم تکمل بتوسل: 

 افهمنی یا بنی، أنا أم وأود أن أراک عریساً قبل موتی.  -

 ثم تزید حدۀ التوسل وکأنها تبکی فتقول:

 لأجلی علی الأقل...تزوج -

لقد مرضت أمی، انتقلت من بیتی لبیت أخی الکبیر، لکننی  

کنت أظن أن هذا المرض حجۀ تتعمد بها کی تجبرنی علی  

الزواج. لا تظنوا أنی لم أفکر بالزواج، لکن البنات التی أرتهن  

عریضۀ   أنوفهن  أو  وسمینات  قصیرات  کن  إما  أمی  لی 

یبعدن کل البعد عن المرأۀ  وقبیحۀ، لم أقبل بأی بنت منهن،  

تلک  ألتی  کنت أود أن أعیش معها، وهی تسکن خیالی. 

  " مرلین مونرو"الفرنسیۀ، أو    "صوفیا لورن"المرأۀ التی تشبه  

الهندیۀ، الآتی کنت رأیتهن على    "هما مالینی"الألمانیۀ او  

تعجبنی  لم  لهذا  بمحلی،  صورهن  وعلقت  السینما،  شاشۀ 

هذا الأمر. علی فکرۀ لم أکن    بنت وکنت صعب المراس فی

أبلغ من العمر أربعین عاماً وکانت أمی تبالغ وتضیف سنین  

 کی تستفزنی وتشجعنی على الزواج.  

کان القصاب وسام هو صدیقی الحمیمی الوحید، والذی کان  

محله بجواری.لا یمکننی إطلاق صفۀ الحمیمیۀ علیه، لکن  

اً لأن جوار بعضنا یمکن القول أننا کنا نمضی أغلب أوقاتنا مع

هنالک   یکن  لم  عندما  أحیاناً  معاً،  دردشتنا  فی  کان سبباً 

زبائن کنا نهوی شرب فنجان من القهوۀ، فیترک وسام عامله  

سالم وحیداً فی المحل وأنا أقفل محلی أیضاً وأوصی سالم  

کی یحرسه، کنت أذهب و وسام إلی أحد المضائف فی الحی  

الشیو القهوۀ. کان  السابق حیث یقدمون  خ وکبار الحی فی 

لشرب  الناس  یدعون  وهکذا  الهاون  فی  القهوۀ  یطحنون 

تماما؛ً لا یدق أحد   الوضع بهذه الأیام مختلف  القهوۀ، لکن 

المضائف  هذه  أصحاب  یعرفون  صاروا  الناس  لأن  بالهاون 

ویعلمون مواعیدهم فلهذا لم تکن هنالک حاجه لدق الهاون.  

عروف للحی فی تقدیم القهوۀ کان دور الحاج مزعل الشاعر الم

فی   کبار  رجال  رأینا  وسام  مع  دخلت  عندما  الیوم.  بذاک 

منتصف العمر، کانوا قد أتوا قبلنا وجلسوا هناک. الحاج مزعل  

  شاعر علاو طاهر لاستقبلنا وباقی الضیوف بأبیات من الشعر ل

 الجمیلی: 

 وحگ الساگ ع دوانه و ردهه 

 عمامی اشگد احبنهه وردهه

 زهت ه مَ وردهه المجالس لو

 مرض بعدای من گعدو سویه

 
قسما بذاک الذی الحق الهزیمه باعدائه )الإمام الحسین علیه  

 السلام(

 انی أحب ابناء عمومتی حباً جماً

 هم ورود کل جلسۀ عامرۀ 

 ثقوا أن أعدائی لا یفرحون بجمعتهم 

نه یعتبرنا کلنا ابناء عمومته ولا یفرق بیننا وبینهم.  أثم أضاف  

کان الحاج مزعل یعمل بمجال بیع النفط ومحله مفتوح أمام  

بسعۀ   برامیل  وبه  بها    200بیته،  بالنفط  یحتفظ  وهو  لتراً 

أن صیته   للناس وهکذا یکسب قوت یومه. سمعت  ویبیعه 

الصابئۀ وقد اشترط   امرأۀ من  قد ذاع حتی عشقته  بالشعر 
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تخلف  فلم  یتزوجها  کی  الإسلام   تعتنق  أن  علیها  الحاج 

المرأۀ العهد وأسلمت بالرغم من مخالفۀ عائلتها. سمعت أن  

المرأۀ الصائبۀ کانت شاعرۀ أیضاً بدورها، وهی کانت السبب  

بقوۀ أشعار الحاج مزعل وقد ذهب البعض أبعد من هذا حتی 

لأصدق  نسبوا بعض أشعار الحاج مزعل لها. لکننی لم اکن  

هذا، لأنه وبمعرفتی بالحاج مزعل کنت أستبعد أن یقدم علی  

لنفسه. لأنه کان رجلاً  الغیر  هذا وأن یکذب وینسب فضل 

یخاف الله وذو دین ومذهب وبعض الأحیان عندما کان مؤذن  

الحی یمرض کان یصعد منارۀ المسجد ویؤذن بصوته الشجی 

من   فناجین  وشرب  والترحیب  السلام  بعد  القهوۀ الصادح. 

غالباً   کانت  الحضورالتی  لأحادیث  والاستماع  المرۀ  العربیۀ 

تتناول مسائل الیوم والوساطات بین الأخوان والجیران الذین  

اختلفوا مع بعضهم حتی تسبب ذلک بخلق المشاکل، رجعنا 

 لعملنا.

عند الظهیرۀ وبالرغم من مضی فترۀ من الخریف کان الجو  

أیام عن الشتاء. یکفی أن تمشی  لایزال حاراً، وکأننا لم نبعد 

عشر دقائق بهذا الجو کی تعلم ما أعنیه إذ علاوۀ علی حرقۀ  

یؤرق   ما  وهو  جسمک  من  العرق  سیصب  الشمس  اشعۀ 

أن صیفه   إذ  ببساطۀ  الأهواز  طبیعۀ  فهم  یمکن  لا  النفس. 

الأرض   أن  تظن  لدرجۀ  حار  الجو  حیث  الحامی  کالق در 

بالصیف،   مخلوط  والخریف  منه  أحد  ستنشق  یلحظ  ولا 

یصل   لا  ربما  العمر  قصیر  الشتاء  ویبقی  وذهابه  مجیئه 

لشهران، فیأتی الربیع الذی یبدو أنه من اهل الصیف ویمیل  

الربیع   هذا  من  لأننا خلال شهر  للبرودۀ  منه  أکثر  للحرارۀ 

لا   والتی  أحیاناً  والغازیۀ  المائیۀ  والمکیفات  المراوح  نشعل 

 الآتیۀ.  تنطفئ بتاتاً خلال الثمان اشهر

 فتحت باب المحل ودخلت... 

المستعمل.   الجیبسون  مکیف  بفضل  بارداً  المحل  کان جو 

عند   الترمس  فی  کان  الذی  البارد  الماء  من  کأساً  شربت 

دخولی، قد کنت احضّر الماء فی الترمس یومیاً، ثم جلست 

أشغلتنی   أمامی.  للصور  أنظر  وصرت  المکتب  طاولۀ  علی 

أعلقها الصورالکبیرۀ   کنت  التی  للممثلات  الجمیلۀ  للوجوه 

علی الحائط، ولأصدقکم القول قد جعلتنی أفکر بالزواج. هذه 

 النظرات کانت کفیلۀ فی أن تذکرنی بکلام أمی مرۀ أخری: 

 لقد أریتک ألف بنت لحد الان لکنک لم تعجب ولا بواحدۀ.-

 قلت فی  قرارۀ نفسی: 

المعلقۀ کی لا تکون  لیتنی آتی بأمی إلی هنا وأریها الصور-

 مضطرۀ لتأتی  لی بألف بنت!! 

وربما  الرجال،  باقی  عن  أختلف  أنی  أحس  کنت  بصراحۀ 

یرجع هذا الإختلاف إلی أن عیونی وأذنای کانتا قد فتحتا  

بفضل وجود هذه الممثلات، وهو ما جعلنی صعب الإرضاء،  

لازلت اتذکر ذلک الیوم. دار مقبض الباب ببطء، دخلت بنت  

الباب خلفها. سلمت وأرادت التقاط صورۀ. لم أنتبه    وأغلقت

تتفضل   أن  لها  بالقول  وإکتفیت  البدایۀ  فی  لوجهها  جیداً 

بالجلوس کی ألتقط صورتها، هو ما فعلته فی الحال فذهبت   

أنا خلف الکامیرا المثبتۀ أمام الکرسی، نظرت لوجهها وعندها 

یلۀ لاحظت ذلک الوجه الجمیل الذی کان امامی. کانت جم

حقاً، لدرجۀ جعلتنی لا أستطیع أن أشیح بنظری عنها. کانت 

کالصورۀ! بقیت محدقاً بها لثوانٍ بخلاف العادۀ خلف الکامیرا،  

جفلت کما یقولون. کان وجهها هو الذی کنت اتصوره منذ 

کانت  کزوجۀ.  لی  یصبح  أن  وأتمنی  وأنشده  بعید  زمن 

ی  وقد نظراتی متزامنۀ مع الرعشات التی نزلت بکل جسم

تبیین   أستطع  ولم  نفسی  ضیعت  وقد  الان  أتلعثم  صرت 

کلامی. إلتقطت الصورۀ وتقاضیت المال عن الوصل وصرت  

أکتبه بید مرتعشۀ، ثم ناولتها إیاه بتلک الرعشۀ ولسانی لا  

وخرجت   الوصل  وأخذت  وقورۀ،  ابتسامۀ  ناولتنی  یتحرک. 

أنتاب التی  تلک الإثارۀ  المحل، وترکتنی بکل  من  تنی.  حالاً 

کان وجهها مدوراً وبشرتها بیضاء وطولها أکثرمن المتوسط.  

عیناها السوداوتین الکبیرتین زاد من الجاذبیۀ علی وجهها،  

رجل   کل  تجذب  وهی  اکثر،  ملیحۀ  لی صارت  بان  حتی  

ترسم   وهی  الأخاذۀ  الوقورۀ  البسمۀ  تلک  أما  إلیها.  لینظر 

ضیف علی غمازات علی خدودها المتناسقۀ البارزۀ، هو ما ی

جمالها. بجانب رعشۀ صوتی وجسمی صار قلبی یدق بسرعۀ 

الان، حتی صرت أسمعه. کانت تلبس شیلۀ وعباءۀ خلیجیۀ  

تنحدر من عائلۀ أصیلۀ وهی ذو   ضاعفت وقارها، یبدو إنها 

 حسب و نسب... 

بحلم،   أکن  لم  إننی  أطمئن  کی  مرات  لعدۀ  أرمش  صرت 

حقیقیاً وقد   ونظرت عدۀ مرات لأسفل الوصل. کل شیء کان

أننی   تحسباً  للوصل  أخری  مرۀ  نظرت  تماماً.  کنت صاحیاً 

ربما قد کنت کتبت موعد تسلیم الصور بعد بضعۀ أیام بسبب  

ارتباکی. کان موعد التسلیم غداً وهو ما أسعدنی لأننی کنت  

لایزال  قلبی  کان  کلمات.  بضع  وأکلمها  أخری  مرۀ  سأراها 
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حالی  وصف  استطعت  هل  تری  بشدۀ.  لقد    ینبض  لکم؟ 

المرۀ  هذه  کانت  وبصراحۀ  بالنخاع،  الهوی  سهم  أصابنی 

قد ضیعت  کنت  والتدهور.  الضعف  بهذا  أحس  التی  الأولی 

نفسی وغرقت ببحر الهوی. کنت متیماً بها وأود الغوص ببحر  

الحب،   بکتب  قبل  من  الحالات  هذه  عن  قرأت  لقد  حبها. 

ی لم وسمعت عنها من هذا وذاک لکن لأصدقکم القول إذ إن

أستطع إستیعاب هذه الحالۀ لأننی لم أجربها من قبل، لکن  

الأمر إختلف الان؛وأنا أحس إنی قد وجدت ضالتی. وجهها  

الجمیل قد نقش بذهنی وکان یذکرنی بکلام الملا باقر.کان 

الملا باقر یختلف عن باقی الخطباء الذین یخطبون بمراسم  

یشارک کان  إنه  فقط،  الأدعیۀ  ویکتبون  بالمناسبات   العزاء 

ویسدی   الأمثله  ویضرب  الأشعار  ویلقی  أیضاً  الإجتماعیۀ 

الأ  الائمۀ  حیاۀ  من  العظیمۀ،  النصائح  والشخصیات  طهار 

وهکذا کان یجمع الناس من مختلف الأعمار حوله، وإضافۀ 

للأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لم یکن ینسی الحدیث  

اد مجالسه عن الجنۀ وحور العین. لقد کنت صدیقه ومن رو

الذین یستمعون لأحادیثه بشوق ویستفیدون منها. کان الملا 

یتحدث عن کل ما یمکن أن یخطر ببالکم. کان یقول أنه لم 

یکن من أهل الصلاۀ والصیام بالسابق، وأساساً کان لم یهتم  

الحاج   دهس  عندما  لکن  الدینیۀ،  بالمسائل  الإهتمام  ذاک 

یارۀ إختلف رأیه. کان جعفر أبیه المؤمن المتقی بواسطۀ الس

 الملا باقر یقول:

أوصانی والدی أن لا أحاسب من دهسه، لأنه ما بین الصحوۀ -

ویقول:   باکیاً  یلطم  سمعه  قد  کان  تدمرت  "والاغماء  لقد 

حیاتی ماذا سیکون ردی لعائلتی؟من ذا الذی یطعم أبنائی  

عند   من  بسیارتی  أتیت  بأبنائی..لقد  ارأف  بعدی؟رب  من 

للتو، ضعت...  المصلح  لتأمینها...لقد  المال  لدی  یکن   "ولم 

وبعد أیام من رحیل أبی جائنی بالمنام وکان سلیماً وشاباً 

الیسر   سبحۀ  بیده  راسه،  علی  والعقال  الدشداشۀ  مرتدیاً 

قصر  خارج  واقفاً  کان  الأربعۀ.  التسبیحات  ویسبح  کالسابق 

کبیر حوله زرع  و ورود، فدعانی للداخل. بعدما دخلت بشوق  

القصر تلال خضراء ک رایت. کان بداخل  دت أن أجفل مما 

یلمع   کبیر  قصر  عن  عبارۀ  أبی  وبیت  بالورد  ملیئۀ 

کالمجوهرات ویقع بالوسط. أبوابه من الذهب وأصوات تغرید 

الطیور تسمع من زوایاه. عندما سألت أبی عما إذا کان کل 

البیت له، قال هناک المزید تعال لأریک.فتح لی شباکاً من 

بعیداً جداً وقال لی:  الق أنظر بیتی یمتد    "صر وأرانی مکاناً 

 "إلی هناک.

ثم بدأ الملا باقر بوصف الحور بالقصر بجمال حتی أن لعاب  

الکل سال بصراحۀ وهاموا مما سمعوا. لکن ما أن سمعوا الملا 

بافکارهم  سرحوا  حتی  المتقین  جزاء  الحوریات  أن  قال 

ا من دخول الجنۀ وبلعوا وصاروا یتأملون خلال دقائق فیأسو

استغفروا   لبثوا أن  ریقهم بحسرۀ وأوطأوا رووسهم. لکن ما 

لشوقهم للحوریات. عدد قلیل منهم ممن کان واثقاً من عمله 

 ومأواه فی الجنۀ کانوا یحرکون رؤوسهم تاییداً لکلامه... 

الذنوب  أرتکب  لم  إنی  الأولی، حیث  الفئۀ  من  أکن  لم  انا 

فر، وبنفس الوقت لم أکن من الفئۀ الثانیۀ  الکبائرۀ التی لا تغت

ومن المتقین الأخیار. کنت انساناً طبیعیاً جداً ولم اؤذی أحداً  

یحل  کی  باللعن  لنفسی  أتسبب  لم  یقال  کما  أو  بحیاتی 

 .یَّغضب الله عل

قمت من مکانی وکأنی أرید أن أستهزئ بالصور المعلقۀ علی 

دینا الأجمل منکم،  الحیطان، بأن ألا تفخروا بنفسکم لأننا ل

لتراب   الصور  تلک  لم یصل جمال  فعلت هذا! حقاً  وبالفعل 

تحمله  بما  أصیلۀ  شرقیۀ  مختلفۀ.بنت  کانت  إذ  مقدمها، 

باقر  الملا  التی کان  الحوریۀ  الکلمۀ من معنی، وبرأیی هی 

بالأرض. کانت  بها علیَّ  أنعم  أن الله  یتکلم عنها. أحسست 

 حدود. لکنی دخلت الفرحۀ تغمرنی وکلی شوق وشغف بلا

لحظۀ صمت فجأۀ، تذکرت ما یؤرقنی، ماذا لو کانت ولتعاسۀ 

حظی مخطوبۀ أو لها ناهیاً؟ ما الذی سیمکننی فعله أو حتی 

الأساس؟   من  رفضتنی  لو  ماذا  کذلک؛  الأمر  یکن  لم  اذا 

 سأحزن بلا شک وستنهار معنویاتی.

  ذهبت بتلک اللیلۀ لمجلس الملا باقر، لکننی کنت کالأصم 

ولم أسمع شیئاً لأن ذهنی کان منشغلاً بتلک البنت و وجهها  

کاللوحۀ یتراءی أمامی، صراحۀً کنت أدعو الله أن تکون من  

من  بالرغم  للمجلس  ذهبت  اللیلۀ  وبتلک  لهذا  نصیبی. 

وقذف حبی  لمساعدتی  بالله  أمل  وکلی  بها  ذهنی  إنشغال 

باقر.   الملا  بمجالس  أوضح  بعد بقلبها لأننی کنت أری الله 

انتهاء المجلس قمت وصرت أهیم بالأزقۀ المتداخلۀ الضیقۀ  

المظلمۀ غالباً إلی أن وصلت لبیتی. کنت أود أن أسرح أکثر  

الصوت  مسجل  نحو  ذهبت  لهذا  معها،  وخیالی  بفکری 

 خاصتی وبدأت بالإستماع لعبدالحلیم حافظ: 

 ول مرۀ تحب یا قلبی وأول یوم أتهنى أ
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 ولقیتها من الجنۀ یا ما على نار الحب قالولی 

 ول مرۀأول مرۀ.. أ

 
 لیه بیقولوا الحب أسیّۀ .. لیه بیقولوا شجن ودموع؟ 

 اول حب یمر علیّا .. قادلی الدنیا فرح وشموع

 افرح واملى الدنیا امانی .. لا أنا ولا انت حنعشق تانی

 اول مرۀ .. اول مرۀ

 
 ول فرحۀ تمر بقلبی .. وأنا هایم فى الدنیا غریب أ

 کی ولا أخبی .. ولا اوصفها لکل حبیب قوللی أح

 افرح واملى الدنیا امانی .. لا أنا ولا انت حنعشق تانی

 ول مرۀأول مرۀ.. أ

 قلبی یعیدلی کل کلامک.. کلمۀ بکلمۀ یعیدها علیّا

 لسه شفایفی شایلۀ سلامک.. شایلۀ أمارۀ حبک لیّا 

 مانی.. لا أنا ولا انت حنعشق تانیأ افرح واملى الدنیا 

 ول مرۀ.... أول مرۀ.. أ

لها،   بحبی  مصارحتی  بکیفیۀ  منشغلاً  کنت  الأحیان  بهذه 

وکیف أن أخطبها. لم أرید أن أکلمها بشکل مستقیم، لأننی  

اولاً لم أتجرأ علی ذلک ولم أکلم بنتاً لحد الان خاصۀ بأمور 

الحب، ثانیاً کنت أری هذا التصرف منافیاً للآداب وسنن حینّا  

فی أن أشرک أمی بالموضوع کی تدخل  ومدینتنا. ففکرت  

الساحۀ وتخطبها لی، لکن ما لبثت أن ندمت. اولاً إن عرفت 

أمی بالأمر لطارت من الفرحۀ واقتلعت عتبۀ بابهم من کثرۀ 

لاقت   إن  مکروه  یصیبها  أن  أخاف  کنت  ثانیاً  التردد، 

للقلب وأی أذى   الرفض،لأن أمی کانت تتناول یومیاً حبوباً 

تعب، فأخرجت هذه الفکرۀ من رأسی وفکرت  سیضر قلبها الم

بالملا باقر. برأیی کان الشخص الأمثل لهذا الأمر لأنه محترم  

وذو ثقۀ من الناس ولمعرفته بی سیعرف کیف یلملم الأمر  

ویؤثر علی عائلۀ البنت. وصل صباح الیوم التالی وأنا أغوص  

 بهذه الأفکار... 

من عشر مرات  بعدما لبست ملابسی المکویۀ تموضعت لأکثر  

مضاعفۀ،  الصورۀ  وتظهر  الزوایا  من  المتصدعۀ  المرآۀ  أمام 

فنظرت لنفسی وابتسمت ابتسامۀ رضی من مظهری. کنت  

باقی   عن  یختلف  کان  الیوم  زیی  لکن  دائماً  بنفسی  أهتم 

الأیام. حاولت أن انتقی ملابسی بشکل یظهرنی أکثر شباباً 

دیت قمیصی  أو شاباً بنفس عمرها اذ کانت اصغر منی. أرت

البسها   وکنت  حدیثاً  اشتریتها  التی  البنیۀ  وبذلتی  الأبیض 

بعطر نفسی  أغرقت  غالباً،  الأصلی    "مکسی"بالمناسبات 

ثم  غنوه،  بندر  من  أحضره صدیقی حامد  الذی  الإنجلیزی 

ارتدیت حذائی الأسود الأنیق وذهبت نحو المحل. کان حین  

کانوا البائعین  الفجر والناس قلائل بالشوارع والسوق،أغلبهم  

الذین قد بدأوا بفتح محالهم. أنا وخلافاً للعادۀ فتحت المحل  

البنت   فعلت هذا کی أجهز صور  القول اذ  باکراً ولأصدقکم 

للغرفۀ   دخلت  مجیئها.  قبل  بمحیاها  أغرق  وأن  أسرع، 

الصغیرۀ الخاصۀ بتحمیض الصور والتی یفصلها باب خشبی  

ی صورها. مع جفاف عن محل التقاط الصور، بدأت العمل عل

الصور وظهور وجهها الجمیل إنتعشت وشحنت وصرت نضراً 

وابتسمت للصور، کی أتمرن علی الحدیث معها وأستطیع أن  

اواجها لاحقاً أو کما یقولون کی أشعر بالإسترخاء صرت أکلم 

 الصور:

السلام علیکم، لقد اولیت اهتمامی لصورکم، وهی جمیلۀ -

ق کنت   إن  فکرۀ  وعلی  لجهزتها،  حقاً،  بالأمس  انتظرتی  د 

 لکنک  ذهبتی علی الفور..تفضلی هذه هی الصور.. 

أرفضها  و سوف  النقود  بقیۀ  تعطینی  الصور  تستلم  أن  وما 

 بالبدایۀ لکن بعد امتنانها آخذها وأقول:

عائلتک  ألم  - عن  السؤال  أیمکننی  قبل،  من  هنا  رک  

 وعنوانک ؟ 

 ثم تجیب بلا شک فأکمل : 

زایر خلف، الذی کان ساکناً بأسفل الحی،  أنا إبن المرحوم  -

ولست  محلی  والمحل  وحیداً  وأعیش  الان  مستقل  لکننی 

 عاملاً لأحد.

کنت  لأننی  کافیاً  سیکون  المختصر  الحوار  هذا  أن  ظننت 

سأعرف عنها وأکون قد عرفت نفسی بصورۀ غیر مستقیمۀ. 

کررت الحوار لمرات فی ذهنی وجلست بعدها منتظراً أراقب  

من خلف زجاج المحل. بدأت الناس بالظهور، وصار الخارج  

السوق یزدحم بمرور الدقائق. کانت دقات قلبی تشتد وأشعر 

أننی   عباءۀ حیث  وسواد  طویلۀ  قامۀ  رأیت  کلما  بالحماس 

ینطفی   حتی  الوجوه  ألمح  أن  ما  لکن  هی،  أظنها  کنت 

من  الإنتظار  ویعترینی  قلبی  دقات  وتخفت  الحماس 

الوقت یمر   ثانیۀ جدید.کان  الیوم وکل  ببطء شدید، بذلک 

ودقیقۀ، یمرالوقت کزمن طویل بالنسبۀ لی. نظرت لساعتی  

فحانت   لها،  أثر  لا  لکن  لمنتصفه  یصل  الیوم  کان  الیدویۀ، 
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الناس ترجع   الزبائن وصارت  الظهیرۀ واشتدت الحرارۀ وقلّ 

لبیوتهم، لکن لا أثرلها لحد الان،یبدو أنها لا تنوی المجیء  

الف ما بالوقت  وهذا  الغد،  اأو  بالمساء  تأتی   سوف  علی،ربما 

 أرقنی وأحزننی بصراحۀ. 

مع هذه الظنون والکلام عن عدم مجیئها ویأسی من ذلک؛  

لکن   وأذهب،  أطفئه  کی  الضوء  مفتاح  نحو  وذهبت  قمت 

انتبهت لدوران مقبض الباب. درت وجهی فوراً نحو الباب وما  

تر العمر  بمنتصف  امرأۀ  مع  البنت  رأیت  تدخل أن  افقها 

المحل؛ حتی فقدت السیطرۀ علی نفسی وسلمت بلا مقدمۀ 

للمحل. نظراً لطبیعۀ  الداخل  القائلۀ بسلام  للأعراف  وخلافاً 

عملی وبالرغم من حدیثی مع عشرات النساء من قبل لکن 

ربما کان السبب   أتلعثم أمامهن.  وصرت  قاصراً  لسانی کان 

وأ خططی  بعثر  ما  وهو  ترافقها  امرأۀ  کل  وجود  نسانی 

 الحوارات التی قمت بتجهیزها من قبل... 

التی  ترافقها کانت أمها. هذا ما قالته وأشارت  تلک المرأۀ 

أیضاً أنهما أردا أن یأتیا مساءً لکن عندما البنت رأت المحل  

للتو من   بأن مادام إنهما هنا وقد رجعن  قالت لأمها  فاتحاً 

یأتینا لإستلا المرکزی فمن الأفضل أن  لم  السوق  الصور.  م 

أمها.   بحضور  لقوله  لدی شیء  یکن  لم  بصراحۀ  أقل شیئاً، 

وبعدما  الصور  وأعطیت  ونبیل  رسمی  بشکل  تعاملت  لکن 

المحل   وترکن  وشکرننی  الوصل  أستلمت  رضاهن  أبدین 

فوراً.کان مجیئهن ومغادرتهن بلمح البصر، لکن لم یکن هذا  

ی أعرف مانعاً فی أن أغلق المحل بسرعۀ وأن اتبعهن خفیۀ ک

من   أو  السوق،  بشمال  یقع  البیت  البنت.کان  تسکن  أین 

السکان   وضع  حیث  المدینۀ  أعلی  فی  أنه  القول  الأفضل 

هناک أفضل نسبیاً من هؤلاء الساکنین بأسفل المدینۀ.أغلب 

سکان هذه البیوت کان لهم شخص یعمل فی الکویت وهو 

فوقون یأتیهم بالنقود والملابس وما شابه ذلک، ولهذا کانوا یت

علینا جیداً نحن سکان أسفل الحیّ من الناحیۀ الإقتصادیۀ.  

وممیزۀ  أنیقۀ  ملابس  وأطفالهم  ونسائهم  رجالهم   یلبس 

وحتی عطرهم یختلف عنا وهو عطر الأغنیاء، ولأکون صادقاً  

 اذ حتی تحیتهم اکثر أناقۀ وأبهی. 

فهمت لاحقاً أن خال البنت الذی هو الأبن الوحید مع أخوات  

و إبن عم أبیها کان یرسل أحیاناً من الکویت ملابس  عدۀ وه

عائلۀ  لأنهم  یعینهم  کی  النقود  من  مبلغاً  وأحیاناً  وعطر 

کبیرۀ.دخلوا لبیت قریب من بیت وسام صدیقی القصاب وقد 

أسعدنی هذا، لأنی وکما أسلفت کنت قریباً لحد ما من وسام،  

نت.  والان أستطیع علی الأقل أن أعرف أشیاء کثیرۀ عن الب

لبیتی   رجعت  البیت  موقع  حفظت  بعدما  حال  کل  علی 

وبعدما تناولت بعض من الخبز والمرقۀ البائته تمددت کی  

کی   أنام سریعاً  الظهیرۀ. کنت أود أن  نوم  قیلولۀ من  أخذ 

وأن اطلب  له بکل شیء  المساء، وأری وسام وأقول  یحین 

لأن   النوم  أستطع  لم  لکنی  نفسی.  تستقر  کی  مساعدته 

والحب اللذان الما بی، وقد أزاحا النوم من عیونی فلم الوحدۀ  

یکن لی مفر إلا المسجل الصغیر الذی کانت أضوائه تتفاعل  

 مع صوت عبدالحلیم: 

 زوق یا نسیم خطاوینا 

 ویا نجوم السما ضمینا 

 وخذینا ابعید وحدینا 

 خلینا کده علی طول ماشین 

 ما رمانا الهوی و نعسنا 

 واللی شبکنا ایخلصنا

 بی ده حبی

خیراً، ذهبت بشوق إلی المحل وما لبثت إلا أن  أحان المساء  

وسام،   أتی  وجیزۀ  فترۀ  وبعد  ثم  وسام،  محل  عامل  أتی 

بموضوع   أفاتحه  لمحلی کی  ودعوته  لمحله  فذهبت سریعاً 

مفاتحتی  وخلال  إننی  صدقونی  فوراً.  وسام  فدخل  مهم، 

قلبی یدق بشدۀ وتصاعدت أنفاسی.  بالموضوع؛ کان  لوسام 

عن وقارها وتشخصها لدرجۀ حتی طلب وسام أن أعطیه    قلت

عنوان بیتها إذا کنت أعرفه. فأعطیته له بکل سرور، لکن ما  

لبث أن سمع حتی أصابه الهم، ونقل همه لی. قال وسام إنه  

لا یرید أن یضایقنی لکن بناءً علی طلبی سوف یقول لی کل  

ا لأبن ما یعرفه عن البنت. قال وسام أن البنت قد قطع مهره

عمها وهم یحبون بعضاً، وحتی أنه کان یعلم موعد زواجهما  

الدقیق الذی کان بعد فترۀ قلیلۀ، لأن بنت وسام صدیقتها  

وهی تقول نفس کلام وسام ببیتهم. بعد سماع کلام وسام 

الإنکسار علیَّ.   أود أن یری  لم  طبیعیاً لأنی  أظهرت نفسی 

سی لهذا الحظ  بعد رحیله أغمضت عینای وبکیت فی قرارۀ نف

التعیس، حتی بانت قطرات من الدمع بعیونی.لم یکن لخبر  

أن یجعلنی أنهار وأن یدب الحزن فی نفسی أکثر من هذا. 

وقد   رأسی  علی  فجاۀ  أنهار  قد  أمنیاتی  قصر  أن  أحسست 

طارت ملائکۀ حیاتی لبعید، وهجرنی ربی. هل أحسستم من  
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حث والانتظار قبل بما أحس؟ أنا الذی بعد فترۀ طویلۀ من الب

أردت أن أبنی لی صیت وأن ارتاح من الکلام وأتخلص من  

أنها   تیقنت  التی  السعادۀ  أن  إذ  حسرتی  یا  لکن  الوحدۀ، 

لیست من نصیبی قد هجرتنی وقد کنت من زمرۀ التعیسین  

لا المحظوظین. لم أخرج من البیت بتلک اللیلۀ وأحسست 

هت کل  بالاکتئاب، ولم أستطع تحمل نفسی وعملی وقد کر

من  الصور  کل  أزلت  إنی  إذ  القول  لأصدقکم  الجمیلات. 

المحل، ولیتنی کنت   من  الظلماء  بالزاویۀ  الحائط ووضعتها 

فی خیالی   نقشت  التی  الجمیلۀ  أزیل صورتها  أن  أستطیع 

 لکن یا حیفی... 

شارک وسام القصاب محله مع شخص آخر، وإنتقل لمرکز 

عمله ذهب إزدهر  وعندما  مدۀ  وبعد  باغ    المدینۀ  إلی حیّ 

شیخ، سکن مع عائلته هناک وهو ما ضاعف إکتئابی، ترکنی  

 بحمل من الأفکار وألآمال الضائعۀ.

صدقونی إنه عندما جاء لیودعنی ومع علمی أن لا سبیل لی  

للوصول للبنت لکن لازالت عندی رغبۀ بإعماقی کی أعلم  

أن   لبثت  ما  لکن  عنها،  وسام  أسأل  أن  أردت  لهذا  حالها، 

لأن اولاً لم یعلم وسام بتعلقی الشدید بها، وثانیاً لم ندمت،  

أرید إظهار نفسی بخفۀ وبلا شخصیۀ. وسام کان علی درایۀ  

بأخلاقی  أدنی شک  له  یکن  ولم  التربوی،  عائلتنا  بأسلوب 

وإکتفیت   الأمر  عن  تقاضیت  لهذا  الشریفۀ،  ونیتی  النجیبۀ 

 بتمنی الموفقیۀ له. 

الإکتئاب   وصار  بالإرهاق،  والوحدۀ أصبت  عظمی  ینخر 

لأنه بصراحۀ کان   الصغیر أیضاً  أنیسی. صرت اکره مسجلی 

سعیت   لهذا  یعذبنی.  ما  وهو  البنت،  بتلک  فوراً  یذکرنی 

اللیلیۀ   زیاراتی  فلذا أکثرت من  للخلاص من هذا الإکتئاب 

للملا باقر وصرت اتأخر وأنا استمع لکلامه ومواعظه. خلال 

قهوۀ عند الحاج مزعل  النهار کنت اشترک بمراسم شرب ال

غالباً واستمع لأبوذیاته الجمیلۀ إلی جانب أبوذیات الملا باقر، 

حیث کان یحفظ منها الکثیر. لکن لم یفلح الأمر وحتی إنی  

فکرت أن أذهب للطبیب لأداوی نفسی لکنی ندمت، کنت  

فکرت   لهذا  نفسی،  إلا  یمکن لأحد شفائی  ولا  بدائی  أعلم 

حید الذی خطر ببالی کی أخرج  بتوسعۀ عملی وهو الحل الو

 من الوحدۀ بالمحل وأشغل نفسی بالعمل. 

التقاط   بإمکانی  أنه  للمدراء  وأقول  للمدارس  أذهب  صرت 

قبلوا عرضی   وقد  مناسبۀ،  بأسعار  والحفلات  للطلاب  الصور 

وصاروا یدعونی بالمراسیم المختلفۀ لألتقاط الصور. إشتریت  

 حل: کامیرا تصویر صغیرۀ وکتبت علی باب الم

 " تصویر المراسیم والحفلات بکامیرا حدیثۀ وأسعار مناسبۀ"

 
مر عام من تلک الذکرى، وإزدهر عملی بشکل ممتاز، کسبت 

المتصل   المحل، کان  ما هاتف  بیوم  أن رن  إلی  مالاً جیداً 

وسام.عاتبنی بالبدایۀ علی عزوبیتی وقال إنه یرید أن یرانی  

حۀ کنت أرید رؤیۀ لأننی بصرا  قبلت الأمر  بأسرع وقت ممکن،

 وسام من قریب وبأعماق قلبی کنت أحس بوقوع شیئاً ما.  

ستمرار أمامی، من  اکما أسلفت، کان لوسام بنت یمدحها ب

فنونها بالخیاطۀ والطبخ إلی دراستها وشهادتها. بذاک الوقت 

کنت ألمح بنظراته وکلامه أنه یرید أن یزوجنی ابنته، وکان  

تکن إبنته بجمال تلک البنت،  ینتظر أن أنطق بخطبتها. لم 

الان.   لحد  خطبتهن  اللواتی  من  قلیلاً  أجمل  کانت  لکنها 

کانت قد أتت لمرات مع أبیها للمحل ورأیتها حینها، بنت  

 محجبۀ ووقورۀ ولا ینقصها شیء... 

القدیمۀ فی الأهواز،   الأحیاء  باغ شیخ کحیّنا من  کان حیّ 

لکن یختلف معنا بمدی تطوره وقربه لجو المدینۀ. ما أقصده 

بجو المدینۀ هو تبلیط الشوارع وزراعۀ الورود بالمعابر الاصلیۀ  

وأبوابها   بیوته کانت قدیمۀ کحینّا  لدینا. إنما  تکن  لم  التی 

تها. المزیّۀ الثانیۀ لحی  مهترئۀ وصدئۀ وهو ما یدل علی قدم

باغ شیخ کانت التصاق الحی بمرکز المدینۀ وهو ما یسبب 

له. کان بیت وسام   للوصول  أقل منا  الحی  إستغراق سکان 

بابین   من  تتشکل  البیت  بوابۀ  متران.  عرضه  زقاق  بنهایۀ 

صدئین من التحت. مدخل البیت عبارۀ عن ممر طوله أمتار 

ن یشبه النفق. کانت هناک  وعرضه متر أو أقل من ذلک، وکا

فعلاً مضیف  للضیوف، وهو کان  بالواجهۀ وتبدو غرفۀ  غرفۀ 

وسام الصغیر لأنه هدانی للذهاب إلی هناک. عندما دخلت 

إنه   بالبدایۀ  جالساً.ظننت  تقریباً  عمری  بنفس  رجلاً  رأیت 

زوج  بعنوان  وسام  عرّفه  لاحقاً  لکن  الجدید،  المحل  عامل 

ل أشهر.أحزننی هذا الخبر لحد ما،  إبنته وکان قد تزوجها قب

ما   لکن  وسام،  ببنت  للزواج  نفسی  هیأت  قد  کنت  لأننی 

حصل هو عکس ما تمنیته ویجب أن أخطب من جدید ألان.  

فکرت فی نفسی إنه لا یوجد أتعس حظاً منی وکأنه لن یصل  

ذاک الیوم الذی استقر فیه وأن أحب بنتاً تکون بجواری کی  

أبنائ أم  وتکون  رأسی  أتزوجها  من  الزواج  فکرۀ  ی.أخرجت 
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وقلت فی قرارۀ نفسی لابد أن وسام یرید یحدثنی عن تطویر  

العمل أو مجیئی إلی مرکز المدینۀ لکن لم یکن الأمر کذلک.  

 وسام وبعد الضیافۀ وتقدیم القهوۀ والشای من الموقد قال: 

 إن الوقت قد حان کی تستقر وتنشأ عائلۀ.- 

فهیم  بخصوص  رأیی  لم  ۀطلب  وکان  .  الإسم  هذا  أعرف 

أنَّ ظننت  لی،  بالنسبۀ  صدیقۀ   ۀفهیم  مجهولاً  تکون  ربما 

إبنته أو أخت نسیبه وها هوألان یقترح زواجی بها، فإبسمت  

 وقلت له أن یحدثنی أکثر عن الأمر: 

 بنت طویلۀ وجمیلۀ بذاک الوقار والشخصیه التی تریدها.-

 قلت: 

 تهمنی العائلۀ بالطبع. -

 قال: 

بعیداً ..إنها ذو حسب و نسب ومن العوائل العریقۀ لا تذهب  -

 بحینّا القدیم. 

عندما ذکر اسم حینّا ذهبت فوراً نحو ابنۀ الملا باقر أو الحاج  

 مزعل وعندما قلت أسمائهم له ضحک وقال:

 لیست إبنتهم...هل ترید أن أعطیک أوصافها؟ -

کل   بإعطائی  بسرعۀ  بدأ  للقبول،  کعلامۀ  برأسی  اومأت 

التی کنت أعطیتها بخصوص تلک البنت. جفلت،   التواصیف 

 وعقد لسانی وبلعت ریقی بصعوبۀ  وقلت: 

 أترید  أن تؤذینی بقولک هذا؟ -

 قال وسام:

لیس الأمر کذلک، لکن البنت التعیسۀ خسرت زوجها منذ    -

 عام بحادث وصارت أرملۀ الان.  

من جهۀ  سعدت  لکننی  جهۀ،  من  الخبر  هذا  أحزننی  لقد 

باباً لأن  أملاً أخری  وأعطانی  بوجهی  فتح  قد  الأمل  من   

 بالحیاۀ. 

قبلت اقتراح وسام فوراً وأکمل إنه اطمئن من رضی البنت  

من خلال ابنته، وهی لا تخالف الزواج بی. لم اصدق الأمر، لا  

لی   تنبت  لو  وودت  و  الفرحۀ  من  تلمنی  أن  الارض  تسع  

بوجهها  لساعات  أحدق  بجوارها،  وأذهب  لأطیر  جناحان 

 یل وابوح لها لمئات المرات بحبی. الجم

بعد فترۀ وجیزۀ ذهبت مع عائلتی والملا باقر والحاج مزعل  

  ت  نلووسام ونسیبه لخطبتها. کانت لحظۀ لا تنسی، کنت قد  

وت  أمنیتی. العوائل  اتفاق  وبعد  الأمر  یطل   ،المهر  حدیدلم 

ذنی وآذان البقیۀ، وبعد أیام صارت  أصدح صوت هلاهل أمی ب

 ت التی تمنیتها زوجتی شرعاً. البن ۀفهیم
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 مسعود میناوی 

 

   در جوکی کلاب  حادثه  
است که در اهواز  1319  فروردین  اولمسعود میناوی زاده  

 .  درگذشت در تهران( 1387دوم مرداد 

نویس جنوبی بود که به فضای بومی و محیط  میناوی قصه

هایی که پرداخت. او غیر از داستانمیصنعتی و کارگری آن  

نو، دنیای   فردوسی، کیهان، جهان  لوح،  در نشریاتی چون 

های مختلف ادبی به چاپ رساند، در و ج نگ  ، میرزاسخن

گل و  »پپر  داستان  مجموعه  سه  خود  عمر  های اواخر 

به  را  خو  خاکستری«  »اسکله  و  عبود«  »لنج  کاغذی«، 

اوی پیش از چاپ این آثار در  انتشارات افراز سپرده بود. مین

بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان طالقانی   1387دوم مرداد 

 .تهران درگذشت

 *** 

 

غربی نخلستان را به    ی  رای آفتاب گوشههای تیز و ب تیغه 

شان های پربرگ و فشرده ها با دست کشید و نخلآتش می

 .نمودندر گرفته مییک دست گ 

دَ میهوا  خیال  داشت.  که م  است  آتش  آن  دمای  کردی 

 .دمیدمی

ها خاکی  روبه روی باشگاه، سایه افتاده بود و اسب  در میدان 

آن می در  تیرهکه  فضایش  می تاختند،  کنار تر    ستون    شد. 

 ها را به طرف ها، اسب  آن  رد ضبان، مربی ک ورودی، غَ  ب در

ها، شوخ و مهاجم، یورش آوردند و  اصطبل هی کرد. اسب

هم تنه    باشگاه بود، به  فلزی سردر، که آرم   بزرگ   نعل   زیر 

 .زدندمی

  محکم    ای فراخ وستون  کحیلان، با گردنی افراشته و سینه

زرد    ال یپاها،   نگاه  با  و  بود  کرده  افشان  را    بلندش 

اسب از  میخشمگینش  که  سبقت  هایی  او  از  خواستند 

گرفت. لب ورمی چید و گردن کشی چشم می  بگیرند زهر 

ل افشاند و م کوبید، کاک کرد. کنار غضبان که رسید، س می

خندید. غضبان چون همیشه در  شیهه کشید؛ انگار که می

نرم را تا سر رماند.    بار ها قشری از غ  شگفت بود. یورش اسب

 ها به طرف غضبان کنار آمد. کحیلان شیهه سر داد و اسب

اصطبل رفتند. غضبان دستی به موهایش کشید و از روی  

اش  عرق کرده  حنایی   پهن    شانه، کحیلان را نگریست: کفل 

 .زداصطبل برق می حیاط  در سایه روشن 

کولر   ل داد، هوای خنک غضبان به طرف بار رفت. در را که ه 

ای در او  نوازش دهنده  لطیف   رید و خنکی گرمای بیرون را ب 

 .نشست

نور  بار،  که سرچشمه  ملایم   توی  بود  را  خنکی شناور  اش 

ضلع نمی در  ا  دیدی.  انگلیسی  دو  و  جنوبی،  بودند  یستاده 

ی جلو   ها چارپایه  زدند. غضبان بی توجه به آنحرف می

  پیشخان را کشید و روی آن نشست. آن طرف، روبه رو، زیر  

های پف کرده و های رنگارنگ، جاسم با چشمبطری  ردیف 

قیطانی غضبان  سبیل  پایید.  را  غضبان  چشمی،  زیر  اش، 

 ه یدست درشتش را که چون مس تیره بود روی صفحه

  جاندار   لبخندی  و  «…جاسم  راق تکیه داد و گفت: »احوال ب 

 .اش را در خود گرفتمفرغیچهره ی 

رحبا!« و نوشیدنی  جاسم خندید و گفت: »مرحبا! غضبان، م

 .خنکی جلو غضبان گذاشت

ای  هایش حس کرد. جرعهغضبان خنکی قوطی را در دست

 ه یهای بلندش را خواباند. در آن حالت، چهرنوشید و مژه

انگیخت. سر بلند  اش احساسی دوست داشتنی برمیسوخته

زنده و چابکی خیره شد    اسب   شده یکرد. به تصویر قاب  

از قاب بیرون بجهد. دیوارهای بار چون  خواست که انگار می

اسب و  سوارکاران  از  عکسی  حالات  نمایشگاه  در  هایش 

داد  مختلف بود. غضبان نوشیدنی را جرعه جرعه پایین می

ای زیبا در ذهنش  ها خاطرهکرد. عکسها نگاه میو به عکس

می کاپ تصویر  از  پر  که  بزرگی  ویترین  نقره، کردند.  های 

چپ، پشت    ی  وحه های جوایز بود، در زاویههای برنز ولمدال

ی    ها در آینه  ها وجام  مدال  سرش، قرار داشت. تصویر مواج 
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بار، سیل   دیواره را سرریز میخاطره  ی  بالاتنها   ه یکرد. 

گوشتالوی جاسم جنبید و آینه را پوشاند. حالا تصاویر در  

جمعیت ی    دوید و صدای هلهلهغضبان می  ذهن ه ی  آینه

باد  میآ   و  منفجر  درونش  در  روز  از  ن  قبل  روز،  آن  شد. 

های طناز باشگاه   بهاره، که میس روزا، آن لعبت   ی  مسابقه

نوشیدنی    نفت  برایش  و  بود  خوانده  خانه  به  را  او  جنوب، 

و   انداخته  هم  روی  را  تراشش  خوش  پاهای  و  بود  ریخته 

 " ...برای این از تو خواستم بیایی که"گفته بود: 

فردا تو مسابقه شرکت  رو  بد باید کحیلانلا" غضبان گفت: 

 ."ندم

 .اش کردزن، ناباور، نگاه

 " آفرین! تو خیلی باهوش ای"-

 " امدر این مورد متأسف أ.ابد"-

 ..."تر؟بزرگ    ٔ  خوای غضبان؟ اضافه حقوق، خونهچه می"-

فهماند که هیچ    غضبان دست   تکاند و  را در هوا  درشتش 

 ریخت و با سیاست زنانهکدام، هیچ چیز روزا نوشیدنی می

می  ی سعی  بیاورد.  خاصش  راه  به  را  او  خیال  "کرد  من 

 . "ایکردم تو عاقل می

اش  های مردانهچشم  غضبان، زیر چشمی، او را پایید و برق 

چاره  دراه  تا  نگذاشت  باقی  روزا  میس  برای  ستپاچه  ای 

  فردا   …کنمکنم. خواهش میخواهش می"چیزهایی بگوید:  

 برنده  میتونی   امروز  تو  … بکن  کاری  یه   …مسابقه  نیا

ها با حرف  ی   و بقیه  "…ی  ی من.. برندهبرنده    …باشی

آمد. غضبان بلند شد، گیج و منگ راه افتاد؛  غض و اشک میب 

و   اما میس روزا در را بست و ناگهان خود را به او آویخت

غضبان می نشست    پرخون   ه یبوسه بود که بر چهر  رگبار 

غضبان،  " گفت:  که چون کوهی ایستاده بود. میس روزا می

 ... "چی همه …هرچه …خودم، خودم

بر   تفته  کوهی  چون  بیرون  هوای  حالا  راند.  را  او  غضبان 

م  با  بود. جاسم  شت روی پیشخان کوبید و گفت:  دوشش 

 " !چه هوای لعنتی گرمیه"

گفت:   زیرلبی  و  وار  زمزمه  گرم" غضبان   …خیلی 

و    . "بودم  مانده  کمی   اگر  … ها و لب هاشپا  … اشدسته

می را  او  متعجب  و  که شکاک  گفت:  جاسم،  کی؟  "پایید، 

 "کی؟ چه کسی؟

 . "از گذشته ست"ناگهان غضبان به خود آمد و گفت: 

 " حالت خوش نیست؟" جاسم پرسید:

جابه لبغضبان  شد.  نمیجا  تکان  کم  هایش  کم  خوردند. 

لرزاند:  صدای مردانه را  بار  شهر شلوغه. " اش اوج گرفت و 

 . "اینا رو تو مملکت ندارن مردم دیگه چش دیدن  

 
نوشیدند و سیگار زدند، میآن دو انگلیسی هنوز حرف می

 .دادنددود می

پاره خاطرهرشته  دوبهای  ذهن ها  در  گره    اره  غضبان 

 .خوردمی

او   با  بریمی  باقر  آن روز که اسب میس روزا به سوارکاری 

او و  های کوتاهی از او جلو میکرد و لحظهجفت می زد و 

آورد و چطور داد و به خشم میکحیلان، هردو، را خاک می

ی    کحیلان در پیچ بعدی یورش آورده بود و محکم با سینه 

 میس روزا کوفته بود و او را به کناره  صخره وارش به اسب 

دوم، باز باقر لجاجت    ی میدان رانده بود؛ اما سرپیچ، در دور  

میدان با او جفت کرده  ی خاکریز کنار  کرده بود و تا کناره

بود که کحیلان، غول آسا وکف به لب، اسب و باقر را رمانده 

  از   جایگاه  در  که  روزا،  میس  و  …تماشاچی  جمعیت   و هوار 

  که   لحنی  با  و  کرد  روشن  سیگاری  غضبان.  بود  رفته  حال

بیدار می  دور   ده  خستگی او  را در  کرد، سوارکاری آن روز 

 " جا؟آد اینامشب، مستر جانس می"پرسید: 

حتماً میآد. تا تکلیف کحیلان روشن نشده، "جاسم گفت:  

 " .هر شب این جاست

به لایه آنغضبان  هوای خنک  که  دود،  هم    های  از  را  ها 

 .دراند، خیره بودمی

  یکی   قراره  امروزم  رفت،  کشتی  دیروزیه  …رنمرتب می"-

 ."دیگه

و  جاسم لب آورد  نزدیک  را  را جوید، سرش  کلفتش  های 

 آهسته گفت: 

 . "عجیبه اینا به این سادگی از این جا می رن "-

اش را طوری تکان داد که انگار داشت  غضبان پاهای ورزیده

 .زدپهلوهای کحیلان میبه 

 . "مجبورن"-

 " آخه به همین سادگی؟"-
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غضبان نوشیدنی را تا ته سر کشید و با یاد این که میس 

 …بودمکاش یه بار دیگر باش می"روزا هم باید برود، گفت:  

 ."صبح تا

بی دستجاسم،  گفت:  باور،  و  گذاشت  میز  روی  را  هایش 

 ."اری کردنمیشه ک ...جنگی اون رو به رو  اون کشتی "

 . "ازش کاری ساخته نیست. محکوم شدن"غضبان گفت: 

توپاشو ی  آم سرکار، لولهآفتاب که می من هر روز طلوع  "-

 . "زننبینم که برق میمی

راستی، جاسم، تو دل  "غضبان به جاسم خیره شد و پرسید:  

 " خوری که اینا میرن؟

ی   طعنه را در گفته  جوابش برای جاسم سخت بود. نیش 

شانهغضبا کرد.  حس  گفت:  ن  و  انداخت  بالا  را  هایش 

  بیرون   دارن رو اینا  تازه …نکردن بدی  که من  به …والله"

  ی جاسم لیوانی از روی پیشخان برداشت و جلو  ."کنن  می

آن شکست. جاسم    نور گرفت. نور در لیوان دوید و در ته 

توی آن دستمال کشید و پاک اش کرد. آهسته و مرموز،  

 "بکنه؟ کارشونو هست کسی … تو میگی اینا برن"گفت: 

گفت:   فکر  کمی  از  بعد  می  "غضبان  براش  فکری  لابد 

 . "گنمی همه این …بهتره نباشن …کنن

 . "مرتب، اسباب اثاثیه شونو می فروشن"جاسم گفت: 

 ... "گه اوناشون! ماسباب اثاثیه"-

   ."بله. حق ندارن چیزی با خودشون ببرن"-

راستی، مسترجانس چه  "غضبان کمی تأمل کرد و پرسید:  

 " کار کرد؟

بوی"- فرستاد.  زنشو  که  هفته  کرده    اون  رد  رو  ها 

 ."کارگزینی

 " جاسم، تو می گی کحیلان رو به من می فروشه؟"-

  دور  خیلی …به تهرانیا که نفروخت"جاسم دوستانه گفت: 

 ."پلکیدن. شاید به تو بدهبرش میو

 ... "من عاشقش ام. اگه بهم نفروشه"غضبان گفت: 

 . "از حق نباس گذشت. تو زحمت این اسبو زیاد کشیدی"-

 .غضبان زنده شد ذهن  در بهاره    ٔ  دوباره ماجرای مسابقه

دوم بودم که اون احمق، باقر بریمی، با من جفت    توی دور "-

خاک داد. میدونس خاک کحیلانو دیوونه    کرد و به کحیلان

 ."کندمی

 . "کنداون داره میره. براش چه فرقی می"جاسم گفت:  

نیامده غضبان را کلافه ه ی  یک حادث  س  اضطراب پیش رَ 

 .کرد

 . "زنه می شور دلم  …دونمنمی"-

برای اولین بار بود که ترس، یک باره و غیر منتظره و خشن،   

 .کردبه او رو می

 " اگه خواست بهت بفروشه، پولش چی؟"-

 " نخلای جزیری صلبوخ رو گرو میذارم"-

دارودسته  ادواردمستر  "- باشگاه و  به  اسباشونو  اش 

 " سوارکاران تهران فروختن

 "کی معامله کردن؟"-

انعام دادن. وقتی داشتن اسبا رو سوار   ...دیروز  "- به منم 

 . "کردند، قیافه ادوار دیدن داشتتریلی می

خفه شدن باشد.    رف کسی را داشت که در ش   غضبان حال  

زند که تصویر خواست حرفی بگلویش خشک شده بود. می

بود،  در خیره  به  که  دید. جاسم،  آینه  در  را  مسترجانسن 

 . "آدداره می"نگاهش را دزدید و زیرلبی گفت: 

 غضبان از چارپایه پایین آمد. سعی کرد لبخند بزند. جانسن 

آبی شفاف، کنارش ایستاد وبه سلامش    سرخ رو با چشمان 

کرد. ی لبش دود میه  آهسته جواب داد. سیگاربرگی گوش

 " !سلام صاحب"-جاسم خود را جمع کرد و گفت: 

 .اش کرداش، فقط نگاهایجانس با چشمان آبی شیشه

نوشیدنی   برایش  و  کشید  پیشخان  روی  دستمالی  جاسم 

حساب انگلیسی  دو  آن  و   ریخت.  بودند  پرداخته  را  شان 

ها بود که دیگر باشگاه  کردند. مدت داشتند بار را ترک می 

نامأنوس و کسل کننده   وپشد و کلشلوغ نمی ها خلوتی 

داشتند. غضبان با دل شورهای بی سابقه گریبان گیر بود.  

زندگی  بزرگ   تصویر  روی  میکحیلان  سنگینی  کرد.  اش 

می  تیح دوست  خیلی  را  او  که  هم  زنش،  داشت  عاطفه، 

غضبان   کند.  در  به  سرش  از  را  عشق  این  بود  نتوانسته 

ی ه  ز کند اما قیافخواست یک طوری سر صحبت را بامی

 .اش کرد مستر جانسن منصرف سخت و سنگی ودمغ 

همان  دوباره  داد:  گوش  درونش  غوغای  به  و  شد  پا  پابه 

میس روزا   ها و شلوغی و در آن میان، تصویر صداها و هلهله 

  بخوای،   هرچه  …غضبان، بغل ام کن" که به او آویخته بود:  

قالب   " …چی  همه در  که  نوشیدنی،  لیوان  به   جانسن 

اش چیزی  کرد. در قیافهدرش شناور بود، نگاه می  یخ   کوچک 
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نمی چشمان را  به  اگر  اما  دقیق    آبی   خواندی،  شفافش 

خواندی. لیوان را بالا گرفت شدی، موجب ناراحتی را میمی

حباب کرد.  نگاه  آن  به  لیوان  و  ته  از  کوچک  های 

ترکیدند. نوشیدنی می  خوش رنگ  طح  جوشیدند و در سمی

 که  ام متأسف  …مستر"غضبان، آرام و محتاط، شروع کرد:  

 . "رینمی شما

اش کند، آهسته و کنایه دار گفت:  جانسن، بی آن که نگاه

ناخوشایند در   یک لبخند موذی ی   و سایه "جدی میگی؟"

ی  گوش اثر لبه  که  افتاد  غضبان  ا  تلخ  هایش  روی  را  ش 

 .گذاشت

بار بیرون خزید و از دربیرون رفت. غضبان،    م از پشت جاس

هر نوع تصمیمی را از دست داده، جانسن   هت زده، قدرت ب 

رفت. یک باره اصطبل می  جاسم به طرف   را دید که به دنبال 

 .اصطبل خیزبرداشت  به خودش آمد. از جا پرید و به طرف  

هم بسته   ها را به فاصله کنار چوبی اصطبل باز بود. اسب در 

کشید کحیلان دست می بودند. جانسن داشت به سروگوش 

های جانسن بلندش دست  سفید ویال   و کحیلان با پیشانی 

بویید. غضبان، آرام، در چند قدمی، کنار در ایستاد.  را می

پ  بوی  همراه  شَه بوی شب  و  پر  ن  را  اصطبل  فضای  رجی 

کرده بود. کمی به جانسن در آن حالت نگاه کرد. به خودش  

  دل  کی اما …صاحب، شما حق دارین"جرأت داد و گفت: 

 "؟…من از سوزتر

اش به کلی عوض شده بود. در نگاهش  جانسن چرخید. قیافه

اسب چنگ انداخت و فریادش   زد. در یال سبعیت موج می

 " کثیف! سگ …گورتو گم کن"در اصطبل پیچید: 

چنگ  از  را  یالش  و  تکاند  را  گردنش  و  سر  جانسن   اسب 

دیگری در انتهای اصطبل   رهانید. خود را کنار کشید. اسب 

با صدا در آخور خا  باد  را  م کوبید.  لی کرد و س منخرینش 

زردش اطراف   هایش را تیز کرد و با چشمان کحیلان گوش

به اسب پهلویی بود.  ناآرام  پایید.  لگد پراند. در یک  را  اش 

ن را دید که از اسب فاصله چشم به هم زدن، غضبان جانس 

گرفت و هفت تیر به دست پیشانی زیبای کحیلان را نشانه 

 .رفت

 ... "نه …نه …نه" غضبان لرزید و فریاد زد:

ها رم کردند و به هم تنه  صدای تیر در اصطبل ترکید. اسب

 .زدند

کحیلان روی دوپا بلند شد، شیهه کشید و به زانو غلتید.  

اش، که حالا دیگر سفید نبود، حفرهای دیده روی پیشانی

 .زدک میتَ شد که خون از آن به دیوار شَمی

 .غضبان چون کوهی منقلب در خود فرو ریخت

 .ها به بیرون یورش آوردنداسب

 .ها رها بودنداسب
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 قاضی ربیحاوی 

 
 النخلۀ والبارود 

طلع  ورائحۀ  المیت  السمک  رائحۀ  من  خلیط  هناک  کان 

الرائحۀ اللیل.  طوال  المکان  منتشرۀ فی ضوء    النخیل یملأ 

القمر، فی دروب بساتین النخیل الضیّقۀ، وعلى طول طریق  

حیث کان یقود دراجته الهوائیۀ    -رائحۀ موت ونماء -آصف  

حدهم بأم  أ وقات حضور الحراس وغیابهم. فحتى لو رأى  أفی  

لیلاً لعاد  النهار،  أثناء  دراجته    عینیه  راکباً  السیر  وواصل 

قد ذا  هو  وها  القدیمۀ.  ولیس    جاء..   الهوائیۀ  مقمرۀ  اللیلۀ 

هناک خیار سوى أن یأتی ویتحمل مشاق المخاطرۀ، فاللیل 

خاصۀ عندما تکون هناک   ،موحش یوقع الرهبۀ فی النفس 

 أعداد کبیرۀ من رجال الشرطۀ.   

کان الوقت قد تجاوز منتصف اللیل ولم تعد المساحۀ الفارغۀ  

بدت بل   فارغۀ.  النخیل  والظلا  لبستان  بالصمت  م،  ملأى 

عطشاناً  من خلال کل هذا الصمت والظلام. وکان آصف یمر

ینضح عرقاً، ویسیر بجانب سواق مملوءۀ بالمیاه، رأى صورته 

عروق   تبرز  بینما  حیث  بجد،  یسیر  وهو  الماء  سطح  على 

رقبته، یضغط بقدمه على دواسۀ الدراجۀ ویسارع متجهاً إلى 

 الأمام.

الکثیر.     - الواجهۀ؟  إلى  الوصول  یستغرق  الوقت  من  کم 

 الأکتاف لا تزال ممتلئۀ بالقوۀ.  

کان یمسک بیدیه على مقود الدراجۀ بإحکام. هناک طریق  

طویل لیقطعه. ولطالما تکون الدوسات الأخیرۀ على دواسۀ  

یزال   ما  کبیراً.  وتتطلب جهداً  بالانهماک  الدراجۀ مصحوبۀ 

لکننی سأکون فی البیت عند الصباح.  "أمامه طریق طویل:  

سوف أستلقی على سریری وستفرک زوجتی قدمی بیدیها  

بکفها   فخذی  على  الخفیف  بالضرب  ستقوم  الرقیقتین. 

الذی یصیبنی   التعب والإرهاق  لتخفف عنّی  وتدلک کتفی 

 إثر السیر أثناء اللیل. 

التی کانت لزجۀ بسبب العرق   وضع آصف یده حول رقبته 

ل تعرضه  عن  الشرجی  "الناتج  الجنوبیۀ    " هوا  الریاح  او 

العلوی من   لقد کان الأخدود   . بالرطوبۀ،  المحملۀ  الشرقیۀ 

ربما   بیده، أو  لم یلمسه  لکنه  بالعرق الأسود،  تفاحته ملیئاً 

میاه النهر    مسحه بیده لکن العرق ما زال ملتصقاً. تذکّر برودۀ

العرق   من  جسمه  تنظیف  یحاول  لم  أنه  إلا  الصباح،  فی 

 بأکمله. 

یئن.  أنه  لو  کما  العزلۀ.  صمت  بعید  من  کلب  عواء  کسر 

 کصوت سکرات شخص ما فی اللحظات الأخیرۀ من الحیاۀ. 

 وکانت قطرات الرطوبۀ تتساقط من أعلى النخیل. 

لی،    لا تقلقی یا امرأۀ. لن یمسنی سوء، ولا شیء سیحدث"

 " إنها لیست لیلتی الأولى.

کان متشبثاً بالدراجۀ. عبر بها وهو یقودها ببطء وحذر على  

جذع طویل یربط بین ضفتین. أدار رأسه ونظر إلى القنطرۀ 

على   ابتسامۀ  ارتسمت  واحداً.  قدماً  عرضها  کان  الضیقۀ. 

 شفتیه، وأطلق أنفاسه المحبوسۀ فی صدره.

أ مامه بضع قناطر. لکن هذه لقد عبر القنطرۀ الأولى. وبقی 

 القنطرۀ کانت الأصعب بینها جمیعاً.

 دائماً ما یکون أصعب جسر، هو الجسر الأول. 

سأعبر الأخریات بسهولۀ. یکفی أن لا أخاف وأعتبر نفسی  "

منتصراً على العدو. اللیل لی وأنا رجل العتمۀ. لقد ولدت  فی 

الج عبور  ماأسهل  بل  مشرقۀ.  بعیون  وسأجتازه  سور الظلام 

 " الأخرى.

 سحب الکلب جسمه إلى الأمام وأخذ ینبح. 

یتصرف " کیف  جیداً  تعرف  وأنت  الزائر،  أیها  قمراء  اللیلۀ 

کی تکون    نهم ینتشرون فی اللیالی القمراءإعناصر الشرطۀ  

   " لدیهم الجرأۀ.

شبکت المرأۀ یدیها ودفعتهما تحت رأسها. عیونها لم تر النّوم  

ففی کل  فن فی لیال عدیدۀ،للحظۀ واحدۀ ولم یطبق لها ج

الفجر طالما   آصف غائب والدراجۀ    نَّأ لیلۀ تظل مؤرقۀ إلى 

 القدیمۀ غیر مسندۀ إلى الجدار. 

کان القلق فی غیاب آصف قد خیمّ على السطح المضاء بنور 

والموت   الحیاۀ  قلق  المرأۀ.  شرایین  فی  ویتقلّب   القمر، 

یۀ أن  والخوف من سماع صوت الرصاص فی عتمۀ اللیل، خش
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السریر   المرأۀ فی  قلب  الرصاصۀ صدر آصف، وتقطّع  ت هشمّ 

 إرباً إربا.

حدقت المرأۀ فی القمر وأخذت تدعو الله من أعماق قلبها.  

وکانت  یتحرک،  کان  الذی  والجنین  آصف  أجل  من  تدعو 

یتلوى   إذ  رحمها،  فی  الصغیرتین  ورجلیه  بذراعیه  تشعر 

 بشغب فی بطنها ویلکمها على خاصرتها. 

أو  دا" مع  امرأۀ.  یا  بالمخاطر  محفوفۀ  اللیالی  تکون  ما  ئماً 

 " بدون ضوء القمر

بشق   الدواسۀ  على  ویضغط  بصعوبۀ  الدراجۀ  قیادۀ  یواصل 

الأنفس. کما لو أن کیس الخَیشْ قد ألقى بنفسه على أکتاف 

الرجل وبدأ یغرسه فی أعماق الأرض کالمسمار. رفع طرف 

وواصل تحمله لثقل کل    کوفیتّه الرمادیۀ وعدّلها فوق رأسه،

تمرُّ   النخیل  لأشجار  القویۀ  الأعمدۀ  کانت  الحمل.  ذلک 

أشجار  القدامى.  معارفه  من  ت عد  التی  تلک  بصمت،  بجانبه 

النخیل التی لطالما مرّت بجانبه وهربت فی ظلام اللیل، وکم  

لدیه عدد منها. أن یمتلک بستانا،  بستان    تمنى أن یکون 

ظ  تحت  فیجلس  بالنخیل،  تؤتی  ملیء  کیف  ویشاهدها  لها 

ثمارها. یشد حزامه حول ظهره ویربی النخیل مع تقدمه فی 

الهروب  -السن   یضیع  ما  دائماً  النخیل.  الهروب،  الآن.  لکن 

 -وجذع النخلۀ الکبیر فی نظراته

وعلى   أخرى،  قنطرۀ  توجد  الضیق،  الدرب  هذا  نهایۀ  فی 

یتطلب  الصغیرۀ  بالحصى  ملیء  طریق  یوجد  الآخر  الجانب 

 لسیر فیه القلیل من الهمۀ والقوۀ.ا

تکاد  " اللیلۀ،  هذه  کبیراً  جهداً  ویتطلب  ثقیل  الحمل  کم 

  "أکتافه تهزل.

 . "دع الأمر للیلۀ القادمۀ"

 " لا یمکننی فعل ذلک"

کان الطریق على بعد خطوۀ واحدۀ فقط من النهر ویمر موازیاً  

له. أدار الرجل رأسه إلى الخلف ونظر. لم یکن هناک شیء  

الذی  وا الوقت.  نفس  فی  وصامتاً  جداً  عالیاً  المد  کان  ضح. 

ألقت فیه الضفادع بأجسادها الناعمۀ على الوحل عند الخور 

وراحت تکسر حاجز الصمت مرۀ کل بضعۀ لحظات. لقد اعتاد 

آصف سماع نقیقها فی اللیل. اعتاد سماع کل الأصوات فی  

عندئذ   فإذا ما سمع صوتاً غیر مألوف، فسیقوم  ، منتصف اللیل

 بالترکیز علیه وسیبحث على الفور عن مصدره.

 کان غارقاً فی التفکیر فی القنطرۀ الأخیرۀ.

لن ی سمع أی صوت غیر مألوف خلف تلک القنطرۀ، ولن    -

واحد   أسبوع  أحد.  أی  إلى  یصل  أن  شرطی  أی  یستطیع 

یکفی لبیع البضاعۀ المهربۀ. ثم بعد ذلک، لیلۀ أخرى، ومرۀ 

ذلک  فی  ربما  هدأت    أخرى.  قد  الأوضاع  ستکون  الحین، 

 قلیلاً. 

   "الله معک یا زائر. انتبه إلى نفسک جیداً والزم الحذر"

 "علیک  أن تخلدی إلى النوم. یجب أن یستریح الطفل"

فی صباح ذلک الیوم، کان المقهى فارغاً تقریباً إلّا من عدد  

یدخنون   المقاعد  على  جالسین  ظلوا  الأشخاص  من  قلیل 

آصف کان دائماً ما یحدد موعده فی المقهى الذی  الأرغیلۀ. و

یقع على جانب الطریق. واضعاً مرفقیه على الطاولۀ، وذقنه  

فی راحۀ یده فیما ماء الأرغیلۀ یدور فی جرۀ المیاه وکأنه  

 کائن حی یقفز نحو الأعلى وینزل. 

وکان کاظم أیضاً قد ألقى بجسمه الکبیر على المقعد البنی  

 صلع رأسه م خبأّ تحت کوفیته الحمراء.  القدیم والمهترئ، و

 فصلَ خرطوم الأرغیلۀ عن شفتیه ورفع کتفیه! 

صدقنی  " غداً.  المرکب  مع  سأذهب  إننی  آصف،  یا  اسمع 

لکننی   لتوه،  الزهراء جاءنی  عبد  الزبائن.  من  الکثیر  هناک 

البضاعۀ   بیع  عن  فقلت إامتنعت  معک.  تعامل  لی  لیه لأن 

الغرباء.   أبیعها على  أن  لنفسی، إذا أخذتها أنت، أفضل من 

أنی  والآن إذا کنت تستطیع أن تأخذها اللیلۀ بنفس السعر، ف

فأخبرنی کی أسلمها    سأنتظرک. وإذا لم یکن فی مقدورک،

لغیرک. غداً لن أکون هنا، ولا أحتفظ بأی شیء فی المنزل.  

 " أنت تعرف جیداً کیف هی الأوضاع فی هذه الأیام

لم یکن لدى آصف خیار آخر. بنفس السعر الذی کان أغلى 

کاظم.  مع  واتفق  السیجارۀ  رماد  نفض  المعتاد،  من  قلیلاً 

الآخرون لا یوفرون  لأن    نبغی ألّا یسیء التعامل مع کاظم، ی

 له البضاعۀ بسهولۀ. مد آصف یده فی جیبه. 

 "تفضل، هذا نصف المبلغ. سآتی اللیلۀ."

القامۀ، بطنه منتفخ. وخط رفیع أشقر   کان الشرطی قصیر 

کان یدیر بصره فی الظلام فی کل    من الشعر یعلو شفتیه.

ا عینیه الکبیرتین أعلى أسفل.  الاتجاهات، یتحرک معه بؤبؤ

وقد خطف التعب والارتفاع فی درجۀ الحرارۀ أنفاسه وجعل 

الرطب   الطقس  تحمل  یستطع  لم  ولم    " الشرجی"یلهث. 

 یعتد على حرارته.
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من  البندقیۀ  وأنزل  النخلۀ،  جذع  على  الدراجۀ  أسند  وقد 

کتفه،ممسکا بها من بین ذراعیه وأثر حزام البندقیۀ یؤلمه،  

کما لوکان أثرا لضربۀ سوط على الکتف. نظر من حوله مرۀ 

أخرى. رائحۀ النخیل تهب الإنسان الروح من جدید. فجلس  

مسهما  بجانب النهر ووضع قبعته على الیمین. کنفَ یدیه وغ

فی میاه النهر. حلّت البرودۀ محل العرق على وجهه، فاغترف  

من الماء غرفۀ أخرى وغسل وجهه دون أن یمسحه. والآن،  

 لا شیء غیر الماء یغطی نظراته.  

نقوم  " ونحن  أهبۀ الاستعداد  لقد کنا على  النقیب،  سیدی 

 " بحراسۀ الحدود بشکل مستمر منذ عدۀ أسابیع

 ن جالساً على کرسی جلدی دوَّار. أشعل الضابط سیجارۀ وکا

ألم یکن من الأفضل اختیار مهنۀ أخرى؟ من الذی أجبرکم  "

 " على امتهان هذا العمل؟ هل کنتم مجبرین على ذلک؟

مندیلاً  أخرج  أیضاً.  رقبته  خلف  الماء  بصب  الشرطی  قام 

 وانزلقت البندقیۀ بین ذراعیه.  أبیض ،مسح به وجهه.

   "ولکن یا سیدی النقیب..."

الکلب الشرطی وقفز من مکانه ولم یعد أ نباح  جفل صوت 

 یفکر فی أی شیء. 

 أعاد البندقیۀ إلى کتفه وارتدى قبعته. 

ما،   لهجوم  تعرض  إذا  أنه  یعلم  کان  الخوف.  علیه  استولى 

فلیس هناک من یخاف من البندقیۀ، إذ یکون الهجوم دائماً  

 مفاجئاً وغیر متوقع، ویمکن أن یحدث فی أی لحظۀ.

إلى الخرائب التی کانت تقع على الضفۀ الأخرى. لا شیء  نظر  

سوى الظلام والجدران الطینیۀ. شعر أنه لا بد من وجود شیء  

الکلب  نباح  صوت  جعل  لقد  الأنظار.  عن  الآن  یختبئ 

المتواصل الشرطی فضولیاً. توقف هنیهۀ لیتغلب على الخوف  

 فی قلبه.

ی یحط على  فیما کان آصف ینزل من الدراجۀ، وحذاؤه البال

بالغۀ، بسلاسۀ  أحد    الأرض  لا  لو  کما  ونعومۀ  بخفۀ  لیخطو 

بإحکام،  بیده  المقود  یمسک  وهو  الأرض  على  وکلما   غیره 

بصعوبۀ   هدأها  الحمل،  ثقل  بسبب  الأمامیۀ  العجلۀ  اهتزت 

 وحذر.

 کان الطریق ضیقاً، والطریق الضیق طویل. 

 " ماذا ترید أن یکون طفلنا یا زائر؟"

النجوم لمعاناًبینما کان آصف   السماء،    یحدق فی أشد  فی 

 وضع یده على بطن امرأته وابتسم. 

 " أنت  تعلمین، أریده أن یکون ولداً"

کانت المرأۀ قد لفّت جسمها بأکمله فی ملاءۀ بیضاء. کما لو  

رک تحت ضوء القمر. إنها لا تتقلب أنها جثۀ شخص میت ت 

رأسها. إلى    فی السریر، ولکن تدور آلاف الأفکار المختلفۀ فی

متى یجب أن یستمر هذا الأرق والخوف؟ ألیس من الأفضل 

لآصف أن یجد لنفسه عملاً أفضل؟ لماذا سمحت لزوجها أن  

اللیلۀ؟ کان یجب علیها أن   النخیل هذه  یهیم فی بساتین 

تمنعه. ستمنعه من الآن فصاعداً. یجب أن تقف فی وجهه  

 بثبات وحزم، وتمنعه من الذهاب مرۀ أخرى.  

   "اذا ستسمی الطفل یا آصف؟ م"

 " أسمیه علی. إنه اسم أبی. " 

 
رکض الکلب نحو آصف وألقى بنفسه أمامه. کان ینبح بصوت 

إسکات الکلب لکن دون جدوى. فأمسک   حاول جاهداً عال،

بمقود الدراجۀ بید واحدۀ وانحنى لیلتقط حجراً بالأخرى ثم 

أخرى، کان    ثم عاود مهاجمته مرۀ  فتراجع الکلب قلیلاً  رماه،

کشف   آصف.  نحو  یتقدم  وهو  بسرعۀ  ینبض  الشرطی  قلب 

جأشه.   رباطۀ  على  الحفاظ  وحاول  وجهه  عن  اللثام  آصف 

ولکن الدم کان یغلی فی عروقه والحرارۀ تسری تحت جلده 

 المتعرق، ورأسه یلتهب من شدۀ الغضب.

 " ابتعد أیها الحیوان الغبی"

أدار آصف رأسه وشحذ عینیه الصغیرتین المدورتین. الکلب 

یؤذیه ولم یترکه یذهب. کم سیکون الوضع جیداً لولا هذه 

الکلاب والشرطۀ. لیست المشکلۀ فی الطریق بحد ذاته بل  

فی هذه العقبات الغریبۀ والمألوفۀ. فرجال الشرطۀ  ،  نها هناإ
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رآه دائماً. ینام  ا الکلاب مألوفۀ!. الکلب الذی  ممن الغرباء بین

یستطیع   ولا  میت  وکأنه  النخلۀ  ظل  تحت  النهار  ساعات 

 التنفس.. فما الذی یفعله الان!! 

الخرائب،   من  الخلفی  الجزء  إلى  معه  الدراجۀ  آصف  أخذ 

الشعور  لمع  الهوائیۀ.  الشرطی  دراجۀ  جنزیر  صوت  وسمع 

 بالخطر فی بیاض عینیه. 

إذا لم تأت قبل الساعۀ الثانیۀ فجراً، فسأعطی کیس الخیَشْ  "

   "الملیء بالبضاعۀ لعبد الزهراء. وأعید لک مبلغ المال.

یزداد   الهواء  وکان  الفجر  مطلع  حتى  طویل  وقت  یبق  لم 

رطوبۀ. یود المرء لو یلقی بنفسه فی برودۀ میاه النهر، حیث  

الانغ ویهوى  میاهه،  بتموجات  یرتطم  نسیم  فی  یهب  ماس 

برودۀ المیاه حتى العنق وینظر إلى المشاحیف وهی ترقص 

 على الأمواج بالقرب من الشاطئ. 

تدری  لا  وتبکی.  البیت  سطح  على  مستلقیۀ  المرأۀ  کانت 

لماذا دخل الحزن قلبها اللیلۀ ولم یفارقها الخوف ولو للحظۀ  

واحدۀ. إذا عاد اللیل وحان الوقت لذهاب آصف، فإنها سترمی  

عند قدمی زوجها وتتوسل إلیه أن لا یذهب. تبکی  بنفسها  

وتلقی بنفسها على الأبواب والجدران. لکن اللیل ذهب، واتخذ  

خلال  من  یمر  الذی  الضیق  الطریق  سلک  طریقه.  آصف 

بها   امتلأت  التی  دموعها  المرأۀ  مسحت  النخیل.  بساتین 

 عیناها بطرف وشاحها.

 " لا رضى الله عن هذه الکلاب ولا عن الشرطۀ" 

کان   الذی  التعب  شدۀ  ومن  الخرائب.  خلف  الرجل  جلس 

 یشعر به، أسند رأسه إلى الحائط. 

سأدخن سیجارتی غداً تحت ظل جدار بیتی. عندما تحضر -

لی زوجتی الشای الساخن وأتخلص من التعب بشربه. عندئذ 

 -سیطیب لی تدخین السجائر

فوهۀ  وخطّت  النخلۀ،  جذع  إلى  دراجته  الشرطی  أسند 

 من حوله دائرۀ على الأرض.  بندقیته

ألتزم  " أن  تریدین  هل  امرأۀ.  یا  أفعل  أن  یمکننی  ماذا 

بیوتهم؟   الشرطۀ إلى  البیت حتى یعود رجال  الجلوس فی 

 " لقد قرروا البقاء هنا ولن یذهبوا.

رفع رأسه وهو فی الخرائب وأخذ ینظر حوله. شم رائحۀ زهور 

الخرائب، من  بالکامل  نفسه  أخرج  المرۀ.  بدأت    الدفلى  ثم 

عجلات الدراجۀ فی التحرک على الأرض الرطبۀ مرۀ أخرى.  

أخذ   حتى  الدراجۀ.  على سرج  منصبّاً  وزن آصف  کان  لقد 

اختبأ   الشرطی.  دراجۀ  جنزیر  صوت  سمعه  إلى  یتناهى 

قد وقع  قبعته  فوراً، وکان ظل  النخلۀ  الشرطی خلف جذع 

  من خلف الجذع بین  وهو یختلس النظر متلفتاً على الارض.

تناثر   وقد  والآخر.  سعف الالحین  بین  من  آصف  على  ضوء 

 النخیل.  

 " أدرکنا یا صاحب الزمان" رفعت المرأۀ نظرها نحو السماء 

رأى   لقد  والآن،  العجلات.  تحت  من  تفر  الحصى  کانت 

 الشرطی ظل جسد الرجل النحیل وهو یقود الدراجۀ بصعوبۀ.

 " قف مکانک"

لیئاً بعلب الشای هنا لا أستطیع. لا یمکن أن أترک کیساً م"

 "وأذهب.

خائفاً،  آصف  کان  لقد  تدریجاً.  یتراجع  القمر  ضوء  أخذ 

أرجاء  على  الخوف  لقد خیمّ  أیضاً.  الخوف  اعتراه  والشرطی 

بستان النخیل. اللیل یعیش فی أجواء من الخوف، وآصف لا  

لکنه کان فی  الموت،  الخوف من  السیر وسط  یزال یواصل 

وج بحزم  یتقدم  الوقت  یحمل نفس  وهو  عرقاً،  ینضح  سمه 

 الکیس وینوء به کما لو أنه وزر من الأوزار. 

حسناً، وإن کانت لدیهم أسلحۀ، فهل هذا یعنی أن نتضور "

  "جوعاً؟

بعینیه   آصف  حدق  رکبتیه.  على  وجثا  الشرطی  انحنى 

 الصغیرتین فی نهایۀ الطریق الضیق. 

کون فی البیت. وفی الظهیرۀ، سأجلس على جذع  أغداً س  -

النخلۀ، أرفع دشداشتی عن ساقیّ وأغمس قدمی فی الماء  

البارد. وفی هواء یوم غد الحار، ستجلب المیاه حبات النبق  

الحبات   تلک  وسألتقط  النهر،  شمال  من  واللذیذۀ  الصفراء 

 – التی تنبعث منها رائحۀ طیبۀ فی فمی من أمواج النهر

کان الشرطی یرصد جسم آصف بالکامل عبر نظراته، واشتد  

 دوران العجلات لحظۀ بلحظۀ.  

أخذ صوت الشرطی یصدح فی کل مکان، وقد غرس الخوف 

 فی قلوب بعض الناس.

 " توقفّْ"

لا یمکن أن أتوقف.. من الأفضل ألّا تجعل نفسک حزینۀ  "

 " عبثاً

نظرت المرأۀ إلى السماء ورأت النجوم تفقد بریقها وتتلاشى  

خذت تبحث الواحدۀ تلو الأخرى وتختفی. أدارت عینیها وأ 

لم  لکنها  لیلۀ.  کل  تشاهده  کانت  الذی  الکبیر  النجم  عن 
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تجده. کان هناک دفء کئیب یحتل قلبها. تحسست بطنها  

 بیدها. لقد کان الطفل هادئاً.

کانت عروق فخذ آصف بارزۀ من خلف البنطال. أنابیب الدم  

التی تجری فیها الحیاۀ، وتدفق الدم الحار یمنعه من التوقف.  

التوقف والاستسلام مع وجود کل هذه الحرارۀ؟  کیف یمکنه  

والعار. لا شیء    -کلّا    - المذلّۀ  له  البقاء. سیجلب  یجوز  لا 

 یکسر ظهر الرجل مثل الاستسلام.

أصبحت فوهۀ البندقیۀ فی خط أفقی وتحمل الأخمص وزن  

 الذقن.

تساقطت بضع قطرات من العرق على جانبی جبین الشرطی.  

هو یواصل قیادۀ الدراجۀ. نظرۀ وهناک رجل تحیطه نظرۀ و

إصبع  تحرک  تلاها  ثم  عدوانیۀ،  نظرۀ  مألوفۀ.  وغیر  غریبۀ 

 للضغط على الزناد.

فرّت العصافیر من أعالى النخیل، لحظۀ سماع دوی إطلاق  

فرامل   مقبض  على  بالضغط  یقم  لم  آصف  ولکن  الرصاص، 

ضوء   عنها  غاب  التی  الجهۀ  نحو  العصافیر  حلّقت  الدراجۀ. 

 امتلأ الفضاء بصوت رفیف أجنحتها.القمر، و

عنقها،   حتى  البیضاء  الملاءۀ  رفعت  المرأۀ  کانت  وبینما 

 حملتها بیدها وفجأۀ جلست على الأرض.  

 " دخیلک یا قمر بنی هاشم"

أناس   تحرک  الملاءات،  باستخدام  أقیمت  التی  الخیام  فی 

کان   الذی  الرجل  قامۀ  فی  یحدق  الشرطی  أخذ  واشرأبوا. 

یده   المضاءۀ  واضعاً  الجهۀ  نحو  کالأعرج  ویسیر  فخذه  على 

بنور القمر، ونزیف الدم ضاعف حرارۀ جسمه بشکل کبیر. لم  

الأخیرۀ  القنطرۀ  بلوغ  وحتى  الفجر،  طلوع  یبق شیء حتى 

 أیضاً.

الدرج  على  ونزلت  الشعر،  ومبعثرۀ  مذهولۀ  المرأۀ  هرعت 

 مسرعۀ.

ء دون  کانت الدراجۀ مقلوبۀ والعجلات تدور بسرعۀ فی الهوا

أن تقلّ أی أحد، وکان الماء یتسرب إلى داخل الکیس ویهدر 

 الشای الجاف. 

على   أحمر  خط  خلفه  وی رسمَ  متعرجاً،  یمشی  آصف  کان 

 الأرض الرطبۀ، وتترسب رائحۀ البارود على قلب النخلۀ.

 
 1980عبادان

 النخلۀ والبارود 

 قاضی ربیحاوی

 ترجمۀ: محمد حمادی 



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

231 

 

 حبیب باوی ساجد 

 
 " چَفیه " داستان  کوتاه   

ی  آزاد شد. شیشه    لک زده بود برای آزادی که امروزدلش  

پایین   را  بیرون  دهد،  می تاکسی  را  و   کندمیصورتش 

بارد و باد که یاسبی م  م  . باران د کشدمیهای عمیق  سنف

شیشه را که .  مثل  شلاق به صورتش می خورد  وزد، باران می

می گذرد.  دهد،بالا  می  اهواز    هلالی   پل   ازروی  تاکسی 

اش زده و هنوز کند که زیر  کاغذ آزادیانگشتش را نگاه می

 . کندمیراننده ضبط را روشن  لک دارد.

می    "عبدالامیرادریس"- فریاد  اش  ترانه  در  را  وطن 

 ترمز.. فشاردروی زند. راننده پامی

  وصلنا.. - 

.  کندمی. مات و مبهوت به اطرافش نگاه  آیدمی  به خود

در را که    ی  ، دستگیرهدهدمی تاکسی را که    ی  کرایه

کنجکاو    ی   لرزد. نگاه به چهرهمی  ، تنشکندمیلمس  

هکندمیراننده   باران  میم.  زمین  چنان  روی    بارد. 

، گاز راننده انگار ترسیده باشد  گذارد،می  کهپا  خیس

 د.  وشمیدور دهد و می

. وارد  نیستد. کسی جز او نکمینگاه   خود    دور و بر به  

تَرکهد. باران  وشمیبست  ای بنکوچه ای خیس  چون 

می گردنش  پ شت   یقهبه  راروی  اش  چَفیه  ی  خورد. 

آهسته قدم کاپشن سبزش، دور گردن تاب می دهد.  

دستش را به دیوار  آجری  خیس خورده می  ،رددابرمی

میدو    در  و کشد، بو  را  آخرین  نکیوار  به  د. 

  آهنی و   یهرسد. دستگیرمیبست  بن  یکوچهیخانه

 د.  نزمیآرام در د. آرامنکمیای را لمس ته وار در رفزه

 .  یاهو؟ اجیت. -

تا   د. انگار کهیآمیدر  ژ   -ی    -. ق  استزن  صدا، صدای پیر

 . دنزمی خشکش  . پیرزنباشدباز نشده  حالا

 ؟سامی -

روی   و  سر  از  که  می  سامیبارانی  را    اش گریهد  نکش رش ر 

هایش و گونه  ستهای پیرزن پیدا ، اما اشکاستپنهان کرده  

لبگویدنمیچیزی    سامیرخ.  س  شکفته  ها.  د.  وشمییش 

ش را بازمی کند. لرزه براندامش می افتد. قدم آغوش  پیرزن

  بیند سامی می  ،دنکمیچشم که باز  برنداشته غَش می کند.   

زمزمه  . پیرزن زیر لب  است  ای از اتاق چمباتمه زدهگوشه

 کند.می

 . خوام نیگات کنم.می فک.... خل اشو بلندم کن ی مّا -

کنده    سامی زمین  بغل  وشمیاز  را  مادرش  و    کندمید. 

   . تکیه به دیوار. ردشگذامی

 شکسته شدی؟ اشصایر بیک؟.. -

 .  شنودمی  سامیو  ویدگمیپیرزن 

 خونه سوت و کوره، کجان؟

چهر به  که  از  استزده    ز ل  سامی  یهپیرزن  نگاه    سامی ، 

بلند  می و  در وشمیدزدد  لای  از  حیاط    د.  به  تن  اتاق 

جوان    یچهره  ردد. خیره      می شود به  گمیکشد. برمی

  باسنش   ،خوردمی  دیوار س ر   ش ک. کمرسامی   یاما شکسته

 . .نشیندمید، زانو در بغل وشمیزمین سابیده  به

برادرت  تسئل علیمن؟    - ؟  سامیه  ؟ زنتسمیرکیا کجان؟ 

که جوون مرگ   سمیره کردی با ما؟ اون از  چ  ..روزگار  یا

  . ام.زنده  هم مرد   ییا..  حتی نوه مو ندیدم  ..سامیهاون از    .شد.

 ..هی

رمق انگار که دنیا روی سرش آوار شده خشک و بی  سامی

پرده برایش تعریف مادرش همه چیز را بی  رددوست دا  .است

می بر  سامیهاز    هدخواکند،  برادرش    بداند.  چه    سمیرسر 

اش  رچین و چروک اشک از گونهپ   ی  آمده؟ پیرزن با پنجه

 دزدد. می

. تو زندون بودی و  .باردار بود  سامیه چانت حامل.. سامیه  -

..  پسرت سی  رم گفتن ج می  .. ات اعدامیهگفتن بچههمه می

میگنیمن..  یا بش  چه  ی مّادونم  افتادم  ..  زنت  پای  .  .به 

گف.ردمکالتماسش مردت   ی مّاتم  .  زندگی  و  جوونی  تو 

پیر    . من پای شیرمردام .من شه  . نذار زندگیت مث .نامعلوم

  جوونی  . اقلا تو.. یکی یکی شونم خودم دادم به خاک.شدم
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برسک زندگیت  به  نرفت.ن  موند..  موند..  حرفش  روی   ..  .

به    ی مّاگفت   بایستم  سامیمن  زندگیش  پای  دادم  .  .قول 

تباه شد  ی مّاگفتم   ما  زندگی  زندگی؟  کدوم  قول؟  .  .کدوم 

حروم  قَریه.برو    سامیه خودتو  زندگی  پیغمبر  به  پیر  به   .

اقلاً.کنیمی برو  سایه  .  شکمته  تو  که  بچه  پدر   ی  این 

  تو چارچوب    .بارید.که رفت، بارون می. وقتی.سرش ببینهرو

  من . رو برگردوند به  .خیس شده بود. خیس .ایستاد  حیاط   در 

می گریه  خون  می  ..کردمکه  چیزی  بگه  یه  که خواست 

نگفت..نیگاش اما به نخل  وسط  حیات بود.. همون که وقتی  

سامیه    بچه ت روحامله شد، دوتاتون اونو کاشتید وسط   

 حیاط.. 

آیا  کَ  سامیآیا   شده؟  تن شده  لال  سامیر  پس    ؟ 

ها   و پایدار؟ آیا این است چرا مقاوم   سامی  یه دیدرنج

د؟ پس  نکرا داغدار می   سامیکه تن   نیستغیب    تیر 

 افتد؟ زخمی به خاک نمی چرا این تن 

بلند   راکه چند سال  .  شودمیاز جایش  اتاقش  درب  

قفل شده بودباز می کند.سرتاسر اتاقش راخاک گرفته 

وتارعنکبوت گوشهاست  خرابه.به  ازستون   اتاای  ق  ی 

می شیرمیشود.چهرهخیره  ستون،یال   ی  بیند،خراش  

شیر،گودی   ودماغ  ستون،پیشانی  شیراست،ضخامت  

خیره  ستون، چشم اتاق  هاودهان  شیر.آنقدربه ستون  

شودکه دیگرخرابی نمی بیند،شیرمی بیند. دستی  می

زند.  کشد و خاک  را از آن پس میبه عکس   حته می

کشد. انگشتش  به    هایش دست میی کتاب  به قفسه  

  " از فراز نخل در حصار  وطن"لبه  ی تیز  جلد  کتاب   

کشیده می شود. بریدگی سوزناکی قطره ی  خونی از 

انگشتش راروی  جلد  کتاب می چکاند، از کاک ل  نخل   

نقا شی شده ی  روی جلد  کتاب خون ش ره می شود.  

می ورق  را  وکاهی، کتاب  است  زرد  کتاب  کاغذ   زند، 

کند کتاب  درحال   زند،  فکرمیمین جور که ورق میه

می رابر  سفیدی  کاغذ  است.  کندن  که  جان  دارد 

گذشت   زمان  زردش  کرده است، خود کاررا برزردی 

می است،  کاغذ  شده  خودکارخشک   جوهر   فشرد، 

به   نیاز  باشد  خودکارهم مثل آدمی که  سکته کرده 

می خودکاررا  پس  دارد.  راشوک  خط    فشردوکاغذ 

 کند. سیاهی ج وهر  خودکار، زردی کاغذراخطی  می

 " رنگ   واقعی  کاغذ چه بود؟"کند  پوشاند. فکرمیمی  

جمله ا ی می نویسد. به دست  خط   خودش خنده  

اش می گیرد. می خواهد گذشته اش را به فراموشی   

بسپارد. دوست  ندارد حتی  یک سطر از کتاب هایش   

خواندن   کتاب  دوباره اورا به     را بخواند. گمان می کند

گذشته  می برد و او دل   خوشی  از گذشته  ندارد.  

شکنجه و زندان اورا از پا نیانداخته  بود، شکنجه  ی   

آزادی  داشت  فرسوده اش می کرد. همه ی  کتاب  

هایش را سَر هم  بندی  می کند، عکس  حته از دیوار  

پیچ، ودر یک    کنده می شود، کارت ن   کتاب ها طناب 

چشم  بر هم  زدن  اتاقش  خالی تراز خالی می شود.  

 کشد .به  حیاط  تن می

 ی مّامن  برم  یه گشتی  بزنم ..  -

 لاتتاخر..زود بیا باهم  شام  آزادی ..  -

 افتد ..  به  س رفه  می

همسایه    -  .. حاوی  زائر  مدت   خدا   توایی    .. مون 

خواست،  برا من  هاش   خیرش  بده.. هرچی  برا بچه

 خواست.. نفتم  براه و نونم گرم ..  زود برگرد.. هم می

پا به شهر نگذاشته   دداناما خوب می  بود،  چند سال 

زمین   دوست   "مجید" روی  خیابان    شاعرش  کدام 

می یککتاب  بفروشد.  مجیده  راست  .  ودرمی  سراغ 

باید   ،دوباید از جایش بلند ش  کند،  تعجب  مجید باید

چند    غیبت   دیدار   ها مشق   خب این  بگیرد.بغل    او را در

د واو را  وکه بلند ش  نیستساله است. پس دوراز عقل  

 .  بگیردسخت در بغل 

 کنی مجید؟ چیکار می -

 . هامنگهبان خواب پروانه -

ل  مجید ه  ا را به طرف هتن کتاب رکا ،خنددمی سامی

مجید  دهدمی که :  گویدمی.  مظلومه  قدرکتاب  اون 

آدم  بنتوی   ذهن   به  که  فکری  اولین  معیشت  بست  

رسه فروش کتابه. حالا چطور شده تورو گرفتن اما می

ی توو امثال تو حتی اگه کتاب کتاباتو نبردن؟ تو خونه 

 دارن.. های مقدس هم باشه برمی

 . دنزمیهای مجید به شانه سامی

 شعر چی داری بخونی؟  -

 یرد. گمید، کام نزمجید سیگارآتش می
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 ..  نه ابرهای خدا را سنگ زدم -

   نقشه ی آسیا چنده؟ آقا گوید:کسی می

بالا   سامی را  نگاه   آورد و صورت مرد  می  سرش  را  خریدار 

  بلند و پیراهن   هایلفیز، پاردهای پرپشت دا. سبیلکندمی

  بر تن. خرگوشییقه

نیست..»   - بر خواب    نه..  فروشی  نهادم/فرشته  پا  تنها    ای 

 ..«جهان را به تماشای گلی بردم

 « چنده؟خیانت  روشنفکران: آقا »گویدمیکسی 

 کشد.میمجید آهی 

 . فروشی نیست. -

 کند. می سامیرو به 

 رند. ب مان را گذرندگانی چند می احساس نخ  ،بینی می -

 .بخونو کامل  روکاسبی تو خراب کردم شعر    : حالا که کار-

به  ..    - از هیچ طوفانی خم  تکیهابرو نمیکه  از  آورد و  گاه 

 1.خواهدهیچ کوهی نمی

بلند    ی مجید  به شانهمی زند    سامی د.  وشمیواز جایش 

 ای آرام گرفته وسر درکتاب.  مغازه  سقف   مجید زیر 

از   باید  می  گرفت که  فروش میروزنامه  "زایررزاق "سراغی 

روزنامه بیندش به  نگاه  مجلات  .  و  هوایکندمی ها  دلش   . 

خوردن افتد  می   هایشکتاب  یاد   :دنکمیخواندن   وخاک 

 . کندمیای ندارد. فقط نگاه . پس دیگر با خواندن میانهشان

همه    تامجله را گرفته    طوریکه    زددومی  چشم به جوانی

جوان   از  نگاه  آهیمیببینند.  لبخندی    ،کشدمی  دزدد. 

   ..و قدم در بارانزند می

غرق  شده    آب    خزعلیه  مردمی  استباران  به  چشمش   .

میمی هم  در  که  سرخورد  بالای  چتر  و  ،  اندگرفته  لولند 

ند،  وری راه نمیطبیعمردم    بیند می  ،دنکمیچشم که ریز  

کار   نفر دست دردیگری میانگار    سامی   جیب   کنند.. یک 

چتر بر سر گرفته گم  مردم د و لای  نزمیبه او تنه  ،دنکمی

.  ردگذامیاش  پالتوی پدری  دست در جیب   سامید.  وشمی

بیرون نخوانده استسیاسی  ی    اعلامیه  ؛آوردمی  کاغذی   .

و به سینما   کندمیراهش را کج    د وپرتاب.نکاش میمچاله

 
ا صل که کنار  خیابان های زما نی ید   شعری از شا عر معا صر مج    -1

 اهواز کتاب می فروشد 

فیلم   رود وچشم برپرده ی سفیدی می دوزد کهمی  ساحل

آن  هندی شود  روی  می  تپخش  صدای  آپارات  لق.  تلق 

تر طرف. چند قدم آنزندمیاز سینما بیرون    ،دوشمیشنیده  

بچه به    بیند،میرا    سامیهباران،    خروجی سینما، زیر   ب در 

هایش را چند مرتبه باز چشم  سامی.استخیس  بغل خیس 

با همان اقتدار روبروی مردش زیر    سامیه. اما  کندمیو بسته  

 .  داردمیقدم بر سامی.  است باران سینه سپر کرده شلاق 

بغل  سامیه   هدخوامی را    .. اما  ، دکن  را  نامحرم  جنبندگان 

با    .ح رمتهای بیبیندو چشممی د.  نزمیقدم    سامیهفقط 

از   را  بچه  میخود    ودرآغوش    گیردمی  سامیهبچه  فشرد. 

بچه    سامی هراسد.  و از باران می  استهایش را بسته  چشم

گیرد و چفیه اش راازدور گردن   میداغدارش  ی  را به سینه

 کشد.خودش بازمی کند وروی بچه می

 اسمش رو چی گذاشتی؟  -

 .بدریه -

پیر    بدریه ی" افتد.  می  مادرش   . یاد دایسترفتن میاز    سامی

  اهواز تمام    ،دننزمیقدم    سامیه. با  "حالا در خانه تنهاست

می اندازند به خزعلیه، واز آن جا واز فراز  پل  شط  کارون   ..را

که سیاهی شب    زنند میقدر قدم  آن    می اندازند در خالدیه.

د که ننزمیقدر قدم    آن  .آیدمیصبح    یو سپیده  رودمی

د که یادش  ننزمیقدر قدم    آن   را..   باران  کند فراموش می

پرو  رودمی دوباره  است  خود  ندهممکن  به  شود.  باز  اش 

.  بیندمی  هلالی  ل یکه و تنها روی پ   رنجورش را  ، پیکر آیدمی

که درانفرادی واعتصاب  غذا زخم برداشته است  معده    سوزش 

لشکرآباد در می آورد آورد. سر از  می  گرسنگی را به یادش

خورد.  می  یکجا  را  تافلافل  مادرش    دیآ می  یادش   وسه 

یادش    که اصلاً  استآنقدر رفیق شده  تنهاست. با راه رفتن  

می اندسمت  کوت   لشکرآباد ماشین هست. پیاده از    نیست

چشمش به   .دوشمیبست بن یهکوچ وارد  ..و باران عبدالله،

 افتد. می زائر حاوی

 گیرد. میرا بغل  سامی

 اخذناالوالده للمستشفی.. -
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ناود  ریزش  از  آب  ش رش ر  و  رَاباران  و  برق  ن  و  عد 

چیزی بشنود. یک لحظه که به خود  سامی ردگذانمی

خورد به  مید و  وشمیتک  سروصدای باران پ ،  دیآمی

بر را  آمده  راه  که    وارد   ردد.گمیسرش.  بیمارستان 

. انگارکه از قبل  ودرمیمادر    ، یکراست به بالین  شودمی

 برد.  می  ایرا به گوشه سامی  ،پرستار د..دانمی

د، از دور چشمش  وشمیبیمارستان که    وارد   زائرحاوی

زمی  سامیبه   به  که  مادر    هر م  "د.  فتامی  ینمخورد 

زمین    سامیکه    یستچ به  را  ؟ بدکومیجان سخت 

مرگ  چرا  رفتن   سمیر  پس  زمین    سامیه  و  به  را  او 

 "نزد؟

  شوندمیکند. سرازیر می را از زمین سامی ،زائر حاوی

  سامیبه راهرو.    گرددمیتوی حیاط بیمارستان. زائر بر

. از مردی که انگار او  .یک کامبرای    استزده  دلش لک

. با خود واگویه  گیردمیسیگار    است هم مصیبت دیده  

است که با کامی از    آنقدر حقیر آیا اندوه من" کندمی

بمیرد؟ دست    ."سیگار  دو  بین  را    و   گیردمیسرش 

نمیمی حاوی  است  آمده  شب  کهد  دانفشرد.  زائر   .

 :  گویدمیسراسیمه 

 الله ویّاک..ناخذ الجسد.. 

برانکارد  زندمی  جست  سامی روی  راکه  جنازه   .

سرازیر    رندگذامی سمت وشمیو  خروجی،    در   ند 

پخش    سریال کمدی که    افتدمیچشمش به تلویزیون  

ن بیماران وکادر  بیمارستان نیش شان  کندوهمراهامی

خنده به  .  شوندمیبیمارستان    حیاط   وارد     .بازاست 

 د.  یآمیای عقب عقب نس لکنتهآمبولا

چشم  که  دوروزاست   سامی یک  نخوابیده.  را  هایش 

د  نکمی. چشم که باز  بنددمیلحظه، تنها یک لحظه  

فروش"و    " مجید"د  نیبمی روزنامه  زیر    " زائرزراق  

 .  گذارند آمبولانس میدر و  هگرفت اه رجناز

 .ش بعد خاک شهببرمیش خونهبهتره  :  گویدمیمجید  

ای که کسی توش نیست  : خونهکندمیواگویه    سامی

 . قَریهبرمش چه خوبیتی داره؟ یه راست می

 ؟ وین: گویدمیزائر حاوی 

 
 کرد. گرفت و مویه می خدا بیامرز این را بغل می  - 1

 ؟ قریه: چرا گویدمی زائررزاق

 خاک شه؟ جا باید  : حتماً اون گویدمیمجید 

می  است  الؤس جواب  یآکه  و  بشنوند.    نیستد  که 

جیب    سامی در  دستهکندمیدست  را  ی    .  کلید 

چون    راچفیه ای        حاوی    زائر  .. به زائر حاوی  دهدمی

سامی می دهدو  به    و  دهدنوزادی در آغوش تکان می

 :گویدمی

 .1چانت المرحومه تحضنه وتنعی علیهه -

حاوی خداحافظی    وزائر   زائررزاق باید از مجید و    سامی 

و ملافه    رود میمادرش    د. بالای جسد نک می  د کهبکن

که چشم باز کرده  است سامیه .  داردمیبر اورااز روی 

و    استکوچک هم کنارش  بدریه ی  د.  نزو لبخند می

د و به خاک  وشمی  آوار  سامی د.  نزک میبه انگشتش م  

و ملافه را    چسبدمیمبولانس را  ای از آنزدیک. گوشه

مادرش   روی  به  حرکت  میدوباره  آمبولانس  کشد. 

رد؛  گذابر هم می  . شب است و چراغانی. چشمکندمی

ر پیچ  پ   ی    آمبولانس درجاده  بیندگشاید؛ میچشم می

افتد.  می  زائر حاوی   ی    بسته   د. یاد نکو خم حرکت می

.  بیندمی. چیزی را که نباید ببیند  کندمیبسته را باز  

رد.  افشمیرا به سینه    . بستهسوزدمیاش از ریشه  تن 

بچه   ،آمبولانس، زیر باران که جلوی بیندمیرا  سامیه

است. ایستاده  بغل  بی  سامیبه  .  شودمیخود  از خود 

.  دنک میسبد و کج چَمیآمبولانس را دودستی  فرمان 

می ترسیده  تراننده  روی   زیر    رودمی  . سامی.رمززند 

سال  ..یستن   سامیه  ..باران انگار  که  هاست  راننده 

  د. آمبولانس  نزکند، لام تا کام حرف نمیمی  کشی مرده

 .. باران  د و نکر پیچ وخم حرکت میپ ی    درجاده  لکنته
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 حبیب باوی ساجد 

 الکوفیۀ 
 

. وها هو قد نال حریته الیومکان قلبه یتوق اشتیاقاً للحریۀ،  

النافذۀ،   أخرج  الأجرۀ،  سیارۀ  باب  زجاج  أخفض من    رأسه 

وعندما  .عمیقاً  نفساً  أخذ بغزارۀ،  یهطل  المطر   تهب  کان 

السوط. فیرفع زجاج   مثل  وجهه  المطر  قطرات  تَصفع  الریاح

  ینظر .  الأهواز  فی  الهلالی  جسر  فوق  الأجرۀ  الباب. تعبر سیارۀ

إصبعه  إلى على  الباقی  الحبر  على  آثار  بصم  أن   ورقۀ  بعد 

 بتشغیل  السائق  یقوم.  الحبر الأزرق  بقع  به  تزال  لا  حریته،

 .التسجیل جهاز

.  فی أغنیته الوطن  یصدح باسم "عبدالأمیرأدریس"صوت  -

 .. الفرامل على دواسۀ بقدمه السائق یضغط

 وصلنا.. -

دفع  .بذهول  حولهینظر  .  صوابه  یستعید  أجرۀ  وعندما 

.  بالبرد  وشعر  رعشۀ  انتابته،  الباب  مقبض  ولمس،  التاکسی

  یطأ . تمطر تزال  لا إنها. الفضولی السائق وجه إلى  أخذ ینظر

خائفاً،    .المبللۀ  الأرض  على  بقدمه کان  السائق  أن  لو  وکما 

   ضغط على دواسۀ البنزین وابتعد.

.  یدخل زقاقاً مسدوداً.  غیره  أحد   یوجد   لا .  حوله  أخذ ینظر 

مؤخرۀ  یضرب   یلفُّ .  مبللۀ  قماش  قطعۀ  مثل  رقبته  المطر 

  على   یسیر  أخذ.  الخضراء  سترته  یاقۀ  حول  الحمراء   کوفیته

 الزقاق فی  بیت  آخر إلى  یصل.  والجدران   الأبواب  ویشم،  مهل

والإطار المهترئ لباب    الحدیدی  المقبض  یلامس.  المسدود

 یطرق على الباب بهدوء. . البیت

 تمهل قلیلاً.. ؟ مَن وراء الباب  -

  لو   کما.  سمع صوت صریر الباب.  العجوز  المرأۀ  صوت  الصوت،

 .بشدۀ تفاجأت المرأۀ العجوز. حتى الآن  فتحه یتم لم

 ؟ سامی  -

  ووجهه   سامی  رأس  بغزارۀ على  کان یهطل  الذی  المطر  خبأ

خدیه على  تسیل  کانت  التی    المرأۀ   دموع   لکن،  الدموع 

سامی.  أحمران  وخدیها  واضحۀ  کانت  العجوز یقل    أی   لم 

  فتحت .  واضحۀ  غیر  م بهمۀ  بکلمات  شفتاه  تزمزمت.  شیء 

وقبل أن ترفع .  النحیل  جسمها   ارتجف.  ذراعیها  العجوز  المرأۀ

  سامی   رأت  عینیها،  فتحت  عندما.  الأرضقدمها، سقطت على  

 مخاطبۀ إیاه: العجوز المرأۀ همست. الغرفۀ زاویۀ فی جالساً

  أنظر   أن  ارفعنی حتى أتمکن من الجلوس یا ولدی، أرید   -

 إلیک! 

وأجلسها مسندۀ ظهرها   والدته،  احتضن هبّ سامی مسرعاً،

 على جدار الغرفۀ.

 یسمع.  وسامی تتحدث العجوز

 هادئ وبلا ضجیج، أین ه م یا أمی؟ البیت  -

إلیه ثم تنهض   النظر تختلس، سامی وجه فی تحدق العجوز

الفناء،    إلى  باب الغرفۀ  عبر  تجر جسدها النحیل.  من مکانها

تعود جدید.  ثم  من  تحدق    الشاب   سامی  وجه  فی  أخذت 

نفسه الوقت  فی  بجانب    وتسقط  قدمها  تنزلق.  والمکسور 

 .حول ساقیهاتجلس وتلفُّ یدیها ، الجدار

سامیّۀ؟    زوجتک   سمیر؟  أخوک  مَن ه م الذین تسأل عنهم؟  -

الدهر، أیها  لک  بنا  أفٍ  فعلت   ریعان  فی   مات  سمیر؟  ماذا 

وأنت  ..  لم أتمکن حتى من رؤیۀ حفیدتی..  أمّا سامیّۀ..  شبابه

 الآن على هذا الحال.. آهٍ یا زمن..  

  فوق  تهدمت قد الدنیا کأن شعر سامی مذهولاً، لحظتها ظلَّ

بصراحۀ تامّۀ. یرید أن    شیء  کل  تشرح له أمه  رأسه. یود لو 

تمسح  سمیر؟   لأخیه  جرى  الذی  وما  سامیّۀ.  عن    یعرف 

 یدها الجافۀ. براحۀ  خدیها عن الدموع  العجوز

  الجمیع   وقال لی   السجن   فی   أنت کنت  .حاملاً  کانت  سامیّۀ  -

کانوا یقولون سیحکم علیک بالسجن لمدۀ   .سیعدم ابنک إن

المؤبد. الحبس  أو  عاماً  قدمی   على  بنفسی  ألقیت   ثلاثین 

  زوجک   ومصیر   شابۀ   إنک    قلت..  إلیها  توسلت ..  زوجتک

لقد أفنیت  حیاتی ..  حیاتی  مثل  حیاتک   تجعلی  لا   مجهول..

وواریتهم الثرى بیدی واحداً تلو   من أجل أبنائی الشجعان..

على من    الآخر..  نفسک   تحرمی  ولا  بشبابک  اعتنی  الأقل 

لم تتراجع عن  .. بقیتْ معی.. لکنها لم تذهب.. ملذات الحیاۀ

قالت إنی عاهدت  سامی أن أظل وفیۀ لحیاتنا التی  ..  کلامها

بدأناها معاً إلى الأبد. قلت  عن أی عهد تتحدثین یا ابنتی،  

..  امیّۀاذهبی إلى القریۀ یا س.. وعن أی حیاۀ؟ حیاتنا تدمرت

شیء  کل  من  نفسک   ستحرمین  هنا  معی  بقیت    على..  لو 

أجل   الأقل، من  الآن،   هذا  اذهبی  بطنک  فی  الذی    الطفل 

قررت عندما  یرعاه..  أباً  هناک  أن    کانت   الذهاب،  لیشعر 

 من  مبللۀ  تمطر.. وقفت عند عتبۀ باب البیت.. کانت  السماء 



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

236 

 

ی کنت   قدمیها.. التفتت نحوی أنا الت  أخمص   حتى  رأسها  قمۀ

أبکی دماً.. أرادت قول شیء ما، لکنها بقیت صامتۀ، تحدق  

کانت التی  النخلۀ  النخلۀ  تقع وسط  فی  تلک  البیت..   فناء 

 بابنتک..  حملت عندما الفناء  وسط أنت وسامیّۀ زرعتها التی

جسده   أبکم؟ فلماذا  أصبح سامی  هل  هل أصبح سامی أصم؟

سهاماً تأتی    هذه  صامداً؟ ألیستالذی عانى الأمرّیْن، ما زال  

الغیب لماذا  بجسد  لتفتکَ   من  إذن    هذا   یسقط  لا  سامی؟ 

 الأرض؟   على الجسد الجریح

غرفته  یفتح.  مکانه  من  ینهض   منذ   مغلقۀ  کانت  التی  باب 

الغبار  لقد  .سنوات  عدۀ  الغرفۀ  العنکبوت  وخیوط  غطى 

یرى    .جزئیاًالمدمَّر    الغرفۀ  عمود  زاویۀ  فی  یحدق  .بأکملها

  العمود  عرض ،الأسد لبدۀ هو العمود خدش  ،أسد وجه نقش

العمود  ،وأنفه  جبهته  هو على  التصدّع    الأسد   عیون،  وآثار 

یرى التصدّع    یعد  لم  أنه  لدرجۀ  الغرفۀ  عمود  فی  یحدق  .وفمه

أسد  دماراً، وجه  جیفارا   صورۀ  على   یده  یضع.  وإنما    تشی 

  یمرِّر  إصبعه   وجعل  .کتبه  رفوف  یلمس.  ویمسح عنها الغبار

  دم   قطرۀ  تسیل  وطنی؟  أین  روایۀ  لغلاف  الحادۀ  الحافۀ  على

  على   المطبوع   الطائر  یحمرّ لون،  الروایۀ  غلاف  على  إصبعه  من

الروایۀ.  الغلاف فاتح،  یتصفح  رمادی  الکتاب   وبینما،  ورق 

  بیضاء  ورقۀ  یلتقط.  یحتضر  الکتاب  أن   یعتقد  الصفحات،  یقلب

مرور اللون  إلى  الوقت  قد حوّلها  على    القلم  یضغط،  صفراء 

  شخص   أی  مثل  والقلم،،  القلم  حبر  لقد جف،  الورقۀ  اصفرار

  القلم   على  فیضغط  صدمۀ،   إلى  یحتاج  دماغیۀ،   بسکتۀ  أصیب

الأسود  حبر  یغطی.  الورقۀ  ویشخبط . الورقۀ  اصفرار  القلم 

یکتب  "للورقۀ؟  الحقیقی  اللون  هو  ما"  فیفکر . جملۀ  ثم 

 یود  لا.  ماضیه  ینسى  أن  یرید.  یده  خط  عندما یرى  یضحک

  الکتاب   قراءۀ أن  یعتقد.  کتبه من  واحداً سطراً   حتى یقرأ  أن

 من  شیء   هناک  یعد  ولم  الماضی،  إلى  ستأخذه  أخرى  مرۀ

على    ،السجن  أو  التعذیب  لم یرکع بسبب  .سوى الألم  الماضی

 کاد الحریّۀ، الذی تعرض له من أجل  الرغم من أن التعذیب

فی علبۀ    کتبه  جمیع  وضع.  قواه  وکل  یستنزف طاقته معاً 

ثم قام بتحزیم ، الجدار عن جیفارا تشی  صورۀ وأنزل، کرتون

الکرتون، ثم .  فارغۀ  غرفته  أصبحت  عین  غمضۀ  وفی   علبۀ 

 . خرج إلى فناء البیت

 .. أمی یا لأتمشى ذاهب أنا -

 أخذت العجوز تسعل وقالت: 

  جزاه الله خیر الجزاء.. ..  زائر حاوی  جارنا  الفترۀ..  هذه  خلال  -

کان   لعائلته،  یوفرها  کان  التی  الأساسیۀ  الحاجات  أغلب 

یتفقدنا أیضاً ویوفرها لنا، کان یجلب لی المحروقات والدقیق،  

یا   فوراً  البیت  إلى  ع د  الطری..  الخبز  تحضیر  من  فأتمکن 

 ولدی..

 یعرف  لکنه  ت، سنوا  بضع   منذ  المدینۀ  إلى  یذهب سامی  لم

  " مجید"   الشاعر  یفترش الأرض صدیقه  شارع  أی   فی   جیداً

أن مجید    من المؤکد.  مجید  إلى   مباشرۀ  یذهب.  لیبیع الکتب

 طبعاً،.  سینهض من مکانه ویعانق سامی بحرارۀ.  یتفاجأ  سوف

اللقاء   هذه من    لیس  إذن.  الغیاب  من   سنوات  بعد  نتیجۀ 

ویعانقه بقوۀ ویضع رأسه على  من مکانه    یقوم  أن  المستبعد

 کتف سامی. 

 ماذا تفعل هذه الأیام یا مجید؟ وما هی أخبارک؟ -

 أحرس  الفراشات عندما تخلد إلى النوم..  -

علبۀ ویدفع  سامی  نحو    الملیئۀ  الکرتون  یضحک  بالکتب 

إلى مجید:  فیقول   مظلوماً  الکتاب  یکون  مدى  أی  مجید. 

بیع    المرء   ببال  تخطر  التی   الأولى  الفکرۀ  تکون  عندما   هی 

 اعتقلوک  وطنه؟ کیف فی العیش سبل به حین تضیق کتبه

  حتى   وبیوت من ه م مثلک،  بیتک  کتبک؟ فی  یأخذوا  ولم

کتب   لو على  سیأخذونها،   والتوراۀ  القرآن  عثروا    والإنجیل، 

 المرۀ؟ هذه یقوموا بمصادرتها لم فلماذا

 رَبَت سامی على کتف مجید وقال: 

 القصائد؟ من جدید هو ما لدیک هل -

 طویلۀ ویجیب:  أنفاساً  منها ویأخذ یشعل مجید سیجارۀ

 ..سحاب الرب کلّا.. لقد رمیت  -

 آسیا؟  خریطۀ سعر کم هو: فیسأله أحدهم

لدیه .  المشتری  وجه  إلى  وینظر  رأسه  سامی  یرفع کانت 

ذقنه،    کثیفۀ  شوارب ممتدۀ حتى  رأسه  و سوالف  ومتینۀ، 

 کبیرۀ. یاقۀ ذا  الأکمام طویل ویرتدی قمیصاً

   إنها لیست للبیع.. -

 ثم أخذ ینشد:  

 العالم  واصطحبت/    ملاک  نومۀ  على  قدمی  وضعت  لقد"

 " وردۀ.. لمشاهدۀ

ویسأل آخر  زبون    خیانۀ "  کتاب  سعر  هو  کم:  فیأتی 

 ؟ "المثقفین

 مجید وأجاب:   تنهّد
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 إنه لیس للبیع یا سیدی.  -

 قائلاً: یلتفت  نحو سامی ویخاطبه بسطر من الشعر

 مشاعرنا؟ خیط  المارّۀ  من رهطٌ هل تَرى کیف یقطع -

 القصیدۀ  اقرأ  عملک،  عرقلت   طالما أننی  والآن:  سامی  یقول

 کاملۀ. 

 جبل.   أی  من تحتاج إلى سند ولا عاصفۀ  أی تهزها لا إذ -

رَبَت سامی على کتف مجید ونهض من مکانه، حیث کان  

  أن   علیه  کتاباً. کان  ویقرأ  نخلۀ  ظلال  تحت  یستریح   مجید

والتقى معه.   ، فتوجه لزیارته"الصحف  زائر رزاق بائع"  یتفقد

 لدیه  تفتحّت   والمجلات، وبینما  الصحف  فی  ثم أخذ یبحث

ظلماً، وإثر   س جنت التی  کتبه والمطالعۀ، تذکّر القراءۀ  شهیۀ 

 ذلک عزف عن القراءۀ وأخذ یتصفح المجلات والجرائد فقط. 

یمسک بمجلۀ ما على نحو یستطیع  على شاب    عینه  وقعت

 وابتسم  مَن حوله رؤیۀ نصوصها. نظر إلى الشاب خلسۀ، تنهّد

 .. المطر تحت ثم مشى

وقعت  وفی طریقه .الخزعلیّۀ  الأمطار شوارع حی میاه غمرت

 المظلات  ویحملون  یتمایلون فی مشیهم  أشخاص  على  عیناه

فی    فوق الناس  حرکۀ  وجد  النظر  أمعن  وعندما  رؤوسهم، 

یضع    شوارع غیر طبیعیۀ، کما لو أنهم یقومون بعمل آخر.ال

بین الجموع   ثم یضیع  ویدفعه  سامی  جیب  فی  یده  أحدهم

 . مظلۀ رأسه وهو یحمل فوق

الذی کان یرتدیه والذی   المعطف جیب فی یده سامی وضع

  ودون   سیاسی،   إعلان   علیها نص؛  ورقۀ  أخرج.  ورثه من أبیه

  إلى  و ذهب طریقه غیّر.. ورماها بعیداً بیده أتلفها یقرأها، أن

هناک  الساحل   سینما کان  ..  هندیاً  فیلماً  لیشاهد  وبینما 

المکان  السینمائی  العرض  جهاز  طقطقۀ  صوت قرر ،  یملأ 

السینما من  الخروج    عند   قلیلۀ،  خطوات  بعد  وعلى.  سامی 

أعلى ،  سامیّۀ  رأى   المطر،   تحت  السینما،  مخرج من    مبللۀ 

تحت قدم  أخمص  حتى  رأسها طفلتها  تحمل  وهی  یها 

لکن سامیّۀ    .مرات  عدۀ وأغمضهما  عینیه  سامی فتح  .عباءتها

التی   والکرامۀ  الشموخ  روح  بنفس  زوجها  أمام  واقفۀ  کانت 

سامی یتقدم نحوها.   تحملها وهی تقاوم سیاط رشقات المطر.

یرید أن یعانقها.. إلّا أنه رأى الغرباء والعیون التی تنظر إلیهما  

 غامضۀ، اکتفى بالسیر معها فقط..   وحدّۀ بترقب

 مغمضۀ  الطفلۀ  کانت  .واحتضنها  سامیّۀ  من  الطفلۀ  أخذ

ابنته ووضعها على .  المطر  من  العینین وتخاف حمل سامی 

 من عنقه وغطى بها الطفلۀ. صدره الحزین، ثم نزع کوفیتّه

 ماذا أسمیتیها؟  -

 سمیتها بدریّۀ. -

إن بدریۀ العجوز وحیدۀ "  .أمه السیر، تذکّر عن توقف سامی

..  الأهواز  فی جمیع أرجاء   سامیّۀ،  مع  یتجول  ." فی البیت الآن

..  الصباح  فجر   ویحل   اللیل   ظلام  یزول  حتى   کثیراً  یمشیان

  لدرجۀ   کثیراً  یمشی ..  المطر  ینسى  أنه  لدرجۀ  کثیراً   یمشی

  ویجد   رشده  إلى  قضیته.. یعود  فتح   إعادۀ  إمکانیۀ  ینسى  أنه

  حرقۀ   تذکّره..  الهلالی  جسر  على  وحیداً  المنهمک  جسمه

نتیجۀ کانت  التی    عن   والإضراب   الانفرادی   الحبس  المعدۀ 

ثم انتهى به المطاف إلى حی ارفیش، وأکل  . بالجوع  الطعام،

 أنَّ  تذکّر  هناک ثلاث سندویشات فلافل فی وجبۀ واحدۀ.

 لدرجۀ  المشی  مع  للغایۀ  صدیقاً ودوداً  أصبح  لقد.  وحیدۀ  أمه

  المشی  یواصل .سیارات هناک أن الإطلاق على یتذکر لا أنه

..  تمطر  السماء  ومازالت  اسفالت  آخر  حی ارفیش إلى حی  من

حاوی زائر  على  عینه  ووقعت  المسدود  الزقاق  ألقى  .  دخل 

 علیه التحیۀ ورحّب به وعانقه. 

 نقلنا والدتک إلى المستشفى..  -

  لا   والبرق  المزاریب  من  المتدفقۀ  والمیاه   صوت هطول المطر

إلى    فیها  یعود   التی  اللحظۀ   فی .  شیئاً  یسمع  سامی   تدع 

..  رأسه  إلى مطرقۀ ثقیلۀ تضرب  المطر  ضجیج  لیتحو  رشده،

  دخل  فیعود من حیث أتى ویتوجه نحو المستشفى. وعندما 

کما لو أنه یعرف .  أمه  سریر  إلى   مباشرۀ  ذهب  المستشفى،

قبل ال  إلى  سامی   الممرضۀ  أخذت  .. من  وهیزاویۀ   غرفۀ 

  روعه.  من لتهدئ طریقۀ تجد أن جاهدۀ تحاول

وقعت عیناه عن ب عد   المستشفى إلى زائر حاوی وصل عندما

ما هذا الحب الأمومی  "  . وهو یسقط على الأرض  سامی  على

على الأرض لشدۀ  الذی یجعل سامی القوی المثابر طریحاً 

یسقط على الأرض بعد تلقیه   لم  تألمه مما جرى لأمه؟ لماذا 

 " وذهاب سامیّۀ؟ سمیر خبر رحیل أخیه

  وساعده على النهوض، عن الأرض  زائر حاوی سامی  انتشل  

إلى   زائر حاویعاد  .  ثم بدأا یسیران معاً فی باحۀ المستشفى

 رجل  من  أخذ سیجارۀ..  ودَّ سامی لو یدخن سیجارۀ.  الممر



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

238 

 

أنَّ   هل"نفسه:    مع  تحدث.  أصیب بمصیبۀ ما أیضاً  أنه  یبدو

   "تدخین سیجارۀ؟ بعد یموت أنه لدرجۀ هیِّن حزنی

 قد  اللیَّل   أن   لم یدرک  .علیه  وضغط   یدیه  بین  رأسه  أمسک

  أمره: من حیرۀ فی ، وهوزائر حاوییقول . س دولَه  أرخى

 نتوکل على الله.. نستلم الجثمان..  -

مسرعاً مکانه  من  سامی   النقالۀ  على  الجثمان   وضعوا  .قام 

اتجهوا نحو باب المستشفى، وفی هذه الأثناء وقعت عیناه و

حیث التلفاز  یحمل    المسلسل  یبث  على  الذی  الکومیدی 

المستشفى   وطاقم  المرضى  وکان مرافقو  "العاصمۀ"  عنوان

أصواتهم بأعلى  بدأت  .  المستشفى  باحۀ  دخلوا.  یقهقهون 

  الإسعاف ترجع إلى الخلف على مهل.  سیارۀ

. للحظۀ فقط  للحظۀ،  عینیه  أغمض.  یومین  منذ  سامی  ینم  لم

رأى   وعندما بائع"  و  "مجید"  فتحهما  رزاق    " فالصح  زائر 

  الإسعاف. سیارۀ لیضعاها فی الجثۀ یحملان

ذلک نواری    ثم بعد  البیت،  إلى  نأخذها  أن  الأفضل:  مجید  قال

   جثمانها التراب.

  یوجد فیه   لا  الذی  أیَّ أفضلیۀ للبیت:  قال سامی فی نفسه

 أحد؟ دعونا نأخذها مباشرۀ إلى القریۀ. 

 ؟ إلى أینزائر حاوی: سأل 

 ؟ ۀلقریإلى ا  ماذا: لقائلاًأیضا رزاق  زائرأضاف 

کلامهم على  مجید  الجنازۀ  :  عقَّب  تقام  أن  اللازم  من  هل 

 ؟ هناک

  فی   سامی یده  وضع.  لها  إجابۀ  توجد  ولا  ت طرح  أسئلۀ  إنها

یهز  .. زائر حاوی  أعطى مفاتیح البیت إلى زائر حاوی.  جیبه

لو أنها طفل بین  کوفیۀ  لسامی  ویعطیها  ذراعیه  زرقاء کما 

 ویقول:

لقد کانت والدتک رحمها الله تحتضن هذه الکوفیۀ وتنشد   -

 أبیاتاً حزینۀ وتنوح علیها. 

، وهذا  رزاق وزائر حاوی  مجید وزائرکان على سامی أن یودع  

.  الملاءۀ عن وجهها   ونزع  والدته جسد ما فعله. ثم توجه نحو

الصغرى أیضاً   بدریۀ.  وابتسمت  عینیها  فتحت  وقد  إنها سامیّۀ

.  ینهار سامی ویقترب من التراب. من إبهامها وترضع بجانبها

والدته  الإسعاف  سیارۀ  بزاویۀ  یمسک بالملاءۀ   ویغطی وجه 

. مشعّۀ  والأضواء  اللیل  إنه.  تنطلق  الإسعاف  سیارۀ..  أخرى  مرۀ

سیارۀ؛  یفتحها.  عینیه  یغلق   على   تتحرک  الإسعاف  یجد 

حاوی.  متعرج  طریق زائر  إیاها  أعطاه  التی  الحزمۀ  .  یتذکر 

یشعر بحرارۀ .  یراه  أن  ینبغی  لا  ما   فیرى.  یقوم بفتح الحزمۀ

یحترق أنه  لو  کما  کیانه،  تجتاح  بالحزمۀ  .  شدیدۀ  یمسک 

بقوۀ علیها  ویضغط  على صدره   واقفۀً  سامیّۀ  یرى.  ویضعها 

حینها    .الطفلۀ بیدها  وتحمل   المطر  تحت  الإسعاف  سیارۀ  أمام

 بکلتا  افالإسع  سیارۀ  قیادۀ  أمسک بعجلۀ.  وعیه  سامی  فقد

کان  ضغط.  وأمالها  یدیه الذی  ..  الفرامل  على  خائفاً  السائق 

تحت یسیر  هناک..  المطر  سامی  لیست  سامیّۀ  أنَّ  .. إلّا 

 سنوات،  ینقل الموتى بسیارته منذ  أنه  یبدو  الذی  والسائق،

ولو بکلمۀ واحدۀ  لا تواصل  سیارۀ  .ینطق   الإسعاف  وبینما 

ومتعرج، کانت السماء مازالت  وعَ رٍ    طریق  السیر متعثرۀً فی

 تمطر..
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 تامر       زکریا 

 
 داستان کوتاه در شبی از شب ها          

 ی : مهدی فرطوسی  ترجمه 
 اشاره :

به  "زکریاتامر" مشهور  گریز سوریه،  نویسنده ی جریان    ،

متولد در دمشق    1931. سال  "شاعر داستان کوتاه عربی"

به  منحصر  روایی  وسبک  نو  زبانی  از  استفاده  با  تامر  شد. 

داستان   ترین  چیره دست  از  یکی  حاضر  در حال  فردش، 

درشبی از  "نویسان  جهان عرب به شمار می رود. داستان  

یکی از انبوه داستان های زکریاتامر است که توسط   "شب ها

 است.    ی آن ها پایان یافت ودردست  انتشارترجمه  "نگارنده"

 

شب به سان کفنی سیاه همه چیز را می پوشاند. ابو حسن  

با سرعت از محله ی گنگ و     ساکت ا ش می گریخت. از  

محله و کوچه های باریک و پیچ در پیچ و تاریک اش. از  

مردم پیچ در پیچ اش و از خانه های کوچک  به هم چسبیده 

با چوب   بود  تابوتی  که شبیه  اش  خانه  قهوه  از  های  اش. 

پوسیده . وقتی به خیابانهای پهن رسید، مبهوت شلوغی و  

به این طرف و آن   با سرعت  صداای ماشین هایی شد که 

های   و چراغ  پوش  خوش  مردم  مبهوت  رفتند.  می  طرف 

رنگی خیابان. با شگفتی به آرامی گام برمی داشت ، با کمری  

راست و سری بالا و صورتی در هم رفته. با افتخار به سیبیل 

های پرپشت اش دستی کشید . سبیل هایش خیلی جلب 

توجه می کردند و خیلی ها با کنجکاوی و تعجب به آن ها 

بَه! تو ابوحسنی. حقته که مردم ازت تعریف "زل می زدند .  

خودتی.  مردتر  تو  از   . بذارن  احترام  بهت  باهاس  کنن. 

خنجرت مث  رعد و برق می زنه و بارون خونه که بعدش  

ق باره،  با  می  تو  از سنگ خارا.  دستات  و  اس  نقره  از  لبت 

مردای دیگه فرق می کنی. وختی می خندی مث گل می 

شکفی . عصبانی که می شی ملک الموت یه تابوت خالی  

ورمی داره و منتظر تیکه پاره های شکارت می مونه . وقتی 

هم خاطر خواه کسی شدی ، شیله پیله تو کارت نیست. نه 

دوز وکلکی . نه چاپلوسی میکنی و نه  دروغ میگی و نه اهل  

اهل دورنگی و ریایی. کور، کوره و قلوچ هم قلوچه . می زنی  

خونی میکنی ، ولی کسی رو      نمی کشی . اگه با کسی 

دشمن شدی آب میشه می ره توی ز مین . پا رفاقت که بیاد 

وسط تا تَه  تَه اش هستی. بیشتر از چهل سال سن داری،  

به تن زنی برسه، تا مرگ ولی هنوز که هن وزه وقتی تنت 

ولی  میکشی  سر  آب  مث   رو  شراب   . خونش  تو  میمونی 

مستی تو کارت نیس.دعواهایی که توش خون راه می افته  

، برات مث  سیگار کشیدن لب شطه . اگه با اون صدای دو  

رگه ات آواز بخونی ، دل سنگا آب می شه . تو همونی هستی  

ی محله دوستش دارن و بدون اجازه که مردا و زنا و بچه ها

اش آب نمی خورن . اگه زنی با شوهرش دعوا کنه نمی ره  

از   دیگه  که  قرصه  دلش  و  تو  پیش  آد  می  پدرش؛  خونۀ 

شوهرش بد رنگی نمیبینه. بچه ها دوستت دارن و وقتی که 

از مادراشون کتک  می خورن دخیل میشن پیش تو. گربه 

م  ، میشن  گرسنه  وقتی   ، محله  می  های  پات  پرو  به  یآن 

پیچن و میو میو می کنن. هیچ کس مث  تو نمی تونه با یک  

کلمه دو تا رفیق رو به هم برگردونه و آشتی بده. اگه یتیمی  

زن بخواد ، تو خونواده اش میشی. تا بوده به ضعیفا کمک 

کردی و از قوی جماعت نترسیدی . تا الان هم برا هیچ بنی  

 .   "بشری گردن خم نکردی

وحسن بادی به سینه اش داد و از سر خوشی لبخندی زد  اب

. آرام آرام در پیاده رو قدم می زد و به مردهایی که سیبیل 

پرپشت نداشتند نگاه می کرد، و به زن های زیبایی که به  

عروسک های گران قیمتی شبیه بودند که با سر بالا و قدم 

  . رفتند  می  راه  مطمئن  ببین... "های   ، حسن  ابو    ببین 

مردایی که مث  زنا می مونن و زنایی که مث  مردا راه می  

. این رسم   تعجبه و نه جای گله و شکایت  . نه جای  رن 

زندگیه . هیچ چی تا ابد نمی مونه . هر دور و زمونه ای مردا 
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. ابو حسن دو دختر جوان را دید.  "و زنای خودش رو داره

ل کلفتش  که از گل زیباتر بودند. دخترها با تعجب به سیبی

نگاه می کردند. ابو حسن با غرور به سیبیلش دستی کشید.  

تمسخر   با  بعد  و  گفتند،  به هم چیزی  گوشی  در  دخترها 

خندیدند. ابوحسن جا خورد و با دست پاچگی از آن ها دور  

شد. وارد کوچه ای فرعی شد که در آن چراغ های رنگ  

 پریده ای بالای تیرک های چوبی ز ق ز ق می کردند. 

و! ابوحسنی . ولی وقتی مسخره ات کردن، مث دختری  ت"

خجالت  نبوسیده،  لباشو  مادرش  از  غیر  کسی  هیچ  که 

کشیدی! آه از این زمونه که مث  سگیه که پاچه صاحابش  

 . "رو میگیره

پنجره ای باز بود و از آن صدای ترانه ای می آمد. ابو حسن 

کلفت    ایستاد ، و به تنه ی درختی تکیه داد. خواننده صدای

شبیه  صدا  بودند.  نامفهوم  ترانه  کلمات  و  داشت  گنگی  و 

صدای خفه ی پرنده ای بود که ناغافل سنگ به بالش خورده 

انتها سقوط کند. ابوحسن در خیال  باشد و در خلائی بی 

خود آن دو دختر را تصور کرد که ربوده شده اند و لخت و  

ن درنده عور در اتاقی پر از مردانی با سیبیل کلفت و چشما

، با ترس و لرز می رقصند . بعد به یاد آن زن زیبای محله 

باهام عروسی کن،  "ی خودشان افتاد که به او گفته بود :  

. و آن صبح را به یاد آورد. آن روز در خانۀ آن "کنیزت بشم

زن ، ولوله ای شد که محله را یکسر عزادار کرد . ابوحسن  

ر اتاقش زندانی کرد در مراسم تشیع شرکت نکرد و خود را د

و سرش را زیر متکا برد . او نمی توانست گریه کند . ولی  

صدای دورگه ی گرفته اش که گه گاه به ناله برمی خواست  

را از دست داده است،هم غم   ،از گریه ی زنی که پسرش 

 انگیز تر بود.    

که  دید  ابوحسن   . رسید  گوش  به  زنی  بلند  جیغ  صدای 

و عده ای به دنبال او میدویدند  مردی به سوی او  می دود

و فریاد می زدند : دزد ...دزد....مرد به یک قدمی ابوحسن 

رسید . ابوحسن دست انداخت او را گرفت  ولی دزد خیلی 

ماهرانه خود را از دست او خلاص کرد و پا به فرار گذاشت 

و در تاریکی ب ر خورد و حتی خم نشد تا چیزی را که به  

بود   انداخته  را  زمین  آن  و  شد  خم  ابوحسن   . بردارد   ،

برداشت. یک کیف دستی زنانه بود . به آن نگاهی کرد و با 

تمسخر به خود گفت : اهل محل اگه ابوحسنو را با یک کیف 

 دستی زنانه ببینند چی می گن!   

مردمی که به دنبال دزد بودند رسیدند . یک پاسبان چاق  

پدر " هی کرد :  هم با آن ها بود ابوحسن از آن ها عذرخوا

 . "سوخته مث ماهی از دستم لیز خورد و در رفت

زنی که همراه آن ها بود به ابوحسن اشاره ای کرد و فریاد 

 . "همین بود. بگیریدش . این هم کیف منه که دستشه"زد:  

 " خجالت بکش زن ! این حرفا چیه!"ابوحسن گفت: 

مواظب باشید ":زن کیف را از دست ابوحسن قاپید و  داد زد  

 "در نره

  " پاسبان چاق و چند مرد دیگر سریع ابوحسن را گرفتند : 

 " یالا... راه بیفت

 " کجا؟"ابوحسن با تعجب پرسید: 

کجا؟! معلومه، کلانتری. نکنه فکر کردی که "پاسبان گفت :

 "می بریمت کاباره!

ابوحسن سعی کرد حرفی بزند و اعتراضی بکند ، ولی او را  

د  و مرده ها و زنده هایش را زیر و رو کردند  به فحش کشیدن

. مردها و زنها و   . ساکت شد و همراه پاسبان به راه افتاد 

می   نشان  هم  به  را  او  بودند،و  زده  دورشان حلقه  ها  بچه 

دادند و با صدای بلند ، می گفتند که او دزد است .کلانتری  

س  نزدیک بود . ابوحسن را به اتاق رئیس کلانتری بردند.رئی

جوانی بود خوش رو با صورت خوش تراش و پوستی سفید  

و چشمانی قاطع و بق کرده. پشت یک میز نشسته بود که 

روی آن مقدار زیادی کاغذ و روزنامه بود و یک گوشی تلفن. 

پا   و  کرد  راست  را  کمرش   . رفت  رئیس  نزدیک  پاسبان 

چسباند و دست راستش را تا لبه ی کلاهش بالا برد ، بعد 

حرف ماجرا   توی  ابوحسن   . کرد  تعریف  رئیس  برای  را 

 پاسبان دوید :) د  ، چرا بهتون می بندی ( 

گفتم   بهت  وقت  هر   . توپید:) خفه شو  ابوحسن  به  رئیس 

 ،حرف بزن(  

زنی که صاحب کیف بود داد زد :) سرکار، کیفم رو قاپید و  

 فرار کرد.(

ضی  مردمی که ایستاده بودند به تائید او سر تکان دادند . بع

: )همۀ ما دیدیمش،  را گرفتند  ها هم دنبال حرفهای زن 

 اینقدر دنبالش دویدیم تا گرفتیمش.( 
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پاسبان اضافه کرد :) وقتی گرفتیمش ، کیف توی دستش   

 بود، قربان(

و  انداخت  ابرو   ، بود  ساکت  که  همانطور  کلانتری  رئیس 

نگاهی به سر تا پای ابوحسن کرد و با تحقیر گفت:) بفرما 

لا حرف بزن و ببینم چی می گی ...ها؟!چیه؟ لالمونی  ... حا

 گرفتی؟(

 ابوحسن جواب داد:) من دزد نیستم( 

علامۀ  نکنه  ؟  هستی  چه  تو  گفت:)پس  کلانتری  رئیس 

 دهری و ما نمی دونستیم؟( 

ابوحسن گفت: من یه مردم... یه مرد از یه زن چیزی نمی  

 دزده.

طرف رفت  و  شد  بلند  اش  صندلی  از  کلانتری   رئیس 

 ابوحسن و با تمسخر گفت:)ماشاءالله ! عجب دزد پر روئی...( 

از  کیف   . نقاپیدم  را  خانوم  این  کیف  من  گفت:)  ابوحسن 

 دست دزد افتاد ،من هم بلندش کردم.( 

رئیس گفت:) گوش کن ،حاشا کردن خلاص ات نمیکنه . 

ادا اطفار در نیار و اعتراف کن. هم برا تو خوبه هم برا ما . و  

 میکنم که از به دنیا اومدنت پشیمون بشی .(  گر نه کاری

ابوحسن با انگشتان دست چپش سیبیلش را گرفت :) از زن  

 کمترم اگه دروغ بگم( 

رئیس کلانتری گفت: )مرده شور تو و اون  سیبیلتو ببره.  

وقت بگو مگو با تو یکی را ندارم. اقرار کن و گرنه گردنتو 

 خورد می کنم .( 

ه شد:)  سرخ  ابوحسن  گردن  صورت  بتونه  که  کسی  نوز 

ابوحسن را خورد کنه ، به دنیا نیامده . از اهل محل مون  

بپرس بهت میگن ابوحسن کیه.( رئیس که داشت از کوره 

در می رفت داد زد :) توله سگ کثیف ... اگه اعتراف نکنی،  

 با کفشام تو و اهل محله تو  زیر پام له میکنم (. 

نده... مرد باش... مرد حرف ابوحسن گفت:) قضیه رو کش  

 مرد رو میفهمه(.

رئیس سرش را تکان داد و سعی کرد آرام باشد :)باید ادب  

که  باقیه  کنه... جای شکرش  آدم  رو  تو  باید  یکی   . بشی 

 دست کسی افتادی که بلده با امثال تو چکار کنه.( 

بعد رو کرد به پاسبان چاق ،و با لحن خشنی دستورداد :)بدو 

 ور دار بیار.(  برو یه قیچی

 پاسبان مثل فشفشه از جایش پرید : ) چشم قربان(. 

رئیس به سمت میزش برگشت ، و زنگ روی آن را فشار 

داد و شق و رق منتظر ایستاد تا یک پاسبان زردنبو داخل  

 اتاق شد و با صدای خشکی گفت:)بله قربان(

رئیس به زن صاحب کیف و شاهدان اشاره کرد و گفت:)  

 فاشون رو بنویس( ببرشون و حر

بیرون   به دنبال پاسبان  بقیه ی مردم  با  زن صاحب کیف 

 رفتند و فقط رئیس کلانتری در اتاق ماند و ابوحسن... 

ابوحسن با صدای لرزانی گفت:) نیگا کن ... ریخت و قیافه 

 ی من به دزدا می خوره؟( 

. گوشی   بود  تر شده  تنها مصمم   . نزد  اما ، حرفی  رئیس 

بلند کرد ، و به دهانش نزدیک کرد و با صدای آرامی تلفن را  

وزو گوشی  و    زتوی  برگرداند  را سر جایش   آن  بعد  کرد. 

خودش را روی صندلی اش ول کرد و در سکوت با نگاهی 

پر از تهدید و تمسخر به ابوحسن زل زد. ابوحسن با پاهای 

و   شد   باز  اتاق  در  بود.  ایستاده  واج  و  هاج  نگرانی،  باز،با 

بان چاق با یک قیچی بزرگ داخل شد.پشت سرش چند  پاس

وابرو   نفرت چشم  و  تحقیر  با  و  ریختند  اتاق  توی  پاسبان 

نازک کردند و سر تا پای ابوحسن را وارسی کردند. رئیس  

با خنده قیچی را از پاسبان گرفت و با نوک قیچی اشاره ای  

را   توله سگ  :)این  گفت  ها  پاسبان  به  و  کرد  ابوحسن  به 

 .(بگیرید

 ابوحسن داد زد :)من توله سگم ، مرتیکۀ نامرد( 

و به سمت رئیس کلانتری خیز برداشت ولی پاسبانها او را  

گرفتند. ابوحسن دست و پا میزد که خودش را از دست آنها 

نداد و چنان با   او امان  خلاص کند ، ولی مشت و لگد به 

را   مادرشان  انگار سر  که  افتادند  به جانش  و خشم  نفرت 

ه بود. آنقدر او را زدند تا دست از مقاومت کشید و مثل  برید

 یک تکه پارچه ی پوسیده بین دستانشان ولو شد. 

 رئیس به مردانش گفت:) خوب بگیریدش( 

بعد روکرد به پاسبان چاق و گفت : )جمب بخور ...سرش رو  

 بگیر، اگه از جاش تکون خورد پدرت رو در می آرم( 

فت،سرش را با خشونت  پاسبان چاق موهای ابوحسن را گر

به عقب کشید . حالا دیگر صورت ابوحسن مثل شکار  بی 

 دفاع شده بود.

رئیس کلانتری لبخندی زد و قیچی به دست به ابوحسن  

 نزدیک شد: 
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) به من فحش می دی ؟ الان حالیت میکنم که این مرتیکه 

 ی نامرد که گفتی چه کارایی می تونه باهات بکنه. ( 

سن نزدیک شد ، ابوحسن هول کرد و قیچی به سیبیل ابوح

خواست از دست پاسبان ها فرار کند ، ولی آنها محکم او را  

گرفته بودند و نمی گذاشتند تکان بخورد. از سر بیچارگی 

 داد زد : 

 )به خدا من بی گناهم.(

که  ابوحسن   . شد  تر  نزدیک  ابوحسن  سیبیل  به  قیچی 

ا رو به خدا  حسابی ترسیده بود با صدای لرزانی داد زد :)شم

 )... 

دزدیدی  کیفو  که  کنی  اعتراف  گفت:)اگه  کلانتری  رئیس 

 هیچ بلائی سرت نمیآد.( 

تراش  و  خشن  کلمات  ،و  شدند  ساکت  همه  لحظه  یک 

 نخورده از چاله ی گلوی ابوحسن خارج شدند: 

 )من کیف اون خانوم رو دزدیدم.( 

رئیس کلانتری قهقهه ای زد و با تحقیر گفت :)این کشور 

 باید امثال تو رو تحمل کنه(تا کی 

را روی هم جفت کرد و سیبیل   تیغه ی قیچی  رئیس دو 

ابوحسن را خیلی آرام و با حوصله برید. ابوحسن با صدای  

نخراشیده ای هوار کشید. رئیس کلانتری به طرف میزش  

برگشت و قیچی را روی آن انداخت و به پاسبانها گفت :)  

 ه!خفه اش کنین( چکار میکنید؟ از صداش خوشتون اومد

باز هم ابوحسن را به باد کتک گرفتند و آنقدر او را زدند که 

روی زمین افتاد . ولی باز هم فریاد می زد و بد بیراه می  

را درآوردند و پاهایش را بالا   شگفت. پاسبان ها کفشهای  

بردند ، و با ترکه به جان پاهایش افتادند. ابوحسن جیغ زد  

یه روز از عمرم باقی باشه ،سر همتون :) مادر به خطاها ،اگه  

 رو می برم( 

گفت:)  گشت  برمی  میزش  پشت  به  که  حالی  در  رئیس 

تا ساکت بشه...خفه شو...نمی خوام صداتو   ش اونقدر بزنید  

 بشنوم.(

ابوحسن با دندان لب پائین اش را گاز گرفت تا فریادهای  

دهان    از  و  شوند  منفجر  خواستند  می  که  را  آلودش  درد 

ش بیرون بجهند را خفه کند . رئیس به سربازهایش خونین

 گفت:)ولش کنین(

 بعد رو به ابوحسن کرد :)بلند شو و روی پاهات بایست( 

ابوحسن اطاعت کرد و به سختی در حالی که تمام نیروی  

زمین   ،تا  کرد  می  جمع  پاهایش  در  را  اش  مانده  باقی 

 نیفتد،ایستاد. رئیس کلانتری گفت :)کفش هاتو بلند کن(

را  ناله ای کرد و کفش هایش  با صدای خفه ای  ابوحسن 

برداشت، و با پشتی خمیده در حالی که در هر دستش لنگه 

 ای از کفشهایش را گرفته بود، ایستاد. 

 رئیس گفت: )ابوحسن ...بگو ببینم ...تو مردی یا زن؟( 

یالا، حرف  تندی گفت:)د   به  . رئیس  نداد  ابوحسن جواب 

 پرسیدم تو مردی یا زن؟(  بزن،نشنیدی چی گفتم ؟

 ابوحسن جواب داد :)معلومه .من مردم.( 

رئیس کلانتری به آرامی گفت:) دروغ میگی . تو زنی . زود 

،از کوره در می رم   تو یه زنی. اگه نگی  بگو...بگو که  باش 

تا حالا فهمیدی که وقتی من عصبانی میشم چی  ...دیگه 

 میشه.(

میشد گفت:) من ابوحسن با صدایی که به زحمت شنیده  

 ...زنم( 

رئیس کلانتری گفت:) نشنیدم چی گفتی . با صدای بلند 

 بگو .(

بود با صدای بلند   ابوحسن که نگاهش را به زمین دوخته 

 گفت:

 ) من زنم( 

رئیس قهقهه ای زد و گفت:) خدا را شکر که ما هم جنس  

 باز نیستیم( 

به   بد  بوی  که  انگار  رئیس   . ترکید  ها  پاسبان  ی  خنده 

بالا   ابرو  کشید  هم  در  را  صورتش  باشد  خورده  دماغش 

. بعداً حقشو کف دستش   شانداخت و دستور داد :) ببرید  

می زارم  پاسبان ها سر  ابوحسن ریختند ، و او را با مشت و  

  لگد و فحش و بد بیراه،به اتاق دیگری بردند و به داخل آن 

 پرت کردند و بعد به در قفل زدند. 

اتاق هیچ اثاثیه ای نداشت . خالی   خالی . پنجره هم نداشت.  

 . داشت  ضعیفی  نور  که  بود  آویزان  چراغی  اتاق  سقف  از 

ابوحسن روی زمین افتاد و از درد ناله کرد،صدای زنانه ای  

از گوشه ی اتاق پرسید:)زیاد زدنت؟بی خیال... دلشون فقط  

 وشه( به همین خ
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ابوحسن سرش را بلند کرد.پسر بچه ای را دید تقریباً دوازده 

تعجب  با  ابوحسن   . بود  داده  تکیه  دیوار  به  که  ساله 

 گفت:)اینجا چه کار میکنی !( 

 پسرک با دستش به در اشاره کرد و گفت:)اینا منو گرفتن( 

 )چرا؟(  -

 )کاری نکردم. ( 

 )همین طوری الکی گرفتنت؟( 

 (.)سر  مادرم رو بریدم

چی   کنه...  لعنتت  خدا   (  : زد  داد  وحشت  با  حسن  ابو 

 میگی؟...( 

. غذاهایی که درست میکرد حالمو بهم   بریدم  س ر مادرمو 

 میزد . اگه جلوی سگ می ریختی ، نمی خورد( 

کابوس   و  است  عمیقی  خواب  در  که  کرد  ابوحسن حس 

وحشتناکی می بیند . ساکت شد . و فراموش کرد درد را  

خوانش را می سوزاند و مات و مبهوت به که پوست و است

پسرک خیره شد . پسرک قیافه ی معصومی داشت . سبزه 

 رو بود با موهای سیاه بلند.

 پسرک گفت :)می خوام بخوابم( 

 ابوحسن با لحن زننده ای گفت:) بخواب کی جلوتو گرفته (

پسرک گفت:) عادت کردم که قبل خواب مادرم برام قصه 

 بگه(  

 )خفه شو و بخواب( ابوحسن گفت :

 پسرک گفت :)برام یه قصه بگو(

حدقه   از  داشت  که  چشمانی  با  و  ماند  ساکت  ابوحسن 

 درمیآمد به پسرک خیره شد. 

پسرک گفت: ) اگه برام یه قصه بگی ، بهت یه چاقو می دم  

 که می شه باهاش صد نفرو سر برید( . 

ابوحسن خشک شد. پسرک سریع یکی از کفشهایش را از  

چاقویی از آن درآورد که تیغۀ بلند و باریکی داشت   پا کند ،و

و خون روی تیغه اش خشک شده بود . پسرک آن را نشان  

 داد و گفت :) اینم چاقو ... فکر کردی دروغ میگم.( 

ابوحسن دستش را به طرف پسرک دراز کرد و گفت :) بدش 

 به من(

پسرک چاقو را به او داد . انگشت های ابوحسن محکم دور  

 ی  چاقو قفل شدند. دستـه

پسرک روی زمین دراز کشید و التماس کرد: )یالا ،یه قصه 

 بگو(

برای چند لحظه سکوت بود و بعد از آن ابوحسن با صدای  

یکنواختی شروع کرد به حرف زدن :» اون قدیم قدیما یه  

مردی زندگی می کرد که اسمش مصطفی بود ، فقیر بود و  

. فقط یه سیبیل داشت  دنیا  از روزا پادشاه   از دار  یه روز 

سیبیلاشونو   باید  مملکت  مردای  ی  همه  که  داد  دستور 

بتراشن همه از دستور پادشاه اطاعت کردن به جز مصطفی  

تا  و  گرفتن  رو  مصطفی  بتراشه  سیبیلشو  نکرد  قبول  که 

میتونستن کتکش زدند و انداختنش توی هلفدونی. بعد از  

کف بزاره  حقشو  تا  شاه  پیش  بردنش  روز  .   چند  دستش 

مصطفی به شاه گفت:) هر بلائی میخوای سرم بیار ولی من  

 حاضرم سرم رو بدم ولی سیبیلهام رو نتراشم .( 

شاه که مار خوش خط و خالی بود گفت:) اگه سیبیلت رو  

 بتراشی هزار دینار بهت می دم.( 

 مصطفی گفت :)نه( 

شاه گفت:)لگد به بخت خودت نزن و عجله نکن . بیشتر از 

 خوای ؟ هزار هزار دینار بهت می دم.( این می 

نمی   سیبیلم  تار  یه  به  دنیا  طلاهای  گفت:)تمام  مصطفی 

 ارزه( 

 شاه گفت:)تو رو وزیر خودم می کنم.( 

مصطفی بازم قبول نکرد . شاه گفت: ) تو رو رئیس وزرای  

 خودم می زارم.( 

مصطفی گفت: ) ترجیح می دم که گدا باشم . گدایی که 

صد تا شرف داره به رئیس وزرائی که سیبیل داشته باشه  

 بی سیبیل باشه( 

شاه گفت :)تو رو با خودم شریک می کنم ... تو هم مثل من 

 حکومت کن(

ولی جواب  مصطفی همون بود . شاه سرش رو بین دستاش  

گرفت و رفت تو فکر . بعد به مصطفی گفت :) تو واقعاً یه 

ه دار ، من  مردی. تنها مرد واقعی مملکت توئی . سیبیلتو نگ

 هم یه جایزه خوب بهت می دم.( 

شاه دست دخترش رو که تو خوشکلی لنگه نداشت گذاشت  

تو دست مصطفی و از اون به بعد مصطفی شد دوماد شاه .  

مصطفی یه دل نه صد دل عاشق دختر شاه شد. یه چند  

ماهی با شادی و خوشی با هم زندگی کردن،تا اینکه یه روز  
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بیدار شده بود ، دختر شاه رو دید   که مصطفی تازه از خواب

که زانوی غم بغل گرفته و یه گوشه نشسته و داره غصه می  

شاه  دختر   . ناراحته  چرا  که  پرسید  ازش  .مصطفی  خوره 

 گفت:) تو خودت ناراحتم کردی ،دیگه چرا می پرسی( 

مصطفی که درمونده شده بود با تعجب گفت:)من ! می خوام  

نا رو  تو  که  کسی  نباشد  ، زنده  بمیر  بگو  کنه.  راحت 

 میمیرم...( 

اونو   ...اگه  کرده  کلافه  منو  سیبیلت   (: گفت  شاه  دختر 

بتراشی، حتماً خوشکل ترین مرد دنیا می شی و من بیشتر  

 عاشقت میشم.( 

مصطفی حرفهای زنش رو قبول نکرد،و سعی کرد که قانعش 

کنه . ولی دختر شاه پاشو گذاشته بود تو یه کفش که :)اگه 

 نتراشی دیگه منو نمی بینی (   سیبیلتو

دختر شاه خودش رو توی اتاق خواب حبس کرد ،و در اتاق 

رو از داخل قفل کرد. مصطفی که دیگه نمی تونس معشوق 

رو ببینه،خیلی غصه خورد. ولی صبرکرد ... تا اینکه یه   ش

سیبیلشو  و  شد،  ،سست  بود  شده  هوایی  خیلی  که  روز 

رو محکم کوبید   قتراشید و دوید طرف اتاق خواب و در  اتا

 و داد زد :)درو وا کن ...کاری رو که خواستی کردم( 

دختر شاه در  اتاق رو باز کردو تا چشش به مصطفی افتاد  

ده ریسه اومد و عقب عقب رفت و از مصطفی فاصله ،از خن

گرفت . مصطفی نزدیکش رفت و خواست بغلش کنه ، ولی  

گفت  مصطفی  به  و  کرد  فرار  و  پرید  جاش  از  شاه  دختر 

 :)نزدیکم نیا!(  

 مصطفی گفت:) چرا؟( 

دختر شاه گفت:)مرده شور اون قیافه رو ببره ، برو خودتو تو  

ز همۀ دلقکای پدرم خنده آئینه نگاه کن . بدون سیبیل ا

دار تر شدی ...تازه اون قدر زشت شدی که یه ماده سگ  

 صد ساله هم از نیگا کردن بهت حالش به هم می خوره!(

مصطفی وقتی حرفهای دختر شاه رو شنید ،ناراحت شد و  

خنجرش رو کشید و یه نگاه به دختر شاه انداخت که هم  

هم خنجر رو    وداع توش بود و هم عشق و هم  عتاب . بعد

فرو کرد تو قلب خودش . مصطفی همینطور تلوتلو خورد و 

خواست که زمین بخوره. دختر شاه با کلافگی جیغ زد :)  

برو کنار...برو کنار ،تخت خوابم رو با خونت کثیف نکن .(  

گریه  براش  فهمیدن  رو  مصطفی  ماجرای  وقتی  مردم 

 کردن...«

انداخت نگاهی  پسرک  به  ،و  شد  ،پسرک   ابوحسن ساکت 

 روی زمین دراز کشیده بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. 

انگشتان ابوحسن چاقو را محکم تر فشردند. چاقو آرام آرام 

به طرف پسرک رفت ،بعد متوقف شد...لرزان و خشمگین و  

 سرگردان ... بین قلب ابوحسن و گلوی پسرک.   
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   هیالی   هادی 
 

 
 

 " خارَک"  مشت   یک   خاطر    به   کوتاه   داستان  
  شب   وقت   آن  تا  روز  آن  از  پیش  نداشت  خاطر  به  "فرحان"

 نفس  که  شرجی  های  شب  حتی  باشد؛  نبرده  خوابش

  اش  شب  تا  صبح   بدوبدوی   .شدمی  سخت   آدم   برای   کشیدن

  می   پیش   هرجا  جنازه  عین   که  کردمی  اش   خسته   قدر  آن

  بود   مادرش   های  حرف  امشب  شاید   .رفتمی  خواب  به  آمد

 به  و  بود  نشسته  خود  جای  در  .بود  کرده  خواببی  را  او  که

 حیاط  و  گ لی  دواتاق   از  که  شاننقلی  خانه  زوایای  ی  همه

  ودیوارهای   بود،  شده  ساخته  چندل  و  بوریا  از  که  کوچکی

 چسبیده  الشیخ   کوت  یخی   ی   مکینه  دیوار  به  که  کوتاهی

  آن   ی خانه  مکینه،  بلند  دیوارهای درکنار . کردمی نگاه بود،

  و   آرام  بزرگ،  غولی  دوشادوش    که  بود  ایکوتوله   بسان   ها

  و   تاجی  که  ناجیه   و   تاجیه  دوقلوها،.  است  خوابیده  خاموش

  مادرش   درپناه   بند  پَشه  زیر  کردند،می  شان  صدای  ناجی

 .بودند خواب

 که  بعد  و   بودکویت،  رفته  کار  برای  پدرش  که  شبی  فردای

  از  بعد را فرحان  رختخواب  شب  هر سلیمه نشد،  ازاو  خبری

  دیگر   فرحان.  انداختمی  حیاط  در  نزدیک  و  بند  پشه

  غمگین   مادرش  هایحرف  .بود  خانه  مرد   تنها  و  پدر  جانشین

  است   نتوانسته پدرش از بعد کرد فکر  خود با  .بود کرده اش

 که صبح امروز خوشحالی  زود چقدر. کند جلب را او  اعتماد

  خانه   به  " است  قبول "  م هر   با  را  اشابتدایی  سوم   ی  کارنامه

  حتی   .بود  شده فراموش  بکل  بعد  و  شده  رنگ  کم  بود،  آورده

  خوشحال   آوردند،سردرنمی  چیزی  آن  از  که  ناجی  و  تاجی

 .رقصیدندمی  و زدندمی دست و بودند شده

  فردا   از  .شد  پدرم،  به  بودم  داده  که  قولی  همون  ی مّا،  ببین"_ 

  رم می  و  دارممی  بر  پلاستیکی  لیوان   دوتا  و  آب  سطل   صبح

  ش سته   سطل   توی  خرم،می  بازار  سر   از  یخ  زار  دو  صفا،  بازار

  رم می.  خلاص  و  ریزممی  روش  لوله  آب   یکم  ذارم،می  شده

                                                                                  "...  یخ آب  ... بارد مای  زنممی داد و صفا بازار وسط 

  کرد،  نمی رهایش ای لحظه  لنج شدن  غرق  خبر  که سلیمه

  چندان   کرد؛می  سیر  دیگری   عالم   در  انگار  فرحان  به  خیره

  در   .زدمی  پا  و   دست  خاطرات  از  عمیقی   درچاه  گویی  که

  غوغای   باوجود   بود،و  داده  دست  رااز   سلمان  که  یکسالی  مدت 

  زندگی   ی  ادامه  راه   تنها  را  استقامت  و  صبر  اش،درونی

  پی   کودکانه  درک  همان  با   فرحان  . بود  یافته  شرافتمندانه

.  نیاورد  او  روی  به  اما  دیگراست،   جایی  مادر  حواس   که  برده

 و  کرده  سکوت  پس  نیست،  مراد  وفق   بر  شرایط  دانستمی

 . بود نگفته چیزی

  و   قد  هم  پسرهای  با  خاکی  ی  کوچه   در  فرحان  غروب

  کوچیک   گل   بازی  حال   در   پلاستیکی  توپ  یک  با  اش قواره 

  آن  و  پیچید شیخ  کوت  آسمان   در  داد    و   جیغ  صدای  که  بود

 گرفتند، که را صدا رد  .کشاند خود  سمت   به اراده بی را  ها

  درب    .کرد  گم  را   پایش  و  دست .  رسیدند  فرحان  خانه  به

  ی   گوشه  که   دید را  ناجی  و  تاجی  و   داد ه ل  را  چوبی حیاط

  سالم   را   ها  آن   که  این .  لرزیدند  می   خود   در   و  کرده  کز  حیاط 

 و  گرداند  سر  وقتی  اما  کرد  راحت  را  خیالش  دید،کمیمی

 جایش  در  دید،  خاکی  پارچه  یک  را  مادرش  صورت   و  سر

  این   را   او   حال  به  تا.  زد  ز ل  او   به  حیرت  با  و   شد  میخکوب 

  نزدیک   او  به  ابتدا  .افتاد  اندامش  بر  لرزه  .بود  ندیده  چنین

  . برداشت عقب به گام چند. است شده دیوانه کرد فکر. نشد

  کنجکاوی   با  و  شده   جمع  خانه  درب   دم  هابودبچه  دیده

  داده   مادرش  به  را  لنج  شدن   غرق  خبر .  کشندمی  سرک

 . بودند

  مدام   .شد  می  زده  خواب  هاشب  آن،  از   بعد  هامدت   تا  فرحان

  . کردمی  بغل  را   اشکرده  عرق   تن   مادرش  و  دیدمی  کابوس

  و   بود  برده   چومه  ی   محله  در   عبود  ملاّ  نزد   را   او   هم  باریک

  خیلی   پسرش  که  بود  برده  پی  سلیمه  .بود  نوشته  دعا  برایش

  یک   .بکند  را  احوالش  رعایت باید  و  شده  حساس  و  رنج  زود
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  . بودند  رفته  چ رت  به  ساعتی   چهارتایی  ناهار،  از   بعد  عصر  روز

  شد   مطمئن  وقتی  .بود  زده  خواب  به  را  خودش  اما  سلیمه

 رفت  فرحان   سراغ   به  آهسته   اند،رفته  خواب   به  ناجی   و  تاجی

  خواب   به  را    خودش  و  نخوابیده  هم  او   اما  کند،  بیدارش  تا

 . بود زده

  پول   کمی  یه  کویت،  بره  خواست  وقتی  بابات  بیامرز  خدا   _"

  زغیّری   حمّال   که  هم  تابستون  پارسال  . گذاشت  پیشم

  یواش   یواش   بودم  گذاشته   دادی، می  من   به   پولشو  کردیمی

 . "فرحان الان شده تموم اونام. کردممی خونه خرج

 هاحرف این گفتن  دانستمی. ب رید را  سلیمه  صدای ب غض  

 . نداشت دیگری  ی چاره اما بود زود کوچکش فرزند  برای

 زمینی  همون  از  ش ع یبیّه،  از  عموت  پارسال  یادته  عزیزم_"

 بردیمش  آورد؟  چلتوک  گونی  چهار  شریکشه،  هم  بابات  که

  اینا   دیگه  روز  چند .شد  عنبربو  برنج  نصفی  و  گونی  یه  مکینه

   ."نشده خبری هم عموت از امسال .تمومه هم

  نداری   ع مق    و   و سعت  هضم    برای  فرحان  ی  کودکانه  ذهن 

   :گفت صبرانه بی.  نداشت جا مادرش

  "خب؟_"

 : داد ،ادامه بودند شده  خیس هایش گونه حالا که سلیمه

  تونیم نمی  حتی  ...   کمه   خیلی  زغیّری  حمال  پول  پسرم_"

 . "بگیریم باش هم خالی نون 

 

  را   صدایش  است،  پدرش  جای   بود  کرده  فکر  حالا  که  فرحان

 : گفت و کرد کلفت

  بهم   تر  بیش  جا  اون.  کنممی  کار  چ رداق   میرم  امسال_"

 1. بشم  حشّاف  کننمی   قبولم  .شده  سالم  ده  حالا  .میدن

 .  "ها؟ دیگه خوبه. دنمی دوتومن ای هفته

 روی  جلوی  را  سلمان  ایلحظه  برای  کرد  احساس  سلیمه

 هم  فرحان  پیشنهاد   این  آمدنمی  نظر  به  اما.  بیندمی  خود

 . باشد کارساز

 اما بیشتره فروشی یخآب از گیریمی چرداق از که پولی_"

 ."کمه خیلی بازم

 " کنیم؟ چیکار پس _"

 
. کارگر کارگاه بسته بندی خرما   1

های خوب و بد خرما را از  که دانه 

 کند. هم سوا می 

  نزدیکا   همین .  ..  کولا  پپسی   کارخونه  برم   گرفتم  تصمیم_"

 " ...میام غروب  میرم، صبح...  کارکنم

.  بود  شده  قرار  بی  .شد  بلند  جایش  از.  خورد  یکه  فرحان

  عجب ":آورد بیاد را  پدرش ی گفته. زدن قدم به کرد شروع 

  دست   به   تسبیح  خودشون  غیرتبی  مردای   شده،  روزگاری

  صبح   از  دن،می  لم   یخی  ی  مکینه  دیوار   کنار  لب  به  سیگار  و

  پپسی   کارخونه  رن می  زناشون   و   گنمی  پ رت   و  چ رت  شب  تا

  هاشونو خنده  کرکر   و  لولنمی  غریبه  مردای  بین  و  کولا،

 . "شنید هم کارخونه دیوار پشت از میشه

 .  نشست اشپیشانی  بر سردی عرق

 . "پپسی؟ کارخونه بری خوایمی  شنیدم؟ درست یومّا_"

  می   رو  هاشیشه  کنم  کار  توش  رم می  که  قسمتی  اون_"

  اون   زنن  همه  ...   حیاطه   تو...    دوره  بقیه  از   خیلی  ...   شورن

  تواین   ...برنمی  رو  هاشیشه  میان  گاری  با  فقط  مردا...    جا

 " ...سوا ما ... هستن سوا  ... ندارن کاری زنا با مردا قسمت

 طرف به  و   داد  تکیه  دیوار  به .  رفت  عقب  به   قدم  چند  فرحان

  روی   را  هایش  دست  .نشست  زمین  روی  و  س رید  پایین

  می ":پیچید  درگوشش   پدرش  صدای   باز  و  گذاشت  سرش

 خونه  تو  مرد   چون  برگشتم؟  چرازودازکویت  باراول  دونی

 ...  مونممی  تر  بیش  رفتم  کنه،می  فرق  دفعه  امااین.  نداشتم

 باشه  داشته  برق  و   آب  که  خونه   یه  پول  تا  مونممی   قدر  این

 توهم. رودربیارم بکنم  جوشکاری توش بتونم که مغازه یه و

 . "کنی زغیّری حمّال بری تابستونا نیست لازم دیگه

 :                                                                                          آورد خود  به را فرحان صدایش. بردارنبود دست سلیمه  

 " ی مّا؟ گیمی چی" _ 

  روی   از .  است  راگرفته  تصمیمش   مادرش  که  دانستمی 

 :               پرسید ناچاری

 " شن؟  می چی دخترا_"

   "پیششون  بیاد نسیمه تخاله  قراره_"

 " عروسیشه دیگه هفته دو که خاله_"

                                                                                  "نیومده کویت از هنوز پسره. افتاده عقب دوباره_"

  "چی؟ بیاد خاله که موقعی تا" _ 
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 که  نمیشه  ...  ندارم  ایچاره  ...  پیششون  مونی  می  تو  "_ 

 "... کوچه تو بندازمشون

 تکی  صورت  به  گاه  و   هم  با  گاه  الشیخکوت   هایخروس

  که  آفتاب گرمای .بود برده خوابش فرحان که بودند خوانده

  و   سر  در  دردی   .پراند  خواب  از  را  او  تابید  صورتش  به

  پتو   روی  که  طور  همان.  کردمی  احساس  هایششقیقه

 از  حوصلگیبی  با  .انداخت  بند  پشه  به  نگاهی  بود،  نشسته

  . رساند  بند  پشه  به  را  خودش  خوران  تلو  تلو  و  شد  بلند  جایش

  به   فرشته  دو   مثل  و  کرده  بغل  را  همدیگر   ناجی  و  تاجی

  را   یشانپیشانی  شد  خم  .بودند  رفته  فرو  عمیقی  خواب

  خیس   خیس  دید  و  خورد  مادرش  متکای  به  صورتش.  بوسید

 .  است

  بیرون   خانه  از  گشت،نمی  بر  کارخانه  از   مادرش  تا  روز  ازآن

 بودودیگر  کرده  محدود  دوستانش  با  را  اشرابطه.  زدنمی

 کردهمهمی  احساس.  کردنمی  پیدا  حضور  اذهان  در  خیلی

  اش غیرتیبی  سوی   به  را  شان   وانگشت   کنن می  نگاه  اون   به

  در   چگونه  که  کردمی  مجسم  ذهن  در  را  آنها.  روند  می  نشانه

  را  کوچه شان هایخنده صدای و کنندمی پچ پچ هم گوش

 بود  شده  زندانی  خانه  دیواری  چهار  در  که  ازاین  .کندپرمی

 . نداشت  خوبی احساس هم

  و   بگیرد  را  ناجی  و   تاجی  دست   که  گرفت  تصمیم  روز  یک 

 هوا  شدن   گرم  از  قبل  را  کار  این  باید.  ببرد  بیرون  را  ها  آن

.  کرد  بیدار  خواب  از  همیشه  از  زودتر  را  دوقلوها.  دادمی  انجام

  های   لباس.  داد  را   شانصبحانه  و  شست  را  وصورتشان  دست

. افتادند  راه  اسکله  طرف  به  و  کرد  ها  آن  تن  به  را  پارسال  عید

  ران   بلم   به  و   برداشت  را   پارو  ندهد،  راه  کرایه  که  این  برای

   خواست می.  بود  کرده  کار  این  بارها.  کرد  کمک  زدن  پارو  در

  نشان   خوهرانش  به  داشت   قرار  شط   طرف   آن   که   را  صفا  بازار

  بود،   نگذاشته  میان  در  مادرش  با  را  موضوع   که  این  از.  دهد

  این   برای  و  بودند  شاد  دخترها.  کردمی  گناه  احساس  کمی

   .بودند چسبانده فرحان به را خودشان نشوند، گم که

  بود   شده  خیس   بلم   در  نشستن  از   دخترها  هایپیراهن  پایین

  ساحلی   خیابان   روی  پیاده  راروی  شان  پای   ها  آن  وقتی  و

 شادمانه  و  کردند  خنکی   احساس   باد   وزش  با   گذاشتند،

 
 ماهی فروشی ها . بازار  1

  . افتادند  راه  خیابان  پایین  طرف  به  زنان  قدم.  خندیدندمی

  ووارد    کردند  طی  را   خیابان  عرض  رسیدند،   1سمّاچه   به  وقتی

  عرب   هایزن.  بودند  صفا  بازار  ابتدای   .شدند  شلوغی  ایکوچه

 سبزی،  ماهی،  و  بودند  کرده  پهن  بساط  کوچه  طرف   دو

 توی  دیگررا  چیزهای  خیلی  و  هندوانه  تازه،  وخیار  گوجه

.  بودند  چیده  کنارهم  حصیری   های زنبیل  یا  بزرگ  های سینی

  ی   زیراشعه    پهن  سینی   کف   خارَک،  زردرنگ  هایخوشه

.  کردمی  جلب  خود  به  را  تاجی  توجه  و   زدمی  برق  خورشید

  را  آن خارَک، م شت یک برداشتن وبرای کرد رها را  دستش

  از   که  رو  سفید  و  چاق  عرب   زن   .کرد  دراز  سینی   سمت   به

 بادبزنی  با  بود،  زده  شتََک  اششیله  روی  عرق  آثار   گرما  شدت 

 . کوبید تاجی دست روی محکم زد،می باد را خود که

. شد  ورحمله  زن  به  اختیاربی  فرحان  .شد  بلند  تاجی  جیغ 

  پس   بود،   کوچک  بسیار  اندام  درشت  زن   آن  با  جنگیدن   برای

  . کرد  زمین  نقش   را  ها  آن  همه  و  زد  ها  خارک سینی  به  پا  با

  باشد،   زده  حرفی  که  آن  بی  و  گرفت  را  خواهرش  دو  دست

  بسته   را  راه  و  شده  جمع  آن  یک  در  که  جمعیتی  لابلای  از

 شده  قرمز  تاجی  دست   پشت .  افتاد  راه  شط  طرف   به  بودند،

  آب   با  را  تاجی   دست  بار  ده  شاید    خانه  تا.  بود  کرده  باد  و

 .بود بوسیده را آن  و کرده خیس دهن

  ریختن   اشک  از  شانسه   هر  چشمان  رسیدند  که  خانه  به 

.  نشستند  هم   کنار  زانو  چهار.  بود  شده  متورم  و  بود  قرمز

 : گفت و  بوسید را شان هردوی صورت فرحان

 خارک براتون نگید، چیزی سلیمه ی مّا به  بدید قول اگه"_ 

   .                               "میارم

 کرد  سعی   و  داد   ها  آن  به  و   برداشت  نان  سفره  توی  از

  برداشت   را  اشابری  دمپایی .  بود  ظهر  هاینیمه.  بخواباندشان

  تا .  بود  شده  گرم  هوا  .زد  بیرون  خانه  از  آهستگی  به  و

 که را  س د ه. نبود راه تر بیش  دقیقه  بیست فیصلی نخلستان

  دیوار  بالای .شد پیدا  باغ دور  بلند حصار  گذاشت، سر پشت

 برق  آفتاب  پرتو   از  که  خاردارقرارداشت  سیم  ردیف  سه

  درشت   مردی .شناختمی  خوب  را  زایردولاب  فرحان.  زدمی

  سیه   .برآمده  هایچشم  و  درشت  های  لب  و   بینی  با  اندام

  گردنش   دور  سر،  جای   به  را  اشچفیّه  که  ترسناک  و  چرده
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  وقتی .  داشت  تنومند  و  درشت  سیاه،  سگی  .زدمی  حلقه

 هر  تیزش،  نیش   های  آورد،دندانمی  بیرون  را  زبانش

.  زد  رادور  باغ   فرحان  .  کردمی  میخکوب  جا  رابر  ایجنبنده

   .بود دور دسترس از که کرد انتخاب را باغ  از قسمتی

 درآمده  لجن  از  باتلاقی  شکل   به  و  شده  جمع  درکنار دیوارآب

 طرف   آن  به.  داد  راه دل  به  تردید  کمی  باتلاق  دیدن   با  .بود

 برای  هنوز   که  کرد  فکر  خود  با  و  انداخت  نگاهی  دیوار

  دیوار    از  که  ندیده  را  او  کسی  و  است  دیرنشده  شدن  پشیمان

  از   تاجی  ی  شده  کبود  دست   تصویر   اما.  است  آمده  بالا  باغ 

  تصمیم   و   کرد  جزم  را  عزمش .  رفتنمی  بیرون  ذهنش

 راروی  خودش  زدن  بهم  چشم  یک  در  و  پرید.  آخرراگرفت

 سایه در سیاهش سگ   و زایردولاب. دید خاردارآویزان سیم

  خیال   با  بود،  شده  برپا  نخلستان  وسط    که  حصیری   کپر  ی

 .  بودند لمیده راحت

  سیم   به  اش دشداشه  ی   تاشده  قسمت   س رخورد،   که   پایین  به

  جرمی   مدرک   وچون  کرد  پاره  را  آن  از  بخشی  .گرفت  خاردار

  هایش دمپایی. بود مرطوب باغ   زمین  . داشت نگه  خود  پیش

  سریعش   حرکت  مانع  تا  بود  داده  جا  هایش  دست  در  را

  خودش   خمیده  خمیده  .شدنمی  شنیده  صدایی  .نشوند

  درخت   پای   به  مانند،  باتلاق  لجن   پر   هایجوب  راازکنار 

  سرعت   به  و   گذاشت  نخل   پای   را   هادمپایی.  رساند  1سَعمَران 

  چند   و   عمیق  نفس  چند  با  و .  کشید  آغوش  به  را  درخت

  رنگ    سبز   هایخوشه  وروبروی  نخل   فراز   را  خودش  تکان،

 .رساند بودند شده فشرده هم به که چمری

  خودش   برای   محکم  هایسعف  بالای   تعادل،  حفظ    برای  

 .انداخت  پایین  به  نگاهی  ترس  با.  کرد  درست  گاهی  تکیه

 زرد  هایخارک  ها  آن  لابلای  تا  کردمی  جابهجا  را  هاخوشه

  بوی   .دهد  جای  اشدشداشه  جیب  در  و  کند  سوا   دانه  دانه  را

  بود،   کرده  خیس  را   نخل  ی  تنه  که  شرجی   و  تازه  هایخارک 

  و   آمد  خود  به  اما.  بود  کرده  مست   را  فرحان  لحظاتی  برای

.  داد  جا  هاکرب  میان  و  برداشت   را   چپش   پای  آهستگی   به

  سهمگین   پارس  که  بود  راستش  پای  کردن  آزاد  حال   در

  شکست   را  نخلستان  ی  ظهرگانه  مستی   سکوت   سیاه،  سگ

 
. یکی از انواع نخل که   1

 دارد. مرغوبترین خرما را 

  و   زمین  میان   را   خود  ای لحظه.  خشکاند  جا  در  را  فرحان  و

 لجن  از  پ ر  برکه  کف   روی  پشت  با  دیدوسپس  آسمان

 درپی  پی  هایپارس  با  برکه  ی  لبه  روی  سیاه  سگ.  فرودآمد

  به   هایشنعره  .کند  نزدیک  او  به  را  خودش  کردمی  تلاش

  بینی پیش لحظه  این کندوبرای  تمرکز  داد نمی  اجازه  فرحان

  بیش  زد،می  وپا  دست  تر  بیش  هرچه.  بسنجد  تدبیری  نشده

 . رفتفرومی  دربرکه تر

  خواب   رااز  دولاب  زایر  سگ   های  پارس  و   فرحان  وداد   جیغ

  به   را  خودش  باد  سرعت   به  و  گرفت  دست  به  را  بیلش  .  پراند

  لجن   از  که  را  اش دشداشه  فرحان   .  رساند  صدا   و  سر   محل 

  همان   پای  را  وآن  درآورد  ازتن  سختی  به  بود،  شده  سنگین

. کرد  پرتاب  بود،  گذاشته  را  اشابری  دمپایی  که  نخلی

 چهره زد،می که پلک  و بودند شده گل و  پرازآب چشمانش

  طبق    یک  کدام  هر  که  دیدمی  را  ناجی  و  تاجی  خندان  ی

 که  ای فاخته.  اندداشته  نگه  سر خود  بالای  ب ر یم  خارک  پراز

  درآمد   پرواز  به.  کرد  تقلا  بود،  نشسته  گنَطار  درخت  روی

                                                              : کرد ناله آسمان رادر معروفش وآواز

 بنتی یه  کوکو کوکو

 اللرطب طاح  کوکو کوکو

 2کوکو   ضگتی ما  کوکو کوکو
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 نوال شریفی 

 
 زمین من* 

ام. هر ایستاده    زنم   می   زنگ   چه  پشت درب بزرگ آهنی 

  ای   پارچه  ی  کیسه  با  ام  کند. کلافه  نمی  باز  را  در  کسی

  تا   کنم  می  نگاه  برم  و  دور  به  مستأصل  دست  در  کوچکی

کنم. خودشان گفتند بیا، پس چرا   پیدا  نشستن برای جایی

حالا در باز نمی کنند؟ از درب اصلی بیمارستان نمی توانم  

 وارد بخش زنان و زایمان بشوم؟

کند؟   کار  چه  بزنم؟ که  زنگ  علی  ایستاده. بهمغزم از کار  

 جز اینکه نگرانش کنم کاری از دستش ساخته نیست. باید

کنم. مردی از کنارم با لباس آبی خدماتی های   کاری  خودم

 زایشگاه  اورژانس  ورودی پرسم   بیمارستان رد می شود. می

نگاهم  همین   چطور   »بله  گوید:  می  و  کند  می  جاست؟ 

 مگه؟«

 گوید شرایطم، قیافه ام شبیه اورژانسی ها نیست. راست می  

  بیا   گفتند  زدم  زنگ   داشتم،   خونریزی   کمی   من  آقا  گویم  می

   زدی؟   را  کجا  زنگ  گفت .  کند  نمی  باز  را  در  کسی  حالا  اما

  این  گوید می کند  می دهم. نگاهم می نشان را بزرگ درب

نمی   اورژانس  زنگ  که زدم،  می  باید  را  کجا  زنگ  نیست. 

تر. یادم به چند ماه    طرف آن  دهد  می  نشانم  را  دانم. آیفونی

پیش افتاد. با مامای مهربان برای ویزیت بیمارستان آمدیم  

تا راه و چاه را نشانم دهد. اینکه از کجا باید وارد شوم و اگر  

 شرایطم اورژانسی بود چه کار باید بکنم.  

 چرا از شدت نگرانی همه چیز را فراموش کرده بودم؟

تو  از  را می زنی، کسی  بود این زنگ  یادم آمد ماما گفته 

سوال جواب می کند. در را برایت باز می کند و وارد اتاق 

کوچکی می شوی. آنجا منتظر می مانی تا بیایند دنبالت.  

  را   صدایش  اش   قدیمی  همکار.  بود  زده  را  زنگ  خودش

  تنها  رو ما   خوب گفته بود شوخی و حسرت با .بود شناخته

خندید  و  شتیگذا   در   کار  سال  شانزده  از  بعد  که  رفتی. 

 نه؟  استراحت،  برم داشتم  حق زایشگاه اورژانس

  مضطرب نیستم«.  نه، مرد گفت:» مضطربی؟«. گفتم:»

 مضطرب بودم یا نبودم؟ 

گرفتم.  تماس  علی  با  بزنم  را  زایشگاه  زنگ  اینکه  از  قبل 

 باشه  هگفت: »باش  خنده  اورژانسم«. با  در  جلوی  من  »علی

  در   پشت  جدی  جدی  من  گی«. گفتم: »علی  می  راست  تو

 نکن«.   »شوخی :اورژانسم«. گفت

  اما   معاینه  برای  روم  می  نیست  معلوم  چیزی  هنوز  گفتم

 بیایی.   بود خبری اگر که باش آماده

  نرو. از   گفتم   می  خواست  می   رفت. دلم   می   علی   که  صبح 

  زمستان   .زمستان بود  انتظار  آخر  ماه  ترسیدم. دو  می  تنهایی

  و   آلود  مه  و   بود  سرد  .نبود  زیبا  بهارش  خلاف  بر  سال  آن

 انگار  نه  انگار  .بود  آمده  سراغم  عجیبی  خاکستری. افسردگی

  هیجان   و   شور  ماهگی   هفت  تا  که  بودم  بارداری   زن   همان  من

 ماه  از   .ساله  بیست  دختری   با  کرد  می  برابری  ام  انرژی  و

  بدی   سرمای  و  بود  شده  جا  به  جا  زمستان  با  چیز  همه  هفتم

  آرام  که بود رفتن با بی قرار شده بودم. تنها .بود زده تنم به

 رفتم  می  راه  قدر  آن  .  رفتم  می  راه  رفتم،  می  راه  .می گرفتم

  . بودم  داده  دست  از  وزن  وزن،  گرفتن  جای  به  آخر  ماه   که

مان   دکترها هر  شدند  نگران  بار  روز  سه   و  را   یک    بچه 

 خوب  چیز  همه  باشند  مطمئن  تا   کردند  می  مانیتیورینگ

  حتی   ای بدون خالی  و سفید  اتاق  در یک بار  روز است. سه

تابلوی   تخت   روی  خالی  خالی   در  دیوار  روی  کوچک  یک 

  شنیدم. صدای   می  را  پسرم  قلب  صدای  و  دراز می کشیدم

  می   سرازیر  هایم  اشک  ناگهانی  آمد  می  که  بار  هر  اش  قلب

امروز صبح    .گریستم  می  کنترل  از  خارج  .گریستم  شد. می

باید می رفت. هفته ی پیش دکتر  علی چاره ای نداشت، 

گفته بود باید از بیستم به بعد منتظرش باشیم. خب حالا  

که هنوز تا بیستم فرصت باقی مانده است. در خیال خودمان  

گفته بودیم امروز که علی دورتر است، نمی آید. این طور 

    ا آرام کرده بودیم. خودمان ر
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  مامان   دل  تو  هم  رو  امروز  جان  بابا   گفته بود  قبل رفتن  صبح

 بیام. اما اگر زودتر اتفاق بیفتد چه؟  من تا بمون

زن همسایه که آدرس مامای مهربان را به من داده بود ما   

را ترسانده بود از بی وقت آمدن بچه. از چهار بچه ی خودش  

دنیا   به  زودتر  تایشان  با سه  وقت.  سر  یکی  و  بودند    آمده 

  علی   که  روزی  همان  .بیاید  چهارشنبه  نکند  گفتم   می  خودم

  بود   گفته  دکتر  که  وقتی  به  بود  مانده  هفته  دو  دارد.  قرار

 است.  زایمان موعد

از  صبح چهارشنبه  کردم  احساس   شدم  بلند  خواب   وقتی 

 .بود تازه که  داشتم نیست. دردهایی دیروز بدن همان  بدنم

  خودم   با  ساعت  نبود. سه  زایمان   درد  از  تصورم  شبیه  اصلا  اما

   نه؟ یا است  زایمان  درد همان این که رفتم کلنجارمی

 بشود،  پرت  تازه  درد  از  حواسم  تا  کنم  کار  کمی  شدم  بلند

 خارج  من از  خون از  کوچکی ی لخته با گرمی مایع ناگهان

 »خودتیپرسید:    شیفت  مامای  زدم.  زنگ  زایشگاه  شد. به

  اما   معاینه  برای   »بیا  بله. گفت:  می زنی؟«. گفتم   حرف  که

 حرف من با راحتی این به وقتی نیست زایمان درد به نظرم

  زنی. اما چون آب ازت رفته باید بیای برای معاینه. با   می

 جیب.  باشه  آب  کیسه  نباید  گی  می  تو  که  هم  مقدار  این

بودم و می دانستم  میشه«. شنیده    خالی  که  آبه  کوچک  های

  حجم کیسه آب خیلی بیشتر از این حرف هاست. پرسیدم 

  باشه،   زایمانت   وقت  دونم  می  بعید  »نه  بیارم؟ گفت:   را  ساکم

 بیا«. خودت

  برایش  خواهرم که هایی همان پسرم برای  لباس دست یک

عکس دایناسور داشت، برداشتم. سایزش برای    و  بود  گرفته

به دنیا آمده   تازه  فکر می  نوزاد  با اصرار  بود.  بزرگتر  نبود. 

از   خرما  تایی  چند  است.  بزرگ  پدرش  مثل  پسرم  کردم 

ای  هم  بود  داده  استادم   که  جعبه  گرسنگی    را  ترس  از 

  بود. می   ترسیده  .نذار  خبرم  بی  گفت  رفتم. علی  و  برداشتم

بدهد.   دست   از  را  پسرش  تولد  لحظه  خواست  نمی  دانستم

  پخش   بیا،  بود  گفته  که  مامایی  همان  صدای  زدم  را  زنگ

 آماده  بعدی  اتاق  »در  بله. گفت:  »آمدی؟«. گفتم  شد. گفت:

  ارتباط   من  با  آیفون  از  که  شدم  اتاقی  دنبالت«. وارد   میایم  شو

  ی   دکمه  زور  به  که  را  رنگم  کرم  کردند. پالتوی  می  برقرار

 نشستم.  و کردم باز  بودم بسته را اش  داخلی

بزرگ آهنی و انتظاری کشنده.  اتاقی کوچک بین دو درب  

لباس هایش را نگاه کردم. دستم را روی لباس می کشیدم 

و تن کوچک اش را داخل لباس متصور می شدم. اگر بگویند  

به دنیا می آید چرا لباس با عکس دایناسور را برداشته بودم؟  

همه   فردا  بودم؟  برنداشته  ساده ی خنثی  لباس  یک  چرا 

 با لباس دایناسوری می بینند. عکس اولین روز تولدش را 

  نمیاد   نظر  به  نه   گفت:»  خنده  دختری جوان در را باز کرد. با

 قشنگه.«  اما لباسش .باشه اومدنش وقت

اومدی؟«.    چرا  »خب  گفت:  شیفت   مامای   معاینه  اتاق  در

  اینم .  رفته  ازم  لخته  با  مایع  کمی  و  دارم  دردهایی  گفتم

.  بشی«  معاینه  باید  نیست،   مهم   برام   »اون   گفت:.  هاش  عکس

  با   کرد  می  خارج  دستش   از  را   خونی  دستکش  که  حالی  در

  م گفت: »مستقی  قطعیت  با   و   شد  خیره  هایم   چشم  به  ناباوری

 بیاد«.  دنیا به خواد  می  بچه زایمان! اتاق

را    نافذش  نگاه  و   آبی  های  چشم کلامش  پشت  ترس   که 

  گفتم   خودم  با  .پنهان می کرد تا همیشه به یادم می ماند

  ی   چهارشنبه  آن  دانستم. همه چیز برایم زیبا بود. اگر  می

  من   به  بار  بیست  خانم  که  انداختم   می  راه  نبود دعوا  زیبا

نیست. من با یک کیسه آمده ام    آمدنش  وقت  نه  نه  گفتی

 بی وسایل. 

 دیدی...  

  بیاید.   روز  آن  خواست  نبود. می   کار  در   برایم  ای   دیدی   هیچ

 »یعنی  بودیم. پرسیدم:  چیده  ما  که  نظمی  تمام  خلاف  بر

بیاید؟«. گفت:» تا ضربان قلب    پدرش  کنیم  صبر  شود  نمی

اگر   اما  کنیم  می  صبر  نشده  پاره  آب  کیسه  و  خوبه  بچه 

از کنی«.  زایمان  مجبوری  کنه  تغییر   معاینه  اتاق  شرایط 

  و   آوردند  در  را   هایم   لباس.  رفتیم  زایمان   اتاق   به  مستقیم

مامای    تنم  بیمارستان  لباس با  که  اتاقی  همان  کردند. 

اتاق عمل   از چهار  بود.  به حیاط  رو  و  بودم  دیده  مهربان 

 شماره  بخش زایشگاه اتاق شماره ی دو زیباترین بود. اتاق

     دو.  ی

راه   کیلومتر  دویست  است.  راه  در  گفت  بیا.  گفتم  علی  به 

 داشت تا برسد. 

داشتم  ساعت  دو  های  ساعت  آخرین  که  کودکی  با  وقت 

کرد، تنها بمانم. دو ساعت    می  تجربه  را  من  بدن   در  بودن اش

تنهایی  بودیم.  زمان خریده  بارداری  رسیدن  انتها  به  برای 
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عزیزی بود. آیا من دوباره روزی این حس را تجربه خواهم  

 کرد؟

  داشتم. خوردن   انرژی  به  احتیاج  آمدنش  برای  و  بودم  گرسنه

  می  دهانم ی گوشه خرما یک گاهی از هر من  و بود ممنوع 

یاد   جانم  به  ذره  ذره  اش  شیرینی  تا  گذاشتم   سوره   برسد. 

 تازه  های  رطب  از.  نخل  درخت   پای  تنها  بودم   افتاده  مریم

که به دیدن استادم رفتم.    بودم   ماهه  خورد. هفت  می  اش

  یک   با   مجلسی  خرمای  جعبه  یک   خداحافظی  وقت  به

  خانه   در  چیزی   »ببخش   : گفت  .داد  هدیه  من  به  خودکار

 آید«. می کارت به  اینها  دوی هر اما  نداشتم

 کرده پنهان مشتم  توی پرستار ترس از را خرما های هسته

 و  .آید  می  کارت  به  بود  گفته  که  کردم  فکر  استاد  به.  بودم

  علی   تا  بودم  داشته  نگه  اش  شیرینی  با  را  خودم  عجیب  من

  در  را خرما ی  بود. هسته رسیده فریادم به ببین کجا .برسد

  مشتم   فشردن  و   درد  هر  آمدن  با  بودم.   داشته  نگه   مشتم

  کف   خرما  های  هسته  رد  .بود  مانده  دستانم  کف  ردشان بر

  و   پسران   ها  نخل   پای   که  انداخت   بی  بی   یاد   مرا    دستانم 

 شماره  اتاق  در   امروز  که  بی  بود. بی  آورده   دنیا  به  را  دخترش 

 بود.  گرفته را دستم  انگار از دور زایشگاه دوی

  به   داشتم؛ رفتن  عهدی  خودم  با  آمدها و  رفت  میان  سال  هر

 هر  را   بی   بی   باید  دو روز  روز،  بی. یک   بی  دیدن  و   مشهد

  خداحافظی   وقت به دیدارهایمان از  یکی  دیدم. در می سال

  عرب  مردمان رسم به حسین«. مرا ا م »:گفت و آمد زبان به

  را  پسرم اسم .ام نداشته فرزند  .کرد صدا بزرگم فرزند نام به

قامت  حسین  نذر  یعنی  که  .حسین  بود  گذاشته  کن. 

  با   هایم.  شانه   روی   گذاشت   را  دستش  کرد،   بلند  را   کوچکش

  به  بیند  می خوب عینک بی هنوز که سویش پر های چشم

 تکه  بشی  دار  بچه  اگر  شد و گفت: »یوما  خیره  هایم  چشم

 کنم«.  می نامت  به را خودم نخلستان از ای

کند.    نامم به  زمینی   خواست می  کسی  که  بود بار  اولین  این

 روی مادرم که زمینی .داشتم دوستش که خاکی از ای تکه

  بالا   هایش  نخل  از  و  بود  کشیده  قد  بود،  آمده  دنیا  به  آن

  گذشت:   سرم  از  کردم،  نگاه  بی  بی  های  چشم  بود. به  رفته

 سوخته؟« نخلستان نخلستان بی بی؟ همان  »کدام

 بزرگم  پدر   جاسم  حجی   شد   جنگ   وقتی  که  نخلستانی  همان

  بود.   رود  اروند  نبرد. کنار  را  زمین اش  کسی  تا  ماند  رویش

 پر  و  بود  آباد.  شدند  می  سیراب  درختان  آب،  مد  و  جزر  با

  اینجا   دیگر  حجی  که  سراغش  آمدند  سربازها  روز  حاصل. یک

  به   وقت  هیچ  دیگر  و  بروی. رفت  باید  نیست،  ماندن  جای

 جای  گویند  می  وقتی  بود  فهمیده  .نکرد  نگاه  سرش  پشت

  نخل   لای  به  لا  اش  خانه  تمام. سال ها  یعنی  نیست،  ماندن

  دست   ماند. یک روز   سالم   سوخت   می   دانه   دانه   که  هایی

  هم   بود. یک روز  پایگاه  ها  عراقی  دست  روز  یک  ها،  ایرانی

برنگشت.    اش  خانه  به  وقت  هیچ  دیگر  حجی.  تمام  و  ر مبید

  و   اقبال  و  ضیا  ی  گریه  اولین  صدای  که  ای  خانه  شد.  تمام

  سکوت   در   بی   بی  وقتی  .بود  شنیده را  صلاح  و   عادل و  نوری

 را دلش رفت. . حجی شد می مادر ها نخل پای و شط کنار

 ببیند.  ویران و سوخته را جزیره نخلستان بزرگترین نداشت

 دوازده  وقتی  بودم.  دیده  مادرم  چشمان  در   را  ویرانی   من

دیدم.    را   سوخته  سر   های  نخل   بار   اولین  برای   و   داشتم   سال

 به  برادرش  عروسی  ی  بهانه  به   سال  شانزده  از  بعد  مادرم

  برایمان   .شادمانی  و  وصل  ی   بهانه  به.  بود  برگشته  جنوب

  مجعد   سیاه  موهای  با  من  به  که  بود  دوخته  گلدار  لباس

  بلند  خرمایی موهای  با خواهرم به  برعکس آمد. نمی خوش

  ارمنی   خیاط  به  خودش  برای.  بود  نشسته  خوش  صاف  و

  داده   سفارش مشکی  شیک  دامن   کت  تهران   قلهک   ی  محله

یک   . پوشم نمی  بیشتر لباس دست یک  من بود گفته و بود

با هم  عقد  برای  دست   دامن   و   کت  دست  یک  .و عروسی 

  نخلستان   بزرگترین  دیدن  به  را  ما  مراسم  از  قبل  .شیک

  را   مسیر  تمام  زده  بهت  چشمانی   با.  اشتباهی  چه  .برد  جزیره

  در   را  خواهرم  و  من  دست  و  کرد  می  نگاه  پنجره  از  خیره

 بود. زندگی  ویرانی   پشت   داد. ویرانی   می  فشار  دستان اش 

  برای  من  .بود  ایستاده خودش  حیات  از  زمین   از  نقطه  آن  در

  گونه   روی از صدا بی که دیدم را مادرم های اشک بار اولین

  برای   بود  نخواسته  حتی  پایین. حجی  خورد  می  سر  هایش

  برگرداندیم   را  بی  بی   وقتی  .بیاید  جنوب  به  پسرش  عروسی

 در  شد  مطمئن  دید  که  را  دخترش  یکدانه  های  چشم  مشهد

مرد   خواهد  مشهد  های  عرب  شهرک  در  کوچکش  ی  خانه

از    نخواهد  بر  اش  خانه  به  وقت  هیچ  و بزرگترین  گشت. 

 نخلستان جزیره هیچ چیز نمانده بود.

  ظهر   دو  ساعت  اش  کوچک  ی  خانه  هشتاد و یک در  سال

  و   کرد  سکته  شنید  را  عراق   به  آمریکا  ی  حمله  خبر  وقتی
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حجی  بعد  روز  چند   می .  بود  دیده  را   جنگ  جاسم   مرد. 

  اش،   زن  های  چشم  در  را  ویرانی.  چیست  ویرانی  دانست

  را   رودخانه  طرف  آن  های  نخل  ها  بود. سال  دیده  دخترش

 رودخانه  طرف  آن  به  بلم  با  بارها  و  بود  دیده  تپه  بالای  از

 .گرفت  را  اش   جان   شدن شان  سر  بی  بود. تصور  کرده  سفر

 بار  بی  و  زنند  می  جیغ   که  بود  دیده  را  خودش   های  نخل

 شوند.  می

  امید   هنوز  بایر  زمین  آن  به  ؟ چرا  بی  بی  نخلستان  کدام

 داری؟  زایش

  برداشتم،   های ام   شانه  روی  از  را  های اش  دست  .خندیدم 

  کردم،   کوتاه  را  قدم  . دادم  فشارش  دستم. محکم  در  گرفتم

  بی   چشم   به عربی گفتم   گوشش   در.  اش  خمیده  قامت  قد 

 عینی.  عَلی .بی

سال،    شد. یک  نظمی  بی  دچار  ساله  هر  دیدارهای  و  رفتم

 احیایشد.    می  بزرگ  سرم  در  فکری  اما  ندیدمش  سال  دو

  و   داشتم  پسری  خواست  بی. دلم   بی  ی  سوخته  نخلستان

  رویایی  صاحب من. کنم نگاه مادری  زمین روی را دویدنش

 ساختن.  رویای. بودم شده

  می   آب   به  را   پسری   نام  گذشتم   می   که  رودی   هر  کنار  از

 با دریایی از را نامش من تا رودخانه، سوی آن ببرد تا گفتم

همیشه  آغوش  در  آید  می   ساحل  به  که  موجی  بگیرم. 

 ببرد و بازگرداند. تا دهم  می آب به را آرزوهایم

  جانیار،   البرز،  راز،  صفی،  یار،  یار، دانا،  سمیر، علی  آزاد، ...

 و  الف

 شنیدم. سلام  می  تلفن  پشت  چند سالی از  را  بی  بی  صدای 

 انتی؟«  نوال! عینی  بودم. »ها نوال هنوز گفت می که را

  چه  من از  آمد  می یادش تازه که انگار خداحافظی  وقت به 

 خبر؟«.   کو ما حسین »ام: گفت می خواهد  می چیز

  الله  امان فی لا، »لا گفتم: می و زدم می نفهمی به را خودم

 بی«.  بی

  سال   آن  بهار  بود.  بود. بهار  خیال  با  بازی  مثل  برایم  چیز  همه

 هم.  زمین  .بود برکت پر بارید. آسمان می  عجیبی باران

  کردم.  می  بازی صحنه تماشاخانه ایرانشهر روی را  آنتیگون 

»اگر   می  "ه مون"  برای  پسرکی  رویای  از  شب  هر   گفتم؛ 

 می  فشار  ام  سینه  به  محکم  روز  هر  اونو  داشتیم  پسری

  مادرشون   های  سینه   به  محکم   ترسو  مردهای»دادم«.  

 نشدن«. چسبیده

  می   تکان   دلم  در  چیزی  جمله  این  تکرار  وقت  به  شب  هر

  پسری   باشد، دلم   شده  من   آرزوی بی  بی آرزوی خورد. انگار

  هایم   ترس  از  و   دهم  فشارش  ام  سینه  به  محکم   تا  بخواهد

  پسری   وقت  همان  بدانم  آنکه  نگویم. بی  چیز  هیچ  برایش

 هر  سقوطم  با  و  چسبانده  من  به  سخت  را  خودش  که  دارم

  تکان  جایش  از  نمایش  اجرای طول  در سیاه چاهی  در شب

  بدانم  آنکه بودم. بی خودم نوال  ترین شجاع  من خورد. نمی

 نیست.  آرزو دیگر خورد می  قنج دلم در که بی  بی آرزوی

  رود   یک  بالای  از  را  پسرم  نام  موسمی  های  باران  انگار

 باشند.  کاشته من دل  در و برداشته

  بی. وارد   بی  دیدن  رفتم   شدم،  قطار  سوار  گذشت.  ماه  سه

  »بی   شکمم وگفتم:  روی  گذاشتم  را  دستش  شدم  که  خانه

  هایم   چشم  روبروی  جا   همان   .آمد«. ذوق کرد  حسین  ا م   بی،

  بیا   بی  »بی:  کشید. گفت  قد  انگار.  شد  تر  صاف  پشت اش

 تر  طرف  آن  خانه  چند  برد  گرفت  را  دستم   .حسینیه«  بریم

 پیرزن  و  پیرمرد  ی  خانه  ترها  قبل  و  شده  حسینیه  حالا  که

 رفت. رفت می  بالا  نوه و بچه  کولشان و سر  از  که بود عربی

  بود. داشت   آنجا  که  سبزی  ی  گهواره  به  چسباند  را  خودش

  ماتت   چرا  که  کرد  نگاهم  برگشت  زد،  می  حرف  گهواره  با

  تمام   روز  سه  .حسین  پسر  نذر  .بود  کرده  جلو. نذر  بیا  برده

 که  دادم   می   تکان   سر  فقط  من   و   گفت  را  نبایدهایش  باید

  هستم. دلم   که  باشم  نوالی  همان  خواست  نمی  چشم. دلم

  تجسم   مرا  بود  ام  بی  بی  که  زنی  پیر  زنی،  بگذارم  خواست  می

 بچه  خواندم هر  جایی  بداند. بعدها  خودش  ی  برآورده  آرزوی

  تربیت   از  درصد  سی  تربیت اش  در  آید  می  دنیا  به  که  ای

  خواندم   می   پیش  سال ها  دارد. اگر   را   مادری اش   مادربزرگ

 مادرش  با  ها  فرسنگ  مادر خودم  که  من  بود.  عجیب  برایم

 بود.   تضاد در

  در   من  رفت.  می  و  آمد  می  روی تخت اتاق شماره دو درد

  که   کردم  فکر  هایی  آدم  تک  تک  نام  به  آمدش  و  رفت  هر

  . گذشت سرم از ها اسم  ترین کن. دور دعا را ما بودند گفته

تا رسیدن علی،    بود.   غریبی  درد   درد   . بود  شده  رقیق  حالم

 برساند  دیگری  دنیای   به   را   خودش  کرد  می   تلاش  که  پسرم

با    زده  جانم   از   عمیقی   جای  به آمدنش  از  قبل  انگار  بود. 
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وصل   هایم  ریشه  به  مرا  بدنم  در  اتصالش  و  پیوند  آخرین 

  و   شد  می   بیشتر بیشترو  درد   .داشتم  عجیبی   کرده بود. حال

  گذشته   ماه  دو  گیافسرد  تنم  شدم. گرمای  می  شیداتر  من

 که بودم ایستاده زمینی کرد. در می آب خودش  در انگار را

 نبودم.  حال به تا

پرستار در را باز کرد و علی را پشت سرش دیدم که علی  

نبود. بابا علی بود که بی قراری در چشم هایش موج می زد.  

دو نفر    . زایمان«  پوزیشن  در  ریم   می  مستقیم   گفت:»  پرستار

آمدند بالای سرم. صندلی علی را کنار دستم گذاشتند. علی  

بگیر«.    را  ها  هسته  این   علی  گفتم:»  .گرفت  را  دستم  نشست،

تمام   .کنم«  پاره  خوام  می  رو  کیسه  اید؟  »آماده  گفت:  ماما

 باز  قدری  به  رحم   ی   آموزش های ماما به یادم آمد. دهانه

دستم را    بود. علی  گذشته  چیز  همه  و  تزریق  از  کار  که  بود

  دومین  .بود نتیجه بی تلاش اولین در دست اش گرفته بود.

بود. پسرم در کانال بود. شنیده بودم این مرحله   بهتر تلاش

ی عبور برایشان  سخت و مهم است. دلم می خواست به  

 راحتی عبور کند. علی گفت: »بابا، نور رو ببین و بیا«. زیر

»لطفا    گفت:  ماما  بود.  تلاش  گفت. سومین  می  ذکر  گوشم

 هایش«.  شانه برای دیگه فشار یه لطفا،

 کرد؟  نمی گریه چرا  آمده بود؟ پس

بود،   درد  .فهمیدم نمی را  درد که بودم  شور غرق  چنان  من

  ام  سینه   روی  . بود دیگری چیز تنم  گرمای اما  بود.  هم زیاد

اش. مدت ها منتظر همین لحظه بودم. حسی که   گذاشتن

اما   کرد.  توصیف  را سخت می شود  داشتم  لحظه  این  در 

  من   و  بود  جا مانده  جفت  .جدایمان کردند هم  از  زود   خیلی  

. کردند  هوشم  بی  نداشتم. سریع  کردنش  جدا  برای  جانی

بودند.   ایستاده  سرم  بالای  دکتر  سه  آمدم  هوش  به  وقتی

  از   یکی  شنیدم  .بود  آمده  هوش  به  تنم از  زودتر  هایم  گوش

  منتظر   باید  فهمید   .است  عاقلی  ی   بچه   »چه  :گفت  دکترها

 بیاید«. هوش به مادرش تا باشد

  با خودم گفتم اسم سرخپوستی اش شد دانا. 

  بود. خواب   دویده  تنم  به   ای  دوباره  جان  هوشیار که شدم

به  برده  را  ام  خستگی   مصنوعی  نگاه  اش  کوچک  تن   بود. 

  را   شیر  های  جرعه   اولین  و   گذاشتنش  ام   سینه  زیر  .کردم

اولین جای    .آمد  می  ما  تن  میان  از  که  ما  ارتباط  نوشید. 

آغوشم   را در دلم حس نمی کردم، بس که در  خالی اش 

 خودم  که  بودم  شده  مادر  یکباره  خوب جا شده بود. طوری 

 به  را  نامشان  که  پسرانی  تمام  انگار  .شناختم  نمی  را  خودم

  رویاهایم  تمام مادر انگار .باشم داده شیر را بودم داده رودها

  دنیا   به  رود  کنار  که  پسری  مادر   .بودم  شده  مادر  ام. من  بوده

 بود.   گرفته  رود   از  خودش   را  اش   آب و نام  روانی   به   بود.  آمده

  بود   آفتاب کامل  از آسمان رفته بود.  زمستان  انگار  فردایش

  بود  تازه اما داشت که درد من تنماه. مثل  بهمن سوز کنار

  ما   به  روز  زمستان ده  .بود  افتاده  اتاق  توی  زیبایی  نور  .گرم  و

  داد   اجازه  من  به  بود و  بکشیم. آرام  نفس  بود،  داده  فرصت

  بی   »به   گفتم:  مادرم   بشوم. به  ور  غوطه  پاک  احوال   آن   در

پیام    مادرم  است«. بی بی به  من  دستان   در  پسرم  بگو  بی

  بوی   .باشد  تمیز  دهد  می  شیرش  که  بار  هر  »بگو  :داده بود

  است«.  بهتر مغز بچه بدهد. برای خوب

کردم.  گوش ماه که پسرم را شیر دادم چهارده تا حرفش را

  . ماند  می جا  به پایی  رد   پسرم  در  بی   بی   از چرا  فهمیدم  تازه

  را  بی بی  بودن ام نرم و در خواباندن ام در دادن ام، شیر در

 دیدم.  می

نشدم.    نخلستانی  صاحب  من  و   است  از آن روز گذشته  سال  سه

روی کاغذ آن زمین هنوز به   .نبودم  صاحبش  من  را مرزی  زمین

نام خانواده ی ما است. اما مگر نه اینکه جنگ همه چیز را ویران  

  این   و   کند  می  پیدا  ای  تازه  صاحب  روز  می کند؟ آن زمین هر 

اند.    اتفاق  ترین  تلخ مانده  آنجا  هنوز  خاکریزهای جنگی  است. 

 خرمشهر به  یکی از نخلستان های  در  پارسال به پیشنهاد دوستی

کاشتم. در یکی از آن نخلستان هایی که   کوچکی نخل  پسرم نام

از جنگ جان سالم به در برده اند حالا نخل کوچکی با پلاکی به  

 آباد  خرمشهر  یک روز  که   امید  این   با نام پسرم کاشته شده است.

  . پدر و مادرم  خاطرات  خرمشهر   شود. مثل  برکت  پر  و  آب  پر  و

  تر   راست  اش  قامت  و  رود  می  جنوب  که بی بی  هایی  وقت  مثل

زنده   می من  رویاهای  در  هنوز  نخلستان  و  آن خرمشهر  شود. 

 جهانی  و  دیدم  را  کودک ام  رویای  من  که  طور  مانده اند. همان

 در پسرم نام  به نخلی  بچه با گرفت. من را دستم اش آمدن برای

 رویا می بافم.   مادری زمین

»این    فیلم  ارنوشت  از  بخشی است  خواندید  روایتی که:  پی نوشت

جنگ مال من است«. این فیلم توسط علی راضی در حال ساخته  

 شدن است.

از مجله ی ناداستان  "بچه "*  این اثر بیش از این در شماره ی 

 چاپ شده است 
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 )داستان نویس ومترجم  ادبیات  عرب( معانی شعبانی  

 
 فارسی بلدی؟  

  " معانی شعبانی"مقدمه : نوشتار  ذیل تجربه ی فردی  خانم  

در مواجه شدن بازبان  فارسی ست. نویسنده در این نوشتار  

از تجربه های فردی اش که سرآغازش کودکی ست و رفتن  

بوده  بیگانه  ها  آن  با  که  درسی  های  وکلاس  مدرسه  به 

 وتعارض وتضاد  زبان  مادری  نویسنده )عربی( وزبان  رسمی

که   دهد،  می  شکل  را  ای  دهنده  تکان  لحظات   )فارسی( 

زبان    به  تدریس  ایران حق   قومیت ها در  شوربختانه هنوز 

قانون  اساسی ست   ندارند. واین برخلاف   را  مادری خویش 

قانون  اساسی تصریح شده قومیت ها   15که در اصل  ماده  

 می توانند تحصیلات  ابتدایی را به زبان  مادری طی کنند.  

  ................................................ 

ا  ش یخود  نیا» بود.    ام یفارس  یجمله  نیاول  نیبرادرش« 

 زدهجنگ  گرید  آدم    یکه مثل من و خواهرم و کل  ییدخترها

  - تربرو بودند و از من بزرگچون مدرسه-  بلدیبودند و فارس

  رنگ یآب  یکاسه  کیآمده بودند خواهرم را بزنند. خواهرم  

از   پر  کاسه  بود.  گرفته  بود دست  که مخصوص سرلاکش 

کاسه و    ریزد ز  شان  یک یبود.    زیر  یهایماهصدف و گوش 

اشان.  به  دیرسی.  زورم نم نیزم  ختیر  اتشیکاسه با محتو

ام، ازم  جوش آورده  یلیخ  دندید  یکه وقت  چه  ایخنگ بودند  

 :دندیپرس

 شه؟ یم اتیک –

 .برادرش  شیخود نیا –

  ی باشد مثلاً؟ صدا  ی. پس قرار بود کگریخواهرم بود د  خوب

نه خواهرم را زدند و نه من را.   گریاشان بلند شد و دخنده

  ادم یحرف بزنم.    یدورمان را گرفتند و ازم خواستند فارس

از آن  دیآینم اما  ها هم مثل من و  که آن  ییجاچه گفتم 

کل و  د  یخواهرم  عرب  گر،یآدم  و  بودند  اشان  یحال  ی عرب 

نادخواسته  شدیم را  عرب  دهیاشان  به  عوضش  و    ی گرفتم 

  ی که دخترها  میدار  هاهیهمسا  نیمرد ب  کیبافتم    شانیبرا

 .خوردیو م کندیتکه تکه م ردیگیها را مهمسن آن

برا  دانمینم  هنوز داستان    ب یعج  می و  چطور  که  است 

اشان  شش ساله را باور کردند و زدند به چاک. همه  یدختر

  .من و خواهرم ماند یفرار کردند و تاب برا یجمعدسته

*** 
از رفتنم به مد  ل، یاوا   ی نداشتم فارس  از ین  یلیرسه، خ قبل 

زندگ جنگ  یبدانم.  از  شببعد  از    یزندگ  هیمان  قبل 

را برداشته    ییکوچک روستا  یمان بود. همان جامعهجنگ

بودند در مح  دور از  بسته و به  باًیتقر  ی طیبودند و گذاشته 

محدان یفارس  یهاآدم مح  ط ی.  هم  جنگ  از    ی طی قبل 

: »آ«  دیبلد بود بگو  دانش یبود که مثلاً فارس  یصددرصد عرب

  دن ی»ها« بوده و شن  یشده  ی بله که احتمالاً محل  یبه معنا

باعث شگفت نقل    بارهنی. در اشدیم  انیاطراف  یهمان »آ« 

به پسرش    یو کم  ی به شوخ  نگارندهشده که پدر   افتخار 

 . "گرفته ادیهم  یدرسوخته رفته فارس": گفتهیم

 

 

م  -هاعموزاده-تر  بزرگ  یهابچه  البته و   رفتندیمدرسه 

بلد بودند من اما،  تا آن موقع مدرسه نرفته بودم و    یفارس

دن برنامه  یایتمام  از   ها،ال یسر  ون،یزیتلو  یهااطرافم 

قصه کارتون  ضرب ها،  گفتگوهاالمثلها،  روزمره،    یها، 

  دم یشنیو م  دمیدیکه م  ییهاصدقه ها و قرباندعواها، فحش

 .بود یبه عرب

که در خانه به کار برده   یامحاوره  یبود. عرب  ینوع عرب  دو

در خانه و با    ، یجز به همان عرب  یها کسو آن سال  شدیم

فام و  نم  ل یاقوام  د  گفتیسخن    ا ی  حیفص  ی عرب  ی گریو 

  ون یزیتلو  یهاد که خاص برنامهبو  یو رسم  یاصطلاح کتاببه

و زبان    یخیتار  یهاال یسر  ا ی  هیهمسا یمثلاً اخبار کشورها

 .شان بوداشدهمستند دوبله یهالمیها و فکارتون 

و  یزبان رسم یعرب یبود که کشورها نیا دیهم شا لشیدل

برا   شانحیفص مکارتون  یرا  کار  به  تفاوت    بردندی ها  که 

واحد    ی زبان مادر  یها باعث عدم فهم نشود و از طرفلهجه

ها از هر  کارتون   یدوبله  یشود. معمولاً برا  تیتقو  یبه نوع

زبان   کهنی. با اآوردندیرا م  یکس  یعرب  یکدام از کشورها
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و   کلام  آهنگ  و  لحن  آواها،  حروف،  مخارج  بود  مشترک 

م  یدارکش من  به  از    کیکدام  فهماندیکلمات 

کدام    یژاپن  یهاتیشخص به  متعلق  از   کیکارتون 

و   زدندیتند و تند حرف م  هایاست. مصر ی عرب یکشورها

 .»گ« بود شانیهامیج

لبنان  هایسور ج   هایو  تلفظ  تبد  میدر  »ژ«  به    ل یرا 

  تر ظیها« را غل»ظ« و »ض   هاینیو فلسط  های. اردنکردندیم

. کردندی»ظ« تلفظ م   ه ی»ذ« را شب  ی. و حتگفتندیم   هیاز بق

خل  هایعراق الف  هایجیو  انگار   یهاالف  هیشب  شانیهاهم 

  اشان جهنبود. »ع« هم در له   یعرب  فی بود.  الف خف  یفارس

روس  کی.  شدیم  ترظیغل که سودان  یکارتون  بود   هایهم 

  ی چرا، اما انگار به لهجه  دانم یاش کرده بودند. واقعاً نمدوبله

! تا قبل از آمدن ماهواره هم شدی م  تریارتون روسها کآن

الجزا و  تونس  و  مراکش  با  ل  ریکه  ارتباط    یلیخ  یبیو 

 .مینداشت  یدارید ای ی داریشن

را.    حیفص  یگرفتم. عرب  ادیها  را از همان کارتون   یعرب  من

  ی مصر  یهاالیمختلف را از سر  یهاو لهجه  ی امحاوره  یعرب

اردن  ی جیو خل لبنان  ی و سور  یو  بعدها  عربی و    ی عراق  ی . 

 زادگاه مان  میبرگشت  ی خودمان بود. آن را وقت  یعرب   هیشب

 .گرفتم ادی یعراق یهااز شبکه

 ییداشت و چندتا  طوری مذهب  یکتاب عرب  ییچندتا  پدرم

آورده   شیبرا  ی. کسیعراق  یی ابتدا  یکتاب داستان و دوره

 طورنیو ا  یشعر مذهب  خیبود. تار  خیتار  اشیک یبود. مثلا  

از   ییهاخواندم. بخش ییسن راهنما  یرا تو هانیها. احرف

و   عرب  کیهزار  به  را  داستان    اشیک ی داشت.    یشب 

اندازه  کیالالصع کتاب  کاه  یبود.  و  بود  دست  . یکف 

بود.  بخشبرگه   یهاگوشه از هزار و    ییهاها خورده شده 

  ی ندنش به عربهم داشتم اما خوا  یرا به زبان فارس  کشبی

 .بود زتریمن سحرآم  یبود. برا  زیسحرآم  ییطورهاکی

با  یوقت  مثلاً را  داستانش  و    میقد  یف"*  :شهرزاد  الزمان 

.  آمدیخوشم م یلیخ کردیشروع م  "سالف العصر و الأوان..

هم  با  را  داستانش  هم  مادربزرگم  شروع    نیچون  جمله 

»فأدرک شهرزاد الصباح  :  کردیجمله تمام م  نیو با ا   کردیم

الکلام المباح« وقت را  به    لهیو ل  لهی*أَلف ل  ی فسکتت عن 

که   دم یدیم  ی زیسحرآم  یخودم را در فضا  خواندمیم  یعرب

 .شده بود  میبه زبان خودم ترس

*** 
مورد که    نیدارد پدرم در ا  یابلد بود. خاطره  یفارس  پدرم

  ت یکه عمو  یبارنیاول  :  کندیم  فشیتعر  یبه هر مناسبت 

بودم    دهیتکه کاغذ د  کیاست. قبلش    ادمیمن را برد مدرسه  

نوشته بودند:    شیکه باد از پادگان آورده بودش روستا. رو

خواندمش.   بود،  سوخته  نصفش  نفت«  شرکت  »کارگران 

کتاب    یک ی بودند.  آورده  عراق  از  که  داشتم  کتاب  دوتا 

که من   یعرب  یهان کتابینه.  اول  ی. اما فارسیعرب یی ابتدا

رفته بود.    ی سوادیبا ب   کاریها بودند. مادرم هم پ خواندم آن

  دانسته ینم .اوشیاند سبوده نوشته   ده یکاغذ د  یرو  گفتیم

  ی زیچ یو هشت«. فارس ی»س خواندهیم ستیچ  اشیمعن

به آن صحبت کنند. پدرم   ایبدانند    یلیخ  انم ینبود که اطراف

عمو بوده    میرا  دبستان  سوم  که  عمو  و  مدرسه  بود  برده 

نظر کرده از مدرسه رفتن که پدرم برود سواددار شود.  صرف 

الف.    سدینوازش خواسته ب  ریبعد پدرم رفته کلاس اول و مد

مد »علف«.  نوشته  پدرم  الفبا.  اول  الف  برو    ریهمان  گفته 

 .کلاس دوم

*** 
تم مدرسه خواندن بلد بودم. نوشتن را هم  رف  ی وقت  خودم

فارس به  اما  بودم  کفش   یبلد  با  نه.  را  کردن  صحبت 

تَق  یچاکچ ک همان  مدرسه.  بودم  به    شودیم  یتَقرفته 

 :. خانم گفته بودیفارس

 .پات کنی یکفش ورزش دیبا ،ی ایب شهیکفش نم نیبا ا –

 .یکتان ندی ها. فکر کنم الان بگوموقعآن نیپوت گفتندیم

 .یشون دارخودش تو خونه  ن یخانم پوت :گفتم

بود  خانم من  جنگهمشهری  هم  او  ز.  فقط    ریزده.  مانتو 

 .دادیعطر م  یبود و بو شیپا یلونیجوراب نا

 .ادیبه بابات بگو ب یشعبان-

اطم  پدرم خانم  به  مدرسه.  بچه  نانی رفت  من  که    ی داد 

را »بلبل« خواهم شد.    یفارس  یهستم و به زود   یاریهوش

به من   ی با وجود جنگ و بدبخت ام یبچگ  یگفت تمام دوره

مو  زیمو و  »هوش  زیداده  را  دم  کندیم   ار«یبچه  آمد  بعد   .

برد   را  من  با  کیکلاس  گفت  و    اد ی  یفارس  یستیگوشه 

  ان یم شهیعلاقه داشت هم  یلیخ «یستیبه »با م. پدررمیبگ

  ی پدرم برا  کردمیو من فکر م  بردیرش مکابه  شیهاحرف

 است.  شاعر پا   کیخودش 
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 :کرد یصداکش داد، یم  ادمانیخانم داشت بابا را  بارکی

 ب ا ب  –

 :ادامه داد بعد

 الباب یها *سدبه قول عرب –

 .نگاهم کرد بعد

خوشحال  ذوق باعث  تو  یکردم.  زبان  که  ام خانه  یبود 

تو  ییطورهاکی فارسکلاس. بعدش کم  یآمده    اد ی  یکم  

 …گرفتم

*** 
فارس  سوادیب  پدربزرگم مادرم  و  پدر  از  اما  بهتر    یبود.  را 

بلبل بود و   یسیانگل  گفتندیطور که مو آن کردیصحبت م

 :گذاشتی سرکارم م یگاه

 .بدم ادی یبت فارس ای! بیمعان –

 ؟ یچ-

 .بابام شیبابا جان! بگو پدرسوخته. بگو فلان به ر یفارس –

  اش یخوری. پدرم قاشق چاکردمیو واج به پدرم نگاه م  هاج

تو تند  و  تند  کمربار  یرا  .  گرداندیم  یچا   کیاستکان 

خودش غش کرده   یگفته بود و برا   یرا  فارس  نیپدربزرگم ا

 ویو راد  چرخاندیم  شتریرا  ب  ویراد  چیبود از خنده. پدرم پ

م کمون  چسباندیرا  به  و  گوشش    ی شورو  یهاستیبه 

 .دادیم  یدرست و حساب یهاشفح

 .کارگر بود پدربزرگم

*** 
شد. همان خواهر   یسوم که رفتم، خواهرم کلاس اول  کلاس

بودند به    دهینوشته. رس  ن یسرلاک به دست  اول ا  یکاسه

خر شوهر   دیبگو  اشیدستبه بغل  خواستهیدرس  اسب. م 

بافته  شیپدر برا  یاز پسرعموها  یک یکه    یاسب است.  چرت

اول کلاس  خواهر  بگو  یبود.  چطور  را  شوهر  بود  .  دیمانده 

عرب در  مجنوب    یشوهر  )بهشودی»رجل«  لهجه  .  خاطر 

(  رجل هم مرد  شودیم  ل یتبد  یحرف ج البته به حرف  

د مگری است  مرد  لابد شوهر  پس  فارس  شد ی. خوب  .  یبه 

دست   روخواهر  بود  تو  یگذاشته  به   یاسب   و  کتاب 

 :گفته بود اش یدستبغل

 .مردش خره نیا –

چند لحظه منگ به خواهرم نگاه کرده بود. خواهرم    دختر

ا  بود.  کرده  تکرار  را  حرفش  اصرار  بارنیباز  و    شتریب   ی با 

 .ترمصمم

م – ا؟ی نیب یم  نای…نیا  گم یبت  اسب.    شیخود  نی! 

 .مردش خر

به خواهرم نگاه کرده بود    حرفیدست  خواهرم ببغل  دختر 

بود خانم     :و بعد دستش را برده بود بالا و به خانم گفته 

 .خر گهیم یاجازه! شعبان

 :بال زده بود کهبال یشعبان

 خر   یخانمَ، بوخودا نگفتم. گفتم مرد اسب خر. نگفتم کس –

 .گفته بود: بتمرگ حوصلهیب خانم

*** 
بنو  ادی ممسیگرفتم  م  گفتندی.  موقع  سمینویخوب  اما   .

  گران ی د  کردمیخوب گوش م  دیمشکل داشتم. با  یبندجمله

را بلد نبودم. مثلاً تعارفات را که    زهایچ  یلی. خندیگویچه م

 .یزنده باش : اصلاً بلد نبودم

 .یسلامت باش  –

                                                       .یدرمانده نباش – 

 .میبگو «یدر جواب »خسته نباش شدیرا م هانیا

از مشکلات را حل کرد. در    ی لیباب شد و خ  «ی»مرس  بعد

.  کردمیو خودم را راحت م  ی مرس  گفتم یم  زیجواب همه چ 

اول شن  بارنیاتفاقاً  مادرم  داشتم    یتو  دمش،یاز  آشپزخانه 

داده و    ی زیبه من چ  یکس  کهنیدر مورد ا  گفتمیم  یزیچ

صدا مادرم  بودم.  کرده  وقت    شیتشکر  هر  کرد.  نازک  را 

را   شی صدا اوردیرا درب زبانیفارس یهازن یادا   خواستیم

 ونیزیتلو  ی. تودادیتکان م  ادیو سرش را ز  کردینازک م

 !  یمرس: یگفتیخو چته؟! م – :. گفتدشانیدیم

بود. به    دهیسرش را کج کج گرفته بود و  بعدش بلند خند

 .بود ی ک یاوج ش   نینظرش ا

*** 
نم  یرهایدب باور  م  کردندیانشاء  خودم  آخر  سمینویکه   .

  ل یشهر که فک و  فام  یزده از حومهجنگ  یچطور دختر

نزد تجد  یتو  کانش یو  انشاء  و  املاء  از  مدرسه   دیهمان 

ز  ییزهایچ  شدندیم به  خانگ  سدیبنو  یبانرا  زبان  و    یکه 

کدام کتاب    یبگو از رو  گفتندینبود؟ م  اشیو پدر  یمادر

که خودم نوشتم. بعدش   خوردمیقسم م  لی. اوایسینویم
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نم  گرید ا  کردمیاصرار  نبود.    کهنیبه  مهم  نوشتم.  خودم 

م  ینمره انشاء  از  شانزده  و  م  گرفتمیپانزده    رفتم یو 

  دانم ی. خودم مستیمهم ن   گفتمیو م  میسرجا  نشستمیم

بود که   نیا یسینویمشکلم در فارس ل یاوا.که خودم نوشتم

باجمله عرب  دیها  از  فارس  یاول  و بعد   شدیترجمه م   یبه 

 .شدیوارد متن م

  ی دکتور بطن  :شده از  ترجمه)  .رهیدکتر شکمم راه م   یآقا –

 ی(.تمش

 .دکتر شکمم شل شده. اسهال دارم یو معنا: آقا مفهوم

 .برعکس شد  یحت یمشکل حل شد و گاه نیکم اکم  بعد

بگ  برو"  .روح کظ خبز  :شودیترجمه م   ی در عرب  " رینون 

)که باز همین مذکر ومونث دارد : کظ به پسر ویا مرد می  

  که   یصورت  درگویند، کظی به دختران وزنان می گویند(.  

به کار   دن«یو مفهوم »خر  در معنا  ی»گرفتن« در عربکلا  

.  شدیترجمه م  «یبه »اشتر  دی»بخر« با  فعل  .شودیبرده نم

 .الان ادامه دارد نیتداخلات تا هم نیا

:  گفتیم  ر«ی»برو نون بگ  گفتمیم  یبه کس  یبه عرب  یگاه

 .: برو نون بخرکردمیدرستش م رم؟یکجاش رو بگ

*** 
دادم. کدام کلمه بهتر    نیکردم. تمر  تیگوشم را ترب  کمکم

تر و  که جمله روان  دیایاست جلوتر و بعدتر از کدام کلمه ب
جمله  ترسیسل فارس  ییهاشود.  به  به    دمیشنیم  یکه  و 

م را  بود  باارزش  و  جالب  حتیا گوشه  نوشتمینظرم    ی . 
که   شدی. نمخوردی به دردم م  ییرا. بالاخره جا  هاراهیبدوب

فحش تمام  جواب  بگودر  احمقان    یی ها  »جواب 
لرزو«    ای  ست«یخاموش سگ  ته  ای»ترسو  احمق   ته  اش 

ضرب   بعد  .شعوریب کدام  که  کردم    ی عرب  یهاالمثلدقت 
فارس وقت  یمعادل  را  جمله  کدام  و  شعر  کدام    ی دارد.  

فارس  یگردانیبرم خواننده  یبه  و  شنونده  گوش    ی به 
.  شتریارتباط ب  جاد یبود و باعث ا  آشناتر خواهد  زبانیفارس
گاه  حالا م  یایفارس  یهاجمله  یهم  تو  شنومیکه    ی را 

م ترجمه  گاه  کنمیذهن  مشکل   یتو  یو  به  نوشتن 
معادل    افتنیفعل در جمله و در    ی. در مورد جاخورمیبرم
م  یکم برم کنمیمکث  را.    کنمیم  ش یرایو  گردمی.  جمله 

ن  یهنوز گاه ام مفهوم و  که نوشته  یاجمله  ستمیمطمئن 
است   منه.جمله  ا یمنظوررسان  سرچ  را    دانستن   .کنمیها 

  افتن ی. به من در  دهیلغاتم را وسعت بخش  ی رهیالبته دا  یعرب
برامعادل  کردن  سرچ  و  گشتن  خود  کرده.  کمک    م یها 
 .و بن کلمات شهیر افتنیبخش است. مخصوصا لذت

*** 
زبان خواهرانه است. با خواهرها، مادر،  یخانه عرب یتو حالا

برخ با  و  پدر  عرب  ی با  خواهر چسبدیم  شتریب   یبرادرها   .
عرببزرگ  یبرادرها به  کوچکمانوس  یتر  به  ترند،  ترها 
هر دو زبان را خوب بلدند اما تعاملات و   شانی. هر دویفارس

  ی هاطیمح  گرید  طیو مح   ردیگی صورت م  یروابط با فارس
روستا فارس  ستین  ییکوچک  و   دیبگو  دانشانی که  »آ« 

خواه  یهمگ کنند.  نگاه  هم  به  تعجب  فارساز  در  ناخواه  ی 
بیرون ب   فضای  عرب  یشتریکاربرد  و  لطف  دارد  به  هم  ی 
 . البته نیستمهجور  خانواده ها

دو زبان    ان یتوازن م  جاد یا  ی گوش برا  ت یزبانه بودن و ترب  دو
ابچه  یبرا  یفرصت در    جادیها  که  ها  زبان  یریادگیکرده 

انگل  یخوب  شرفتیپ از رو  ی سیکنند.  و    لمیف  ی تماشا  یرا 
کمک    نترنتیاند. آمدن اگرفته  ادی  سیکارتون روان و سل

اشعار   ار،ها، اخبکرد. رمان یبه مطالعاتم به زبان عرب یادیز
تر کم یدر دسترسم قرار داد. به زبان عرب  یعرب یهاو مقاله

. در آغاز کنمیترجمه م  یبه فارس  یاز عرب   ترش ی. بسمینویم
 .بودم گفته یدوبار شعر عرب یک ی  یجوان
تکرار  یخوب  ین یچه یقاف فارس  یداشت اما محتوا  به   یبود. 
دل  سم ینویم  شتریب فارس  نیا   لشیو  به  خب  که    ی است 
فارسخوانده  شتریب اول  ی ام.  که   ییهاکتاب  نیزبان  است 

 یعرب یکشورها یهاالاصلیرانیحالت را در ا نیام. اخوانده
فارسامدهید  اریبس معکوس:  طور  به  عرب  ی.  به  خوب    ی را 
  ی و آسان  ی به روان  شان یبرا  ی. اما نوشتن به فارسگردانندیبرم

 .ستین  ینوشتن به عرب
*** 

بود  بارکی رفته  مادر  و  پدر  چ  یااداره   میبا  امضا    یزیکه 
 دهیپوش   هی. مادرم عبا به سر بود و پدر دشداشه و چفمیکن

بودم را    زیپشت م  زن  .بود. منم هم عبا سرم کرده  که ما 
سواد    دیگفتم بلدم. پرس   ؟یبلد  ی: فارسدیاز من پرس  دید
به پدرم برخورده.   دمیامضا کن. د  ایگفتم دارم. گفت ب  ؟یدار

  ز یامضا کن. زن پشت م  ایشما ب یخوایگفتم بابا م  یبه عرب
نم انگار   ایب  خوادینم  خوادیگفت  بعد  بزن.   انگشت 

  ی فارس  پرسمیم  یک  ازمخاطبش خودش باشد گفت: دارم  
 ی؟! بلد
رفت  امضا و  مرونیب  میکردم  پدرم حرص  که چرا    خوردی. 
انشاء    ی رهایدب  اد ی. گفتم حوصله ندارم.  یسواد دار  ینگفت

و آن اداره و    میر موتور شدپدر و مادر سوا  با  .افتاده بودم
 .میرا پشت سرگذاشت شیهاآدم
  م یقد  یهاالزمان و سالف العصر و الأوان: در زمان  میقد  یف *

 .و روزگاران گذشته
فادرک شهرزاد الصباح فسکتت عن الکلام المباح: صبح   *

 .ستادیشد و شهرزاد از سخن بازا
 .شب  کی:  هزار و لهیو ل لهیأَلف ل  *

 الباب: در رو ببند.  ی* سد
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 سیدهادی آلبوشوکه 

 
 

 های اهواز من شوارع الأهواز/ از خیابان 

یکی از نخبه گان  بی بدیل     "سیدهادی آلبوشوکه"اشاره :  

واژه ی اندوهناکی   "بود"عرب های  جنوب  غربی کشور بود.  

ست. این واژه نمی تواند مصداق  سیدهادی آلبوشوکه باشد.  

چرا که  او درذره ذره ی   اهواز وجنوب به قدر  عمر  کوتاه  

ه عمر   یک  ی  اندازه  به  خود  واز  است  گشته  زارساله اش 

هرکدام   که  است،  گذاشته  یادگار  به  ارزشمند  چیزهای 

که   روست  ازاین  پس  مانند.  ومی  هستند    " بود"همواره 

مطلقأ نمی تواند مصداق  سیدهادی باشد. اما چه می توان  

گفت وقتی واقعأ درعین  حال که هست، نیست!؟ او یکی از 

وبه   جنوب،  وادبی  هنری  فرهنگی،  های  چهره  ترین  مهم 

بود. او که با تمام  گونه های   "حلقه ی وصل"ی کلمه  معنا

شعر وادبیات )با دوزبان  عربی وفارسی( دمخوربود، درعین   

سیدهادی   بود.  مجسم  شعر   خودش(  )خود   خودش  حال، 

فارسی   به  )عربی(  اش  مادری  زبان   از  فراوانی  شعرهای 

ترجمه کرده است، اما هیچ گاه تن به چاپ وانتشارشان نداد.  

ر نشست  او  ادبیات  بابزرگان   بود.  معاصر  اهواز   وتاریخ   اوی 

تاریخ   از  وبرخاست هایی داشته که هرکدام  آن ها بخشی 

پرفراز  ونشیب  جنوب اند. او همیشه کوچک ترین روزنه را 

بدل به روایت های جذاب ومهم واندوهناک از سرزمین نفتی  

بستری   برای  که  وقتی  کرد. حتی  می  اش  ونخلی وشطی 

 فرزندش به بیمارستان می رود وناگهان چشمش به  شدن 

دختری زیبا می افتد وبعد قصه ی آن ختر را در نیم نگاهی  

عمر    های  سال  یار واپسین  که  چندان  کند؛  می  روایت 

غریفی" از    "عدنان  پیش  دوهفته  که  این  وشگفت  بود، 

دراهواز   قلبی  ی  سکته  براثر   غریفی،  عدنان  درگذشت  

ه یادداشت  قلم   درگذشت.  به  شعر  ی  ترجمه  ویک  ا 

که  است  نامه  ویژه  این  ی  ضمیمه  آلبوشوکه  سیدهادی 

 بخشی از بودن  همیشه اش هست.

 ......................................................................................... 

  : ... آبی   دریا چه دارد که به چشمانت  یک  آخ شیوا، آخ 

. من مت فاطمه گفت دیدی چه چشم بگوید   . نبودم    وجه 

های قشنگی دارد؟ رنگی است چیزی بین آبی و خاکستری.  

من فقط ناله هایت را می شنیدم و آن بوی  لعنتی  بد که 

برمی خواست از تنت که مشخص است روزی می خرامید  

و الان با پوست   به استخوان رسیده ات روی تخت دوخته  

ای خدا قبل از مرخص  "گفت :  تخت جفتی ات    . بیمار  شده

داخلی صحرای محشر    . اورژانس " شدنم مرگ این را ببینم

غرغرها و ناله ها چشم باز کردی فهمیدم  است . وقتی وسط 

می   زیبا  کنم  می  فکر  زیباست.  هایت  چشم  چقدر  که 

مثل    ،رقصیدی رقصیدی  می  زیبا  دارم  یقین  تقریبا  یعنی 

کرمی کنم کلی متلک  شور. ف   آب    شنای ماهی های آکواریوم 

شنیدی. فکرمی    "جوووون"کلی    خورده ای درزندگی ات.

لعنت به آن هائی که   کنم برمی گشتی و فحش می دادی.

فحش های تو را به گوش جان نسپردند. الان اما اصلا فحش  

فقط خدا را هی صدا می کردی و پدرت را. خدای    .ندادی

بزرگ که درآسمان هاست، شنونده ی دانا، پاسخ گوی  بی 

همتای  نیایش ها. بیماری تو را خورده بود خانم زیبای لوند.  

لوند بودی به معنای واقعی  کلمه شیوا. پدرت که آمد تعریف 

حتما   فرزند.  پنج  با  کرده  رهایت  همسرت   : گفت  کرد. 

ش بودی و تسخیرت کرده بود مثل جن. بعد بیماری  عاشق

سراغت آمد و تسخیرت کرد. چرا تسخیر شدی ؟ مگر تو 

درقرون  بودی  زیبا  برمی    پایتختی  طمع  که  گذشته 

انگیختی؟ چه گناهانی مرتکب شده ای شیوا؟ اعتراف کن. 

دیگر مسیحی وجود ندارد تا زخم های  تو را نوازش کند .  

گونه تکیده    کدام نظریه ها این  تطبیق   شیوا تو از  آخ شیوا،

کنم   فکرمی  نیامد؟چرا؟  ملاقاتت  به  زنی  هیچ  شدی. چرا 

زیر پلیورش   مادرنداری. چرا یقه ی پیراهن  پدرت درست 

قرارنگرفته بود آخر؟ آبی  آسمان آیا نسبت  خونی با چشم  

  هایت دارد ؟

من هم مثل بیمار   ،ای شیوا،ای فرشته ی  زیبای  نفرین شده

تخت کناری ات آرزو می کنم بمیری اما نه برای این که از  
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که آسمان مدت هاست جای    دستت راحت شوم؛برای این

که پسربچه های محله   برای این  بهتری است از زمین  ما و 

 ی فقیر نشین شما بازهم حسرت بکشند 

 ... همین

 سیدهادی

  اهواز  -بیمارستان امام  داخلی  اورژانس 

 2023فوریه  23پنج شنبه   بامداد 

 ................................................... 

   : طبق  دو  دردست.  نان  ای  با بسته    ازماشین پیاده شدم 

که  همراهانی  به  نگاه  بدون   برم  می  بالا  دستی  معمول 

خداحافظ می گویند با بوق. در خیالم اما هی تصویر می آید  

ه وسفید ورنگی، خاطره پشت  ، نگاتیوهای  سیارپشت  تصوی

عینکی   زیبای     خاطره، آدم های  مرده، آدم های  زنده، زن  

راه   موقع  خرامید  می  که  طلائی  مو  همیشه  ی   همسایه 

پیرمرد   رفتن،صالح  و  فروش  زن    حلیم  بند  که  _ چینی  آه 

قاری     وسیدجواد   _ دیگر کسی قوری شکسته را بند نمی زند

پسربچه اش دردستش    دست   قرآن آرامگاه که همیشه  کور 

مغزم در  همگی  عیسی  ام  ل ف    وسیگارهای  رفت در   بود 

با خودم درگیرم درونم گفتگویی ستیزه جویانه و   وآمدند. 

برای     :برپاست. می پرسم و پاسخ می دهدم و قانع نمی شوم

 زندگی به چه چیزهایی نیازداری؟ 

یا   درقلب  ای  دشنه  به  کنم  می  نیازپیدا  ای گاهی  گلوله 

  ناگهانی  ارتباط  دانش    درسر. به آن ها می اندیشم. به قطع 

 . مابعد الطبیعه با جانمو  زیست شناسی با تنم 

تازه دردست و یک جهان   نان  گرم   با  پیاده وسلانه سلانه 

و جان    دیالوگ  واردردل  بار   همهمه  تره  بساط  به  را   خود 

) یا    کلامش. تکه کنم خرید  تا  فروشی ام حیدر می رسانم

روحی ( و)عینی (است. پیازوسیب زمینی وکلم وگوجه می  

  می    تومن تخفیف می دهد وبا لبخندی  5  .تومن165شود  

  ، نان بدهم  . می خواهم دو قرص بده  من  به   نان  یک  گوید

می گوید نه یکی بس است . ام حیدر دشنه راازقلب وگلوله  

ولگردی    ازبساط  میوه تا خانه سگ  را ازسرم بیرون می کشد.

تمام زیبایی جهان درچشم سگ    . ازداند  می   نگاهی   به من

تکه ای نان به او می دهم و به دندان    جمع شده بود انگار.

درزندگی بعدی سعی خواهم    با خود می گویم :. می گیرد

نباشم  ولگرد  سگی  ذهن . کرد  های   چرخدنده 

خانه.    درب   ی    آستانه   تا  است   درگیر   کماکان ورودی   

هوای   ،  هوا. دعواها دردرون وهزاران پرسش  بی پاسخ  الکی

اسلامی    ت مجازا   ماده ی  فلان قانون با     کارهایی است که

اما باشد  داشته  مثل  و  ندارم   حوصله منافات  آفتاب    جرات. 

و    4چشم های   زن های   هورزیبا می درخشد. ساعت شد  

 . نیم بعد ازظهر 

  کند.   می  هضم   آرام  آرام   را  آدمی    ملال  : مبا خود می اندیش

بدانی باشد بی آن که  بلعیده  را  تو    .انگار که ماری بزرگ 

ملال، لال بشوم اگردروغ گفته باشم مرگی است روزمره آن  

آوری  دلهره  به سکوت   تصمیم  که خدایان  در عصری  هم 

پزشکان نسخه های بلند بالایی برای آدمی    گرفته اند وروان 

دررا باز می کنم . خریدها   .ی تحریر درمی آورندبه رشته  

 . را درآشپزخانه می گذارم

 .زندگی ادامه دارد،امید و ملال هم

 سیدهادی

 2023فوریه  16پنج شنبه 

 اهواز

 .......................................................... 

خسته ام خیلی . صبح علی الطلوع بیدارشدم . دکمه  سه :  

قیمت   کتری ی   تماس.  واولین  خواست،    برقی  می  حمل 

معمول با ناامیدی    طبق   اما   عرض کردم و کمی توضیحات

تری بدهد    . کاربه کسی واگذار می شود که پورسانت بیش

  برسی   وصال   یا وصل باشد به همین سادگی. وصل باش تا به

مجازی را   یا جهان  ، ی کرده ام سراغ اخبارنرومسع ها صبح.

همکاران  نکنم . امروزاما بعد ازآماده شدن ومنتظر   پیگیری

مجازی زدم. به اینستاگرام رفتم   شدن یک چرخی درجهان 

  ای   صفحه  روی  اولی   .کردم  بازدید  را   .استوری های ملت

{.  راجعون  الیه  انا  و  لله  انا}    بود  نوشته  نسخ  خط  با  سیاه

به  ناخن هایش را  .  گذشته بودروز   غروب   استوری دوم مال  

ت م    و  با لاک سفید  بود  کرده  ترمیم  الهی  قوه ی  و  حول 

به استوری    نزول   احترام    زمستانی  ازآسمان.  الهی  رحمت 

اززنی   حکایت  وبلوچستان    53سوم  درسیستان  ساله 

جان   صف در  که   داشت نفت  ی  سهمیه  را    دریافت  خود 

ازدست داده، دق مرگ شده شاید. پست را بازکردم وخواندم.  

فقیرس برای گرم   تامین   ه روزدر صف زنی  سوخت ایستاده 

سوم فوت شده. ورق می    درروز   وخود و کاشانه اش    کردن 



 34 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

260 

 

زنم سلطنت طلب ها فقط به دنده ی عقب ماشین علاقه 

 نژادپرستی مشامم را به مرکز   دارند. ورق می زنم بوی گند 

قوی    تجمع  گوید  می  هم  یکی  دهد.  می  پیوند  فاضلاب 

با می بینم وآرزوها محقق می شوند وراه هستم و جهان رازی 

خواهم یافت یا خواهم ساخت وبعد عکس هائی از صبحانه  

همان   به  هندی  های  فیلم  لوکیشن  با  دیدم  زیبا  هایی 

بیمار  به تخت بسته  رنگارنگی. ورق می زنم یک  روانی که 

شده زنده زنده درآتش سوزی آسایشگاه بیماران روانی می  

ای تلخ است. نان راروی بخاری  سوزد وجان می سپارد. چ

نفت ایستاده است و مرد بیمار   گرم می کنم. زن هنوزدرصف 

زنده زنده روی تخت می سوزد. نگاه می کنم. هیچ غلطی  

نمی توانم بکنم. تلفن زنگ می زند. امروز کسی دنبالم نمی  

یکار شده ب  و   راننده قصاب بوده  آید. تاکسی خبر می کنم. 

گنده  نر  وزغ  یک  فیق؟ انگار صبح ها. چرا مرا نمی کشی ر

  دررا .    اخبار این   را گاز بگیری و بجوی بهتراست از شنیدن 

می شوم . اجازه می گیرم  ولو  جلو  صندلی  روی  و   بندم   می

به   اهواز  ی  جاده  آلود  مه  درهوای    کشیدن  سیگار  برای 

موسیقی می خوا دلم  طلب ستاندیمشک.  نکردم  جرات   .

. آن وزغ  حال به هم زنی مواجه بشومکنم. ترسیدم با چیز  

است.  هایم  دندان  میان  هنوز  .  رسم  می   مقصد   به  لعنتی 

صف نفت است و مرد در آتش می سوزد . بروم  در  هنوززن

نفت    ، نفت   ، نفت   . کنم  تکرار  را  دیگر  روز  یک 

  ... لعنتی،آسایشگاه بیماران روانی، یک وزغ  سبز  گنده

 دی سیدها  - 1401بهمن    12چهارشنبه  

 ........................................................ 

 چهار :  

 مجرم حرب أنا 

 یا حبیبتی 

 وأنت مجرمۀ حرب 

 لأننا فشلنا أن ن علم القتلۀ

 الفرق بین الق بلۀ والقنبلۀ 

 بین جناح الطائروجناح الطائرۀ

 بین کمنجۀ على کتف عازف

 ومدفع على کتف جندی 

 نجمۀ تضیء السماء

 ونجمۀ على صدر جنرال 

 لأننا خفنا

 أن نضع کفوفنا

 فوق فم دبابۀ

 .لنصد الطلقات

 ................................................... 

 محبوب  من

 تو جنایتکار  جنگی هستیم و من

 هاکشها به آدمچرا که در آموزش  تفاوت 

 !شکست خوردیم

 تفاوت  میان  بوسه و بمب

 میان  بال  پرنده و بال  هواپیماتفاوت  

 جی بر دوش  سربازتفاوت  میان  کمانچه بر دوش  نوازنده و آرپی

 ی ژنرال ی سینهی درخشان در آسمان و ستاره تفاوت  میان  ستاره 

 چرا که ترسیدیم 

 از دست گذاشتن بر دهان  تانک

 ...و بستن  راه شلیک

 ترجمه ی سید هادی آلبوشوکه |عماد ابوصالح

. ...................................................... 
  : تنگ یپنج  عدنان  برای  دلم  خواندنش،    هویی  اپرا  برای  شد. 

احساساتش وقتی صدای نجاۀ یا فیروز را می   پیتزاخوردنش، ابراز 

 ... و ،شنید و به خصوص وقتی بی حوصله می شد

اهواز یکی از  کارمندی    یک شب تنها بودیم دررستورانی درزیتون 

وزد زیر  نگاهم کرد  ازحفظ.  خواندم  برایش  را  . گریه  شعرهایش 

به یاد می آورد و گاهی ازیاد می    اوائل  بیماری اش بود وگاهی 

سهام  "برد. به خانه ی سهیلا که برگشتیم تا وارد شدیم داد زد : 

 ... " من را حفظ کرده برام خوند خوشحالم این شعر  خیلی

 : خواندم برایش که بود   این شعری

  آخر چرا 

  این طور ملامت بار

 نگاه می کنی

  به من

 که باریده ام، 

 بسیار 

 در خود 

 برای تو؟

 چشم سیاهت را 

 ازروی زخم های من بردار 
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 شیما عرشیان 

 
 های سبز قدمگاه خضر چراغ 

کلید چراغ حمام را فشار   از لای در دستش را داخل برد و

توی   خالی فضای حمام صدایی داد  داد. شیشه سیاه شد. 

هیچ   بی  شدن  تمام  چیزی.  ترکیدن  یکهو  خفگی  شبیه 

زیون روشن بود: مردی رفت  ینشست روی مبل. تلو تاسفی.

کامیون و   آورد و چیزی شبیه نی. برگشت زیر  یک چاقو 

های هم نگاه  دراز کشید روی آسفالت کنار زن. توی چشم

اصله نی را کرد  کردند. مرد روی گلوی زن را برش داد و بلاف

توی  بود  آمده  که  را  خون  زد.  مک  بالا  از  و  سوراخ  توی 

. یک بار، دوبار... بعد به زن گفت از اینجا دهانش تف کرد

 نفس بکش. زن کشید، باخس خس... 

شود و این از برش خونی دلش نخواست ببیند بعدش چه می

گلو نفس کشیدن چه کمکی بود به زنی که به نظر، فقط  

 هایش را نبندد. ان داشت که بتواند چشمآن قدری ج

مه قرمز رنگ ریموت ماهواره. صفحه  کانگشتش رفت روی د

 پرسید:  رنگی شد. بعد زنی آمد، تنها توی برف. می

 1" ایامی قبلک تسوه ایه وحیاتی بعدک اعشه لیه؟"

جا روی جاجیمی  صدا را تا آخرکم کرد و دراز کشید همان

مادرش پهن کرده بود زیر طاقچه   بزرگش بافته بود وکه مادر

پدردله از  قهوه که  بودند. های ردیف  یادگار مانده  بزرگش 

نگاهش به نور بنفش تلویزیون بود روی سقف و متوجه نشد  

 
 روزهای قبل از تو چه ارزشی داشتند؟ و بعد از تو برای چه زندگی  1

 کنم. 

بار کرده:    چند  تکرار  دلش  ایه "توی  تسوه  قبلک  ایامی 

 " وحیاتی...

قدر رو به پنکه سقفی باز نگه داشت که  هایش را آنچشم

ا توی حدقه خشک شود. از گوشه چشم راهش  جنم، همان

روی    را باز نکند توی موهای کنار شقیقه .گوشی موبایل را از

های رسیده و ارسالی را حذف کرد.  میز برداشت و همه پیام

تماس را هم همینلیست  را هم. عکس و  ها  طور. ویدئوها 

نیامدآهنگ را دلش  از حافظه  ها  نگاه کرد که چقدر  بعد   .

 ه، چقدر جا باز کرده، فکر نکرد برای چه.  آزاد شد

توانست انجام بدهد که از شر سر  لیست کارهایی را که می

و صدای فکرهای داخل مغزش خلاص شود در ذهن مرور  

برود حمام با    !کرد:  بود  مارمولک سفید چاقی  روی سقف 

همه    !های آبی برآمده روی شکم و پهلوها. کتاب بخواندرگ

ها کسی چیز ها را خوانده بود، تازگیهای توی قفسه کتاب

سه روزه   !به دردبخور جدیدی معرفی نکرده بود. نماز بخواند

به درکمد   بود. روسری سر کند وتکیه بدهد  عادت ماهانه 

متوجه نشد   ؟رخ به قبله سوره کهف بخواندتوی اتاقش نیم

الم اقل لک انک لم  "همان جا چند بار زیر لب تکرار کرده :  

 " صبرا؟ی عتستطیع م

مانتو پوشید ویک شال که طرح و رنگ درهم کاغذهای ابر  

داری بود. حساب و باد خوشنویسی داشت سر کرد. عصر نم

-کرد سه بار دیگر اگر عادت ماهانه بشود تابستان تمام می

شمرد برای رسیدن به دو سه  شود. هرتابستان روزها را می

یدا کرده بود ماه هوای نسبتا خنک زمستان و پاییز. یقین پ

ازجالی   زد.  استارت  بود.  گرما خواهد  از  مرگش  نهایتا  که 

خالی پخش گرفته تا کف ماشین، همه جا خاک آلود بود  

 های بدون روکش کدر شده بودند.وصندلی

. با دنده داددوو طلایی حداقل ده سال کارکرده نشان می 

  سنگین راه افتاد روی قیری که بالاخره بعد از کلی پیگیری 

و درخواست از شهرداری، برای آسفالت ریخته بودند توی 

خیابان. صدای موتور هم که درآمد دنده عوض نکرد. صفحه  

نمایش تلفن همراهش شروع کرده بود به خاموش و روشن  

 شدن. 
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آبی، سیاه. آبی، سیاه. آبی، سیاه. جواب داد. خودش هم   

می سعی  چرا  از  نفهمید  باشد  داشته  نشانی  صدایش  کند 

 ینکه حال خوشی دارد. ا

شاید چون قبل از آن خودش را مقصر رفتن او دانسته بود  

برای اینکه کمی بیشتر از حد معمول جدی بوده، آن قدرها 

-که لازم بوده نخندیده، سرخوش نبوده و برای هرچیز ساده

است چون    ، ای فکر کرد مقصر  بود.  نشده  ساده ذوق زده 

 سربری است.  احتمالا آدم حوصله

  واقعی   هایخنده  ۀخاطر  ،بارها بعد از این محاکمه درونی  اما

  خودش   به   و   آمد  خاطرش  به   هم  شان نفره  دو   هایبازی  و

ی و ذوق و هیجان و تاییدهای شاد   و   خنده  ادای  با  گفت

شود نگهش داشت. مگرچند  دروغی یک نفر تا کجا مگر می

تواند طاقت بیاورد که خودش نباشد؟ آن یک  وقت آدم می

 و اندوه آدم را هم داشته باشد.   بغض ۀگاهی باید حوصلنفر 

 پرسید: 

 خوبه؟«  اوضاع خبر؟ چه»

 داد: اش را کش و قوس میدست و شانه 

  اومدی   چطوری؟کی  تو.  مخسته  کمی  یه.  خوبم  آره»

 خونه؟«

 دم. الان بیرونم« خور خونه رو ناهار. اومدم ظهر»

 کجا؟« »

 بخورم«  هوا کمی. بیرون اومدم طوری همین»

 دقیقا؟« کجایی خوبه، هوا که چقدرم» 

 «  چرا؟. نشدم دور زیاد خونه »از

 دنبالت« میام جایی  یه خونه بذار رو ماشین برگرد» 

 با مکث جواب داد:  

 نه«» 

 ندارم«  بهت کاری بابا ترسی؟می چرا؟»

 چیزی به ذهنش رسید:  

. خضرم  قدمگاه  به  نرسیده  هاینخلستون  نزدیک  من...نه»

  خواست   دلم یهو. گذاشتن نیمکت هانخلستون از  یکی توی

 داره  خوبی  حال  ولی  گرمه.  نخلستون  توی  بشینم  بیام

 اینجا« 

 مرد مکث کرد: 

 
  درخت بیعار 1

 «  بینهمی  یکی. جاست بد خیلی نه، اونجا» 

 ببینه« کسی نیست مشکلی که من نظر از»

ره اونجا اع السلطنه شدی! توی این هوا کی میشج  اووه»  

 آخه دختر؟« بشینه 

  عرق   و  ببینم   نخل  کردم  عادت من..    نیست  بد  که  نظرم  به»

 شه«  وا دلم تا بریزم

 حالا؟« گرفته چی  برای دلت»

 *** 

نشست روی نیمکتی که زیر دو نخل بلند بود. سه پسر جوان  

چرخاندند و دود  خیلی دورتر سیگاری را بین خودشان می

نزدیکمی و  کردند.  سیاه  چفیه  با  مردی  جلوی  تر  سفید 

 کرد.  اش را گره زده بود و قلیانش را آماده میدشداشه

-خاک زرد، ناهموار و آشنا بود و حس آسودگی به آدم می

ها داد. خورشید، خسته اما سربلند آهسته آهسته پشت نخل

 آمد.  پایین می

-های عرق لابه لای موهایش برای خودشان راه باز میقطره

شمردند  یکی میمرش را یکیهای گردن و ککردند و مهره

می خط  وسر  همین  ذهنش  در  کرد  سعی  پایین.  خوردند 

های عرق را پی بگیرد و به چیز دیگری فکر نکند،  سیر دانه

یکهو حس کرد کل کهکشان راه شیری با همه جرم و    .نشد

، کوچک شده و اندازه یک هندوانه روی  اشوزن و چگالی

فقط آنقدری مجال اش کند. سنگینیاش سنگینی میسینه

داد که نفسی به زحمت بالا برود اما پایین نیامد. مثل اینکه  

اش این  ها قبل معلم ریاضیاندوه از اندازه گذشته بود. سال

نفهمید    و هیچ وقت  برادرش مرد  تنها  بود. وقتی  را گفته 

 ها را به او گفته بود.   ها اینچرا بین همه شاگرد و معلم

 فشار داد نفسش پایین نیامد.  هایش را ته جیبشمشت

بود که اولین بار با هم نشسته بودند.   نیمکت همان جایی 

ها البته نیمکت نبود. نشسته بودند روی چمن کچل  وقتآن

 شان را دراز کرده بودند. زمستان بود شاید هم پاییز. و پاهای

  . صورتش عرق کرده و سرخ شده بود  .آمدنفسش پایین نمی 

روز باهم انداخته بودند توی موبایلش پیدا  عکسی را که آن

های  کرد. نخل پشت سرش، همان بود با اثری از زردی برگ

 دورتر.  1دراز درخت بزرگ شوک البحر 
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هایش را بست و سرش را به عقب خم کرد. حس کرد چشم

ورد و چیزی  خاش دارد ترک میهندوانه توی قفسه سینه

روی   بریزد  دارد  درونش  را  هر چه  و  بشود  منفجر  نمانده 

 نیمکت. 

اش تکان  شد. شانهشاید اینطوری نفسش رها می  .تسلیم شد

هق از  قبل  اما  خورد  العادهکوچکی  فوق  نیروی  ای  هق، 

خودش را انداخت روی ترک هندوانه و با همه توانش سعی  

 کرد جلوی ترکیدنش را بگیرد.  

از کرد اطرافش را مات و برفکی دید. توی قفسه چشم که  ب

قلمبهسینه هیکل  می  اش  سعی  را سیاهی  هندوانه  کرد 

ببلعد. یک لحظه سرش را بالا آورد و در حالیکه سعی می 

های سیاه کرد لقمه بزرگتر از دهانش را قورت بدهد با چشم

 و قی کرده گفت: 

م هیچی . تازه ترکیدنش هترکیدمی  اینجا  اگه  شدمی  بد»  

 کرد.« رو حل نمی

کرده دم  و  تند  باران  یکهو  صورتش انگار  باشد  باریده  ای 

پای خون توی  خیس شد. شوقی همراه دلتنگی و یأس پابه

 هایش دوید. گفت:  رگ

 « !؟ وقت همه این بودی کجا تویی؟»

اش پر از ریش سفید شده بود که از  روی پوز گرد و گنده

 آب دهان و دماغش خیس بودند.  

ها، پایین  وقتی هفت ساله بود یک روز صبح چوپان گاومیش

ای که جلوی شط ساخته بودند یک  بندی خاک و ماسهسیل

را دفن کرد. شب   گودال بزرگ حفر کرد و بچه گاومیش 

قبل توی طویله مار نیشش زده و مرده بود. چند ماه بعد از  

بود دوستی  گذاشته  را  اسمش  بود.  افتاده  اتفاق  این  شان 

اش و با هم درباره . همان شب آمد توی قفسه سینه"بهدو"

پچ پچ   درد جدایی، درد نیش مار و خیلی چیزهای دیگر 

کردند. بعد به خودش که آمده بود متوجه شد در بیمارستان  

آورد. توی گردن و کنار گوشش  بستری شده و مدام بالا می

دکتر و  بود  کرده  ورم  سنگ  هفت  توپ  اندازه  گفته  به  ها 

کرد حالش  د اوریون سختی گرفته است. اما او حس میبودن

و  سیاه  گاومیش  بچه  یک  که  بود  وخوشحال  است  خوب 

 اش دارد. قلمبه و مهربان توی سینه

 *** 

نقره نخلستان  پژو  کوتاه  بلوکی  دیوار  از  بعد  قدم  ده  ای 

داد. هر دو از دور به هم لبخند ایستاد. هوا بوی نم و کود می

د و یک احوال پرسی کوتاه. به عمد از  زدند. بعد دست دادن

شان  کردند . مثل اینکه توی نگاهنگاه کردن به هم پرهیز می

دادند با آن دید. ترجیح میچیزی بود که دیگری نباید می

 روبرو نشوند.

 ولی بعد مرد سر تا پای دختر را برانداز کرد و گفت: 

 وست داشتم« د توسادگی چقدر. بود شده  تنگ برات دلم»

 بعد ادامه داد: 

 خنکه« ماشین  توی بریم. گرمه که اینجا» 

 دختر لبخند زد. مرد گفت:  

 دوباره.  خطریمبی  کبریت  ما  بابا.  نبودی  ترسو  که  قدراین»  

 کجاس؟«  ماشینت. جاهمین  رسونمتمی

 دختر با خودش گفت: 

 بود؟ قرارمون اولین محل اینجا که نشد متوجه اصلا یعنی"

زیارت    یادش   حتی  رفتیم  هم  با  بعدش  که  گاه  قدمنمیاد 

 "خضر؟

 گفت:  

 « !یعنی؟ اینجا  نشینیم»

 *** 

ها بااحتیاط  وقتتوی ماشین واقعا خنک بود. هنوز مثل آن

نگاه کردن به حرکاتش حین کرد. آنرانندگی می قدر که 

 ای دختر را سرگرم نگه داشت. رانندگی چند لحظه

 بریم؟« کجا»

 ت چی بود؟«شیم. برنامه سوار  یگفت تو. دونمنمی»

 کرد. باخنده پرسید. نگاهش می

 مرد گفت: 

 نداشتم« ایبرنامه»

ها را هم رد  از کنار اسکله گذشتند. بازارچه ماهی فروش    

های عراق در آن طرف رودخانه نگاه  کردند. با هم به نخل

وسرمه آرام  شط  چراغ کردند.  نور  با  بود  ساحل  ای  های 

 تویش.
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از    1. صدای  ماجده رومیصدای پخش را کمی بیشتر کرد

لای  آمد پایین و لابهبنفش تیره آسمان مثل مهی سبک می 

احبک، انا بعترف لک،  "شد:های تنش پخش میهمه سلول

 2" بس الغالی مابیرخص لک....

 مرد گفت:

  م، خانواده پیش  تهران  رم می ایهفته یک نوشتم مرخصی»

سال  دیگه  کرده  عادت  چند  هر  مامانم این  که توی  هایی 

قراری  اینجا توی شرکت نفت مشغول کار شدم ولی بازم بی

 کنه گاهی «می

 تر ادامه داد: با صدای آهسته

-نمی دلم چرا  دونمنمی بازم ولی اینجا نیست هم هیچی» 

 «  برم بگیرم انتقالی خواد

 بعد دست دختر را گرفت و فشار داد و بلندگفت:  

 تونوم بروم« برده وولک نمی  دلمو آبودان، شهرتون،» 

 دختر فقط لبخند زد. مرد باز ادامه داد: 

 وسایلم. داره ریز خرده کار سری یه ماشین. دارم کار کلی»

  برای   بذارم.  نیافتم   راه  فردا   شاید.  کنم  وجور  جمع   باید  رو

 «  فردا پس

دختر از پنجره به بیرون بود و نرده های فولادی پارکی نگاه  

 که تمام شدند.

های توی  شود و همه گلهفکر کرد که الان دهانش باز می 

میدونی این دو سال که :»گویدو می ریزد بیروندلش را می

ات برای این غیب  نبودی چقدر به من سخت گذشت؟ بهانه

در ارتباط باشی   خواستی با هیچکس، اینکه اصلا نمیشدن

، باورم  کنه که هیچکه حال روحیت خوب نبود قانعم نمی

نمی خوب هم  دفعه  یک  روحیت  حال  چطور  اصلا  شه. 

از دو سال یادت  بعد  باهم داشتیم  شد؟روزهای خوبی که 

آورد که تماس بگیری و حالم رو بپرسی!!  بعد هم یک هفته  

؟ یکهو  تکه گذشت برنامه بذاری بری تهران پیش خانواده

 « قدر خوب شد؟گی اینآن حال خرابی که می

 
  خواننده شهیر لبنانی 1

 اعتراف می کنم دوستت دارم اما هیج چیز ارزشمندی بخاطر تو  2

 ارزان نمی شود.

پوزه خیسش را با مهربانی مالاند روی کیسه پر از    "دوبه"

ها بیایند بالا. دخترمجبور حرف توی قلب او و نگذاشت کلمه 

 های نوک زبانش استفاده کند:شد از کلمه

  زدی   زنگ  که  ممنون .  دیدمت  امروز  که  شد  خوب  خیلی»  

 ببینیم«   رو همدیگه دادی پیشنهاد

 پشت دستش را کشید روی گونه دختر.گفت: 

نمیهست  که  خوشحالم   منم» رو  ی.  چقدرآرامشت  دونی 

 دوست دارم« 

 . قند توی دلش آب شد

کلمه دوباره  گذشت  سکوت  به  که  لحظه  درد  چند  های 

قل کردند.  کشیده و عصبانی توی کیسه قلبش شروع به قل

قلمبه و سیاین  "دوبه" با شکم  افتاد رویبار  تا اهش  شان 

 آرام بگیرند. 

 کردیا« تغییر یکمی ولی» 

هایش،  توی چهره مرد، توی چشم  .خندیدند. نگاهش کرد

خنده و  همان  هق  هق  سرحد  تا  بارها  و  بارها  که  بود  ای 

 مرگ، دلتنگش شده بود. با ته مانده همان خنده گفت :

تغییر  یلی  خ.  گیمی  درست  که  مواردیه   معدود  از  این»  

 کردم« 

لبخند مرد کمرنگ شد. سیگاری از توی پاکت  باریک سیاه 

رنگ برداشت و آتش زد. ابروهایش را داد بالا بعد دود سیگار 

 را بیرون داد و گفت:  

 کنی« می غافلگیرم....  دارم دوست  بیشتر خیلی تو الان » 

چند   " دوبه"غمی به دلش نشست که با آرامش همراه بود. 

تا کلمه را با وسواس از توی کیسه برداشت و قاطی کلمات 

 نوک زبانش کرد: 

.  کردممی  فکر  بهت   گاهی.  بودم  دلتنگت  مدت  این  توی»

. اما  توی این چند روز که کم و  کردممی  حس  رو  نبودت

توجه شدم  کردیم و الان که دیدمت م بیش با هم صحبت می

بینم، به وجد  دیگه وقتی اسمت و روی صفحه گوشیم می

 نمیام، برام جالبه این حال جدید«
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با سرعت  مرد پلک نمی بود و    سی زد. به جلو خیره شده 

 راند. دختر ادامه داد:  کیلومتر توی باریکه راه می

 کن«  روشن و  ماشین هایچراغ  تاریکه،»

 راه روشن شد. مرد گفت: 

 کردم  تغییراتی  من  بودیم،  دور  هم  از  مدتی  خب،   طبیعیه»

دم از منم رنجیدی. اما قول می  حق  بهت.  کردی  تغییر  تو

.  گردهبره اما برمیگرده. یکمی زمان میدم حست برمیمی

 سازیم ...« دوباره باهم خاطره می

 حرفش را برید:  

 که  نیست   چیزایی   این   دیگه  خواممی   که  چیزی   اون....  نه»

.  اومدی  امروز  که  ممنون  ولی...  بینم می  دارم  یا  گیمی  تو

میلد  حرف  داریم  که  خوبه هم  به  رو  بدون  مون  گیم. 

 دلخوری بدون کینه ...حس خوبیه« 

دهد کجای  به نظرش آمد خودش هم دیگر تشخیص نمی

هایش راست است و کجایش دروغ، راست و دروغش حرف

 یکدیگر رفته بود. شان به خورد خوب مخلوط شده و طعم

ریز شروع کرد به خندیدن، بی صدا هیکل تاریک  ریز  "دوبه"

و گنده و بانمکش با آن موهای خیس و آویزان تنش تکان  

 خورد.می

از خودش انتظار نداشت که کلمات دختری که دو    مرد انگار

اهمیت بوده، حالا بعد از دو سه بار سال نبودنش کاملا بی

 چه دیدار تا این حد آزارش بدهد. گفتگوی تلفنی و یک نیم

  " دوبه"هایش را بست و توی دلش آهسته به  دختر چشم

 گفت:

  ده می  آدم   به   خوب  حس   همه   این  دروغ  دونستم می  اگر»

 دربیاد« دهنم از  راستی کلمه ذاشتمنمی هرگز

به چراغ   قدمگاه خضر.  نزدیک  داشت.  نگه  را  ماشین  مرد 

 سبز روی قبه خیره شده بود. گفت: 

 نه؟« بودیم اومده اینجا هم با قبلا ما»

 نمیاد«  یادم» 

 ر تو رفتیم زیارت کردیم« اصرا  به  یادمه،  بودیم،  اومده  چرا»  

  دیگه،  گذشته خیلی  نیست،  یادم چیزی   شاید، دونم،نمی» 

 ؟«  مگه خوردی چی ناهار دیروز یادته تو

 گذشته«  سال دو شهمه» 

 خب«  نیست کمم» 

ماشین دختر پارک شده بود رد شده بودند.  از نخلستانی که  

دختر حس کرد قلبش مثل     .های دختر را گرفتمرد دست

  " دوبه"  .شودکره آب شده و گرما توی همه تنش جاری می 

خنک کند    ششروع کرد تند و تند فوت کردن تا گرمای قلب

ثم ضربه با  کرد بعد  که دختر حس  زد  کتفش  زیر  به  ای 

بی  لحظه  چند  دست   حس  دستش  کرد  سعی  مرد  شده. 

هایش بالا ببرد اما دست دختر مثل  دختر را به سمت لب

 چوب، خشک بود. 

 چند دقیقه هر دو سکوت کردند بالاخره مرد گفت:

-می جا همین رو مرخصی هفته یک! نرم؟ سفر خوایمی»

  های حس  اون   همه  کنیم می  کاری  یه.  هستیم  هم  با.  مونم

 دیم«ب فرصت هم به بیا برگرده، قشنگ

 کند گفت:دختر با حالتی که انگار خواهش می

 «  شهنمی که زور به...  دیگه نکن اذیت» 

 »پای کسی در میونه؟«

  « متاسفانه نه»

 کرد قاه قاه خندید.نگاه می "دوبه"و در حالیکه درونش به 

مرد بدون اینکه بخندد به خندیدن دختر خیره شد. یادش 

شده بود که به نظرش شبیه  هایش  بار جذب چشمآمد اولین

سعید  هایچشم بودند.    سمیره  محبوبش  مغربی  خواننده 

 دختر با خنده گفت:

 ب شده دیگه«ش بریم یالله»
های جلو که نور  هایش را گذاشت روی فرمان و به ریگمرد دست

روشن ماشین  میچراغ  نگاه  بود  کرده  توی  شان  را  زبانش  کرد. 

 ما نگفت.دهانش چرخاند خواست چیزی بگوید ا

 های سبز قدمگاه خضر بود. نگاه دختر به چراغ

. دختر دست داد و خداحفظی  دور زد و دختر را رساند به نخلستان

سوار   دختر  تا  کرد  صبر  هم  بعد  فشرد   را  دستش  مرد  کرد. 

 ماشینش بشود. 

ن به ه دختر ماشین را روشن کرد داغی ماشین و بوی شرجی و پ 

عمیق بلعیدش و لبخندش را تا دور  نظرش دلپذیر آمد. با نفسی 

. بعد آب دهانش را قورت داد. دستش را   شدن مرد حفظ کرد 

خالی   "دوبه"هایش را بست. جای  اش و چشمگذاشت روی سینه

انداخت.   .بود اطرافش  به  نگاهی  بود.  رفته  و  را خورده  هندوانه 

  شده   سنجاق  شرجی،  و  نسیمبی  ۀها، در هوای دم و خفسعف نخل

 . شب  سیاه پرده به بودند
 تهران -94زمستان  
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   مجید زمانی اصل 

 
 هایکوهای بهاری 

در اهواز، محله ی لشکر آباد   1337سال  مجید زمانی اصل 

 .متولد شد.

او نخستین دفتر شعر خود با عنوان »و عابری به جای من  

چنددفتر   منتشر کرد. و تا کنون    1358گریست« را در سال  

روانه ی نشر  کتاب کرده است. را    اصل   زمانی    شعر  دیگر 

ترجمه، نقد، بازسرایی   در نیز  دستی  شعر،  سرایش بر علاوه

آن جمله می از  نزارو مقالات ادبی دارد که  از  قبانی،  توان 

احمد مطر، محمود درویش، لورکا، ریتسوس، احمد شاملو، 

گابریل گارسیا مارکز و نرودا،  پابلو   که  برد   نام  …ادنیس، 

 و  هافصلنامه  مجلات،  در  آنان   یدرباره  و   هاآن  از   وی

پ رسانده است. از دیگر دفترهای  چا  به  گوناگون  هایروزنامه 

پیاده رو«، »من   شعر او می توان »خوابی در آینه«، »مزامیر

،»چکامههایی سوسناز عشیره  » پنجاه سالگی«،  ام  های 

رو«، »اشعار وحیانی در اتاق زیرشیروانی« را نام  »شاعر پیاده

»امضای   عنوان  با  کتابی  تازگی  به  او  از  همچنین  برد. 

مجموعه   شامل  که  یافت  انتشار  بلوط«  جلد  بر  خورشید 

 ..باشدتوسط وی می هایکوهای سروده شده

  

 هایکوهای بهاری 
 «ای رنگ استرود خدای قهوه»

 تی. اس. الیوت
  

 های روستاهاتمام گورستان
 – ای رنگ اند در آغوش خدای قهوهخ سبیده

 سیل بهاری
●●● 

  
 گسل گسل 

 – هاعین گیسوی قجری
 های بهاری رانش زمین در بارش

●●● 
  

 بعد  سیل
 -های خیس در چشم

 !های دیدنیحرفاشیاء خانه پر از  
●●● 

  
 تک پای پوشی بهارانه 

 – عروسک در آغوش کودکی م رده
 لای سیل ودر گل
●●● 

  
 فقیرتر از ماه بهاری
 -در عزلتی دریایی
 !روح مادران م رده

●●● 
  

 ها هیچ به چشم تا اشک
 -!های خالی بخواب کمی گریهدر کاسه

 فقر بهاری  مردم
●●● 

  
 درین باران بهاری 

 -اند؛کرده  کجا بیتوته
 ها؟ها پروانهبا عطر آسمانی به بال

●●● 
  

 های باران بهاری گلتاج 
 -این بار زیبا نبودند؛
 کنار اجساد از سیل 

●●● 
  

 ی بهاری رودخانه
 -!الباب منازل ساحلی آمدهبه دق

 !مهمان، مرگ است
●●● 

  
 !چه خوب

 -بعد  سیل بهاری
 هاگنجشکهای نان گذاشته برای یکی تکه

●●● 
  

 ی پیراهنم کنار دکمه
 -دمی نشست رفت؛

 قاصدک بهاری 
●●● 

  
 ای ی فرشتهبرای بریدن سکسکه

 -خداوند آفرید؛
 م شتی پروانه 
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 دو شعر از وحید بنی سعید )عبدالواحد( 

 
 رنوشت س 

 
 !ذهن  رویاها

 لطیف، 

 بوخوش

  ی جوانی  زنده   رگتپش

 !آرزوها

 سبز، 

 آبی و صورتی

  .زیباخیال  ت رد زندگانی

 !...آه

  که انجماد  منطق  زمان

 ای بود واژهعادت

  ایدرهو دهان

  با رنگ  سربی ناقوس  مرگ

 !...و

 ماندگاری کوه  حسرت 

 ی بلند  درد با قلّه 

 ی  اندوهبه وسعت  درّه

 ................................................... 

 یادبود 

 
 !ممد جان

 شکاف  عمیق است 

 آوار  سقف و دیوار 

 خرمشهر ویران 

 حال  آبادان خراب 

 دجله،

 فرات،

 ...کارون

 تلاقی امواج  مرگ

 بهمنشیر 

 ریزدخونابه می

 به رگ  سبز  خلیج  شرف 

 های انگشتان  رکساستخوان

 درد و اندوه هاینامهاستوار

 و سفیران  آتش و دود 

 با دیدگان  م ردگان

 .های غربت نفس کشیدندخانهدر سفارت

 حصر  در خون شکست

 و سرانجام 

  جنگ هم فرو نشست

 !اینک

 نردبازان  شهر  قهر 

 در عافیت  جفت شیش

 نوشند شراب  فتح می

  ی نسل  خمار  افتخاربر دکه

 !ممد جان

 ها در واگشت حسرت

 خاکستر  ققنوس  متروپل و 

 ی گمان به آواز  پرنده

  توانمی

 ی نیرنگ را ترانه

 به هر رنگی سرود 
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 عدنان الصائغ  

 
 ی سه شعر عربی از شاعر  عراقی عدنان الصائغ  ترجمه 

 برگردان : سعید هلیچی 

 

 یک : 

  شعر مرا به فقر رسانده

 رسانده؟ آیا شعر تو را به فقر 

 آیا تو را به زندانبان سپرده

 یا به فرار

 و دیوانگی؟ 

 ی  عبوس و پاره پارهبا آن دو دشداشه

 ها کردیم در کوچههیاهو به پا می

 با دوقلبی برهنه

 رویایی کوچک

 مجموعه شعری عاشقانه 

 ...ای نانو تکه

 های شعرپس چگونه در گذرگاه 

 از هم جدا گشتیم...؟ 

 بیست سال شاعرانگی این منم... پس از 

 اکنون جز پاکی  قلب و جیبم 

 ام چیزی ندارم و رویای  کشته شده

 تو چگونه این آپارتمان مجلل 

 ای...؟ و شکم  سنگین را به دست آورده

 

 

 

 

 

 أوصلتنی القصیدۀ  للفقر  

 هل أوصلتکَ القصیدۀ ... للفقر ؟ 

 هل أسلمتکَ إلى حارس  السجن  

 أو للتشرد 

 أو للجنونْ؟ 

 اً نستفزُّ الأزقۀَکنا مع

 دشداشتین مشاکستین 

 وقلبین دون حذاء

 وحلماً صغیراً

 بدیوان  حبٍّ، 

 وک سرۀ  بیتْ

 ..فکیفَ افترقنا إذنْ

 فی دروب  القصیدۀ..؟

 ها أننی.. بعد عشرین عاماً من الش عر 

 لا أملک  الآنَ 

 غیرَ نظافۀ  قلبی

 وجیبی 

 ِْ  وحلمی القتیلْ

 فکیف حصلتَ على 

 شقۀٍ فارهۀ 

 وکرشٍ ثقیلْ...؟

 
 دو : 

 
 ...اندکی دیگر

 گذرم،می

 دهم ام را چونان گاری  ت هی ه ل میزندگی 

 زنم: ای رهگذرانو فریاد می

 مراقب باشید

 ...که به رویاهایم نخورید

 .... بعد قلیلٍ

 أمرُّ

 أدفع  الحیاۀَ أمامی کعربۀٍ فارغۀٍ 

 وأهتف : أیها العابرون
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 احذروا 

 أن تصطدموا بأحلامی 

 
 
 ه : س

 
 گناه من چیست که باید

 گناهان انتخاب نکرده 

 را به دوش بکشم  و جنگهای  آغاز نکرده

 گناه من چیست که باید،

 را بپردازم  امتاوان  تاریخی که نساخته

 ها هایی که در آنو اندوه سرزمین

 ...نه قدمگاهی دارم، و نه حتی قبری

 
 ما ذنبی أحمل  أوزاراً لمْ أخترْها

 وحروباً لمْ أشعلهْا

 ما ذنبی أدفع  فاتورۀَ تاریخٍ لمْ أصنعْه 

 وهمومَ بلادٍ لا أملک  فیها

 موطیءَ قبرٍ أو قدمینْ 
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 نوال شریفی 

 
1 

 برای پدرم مهران 

 
 به مشامت خورد که جنگ بوی

 جنگیدی   جنگیدن برای

 کردن زده جنگ   را خودت برای

 چسباندن  پیشانیمان به زده جنگ   م هر برای

 سپردی  جاده به را من

 جنگ  به را خودت

 خدا   امان به را خانه

 

 بودم  چسبیده  حمید  پیکان  نوی صندلی  به

 شد  جدا  دستانم تواز دستان  وقتی

 شد  آب  چشم هایم روبروی  ام شناسنامه وقتی

 جاده  لای به لا ها خمپاره وقتی

 کردند می درو آدم بازی بازی

 نداشت هم با فرقی عروس و  پیرزن وقتی

 دادند می مرگ بوی هم با همه

 کشید می نفس که بودند خاک همه انگار

 کردند  نمی هم بغض ترس حتی  از 

 
 دادی  می جنگ  اما بوی تو

 دادی بالا که را کرکره

 خلاص  و کشید می بالا دستانت که بود آخر بار

 زخم  چسب بسته دو

 را  داروخانه  های زخم چسب آخرین

 دادی  فرار حال در مردم به

 تمام  و سپردی هیچ به را مغازه

 بست  را کسی چه زخم ها زخم چسب

 نفهمیدیم  هیچ

 فهمیدی تو خوب چه اما

 بودنم  عروس تازه ی بهانه که دلم گرفت وقتی به

 شدم چپانده پیکان پنجاه و هفت نوی صندلی  روی

 دارم  به یاد خوب را مادرت نگاه من

 نگاه  آخرین همان

 شود  سوار  خواست می که

 بمانمد  تا بجنگد

 نبود  جا

 نبود جنگیدن برای  جایی هیچ

 جاسم  مادر و من  بین جایی هیچ

 خواهرش

 زنش

 دخترش 

 تو شاید و

 تو 

 آمدی  کش اهواز تا ما با همچنان که تو

 بعد و

 شد پاره بغض

 خواستم  می را تو

 سرم   روی خاک گرفته  تور با

 نشدم عروس

 
 گرفت جنگیدنت تو

 ماندی تو

 سوخت  که دیدی را داروخانه تو

 را می بست کرکره دستهایت که تو

 سوزاندی  خوب

 
 مان خانه

 تان خانه 

 شان  خانه

 رمبید  می که

 سوخت  می که
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 دیدی  ایستادی تو

 شد دزدیده چیز همه

 نخل ها لای به لا

 جنگیدی  تو

 شهر   و خودت بین

 چشمهایت  روبروی که

 شد  شهر  بی شهر

 جنگیدی  تو

 سرم در روز هر من و

 مردم های خانه در

 مردم  امن ظاهر به های خانه در

 خرم  ظاهر به شهرهای در

 جنگیدم خودم با

 را  تو مرگ

 مردم  بار بیست روزی

 گلوله  با

 توپ  با 

 ترکش  با

 خمپاره با

 کرد بیمارم جنگیدنت

 دادی  خوردمان  به جنگیدن خوب روز هر

 خوب... روز هر

 
 2012تابستان 

 پاریس

2 

 برای مادرم اقبال 

 
 جاده کنار های نخل

 زد  بیرون  هایم چشم از

 شد  نمی تمام

 سوخته   نخل های آن تمام

 روز یک که

 رفتی  می بالا آن از تو

 داد  می سوختگی  بوی هنوز

 بعد سال بیست

 آمد   می دود بوی هنوز

 سوخت می هایش ریشه هنوز

 نخل  بلندترین آن

 نیامدی  پایینآن  از تو که

 نیامدی کوتاه که

 بود بلند برایت که

 کردی  پرت را خودت

 رسیدیم  شط که به

 آمد   می گاومیش بوی

 بود  خراب خانه حال

 بود شنیده را تو های خنده صدای

 دویدنت  صدای

 افتادنت

 خورد  شط به که آفتاب

 فهمیدم  زود چه

 آرامی  همیشه چرا

 ماند  خانه در که پدرت

 دید را ها خمپاره

 خوردند دیوار به که

 ها نخل به

 گاو میش ها

 شط 

 قلبش به

 خورد  من  به ای خمپاره

 ات  سوخته عکس تکه

 تویی

 کشی می نفس هنوز که تویی

 دود  لای به لا

 خرابه لای به لا

 سوخته  سنگ آن  لای

 نخل کنار

 سوخته  موهایت نصف

 شده  جمع لبانت

 تویی اما

 درشت  های چشم با

 کنی  می نگاهم
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 کند  می مستم موهایت بوی

 شوند می زنده دوباره

 حنا  رنگ به

 سرخ

 گیری  می  را دستانم

 شده  تمام جنگ

 برگرد 

 پاریس  2012بهار 

 خنداند  مى را فلسطین کودکان که شهیدى   فیل براى

 
1 

 بمب  روى بمب شهرم  آسمان

 شود مى تر نور پر

 شوند مى گم ها ستاره

 خواند مى ف یروز برایم بغض با مادرم

 کنم  مى گم خون  لاى به لا را صدایش فردا

  کنم مى تصورش فردا

 من از شد دریغ که دریایى کنار تو که فردا

 دهان  بر اى  خنده  و لب به سیگارى

 زنى  مى خنده را م ردنم

 زیتونى  گیسوهاى عطر با مادرم

 کرد خاک را پدرش دستان

 کرد خاک پدرش کنار را پدرم مادرم

 کرد خاک پدرم کنار را برادرانش مادرم

 خون  و پرچم  به پیچیده را مردانش هاى تن مادرم

 کرد  خاک باز صورتى با

  کنى  مى فکر بیشترى هاى خاک به تو

 نکوبد  سرت به که بمبى  تک آن به و

 فردا

 بیزارم  تکرارش از که اى کلمه فردا

 کند مى خاک  برادرانش کنار را من مادرم

 نیست کار در فردایى فردا

 ام  گذاشته تختم کنار را  هایم سنگ

 بچینید برایم قبرم دور تا دور را تمامش

 بنویسید  قبرم روى

 م رد  سرزمینش   هاى زیتون عطر با

 کنند  اش بیرون  اش  خانه آخرین از آنکه از قبل

 
2 

 گفتم مادرم به

 بپز سبز زیتوهاى روغن با ح م ص برایم امروز

 ام  دیوانه انگار کرد نگاهم طورى مادرم

  دهانم توى خواست  مى که طعمى  آخرین به اما من

 کردم  مى فکر شود خاطره

 زیتون  خوش عطر

 کند  آرامم تا گشتم  مى اى خاطره دنبال به من

 آید  نمى روز آن گفتم مادرم به

 بخوریم   حمص راحت خیال با ما که روز آن

 کنیم تماشا تلویزیون

 کنیم زمزمه ف یروز با

 بگیریم  جشن خودمان  براى بیا را امروز

 مردند  صدا بى  فلسطین پرچم به پیچیده نفر هفت دیروز

  مى زنده که است راحت خیالمان  ساعت  پنج  براى ما امروز

 مانیم 

 داده  ف رصَت ساعت  پنج ما به دنیا

 بپز  ح م ص  برایم مادر

 
3 

 م ردم امروز

 نیست فردا که امروز

 انداخت مى  وحشتم به که فردایى

 دست  در  ح م ص هاى لقمه با امروز

 ساحل کنار

  برادرم با

 عموهایم پسر با

 خوردیم  بمب به اتفاقى

 م ردیم اتفاقى

 شد  پخش  هایمان عکس اتفاقى

 سوخت   حالمان به دلشان نفرى چند اتفاقى

 کردند گریه نفرى چند

 کرد غش مادرم

 شد لال کشید فریاد آنقدر پدرم
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 بودند  ها همسایه تمام

 بود باز صورتم روى

 دیدم  را محمد

 گرفت ام خنده

 کرد مى تعریف خاطره  بلند بلند داشت ساحل کنار

 شدیم پرتاب هوا به هم با

  از  کدام دستان ببینم خواستم  مى که شدیم پرتاب چنان

 رسد  مى  آسمان به ما

 ندیدم چیز هیچ ندیدم

 آمد  یادم ها زیتون  خوش طعم

  خواند مى ف یْروز که مادرم صداى

 پیچید  هوا در

 م ردم

 م ردم

 بودم  سپرده  احََد به را  هایم سنگ

 م رد  ما با هم احََد

 تابستان دو هزار و چهارده پاریس 

 

 
  و نخود،ارده از که است عربى  غذایى نخود همان یا:ح م ص

 شود.  مى  درست زیتون روغن

  را زیادى هاى ترانه که لبنانى معروف ى خواننده:ف یْروز

 است.  کرده اجرا فلسطین براى

 

 یاد عدنان غریفی با  

 روی دیوار شهر نخلی به دیوار 

 چسبیده بود

 آخ نخل 

 نخل بلند بالای ما 

 آخ مادر تمام نخل ها

 تو را به خاک سپردیم 

 حالا تمام نخل ها از زمین و هوا

 بر سرمان می بارد 

 تا ما کمی

 فقط کمی، آرام شویم 

 *مادر نخل نام یکی از کتاب های عدنان غریفی است. 

 
 علی   برای 

 من  شهر

 تنهاییت تمام

 شود  می تمام صبح نیم و یازده ساعت فردا

 کند می  فرو مردی بازوان  در را خودش  زنی وقتی

 آمده  شرق  از مسافران میان

 پاریس  2010
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 ه شعر از عبدالله محسین س 

 
 های شور بخت 

........... 
  یک ناخدا

 فقط یک ناخداست

  غواص نیزو یک 

 طبعا یک غواص 

  داند که جای مروارید کجاست،ناخدا فقط می

 !همین

 ی ناخدا اما غواص است که به اشاره

  زند تا به چنگ آورد مروارید رابه عمق  دریا می 

  ناخدا غواص نیست و البته

 غواص هم یک ناخدا 

 و دانستن غیر از عمل است 

 کند داند و غواص عمل میناخدا می

  داند که در اطراف مروارید کوسه استقط میناخدا ف

 و ناخدا غواص نیست

 !و غواص هم ناخدا

 گمارد برای آوردن  مروارید اما غواص را می

  مروارید

 !شودتقسیم نمی

 پس قلب ناخدا به زخمی عمیق 

 شود تقسیم می

  زخمی که در ساحل

  غواص

 ای به دشنه

  در قلب  ناخدا

 فرو خواهد کرد 

  روندمروارید و غواص می

  و خون  ناخدا

  ی ساحل در کناره 

 ... گم

  در عظمت  دریای شور

  مرواریدندبی

  ناخدا و دریا نیز

 شور  شور

  آبی و سرخ

 شوند در هنگام  غروب به هم آغشته می

  و پرندگان دریایی

 :های خودکشند برای جفتجیغ می

  ... دریا

 ست پر از ماهی

  های شورماهی

  های شورکوسه

  و نیز هم

 ... های شوربخت

...... 
 

 حقیقت  من 

  حقیقت  من

 !ندانستن  آن بود

  ابراهیماسماعیلی بی

  و یا ابراهیمی

 ب زدلم

  دانم که را به مَذبح ببرمنمی

  و یا کدام ب ت

 درهم شکنم 

  اما  اکنون که

  به ج رم  درهم شکستن  هیچ ب تی

 نمرود  خویشتنم در آتش  

........... 

  خیره

 هاگان  معجزه خیره در دیده
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  ی  عقیممن این معجزه

 جدا افتاده از پیامبری 

  که نیست

 ... هاو یا که جا مانده باشد از قطار  لحظه

 !پیامبر

 کجایی؟

  ستها همه در قحطیاین دشت

 دم خواهند آنمعجزه می

 که دستی نرسیده هنوز

  معلّق

 میان  زمین و قَمر

 !شودو م نشَق که می

 ها باریده باران

 ها گذشته فصل

 ها میلیون میلیون

 هزاران هزار

  سال، پرنده و معجزه

  که آمده و

 سپس رفته 

 حاصلهای بیدر این کوچ

  و قحطی

  هنوز

 ... خیره
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 چهار شعر از محمود درویش  

 
مهدی فرطوسی ی  ترجمه   

 

 اتاق مراقبت های ویژه  

 آن گاه که زمین برایم تنگ می نماید ، 

 باد مرا به هر سویی می برد . 

 باید پرواز کنم و بر باد لگام بزنم،  

 اما من یک انسان ام  

 گویی ملیون ها ن ی دون ام را سوراخ کردند.  

 یخ زدم و گورم را برکف دستم دیدم.  

 روی تخت از هم پاشیدم

 بالا آوردم  

 ودمی از هوش رفتم. 

 م ردم.

 و پاسی پیش از این مرگ  کوتاه فریاد زدم : 

دوستت دارم، آیا از گام هایت به درون  مرگ خواهم  

 خزید؟

 م ردم ... و مرگ مرا در برگرفت.

در خود  آه، اگر گریه ات نبود، مرگ چه قدر آرامش 

 داشت! 

 مرگ چه پ ر بود از آرامش اگر 

 دستان ات را بر سینه ام نمی کوبیدی 

 تا به آن جا که جان دادم، باز گردم.

 پیش از مرگ دوستت  دارم و پس از آن  

 و درمیان  آن ها، تنها رخساره ی مادرم را دیدم. 

دل ام بود که کمی گم راه شد و بازگشت، از دلبرم  

 پرسیدم: 

م زخم برداشت؟ کدامین دل ا  

سر بر سینه ام خم کرد و پرسش ام را با اشک هایش  

 پوشاند.

دلا ... ای دل، چگونه مرا فریفتی و از شیهه کشیدن باز  

 داشتی؟ 

 هنوز زمان زیادی پیش رو داریم، استوار باش ای دل  

 که به زودی هدهدی از سرزمین بلقیس خواهد آمد.  

 نامه ها را فرستادیم.

 سی دریا و شصت ساحل را پشت سر نهادیم 

چندان از زندگی بازمانده است که بگریزم.    

ای دل: چگونه اسبی را فریفتی که از سوار شدن بر باد  

 خسته نمی شد. 

به  درنگ کن تا این هم آغوشی آخر را به پایان برسانیم و 

 سجده رویم.  

درنگ کن ... تنها دمی درنگ کن تا دریابم که تو قلب  

 منی 

 یا صدای او که فریاد می زند: 

 مرا با خود ببر .  

 

 سرو شکست  
سرو اندوه  درخت است، نه درخت "     

سرو را سایه ای نیست زیرا که سرو      

" سایه ی  درخت است     

 بسام حجار

 

 سرو چونان گلدسته ای شکست  

 و در میانه ی راه بر تیرگی سایه اش غلتید، سبز و تیره  

 هم آن گونه  که  بود . کسی آسیب ندید. ماشین ها

 از روی شاخه هایش گذشتند. غبار بر شیشه  ها نشست.../ 

سرو شکست، اما کبوتر آشیانه ی پیدای خویش در خانه  

 ی کناری را 

 ترک نکرد.

اوج گرفتند، دو پرنده ی مهاجر بر فراز  سرو  شکسته   

 و چیزهایی به هم گفتند. 

 زنی از همسایه اش پرسید: تو آیا، طوفانی دیدی؟ 

 زن گفت: نه، و نه بلدوزری.../اما سرو 

 شکست. 
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 آنان که از روی شاخه های  شکسته می گذشتند گفتند: 

شاید از بی توجهی به ستوه آمده بود، یا شاید گذر زمان 

 پیرش کرده بود، 

بلند بود، به سان جارو بی معنا، و بر عاشق  زیرا چون زرافه 

 ومعشوقی حتا، سایه نمی افکند 

کودکی گفت: بی هیچ کاستی بر کاغذ می کشیدمش، زیرا  

 تنه ای صاف داشت. 

دخترکی گفت:   

آسمان امروز کامل نیست و چیزی کم دارد، زیرا سرو  

 شکست. 

پسرکی گفت: اما آسمان امروز کامل است، چون سرو  

 شکست. 

با خود گفتم: و من   

 نه ابهامی در کار است و نه چیزی آشکار  

 سرو شکست،  

 و این تمام  ماجرا است: سرو شکست!

 

 جنگل  
 صدای خویش را نمی شنوم ،حتا اگر 

 جنگل از سیری ناپذیری هیولا تهی شود ... 

 بازگشت  ارتش  

چه پیروز و چه شکست خورده              

 به بالای  عرش 

 یا به سربازخانه ها

یچ تفاوتی برای تکه پاره های قربانیان ناشناس ندارد. ه  

 صدای  خویش را در جنگل نمی شنوم، حتا اگر 

 باد آن را به سوی من آورد، 

 و به من بگوید: 

 »این صدای توست«... من آن را نمی شنوم!/ 

 صدای خویش را در جنگل نمی شنوم ، حتی اگر

 گرگ بر دو پای  خویش بایستد 

بیفشاند :و برای من دست   

»من صدای تو را می شنوم ،فرمان بده!/                       

 من می گویم: 

جنگل از جنگل تهی شده است!                       

 ای پدرم ای گرگ...

ای فرزندم!                      
 صدای  خویش را  

نمی شنوم                
مگر این که                         

هی گردد، جنگل از من ت  
 و من  
تهی شوم از         

سکوت  جنگل!                 
 

 باقی مانده ی  یک زندگی 
 اگر به من گفته شود : بعد از ظهر، همین جا خواهی مرد، 

 بگو در این زمان  باقی مانده چه خواهی کرد؟ 
 به ساعتم نگاهی می کنم / 
 لیوانی آب میوه می خورم، 

به سیبی گاز می زنم،        
در مورچه ای که روزی  خود را یافته است ، تأمل  و      

 می کنم 
بعد به ساعتم نگاه میکنم/        

 هنوز آن قدر زمان مانده است تا ریشم را بتراشم 
 صورتم را در آب فرو می برم/ فکری به ذهنم می رسد: 

 »باید برای نوشتن ،خود را بیارایم/ 
 بگذار آن لباس  آبی را بپوشم«/ 

 تا ظهر در دفتر کارم می نشینم  
 اثر رنگ را در واژه گان ام نمی بینم 

 سفیدی، سفیدی، سفیدی 
 آخرین غذایم را آماده می کنم 

 و دو پیمانه را پ ر می کنم از شراب: یکی برای من 
 و دیگری برای آن کس که بی وعده  بیاید 

 بعد چ رتکی می زنم در فاصله ی  میان  دو رویا / 
خرناسه ام مرا بیدار می کند... ولی صدای   

 باز به ساعتم می نگرم 
 هنوز آن قدر زمان مانده، تا چیزی بخوانم/ 

 فصلی از دانته، پاره ای از یک چکامه 
 و می نگرم که چگونه زندگی ام می رود 

 برای دیگران . 
 و نمی پرسم چه کسی خلاءهایش را پ ر خواهد کرد 

بدین سان -  
آری بدین سان  -  
و بعد؟ -  
موهایم را شانه میکنم ، و چکامه را...  -  

 همین چکامه را ، در سطل  زباله  می اندازم 
 نوترین پیراهن  ایتالیایی ام را می پوشم 

و خود را در حاشیه ای از کمانچه های  اسپانیائی        
 تشییع می کنم  

و می روم به سوی  گورستان !         
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ریفی عدنان غ    ی از عر  ش   

غاوی   سعید :   ترجمه ی عربی     
 

 افشان مکن گیسویت را 
 محبوب ساده ی من 

 این جا برای گیسوان افشانت 

 نگارینا

 دلی

 نمی لرزد 

 اما

 محبوب من 

 که گیسوانی زیبا دارد 

 افشان نکردن 

 نمی داند 

 انگشت های من می لرزند 

شاید -از قهوه ی بسیار - 

 از دوری ده ساله، می گویم

 -شاید

 از عاشقی، عاشقی، از عاشقی )باید( 

 زیرا که ده سال است، من 

پریشانم -افشان  

 شاید که راهی باشد

 محبوب من؛ شاید

 بهتر باشد 

 که تو 

 گیسوانت را

 برمن

 -که پخش پخشم

 :بیفشانی، و... جمعم کنی 

 مثل کسی که جمع می کند

 برگ های زرد پائیزی را 

 درسبدی از ن ی 

وروستایی یا در شالی زمخت   

 یا در شالی از مو 

 که بوی قرنفل می دهد

 شالی که داستان های داستایفسکی 

 از اینجا می رود 

 به کجا

 از این فصل می رود 

 به آن قرن 

من  محبوب   در شب های سفید  

 که با تو هیچ سخن نگفته ام، ده سال 

 گیسوی بلوطی شلالت را 

 بر پخش  من بگستر 

 آنگاه، پ ر آه، اما خاموش 

 با هم

ایش  نقره  ر راه هاید  

 سلانه سلانه برویم

 تا سرزمین شایدی دیگر 

 تا بایدی دیگر

 حالا بیا تا با هم

 پلک چشمه های زلال فراق را بگشائیم 

 وجاری کنیم همه ی آن سال ها را 

 در یکی شدن بی دوگانگی 

 بیگانگی 

 دریکی شدن...یگانه 

 !آی یگانه ی دردانه

 :هردو بزودی می رویم... یعنی که

 می میریم 

 وتو می شوی مشتی آب و... چیز 

 ومن می شوم مشتی آب و... چیز 

 آخر چرا این طور ملامت بار 

 حالا که دست های ما باز است 

 پرراز است 

 آخر چرا این طور ملامت بار نگاه می کنی 

 به من که باریده ام، بسیار

 در خود

 برای تو؟

 چشم سیاهت را 

 از روی زخم های من بردار 

پلنگازخمی  ! 
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 آهو گری کن با من

 که دیری است می خواهم 

 دست کوچک مرطوبت را 

 بگیرم... وبا تو 

 در هرچه خیابان مشجر 

که هرچه در درهرچه،  در هرچه شب صحرائی  

 از رویاً بر آمده باشد

 قدم بردارم

 
............................ 

  لا تطلقی سراح جدائلک 

 ...محبوبتی العذراء 

لبا لک غالیتی فهنا لن یرف ق  

  إنما لیس لک محبوبتی 

  أن تکفی عن نثر شعرک الفاتن

  اصابعی ترتجف 

ربما_ من إدمانی للقهوۀ    

  عن عشر سنین من البعد أحکی

 _ربما عن عاشق ،، یجب

مضطرب_ حیث عشرۀ أعوام و أنا مشرد   

أو  ،  ربما تجدین طریقا حبیبتی     

  من الأفضل أن تسدلی جدائلک فوقی

انا المنقسم المتناثرفوقی    

  ثم تجمعینی

  کمن یجمع أوراق الخریف الصفراء 

  فی سلۀ من قصب

 و شال بدوی خشن 

  شال من شعرک 

  ألذی تفوح منه رائحۀ القرنفل

  شال تمر منه روایات داستایوفسکی

 .... لیذهب من هنا

  إلى أین ؟

  یغادر هذا الفصل

  إلى ذلک القرن

غالیتی!؟ فی لیال بیض   

سنین عشر   یا من لم أکلمک أبدا !  

 إرخی شعرک البلوطی فوقی کشلال إذن 

  ثم إملیئه من الآه ، لکن بصمت

 ... معا

  فی درابینه الفضیۀ

 نمشی معا بهدوء

آخر "یمکن " لأرض على شکل    

آخر  "یجب"إلى    

  و الآن تعالی معا

  نفتح رموش الفراق الشفافۀ

السنینلنسیل منها کل تلک    

  فی التوحد...دون انثناء 

  و غربۀ

  فی التوحد ...یا وحیدتی

سنموت   سنرحل عاجلا أم آجلا...أی   

 و تصبحی أنت صما من الماء و....لاشیء

 و أنا أصبح صما من الماء و ...لا شیء

  لماذا تحدقین بی و ترمین العتب علی إذن؟

  ألآن و بینما کفوفنا مفتوحۀ

  و ملیئۀ بالأسرار

؟..الممیت  العتب بهذا إلی  تنظرین  اذالم   

 ألم امطر من أجلک فی داخلی ؟ 

 النمرۀ أیتها  جراحی  عن السوداوان عیناک  أرفعی

  الجریحۀ

 و کونی کغزال معی

الرطبۀ الصغیرۀ یدک أمسک لأن أتوق  زمن منذ و  فأنا   

 ...و معک

  أمشی بها فی کل الشوارع المشجرۀ 

  بکل لیال الصحراء 

جاء ، و کل ما   

 ماجاء من الوهم، 
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های تازه منتشرشده معرفی کتاب   
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 نبوی  شیدا  برگردان   –ادیت بروک  

نان گمشده”، نوشتۀ خانم ادیت بروک، نویسنده، قیلمساز،  “

زبان   از  کتابش  این  و  ایتالیاست  مقیم  روشنفکران  از  و 

ایتالیائی به فرانسوی ترجمه شده است و خانم شیدا نبوی  

آن را از فرانسوی به فارسی ترجمه کرده است. کتاب یک  

اتوبیوگرافی و داستان دختربچه ای از خانواده ای یهودی در  

 .مجارستان است که به اردوگاههای نازی برده می شود

بروک ایتالیایی   (Edith Bruck) ادیت  نویسندۀ، 

نویس،  مجارستان فیلمنامه  همچنین  او  است.  الاصل  ی 

 .مترجم و برنامه نویس تلویزیون و روزنامه نگار بوده است

خانواده در  اشتاینشرایبر  می  ادیت  ماه  در  یهودی  ای 

در شمال شرقی مجارستان به دنیا آمد. او و خانواده  1931

به اردوگاه آشویتس تبعید شدند. او پس    1944اش در سال  

ی از اردوگاهها، به مجارستان بازگشت. خانم  از جنگ و رهائ

ادیت بروک قبل از استقرار در ایتالیا، سه بار ازدواج کرد و  

بروک نام سومین همسر اوست که بعد از جدائی آنرا برای  

 .خود حفظ کرد

، ادیت بروک در ایتالیا اقامت گزید و در رم 1954در سال  

اج کرد. او اولین با شاعر و کارگردانی به نام نلو ریزی ازدو

منتشر کرد. خانم بروک تاکنون   1959کتاب خود را در سال  

چندین کتاب و سناریوی فیلم نوشته و کارگردانی چند فیلم  

نویسندگان  از  آثاری  همچنین  است.  داشته  عهده  به  را 

ایلیس و   رادنوتی، گیولا  مجارستانی آتیلا یوزف، میکلوش 

 .ده استروث فلدمن را به ایتالیایی ترجمه کر

متن کامل کتاب به صورت پی دی اف، در زیر قابل دسترس  

 .است

https://www.asre-
nou.net/php/images/new/nane-gom-
shode.pdf 

 
 

 
 

خورشیدی، در شرایط    1363دوران نخستین بار در سال  

بحرانی، شتابزده، آشفته و مغشوش نوشته شد. در آن  

بودم و در آنکارا، به انتظار زمان به اجبار جلای وطن کرده 

گذراندم و اگر از چند روز  سرنوشت به سختی روزگار می

نوشتم. این دستنوشته نزدیک به سی و  بگذرم، هر روز می

ام بایگانی  های جوانیهای سالشش سال با سایر یاد داشت

شده بود و از یادم رفته بود. باری، در آغاز بحران جهانی  

باخته را  انی، این دفتر کهنه و رنگکرونا، هنگام حانه تک 

یافتم و تصمیم گرفتم تا در دوران قرنطینه و »تبعید 

مضاعف«، آن را باز خوانی، بازنگری و بازنویسی کنم. باری،  

  پس از سی و شش سال مردی را در این دفتر کهنه و

رنگباخته کشف کردم که اغلب مرا به شگفتی وا  

 :نوشتم داشت. در همان روزها به عزیزیمی

و    اگر" اضطراری  شرایط  در  که  را  دروان  زبان  و  نثر  چه 

، ویراستاری، باز نویسی، حک و  بحرانی شتابزده نوشته شده

ای خواهد بود تا کنم، ولی این اصلاحات به گونهاصلاح می

ای نخورد و راوی، »نویسنده« که مضمون و محتوا لطمهبه 

رز تفکر و باورها، من بوده باشم، دست نخورده و با همان ط 

 " .همان طرز نگاه و همان رفتار و گفتار باقی بماند

https://www.asre-nou.net/php/images/new/nane-gom-shode.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/nane-gom-shode.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/nane-gom-shode.pdf
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ام وفا جا که مقدور و ممکن بود به عهد و پیمانباری، تا آن

شک من  ترکیب راوی »نویسنده« نزدم. بی   کردم و دست به

کرده تغییر  تبعید،  در  ساله،  و شش  سی  این  در  در  و  ام 

باورهای  ساده لوحانۀ آن مرد سی و شش  جاهائی با بینش و  

را دستکاری نکردم   وجود گذشته ساله موافق نیستم. با این

 .تا حقیقت مخدوش نشود

 دوران را نشر ناکجا درپاریس چاپ و منشر کرده است 

 دسترسی به کتاب از طریق سایت نشر ناکجا

Naakojaa Publication 
>info@naakojaa.com< 
 

 
 

باشد« کتاب   دیدار  آخرین  شاید  دیداری    »هر 

نخستین مجموعه شعر مسعود کدخدایی است که پیش از  

و   نقد  در  کتاب  دو  و  داستان  مجموعه  دو  رمان،  سه  آن 

های زیادی از او منتشر شده معرفی و چند ترجمه و مقاله

 است. 

شعرها بسیار ساده و صمیمی است، اما در زیر  سطح  زبان  

بیواژه و  آرام  دهان  های  ژرفایی  به  شعر  هر  پایان  گناه، 

به رهایی در آن  گشاید که روانمی ها برای گشودن راهی 

 گوید:سرگردانند. او در شعر کوتاه »چیزی کم است« می

 گل هست 

 سبزه، آفتاب، هوای خوب

 نزدیکی و رودی زیبا در این 

 آغوشی برای لذّت شب هم، 

 توان همیشه پیدا کرد.می

 تنها یک چیز کم است: 

 کنی، ها نگاه میچشمانی که چون فردا در آن

 و بگویند:تبه 

 دوستت دارم 

شعر آغازین کتاب که عنوان کتاب هم هست، با هشداری  

 پذیرد: پایان می

 هر دیداری شاید آخرین دیدار باشد

 شست« باید را ها »چشم

 جور خوبی نگاه باید کرد

 هر دیداری

 شاید

 آخرین

 دیدار باشد

 افتند  می شاخه از که هایی ی برگ همه

 هر روز 

 گویند  همین را می

 ناشر کتاب در معرفی آن نوشته است: 

مجموعه شعر »هر دیداری شاید آخرین دیدار باشد« شامل  

ای که در آن  شعر است که شرایط دیروز، امروز و زمانه  71

می بر  در  را  هستیم  پاسخ  سرگردان  در  کدخدایی  گیرد. 

 :نویسدچرایی و چیستی شعر می

ها با کلام، آوردن آنچه از دل برآمده بر زبان،  بیان احساس

ها در دهان، آن هم نه یک بار، بلکه  ی غلتاندن واژهبه اضافه

ها و معنا به  ها تا آنکه واژهها و سالبارها و بارها و گاه سال 

 .های کف رودخانه شوند، همین است شعرسنگقلوه  صافی

ها صدای دل و معنای پنهان  واژهج ستن  معنای نداهای بی

ها به زبانی که روبروشونده با شعر ابرو بالا برده  و آوردن آن

 .و احساس شگفتی کند، همین است شعر

 .دیگر اینکه: صدای احساس شاعران شنیدنی است

 :شعری از کتاب

 نفرم  من فقط یک

 من فقط یک نفرم، بار جهان بسیار 

 من فقط یک نفرم، بار جهان سنگین 

 
می کتاب  این  تهیه  یا  برای  آفتاب  نشر  سایت  به  توانید 

فروشگاه آنلاین شرکت لولو مراجعه و نسخه کاغذی کتاب  

 .( دلار آمریکا خریداری کنید10را به قیمت ده )

mailto:info@naakojaa.com
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اب هستند،  دوستانی که مایل به خرید نسخه الکترونیکی کت

دلار آمریکا به حساب پی پال نشر آفتاب   6توانند مبلغ  می

آدرس واریز  aftab.publication@gmail.com با 

نسخه   تا  بفرستند  ما  برای  را  پرداختی  فیش  کنند، 

 .الکترونیکی کتاب برایشان ارسال شود

ایران هستند و مایل به خواندن نسخه   عزیزانی که ساکن 

رمان   این  آفتاب  الکترونیکی  نشر  به  است  کافی  هستند، 

پرداخت   برای  تا  بفرستند  هزینه   20ایمیل  تومان  هزار 

  .کتاب، در ایران راهنمایی شوند

 آدرس فروشگاه آنلاین شرکت لولو

https://www.lulu.com/.../paperback/prod
kzp4dm.html...-uct 

 ر آفتاب آدرس سایت نش

www.aftab.pub 
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 نشر دنا هلند   ، میرتیموریهژیر    ، گروتسک 

کند، اما نه به این معنا  هر عصر ادبیات خویش را تولید می

ی واقعیات عصر ای منعکس کنندهکه ادبیات چونان آئینه

کنشخو معنای  به  بلکه  است،  تاثیر یش  و  زبانی  های 

ها و ساختارهای زبانی  تحولات هر عصر بر زبان و ظهور شیوه

 .)ادبی، هنری( است

ای پویا، غیر ثابت و همواره در حرکت از آنجا که زبان پدیده

کند  و نوشدگی است، با گذشت زمان، زبان نیز حرکت می

نی تازه نیز کشف و های زباو در این حرکت است که شیوه

 .کنندظهور می

افسانه (Grotesque) گروتسگ موجودی  چه  ایست اگر 

های یونان باستان دارد، اما تا دو سه  که ریشه در اسطوره

ی خاص زبانی )ادبی و هنری(  قرن اخیر به مثابه یک شیوه

به آن توجه نشده بود. درحالی که ادبیات گروتسگ به عنوان  

هستنده و روابط آنها همواره در طول   نوعی نگاه به هستی و

تاریخ بشر، آگاهانه یا ناآگاهانه در تولیدات زبانی )آثار هنری  

 .و ادبی( وجود داشته است

در قرن بیستم »ولفگانگ کایزر« نویسنده و منتقد آلمانی  

کتابی تحت عنوان »گروتسگ در ادبیات و   1957در سال  

انی مطرح و توجه هنر« آن را به مثابه یک شیوه و گونه زب

ی ادبی و هنری را به بطور جدی به آن جلب کرد. از  جامعه

بیگانه از خود  و  پریشان  دنیای  تجلی  گروتسک  او  ی  نظر 

-روزگار ما در دو قرن بیست و بیست و یکم است که سال

در جنگ را  زیادی  عالمهای  ویرانیهای  تحولات،  گیر،  ها، 

آور  یق و سرگیجهها و تغییرات عمها، مدرن شدنمهاجرت

کرده  سپری  آن  مانند  و  فرهنگی  اجتماعی،  تکنولوژیکی، 

 «…است

غول به  اصل  در  که  اسطورهگروتسگ  )دیوهای(  -ها 

کردند،  شود که در غارها زندگی مینما گفته میای  انسان

هراس هیبتی  با  است  مشمئز  موجودی  و  مضحک  انگیز، 

قیافه و  غریب، مسخ  کننده  و  عجیب  اشکال  با  و  ای  شده 

ای انسان نما با اعضایی  تغییر شکل یافته، غیرعادی که چهره

اندام که  مسخره  و  مضحک  تناسب  متضاد،  هیچ  هایش 

منطقی با هم ندارند. او جثه و ترکیبی نیمی انسان و نیمی  

ترکیبی   هیولایی،  اهریمنی،  است  موجودی  دارد.  حیوان 

هیبتی  اغراق با  غولی  طنز.  و  زیبایی  زشتی،  از  هم  آمیز 

ترسناک و درعین حال دیدنی و هراس افکن و هم مجذوب  

کننده، رفتار گروتسک غیر قابل پیش بینی و غیرعقلانی و  

افکار  از  ترکیبی  است که  غیرقابل اعتماد است. ساختاری 

 .متضاد را در خود نهفته دارد
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اند که بعضی منابع گروتسک را سبکی هنری، ادبی دانسته 

ویژگی ماننددارای  اغراق   هایی  شگرف،  آمیز،  »عناصر  

رو   این  از  است«  طنزآمیز  و  کمیک  ترسناک،  اروتیک، 

مفهوم   و  معنا  آن  تنها  ما  برای  دیگر  امروزه  گروتسک 

یک  اسطوره بعنوان  بلکه  ندارد،  را  هیولاها(  و  ها  )دیو  ای 

بینش و رویکرد یا وضعیت، موقعیت و حالت در زندگی و  

تر به عنوان  از همه مهمرفتار فردی یا جمعی بشر و جامعه،  

 .تواند باشدیک سبک و روش ادبی و هنری نیز می

باختین« تعریفی از گروتسک را از کتاب رئالیسم رنسانس  »

گروتسک می »در  نامد:  می  ممتاز  تعریفی  را  آن  و  آورد 

می پیش  آن  درجات  همه  در  نازلزندگی  از  ترین، رود، 

ترین و  ب و جوشترین، پرج نترین تا عالیراکدترین و بدوی

ترین درجات آن. این حلقه متنوع اشکال گوناگون معنوی

یگانگی و  بودن  یکه  بر  است  همه شاهدی  گروتسک  شان. 

دهد، عناصری را  کند و آشتی میچیز را گرد هم جمع می

ی مفاهیم  آورد و همهاند دور یکدیگر گرد میکه طرد شده

ث پارادوکس  کند. گروتسک در هنر با مبحمتداول را رد می

گروتسک صرفن  نخست،  نگاه  در  است.  مرتبط  منطق  در 

که  است  این  واقعیت  اما  است.  کننده  سرگرم  و  شوخ 

 .«های عظیمی داردظرفیت

رابرت سی. اونز« نیز با عنوان »عناصر گروتسک در مسخ   »

دقیق  مفهوم  به  رسیدن  که  دارد  اشاره  این  به  کافکا« 

جر و یک  پدیده  یک  مثابه  به  امری  گروتسک  هنری،  یان 

می هارپم«  »جفری  قول  از  او  است.  که دشوار  آورد 

لغزنده است.  »گروتسک  شناسی  زیبائی  مقوله  ترین 

 .«گروتسک یعنی: »خنده، حیرت، دلهره، یا تنفر

نمی هرگز  چه  از اگر  قطعی  و  دقیق  روشن،  تعریفی  توان 

گروتسک به دست داد و درحقیقت گروتسک یعنی همان 

ت و غیر ثابتی که در هر مورد متفاوت دسپدیده غیر یک

است از این رو غیر قابل تعریف است. گروتسک دقیقن نقطه  

های قابل تعریف است، اما با این اوصاف، وقوع  مقابل پدیده

هول هراس تحولات  و  با  انگیز  نیزکه  ما  کنونی  دوران  آور  

ها، برخوردهای  گرایی قدرتهای افراطی و خشونتسیاست

فردی در عریاننظامی، اجتم قومی گروهی و  ترین و  اعی، 

ی اخیر شاهد آن  قهرآمیزترین شکل آن که در دو سه دهه

های کشتاری مانند داعش،  ها و گروههستیم و ظهور پدیده

و القاعده  و وهگر  ظهور  و   حوادث  وقوع   …طالبان،  ها 

نژادپرستانه در کنار کمک فاشیستی و  های بشر دستجات 

های جنگی و غرش جنگ افزارهای مردمی، ماشیندوستانه  

کشتار جمعی. ترور و نا امنی اقتصادی و اجتماعی، فرار و  

ملت آوارگی  و  و  مهاجرت  خودکشی  و  مهاجرت  سیل  ها، 

دگرکشی و افزایش تنهایی، بحران هویت و از هم گیسختگی  

ها در کنار تولیدات فرا  های اجتماعی، خانواده و سنتنظام

)الکترونیکم درن صنعت تکنولوژیکی  زیبایی  ی و  فوران  ( و 

افزایش  شناسانه به  رو  موج  ادبی.  و  هنری  تولیدات  ی 

نمائیزیبایی زیبا  و  زیبایی  نمایش  و گرایی،  مسخرگی  ها، 

اروتیسیم و  کاریکاتور نمایی تصویری، شیوع  های طنزآمیز 

تنهایی،   افزایش  به  رو  آمار  کنار  در  آن  به  میل  افزایش 

فرد ی و گروهی. گسترش علم و دانش فضائی در  بصورت 

کنار افت میزان مطالعه و دانش عمومی و انعکاس روزمره 

ی این تحولات همراه با رخدادها و حوادث نابه هنجار همه

و هولناک روزانه در زندگی فردی ما، تعریف دیگری نمی  

ی تکامل  توان از آن بدست داد جز این که جهان در پروسه

ن عصر پسامدرن به عصر گروتسک رسیده اجتماعی در ای

زندگی  گروتسک  هنجار  به  نا  دوران  در  اکنون  ما  و  است 

کنیم و بدون شک این تحولات گروتسک نه تنها بر روند  می

علاقمندی،   روان،  و  روح  اجتماعی،  زندگی  هستی، 

ها، امید و یاس، شادی و غم و احساس انسان امروز  دلبستگی

 .اثیر جدی داشته استکه بر هنر و ادبیات نیز ت

و اما منظور از گروتسک در ادبیات نه به لحاظ موضوعی و  

یا طرح و پرداختن به موضوعات گروتسک، بلکه به لحاظ  

زبانی(   های  ویژگی  و  )کارکردها  زبانی  و  ادبی  ساختار 

گروتسک است. یا به زبان دیگر )بوطیقای گروتسک(. اگر 

ی  زبانی در عرصهی گروتسک را به عنوان یک شیوه و گونه

ها و کارکردهای زبانی  سخن بشناسیم. بدون شک به و یژگی

 .آن نیز توجه خواهیم نمود

به گفتن وا می بلکه  برای گفتن نیست  دارد. در  گروتسگ 

یک اثر گروتسک هم به لحاظ زبانی و هم موضوعی و روائی  

از  یک عبور  یعنی  گروتسک  اصولن  و  ندارد  وجود  دستی 

زبان   در  شده،یکدستی   و  هاموقعیت  از   عبور   تثبیت 

 و  موقعیت  تولید  و  کشف  آشنا،   زبانی  موجود  هایواقعیت

قطعات    هایواقعیت با  قطعه  هر  گروتسک  در  زبانی.  تازه 
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دیگر متن و نوشتار بی ارتباط و غیر وابسته است. گروتسک 

کند. گروتسک متن یا پاره متنی از هیچ منطقی پیروی نمی

کلمات   با  نه  که  میاست  نوشته  آنها  کارب رد  با  شود.  بلکه 

دهد بلکه به پرسیدن  گروتسک به هیچ پرسشی پاسخ نمی

بلکه وامی نیست.  حقیقت  کشف  دنبال  به  گروتسک  دارد. 

وامی متکثر  حقایق  به جستجوی  گروتسک حکیمانه  دارد. 

می تکمیل  آنرا  مخاطب  که  است  متنی  پاره  یا  کند.  متن 

و یا معنای مشخص و نهائی گروتسگ درپی انتقال هیچ پیام  

بی اما  نیست،  مخاطبش  گروتسک به  نیست.  هم  معنایی 

معنایش را هر مخاطب آن برحسب دانش، سن، جنسیت،  

تجربه، زمان، مکان آن به طور متفاوت، متغیر و متکثر تولید 

کند. گروتسک یعنی عبوری اندیشمندانه و حکیمانه از  می

درح است  و سیری  گرائی  تقدس  نسبیت.  وزهعقلانیت،  ی 

هاست، ها و تفاوتگروتسک چیدمانی است که در آن تناقض

اند.  آمیز رسیده و به یاری هم شتافتهبه همنشینی مسالمت

گروتسک، تصویری خلاقانه است که در آن زشتی در کنار 

یابد. گروتسک یعنی متنی باز که از  زیبایی بها و ارزش می

طر آن متوقف شد.  توان شروع و یا در هر سهر سطر آن می

زبان دیگر جملات، سطرها، قطعه ها درعین همنشینی  به 

در کلیت متن از استقلال وجودی برخوردارند. جدا کردن  

زند و نه به کلیت  ای نه به او میجمله، سطر یا قطعه صدمه

با   انسان  تنهایی  رویاروئی  تصویرخلاقانه  گروتسک  متن. 

 .ه اکنون استهیولای جهان و هویت منفرد بشر در زمان

 
 ی سوم و چهارم سپهر اندیشه، شماره 

 
 

شماره نشریهدر  چهارم  و  سوم  این  ی  اندیشه«  »سپهر  ی 

 خوانید: ها را میمقاله

رهایی »خیزش   بخش   در  زندگی،  طلبانهیک،  »زن،  ی  

 ی  ایران«: آزادی«، دگردیسی  جامعه

رهایی  / خیزش   کردوانی:  زندگی، طلبانهکاظم  »زن،  ی 

معه / فرهاد خسروخاور: جنبش  »زن،  آزادی«، دگردیسی جا

زندگی، آزادی« سرود  زندگی دربرابر  نیایش  مرگ و نیستی  

علی میرسپاسی: »امروز« و »دیروز « ایران؛ تأملاتی درباب    /

جنبش »زن، زندگی، آزادی« / محمدرفیع محمودیان: زن،  

زندگی، آزادی، یک بررسی  باز / سعید پیوندی: خیزش  »زن،  

 ادی« دربرابر  »آموزش« و »پرورش « حکومتی / زندگی، آز

سکولاریسم؛   سکولاریزاسیون،  »لائیسیته،  بخش   در  دو، 

 سکولاریسم در ایران«: 

ایران    / در  سکولاریزاسیون  فرازونشیب   خسروخاور:  فرهاد 

معاصر / سعید پیوندی: راه  ناهموار  سکولاریزاسیون علم و  

دانش سکولار و    آموزش در ایران: روایت دو قرن تنش میان 

ی  سکولار،  رَوی  اندیشهباورهای دینی / هایده مغیثی: پس

های  باخت زنان / شهلا شفیق: سکولاریزم، لائیسیته و چالش

گزاره معاصر،  ایران   کاظم  سیاسی    / اندیشیدن  برای  هایی 

ی  ایران / کاظم کردوانی:  ایزدی: روند سکولار شدن جامعه

اندیشه دسرنوشت  سکولار  اساسی  ی   قانون   متمم  ر 

مشروطیت / محمدرفیع محمودیان: بایست  ناممکن: اخلاق   

مَجرای   ع رف،  معز:  بهشتی  رضا   / ایران  در  سکولار 

ی  سکولاریزاسیون سیاست  شیعی! / پرویز پیگرد: لائیسیته

زاده: مجسمه  فرانسوی و موقعیت  تئاتر ایرانی / احمد بارکی

ن طبری:  اسفندیار   / سکولاریسم  نظریهو  بر  ی  قدی 

پساسکولار  هابرماس و نظری بر سکولاریسم از دیدگاه  رولز  

/ 

 سه، در بخش  »در قلمرو  اندیشه«:

ایرج    /  / شاه  و  خمینی  صمدآقا،  مثلث  جودکی:  آرش 

های  فردی و تناسب آن با  سبحانی: تحول حقوق و تکلیف

حق  اجتماعی در بحران سلامت / اصغر )علی( شیرازی: نفی   

و قدر  ا مت در حکومت اسلامی ایران / بهزادکشاورزی: ملت 

عموم   بین  در  نام مشروطه  ترتیبی  به چه  و  زمانی  از چه 

ی  مشروطه ی  واژهمردم کشور رواج یافت؟ )پژوهشی درباره 

https://www.asre-nou.net/php/images/new/sepehrandisheh_journal_0304.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/sepehrandisheh_journal_0304.pdf
https://www.asre-nou.net/php/images/new/sepehrandisheh_journal_0304.pdf
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/ دوم  بخش  –  ) 

 پیوند )لینک( نشریه: 

://sepehrandishehcom.files.wordprehttps
ss.com/2023/04/sepehrandisheh_journal

_0304.pdf 
 ی  »سپهر اندیشه«:سایت نشریه

https://sepehrandisheh.com 
 

 
 ناصر زراعتی در فیسبوک در رابطه با این کتاب نوشته است: 

در   -آقای نعمت علیمرادی    -این کتاب را نشر کتاب ارزان  

توان از در سوئد و اروپا و آمریکا می   .استکهلم چاپ کرده است

دوستان ساکن  .طریق سایت نشر کتاب ارزان آن را تهیه کرد

م بدهند تا نسخه  ایران و هر جای دیگر اگر دوست دارند پیا

 ...پ.د.اف آن را تقدیم کنم

کتاب برای خواندن است... همچنان که فیلم برای دیدن... و  

 ....موسیقی برای شنیدن

 

 
 علی شفیعی ،  های یک مترجمناگفته

 2023نشر باران 

  مترجم   یک  ناگفته  های  حرف  مترجم  یک  هایناگفته  کتاب

  کتاب   این  ماجراهای  و  است  کوتاه  هایداستان غالب  در

 از واقعیت و خیال است  ترکیبی

اتومبیل را پر می  کند.  نوشیدن  عطر قهوه فضای کوچک 

یک  فنجان  قهوه  در  هوای  بارانی  دلچسب  است.  همین  که  

به  فنجانم  لب  میزنم  صدای  موبایل  به  همراه  لرزمش  آن  

روی  زانویم،   مرا   از  جا  میکند.  بلافاصله  فنجان  را  در  

جافنجانی  اتومبیل  میگذارم،  هدفونم  را   گذاشته،   انگشتم  

می کشم  و  جواب  میدهم.  موبایل  صفحه  را  روی 

خانمیست،  دکتر زنان،  که خودش  را معرفی میکند. قبل  

از  این  که  برسم  خودم  را  تمام  و  کمال  معرفی  کنم.  صدای 

اعتراض  مریض  بلند  میشود:  »این   که  یک  مرد  است!  من  

 مرد نمیخوام!« 

کنم  و  قید  گفتن  این تمام رها می من معرفی خود را نیمه

بی طرف  و  ...  را  میزنم  و  در  عوض  و  هستم  که  رازدار 

 اعتراض مریض را ترجمه میکنم .

علی شفیعی، نویسنده و مترجم، در ایران دبیر زبان انگلیسی  

نویسنده  به    1988ی کتاب کودک. او سال  بود و  میلادی 

سوئد مهاجرت کرد و در این کشور نیز به فعالیت خود در  

 .ی ادبی ادامه دادی ادبیات و ترجمهزمینه

های چون »دختر یونان« از این نویسنده، کتاب تا به امروز  

های گونترگراس نامه« نامه خاطرات ملینا مرکوری، »هشت

بنگت   نوشته  مایاکوفسکی«  و  لی  »لی  و  کنزابورواوئه،  و 

یانگفلت را به فارسی ترجمه و توسط نشر چشمه در تهران  

 .منتشر شده است

کند و میعلی شفیعی اکنون به عنوان مترجم رسمی کار  

 .هرازگاهی در مطبوعات سوئد قلم می زند

https://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=59341
https://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=59341
https://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=59341
https://sepehrandisheh.com/
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 آزادی، صدای زنانه دارد 

 محمد آصف سلطانزاده، زینب انتظار

 2023نشر بیتا، دانمارک 

 زن افغانستان در باره طالبان  36روایت 

های تاریک تاریخ گم هستند که  خانهها چنان در پسزن 

نماینها مردان حاضر میبه جای آن به  ها  دگی آنشوند و 

زنند. زن از خودش نام ندارد، او مادر فرزندی است  حرف می

یا خواهر برادری یا همسر شوهری، اما هرگز خودش نیست. 

ای. برای همین است که طالبان  برایش نامی نیست و تذکره

می زنان  بر سر  همان  تاریخ،  اعماق  از  در  برآمده  که  آورد 

بندد  روی دختران میتاریخ بر سر زنان رفته است. مکتب را ب

ی خانه را نیز برویش گیرد و دروازه و کار را نیز از دستش می

بندد، مگر برای کار ضروری ولی آن هم مردی به عنوان  می

محرم همراهش باشد و همچنان بدن زن باید تمام و کمال 

 .پوشیده باشد و صدایش نیز شنیده نشود

تاریخ سرزمین افغانستان از صدای زنان خالی است. وقتی 

باور  چهره باید  بماند، پس چگونه  بایستی پوشیده  زنان  ی 

ای، و همه  ای بوده یا تهمینهکرد که گ ردآفریدی یا رودابه 

نبوده داستانداستان  از حرمان  اند؟  برخاسته  آرمانی  هایی 

ند و نبودند.  بودای که باید میهای زنانهی شخصیتدر باره

می مردان  همراه  بزم  و  رزم  در  که  صداهای  زنانی  بودند. 

زنشدهخفه برههی  در  بودند،  زیاد  رابعه، ها  مختلف،  های 

مخفی، عایشه، محجوبه، نادیا انجمن. شعر و کلام هم مردانه  

آن  وارد  که  نشاید  را  زنان  و  مردان  ساحت  و  است  بوده 

می لندیساحت  هنوز  پشتو ششدند.  اعران مشخصی  های 

توان  ها میهای هزارگی، اما از مضمون آنندارند یا دوبیتی

 .ها هستندی زندریافت که سروده 

در ادبیات داستانی نیز تعداد زنان کمتر از مردان هستند، با  

پدیده  رمان  و  کوتاه  داستان  که  و آن  هستند  مدرن  ی 

 .زیندنویسندگان آن نیز در دوران مدرن می

ها هم  ها خالی هستند. خیاباناز صدای زنها  تمام صحنه

های مختلف قرن بیست خالی  های اعتراضات دههدر صحنه

 .ها بودنداز آن

ها سخن  ها غایب است که مردان به جای آنچنان صدای زن

زنمی راندهگویند. چنان  غیاب  در  را  در  ها  مردان  که  اند 

را غایب    و فرهنگ مردانه زن   زنند. نظامها حرف میغیاب آن

گردانده تا خود بتواند به جای او تصمیم بگیرد و حرف بزند.  

ی حاضر آن، افتتاح انجمن زنان در زمان طالبان که نمونه

 .حتی یک زن نیز در آن میان نیست

در ضدزن است،  رسیده  فرا  دیگری  دوران  اما  ترین اکنون 

نمی انتظار  که  دورانی  افغانستان،  تاریخ  زنی دوران  رفت 

ها شاهکار آفریدند. د از سرکوب آن سر بلند کند، زنبتوان

تمام صحنه آندر  وجود  از  که  حاضر هایی  بودند،  هاخالی 

خیابان کردند. شدند.  ثبت  خویش  بنام  را  اعتراض  های 

شلیکصدای از  بلندتر  فضای  شان  طالبان  ارعابگر  های 

 .ها را شکافته استرخوت خیابان

 از مقدمه محمد آصف سلطان زاده

 
 رامش صفوی، ی داوودی از زوال باغچه

 2023چاپ اول  ، نشر باران

های ناهید گذاشته بود پس از  آذر که سرش را روی شانه

ای از کنار او برخاست، وارد انباری شده یک دبه  چند دقیقه

در  سالن  از  خروجش  مسیر  در  برداشت.  را  بنزین  بزرگ 

. از پلکان  ریخت از در خارج شدحالیکه بنزین را بر زمین می
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پایین رفت و وارد باغ شد. برای آخرین بار عمارت و باغ را  

از نظر گذراند، باقی مانده بنزین را بر زمین و درختان پاشید  

و فندک را روشن و بر زمین انداخت: خداحافظ ای عمارت 

بنا   اینجا  زیباتر  چیزی  نزدیک  روزی  که  مطمئنم  کهنه. 

 .خواهد شد

به   باز کرد و  را  باغ  عمارت در حال سوختن نگریست.  در 

خارج شد و در را پشت سرش بست. آسمان آخرالزمانی به  

دویدند و فریاد  رنگ سرخ بود و مردم در کوچه و خیابان می

 .زدند: زن، زندگی، آزادیمی

 .رامش صفوی، نویسنده متولد تهران است

ای با عنوان »خیابان تاریک  از او تا به امروز نمایشنامه

ده« به زبان انگلیسی منتشر شده است. این  شماره سیز

ی منتخب تئاتر ملی سوئد نمایشنامه به عنوان نمایشنامه

به جشنواره تئاتر زنان شیلی ارسال و در آنجا روخوانى  

شد. سه رمان نیز به زبان فارسی منتشر کرده است که از  

ی داوودى«، رمان  این میان، علاوه بر رمان »از زوال باغچه

کرده باران منتشر  ه زمستان« توسط نشر»سمت سیا

   است.

 
 

شد. در   در آبادان متولد  1322نسیم خاکسار دیماه سال  

همدان و  اصفهان  معلم  تربیت  کرده   دانشسرای  تحصیل 

در روستاهای آبادان    1346  است. تا اولین بازداشتش سال

آموزگار احمدی  بویر  فعالیت   و  ادبیبود.  در  های  را  اش 

نویسی   سال  داستان  انقلاب   1344از  از  پس  کرد.  آغاز 

اقامت گزید. در دهه  مجبور به ترک وطن شد و در هلند 

برای چند سال در بنیادهای تئاتری در هلند و نیز    1990

زبان نویسنده دانشکده  سمت  با  اوترخت  در  شرقی  های 

زمینه در  او  از  است.  کرده  تدریس  و  کار  های مهمان 

رمان کوتاه،  داستان  ترجمه، گوناگون:  شعر،  نمایشنامه،   ،

جلد اثر منتشر شده است. از این   34سفرنامه و نقد ادبی  

نویسنده دو مجموعه داستان: »بقال خرزویل« و »بین دو  

در«. رمان،« بادنماها و شلاقها«. یک مجموعه نمایش نامه 

به نام »زیر سقف«. سفرنامه، » سفر تاجیکستان« و کتاب  

 .است  زبان هلندی منتشر شده   شعری به نام« زیبا باش« به

 
 سعیده محمدی ، بیهودگی

 2023چاپ اول ، نشر باران، سوئد

توانید از لینک زیر  برای ساکنان امریکا و کانادا: کتاب را می

از طریق لولو سفارش دهید تا هزینه پستی کمتری پرداخت  

 کنید

https://bit.ly/3IqATCQ 
ها، تضادها و گفتگوهای  کشمکشکتاب بیهودگی در مورد  

زنی   اجتماعی   و  خانوادگی  روابط  همچنین  و  درونی 

درگیریمیان این  بستر  در  است.  پوران  نام  به  های  سال 

  درونی و بیرونی، مسایل مهم زندگی از جمله جهان بینی 

های مختلف  ها از زاویهمتفاوت زن و مرد و شکاف بین نسل

های جنسی و سنی و  فاوتاین ت .گیردمورد توجه قرار می

عدم درک متقابل منجر به ایجاد مشکلات و به دنبال آن  

کنند و  شود که افراد در آن خویش را گ م میوضعیتی می

خود را، و دیگران را، محکوم و به دنبال  آن خودشان را از  

لذّتزیبایی و  میها  محروم  زندگی  سرانجام  های  و  کنند 

علاوه  .ت از دست رفته استآیند که فرصزمانی به خود می

پی خانوادگی،  گیری جنبهبر  روابط  متضاد  و  متفاوت  های 

بحرانتنش و  عدم درک ها  دلیل  به  زندگی مشترک  های 
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شویم. نسلی دنیای یکدیگر، وارد دنیای نسل جدید هم می

مذهبی   و  سنتی  در یک جامعه  رهایی  و  آزادی  برای  که 

گرا بودن در یک  کند. زن بودن و یا یک همجنستلاش می

سال   در  مذهبی  حکومت  یک  با  سنتی    2019جامعه 

ها آن  ( چه مشکلاتی با خود به همراه دارد؟ مبارزه 1398)

این  تغییر  و  بهتر  زندگی  یک  برای  ناآگاهی  و  جهل  با 

افکار و اعمال   وضعیت، و همچنین نقش دین و سنت در 

زون  ها از دیگر مسایل مطرح شده در این رمان است. افانسان

ای به این نکته  ها وجود و حضور مرگ در ر مان اشاره بر این

ها بسیار کوتاه است ی فراز و نشیباست که زندگی با همه 

می تا  اینرو  از  لحظهو  هر  کنیم  تلاش  بایستی  ی  توانیم 

 شماریم و از شهد لذّت آن کام بگیریم  زندگی را غنیمت 

از این رمان پیش  باران  از   های دلتنگی میترافصل نشر  را 

 این نویسنده منتشر کرده است 

 
 نادیا طریقی ، تر از قندتلخ 

 2023چاپ اول  ، نشر باران

داستان پیروی  من  خاصی  قانون  از  که  هستم  نویسی 

ها کنم، حتی قوانین خودم. دوست دارم از زندگی آدمنمی

زندگی   ترکیب  از  تو،  زندگی  از  زندگی خودم،  از  بنویسم؛ 

برای   اگر  حتی  باشد  یادت  خیال.  چاشنی  و  تو  خودم، 

به  لحظه پا  داستانای  یک  ممکن  دنیای  گذاشتی،  نویس 

 بخش داستان بعدی او است الهام

را   بتوانی ردپای خودت  باز کن! شاید  را  باشی. این کتاب 

 .های آن پیدا کنیمیان برگ

 : نویسنده از جمله در مقدمه کتاب نوشته است

رسانم  من در لحظاتی آخرین سطور این کتاب را به پایان می

به اوکراین، سرخط خبرهای جهان  ی روسیه که خبر حمله

است. رئیس سازمان ملل و سران کشورهای قدرتمند نیز با 

های اتوکشیده و موهای مرتب، پشت تریبون رفته و  لباس

اند. از سویی دیگر حسین  این تجاوز تاریخی را محکوم کرده

رونقی، فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی توسط مزدوران  

ا ایران ربوده شده  از ما  رژیم  ست و مثل همیشه بسیاری 

عده نظاره و  شبکهگریم  در  اندک  اجتماعی  ای  های 

دهند. این بخش تکراری  اعتراضشان را با کلیک نشان می

 .امام دیدهسال زندگی 41دنیایی است که من در طول 

ها شود. خونجهان به ظاهر متمدن با قانون جنگل اداره می

می ریخته  ناحق  از  به  آه  و  برمیشوند  مادران  خیزد.  نهاد 

هایی  شوند و آنترسند به بند کشیده میهایی که نمیانسان

به  ترسند جولان میکه می پا  کودکان  بین  این  در  دهند. 

می بیدنیا  بیگذارند،  بدانند،  یک  آنکه  در  بخواهند.  آنکه 

ای  بافند و در گوشه سوی جهان زیر آتش خمپاره رویا می

می مجازی  تلخک  به  شودیگر  را  مادرانشان  و  پدران  تا  ند 

 .رویاهایشان برسانند

هایی وجود دارند که به زیبایی عاشق  در این همهمه، آدم

ها  شکنند. فرودگاهای نیز به زشتی دل میشوند و عدهمی

ها هستند. آن  های شوق و حسرت آدمهمچنان شاهد اشک

دهند، وقتی در جایی دیگر  سوی دنیا درختان شکوفه می

وار جریان دارند  ها دیوانهشود. آبزرد از شاخه جدا می  برگی

 .کشندهای سنگ مثل همیشه انتظار میو تخته

گو، ی خاکی، هر روز و هر شب میلیاردها قصه روی این کره 

ها ی آدمکنند؛ در این دنیا همههایشان را زندگی میقصه 

به  ای که مزارع دنیا را  های شوریدهای دارند. تمام ملخقصه 

ای دارند. هر کفش و کلاه و دستکش  کشند قصهنابودی می

 .ای داردرهاشده، قصه 

تکراری خود  از  فراتر  پا  گاهی  و سراغ  بیایید  بگذاریم  مان 

های سرگردان منتظر  ی دیگران برویم. دنیا مملو از قصهقصه 

هایی که در انتظار چشم و گوش ما هستند تا به است. قصه

 .زنده بمانندخاطر سپرده شوند، تا 
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